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تاریخ  گفت* در  حاضر  روزنامه   2024نوامبر    33وگوی  اسپانیایی  در  شد.   پائیسال ی  منتشر 

جا حذف وگو که به تحولات آن مقطع اروگوئه و جهان اختصاص داشت در این های کوچکی از گفتبخش

شده است. 

ی  یاس صاد س قد اقت ن

عشق،  سیاست،  زندگی، از 

شادی و چیزهای دیگر

*پائیس با خوزه موهیکاوگوی ال گفت 
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 په« وگو با خوزه موهیکا »پهگفت

جمهور سابق    سیرئ په«،  که معروف است »پهیا چنان  ،خوزه موهیکا

چر گل  ست ی مارکس  ک یاروگوئه،  کشاورز  می  اهیوگ و  که  گفت  چه 

زندگ  حیصر  ی فلسفه  کال،ی راد  یدموکراس  سبک  مردم  ساده  یو  اش 

کرد خود  مجذوب  را  جهان  وی سراسر  مرگ    .  از  آخرپیش    ن یدر 

بگواعلام کرد کهاش  مصاحبه م  م،ی: »صادقانه  جنگجو    کی.  رمیمیدارم 

دارد.« استراحت    ک یو    بایز  ییماجراجو  ک ی  ی زندگ»گفت:  می  او  حق 

. ما فقط  سعادتو نه بر    میاز حد بر ثروت تمرکز دار  شیمعجزه است. ما ب 

تو را    ی زندگ  -  یمتوجه شو   نکهیقبل از ا  -و    میبر انجام کارها تمرکز دار

 .«  است پشت سر گذاشته

از   یکی  مرور  حاضر  مصاحبهمطلب  نشریهآخرین  با  موهیکا  ی  های 

تر وی درباب  های فلسفیاسپانیایی »ال پائیس« که از خلال آن با دیدگاه

 شویم.سیاست و زندگی و سعادت آشنا می

 

در بار »لا   ی گری با مردان د  کاهیپه« مو ه، خوزه »پ1970در سال    ی بعدازظهر روز

  ی شگیهم  انیاز مشتر  یکی  . ندصحبت بود   گرم  ی زیاروگوئه، دور م  دئو،یودر مونته   ا«یو

محل را   سیپل  .کرد و گزارش داد  ییتوپامارو شناسا  ی ها کیآنها را به عنوان چر،  جاآن

 . گلوله قرار گرفتشش   هدف کایهمحاصره کرد: مو 

ب  آوردیم   ادیبه    کاهیمو تحت درمان قرار   یاو توسط جراح  ،ی نظام  مارستانیدر 

خون به من داد    ی کیسه  کیاو    .داشت  ماروتوپاطرفدار    یبود، قلب   قیرف  کیگرفت که »

 «  .دیاوریب مانیبه خدا ا شودی باعث م نیا  .و مرا نجات داد

  نکونیر»خود در    ییروستا  ی کوچک خانه   منیچهار سال بعد، او در اتاق نشوپنجاه 

و   های کوچک، نقاش  ی هاها، مجسمهکتاب   .نشسته است  تخت،یپا  یلی ه ما، نُ«دل سرو

  یکوچک و چند صندل  ونیزی تلو  کی   ،یزمیه  یاجاق  .ده استکراحاطه  او را  ها  عکس 

 کی کوچک،    زیم  ی رو  .است  زانیاز سقف آو  دینور سف چراغی با    .دنناهماهنگ وجود دار

روشن خود را بالا   یآب   راهنیپ   کاهیمو  .قرار دارد  ی جعبه دستمال کاغذ  کیآب و    وانیل



  



 زندگی، عشق، سعادت و چیزهای دیگر

 EL PAÍS  سپاییخبرنگار ال   بدنش را پوشانده به   روی   ی روزنهکه    ی و تور  زندی م

 . کند یم افتیغذا دراین روزنه  طریق ازاو  .دهدی نشان م

 

 1972یکا، ه خوزه مو



 



 په« وگو با خوزه موهیکا »پهگفت

 اشی در طول زندگ  ...است  بیعج  یلی: »او خدیگوی م  ،یتوپولانسک  ایهمسرش، لوس

 ی گذاشتند، سوراخبدن او لوله را داخل این  یوقت  .نه بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت

  نی همچن  موهیکا«  .را از آنجا عبور دادند  لولهکردند و    دایپ  یمیقد  ی گلوله  کیاز  ناشی  

 .جمهور استس ی رئ پیشین کنگره و معاون ی نده یسناتور، نما

ی ایکس اشعه  31صبح    7»هر روز ساعت    .در حال بهبود است  کاهیموسرطان مری  

 یسوراخ  نیرا سرکوب کردند، اما من را با چنها سرطان  اشعه   .شدیم   شلیکبه من  

  ن ی»حالا، ا  .کشدیپرتقال در هوا م   کی  ی به بزرگ  ی ا ره ی« او با انگشتانش دا.رها کردند

نشود،   رکه پ  یتا زمان  .سال دارم  89هستم، من    رمردیپ  کیمن    .پر شود  دیسوراخ با

 «.تا سفت شود دبمالیآن را  دیبا .غذا بخورم توانمینم

پنهان   کند،ی م «حالیکه او را »ب ی ماریب  یعوارض جانب لیبه دلحال بدش را که 

 استمدار ید: س شومی  یمقدی  ی کاهی، او همان موگذردچند دقیقه که می اما    .دسازینم

 .نگردمی به شما    رهیسرزنده که با چشمان کوچک و شفافش خ   ی رمردیپ   .لسوفیو ف

نوع  رممکنیغ با  که  گو  ی است  او  به  »عج  .دینده  شوجد  را  خود  غر  بیاو   ب«یو 

و   ی لیم   ریخراش دونالد ترامپ، خاوگوش  ی هاکه سبک   ی ااگرچه، در زمانه   -  دخوانمی 

شفابخش است: او با کلمات    یمرهم کاهیبولسونارو فراوان است، گوش دادن به مو  ریژا

 . سنجدیها را مشدت  کند،ی ها را با دقت انتخاب ملحن  کند،ی م ی آهنگساز

 «.کشاورزم کی»در اعماق وجودم، 

 «.خواهم مرد سعادتمند  دم؛یمعنا بخش امی به زندگ »من

 «.ندادم ریی تغهیچ چیز این لعنتی را جهان کردم و  رییخودم را وقف تغ »من

در طول دو    .آوردی به زبان م  ی ادیز  ی ماندنادیدر طول مکالمه عبارات به  کا هیمو

دیگر   ی جوانان، درباره   ی کشورش، درباره  ی جمهور  استیانتخابات ر  ی ساعت، او درباره 

  ن ی مرگ و همچن   ی درباره   نه،ی ک  ی درباره  ،یراست و چپ افراط  ی درباره   ،جمهور  ی ساؤر

 .صحبت کرد سعادت ی درباره

 س ی: »پلدداپاسخ    طنتی با ش  ،یمریندارد از او عکس بگ  یاشکال  یمدیاز او پرس  یوقت

 « .از من گرفت ی شتریبهای عکس 

 



  



 زندگی، عشق، سعادت و چیزهای دیگر

 
 ،  2009جشن مردمی در پی پیروزی موهیکا در انتخابات ریاست جمهوری 

 Eduardo Di Baia (AP)عکس: 

 ؟یدیدترسدیگر از مرگ ن تان،یاز زندگ یادر برهه ایآ

اما اگر مرگ    .ستحیّ و حاضر ا  شهیهم  ،بخشنده نیست:  است رازآلودزنی مرگ  

زندگنبود نداشت  ی،  چندانی  مکسل   -  طعم  زندگ  . شدی کننده  به    ی مرگ،   کی را 

  ا یاست که به دن  نیاز ما ا   کیهر    ی تنها معجزه در جهان برا   .کندی م  لبد  ییماجراجو

باش  دن  ی گریاحتمال وجود داشت که شخص د  ونی لیم  40چرا؟ چون    .میآمده    ا یبه 

 ز ی چ  کی کردن    یکه زندگ  ییجااما از آن  .درسیشما  به  حال، نوبت    نیو با ا  .دآممی 

زنده    ییاست، ماجراجو  زیچ  نیارزشمندتر  زندگی  .دانیمارزش آن را نمیروزمره است،  

اگر تمام   رایز  .میگذرانیخود را م  یاست که چگونه زمان زندگ  نیال بزرگ اؤس  .بودن

 . است ی ال بزرگ شخصؤسیک  نیا ست؟یما چ  یزندگ ی معنا  ...شود

 ؟ یداکرده دایرا پی خودتان زندگ یتا به حال معنا ایآ

را وقف تغ تغ  یلعنتاین    زی چ  چیجهان کردم، و ه  رییمن خودم  اما    رییرا  ندادم! 

 یادیان زپیمانهمبهبود آن، دوستان و    ی جهان برا  رییو در آن جنون تغ  .دمبوسرگرم  



 



 په« وگو با خوزه موهیکا »پهگفت

از مردن این که  نه    . رمیبم  سعادتمندقرار است    .دمیمعنا بخش  امی و به زندگ  .امکرده   دایپ

من    .نیافتنی در برابر خودم قرار دادمافقی دست   که  لیدل  نی، بلکه به اباشم   خوشحال

آن را صرف    .نکردم  زها یرا فقط صرف مصرف چ  امی ام، چون زندگرا هدر نداده  امی زندگ

  ست،یاما مهم ن   ل،ی قب  نیآنها مرا کتک زدند و از ا  .و مبارزه کردم  دن،یجنگ  ،ی اپردازؤیر

 ییماجراجو  یتتماماین    دررا    مانیجوان   ایمن و لوس   .پرداخت ندارم  ی برا   دِینی   چیمن ه 

 . میگذراند  یزندگ

[... ] 

 
 2023ژوییه  222اش خانهیکا در مقابل هخوزمه مو

 Natacha Pisarenko (AP/LaPresse)عکس از: 

چهره مورد  در  شما  افراط  یهانظر  خاو  ،یراست  ترامپ،  دونالد    ریمانند 

 ست؟یبولسونارو چ ریژا ای یلیما

  . شوندی م  لیتبد  لیبرتارینیسمبه    ت یکه در نها  اندافراطی  برالیل  ی هاآنها اوج موعظه 

ل ]  سمی برالی ل  .است  کثافت  ایناست،    نی ا  سمیبرالیاگر  میان توافق[  مورد  روح روابط 

 جادیفرهنگ ایک  ما به ارمغان آورد؛    ی ها را برابا تفاوت  ی، احترام به زندگ افراد بالغ

 . دادند لیتقل ی اقتصاد ی کتاب دستور غذا کی به  را سمیبرالیآنها لبعد اما  .کرد



  



 زندگی، عشق، سعادت و چیزهای دیگر

 را گرفت؟ یراست افراط ویشریپ یجلو توان ی م ایآ

است که ما در دوران    نیمشکل ا  .نهفته است  یاتکار[ در اخلاق  نی]انجام ا  دیکل

 د یخر  ی عنی  یدر زندگ  ت یموفق   م یکنی که فکر م   ییجا  م، یکنی م   یزندگ  ییگرامصرف 

  .می هست   کشبهره -ما در حال ساختن جوامع خود  .و پرداخت وام مسکن  دیجد  ی زهایچ

ا محض  م  کهنیبه  تمام  را  خواندن  شغل   .د یکنی م  دایپ   یشغل  د، یکن یدرس  سپس، 

اما   د،یشما وقت کار کردن دار  .دیدار  ازین   ی شتریبه پول ب   رایز  د،یکن یاختراع م  ی گرید

  نیرا تضم  ی زندگ  ی که زمان آزاد برا   هوشمندی از آن    ایدن   .دیکردن ندار  یوقت زندگ

جفت    ونیلیم   27و    می نفر هست  ونیلیدر کشور من، ما سه م   .فاصله دارد  اریبس  کند،ی م

کار کردن   ی فقط برا  ایآ   .میاوانهیدما    م،یستههزارپا    نه این که ما   .میکن یکفش وارد م

  ی که گاه  د،یانجام ده  تانی با زندگ  دیخواهیکه م  ی هر کار  دیشما آزاد   م؟یاآمده   ایبه دن

 .معنی داردریشه در چیزهای بی چون فرهنگ  د؟یفهمی م  .است  معنیبی اوقات فقط 

 

رانندگی    ی یکا، باید در امتداد یک بزرگراه چهار باندهمو  ی برای رسیدن به مزرعه

 700حدود    .خاکی  ی آسفالت باریک و در نهایت، یک جاده   ی کنید، سپس یک جاده

محل ملاقات اعضای حزب که متعلق به   -فوت دورتر، در سمت چپ، کینچو د وارلا  

مردمی،   مشارکت  دارد  -هستند    MPPجنبش  مدرسه  .قرار  یک  جلوتر،   ی کمی 

یکا از حقوق ریاست جمهوری خود اهدا کرده هروستایی قرار دارد که با پولی که مو

 . است، ساخته شده است

است    - چوبی    ی یک دروازه پنهان شده  گیاهان  میان  از    -که در  پر  به مسیری 

در سمت راست، نیمکتی ساخته شده از درب نوشابه وجود دارد که    .شوددرخت باز می 

یکا ه مو  . ، خوان کارلوس اول، پادشاه سابق اسپانیا، روی آن نشسته بود2015در سال  

 پرِ  رویدر آن زمان به پادشاه گفت: »شما بدشانس هستید که پادشاه هستید: شما را  

از درب خانه   -های ذرت  پر از جعبه  -« در سمت چپ، یک انبار تاریک  .دگذارمی قو  

 .کند محافظت می 
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فوت   14گذراند، حدود هفت فوت عرض و  یکا بیشتر روز را در آن می هاتاقی که مو

کند،  ای به سبک روستایی جدا می ی شلوغ، آن را از آشپزخانهیک کتابخانه  .طول دارد

توپولانسکی در حال صحبت تلفنی   . جایی که یک میز بزرگ با چهار صندلی قرار دارد

مکالمه با مصاحبه در هم    . دکنهایی می است و به کسی در مورد مسائل سیاسی توصیه 

 . آمیخته است 

  ک یقرار دارد،    کا هیمو  یکه الان صندل   ییدر همان جا  ش، یچند روز پ  نیتا هم

 «.شدی: »در اتاق جا نمکندی اضافه م  یتوپولانسک .بود  مارستانیتخت ب

 . پیدا کردید یشما خوشبختی را در زندگی با چیزهای خیلی کم

 . هستید سعادتمندتر ، زیرا هر چه بیشتر داشته باشید، کم انهمندوشهبا زندگی 

 ...کندرسد جهان در جهت مخالف حرکت میاما به نظر می 

کند، زیرا توسط یک قانون اداره گرایی افراطی حرکت می مصرف جهان به سمت  

این   .کندشود: افزایش مصرف مردم، زیرا این چیزی است که انباشت را تضمین می می 

 .شودبر شما مسلط می .بازاریابی یک سم است .شویمما بمباران می  .را بخر، آن را بخر 

 . این زندگی نیست  .این را بخر، آن را بخر

 ست؟یکردن چ یزندگ پس

  . گرید  یلذت بردن از وقت گذراندن با کس  یعنی  . دنیعشق ورز  یعن یکردن    یزندگ

در   .هاهخاطر  تقسیمکردن با دوستان،    ی ورق باز  یعنیکردن    یزندگ  د،یهست  ریپ  یوقت

  . عشق آتشفشان است   د،یجوان هست  یوقت  .وجود دارد  ی احساسات مختلف  ،ی هر سن

آن را پرورش   دیبا  برد؛ی زمان م  هانی ا  ی اما همه   . است  ی نیریش  عادتِ  د، یهست   ریپ   یوقت

 ازیاز همه به آن ن  شیکودک ب  کیکه    ی زیچ  .بردیتان زمان مرابطه با فرزندان  .دیده

من    ف یتعر  .هستم  یرواق   یمن از نظر فلسف  .میآن وقت ندار  ی ما براادارد محبت است  

است که   یکس  فقیر  بلکه   ست، ین   ریکم دارد فق   یلیکه خ  ی از سنکا باشد: »کس  تواندی م

 ایآ  . ]بخشی از بومیان امریکای لاتین[  مارایمردم آ  فیتعربراساس    ای«  .خواهدی م  شتر یب

  ی[اجتماع باهمستانی ]  چیکه ه  یکس  ست؟چه کسی ا  مارایآ  ی برا  ریفرد فق  کی  دیدانی م

 . که تنهاست یندارد: کس
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 ی ها: سالکندیمان خطور مبه ذهن  یریتصو  م،یکنیفکر م  یی به تنها  یوقت

نگه داشته   یها در سلول انفرادکه هفته   ییسلول کوچک، جا  کیاسارت در  

 .دیشدیم

و مهارت    . در درون خودم راه بروم، به جلو و عقب قدم بزنم  لومترهایگرفتم ک  ادی

  .زدمیبا خودم حرف م ادیز .گرفتم که تا به امروز با من مانده است ادیرا  ی زگریانسان

به    کهنیا   ی برا را حفظ کنم، شروع  بودم،   ییزهایچ  ی ادآور یعقلم  کردم که خوانده 

 . کردمی مطالعه م ادی جوان بودم، ز یوقت  .به آنها فکر کرده بودم یکه در جوان ییزهایچ

دهم،    رییجهان را تغ  توانستمن  .نخواندم  ی زیجهان کردم و چ  رییبعداً، خودم را وقف تغ

 زیخواندن است و چ  زیچ  کی   رایز  .خوانده بودم به من کمک کرد  یاما آنچه در جوان 

سوار[ تراکتور   ای]  زنمی شهر قدم م  ی حومه  درامروز،    . دیاتأمل در مورد آنچه خوانده   گرید

بب   سربهپرندگان شانه   توانمیدارم که م   یچشمان  .رودی م  ج یو سرم گ  شومی م   نم،یرا 

  . کشاورز هستم  کیدر اعماق وجودم، من   .نمی را بب  عتیطب  ی هاچرخه  نم،ی ها را ببمرغ

تنها    یوقت  م،بود  یزندان   یکه وقت  یکس  -  کنمی که درونم دارم صحبت م  یمن با شخص

 ...آوردنادیآوردن و بهادیآوردن و بهادیبه  به  کنمی شروع م .بودم نجاتم داد

 م؟یاصحبت کردن با خودمان را از دست داده ییما توانا ایآ

اما من    .کند می  شرفت یپ  شتر یو ب  شتریکه هر روز ب   تالیجیتمدن د  ل ی]بله[، به دل

 . ضرورت انجام دادم  یکار را از رو  نیکار را به خاطر کشف آن انجام ندادم: من ا  نیا

به آنچه در درونم داشتم   ن،یبنابرا  .نداشتم که حواسم را پرت کند  ی زی من تنها بودم، چ

 .امی کردم: گنج جوان دایپ یو گنج .آوردم ی رو

 

از پا1985در سال   در اروگوئه، حزب مردم اروگوئه   ینظام  ی کتاتورید   انی، پس 
کرد.   دایپ  کیزماتیرهبر کار  کی  کا،هیسازگار شد. و در مو  کیبلافاصله با دوران دموکرات

از  یکه بخش ی گری احزاب د  ی جنبش از نامزدها نیکه در ابتدا، ا  کندیاو خاطرنشان م
. او کردی م تیحما ،هایحیمسو دموکرات ست یکمونبودند، مانند حزب فراگیر   ی جبهه

 ی ما کسان   رایشدند، ز  یجهت رخ داد. رفقا عصبان  رییتغ  کی: »سپس،  کندیخاطرنشان م
به مجمع    دیاز ما با  ی کیگرفتند که    می . آنها تصممی که مردم را گرد آورده بود  میبود
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مجلس    ی نده یعنوان نما  به  1994در سال    کاهیبرود و من را انتخاب کردند.« مو  یعموم
 د. ش انتخاب ی بود که برای آنسمت  نیفدرال انتخاب شد که اول

 

  ی لیخ  د،ویریم   یقانونگذارمجلس  به کاخ    کلتیعکس شما که با موتورس

 . معروف است

بودم و    ده یپوش  نی و من شلوار ج  دند ی پوشیآن موقع، همه کت و شلوار و کراوات م

م را  د  دیآی م  ادمی  .راندمی موتورم  اول،  روز  ]فضا  دمیکه  های آمدگیپیش   ریز  ییکه 

به    لیبلافاصله تبد  . را آنجا پارک کنم  موتورکه    دیساختمان[ وجود دارد و به ذهنم رس

بود که در پارلمان انجام   ی کار  نیترمثبت  نیا  .تو هنوز هم هس  .شد  کلتیگاراژ موتورس

]م که   یداستان هم  نگار  روزنامه   کی  .یباورنکردن  ،یهباورنکردن  . [خنددیدادم  ساخت 

آنجا بگذارم و من    ی طولان  یرا مدت  موتورم   خواهمی م ایبود که آ  دهیاز من پرس  ی سرباز

اما انکار   فتاد،یاتفاق ن   هرگز  وگوییچنین گفت«  .پاسخ دادم: »پنج سال، اگر اجازه دهند

 . بود رکانهی ز یدروغ رایشد، ز لیتبد قتیهمه جا به حق  . بود دهیفایآن ب

با  2009در سال   ر  ۵۴.۶٪،  انتخابات    . دیشد  روزیپ  یجمهور  استی آرا در 

 جمهور شدن چگونه است؟ سیرئ ینحوه  یریادگی

  یی زهایو چ  دیرسی م  ی جمهور  است یشما به مقام ر  رایاست، ز  یواقع   ی فاجعه  کی

م کشف  ه  دی کنیرا  نداشت   ی ادهیا  چیکه  آنها  است  .دیاز  وز  .وحشتناک  ابتدا    ر یمن 

  روز ی در انتخابات پ   یو وقت   .تاباره وازکز[  تیری، تحت مد2005بودم ]در سال    ی دامدار

 نیتر آنها کوچک  .که در حال خروج بودند، رفتم  نهی بکا  ی صحبت با وزرا  ی برا  م،یشد

 ک ی   .دیفدرال بحث کن ی  در مورد بودجه  دیاما به محض ورود، با  .به من نکردند  یکمک

 یی به جا  راه  بدون او  .به ما کمک کرد  -مادام العمر    ی ها از آن بوروکرات  یکی  -حسابدار  

 . میدبرینم

 

سال    13پس از    ، یبازگشت دموکراس  ی در بحبوحه   -   1985در مارس    کا هیمو  یوقت
شهر، دور از   ی در حومه  ی امزرعه  خواهدی که م  دانستیاز زندان آزاد شد، م  -  حبس

 ییتا جا  م یرفت  رونیب  مانی هابا دوچرخه  ای»من و لوس .:دهدی م  ح یاو توض  .شهر، بخرد
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]کشاورزان[ داشتند    .م یدیرسبعدازظهر، به آن جاده    کیو    م یهمه جا را گشت  .م یکن   دایپ
او رفت    '.می کن  یزندگ  نجایا  کنمی فکر م'و من به او گفتم،    .دادندی [ را آب ماهانی]گ

 « .تا ]با مالکان[ صحبت کند

  نیقطعه زم  کیاز زندان آزاد شد، رفت تا در    ی: »وقتدیگوی با لبخند م  یتوپولانسک
پزو به    ی مقدار  میتوانست  ب،یترت  نیبه ا  .بار شروع به کار کردم  کیگل بکارد و من در  

 ییروستا  ی زوج به خانه  نی، ا1986  هی« در ژانو.میپول به دست آور  یو کم   میدست آور
کردند مکان  نقل  حت   .خود  نکردند،  ترک  را  آنجا  هرگز  آنها  مو   ی زمان  یو    کا هیکه 

 .جمهور بودس یرئ

 

 

 

 
 ،202۴اکتبر  31، اشدر خانه خوزه موهیکا همراه با همسرش لوسیا توپالانسکی

 NATALIA ROVIRAعکس از: 

 

 د؟یمزرعه مانداین تان در خدمت یچرا در طول دوره
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مجبور   ،ی خوردن چا  ی فقط برا  .پنج طبقه به من داد  ایعمارت چهار    کیدولت  

به  بو ا  میتصم  ن،یبنابرا  . بروم  یسفر اکتشاف  کیدم  که در   دانمی م  .بمانم  نجایگرفتم 

 کنمی م  یکه در آن زندگاست    ییایر دنیقص ت، اما  شوممحسوب می  وانهیامروز د  ی زمانه 

 . با من نیست

تان تایان که توسط هم ییهااز پروتکل ایآ تان،یالمللن یب یر طول سفرها د

 د؟یمتعجب شد شد،ی اجرا م

  . کردندی م  دهیچیپ  جهتیخود را ب  یآنها زندگ  را یز  کردم،ی من آنها را مسخره م

 جاهایو    .داشت   دیخواه   ی شتریمشکلات ب  د، یداشته باش  ی شتریب   لیهر چه وسا  رایز

 .از شما وجود خواهد داشت ی دزد ی برا ی شتریب

[ ]... 

 

 مجذوب خود کرد؟  شتریکدام رهبر جهان شما را ب

برز  سی ]رئ  ]دا سلیجمهور  لولا  با  لوای[  هنوز  که  هستم[،  دوست  طرز   .او  به  و 

 . کنم ادی یک یاز باراک اوباما به ن دیبا  ،یبیعج

 ب؟«یچرا »عج

  ار یبس  ی گوهاومن سه بار با او بودم و گفت   .کردیچون باهوش بود و خوب صحبت م 

 ی کایآمر  ی به توسعه  دیبه او گفتم که با  .اذعان داشت  یاو به نکات خاص  .می داشت  یجالب

و او به من گفت: »حق با توست،    .ردیمهاجرت را بگ  ی جلو  کهنیکمک کند، نه ا  ی مرکز

 .دیدی طور که بودند م « آن مرد، مشکلات را همان.را متقاعد کن  خواهانی اما برو جمهور

مجبور شد   ریچون اسکندر کب   رون«،یکه به او گفتم »از افغانستان برو ب  دیآیم  ادمی

وجود دارد که    ییهادرس  .که بود  ریاسکندر کب   یبفهم  دیافغانستان را ترک کند و با

اما ]اوباما[    .را احمق جلوه دادند  دشانرفتند، خو  یآنها نرفتند و وقت   .هستند  یخیتار

من به قدرت   یوقت  .داد  یبزرگ  اریاو به من افتخار بس   ن،یهمچن  .بینی کرده بودپیش 

آنها    .وزارت امور خارجه بود  سیرا فرستادند که رئ  نتون ی[ کلی لاریخانم ]ه   دم،یرس

توجه آنها را جلب کرد که من    دیشا  .ن یو هم  فرستندیمشترک م  ریسف  کی معمولًا  

 .رمزوراز وجود داشت یکم  .جمهور شد سی شد و رئ یبودم که زندان یکیچر
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[... ] 

کور  دییایب رافائل  کر  سی رئ  ا،یبه  اکوادور،  سابق  کرچنر،   نایستیجمهور 

و لولا   یویجمهور سابق بول  سیاوو مورالس، رئ   ن، یجمهور سابق آرژانت  سیرئ

 اند؟نکرده دایپ یرهبران وارث نیچرا ا .میفکر کن

ا گفتن  از  که    یرهبر کس  نیبهتر  کهام  خسته شده   نیمن    د ی ناپد  یوقت  -است 

ادامه دارد و   یزندگ  رایز  .یابدپس از او ادامه می که    کند ی م  نییتع  ی اریمع   -  شوندی م

آنها فرصت    نیگزیبذرها را بکارد و به جا  دیرهبر با  .شودیمبارزه ادامه دارد: با ما تمام نم

ه  دانمی م  .دهد زم  یمهم  اریبس  تی شخص  نوزکه  اما من  کردم   نهی هستم،  فراهم    . را 

خواهم کرد مطمئن    ی سع  .دانمیاتفاق خواهد افتاد، نم  نده یاکنون، در مورد آنچه در آ

  تیریو مد  ی را فرمانده  یاسیشوم که همکارانم احساس اجبار نکنند، که آنها سازمان س

آرا را در ]دور اول[    ن یشتریمن ب  یاسیحزب س  .اممورد موفق بوده  نیتاکنون، در ا  .کنند 

 .انتخابات به دست آورد

تا به    ایآ  .دهد  یعشق را در خود جا  دیبا  استیکه س  دیگفت  ش،یپ  یمدت

 داشته است؟ یزیچ نیحال چن

س  گذشته،  ندارد  گرید  نیا  . گرفتیم   را  بزرگ  های تعهد  ژست   استیدر   . وجود 

 ی بخش   دیدادم که با  شنهادیلاکاله پو[ پ  سی ]لوئ  یجمهور فعل  سیکه به رئ  ی بار  نیآخر

بوروکراس ببخشد و  را  برا  -   ٪5  ای  ٪4  -  ی زیرا مجبور کند چ   یاز حقوق خود   ی را 

  . ها به من زده شدانواع و اقسام حرف  دهد،ها[ اختصاص  ی ا]اروگوئه  ن یرتریمسکن فق

ب [ کمک ی مسکن عموم  ی پروژه  کیونتوس ] خدلار به طرح    ونیلیم  م یاز ن  شی من 

برا  .کردم باش  دیبا  د،یکنی مبارزه م  ی برابر  ی اگر    ب یاز ج  ی زیکه چ   د ینجابت داشته 

 .دیهستند به اشتراک بگذار ی بدتر تیکه در وضع ی و آن را با کسان دیخود بردار 

 کنید؟سیاست را چگونه تعریف می 

کسانی که به    .یا آن را دارید یا ندارید   . سیاست تجارت نیست؛ شور و اشتیاق است

تجارت وقف  را  باید خود  هستند  اقتصادی  کنند   و  دنبال سود  پول    .صنعت  بگذارید 
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اما سیاست را با آن قاطی نکنید،    .دربیاورند، مالیات خود را بپردازند و خوب عمل کنند

 . کشداین چیزی است که ما را می  .زیرا ربطی به پول درآوردن ندارد 

 

انقلاب آرام  هخوزه مو  -مائوریسیو رابوفتی در کتاب خود   های زندان سال   -یکا: 

طور نویسد: »او بهرابوفتی می  .کند رئیس جمهور سابق را دوران رنج فراوان توصیف می

وشتم و تحقیر  او از ضرب  .وحشیانه و سیستماتیک، از نظر جسمی و روانی شکنجه شد

های روده و او بیماری   .کردغذایی و آب را دریافت می   ی او نیمی از جیره  .بردرنج می 

ها منع شده  او مدت زیادی را در حالی گذراند که از تماس با سایر انسان  .کلیه داشت

 .« روانش نیز .تحمل رسید ی آستانه بدنش به  .هایش را از دست داددندان .بود

یکا هرگز به دنبال انتقام گرفتن از زندانبانانش نبود، حتی زمانی  ه با این حال، مو

های این تصمیمی بود که منجر به مشاجرات تلخی بین او و سازمان  . قدرت بودکه در  

 . کنندحقوق بشری شد که از قربانیان دیکتاتوری نظامی حمایت می

 روال را تغییر دهید؟ یدگرفت میچرا تصم

کردن تلف نکردم، که البته فرق    یتلاف  ی فقط وقتم را برا  .تغییر ندادمرا    روالمن  

با خاطرات زندگ  .دارد   .داد  رشانییتغ  شودیهست که نم  ییزهایچ  -  کندی نم  یآدم 

 ی ریبگ اد ی دیندارند و با یهست که درمان ییهازخم  ،یدر زندگ .که هست است نیهم

اما من    کنند، ی نم  تیهستند که از من حما  ی دانم افرادی م   .ی ادامه بده  یکه به زندگ

از   لیدل  نی به هم  .امانتخاب کرده  یتر احساساتتر و کم هوشمندانه  یموضع است که 

گرفت    م یعدالت جواب داد و آنچه عدالت تصم  .ارتش استفاده نکردم  بی تعق  ی قدرت برا

ما گذشته را    ستین   قراراما    خواستند،ی م  شتریب  دیهستند که شا  ی افراد   .درست بود

  روز ی که د  میمطمئن شو  م یکن  یسع  دیبا  .هستم  ندهیمن نگران اتفاقات آ  .م یده  رییتغ

ذهن   کیطرز فکر از    نیکه ا  دانمیم   .کندینم  جادیا  ندهیما به سمت آ  ریدر مس  یمانع

 ... جنگدیکه با احساسات م  دیآی م  یمنطق 

 م؟ یکنی ها صحبت مزخم  امیما در مورد الت ایآ



  



 زندگی، عشق، سعادت و چیزهای دیگر

 . یکن یکه با آنها زندگ ی ری بگ ادی دیو با ابندیی نم  امیهستند که الت ییهازخم

 د؟ یدار یادیز بازِ یهازخم ایآ

 . کنم  یتلاف  ستیاما قرار ن  .دارم  ینشدنفراموش  ی زهایباز دارم! چ  ی هاالبته که زخم 

 ی برا   ی زیچ  چیبدون کتاب، بدون ه  . حبس شدم  جانی تر از ا کوچک  یهفت سال در اتاق 

قدم   اطیساعت در ح  میتا ن  بردندی م  رونیدو بار، من را ب   یبار، ماه  کی  یماه  .خواندن

[  یهاآنجا بودم و اجازه دادند ]کتاب   گر یپنج سال د  عد،ب  .شکل   نیهمبه  هفت سال    . بزنم

 ی کنم تلاف  ی اگر قرار باشد سع  .شدمی م  وانهیداشتم د  . بخوانم  یمیو ش  کیزیعلوم، ف

 . خدا نکند  ...کنم

 ؟کشیدمی انتظار را  ی زیهنوز چ اآی

ه،  آ  .کندیم  ی اپردازؤیبه دست آورد، ر   تواندیاز آنچه م  شتریب  یلیآه! ذهن انسان خ 

  یبرا ی ادیز ی اما هنوز کارها م، یابییدست م  ی زیما به چ  .است که هست  ن یبرادر! هم

 .م یانجام دادن دار

 د؟ ییگویبه جوانان چه م 

من،   لینه لزوماً دل  .د یکن  دایپ  یزندگ   ی برا  یلیدل  دیاما با  باست،ی ز  یزندگ  کهنیا

کردن   یزندگ  .باشد   ی زیعلم، هر چ  ،ی قی موس  تواندی م  . دیهدف داشته باش   کی  دیاما با

 ، ی اپرداز ؤیر  ی کردن به معنا  ی زندگ  رایز  . ستیکردن ن  یزندگ  نیپرداخت قبوض؟ ا  ی برا

  شیما خوب پ  ی برا  زیهمه چ  کهنیا  .خلاقانه است  ی ز یبه چ  ر،لاتوا قدرت    کیاعتقاد به  

 . یمعمول یلیفقط خ ایخواهد رفت،  شیبد پ  کهنیخواهد رفت، ا

که    گیریکناره  یویسنار  نیدر ا  .وجود دارد   یتناقض   نجا یا  رسدی به نظر م

افراد  یک ی  خودتان   د،یکنی م  فیتوص ب  دیهست  یاز  به   نیشتریکه  را  توجه 

 . دارند هایتان حرف

 وانهیمرد د  کی»او  .شودینم ی رویاما از شما پ شود،یگوش داده م تانیهابه حرف

 « .کنمینم ی رویاست، اما من از او پ آدم بزرگیو 

 دهند؟ی شما گوش م یهاچرا مردم به حرف دیکن یپس فکر م



 



 په« وگو با خوزه موهیکا »پهگفت

  ی زندگ  طورن ی]ا  توانندی که حق با من است، اما نم  دانندی شان مچون در ناخودآگاه

زندان   . کنند[ زندگ   ی ایمصرف  ی جامعه   یآنها  آن  در  که    یافراد  . میکن ی م  یهستند 

 «.دیگوی درست م رمردیپاین : » ندیگوی و م کنندی هستند که با خودشان فکر م

 د؟یخواهیچه م یامروز از زندگ

[ به  شتر ی]ب یو بتوانم کم .کنم دایمزخرفات ]سرطان[ که دارم شفا پ نیاز ا  کهنیا

 . زمیبر رونیرا ب میهادهیادامه بدهم و اغر زدن 
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 چسنی رابرت مک

ان نظرصاحبترین  از برجسته(  202۵- 19۵2)  چسنیمک  . دبلیو  رابرت

رسانه سیاسی  در  اقتصاد  اخیراً  از  یک  ،202۵مارس    2۵ها  پس  سال 

  ی مجله   وی از دبیران   .سالگی درگذشت  72در سن    ، تشخیص تومور مغزی

  ، (202۵- 2000)  ریویو  مانتلی  بنیاد  مدیر  ،(200۴-2000)  ریویو«  »مانتلی

  بنیانگذاران  از یکی و چمپین-اوربانا ایلینوی دانشگاه  در  ارتباطات استاد

  های کتاب  .بود  پرس«  »فری  مستقل  هایرسانه  از  حمایت  گروه  مدیر  و

درباره  متعددی وی  : هارسانه  یمسئله»  جمله  از  ها،رسانه  یاز 

  انتشارات )  «ویکم بیست  قرن  در  متحده  ایالات  ارتباطی  هایسیاست

از    داریسرمایه  چگونه :  دیجیتال  ارتباط  قطع »  و(  200۴  ریویو،  مانتلی

( 2013  پرس،  نیو  انتشارات)  «کند استفاده می  دموکراسی  علیهبر  اینترنت

   .است منتشر شده

  کاخ   در  ترامپ»  کتاب  بر  او  پیشگفتار  از  ایی گزیدهترجمه  مقاله  این

است که  ( 2017 ریویو، مانتلی انتشارات)  فاستر بلامی جان نوشته « سفید

 . کنیممناسبت درگذشت وی منتشر میبه

 

 متحده   ایالات  در  غالب   سیاسی  جنبش  عنواننولیبرالیسم به   1980  یدهه  در  وقتی

 و  آزاد   بازارهای   اصطلاحبه  پذیرش  که  بود  مراقب  پدیدار شد،  جهان  از  ای عمده  بخش  و

به شکلی متمایز   را  سوسیالیسم،   البته  و  رفاه،  دولت  و  کارگری   های اتحادیه  با   خصومت 

کند  هیچ  است،  فاشیسم  همیشگی  همراهِ  که  هراسیبیگانه  یا  فاشیسم  با   که  طرح 

  زندگی   در  که   بودند  ناتوان  و  ضعیف  دولتی  طرفدار  هانولیبرال   .باشد   نداشته  ارتباطی

 مقابل   ی نقطه   بود،   لیبرال   دولت،  . نکند  دخالت   دهند،خود تشخیص می   کهچنان  ،افراد

 . فاشیسم 

  ریاست   به  ترامپ  دونالد  صعود  و  اروپا،  در  نوفاشیستی  های جنبش  اخیر  ظهور

 بازنگری   انتخاباتی،  آرای بیشتر در کالج   لطف  به  ،2017  سال   در  متحده   ایالات  جمهوری 

 ساخته  ضروری   را  دموکراسی  و  داری سرمایه  با  آن  ی رابطه   و  فاشیسم  مورد  در  جدی 

 . کرد  توصیف  لیبرال  دموکراسی  متضاد  را  فاشیسم  سوئیزی   پل  ، 1950  ی دهه  در  ...است

 جهان،   سراسر  در  داریسرمایه  دائمی  ظاهربه   و  شایع  اقتصادی   رکود  با  اکنون،  و



  



 نولیبرالیسم و نوفاشیسم

 روز  روالِ  به  ای فزاینده   طور  به  غریبوعجیب   سیاسی  فساد  و  نابرابری   فقر،  های بحران

 از   اجتماعی  مشکلات  زیرا  است،   شکست  حال  در  لیبرال  دموکراسی  . اندشده   تبدیل

 که   تصور  این  ...است  پیشروی   حال  در   دوباره  خوارآدم  فاشیسم  .شوندمی   خارج  کنترل

  بنامند،  را  آن  دهندمی   ترجیح  طرفدارانش  که  طورآن  ،«لیبرتارینیسم»  یا  نولیبرالیسم

 کاران محافظه »  یا  هالیبرتارین  واقع،  در  ...است  جعلی  کاملاً  است،   فاشیسم  مخالف  قطب

  اقلیت  طبقاتی  ی سلطه  گسترش  و  محافظت  را  خود  مأموریت  ترینمهم   ،«آزاد   بازار

 در  زیادی  وسواس  لیبرتارین/نولیبرال  جماعت   ...دانندمی  ممکن  ی وسیله   هر  به  ثروتمند

  ممکن   را  دموکراسی  یک  در  مؤثر  سیاسی   مشارکت  که  اندداشته  نهادهایی   حذف

 ... شودمی  نامیده «دموکراتیک زیرساختار» که چیزی  سازند،می 

 دهه  چهاربرای    متحده،   ایالات  «دموکراتیک  های زیرساختار»  نولیبرالی به  تهاجم

 ایالات  که  معناست بدان  این .است  شده تکمیل توجهیقابل  طوراکنون به  و یافته ادامه

  از   دور  بسیار  اما  است،  اساسی  قانون  بر  مبتنی  رسمی  جمهوری   یک  اکنون  متحده

  مدنی   های آزادی   که  معناست   بدان  این  و  دموکراتیک،  ای ای ولو به شکل حاشیه جامعه

 ... دارند  قرار تری سست  بسیار  بنیاد بر دانستند،می  بدیهی هاآمریکایی که

  به  برای   را  راه  ...گذشته  دهه  چهار  طول  در  متحده  ایالات  نولیبرالی  تجدیدساختار

 و   .است  کرده  هموار  نوپا  نوفاشیستی  دولت  یک  و  ترامپ  مانند  ای چهره   رسیدن  قدرت

 ترینکم   با  ترامپ  تحلیف  مراسم  زمان  از  کنگره   در  خواه جمهوری   حزب  که  ای شیوه 

  آنها   سیاسی-اقتصادی   اهداف  در  که  دهدمی   نشان  است،   کرده  استقبال  او  از  تردید

  شوند،   جدا  ترامپ  از  خواهانجمهوری   اگر  .دارد  وجود  توجهیقابل   مشترک  های زمینه 

بندی شرط که    بود  خواهد  دلیل  این  به   . بود  نخواهد  هاسیاست   یا  اصول  سر  بر  جدایی  این

 . بیندازد  خطر  به  را  آنها  سیاسی  سرنوشت  تواندمی   غریبشوعجیب   رفتار  با   ترامپ  روی 

  اصول، بی  و  فکربی   نادان،  تنبل،  ستیزجامعه  یک  ترامپ  مستقلی،  ی ملاحظه  هر  برمبنای 

  به   که  گویدمی  دروغ  مرتب   قدرآن  که  شخصی  -   است  خطرناک  ابله  یک  و  زنلاف  یک

  نیز   کوک  برادران  حتی  .نیست   دروغ  یا  حقیقت   مفهوم   درک  به   قادر  حتی  رسدمی   نظر

 . باشد هایشانطلبی جاه  به  دستیابی برای   مشکلی تواندمی  چنین شخصی  که دانندمی 



 



 چسنی رابرت مک

هست  از  حمایت  ی شالوده   ترامپ  شخصیت  اما نیز    به   را  او  شخصیت   این  .او 

بودنبینی پیش  .است  کرده  تبدیل   جهان  فرد  قدرتمندترین  تمایلات  و  او  ناپذیر 

 . هستند ما مشکلاتترین مهم اکنون کند، می ترغیب که ترسناکی نوفاشیستی

 . داد  رخ   بزرگ  رکود  دوران  در  ،1930  ی دهه   در  جهانی  فاشیسم   بزرگ  موج  آخرین

 منجر  دوم  جهانی  جنگ  به  موج  این  گری،نظامی  و  جنگ  به  فاشیسم  ی وقفهبی   کشش  با

 های گونه   انقراض  به  تواندمی   که  جدی   نگرانی  این  و  ای،هسته   های سلاح  ظهور  با  شد،

  تا   اما  خورد،  شکست  زمان   آن  در  فاشیسم  خوشبختانه،  .آمد  وجود  به   شود،   منجر  ما

 حمله  ی آماده  و  کرده  کمین  ای گوشه  در  همیشه  دارد،  وجود  داری سرمایه  که  زمانی

 .بود خواهد

  فاشیسم   پیروزی   برای   ناپذیری اجتناب  امر  هیچ  که  است  این  بشریت  برای   خوب  خبر

  یک [  معنای   به]  ...است  سوسیالیسم  راه،  آن  و  دارد  وجود   هم  دیگری   راه  .ندارد  وجود

  این ]  .مردم  برای   و  مردم  دستبه   مردم،   واقعی  خودگردانی  با   دموکراتیک  ی جامعه

 در  بخواهد   مردم  از  که   اقتصادی   نه   کند،  خدمت  مردم  به   که   است  اقتصادی [  مستلزم

 همیشه  هافاشیست   و  هانولیبرال   اما  .است   ما  با  اکثریت  ...باشند  مالکان  نیازهای   خدمت

 و  آنها  ی پروژه   ماهیت[  باید   ما]   .دارند  دست  در   را  قدرت   زمام  و  دانستندمی  را  این

 . کنیم درک را آن پیامدهای 
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برت نیلسون استاد انستیتوی فرهنگ و جامعه  علوم سیاسی دانشگاه بولونیا و استاد ساندرو متزاردا   *

 است. در دانشگاه سیدنی غربی 

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 گذارها:گاه جلوه 
 شناسیم سرآغازهای جدید در آخرالزمان جهانی که می

 
 *ندرو متزادرا و برت نیلسون اس

 فرنوش رضاییعلی ذکایی و  ی ترجمه



 



 ندرو متزادرا و برت نیلسون اس

 ان:مترجم ی مقدمه

  ن یش ی پ  یهایپردازهینظر  یدر ادامه  ، نیلسونمتزادرا و برت    ساندرو

درباره ا  یجهان  میرژ  ی خود  در  سو   نیجنگ،  به    ی ز یرطرح  ینوشتار 

گام    یجهان  یدهیتندرهم  ی هاتازه از اشکال مبارزه در دل بحران  یمفهوم

مدارندیبرم تلاش  آنان  تصور    کنندی.  نابود  یندهیآ  کیاز  به    ی محتوم 

تغ  زند یبگر سر  بر  »نبرد  ضرورت  ر ییو  به  را  و    ریناپذاجتناب  یجهان« 

 .بدل کنند اضطراری

  ی ها و جنگ  یمیاقل  ی هااز فاجعه  -  زمانمتقاطع و هم  عی دوران فجا  در

بحران  انیپایب تا  شتاب  یناش  یمعرفت  ی هاگرفته  و   یها از  فناورانه 

د  مفهوم   -  نینو  یکارها میتقس همان    تواندینم  گر ی»گذار«  در 

مقاله،    نی در ا  ، نیلسونشود. متزادرا و  درکگذشته    یمفهوم   ی هاچهارچوب

و از آن    کنند یم  یبازخوان  یبحران  یهاتی وضع  ی»گذار« را در محل تلاق

 . رندی گیباورانه بهره مو آخرت یشناخت تیغا یهانقد خوانش یبرا

م  آنچه م  کوشندیآنان  نوع   انیبه   ی شناس یهست  یآورند، 

  که   -  برندیاز آن نام نم  ماًی مستقجا  در ایناگرچه    -  ماندگار استدرون

: نوزایاسپدر کتاب    ژهیودارد، به  نوزایاز اسپ  ینگر   و یدر خوانش آنتون  شهیر

ن  یوحش   ینابهنجار  نگر   زیو  مشترک  آثار  ما  یدر  چن  کلیو    نیهارت. 

جا   یایشناسیهست امر  هیک ت  یبه  و    یخیفراتار  ای  یرونی ب  یبر 

پو  ریکث  یروهاین   ، شناختیغایت بن  ت یدرون وضع  یایو  به عنوان    ان یرا 

 . دریگینظر م و افق تغییر و دگرگونی درمبارزه 

و    شده،فیتعرشیازپ  یانه پروژه  ،یخط   یافق، »گذار« نه امر  نیا  در

بلکه خود    ی جهان  ی سوبه  کشی شدهو خط  ن یمع  ی رینه مس بهتر است. 

تفاوت و  کثرت  در  امکانمبارزات،  حامل  هستند.    یهاشان،  گذار 

ا  یسم ی ونالیانترناس در  وحدت  شود،یم  میترس  نجا یکه  و    ریفراگ  ینه 

نوع  ،محورانهاتحاد  ک یهژمون تر  تیسرا  یبلکه  م  ی جمهو    ان یمتقابل 

برا »گذار«  است.  متکثر  و    یمبارزات  به    ، نیلسونمتزادرا  »گذار  نه 

نها  ا«یپرولتار  یکتاتورید در  که  بوروکرات  کی به    ت یاست   ک یدولت 
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  ی وعده   وار،ی د  ختنی« که با فرور19۸9  های »گذاراز جنس  و نه    نجامد، یب

 را بدهد. خیتار انیپا

از   یااز مجموعه  نیلسونمتزادرا و    محور،تیغا  یدو الگو   نیبرابر ا  در

بدرون  یگذارها و  نامتجانس  م  مرکز یماندگار،  آن    ند یگویسخن  در  که 

فرا  خودِ  است   ندِیمبارزه،  وس  -  گذار  هدف  دنیرس  یبرا  یالهینه   یبه 

 .گرید  یبه جهان  یبخشامکان ی برا ت،ی وضعدرون  یبلکه کنش ،یرونیب

 

 

  مفهوم  نیا.  باشد  آخرالزمان«»  مفهوم   با   تضاد  در  گذار«»  مفهوم  که  رسدی م   نظر  به

وسوی مشخصی است، این حرکت  به سمت  حرکت  حال  در   جهان  که  دارد   آن   بر  دلالت

 »آخرالزمانی«  احساستضاد با    در  «گذار»  اما.  می ندان  دیشا  شود؟ی م  یمنته  ی زیچ  چه  به

 که  طورهمان  هرچند،  دارد،  همراه  به  را  دیام  از  ی اروزنه  خود  با  مفهوم  نیا .  دارد  قرار

.  است   وخامت  به  رو  اوضاع  م،یبری م  سر   به  آن  در  که  یکیتار   دوران  در  م،یدانی م  همه

 یم یاقل  راتییتغ  ها،جنگ:  است  مواجه  ی اوسته یپهمبه  و  متعدد  ی هابحران  با  ما  ی اره یس

در  های ریدرگ  ،یاجتماع  د یبازتول  تی ظرف   کاهش  نده،یفزا  ی های نابرابر ،غیرقابل کنترل

غیره،مصنوع  هوش  از  یناش   یشناخت   یفروپاش  و  ها،مرز و    از  یبرخ  تنها  هانیا  ی 

 . آشکارند ی هابحران

 وجود   زین   متناظر   گذار  ینوع  ،ی جار  بحران  هر  برابر  در  که   رسدی م  نظر   به  حال،نیباا

انرژی زیرساخت-]منابع  گذار  ، یطیمحستیز  گذار  ،یکی تیژئوپل   گذار:  دارد  گذار  ،[ 

 ؟ چه باید کرد  گذارها  کثرت  نیابا   اما.  هستند  هاآن  از  یبرخ تنها  هانیا  …و    تالیجید

 دار یپد  یزمان  تنها  که   یتی وضع  کنند،ی م  یتلاق  یکنون  تیوضع  با  چگونه  گذارها   نیا  و

 شود؟ لیتحم حاضر حال ی گسسته ی فضاها و هازمان بر  یتصنع یوحدت  که شودی م

 

 اندکی بیشتر از بقا 
همواره    که   رسدیم   نظر  به   که   است  نیا  «گذار»  ی درباره   نوشتن   مشکلات  از  یکی

  ی مفهوم  گفت،  زین  جهان«  انیپا»  ی درباره  توانی م  را  نی هم  اما.  است  روی دادن  حال  در

 ا ی تانیبر  فترت  دوران  در  «ان یگراههزار»  به  است  ی کاف.  میاداده  قرار  گذار  برابر  در  را  آن  که
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 ستم یب  قرن  اواسط  در   ی اهسته   عصر  ظهور  با  که  یشوم  های پیشگویی   ا ی  هفدهم   قرن  در

 انفجار  یپ  در  که  ی ایانقلاب  ی اهایرؤ  در  هم  یآخرالزمان  تفکر.  می کن  فکر  بود،  همراه

  نیا.  یفرهنگ  یفروپاش  از  یشناختانسان  ی اندازهاچشم  در  هم  و  دارد  حضور  اندخیتار

 رانگر یو  ی هاطوفان  ی درباره  ییبودا  و  هندو  ی هااسطوره  در  که  طورهمان  تفکر،

بوده   دست غربهمواره هم  یشمولجهان   و  سلطه  به   میل در    است،  شده  اندازن یطن

 . است

 ی ندهیفزا  خطرات  با  آخرالزمانی  های ترس  که  یهنگام   ز،ین  حاضر  ی زمانه  در  یحت

 ی برا  1« آخر  »نسل  مانند   های سیاسیگروه  ی هاتلاش  است،   شده  همراه  یمیاقل  راتییتغ

 اندتوانسته  یسخت  به  یلیفس  ی هاسوخت  مصرف   و  یکی لجست  ی رهایمس  کردن  مسدود

 . کنند  کند را رانگریو روند نیا

  یتیتمام  ی سوبه  که  ییروین  دارد،  همراه  به  قدرت  ی برا   ی ااراده  خود  با  ییگرافاجعه

.  کند ی م  نابود   و  ردیگی م  دربر  را  زهایچ  و  هاانسان  ی همه  که  رودی م  ش یپ

دور   آشوب،  نیابرای خروج از    فناورانه  مسیری   ی درباره   ی ستیاکومدرن   یهای پرداز ال یخ

  ، است  یدن به این روندبخششتاب  قیطر  از  جهان  نجات  ی برا  یتلاشکه    چرخندخود می

 انیحام  حال،  نیهم  در.  دهدینم  دینو  را  صرف  ی بقا  ک ی  از  شیب  ی زیچ  تینها  در  که

 و   کردن  رها  مابین  که  زنندیم  چنگ  شناسی(شناسی)غایتآخرت  به  «گراسازش»

 نیا   انیم  در  حال،نی باا  .است   نوسان  در  و  یتیریخودمد  های شیوه  قیطر  از  زمان  کنترل 

 هنوز  نجات،  ای  انتظار  هرگونه  از  فراتر.  دارد  ادامه  یزندگ   ،احساسات آخرالزمانی  همه

 . مانده است  یباق  یزمان

 

 گذار به کمونیسم  

 را   یحرکت  مفهوم  نیا.  ردیگیم  ی جا   تداوم  و  زمان   گذر  انیم  یفاصله  در  گذار

 از   صحبت  ما،  ی برا.  گیردمی   دربر  گر، ید  یمکان  گر،ی د  ی الحظه  گر،ید  ی زیچ  ی سوبه

  است،   تاریخ  ی دارا  گذار  نیا  که  میآگاه  ما.  اهمیت است   حائز  همچنان  سم یکمون  به  گذار

با  .  است   بوده  همراه  کیتراژ  ی هاسرنوشت  و  های سرخوردگ  ها،بست بن   با   که  یخیتار

 سلطه   هاآن  بر  و  دوانده  شهیر  یاجتماع  روابط  در  همچنان  هیسرما  که  ی زمان  تا  ،حالاین
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س   کی  .دارد جریان  رادیکال  ی گذار  ،یاس یگسست  اجتماع  در  مبارزات  در   ، یکثرت 

 است. ی ضرور  بخشند،ی که آنها تجسم م ییها و تضادهاتفاوت

  ش یگرما  ها،جنگ:  دهدی م  ح یتوض  را  زیچهمه  هیسرما   که  کنیم گونه فکر نمیاین

 استعمار  از  ی ناش  ی هاخشونت   ، ینژادپرست  و  مسسکسی  ،یبوم   جوامع  ی هاتجربه  ، یجهان

 ی طبقه   نیجانش  عنوانبه   گانه،ی  یاسیس  یسوژه  کی  از   ی تصور  نیهمچن.  یکشنسل  و

 سوق  ای تازه   یآرمان  ی اندازهاچشم  ی سو  به  را  جهان  بتواند  که  میندار  یصنعت   کارگر

تحقق   ی برا  یچه شرط اساسگر  ؛  بُت یا ناکجاآباد نیست  کی  سمیکمون  ما،  ی برا.  دهد

ب از  به معنای اجتماعیت مطلقی شرط    نیا  یولی است  خصوص   تیبردن مالک  نیآن 

   کند. می   یرا نفتملک اشکال  ی تمامنیست که 

 یبرا   ی بستر  را  سمیکمون   ، گونهبهشت  و  زیآمصلح  کاملاً  ی اجامعه  تصور  جای ما به 

،  ابندی  ادامه  توانندیم  مختلف  مبارزات  هاآن  قیطر  از  که  م ینی بی م  ییرهایمس  ییبرپا

 ناپذیرند. توقف مبارزات نیا  رایز

متنوع   یاجتماع مبارزات از انبوهی دیبا سمیکمون  به گذار که ستی ن معنا بدان نیا

 ا ی  شدهن یی تع  شیپ  از   زیچچیه .  کند  ادغام  ریناپذتوقف  یکیالکتید  حرکت  کی  در  را

  جهت   در  میعظ   یتلاش  مستلزم  که  مییگوی م  سخن  ی گذار   از  ما.  ستی ن  ریناپذاجتناب

 در  گوناگون   مبارزات  بتوانند   که  ییابزارها  جادیا  ی برا  تلاش   -  است  یاسیس  یدهسازمان 

 ی بازساز   و  گسستنهم  از  ی برا  دهند،  وند یپ  گریکدی  به  را  جهان  مختلف  مناطق

 گذار   منظر،  نیا  از.  نینو   سمیونال یانترناس   کی   به  دادن  شکل  ی برا  و  ،یاسیس  ی هات یفاعل

 .است  ممکن گوناگون ی گذارها انیم حرکت در و ی جمع حالت در تنها  سمیکمون به

 

 انهیگرا راست چرخش  از  فراتر

 به   که  رسدیم  نظر  به  ریناپذاجتناب  باًیتقر  است؟  رییتغ  حال  در  یزیچ  چه   امروز

  رسدی م   نظر  به  که  کنیم   د یتأک  تلخ  ت یواقع  نیا  بر  و  اشاره   ریاخ  یاسیس  ی هاشکست 

  خروج  ی برا  یخیتار  ی ریمس  مختلف  جوامع  ی برا  که  ها،چپ   نه  هستند،  انیگراراست  نیا

 ی گذارها  دستخوش  شک  بدون  ی داره یسرما  کهیدرحال  اما.  دهندی م  ارائه  سمیبرالینول  از
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  چی ه  دهدی م  نشان  سمیبرالی نول  به  یصنعت  یدارهیسرما  از  گذار  کهچنان؛  است  یدرون

 رفتی همیشگی است. برون  نیچن که ندارد وجود ینیتضم

  با   توانندیم  آن  رانیمحک  ی هاوه یش  و  یبرالینول  اصول  که  ستین   نیا  تنها  مسئله

( چپ  از  ییهابخش   گاه  و)  انیگراراست  تیحما  مورد  که  مرزها  تیتقو  و  سمیونالیناس

، گرددی بازم   یجهان  ی وندهایپ   و  ندهایفرآ  ی داریپا  به  موضوع   بلکه.  باشند  سازگار  است،

 ها آن  بر  یحت  و  باشند  داشته  وجود  انهیگرای مل  ی هاشیگرا  کنار  در  توانندی م  که  یروابط

 نشان   تجارت  به  ستیپوپول  استمدارانیس  که  ای توجه  نمونه،  عنوان  به.  کنند  غلبه

 ظهور   با  یحت.  است  هاتعرفه  و  اشتغال  ی درباره  هاآن  ی هادغدغه  از  ناشی  دهند،ی م

  ،میلی  و  مودی   ن،ی پوت  ترامپ،  مانند  یرهبران  انیم  در  یواکنش  سمیونال یانترناس  ینوع

 مانده   یباق   هاآن  یاسیس  ی هابرنامه   در  ی محور  مسائل  ءجز  همچنان  مهاجرت  و  تجارت

 حجم  از  فراتر  اریبس  یجهان  ی بازارها  در  یمال  مبادلات  حجم   که  است  یحال  در  نیا.  است

  ی ایکپارچگی  ی بالا   زان یم  ی دهنده نشان  و  است  بزرگ  ی هاقدرت  از  کی  هر  نیب  تجارت

 . است وابسته آن به  همچنان یجهان  اقتصاد که است

 چرخش   بر  تمرکز  از  دیبا  امروز،  جهان  در  گذار  محرک  ی روهاین   ییشناسا  ی برا

 هم   که   می کن  معطوف  ی ای جهان  ی ندهایفرآ  به  را  خودتحلیل    و  میبرو  فراتر  انهیگراراست

 است.  شده  دهیتن هاآن درون هم و روندی م فراتر یمل یهاتیمحدود از

 ارائه  معاصر  ی گذارها  تکثر  ی درباره  دیجد  ی اندازچشم  ،ی کردی رو  نیچن  اتخاذ

  19-دیکوو  ی ریگهمه  از  پس  که  را  ییهاجنگ  آنکه  ی جا  به  مثال،  عنوان  به.  دهدی م

 در   را  هاآن  توانی م  م، ی نیبب   بزرگ  ی هاقدرت  انیم   رقابت  عنوان  به   صرفاً  گرفتند،   شدت

 ی رابطه  آن  در  که  ینظم   به  گذار؛  گرفت  نظر  در  داریناپا  یِچندقطب  کی  به  گذار  چارچوب

  امروزه، .  است   شده  یمهم  راتییتغ  دستخوش  شدنی نیسرزم  و  ی دار هیسرما  انیم

 ی های ریدرگ که  هرچند کنند،ی نم رقابت یارض تسلط ی برا  صرفاً گرید یمل ی هادولت

 و  شود،ی م  مشاهده  وان یتا  و  نیاوکرا   وارد م  در  کهچنان— دارد  ادامه  همچنان  ین یسرزم

  نسبت   متحده  الاتیا  لاتیتما  مانند   هستند،   پابرجا  همچنان  زین  ی نیسرزم  ی های طلبجاه

 ی هندسه   کنترل  و  تیریمد  بر  اکنون  هادولت   یاصل  تمرکز  اما(.  کانادا  البته  و)  نلندیگر  به
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 و  یک یلجست   ،یمال  مبادلات  به  که  ییهابخش   در  ژهویبه —است  یجهان   نظام  ریمتغ

 . مرتبط است خام مواد استخراج

  ی سلطه  یبرا  ی ابزار   عنوان  به  دلار  از  متحده  الاتیا   ی استفاده   در  توانیم  را  امر  نیا

  سوخت   ی هاانیجر  بر  ه یروس  کنترل   در  و   ن،یچ  ی جاده   و  ی کمربند پروژه  در  ، یمال

 در   و  پاناما   کانال   سر  بر   ندهیفزا  ی هاتنش   در  نیهمچن  روند  نیا.  کرد  مشاهده   یلیفس

  ینبرد  عنوانبه  سواز یک  جنگ   نیا  که  ییجا.  است  آشکار  غزه  جنگ  از   لیاسرائ  تیروا

دیگر    و  انه،یخاورم  در  متحدانش  و  رانی ا  «بلای »  انیم  ر ی مس  کی  برکت«»از سوی 

  کشورها،  گرید  و  ی سعود  عربستان  با  توافقات  اساس  بر  اروپا  و  هند  نی ب   باز  یکیلجست

 . شودی م میترس

  نظم   کی  انیپا  از  یشاخص   بلکه  جهان،  انیپا  ی دهندهنشان  نه  جنگ  منظر،   نیا  از

 .بود  شده بنا کایآمر  یهژمون و یبرالی ل اصول بر که ینظم.  است  یجهان
 

 ی میاقل   مبارزات و  ضدجنگ مبارزات وندیپ

 ی اندازهاچشم  محرک  ی روین  نیتر ی قو  امروز  احتمالًا  یطیمحستیز  ی فاجعه

  ، یاجتماع   ماتیتنظ  از  ی امجموعه  «ی طیمحستیز  گذار»  از  ما  منظور.  است  یآخرالزمان

 رات ییتغ  مانند   دهیتندرهم  ی مسائل  با   مواجهه  ی برا  که  است  ی اسیس  و  ی اقتصاد  فناورانه،

 از  شی ب  ی ریگ یماه  هوا،  و  آب  یآلودگ  ،ییزداجنگل   ، یستیز  تنوع   رفتن  ن یب  از  ،یمیاقل

 و  خاک  بیتخر  ،یعیطب   منابع   ی هیتخل  ها،انوس یاق  شدن  ی دیاس  زباله،   دیتول  حد،

 ی دار ه یسرما  و  یط یمحستی ز  راتیی تغ  انیم  ی رابطه  نجا،یا  در.  اندی ضرور  ینی شهرنش

 . کندی م مطرح را ی د یکل پرسش کی

را برعهده    یکیاکولوژ   بیتخرداری مسئولیت تمامی  کنیم سرمایه فکر نمی  اگرچه

فشار بر   و  هیسرما  توسط  ارزان«  عتیطب »  از  یکشبهره  ی درباره   ییهااستدلال  ،  دارد

 یدرباره  ییهابحث .  میریگیم  ی جد  را  عتیطب  با  یاجتماع  سمیمتابول   ی هاتیمحدود

  ا یآ  که   کنندی م  مطرح  را  پرسش   نی ا  ای سیاره   ییگراواقع  ا ی  سمیاکومدرن  ،زداییرشد

  ن ی با ااست؟  یدارهیسرما  از  پس  یزندگ  به  گذار  ی معنا  به  لزوماً  یطیمحستیز  گذار

ا  یحال، حت به  مثبت ده  نیاگر  پاسخ  باق  نیا  م،یسؤال  آ  ماندی م  یسؤال    نی ا  ایکه 



 



 ندرو متزادرا و برت نیلسون اس

به خود بگ  یجمع   و  کوچک  یِ شکل جوامع محل  دیبا  یزندگ به    ردی را  وم اتدکه قادر 

 که  باشد  ی محوری انرژ  به رهبری پرولتاریا از  گذار  شامل  دیبا  نکهیا  ای  ،هستند  پایداری 

 است؟  یطبقات ی جامعه خودِ در نهفته  یطیمحستیز تناقضات حل هدفش

 ن یا ن یب ی گری انجی م شنهادیپ ای یکی از این دو انتخاب دارد، تیاهم ما ی برا آنچه

 اغلب   یطیمحستیز  گذار  رامونیپ  بحث  که  است   نکته  نیا  درک  بلکه.  ست یندو موضع  

 ی فهیوظ   امروزه،.  ماندی م  یباق  جدا  معاصر  یک یژئواکونوم  و  یک یتیژئوپل  ی هاییایپو  از

  افته ی  ی اتازه  تیفور  یطیمحستیز  مبارزات  با  ضدجنگ  مبارزات  دادن  وندیپ  یاس یس

 نکهیا   ای.  دارد  ی رانگریو  یطیمحستیز  ی امدهایپ  جنگ  که  ستین  نیا  فقط   مسئله.  است

 یدار هیسرما  ی ساختار  مسائل  حل  ی برا  آمیزقهر  ی ابزار  جنگ  نه فقط این واقعیت که

 .دهندی م ارائه آن از یروشن ی ادآوری تنها یطیمحستیز ی هابحران  که است

  که   شودیم  آشکارتر  یزمان  یطیمحستی ز  بحران  و  یکژئواکونوم   ک، یتی ژئوپل  وند یپ

ی ها تلاش  نکهیبا اذعان به ا  م،یده  قرار   یطیمحستی ز   گذار  درون  را  محوری انرژ  گذار

بر طراح  دیبا  ییزداکربن   مبتنی  سازمانده  یشامل  و  س  یمجدد   یهاستم یمجدد 

 موجود باشد.  ی و اقتصادها محوری انرژ

  ی معدن  مواد  نیتأم  ی هاره یزنج  کنترل  در  نیچ  یفعل   پیشتازِ  تِیموقع  نه،یزم  نیا  در

 کههمچنان .  است  کنندهن ییتع  یعامل  ری دپذیتجد  ی های انرژ  ی هارساختیز  و  یاتیح

 ایاح  متحده  الاتی ا  در  را  یلیفس  ی دار ه یسرما  2حفاری کن«  »حفاری کن عزیزم،  منطق

زدایی و ریسک  محوری انرژ  گذار  به  دادن  ارانهی  ی برا  یصنعت   ی هااست ی س   ی نینشعقب   و

 یتنها کشورها نکته مهم است که نه   نیا  ی ادآوری  ه است.کرد  عیتسراز انتقال انرژی را  

 ی ها   ی آوردن به انرژ   ی همه جا رو  باًیدخالت دارند و تقر  ییایپو  نیدر ا   ی بزرگ امپراتور

 همراه بوده است.   یلیفس ی استخراج و مصرف سوخت ها  شیبا افزا  ریدپذیتجد

این  که  یحت   ،حالبا  شرایطی    از   ی سودآور  و  ی مال  نی تأم  در  یداره یسرما  در 

 به  را  محوری انرژ  گذار  که  ی اندازچشم  هر  ، است  روروبه  یموانع  با  ریدپذیتجد  ی های انرژ

 چارچوب  در  دیبا  رد،یبگ  نظر  در  یدارهیسرما  از  پس  یزندگ  به  گذار  ی برا  ی الهیوس  عنوان

  فقط   مسئله  ن،یبنابرا.  کند  عملشده  زدایییتمرکز  و  یچندقطب   یِکیتی ژئوپل  طیمح  کی

 اول،   ی وهله   در  بلکه  ست؛ین  گرید  ی کرد یرو  ا ی  سمیاکومدرن   ،زداییرشد  انی م  انتخاب



  



 گذارها گاه  جلوه

 یجمع   تیریمد  یبرا  دسترس  در  ی های فناور  و  منابع  ی درباره  یعمل  یپرسش

 . است مطرح کلان ی هااسیمق در رمحوی انرژ ی هاستم یس

 

 گذارها  تنیدگیِدرهم

  از  ی انمونه   تنها  محوری انرژ  و  یطیمحست یز  ،یک یتیژئوپل  ی گذارها  تنیدگی درهم

: افزود  ی متعدد  ی هامثال   توانی م.  اندتنیده هم ی درکنون  ی گذارها  چگونه  که  است  نیا

 ی الگوها  ای  یاجتماع  دیبازتول  تحولات  که  یمصنوع  هوش  و  تالیجید  گذار  نمونه،  ی برا

 .آوردیدرم ی دیجد ی هاشکل  به را مرزها شیگشا و شدنبسته 

 :که  است نیا میکنی م  مطرح آنچه

 تکثر   با  دیبا  ی دارهیسرما  از  پس  ی زندگ   ای  سمیکمون  به  گذار  ی درباره  یبحث  هر.  1

 . شود ریدرگ موجود ی گذارها

  م ی ریبگ  نظر  در  تیروا کلان  کی  همچون   را  سمیکمون  به  گذار  که  ستین  نیا  مسئله.  2

 ی آشت  و  جذب  تحول  و  مبارزه  ی افتهیسازمان   ریمس  کی  در  را  گذارها  نیا  تمام  که

 .دهدی م

  م ی دهی م  حیتوض  3، یچندقطب  یو قدرت در جهان   یدارهیغرب: سرمابقیه و  در کتاب  

است که    ی متعدد  ی ها حول قطب   ییدر حال بازآراجهانی    ی دارهیکه چگونه نظام سرما

 یو مدارها  (شده زدایییت)مرکز  تودرتو  یاتیعمل  ی قدرت و ثروت را به فضاها  ی ایجغراف

تقس  دیتول  یِفرامل گردش  سط  یی مدارها؛  کندیم   میو  در   یها به شکل   یجهان  حکه 

 . گرا هستند همواگرا و  یمتفاوت

  طور به   و  شده   ادغام  ی چندقطب  ی هاستم یس   نیا  درون  معاصر  ی جنگ  ی هامیرژ

  یزندگ  دارد  قصد  که  ی استیس   ت، یوضع  نیا  در.  ابند ییم   گسترش  هاآن  ان یم  در  زمانهم

  نی چن   اما.  باشدشمول  جهان   ی استی س  د یبا  ریناگز  ،متصور شود  را  ی داره یسرما  از  پس

قادر   است،  ییرها  ی برا  مشترک  یخواست  میترس  یپ  در  که  ی الحظه  در  دیبا  یاستیس

 . استثمار و سلطه ناهمگون طیشرا به پرداختن به

 ن، یبنابرا.  باشد   و وحدت  تکثر  ی رایپذ  زمانهم  دیبا  استیس   نی ا  گر،یدعبارت به

  ی اشبکه  در،  است  ترجمه« »  بر   یمبتن   یاست ی س  ضرورتاً  گذار،  یِستیکمون  استیس
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ترجمهرویارویی  و  هاانتقال   ،هاتبادل  از  متراکم با   که  یمواجهات  ؛  ناپذیرهاهایی 

 زند.  برهم می  را  انهیگرای بوم ی ادعاها و شده تی تثب های عاملیت 

 یریمس  در  و  است  تفاوت  هرگونه  حذف  دنبال  به  یآخرالزمان  استیس   مقابل،  در

 ی اندازهاچشم  که  است  لیدل  نیهم  به.  رودی م  شیپ  چ«یه»  ی سو  به  خواهانهت یتمام

 ی هاتیروا  ریسا  در  خواه  ،یمیاقل  ی فاجعه  ی هااسطوره  قالب  در  خواه،  جهان  انیپا

  است  یجهان   از میان برداشتن  هدفش  که   هستند  یاستیس  برابر  در  یمانع  اغلب،  انسداد

 . است  شده  بنا استعمارداری و فتوحات سرمایه ی ه یپا بر که
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1 Ultima Generazione   
مبارزه    یستیز  طیمح  راتییبا تغ  زیپرهخشونت   یمدن  ینافرمان  قیاست که از طر  ییایتالیا  یجنبش

مختلف،   ی کرهایبا رنگ قابل شستشو گرفته تا چسباندن است  یآثار هنر   ی زیاز رنگ آم  یکند. اقدامات  یم

 . یو دولت  دارانهه یسرما یهاو اجرا  دادها یها، اختلال در روجاده بستن 
برا "Drill, baby, drill" عبارت    2 ترامپ  دونالد  حما  ی که  دادن  استخراج    ت ینشان  از  خود 

 .کندیاستفاده م  یلیفس یهاسوخت 
3 Mezzadra, Sandro, and Brett Neilson. The Rest and the West: Capital 

and Power in a Multipolar World. Verso Books, 2024. 
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 علی آشوری 

محیطی، سیاسی  های زیستتنها با بحرانی سوم، جهان نه هزاره  ینآغاز های  دههدر  

ی دانستن،  روست، بلکه با نوعی دگرگونی بنیادین در شیوه اجتماعی روبهاقتصادی و  و 

ای که در بستر فناوری اطلاعات و هوش اندیشیدن و حکمرانی مواجه است؛ دگرگونی 

مصنوعی شتاب گرفته است. هوش مصنوعی صرفاً ابزار نیست، بلکه خود بدل به بازیگری 

مفهومی و ساختاری در میدان قدرت، دانش و سیاست شده است. در چنین جهانی، 

  شد می  تلقی  سلطه  و   جهل  از  بشر  رهایی  امیدبخش  روزگاری   که  -  رشد شناخت علمی

 .است شده مواجه سیاسی بحران و اخلاقی ابهام  نوعی با  اکنون -

این توسعهپرسش  آیا  فناوری جاست:  و  مصنوعی  هوش  دادهی  به های  محور، 

شود؟ یا بازتعریف مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر و مشارکت جمعی منجر می 

الگوریتمعکسهب در  را  مفاهیم  این  پیش ،  کنترل،  اجتماعی های  مهندسی  و  بینی 

وگو، تفاوت  ی گفت کند؟ ذهن سیاست جهانی امروز، بیش از آنکه عرصهل می یحمست

و تصمیم انسانی باشد، به میدان محاسبه، تحلیل ریسک و فرمانروایی دیجیتال بدل  

 .شده است 

ای، نسبت میان رشد  رشتهکنیم با رویکردی انتقادی و میان در این مقاله، تلاش می

بررسی  را  با دگردیسی ذهن سیاست جهانی  پرتو هوش مصنوعی  شناخت علمی در 

کنیم، و از این رهگذر، مفاهیم کلاسیک دموکراسی و حقوق بشر را مورد بازاندیشی 

ها توان در عصری که الگوریتمقرار دهیم. شاید پرسش بنیادین ما این باشد: چگونه می

 دفاع کرد؟او آزادی و کرامت  و اند، همچنان از انسان جای داوری انسانی نشسته به

 

 فناوری اطلاعات و رشد شناخت علمی . 1

ی دانش است؛ تحولی که بیش از هر ناک در حوزهامروز شاهد تحولی شتابجهان  

وام ماشین چیز،  محاسباتی  قدرت  و  اطلاعات  فناوری  در  پیشرفت  هوش دار  هاست. 

به  دادهمصنوعی،  تحلیل  ماشینی،  یادگیری  قالب  در  زبان ویژه  پردازش  و  های کلان، 

های سنتیِ شناخت را تنها سرعت تولید دانش را افزایش داده، بلکه شیوه طبیعی، نه 

ی آزمایشگاهی صرف  دگرگون کرده است. اکنون علم دیگر حاصل تأمل فردی یا تجربه

 .هاستی میان انسان، ماشین، و انبوهی از دادهنیست، بلکه محصول تعامل پیچیده 



  



 مصنوعی، قدرت و رهایی  شهو

های ای برای تحلیل پدیدهسابقه این رشد انفجاریِ شناخت، از یک سو امکانات بی

سازی ها، و کشف الگوهای نهفته فراهم کرده است؛ از مدل بینی بحراناجتماعی، پیش 

شبیه تا  گرفته  اقتصادی  در  رفتارهای  احساسات  تحلیل  و  زیستی  تعاملات  سازی 

هایی جدی در باب »ماهیت  بسترهای دیجیتال. اما از سوی دیگر، این وضعیت پرسش 

 .کشدبودن علم« پیش می دانش«، »مرجعیت علمی«، و »خنثی 

شود، واقعاً خنثی و آیا دانشی که در ساختارهای محاسباتی و الگوریتمی تولید می 

هشدار داده بود، دانش همواره با  تر  پیش گونه که میشل فوکو  طرف است؟ یا همانبی 

و صورت خورده  گره  اینقدرت  در  است؟  سلطه  ساختارهای  از  بازتابی  آن  جا، بندی 

از اهمیت خاصی   «برای چه هدفی»و    «کندچه کسی دانش را تولید می »پرسش از  

ها، طرف خود، در دل خود اولویتشود. هوش مصنوعی، برخلاف ظاهر بیبرخوردار می

 .کنندهایی نهفته دارد که گاه پنهان، اما مؤثر عمل میها و ایدئولوژی فرضپیش 

های ظاهر افقبه عبارتی، رشد شناخت علمی در بستر فناوری اطلاعات، هرچند  به

تواند بدل به ابزاری گشاید، اما در غیاب نقد فلسفی و سیاسی، می جدیدی از فهم را می 

رو، پرسش از نسبت  اینازشود.    بدیلبرای تقویت ساختارهای قدرت و حذف صداهای  

 . علم و سیاست، بیش از هر زمان دیگری ضروری است

 

 هوش مصنوعی و ذهن سیاست جهانی. 2

های انسانی و  گیری ی تصمیم تدریج از عرصهمعاصر، سیاست جهانی به در دوران  

 بینی، مدیریت داده، و مهندسی اجتماعی الگوریتمی های علنی، به قلمرو پیشمباحثه 

از  بخشی  بلکه  نیست،  سیاست  ابزار  صرفاً  دیگر  مصنوعی،  هوش  است.  شده  منتقل 

 بر   بلکه  وگو،گفت   و  سیاسی   تخیل  ی پایه  بر   نه  که  ذهنیتی   -   ذهنیت آن شده است 

 چیزی  همان  این.  گیردمی   شکل  هوشمند   کنترل  و   ریسک،  تحلیل  محاسبه،  مبنای 

 .نامید  جهانی«  سیاست  محاسباتی »ذهن را آن توان می  که است

 های فناوری، ازویژه شرکت المللی، و بههای بین ها، سازمان در این منظومه، دولت

مصنوعی   جهتهوش  روایتبرای  ساختن  عمومی،  افکار  پیش دهی  غالب،  بینی های 

سیاست  انتخاب  حتی  و  اجتماعی،  می رفتارهای  بهره  الگوریتم گذاران  از  های برند. 
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میدان در  چهره  پلتتشخیص  در  احساسات  تحلیل  تا  گرفته  امنیتی  های فرمهای 

 .شدت محو شده است به فناوری اجتماعی، مرز میان حاکمیت سیاسی و مهندسی 

یا  شک،  تفاوت،  به  اندیشیدن  جای  به  وضعیت،  این  در  جهانی،  سیاست  ذهن 

یکپارچهامکان سوی  به  متکثر،  نرمال های  نامتعارف سازی،  و حذف  متمایل سازی،  ها 

چهره،  ها نیست، بلکه کنترلی نرم، بی وگوی جمعی میان انسان شود. سیاست، گفت می 

 گذارد، می   دموکراسی  حتی   یا  پیشرفت  امنیت،  را  خود  نام   که   کنترلی   -  و فراگیر است 

 .است  تهی واقعی وگوی گفت  از  خود بنیاد در اما

می  تصمیم  کسی  »چه  از  پرسش  بستری،  چنین  تازه در  ابهام  با  ای گیرد؟« 

آیا تصمیم روبه یا یک روست:  نهاد سیاسی است؟ یک هیئت متخصص؟  گیرنده، یک 

میلیاردها داده، الگویی »بهینه« را استخراج کرده است؟ این ابهام الگوریتم که از دل  

گویی ی عدالت و پاسخ کند، بلکه امکان مطالبه تنها سیاست را از مسئولیت تهی می نه

 .سازدرا نیز تضعیف می

نگر  که اکنون شکل گرفته، ذهنی است الگوریتمی، آینده ذهن سیاست جهانی، چنان 

ترین  ها. شاید بزرگ پاسخ به رنج واقعی انسان گرا اما بی اما فاقد عمق تاریخی؛ واکنش 

گیرد، بلکه آن است که سیاست،  جای انسان را می  هوش مصنوعی خطر این نباشد که

 .مثابه میدان اندیشه و مسئولیت انسانی واگذار کندجایگاه خود را به

 

 ی تکنولوژی دموکراسی و حقوق بشر در سایه. 3

در قرن بیستم، مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر، حاملان امیدی برای جهانی  

تجربه عادلانه دل  از  که  مفاهیمی  بودند؛  تبعیض تر  و  استبداد  جنگ،  تاریخی  های 

های خودسر بودند. اما در قرن برآمدند، و تلاشی برای دفاع از شأن انسان در برابر قدرت

با تکنولوژی بیست  این مفاهیم در مواجهه  به ویکم،  نوین،  ویژه هوش مصنوعی و های 

سو امکان گسترش عدالت و مشارکت  اند: از یکرو شدهکاوی، با چالشی دوگانه روبهداده

فراهم می و  را  اجتماعی،  نظارت، مهندسی  ابزار  به  بدل  از سوی دیگر، خود  و  کنند، 

 .اندکنترل جمعی شده 



  



 مصنوعی، قدرت و رهایی  شهو

های کاربران برای نام دموکراسی، از داده  تحتهای سیاسی و شرکتی،  امروز، قدرت

به سلیقه شکل رأی دادن  و حتی  نظرات  استفاده می ها،  الگوریتمدادن  هایی که کنند. 

بهینه  تجربهبرای  شدهسازی  طراحی  کاربری  سازمان ی  حال  در  اکنون  افق اند،  دهی 

انتخاب است، آیا   آگاهی و امکان اند. اگر دموکراسی متکی بر آزادی ادراک ما از واقعیت

توان از شود، هنوز می در جهانی که آگاهی از طریق فیلترهای الگوریتمی مدیریت می 

 آزادی واقعی سخن گفت؟

ایده  نیست.  این چرخش مستثنا  از  نیز  بر حریم خصوصی«،  حقوق بشر  ی »حق 

دولت با  مواجهه  در  اعتراض«  یا »حق  دانستن«،  پلت»حق  و  دیجیتال  های فرمهای 

بندی افراد بر اساس اند. نظارت انبوه، تحلیل رفتار، و طبقه جهانی دچار استحاله شده 

هایی که اغلب نه  داده، اشکال نوینی از تبعیض و طرد را به وجود آورده است؛ تبعیض

داند  کس دقیقاً نمی شوند که هیچهایی اعمال می گذاران، بلکه توسط ماشین توسط قانون 

 .گیرندچگونه تصمیم می

این زمینه، خطر   بلکه در بیدر  نه در ذات تکنولوژی،  بودن آن پاسخ اصلی شاید 

شوند، نه احساس پشیمانی یا همدلی دهند، نه محاکمه می ها نه رأی میباشد. الگوریتم 

ها واگذار ی مهاجرت، اشتغال، یا امنیت به ماشین دارند. وقتی تصمیماتی حیاتی درباره

 .گرددپاسخ بدل می ی مسئولیت اخلاقی به معضلی بیشود، مسئلهمی 

صرفاً  ایناز معنای  به  دیجیتال،  عصر  در  بشر  حقوق  و  دموکراسی  از  دفاع  رو، 

مفاهیم،    ی »استفاده  خود  در  بازاندیشی  مستلزم  بلکه  نیست؛  فناوری«  از  اخلاقی 

رو ی انسان و ماشین است. ما با نظمی روبهگویی، و بازتعریف رابطهساختارهای پاسخ

 .شودسازی، توجیه می هستیم که در آن کنترل، به نام آزادی، و تبعیض، به نام بهینه 

 

 های رهاییمقاومت، بازفهمی، و امکان. ۴

توان  در جهانی که سیاست به داده و دموکراسی به الگوریتم تبدیل شده، آیا هنوز می 

امکان این  از  به  پاسخ  گفت؟  سخن  انسانی  کرامت  بازیافت  و  مقاومت،  رهایی،  های 

ی آن نهفته  ی فناوری، بلکه در نقد ساختاری و خلاقانهپرسش، نه در طرد کورکورانه



 



 علی آشوری 

یا سرکوباست. فناوری ذاتاً رهایی  تعیین بخش  آنچه  نیست؛  ی کننده است، نحوهگر 

 .گیری اجتماعی و سیاسی آن است گیری، استفاده، و جهت شکل

شکاف  دیجیتال،  نظام  همین  دل  مقاومت، در  برای  فضاهایی  دارد؛  وجود  هایی 

بازفهمی. کنش  برنامه بازآفرینی و  نویسانی هستند که تلاش گران، فیلسوفان، و حتی 

الگوریتممی  شفاف کنند  را  سیستم ها  پاسخ تر،  را  خدمت  ها  به  را  فناوری  و  گوتر، 

جنبشارزش درآورند.  انسانی  »عدالت های  و  داده«،  بر  »حق  آزاد«،  »فناوری  های 

نمونه دل  الگوریتمی«  به  مسئولیت  و  اخلاق  مفهوم  بازگرداندن  برای  تلاش  از  هایی 

 .فرآیندهای دیجیتالی هستند

پرتو   در  »انسان«  و  »آزادی«، »حقیقت«،  مفاهیمی چون  بازفهمی  آن،  بر  افزون 

وضعیت دیجیتال ضروری است. شاید دیگر نتوان از آزادی همچون امری کاملاً فردی 

گیرد. ها شکل می فرمساختارهای محتوایی پلتسخن گفت، وقتی که ذهن ما زیر تأثیر  

ها »واقعیت الگوریتمی« شاید مفهوم حقیقت نیازمند بازاندیشی است، وقتی که میلیون 

ی اندیشنده، بلکه کنشگری شود. و شاید انسان، دیگر نه صرفاً سوژه هر لحظه تولید می

 .های ماشینی باشدها، اطلاعات، و انتخابای از ماشین درگیر در شبکه 

انداز، نه یک کنش حماسیِ سنتی، بلکه گاه یک ژست کوچک مقاومت، در این چشم

اَ یک  حذف  است:  ماشین  برابر  دربارهدر  افشاگری  نظارت،  در  مشارکت  عدم  ی پ، 

افزارهای آزاد، و یا حتی بازاندیشی انتقادی در باب آنچه سازوکارهای پنهان، خلق نرم

 .نمایدخطر میظاهر طبیعی و بی به

  -   هایی نو استی ما نه تنها نقد وضعیت موجود، بلکه گشودن افقرو، پروژهایناز

 نه  سیاست،   اخلاقی؛  وگوی گفت  ی عرصه  بلکه  قدرت،  ابزار  نه  علم،  آن  در   که  هاییافق

 و  آزادی   بازیگر  بلکه  نظارت،  هدف   نه   انسان،  و  تفاوت؛  ی عرصه   بلکه  محاسبه،   میدان

 .باشد کرامت

 

 گیری: بازاندیشی در مرز دانش، قدرت و رهایینتیجه. 5

نه ستایش کور فناوری بود، نه هراس اخلاقی از هوش مصنوعی.    خواندیم،چه  آن

نقطه  در  اندیشیدن  برای  بود  تلاشی  مقاله  و  این  قدرت  دانش،  تلاقی سه ساحت:  ی 



  



 مصنوعی، قدرت و رهایی  شهو

  کشاکش  ی صحنه   تکنولوژی،  و  سیاست  اندیشه،  تاریخ  در  همواره  که  ای گانه سه   -   رهایی

 .اندبوده امکان و

مثابه امتداد عقل ابزاری مدرن، شناخت علمی  فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، به 

کرده متحول  قدرترا  بستری  در  بلکه  نداده،  رخ  خلأ  در  تحول  این  اما  مند،  اند؛ 

 ایدئولوژیک، و گاه نابرابر صورت گرفته است. دانش فقط در خدمت کشف نیست، بلکه

 .تبع آن، انقیادبینی، و به است برای کنترل، پیش شده ابزاری  بیش از پیش

ذهن سیاست جهانی نیز درگیر این چرخش است؛ از زبان قانون و حقوق به زبان  

گفت،  ای مشخص و مسئول سخن می الگوریتم و ریسک. اگر زمانی حاکمیت با چهره 

ماشین  چهره امروز  بدون  تصمیم های  که  هالهمی   اند  در  را  مسئولیت  و  از گیرند،  ای 

 .سازند سازی« پنهان می »بهینه 

اندیشیده   نو  از  باید  بشر  در چنین شرایطی، مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق 

 هاییمیدان  مثابه به   بلکه   سیاسی،  ابزارهایی  یا  مصرفی  شعارهایی  عنوانبه   نه   -   شوند 

 .انسانی کرامت بازیابی و ابزار، معنا، سر  بر پیکار برای 

اخلاقِ داده، و نقد  ، به نقد سیاستِ فناوری، نقد  فناوری کنارِ نقد  در  جای یا  به باید  

قدرت دیجیتال بپردازیم. در این نقد، نه بازگشت به گذشته ممکن است، نه انکار زیست

چه ضرورت دارد، ساختن امکانی تازه برای کنشگری، مقاومت و بازخوانی آینده. بلکه آن

 .ناپذیر نشان دهدخواهد خود را بدیلانسان در دل نظامی است که می 

  نه   این  –  ی رهایی باشدتواند سوژه انسان دیجیتال، اگر خودآگاه و منتقد باشد، می 

 و  ،هاتفاوتبازشناسی    آزادی،  جهت  در  آن  بازآفرینی  و  فهم  با  بلکه  فناوری،  طرد  با

 . حاصل خواهد شد. کرامت

 
 

 منابع نظری مقاله

 شناسی دانش دیرینه  ،میشل فوکو

 گرکنترل وامع ج  ،تاریاژیل دلوز و فلیکس گ

 (The Age of Surveillance Capitalism) نظارتی داری سرمایه عصر  ، شوشانا زوبوف

 (The Stack) پشته،  بنجامین براتون



 



 علی آشوری 

 ی سوژه، مسئولیت، و اخلاق در شرایط معاصر درباره، جودیت باتلر

 قد اجتماعی هوش مصنوعی ،نیلز گیلسن

 تکنولوکراسی و اطلاعات ی بینی درباره پیش ، زبیگنیو برژینسکی 

 محور سیاست ی داده در خصوص آینده ،  یوال نوح حراری

 هالیکس، اسنودن، و منابع مربوط به افشای داده ویکی  

 Philosophy و  AI & Society ، Big Data & Society هایی چونمقالات مرتبط در ژورنال  

& Te 
 

Sven Ove Hansson, Ethics of Technology: A Geometric Analysis of Five 

Moral Principles  

ی اصول اخلاقی که می بایست بر توسعه و استفاده از  توضیح: تحلیل مفهومی و فلسفی درباره 

 .ها حاکم باشدفناوری

 

Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases 

Inequality and Threatens Democracy  

 ( .گیریداده و تصمیم های کلانعدالتی و تعصب الگوریتمی در سیستمی بی کتابی تأثیرگذار درباره)
 

Shannon Vallor, Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to 

a Future Worth Wanting 

های نو، از جمله  فناوری برای برخورد با  virtue ethics محورفضیلت یی چارچوب اخلاق ارائه )

 (.فناوریرباتیک، هوش مصنوعی و زیست 

 

Michael J. Quinn, Ethics for the Information Age 

توضیح: کتابی آموزشی و مقدماتی برای درک اخلاق فناوری اطلاعات، با تمرکز بر حریم خصوصی،  

 .مالکیت فکری، و دسترسی به فناوری
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 فرهنگیان  مهدی

 از  کهچنان  و  شد  رسانیهم  مجازی   فضای   در  «تو و من»  ی شبکه  از  ویدیویی اخیراً

 ارزش   عادی   حالت  در  که  مبتذل،  و  سطحی  غایتبه   محتوایی  با  رودمی   انتظار  شبکه  این

  میزان   بنویسم،  را  یادداشت  این  تا  داشت  آن  بر   مرا  که  چیزی   اما  .ندارد  پاسخی   و  واکنش

 کارآمد   و  قدیمی  های حیله  از  یکی  تکرار  ویدئو  این  .بود  آن  بازنشر  و   «لایک»  بالای 

 جریانی  عنوانبه   سوسیالیستی  و  چپ  ی اندیشه   ترسیم  برای   تلاش  :بود  داری سرمایه

 داری سرمایه  روایت،  این  .دیگران  موفقیت  به  نسبت  حسادت   و  تلخی،  نفرت،  از  برآمده

 عنوانبه  را  گرایانچپ  مقابل،  در  و  دهدمی   جلوه  عمومی  رفاه  و  ثبات  صلح،  طرفدار  را

 . اندپراکنینفرت و تخریب درگیری، دنبالبه که  کندمی  معرفی طلبانیآشوب

  کار   در  نزاعی  اصلاً   که  کنی  متقاعد  را  تامقابل   طرف  کهآن  از  ترموفق  نیرنگی  چه

  است،  جریان  در  که  چیزی   تنها  و  ستا   توهم  طبقاتی،  جنگ  که  بباورانی  او  به  نیست؟

 را  اتزندگی  خود،  « شریف   طمع»  با  که  جوستمنفعت   های انسان  از  گروهی   همکاری 

  بازار  طلایی  ی افسانه  همان  - کن  تعریف  را  اسمیت  آدام  ی قصه   برایش .اندکرده   ممکن

 .«داریم  شانسودجویی  خاطربه   بلکه   نانوا،   و  قصاب  لطف  سر   از  نه   را  مانشام »  :-  آزاد

 که   کن  وانمود  .چپاول  برای   ابزاری   نه  ست،الهی   موهبت  یک  طمع،  که  کند  خیال  بگذار

 در  تنهانه   طوراین  .هابره   و  هاگرگ   زورآزمایی  میدان  نه  است،  منصفانه  بازی   جای   بازار،

 هنوز  اگر  که  خوش  خیال  این  با  -  ستایدمی   را  آن  بلکه  کند،نمی   اعتراض  عدالتیبی   برابر

 و  اندخورده  کافی   قدر  به   فرادستان  که  است  این  لطف  به  لابد  دارد،  خوردن  برای   چیزی 

   .است افتاده  زمین به ما  برای  آنها دهن  گوشه از نانیتکه

  در   .است  تضاد  در  کارمند  و  کارگر  و  بانکدار  و  دار کارخانه   منافع   واقعی  دنیای   در

  2008  سال  در  خصوصی  های بانک  ورشکستگی   درنتیجه  و  طمع  ی هزینه  واقعی  دنیای 

 اعتباری  مؤسسات  فساد  و  سودجویی  ی هزینه  .دهدمی   اروپا  جنوب  در  بیکارشده  جوان  را

  توسط   مس   معادن  چپاول  ی هزینه  شود.می   تحمیل  مردم   ی همه  دوش  بر  ایران  در

 های شرکت   طمع  ی هزینه   .دهندمی  زامبیا  فقیر  مردم  را  چندملیتی   های شرکت 

 های شرکت  گذاری سیاست   ی هزینه  .دهدمی   تپههفت   ی شده   بیکار  کارگر  را  خصوصی

 یبودجه با  که  (هاییپتنت حقوی انحصاری اختراع )  از   تکیه  با   تمام  که -  مدرنا   و  فایزر

 یمنجو  سودجویی  یهزینه  .دهدمی   انسان  هامیلیون   جان  را  -  اندیافته   توسعه  عمومی

 نه  دارند،  بیمه  نه  که   دهندمی   رانندگانی  را  اسنپ   و   اوبر  مثل  فرمیپلت  های شرکت 
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 حسادت  یافسانه و داریسرمایه

 استرس   و  رانندگی   ساعت   14  روزی   فقطچه دارند  و آن  شغلی؛   امنیت  نه  بازنشستگی،

  آرژانتین،   مردم  را  پول  المللیبین   صندوق  ساختاری   تعدیل  های سیاست   ی هزینه   .است

  .کردند  پرداخت  گسیختهلجام  تورم  و   اجتماعی  رفاه  فروپاشی   با   سریلانکا  و  یونان

  دانشگاه  به   رفتن  برای   که  پردازدمی   یجویدانش  را  عالی  آموزش  سازی خصوصی  ی هزینه

 برای   آمازون  طمع  ی هزینه   .شود  غرق  بدهی  و  قسط  در  سالگیچهل   تا  و  بگیرد  وام  باید

 ٪70  تولید  مسئول  بزرگ   بنگاه   صد  .دهندمی   کوچک  فروشانخرده  را  بازار  کامل  انحصار

  ، آلودگی  از  پر  هاییریه  با  ؛دندهمی   بشریت  ی همه  را  شی هاهزینه  و  اندای گلخانه   گازهای 

 هاکارخانه   تعطیلی  یهزینه   .یآبکم   و  آلوده  غذای   با  اقلیمی،  مهاجرت  با   خشکسالی،  با

  بر  مازاد»  هک  دهدمی  کارگری   بلکه  داران،سهام   نه  را  دستمزد  در  جوییصرفه   خاطربه

 دهد می  بیماری   را  بیمه  های شرکت  سود  رفتن  بالا   ی هزینه  .شودمی  اعلام  «کار  بازار  نیاز

 . است  شده  محروم اشحیاتی  داروی  از خدمات«، سقف» شدن پر خاطربه  که

 ای ایده  -  داد  توضیح  «اجتماعی  قرارداد»  ی نظریه  با   توانمی   را  وضعیت  این  از  بخشی

 از   جامعه   نظریه،  این  اساس  بر   . اندکرده  مطرح   لاک  و   روسو  هابز،   مانند  فیلسوفانی   که

  از   بخشی   طبیعی،  وضعیت  در  هاانسان  که  جایی  گیرد؛می  شکل  افراد  میان  توافقی

 ی جامعه  یک  در  زندگی  مزایای   از  آن،  ازایبه   تا  کنندمی  واگذار  را  خود  فردی  های آزادی 

 قراردادهای   این  .امنیت  و  نظم   عدالت،  همچون  مزایایی  -  شوند  مند بهره  یافتهسازمان 

  ها فرودست  غالباً   و  استثناست  برمبنای   و  شودمی   ین أمت  سرمایه  صاحبان  توسط  اجتماعی

 بر   مالیات  غیرقانونی  افزایش  به  سری   بهتر  درک  برای   .گیردمی   نادیده  را  هااقلیت  و

 و   فقیر   ساکنان  عمدتاً  هاافزایش  این  .بزنیم  2000  ی دهه  اوایل  در  دیترویت  در   املاک

  ساکنان   اخراج  و  هاخانه  ی مصادره   به  و  داد  قرار  هدف  را  خاص  های محله  پوست سیاه 

  ؛ صداهاستبی   زا  سرمایه  ناصاحب  جنگ  و  نفرت  از  مثالی  دیترویت  وضعیت  . شد  منجر

 گرفته   نادیده  نژادی  های اقلیت   منافع  و  حقوق  آن،  در  که  است  ساختاری   ی دهنده نشان

  منطقه   آب  گسترده  صورت  به  املاک  بر  مالیات  افزایش  بر  علاوه  دیترویت،  در  .شودمی 

 سازیخصوصی  گسترده، آب قطع  این پشت هدفِ .بود  قانونی غیر کار دو هر  .شد قطع

  بر   قدرتمند،  نهادهای   اقتصادی   منافع   دادمی  نشان  که اقدامی   -  بود  شهری   آب  شرکت

  عدالت  و  رفاه  امنیت،  و  دارد  اولویت  آب،  به  دسترسی  حق   ازجمله  مردم،  ابتدایی  نیازهای 



 



 فرهنگیان  مهدی

 زیادی  بخش  که  شد  باعث  که  شرایطی  .شدند  گذاشته  کنار  بازار   و  سود  منطق  برابر  در

 .شود سکنه از خالی دیترویت شهر از

  و   سرمایه  صاحبان  منافع  میان  بنیادین  تضاد  بر  مبتنی   خود  ذات  در  داری سرمایه

  از   حاصل  ارزش   که  است   آن  پی  در  کارفرما  .است  ساختاری   تضاد  این  .است  کارگران

 کارگر  که  حالی  در  آورد،  دست   به  ممکن  ی هزینه  ترینکم   با  را  کار  میزان  بیشترین

 سود،  مالک  را  خود  کارفرما   .کند   دریافت  را  مزد  بالاترین  کار،  میزان  ترینکم   با  کوشدمی 

 ابتکار  هر  بیشتر،   تلاش  هر   که  یابددرمی  زودی به   کارگر  .داندمی   دیگری   تلاش  و  زمان،

  تلاشش  بنابراین،  .بود  خواهد  سرمایه  صاحبان  سود  به  بلکه  خودش  سود  به  نه  خلاقانه،

  امنیت   که  یابددرمی  او  .توانایی  حداکثر  نه  کند،می   محدود  «قبولقابل  حداقل»  به  را

 از  .شود  اخراج  کار  از  تواندمی  سود،  افت  ترینکوچک  با و  نیست  شده تضمین  اششغلی

 و شغلی پذیری تطبیق حفظ دنبال به  خاص، مهارتی بر عمیق تسلط جایبه  رو، همین

 این   که  است  دلیل  همین  به  و  ،است  مختلف  صنایع  میان  سریع  جاییهجاب  توانایی

  برای   و  باشد،  کار  زیر  از  کارمندانش  فرار  نگران  باید  شرکت  و  است  ناکارآمد   سیستم

 و  مدیر خود  مدیر آن و .کند نظارت  او  بر که دارد  دیگر مدیری  به نیاز مدیر هر همین،

   .دارد  دیگری  ناظر

  سرمایه   صاحبان  طبقاتی   دشمنی  و  شکاف  عمق  هااتحادیه  در  کارگران  مشارکت  نرخ

  نهایت  در  و  تضعیف  کارگری   های یهاتحاد   بعد،  به  1980  ی دهه  از  کند.می    نمایان  را

 داران سرمایه   ظاهر،  در  . کاهش یافت  شدتبه   مشارکت  نرخ  این  و  شدند  اثرکم   بسیار  عملاً

  ها همین  اما  کنند،می  معرفی  «انتخاب  آزادی »  حامی  را  خود  فردی،  آزادی  مدافعان  و

 کنندمی  تلاش  نانوشته،  و  نوشته  قانون  هزاران  تنظیم  و   گری لابی   با  بسته  درهای   پشت

 . کنند اثربی یا ممنوع محدود، را کارگران یابیتشکل هرگونه

 سرمایه،   ناصاحب  دشمنی   و  طبقاتی  خصومت   این  عمیق  های نشانه  از  دیگر  یکی

 ینظریه  اتکای به   سو، این  به  1980  ی دهه  از  .است  بیکاری   نرخ  با  مرتبط  های سیاست 

 اگر   که   شد  تثبیت  ینولیبرال  نظام   در  ایده  این  فریدمن،   میلتون  «بیکاری   طبیعی   نرخ»

  حفظ  برای   کارگران  زیرا   ،یابدمی   افزایش  تورم  بیاید،  پایین  حد  از  بیش  بیکاری   نرخ

 ی حاشیه  مزدها،  افزایش  این  و  شوند،می  بالاتر  دستمزدهای   خواهان  خود، خرید  قدرت

  سطح   داشتننگه  بود؟  چه  پیشنهادی   حلراه   .کندمی  تهدید  را  دارانسرمایه  سود



  



 حسادت  یافسانه و داریسرمایه

 NAIRU  به  موسوم  بیکاری   نرخ  نظریه،  این  اساس  بر  .جامعه  در  بیکاری   از  مشخصی

 .نشود  تهدید  دارانسرمایه  سود  تا  باشد  داشته  وجود  باید  (غیرتورمی  بیکاری   نرخ)

 بیکاری  عملاً و  شدندمی  بیکاری  نرخ کاهش   از مانع بهره،  نرخ  ابزار با  مرکزی  های بانک 

  نکند،  ایجاد  مطلوب  سود  کارگر  اشتغال  اگر  .کردند  رسمی   سیاست  یک   به  تبدیل  را

  خشونت،   این  .است  پذیرفتنی  اش،خانواده  نابودی   و  فقر  رنج،  قیمت  به  ولو  او،  ماندن  بیکار

 .افتد می اتفاق روز  هر پولی، های سیاست و نمودارها در پس  بلکه جنگ، میدان در نه

 دستمزد   نئوکلاسیک،  اقتصاد  .است  رفاه  و  دستمزد  حداقل  نسبت  دیگر  ی افسانه

 به  تن   بیشتر   باشد،  گرسنه   بیشتر  کارگر   هرچه  داندمی   اشتغال  اصلی  عامل   را  حقیقی 

 بردن  بالا   و  مزدها  داشتننگه   پایین  برای   ستابزاری   بیکاری،  .داد  خواهد  ظالمانه  شرایط

 .سود ی حاشیه 

  القا   زیرکانه  که  دارید  قرار  ای رسانه  های پیام   از  وقفهبی   بمبارانی  آوار  زیر  شما

 فکری،   ی منظومه   این   در  .معناست بی   مفهومی   « اجتماعی  مسئولیت»  کنندمی 

  استخراج   برای   ابزاری   به  بلکه  نیست؛  انسانی  مسائل  حل   برای   ابزاری   دیگر   «»خلاقیت

  ها دانشگاه  و  مدارس  در   .است  شده  تبدیل  اجتماعی  شکاف  و   زخم  هر  از  سود  حداکثری 

  کنید؛   ایستادگی  عدالتیبی   برابر  در  یا   کنید  مبارزه  فقر  با   چگونه  دهندنمی   یاد  شما  به

 تبدیل   سودآور  های فرصت   به  را  عدالتیبی   و  فقر  همین  چگونه  که   دهندمی   آموزش  بلکه

 قالبی   در  را  آن  که  دهندمی  آموزش  شما  به  بیاموزید،  را  درد  درمانِ  کهآن  جای به   .کنید 

 .بفروشید  و کنید بندی بسته جذاب

  میان   که  را  کودکی  یا  ایستاده،  نان  صف  در  پولبی  که  دیدید  را  پیرمردی   روزی   اگر

  . بشمارید  غنیمت  را  بازار  فرصت  بلکه  -  نشوید  نگران  گردد،می  غذا  ای لقمه  دنبال  هازباله

 اقشار   ترینفرودست  جیب  در  ماندهباقی   های سکه   آخرین  که  کنید  طراحی  اپلیکیشنی

 حساب   جز  نیستید   چیز   هیچ  مسئول   شما  بینی،جهان  این  منطق   در  .بکشد  بیرون  هم  را

  پاگیرودست  و  زائد  مفاهیمی  هااین  اجتماعی؟  مسئولیت  همدلی؟  اخلاق؟  .خودتان  بانکی

  -  گویندمی   «شخصی  رشد»  آن  به  که  ستچیزی   دارد،  اهمیت  چهآن  .شوندمی   تلقی

 سود  و  افزاییسرمایه  قالب   در  فقط  و   فقط  بلکه   انسانی،   یا  فکری   بلوغ  معنای   به   نه   اما

 . بیشتر



 



 فرهنگیان  مهدی

  گونه این   پای   دلانهساده   که   ستمزدبگیرانی   و  کارگران  با  من   سخن   نهایت،   در

 ینشانه  مدرن،  بردگی  وضعیت  از  رهایی  برای   تلاش  .زنندمی  «لایک »  ویدیوها  و  هاپست

 نفر  یک  موفقیت   نردبان   چگونه  و  کجا  ببینیم   و  کنیم   باز   چشم  کهاین  .نیست  حسادت

 حق  داشتن  در  ما  آزادی  .نیست   حسادت  شده،  بنا  فرودستان  ی خمیده   های شانه   بر

 را سرمایه  صاحبان آزادی تنها عمل،  در اقتصاد این کهآن حال است؛ انتخاب و تصمیم

 .ما آزادی  نه  کند،می  تضمین

 برای   دستمزد،  داشتننگه   پایین  برای   کارگر،  اخراج  برای   آزادی   یعنی  هاآن  آزادی 

  برای  بیکاری،  نرخ  تعیین  و  گری لابی  برای   آزادی   بهداشت؛  و  آموزش  سازی خصوصی 

 آزادی   عمومی؛  درمانی  خدمات  ی ارائه  از  جلوگیری   و  بیمه  های شرکت   سود  افزایش

 اخراج  را کارکنان که حالی در مالکان،  میان سود تقسیم و هاشرکت  سهام فروش برای 

  دستفروش   کارگر  ،عساکره   یونس  خودسوزی  چون  هاییفاجعه  برای   کنند؛ می 

 . وتو«»من  های یاوه با تو و من تحمیق و جیب کردن خالی برای  آزادی  ؛خرمشهری 

 .دارند نفرت ما از  هاآن .دارند جنگ سر  ما با  آنها
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 نام »تو« رمز خواهد شد 
 گذاری زن، زندگی، آزادیهای نامتأملاتی بر سیاست

 
 معصومه آل داود و میثم کُمری 

 



 



 معصومه آل داود و میثم کُمری

 مقدمه

ی جنبش »زن، زندگی، آزادی« )به اختصار: ز.ز.آ(، یکی از هزار چهره

  پایان   باید  که  –گذاری است. وقتی بر سنگ قبر  نام  هایانفجارِ سیاست

  مز« هڕ  تهێب ئه  ناوت   نامری،  ۆت  گیان  ژینا  »: نوشتند  –  باشد   زندگی  یک

  سرکش   و  زنده  خطی  ،(شود می  رمز  یک  نامت  میری،نمی  تو  جان  ژینا)

به پیش و پس از خود تقسیم    را  تاریخ  و  شکافت   را  زمان  دوید،  و   جوشید 

نام با  آغازش  که  جنبشی  بازشناسیِ  است،  کرد.  خورده  گره  رمزها  و  ها 

سیاست گرفتنِ  نظر  در  نامبدون  کنشگذاریهای  در  دقت  و  های  اش 

نامگفتاری داد که فشار  نشان  ز.ز.آ  نیست.  ناماش، ممکن  و  ها گذاریها 

های تحلیلیِ اقتصادی و اجتماعی مرسوم  بیش از آن است که پشت چینه

 پنهان بماند. 

گزارهنام و  گفتاریها، خود کنشها  زبان  اند: فشار میهای  بر  آورند، 

گذارند و جمعیت را به »مردم« یا مردمانِ مختلف  شوند، اثر میجاری می

هایش بسیار است: بگوییم »مهسا« یا »ژینا«؟ »زن،  کنند. نمونهتبدیل می

؟ تکلیفِ »مرد، میهن، آبادی« چه  1زندگی، آزادی« یا »ژن، ژیان، ئازادی« 

ی »زن، جندگی، آزادی« که در تهران  شدهشود؟ یا حتی شعارِ تحریفمی

بر سرِ خودِ نگارندگان فریاد زده شد؟ از ایران  از سوی نیروهای سرکوب  

های  حرف بزنیم یا نه؟ از کوردستان چطور؟ بگوییم یا نگوییم؟ با دشنام

بهبه کنیم؟  چه  ناموسی  و  اصطلاح  کیان  نیکا،  خدانور،  نه؟  یا  ببریم  کار 

نام اینبسیاری  آیا  هستند؟  چه  دیگر  مرسومهای  اسامیِ  فقط  یا  ها  اند 

می را  عبور  راه  که  تافتهرمزهایی  خود  ز.ز.آ  جنبش  این گشایند؟  از  ای 

ها، همچنان  شمار بوده و هست و تا زمانِ پایان یافتنِ این نزاعهای بینزاع

اد. در این نوشته  به حیاتِ خود ادامه خواهد د  -گرچه شاید زیرزمینی    -

گذاری در جنبش ز.ز.آ، چند مورد  شمارِ نامهای بیخواهیم از میانِ نزاعمی

ها  ها بر سر نامرا موضوعِ تأمل قرار دهیم تا ببینیم دلالتِ سیاسیِ این نزاع

نمونهو گفته به یک ملاحظهها در  ابتدا  ی نظری و  هایِ منتخب چیست. 

 ها خواهیم پرداخت. سپس به طرحِ این نزاع



  



 گذاری زن، زندگی، آزادینامهای تأملاتی بر سیاست

دربارهملاحظه دو چهرهای  »رمز«: دستوری  و  واژه-ی  تثبیت  های 

 های گریز خلاق  گذرواژه

ای  است. در هر جمله  2هاواژه-ها، که انتقالِ دستوری نشانه زبان نه رسانش و مبادله

می  واژهکه  هر  و  بر  گوییم  که  می ای  شده زبان  تنیده  »باید«ی  چنین  آوریم،  است: 

گوییم تقطیعِ جهان است و بندآوردنِ »است«، یعنی »باید« چنین باشد. هر چه می 

پنهان شده است: »زبان ]...[ انتقالِ واژه    3ای، کنشی گفتاری سیلانِ آن. در دلِ هر گفته 

واژه ]هم[ -» دستور  4واژه است، نه رسانشِ نشانه به صورتِ اطلاعات«؛ -به صورتِ دستور

گزاره مقوله  ]مقولاتِ[  از  مشخص  گزارهای  )مثلاً  نیست  صریح  بلکه  های  امری(؛  های 

پیش با  گزاره  هر  یا  واژه  هر  کنش فرضنسبتِ  دیگر،  بیانِ  به  یا  ضمنی،  های های 

 5ها قابلِ اجرا هستند.«ای است که تنها در قالبِ گزارهگفتاری 

 6ها را رمزگذاریکنند، آن ها میخ می ها را به »بودن«ها و شدنها، سیلانواژه-دستور

گستره می  بر  را  »مرگ«  ندای  و  میکنند  فریاد  جهان  پویای  تو ی  شد.  »تمام  زنند: 

زن، مرد، انسان، فرزند، مادر، سرباز، چپ، راست، ایرانی و...[ هستی.    -]»این« / »یک«  

هاست. از های خروج و ورودت اینتو بخشی از این ترکیبِ مشخص و معین هستی. راه

  - سمت راست بپیچید. توقف کنید. نامِ تو معصومه است. نامت میثم است« و زندگی  

تواند بکند؟ فرار به کدام در مقابلِ این فرمان چه می   - گر  یعنی شدنِ مداوم و آفرینش 

سیاه  به  یا  اوهام،  و  خیال  عالمِ  به  »نهچالهسو؟  دیگری -های  و  ستیزی؟ گویی« 

دستور کنشواژه-خوشبختانه  تمامِ  زبان،  تمامِ  گفتاریِ ها  معنایِ   های  تنها  و  ممکن 

ها ممکن است: »زیرِ نیستند. نسبتِ دیگری هم میانِ کنشِ گفتاری و گفته   7»رمز« 

ترکیب واژه-دستور که  سازمانها  چینههای  و  بندآمدن،   8اندشده بندی یافته  علامتِ  و 

ها این مؤلفه   10«های گذاراند.گذرند و خودْ مؤلفه هست؛ واژگانی که می   9هاییواژه-گذر

سازند؛ گریز و را ممکن می   13نوعی رمزگشایی  12،نوعی پریدن یا گریز  11  ،به جای فرار

آفرینش و  خلاقانه  ترکیباتِ گذری  از  گذر  مسیرِ  در  خود،  حرکتِ  مسیرِ  در  که  گر 

هایی از این ترکیبات و اتصالِ  یافته، زمینِ زیرِ پایِ خودش را با گسستنِ تکهسازمان 

 کند که گذرش را ممکن کند.  ای بنا می ها به گونه یِ آندوباره
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ابزارِ میخ-واژه باشد و هم گذر-تواند هم دستورای میهر واژه کردن باشد و واژه؛ 

  چه   و  زیرزمینی  چه  –های آزادشده  ابزارِ گذراندن؛ اما در وضعیتِ جنبشی، فشارِ سیلان

  با   ما  بخشرهایی  های گفته :  کنندمی  ترپررنگ   را  هاگفته   رمزیِ  ی چهره  دو  زمینی -رو

های معروفِ  واژه-که بر عکس، دستورد یا آنشونمی  اسارت  اسباب  تغییرات  ترینکوچک

مرز از  را  ما  منع  و  میتوقف  رد  موجود  غلبه های وضع  با  کارکردِ کنند.  بر  »رمز«  ی 

نه   14های گذار« ی زبان، گریزِ خلاق یعنی »تبدیلِ ترکیباتِ دستوری به مؤلفهروزمره

-یک انتخاب بلکه تنها راهِ گریز از مرگ خواهد بود. راهِ گریز این است: »باید این ]گذر

توان از گشایش  به این ترتیب می  15ها[ استخراج کنیم.« واژه-ها[ را از آن ]دستورواژه

 نام گیرد: هممیدانی سیاسی سخن گفت که حول دو خواست عمیقاً متعارض شکل می 

؛ نوعی واژه-آن و استخراج گذر  16نام کردنِنگه داشتن هر واژه و رمزکوبی آن، یا ناهم 

ی نظری سری به چند کنشِ  با این ملاحظهگذاری حول تسخیر رمزِ اسامی.  سیاست نام 

آنکه مخاطراتِ ها را برجسته سازیم، بی ایِ آنواژه-ی گذرزنیم تا چهره گذارانه مینام 

 ناپذیرِ زندگی از خاطر ببریم. چنین گذر و گریزی را در شیرینیِ امکانِ نامیدنِ امرِ نام 

 

 ژینا، نیکا، خدانور، کیان و دانته: اسم خاص و نامیدن رخداد . 1

گذاری اند. اسمِ عام، اسمی موضوعات بنیادی سیاست نام   18و اسمِ خاص  17اسمِ عام

کند: زن، مرد، حیوان، انسان. اما  ی افرادِ یک جنس یا نوع دلالت می است که بر همه 

سم عام را ای اول، یک فردِ مشخص از یک گونه یا  اسمِ خاص دو چهره دارد: چهره

کند )مثلاً معصومه که نامِ یک زنِ عرب از خاندانِ آل داود و نامی برای  گذاری مینام 

ها بندی زند که از تمامیِ طبقه ی دوم، چیزی را صدا مییک شخصِ یکتاست( و چهره

هایی چون ها و بادها یا نامِ عملیاتِ جنگی، یا نام بیرون جسته باشد؛ مانند نامِ طوفان

آزادی« یا »ژینا«. »اسمِ خاص به یک -زندگی-»جنبش سبز«، »قیام تشنگان«، »زن

را خاصِ خود  اسمِ  زمانی  تنها  فرد  برعکس، یک  ندارد؛  اشاره  به دست    فردِ مشخص 

هایی که او را زدایی، به سویِ کثرتترین عملیاتِ شخصیتآورد که در پیِ سهمگین می 

ی این چهره  20یک کثرت است«.19گیرند گشوده شود. اسمِ خاص، دریافتِ آنیدر بر می

گذارد از درختِ انواع ی مقابل اسمِ عام است؛ نامی که می واژه و نقطه-دوم، حامل گذر
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گوید شده بگریزیم. وقتی کسی می تعریفهای دوگانیِ از پیش و انساب، تاریخ، و نسبت 

اش عبور های اسمِ آباء و اجدادی کند؟ او از دلالت»مرا مادرم نامِ مرگِ تو کرد«، چه می 

کرده، رو به خارجِ خویش گشوده شده و اسمی را بر خود پذیرفته که توانِ عملِ او را 

گر، به یک کنشِ ناب فرد به یک »خطِ« کنش   دهد. اسمِ خاص گواهِ تبدیلافزایش می

 است.  

برجستهاسم ز.ز.آ  جنبش  در  که  و   -شدند  هایی  کیان  خدانور،  نیکا،  ژینا،  مثل 

پیش واژه-دستور   -21»دانته«  شاید  )اگرچه  نیستند  زندگی  بندآوردنِ  برای  تر هایی 

ای یا ای، دستهکوشیم در طبقه هایی هستند که هر چه میها نامِ تکینگی اند(؛ اینبوده 

نمیبهسر تباری جایشان دهیم،   گوشه راه  و  ما  شوند  تعاریفِ  قابِ  از  هایشان سرانجام 

ای یافتند که صاحبانشان واژه-ای قدرتِ گذرها درست در لحظهزند. این نام بیرون می 

رو به جنبشِ ز.ز.آ گشوده شدند: پیش از آن، ژینا نامِ یک دخترِ کورد از »پیرامون« بود؛ 

ساله در نُه کیان نامِ پسرکی    22؛ نیکا دختری نوجوان در تهران که مرکزِ »مرکز« است

گفتن؛ و خدانور نامِ یک مردِ بلوچ  مراتبِ صلاحیت برای سخنی سلسلهترین نقطهپایین 

ها یِ خدانور به میلهشده«؛ اما درست وقتی دستِ تشنه یِ »پیرامونیدر سرحدِ سوژه

گره خورد و به تصویرِ رقصیدنش چسبید، وقتی ژینا کشته شد، وقتی کیان تیر خورد 

یِ نیکا به  اش گذاشت، وقتی تصویرِ آوازخواندنِ شادمانه و مادرش یخ روی یخ جنازه

تصویرِ دلخراشِ کفِ آن حیاطِ لعنتی گره خورد، چیزی عوض شد. وقتی محسن شکاری 

ها نه به خاطرِ »اعلام کرد« که نامِ چاقویش »دانته« بوده، چیزی عوض شد. این نام 

رتِ بنیادینِ ز.ز.آ تغذیه شان، بلکه به خاطرِ توانی ماندگار شدند که از کثمرگِ صاحبان 

کرد؛ توانی برآمده از یک »جمهورِ« مرئی/نامرئی متشکل از مردمانی که در زمانی می 

گُسلند و رو به های عام و خاصِ مرسومشان می خاص ]خارج از زمانِ تقویمی[ از اسم

ی ما در روزهای شوند. این اسامی گواهِ آن کثرتی هستند که همهیکدیگر گشوده می

ایم و به جریانی تپنده  ما حس کردیم که از گذشته گسسته   23. حس کردیماوجِ ز.ز.آ  

ایم؛ به چیزی همواره پویا و بدون مرکز؛ به یک کثرت. در یک زمانِ حالِ ابدی پیوسته 

ای که گذشته به آینده  ژینا، نیکا، خدانور، کیان و دانته، اسامیِ رخدادند؛ یعنی لحظه

گذر  پیوندد؛می  واقع  گذشته واژه-در  که  هستند  آیندههایی  به  رو  را  ما  جدید ی  ای 
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می می  از گشایند  امیدبخش  کمابیش  تصویرِ  این  به  نباید  البته  بگریزیم.  که  گذارند 

های استراتژیک لازم است تا ای از پرسش قلمروزدایی و گشودگی دل خوش کرد. نقشه

 هم زوایایِ تاریکِ آن را بنمایاند و هم آینده را از مسیرِ تکراریِ گذشته برهاند. 

 

 بخشی رهاییبنیاد شدنِ سوژهمحو تشخص و بی .1.1

پامال  با تمناها و حقوقِ  ناب این اسامی  یِ شده نخستین مسأله، نسبتِ گشودگیِ 

قومیتی،   هویت  امحایِ  معنایِ  به  ناب  گشودگیِ  و  فراگیری  آیا  است:  »طردشدگان« 

هایی بدونِ ریشه و ها، سوژه قربانیان است؟ آیا با این زدودنِ هویت  24مذهبی و سِنیِ 

اقلیت این  دادخواهیِ  صدایِ  برکشیدنِ  از   مرکزِ  با  که  ای فاصله  حیثِ  از  –ها  ناتوان 

 آیا:  ترنظری  بیانی  به  یا  آورند؟برنمی  سر  –  دارند  شیعه«  فارسِ  »مردِ  سوژگیِ   یِمنطقه 

گرفتنِ  نادیدههایِ پیشین و   ترکیب یِ همه  عیارِتمام  فراموشیِ  و  نابودی   معنایِ  به  گریز

 ستم است؟

باید گفت اسمِ خاص و گشوگی ناب آن محصول، پیامد و ابزار زدودنِ »یک« از هر  

»دستور آن  زدودنِ  یعنی  است؛  اجتماعی  »شدنِ«-فرماسیونِ  که  آن   25واژه«ای 

هایِ پویا را به اَشکالِ ثابت  کند و همچون بندی نامرئی، کثرت فرماسیون را ناممکن می 

یِ اجزایِ آن. خطاست  دهد؛ و نه از میان بردنِ همههایِ فروبسته تقلیل می و ترکیب 

  به   لزوماً  هویتی  عام  اسامیِ  از   خروج  کنیم  گمان  –  گشودگی  خطراتِ   تمامِ  رغمِبه  –اگر  

  و   اجزا  میانِ  سازمانِ  حفظِ  نامِ  واژه«،-»دستور.  انجامدمی   عیارتمام  فروپاشیِ  و  آشوب

نام هم  مکانِ تحولِ روابطِ میانِ آنا  بستنِ بدونِ  انسان  بنیاد وجود چیزها.  نه  هاست 

تواند نفس بکشد، سخن بگوید و عمل کند.  شود؛ او میوجود خواهد داشت. او نابود نمی 

هایِ تاریخ،  ای بر خود بپذیرد: نامتواند نامِ تازهشود و می او تنها از نَسَبِ خویش جدا می 

توانند  مانند که می ها و اجزاء بر جا میای از توانو نه نامِ پدر. با گذر از اسمِ عام، مجموعه

 ای است: هایی تازه قرار بگیرند. »شدن«، چنین گشودگیدر نسبت 

ای در جورچینی با انجامِ فراروندِ حذف، آدمی دیگر جز خطی انتزاعی یا قطعه

توان انتزاعی نخواهد بود. تنها با آمیزش و تداومِ خطوطِ ]گریز[ و قطعاتِ دیگر می

یِ[ پیشین بنشیند. عالمی را ساخت که بتواند مثلِ طلقِ شفاف بر عالمِ ]فروبسته
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این ماهی را خطوطی   28: کارمخفی  27، افسرِ استتار  -26ماهی وقارِ حیوانی، کَفشک

درنوردیده تقسیماتِ  انتزاعی  از  حتی  و  نیستند  دیگری  چیزِ  هیچ  شبیه  که  اند 

نمی تبعیت  هم  ارگانیک  کفشک]هندسیِ[  اما  خطوطِ کنند؛  همین  با  ماهی 

زدوده و منفصل است که با خطوطِ یک تکه سنگ، ماسه و گیاهان، عالمی  سازمان

 30شود.ناپذیر میو درک 29سازد مشترک می

توانند با ماند خطوطی هستند که میها بر جا میواژه-چه پس از حذفِ دستورآن

گشودگی  معنایِ  پس  بسازند.  مشترک  عالمی  و  بیامیزند  گشودگان  دیگرِ  خطوطِ 

تمامهیچبه فروپاشی  همهرو  خطوطی  عیارِ  راهِ  گشودنِ  معنایِ  به  بلکه  نیست،  چیز 

یِ کیان، گذرِ خطوطِ خاصِ واژه-آمیزی با خطوطِ دیگر است. گذریِ همساز و آماده عالم

رابطه  زندگی،  به  او  عشقِ  بود:  ما  جهانِ  به  ویژهاو  رنگین یِ  »خداوندِ  با  کمان«، اش 

 و آلود را – اکثریت –تر«ها هایی قلمروزدوده »بزرگاش، همه و همه همچون اتمقایق

شدن و -کورد خطوطِ اب خطوط همین. گذاشت برجای  هاآن بر آشکار و پنهان رَدهایی

شدن درآمیخت و اسمِ کیان به اسمِ خاص -شدن و حتی چاقو-شدن و نوجوان-بلوچ

- کورد، بلکه عاملِ  کوردمهسا« نه ]فقط[  -طور »ژینا)به معنایِ دومش( بدل شد. همین 

و فراگیری آن. این   کوردی یِ  جویانهعامل گریز خطوطِ »شادمانیِ« مبارزه  شدن است؛

ای نظیرِ جنبشِ  خطوط شکلی از انسجامِ غیر خطی را ورایِ شکلِ غالب آرایش انبوهه

های پراکنده در فضای شهری به جای بسیج خطی  سبز را فراگیر کردند: خلق موقعیت

و هدایت حرکت جمعیت در یک راهپیمایی عظیم؛ نیرویی معطوف به تسخیر، کنش و 

-شدنی بودند که »ژینا -کوردها خطوطِ  این  31جایی؛ و نه حرکت روی خط مستقیم. هجاب

یِ گشودگیِ خود به خارج و آلایش کل فضای اجتماعی آزاد  مهسا« درست در لحظه

توان کرد تا با خطوطِ کیان و نیکا و خدانور و دانته بیامیزند. ذیلِ چنین خطوطی نمی 

ها و سنینِ مختلف سخن ها، جنس هایِ برحقِ قومیتاز فروبستگی امکانِ تحققِ خواسته

شود که در اتصال  ای نوشته می که شرایط تحققِ مداومِ این حقوق بر صفحه گفت؛ چه آن

 گیرد.خطوطِ گریزِ خلاق شکل می 

محابا توان خطراتِ این گشودگی را هم نادیده گرفت: اگر این گشودگی بی اما نمی 

و بدونِ احتیاطِ لازم انجام شود و ره به نابودیِ کامل ببرد، اگر انفجار ناگهانی مرزها 
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هایِ »هویت« دوباره بر سرِ راه چالهاسامی عام را بیش از پیش متصلب کند، اگر سیاه

تمامی در ترکیبی جدید ادغام شود، کنش گشودگی ظاهر شوند یا آنکه امرِ گشوده به 

اسارت، خرده کابوسِ  آن،  به جایِ  و  ناممکن خواهد شد  با  »شدن«  و مرگ  فاشیسم 

قوی سایه همههایی  همیشه  از  نام تر  نتوانیم  اگر  گرفت.  خواهد  فرا  را  تاریخ،  جا  هایِ 

که نامی رویم یا آنشویم و از میان می نام می هایِ جنبش را به دست آوریم، یا بی نام 

تازه این بار مستقیم رویِ گوشتِ تن ما حک خواهد شد. خطِ گریزِ خلاق یا گشودگیِ 

ده بتواند با در نظر گرفتن  شود که یک فرماسیونِ گشوایجابی تنها زمانی ترسیم می 

تمامی این مخاطرات و آمادگی برای رویارویی با آنها، خطوطِ خود را وصلِ خطوطِ دیگر 

 هایِ گشوده بیامیزد.هایِ عملِ خود را با دیگر فرماسیونکند و توان

 

 اند؟ تاریخارز، توپُر و بدون آیا فرودستان هم. 1.2

صورتِ تاریخی به ی سیلانِ نیروهایی بود که به صحنهجایِ گفتن نیست که ز.ز.آ  

چیزشده در ها، مردانِ بیاند: زنان، نوجوانان، خلق»پیرامونِ« نظمِ اجتماعی رانده شده 

نظام  یا فرایندِ شتابانِ غارتِ  استقرار نداشتند  برایِ  یا دیگر جایی  مند، و دیگرانی که 

شان بیشتر شده بود همه در یک یِ استقرارِ اجتماعیشان از حدودِ منطقه که تحرکآن

چیزشدگان زمان واحد جاری شدند این صحنه را برپا کردند. اما این فرودستان و بی -فضا

اند، نه یکپارچه »فرودست«، و نه بدونِ تاریخ. فرودستی، نسبتی است با مرکزِ نه همگن 

نسبتی است    یِ فرادستی. هویتِ »فرودست« هرگز قدیم نیست؛ بلکه محصولِمنطقه 

به  است.  که  برآمده  زندگی  توانِ  نامتوازنِ  انتشارِ  سیاسیِ  فرایندِ  در  و  تاریخی  صورتِ 

فرودستنسبت  مطرود-هایِ  و  دوگانه -فرادست  در مشمول  نیستند.  ساده  هایی 

هایِ فرودست و فرادستِ دیگری را یافت  توان نسبت هایِ درونیِ فرودستان میفرماسیون 

که چشمانِ بسیاری، چه در پیرامون و چه در مرکز، به دلایلِ مختلف نخواهند یا نتوانند 

تواند عاملِ  ها را تشخیص دهند؛ نتوانند در یابند که فرودست )مطرودِ مشمول( می آن

 اند این نسبت برقرار بماند. هایی باشد که نخواستهاصلیِ طردِ سوژه 

هنجار ه ها با نوعی سوژگیِ بتوان نسبتِ معینی را میانِ بدن در دل این پیچیدگی می 

یِ فرادستی که »حق بر  تشخیص داد؛ یک مرکزِ دافعه و جاذبه، منطبق بر مرکزِ منطقه 
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بر اساسِ فاصله و مقادیرِ هم با خود توزیع و تعیین  زندگی« را  بسامدی و هماهنگی 

 آن   –   پوششَش  تحتِ  هایِبدن   کمیتِ  از  فارغ  –یِ مرکزی  کند. به این معنی سوژه می 

  داردمی وا واکنش به چندبُعدی   ای رابطه در  را هابدن سایرِ که بود خواهد  »اکثریت«ی 

یِ مرکز با پیرامونِ خویش  بستانِ پیچیده دهد. بده ی م  قرار  »اقلیت«  موضعِ  در  را  هاآن  و

  زندگی   بر  حق   تحدیدِ  –یا به بیان بهتر حضور مداوم مرکز در پیرامون، مراکزِ خرُدِ سلطه  

  برآمده،  پیرامون  دلِ  از:  دارند  مرکز  آسمانِ  در  سر  و  پیرامون  زمینِ  در  پا  که  سازدمی   را  –

موافقت. پس  کننمی   عمل  مرکز  با  نسبت  در  همواره  اما د؛ چه در مخالفت و چه در 

توان اقلیت هستند و نمی -یِ اکثریتهایِ جاری درونِ »پیرامون« نیز درونیِ رابطه ستم 

 بدونِ  –ها  بخش در نظر گرفت. تمامیِ ستم هایِ پیرامونی را یکپارچه رهاییفرماسیون 

یِ بافتارِ پیچیده  در  هم  دوشِهم  و  زمانهم  –  دیگری   بر  یکی  اولویتِ  یِشائبه   هرگونه

 شوند. پیرامون جاری می-فضایِ مرکز

کند:  این بافتِ پیچیده و پر از مراکزِ قدرت، تدقیقِ مفهومِ »گشودگی« را ضروری می

»اقلیتی«  همواره  زمینه   32گشودگی  در  و  به است  ایران،  تاریخیِ  همواره یِ  معنایِ 

منطقه در  که  است  »اکثریت«ی  آن  از  فارسِ دورشدن  )مردِ  ای حولِ سوژگیِ حاکم 

ناخواه در نسبت با اکثریت  شیعه( توزیع شده است؛ اما از آنجا که »اقلیت« نیز خواه

»اقلیتی  فرایندِ  واردِ  باید  نیز  خود  است،  شده  همان  33شدن«تعریف  که شود.  طور 

می پلنگ سیاه  زن هایِ  باید  نیز  زنان  »بشوند«؛  سیاه  باید  هم  سیاهان  خودِ  گفتند، 

یِ آن را با مرکزِ شدن، با تعریفِ نسبتی تازه با »اکثریت«، رابطههمین اقلیتی 34»بشوند«. 

می  مشوش  اقلیتی سوژگی  به  هم  را  »اکثریت«  ناگزیر  و  وامیکند  دوامِ   35دارد. شدن 

ها به  گذارد اقلیتکند و نمیسازی پیشگیری می شدن است که از دیگری فراروندِ اقلیتی
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تسخیرِ  سرِ  بر  نزاع  مراکزِ 

منطقه  یا  مرکزیتِ  سوژگی،  یِ 

جزایر   به  آن،  از  بدتر 

سیاه دیگری  یا  ی  چالهستیزی 

 هویتی تبدیل شوند. 

ها: گشودگیِ  برگردیم به اسم

نابِ ژینا، نیکا، خدانور و کیان، نه  

کودک نوجواننافیِ  بودن،  بودن، 

هاست و  بودن و مردبودنِ آنزن

به  تفاوتنه  نفیِ  هایِ معنایِ 

برعکس،   مذهبی؛  و  قومیتی 

هاست و  شدنِ خودِ اقلیت اقلیتی 

متأثر از طرزِ خاصِ گشودگیِ این 

سویِ خارجِ شان به افراد و تعلقات

این  بی  نیروها.  پویایِ  و  شکل 

شدن  را گشودگی  بسیاری  هایِ 

می  به تولید  که  صورتِ کند 

زنانگی،  اتم هایِ 

بودن، کوردبودن،بلوچ 

کودکنوجوان و  بودن، بودن 

گسترهمی  تمامِ  میدانِ  توانند  یِ 

و  درنوردند  را  اجتماعی 

را  سوژه  اکثریتی    در   چه  –هایِ 

 چه  و  لیت اق  پیرامونیِ  یِمنطقه 

  –  اکثریت  مرکزیِ  یِمنطقه   در

به بیانِ    36. کنند   جاکَن   و   بیالایند
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و هم فارس و هم بلوچ، هم کودک و هم   کوردگذارند تا هم  ها میواژه-، این گذردیگر

مرد،   هم  و  زن  هم  و  بلوچ -کوردنوجوان  زن-شدن،  کودک-شدن،  و  را  -شدن  شدن 

ها، دلی« با آنهاست و نه »همنه درآوردنِ ادایِ دیگری ی »شدن«  تجربه.  تجربه کنند

 هاست.  بلکه گشودگی رو به آن

معنایِ ها بهواژه-آورد: گشودگی رویِ گذردر این میان پرسشی استراتژیک سر برمی 

بافتارِ مرکز پیرامونی ]جنسیتی، سِنی، قومیتی و مذهبی[،  -خروج یا گریزِ خلاقانه از 

سازد؟ آیا گشودگی نوعی حرکتِ ناگهانی و ضرورتاً مقطعی است، یا برمیچه فضایی را  

-توان از فضا یا ضدفضایی سخن گفت که در سطحی متفاوت از فضایِ مرکزکه می آن

امکان می پیرامون ساخته می  و  آیا می دهد گشودگیشود  بمانند؟  از ها، گشوده  توان 

تپد و تاریخی جدایِ از تاریخِ موازاتِ فضایِ مسلط میفضایِ مقاومتی سخن گفت که به

ها دارد؟ آیا فضایِ رمزگشاییِ واژه-سلطه، تاریخِ شکستِ مبارزات، و تاریخِ چیرگیِ دستور

پاید هایِ جنبشی می واژه-زداییِ[ مداومی وجود دارد که حولِ رمز یا گذرواژه-]یا دستور

هایِ تازه  واژه -لط، همواره گذرلایِ بافتارِ وضعیتِ مسو برایِ دوام و گسترشِ خود لابه

هایی جستجو کرد که بر  توان در خطوطِ سیاست آفریند؟ پاسخِ این پرسش را میمی 

  .آیندسرِ نخستین اسمِ خاصِ ز.ز.آ به اجرا درمی

 

 وری« نه اون -وری اسمِ ژینا؛ اسمِ مهسا: »نه این .2

نام، سیاست میانِ »مهسا« و »ژینا«، در فاصله اند. هایی در جریانیِ این دو 

گذرند و میدانی  هایِ متفاوت از این دو نقطه می خطوطی پیچیده با انحناها و شیب 

می واژه-گذر ترسیم  را  قلمروزدودهای  ذراتِ  که  توزیع  کنند  آن  رویِ  ز.ز.آ  یِ 

  داشتنِ   از  نگرانی  دلیلِبه   که  دهدمی   توضیح  –درِ او  ما  –شوند. مژگان افتخاری  می 

  شناسنامه   در  که  گرفتند  تصمیم  دانشگاه،  و  مدرسه  در  نامثبت   زمانِ  در  کوردی   نامِ

  ژینا   همیشه  ولی  زیبا،  ماهِ  یعنی  زیباست،  هم  »مهسا :  بگذارند   »مهسا«  را  نامش 

 37«.کردیممی  صدایش

ای یافت: پس از آن سنگِ مزارِ  این ملاحظه در پرتوِ جنبشِ ز.ز.آ معنایی تازه 

جادویی با رمزِ »نامِ تو رمز خواهد شد«، سنگِ تازه مَحملِ هر دو نامِ مهسا و ژینا  
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مهسا( -که اشکان امینی )برادرِ ژیناشد؛ سنگی که بارها تخریبش کردند، اما چنان 

کند. هزار بار هم بشکنند، باز  شان مییِ سنگِ مزارت هم اذیتگوید: »شیشهمی 

 38شود.«کنیم. ببینیم کی خسته می هم درستش می 

آورد، ناگزیر یا در صفِ  هر بار کسی نامِ ژینا یا مهسا یا هر دو را بر زبان می 

خواهند سنگِ اول و دوم را از هم جدا کنند و یکی را گیرد که می کسانی قرار می 

ایِ میانِ این دو نام، خود واژه-که بر میدانِ گذر نفعِ دیگری تخریب کنند، یا آن به

رسد علتِ  نظر میپیوندد. به کند و به سیلانِ بدونِ نامِ »جنبش« می را منتشر می

تر کردنِ پیوندهایِ اصرار بر تکرارِ نامِ »مهسا« در مقابلِ »ژینا« و بالعکس، محکم 

  کهچنان.  گشودگی  از   پرهیز  و  است  –  پیرامون  و   مرکز  سویِ   دو  هر   در  –اکثریتی  

گزینند هم چندان ها که یکی از این دو نام را برمی  بسیاری از آنحرفِ  گفتیم، 

نام بی  نفسِ  که  دیدیم  نیست.  از حساب  بجا  ترسِ  از  ناشی  هم  »مهسا«  گذاریِ 

مرزِ  رویِ  درست  هم  پارانویا  مسمومِ  گَردِ  اما  است؛  طرد  انضمامیِ  سازوکارهایِ 

ای که اسامیِ عام  شود و پنهانی، درست در لحظه باریکِ ترس و احتیاط منتشر می 

کنند، به  تر هوا را تنفس می هایی عمیق و عمیقها با نفس اند و اقلیتسست شده 

 کند.  درون راه پیدا می

شدن بر این ترس را در کنشِ نیروهایی  توان وسایلِ چیره در این لحظه می

-شوند: »مرزوری«( تعریف نمیاون-وری پیدا کرد که با دو سویِ رسمیِ نزاع )»این

توان حجمِ تمیزِ پیکری آرمانی شان چندان تمیز نیست و نمینشینان«ی که نسب

شان تراشید. جایشان هم در سپهرِ  هایِ ذراتها و خصلترا از آرایشِ ناهمگنِ کنش 

به  کنش سیاسی  فضایِ  نیست:  مشخص  فضایِ درستی  از  غیر  نیروها  این  گریِ 

یِ دولت و ملت، و در نقشی غیر از میانجیِ  ملت است و در جایی غیر از میانه -دولت

شوند؛ حتی اگر دولت را خطاب قرار داده باشند.  بسته ظاهر می این دو کلیتِ هم 

ا در  می آنچه  مرئی دامه  بلکه  نیست؛  »اشخاص«  تقبیح  یا  تحسین  کردن آید 

گران، ورای اهداف خطوطی است که بنا به موقعیت استراتژیک هر یک از کنش
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نظر  در  خود  برای  که  پنهانی  و  آشکار 

شده گرفته  ترسیم  مسأله اند  نگاری  نقشه  اند. 

ها ای از آنخطوط، امتداد و اتصال مجموعه

یا قطع و شکستن خطوطی دیگر است و این 

از  خواه خط  بردن/رفتن  فراتر  یعنی  ناخواه 

مهسا  -ای که حول اسم ژینااشخاص. منطقه 

ای از همین خطوط  گیرد مجموعهشکل می 

   .سیاسی است 

 

 مهسای مژگان و امجد-ژینا. 2.1

استوری پست و  اینستاگرامی  ها  های 

ظریف حامل  افتخاری  نوع  مژگان  ترین 

نامسیاست  یک  های  هر  در  و  است  گذاری 

منظومهمی  نام توان  از  پیچیده  و ای  ها 

های تازه میان آنها را مشاهده کرد. او  نسبت 

مهسا« آگاه است و در  -به اهمیت جفتِ »ژینا

 نویسد: می   1402دوم اردیبهشت 

دختر من دو نام داشت. یک نامش ماه بود و 

نسیم  با  قاصدک  مثل  زندگی.  دیگرش  نام 

رقصید. حالا باد هر دو اسمش را به همه دنیا می

برد و تو هنوز از گیسوانش که رفته زیر خاک می

 هراس دارید. 

مهسا   بودن  ناگسستنی  بر  اصرار  البته 

به همین یک  )ماه( و ژینا )زندگی( محدود 

نیست. پست استوری متن  و  روی  ها  او  های 

کنند: گاهی هر دو، گاهی  این جُفت بازی می
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مهسا گفته  -یکی. اما آنچه او درباره ناگسستنی بودن این دو نام و ظهور اسم خاصِ ژینا

.  1403ای است به مناسبت نوروز  متن نخست نوشته  کند. است، دو متن زیر را احضار می 

 نویسد:  او می

و با سلام و درود بر شما مردمان   «ژینا»باد  زنده تابم.  با یاد و نام مهسای عالم

خوب کوردستان و ایران و جهان... سهم ما از جهان چیست؟ ما از دنیای زندگی 

می شیرین چه  بازی  دختران،  برای  لبخند  به  ابدیتی  اینکه  نه  مگر  خواستیم؟ 

کودکان، پدران و مادرانی که غم نام، تحقیرشان نکند، نابرابری برای همیشه از 

جهان رخت بربندد، مادری به اندوه فرزند داغدارش هر روز نمیرد، پدری کرامت  

برابر سفره نباشد، عید سهم  در گرو  مردمانم های هفتو شرافتش  تمامی  سین 

پایان، عید و نوروز و بهار من است برای تمامی مردمان. همانی باشد؟ آن شکوه بی

کرد. امیدوارم نوروز امسال نوید خوشبختی، پیروزی،  برای شما تمنا می   «ژینا»که  

 شجاعت برای شرافت و رهایی از هر بند بندگی باشد. 

عالم با »مهسای  به سه جغرافیای همتاب« و »ژینا« شروع میمتن  و  پیوند  شود 

عیار و شادمانیِ رسد. پس از آن، مفهوم برابری تماممردمانِ کوردستان، ایران و جهان می 

پیوند می  این مردمان  برای همه  ژینا  آرزوی  به  را  بند  نوروز  از هر  و در »رهایی  زند 

مهسا در -شدن ژیناآید. متن دوم به مناسبت دومین سالگرد کشته بندگی« فرود می

 نوشته شده است:   1403شهریور  25

بازگشت ازلی. من مادری غمگینم، غمگین رفتنی ابدی. منتظر بازگشتی بی

بخشی که  تابم. از آن هستیانتظار ندایی از خالق ژینایم به نام مهسای عالمچشم

بر دامانم این ودیعه به امانت سپرد و زندگیم را هستی بخشید و اینک بیمناکم از 

گنجد که  شود؟ هنوز به باور نمیربودن امانتش پیش چشم مردمان، چرا؟ مگر می

او را به مسافرت بردم و او را... دوباره نبض پر از ازدحام قلبم به ساعت زمان، به 

شود. دخترم که مهمان پایتخت ایران بود، به تخت های شوم نزدیک میآن ثانیه

ردا   این چه رسم و مروتی است؟ که دختر  بیمارستان سرازیرش کردند. خدایا، 

با   رویانی شود که آن لچک و روسری تا به پا افتاده پوشش، گرفتار سیهبلندت 

خلقت  زیبایی  دیدن  چشم  نداشتند.  را  میهنشان  دختر  زیبایی  دیدن  چشم 

می تاریخ  ابدی  رسوای  نداشتند،  را  نفس  خداوندی  تا  جهان،  پیشانی  بر  شوند. 
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یاد   و  نام  با  نفسی هست  اگر  جاست.  به  هجران  این  شرح  دنیاست،  به  زندگان 

به پای مظلومیت و غریبی برادرانی که  تقدیم  خواهران و  را  شان خون گرمشان 

بیش و مهسای  ژینا  و جانانه  با کردند  را  یادشان  نامشان،  دنیا شوند.  و  ایران  تر 

 شان متبرک باد.تابم به ابدیت سپردم که ناممهسای عالم

شود؛ از انتظار ندایی از »خالق ژینایم به نام آهنگ متن از داغ مادرانه شروع می 

شدن این امانت را در »مهمان پایتخت ایران  تابم«. سپس ناباوری از ربودهمهسای عالم 

انگارد که شدن او را نشان شقاوت مأمورانی می کند و کشته مهسا دنبال می -بودن« ژینا

تحمل دیدن زیبایی دختر »میهن«شان را نداشتند. رسوایی این مأموران تنها در یک 

یابد که »جانانه  شود و بعد »نام و یاد خواهران و برادرانی« به متن راه می جمله بیان می 

تاب« گره  اند و نام و یادشان با »مهسای عالمژینا و مهسای بیشتر ایران و دنیا« شده 

 های »متبرک«. خورده؛ نام

امجد امینی هم مثل مژگان افتخاری، گاهی هر دو و گاهی یکی از اسامی را به کار  

هایش دنبال کنیم:  مهسا« را در نوشته-برد. بگذارید خطوط گذرنده از جُفت »ژینامی 

از »دختر دلبند ایرانیان و کردان در سراسر جهان   1403بهمن    25او در پستی به تاریخ  

او یک ماه بعد با تبریک »فرارسیدن سال نو و   39نوشته است. «  #امینی_ مهسا_ ژینا#

)مهسا(   یاد »ژیناجشن نوروز باستانی« به »همه مردم شریف ایران«، به عنوان پدر زنده 

ها کند. در تمام این نوشتهاش روزهای خوش آرزو میمیهنان ارجمند«امینی« برای »هم

»ژینامی  جفتِ  که  مجموعه-بینیم  چگونه  ناممهسا«  از  می ای  اقلیتی  را  کند:  ها 

پیوندد، نام  نشینند، نوروز به برابری و رهایی می کوردستان، ایران و جهان کنار هم می 

که یابد. چنان خورد و »میهن« معنایی تازه می مهسا گره می -کشتگان یکسره به ژینا

نشینند که مژگان افتخاری آن ها همگی بر جغرافیایی می جلوتر خواهید خواند، این نام 

   شناسد.را به »سرزمین« می 
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 مولوی عبدالحمید: مهسا و/یا ژینا. 2.2

اهل سنت مسجد جامع مکی شهر    ی زهی، امام جمعهمولوی عبدالحمید اسماعیل

ژینا پیگیری -وضوح سیاستی ویژه را در نامیدن مهسابه زاهدان، ازجمله کسانی است که  

او در  می  به  اکانت توییتری منتسب  برای  به »حادثه  ،1401شهریور    25کند.  ای که 

ارشاد پیش آمده« اشاره کرد و خواستار _ گشت# امینی توسط مأمورین  _ مهسا #خانم  

و در سالگرد آغاز جنبش،    1402شهریور    24سال بعد، در  . خود او یکاجرای عدالت شد 

 او   ةجنازدوباره از »مهسا« سخن گفت: »وقتی مهسا به خاطر پوشش بازداشت شد و  

 متحد   و  بیدار  ایران  مردم  امروز...  بود  دردآور  مردم  ةهم  برای   شد،  داده  تحویل   خانواده  به

یک سال بعد نیز این متن در    40.است«  یافتگیتوسعه  و  پیروزی   سرآغاز  این  و  اندشده 

 اکانت توییتر منتسب به او منتشر شد:  



  



 گذاری زن، زندگی، آزادینامهای تأملاتی بر سیاست

و  تدبیر  از  حجاب  با  رابطه  در  اگر 

 امینی_ شد، ژیناحکمت کار گرفته می

 را  وی   قاتل  اگر  و   شدنمی  کشته

 افراد  کردند،می  مجازات  و  دستگیر

 تلخ  اتفاقات  و  شدندنمی  کشته  دیگری 

 و   آرامش  ةلازم.  دادنمی  رخ  بعدی 

 بین   عدالت  اجرای   جامعه،  ثبات

 ضابطان اجرایی است. و شهروندان

 

ها از مهسا به ژینا  باید تغییر نام 

را جدی بگیریم و بپرسیم: مخاطب 

اند؟ سخن او هر بار چه کسانی بوده 

پدید  قوا  تناسب  در  تغییری  چه 

بار اسم »ژینا« آمده است که او این

برد؟ کار دیگر آن است  را به کار می 

که گامی به عقب برداریم و به نفسِ  

دقت در انتخاب اسامی توجه کنیم.  

معلوم است که هر بار حکومت هم 

اتحاد  و  بیداری  از  آیا وقتی  ایستاده است؟  او کجا  اما خود  اوست؛  ازجمله مخاطبان 

-که روی خط گذرشود یا آنگوید، به مرکز سوژگی نزدیک می»مردم ایران« سخن می 

 است؟  مختلف  مردمان  های کنش   برآیند  که  گویدمی   سخن  دیگری   ایران  از  مهسا  یواژه

دهد و رمز اتحاد را بر زبان گوید، کوردها را مخاطب قرار می وقتی از ژینا سخن می   اآی

 دفع   را  »مهسا«  ی شده شدن پیرامون در اسمِ فارسیخواهد خطر نامرئیآورد؟ آیا میمی 

 دیر  نگوید  آری   آنها  به  اگر  که  داده  تشخیص  را  گریزی   خطوط  هوشمندانه  آیا  کند؟

 ها وجود ندارد؛بیندازند؟ پاسخ دقیقی برای این پرسش   خطر  به  را  او  موقعیت  که  نیست 

ی استراتژیکی  منطقه   -  که در مورد دسگوهاران خواهید خواندچنان  - ی مرزی منطقه 

انجامد؛ اما  پیرامونی می -ی مرکزها، به بازتولید محلیِ رابطهاست که بدون این پرسش 
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تواند خطوطِ خورد که می موازات تحرکات واژگانی او، تحرکات دیگری هم به چشم می به

اگر شده    -گریز پیچیده در کلاف سخن مولوی عبدالحمید را از باقی خطوط سوا کند و  

 ی مرزیِ ز.ز.آ را پیش چشم بیاورد. تصویر منطقه  -ای کوتاهحتی برای لحظه

 

 نام و نشان: مهسا امینی. 2.3

کوشند  مرکز همچنان می طلبانِ چسبیده به  ، اصلاح 88سال از بهمن    15با گذشت  

 و   کنند  معرفی  کروبی  و  رهنورد  موسوی،  آزادی   راه  را  قدرت  سخت  یمذاکره با هسته 

 اینان   غمّ  و   همّ.  است  کرده  خوش  جا  هاآن   دست  در  تنها  برنده   برگ   این  که  دهند  نشان

به صندوق رأی جمهوری اسلامی    88  در  رهاشده  خطوط  زدنگره   ها،سال   این  طول  در

پایان ها برای کسبِ قدرت سیاسی بوده است؛ یک بازی بی و مکیدنِ نیروی حیاتی آن

های ترس و وحشت. باری، پس از انتخاب نه در »مرز«های گشودگی، بلکه در آستانه 

رفت که در زمستان سال  بیش در مسیر مطلوب پیش می وکم مسعود پزشکیان، بازی  

های از خانواده"و    " دلسوزان کشور " نفر که خود را    500، »بیش از  (1403گذشته )

عراقکشته  و  ایران  مجروحان جنگ  و  می   "شدگان  فراخوان معرفی  انتشار  با  کردند، 

ای خواستار پایان دادن به حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد تجمع و بیانیه 

بهمن در مقابل   25ن درخواست،  و مهدی کروبی شدند و افزودند که برای تحقق ای

این فراخوان موجب    41کنند.« تجمع می   "آمیزقانونی و مسالمت"دانشگاه تهران به شکل  

بهمن و دستگیری تعدادی از    25امنیتی شدید در اطراف دانشگاه تهران در روز    جوّ

الله منتظری که در کنندگان فراخوان شد. سعید و سعیده منتظری، فرزندان آیتاعلام

میان دستگیرشدگان بودند، در پاسخ به مأموران امنیتی خود را »مهسا امینی« و »برادر 

حیاط  در  دستگیرشدگان،  دیگر  کنار  در  آن  از  پس  و  کردند  معرفی  امینی«  مهسا 

  42بازداشتگاه سرود »ای ایران« را خواندند. 

الله منتظری و میرحسین موسوی را کنار هم نشاند  شود سرود »ای ایران« و آیتمی 

شود خطوط تصلب اسم عام را لابلای و استفاده از اسم مهسا را تاکتیکی تلقی کرد؛ می

 ولایی   ساخت  ی جانبه انداز دیگری هم ممکن است: فشار همهها دید؛ اما چشم این کنش 

 جمهوری   عصر  در  شیعه   فارس  مرد  پیرامونی-مرکز  بافتار   دهیسامان   خاص  ی شیوه   –
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  سابقاً   نیروهای   از  متنوعی  طیف  خروج  باعث  ایران،  اجتماعی  ی بدنه   بر  -  متأخر  اسلامی

دوگانه و از  اسلامی  به جمهوری   که  خروجی  است؛  شده  وری«اون-وری»این  ی فادار 

 یهسته   و  طلباناصلاح  ی را هم از میز معامله   88  سال  مردگان  استخوان  خود،  همراه

   43. کندمی زمانهم  جنبش تاریخیِ اکنون با و کشدمی بیرون قدرت سخت

 

 مهسا -داشتنِ مدار ژیناهای ترجمه و فضاهای مرزی: زنده نگهسیاست . 2.۴

هایی را رهگیری سیاست ی  توانیم خطوط پیچیده نشینی این دو تجربه می در هم

میش حاکم در روزهای وخواهند وضعیت گرگ بیش دقیق می وکنیم که با محاسباتی کم 

»نا را  ز.ز.آ  لحظه-اوج  معاصر  و تمام«،  دارند  نگه  دام »گذشته«  از  گریزان  و  ی حال 

گذرمنطقه  دو  میان  را  »مرزی«  مولوی واژه-ای  هم  کنند.  ترسیم  مهسا  و  ژینا  ی 

کنند که گواه  هایی استفاده می واژه-الله منتظری از گذرعبدالحمید و هم فرزندان آیت

-ی ز.ز.آ است: مولوی عبدالحمید با گذرهای سازنده نوعی گشودگی به سوی دیگرْ نیرو

بار لهیدگی زیر گوید که تاریخ رنج شدگان«ی سخن می -ی »ژینا« رو به »پیرامونی واژه

ها را به »قومیت« تقلیل داده است  رس شیعه«، آنی سوژگی »مرد فافشار امواج منطقه

با گذر از پهنه واژه-و  نیروهایی گسسته  با  به مرکز منطقهی »مهسا«،  نزدیک  ی های 

ها بایستد؛ و نه میان »دولت« و »ملت«.  کوشد میانِ گسل گوید. او می سوژگی سخن می

آیت منطقه فرزندان  همین  در  هم  منتظری  شده الله  مستقر  مرزی  از ی  بخشی  اند: 

تمام استقرار  از  پیش  که  ولایینیروهایی  ساختِ  آرایش  سپاه-عیار  از  بخشی  قدسی 

های پیوستن  توجه نشانه اند، اینک با دقتی قابل ای و سازمانی جمهوری اسلامی بوده توده

کنند. »نام من مهسا امینی است« جهشی را تولید می   44ها«بودِ گسستبه آرایش »هم

گویی به فرایند  است از وضعیت سلبیِ مخالفت با ساخت ولایی به وضعیت ایجابی آری 

تواند تاریخِ محسوس ز.ز.آ را با حضور این نیروها نه فقط تا تولیدِ آینده. این اتصال می 

عقب ببرد و خطوط گریز را با تعمیق تاریخیِ شیارهای این   57ی  بلکه تا لحظه  88

 45خطوط تقویت کند. 

های درون  های ترجمه و ظرافت عملیات گشودگی راهدقت مندرج در این سیاست 

از آن خود کردنِ تمامی ورزی است که حول استراتژی  به خارج گواه شکلی از سیاست 



 



 معصومه آل داود و میثم کُمری

وری را پی اون-وری های اینزداییها و نام گذاری گیرد و خطی خلاف نام شکل می   هانام 

ی گذرش از نامِ زنان رهگیری کرد: چند سالی  توان در لحظهگیرد. این خط را می می 

 حدود  از  شده  خارج  –شده  شود که نیروهای هوادار جمهوری اسلامی، زنانِ نامطلوبمی 

 زنان  این  از  بسیاری   مقابل،  در  و  زنندمی   صدا  شاناسلامی  غیر  های نام  با  را  -»ناموس«

هایی های قدیمی و اعلام خروج از حدود ناموس شیعه، از نامکندن از این نام  برای   هم

می  نام استفاده  سرنوشت  باشد.  هویتی  دلالتِ  این  از  گسستن  گواه  که  های کنند 

برزمین می »اسلامی«  تعیین  نیروهایی  هارترین  هم  را  آنریخته  از  که  برای  کنند  ها 

این و  زنان  این  استفاده همانتحقیر  اسلامی«  »جمهوری  و  »اسلام«  با  آنان  کردن 

معصومهمی  حرکت خطی  برخلاف  زهرا  - مصی - کنند.  فاطمه-مسیح،  و  سیمین،  -زر، 

»ژینا بلکه   -جُفت  اکثریت؛  نام  به  نه  و  است  تقلیل  قابل  اقلیت  نام  به  نه  مهسا« 

ید،  آلاشدنی فراگیر است که با تسخیرِ هر دو نام، دو سوی میدان را به یکدیگر می اقلیتی 

فرستد و نه فقط »فارس« و/یا ها را به جایی خارج از این میدان دوپاره می ذرات آن

صاحب حق تعیین    -های کهن، یعنی »مرد« ای نامواژه-ی دستور»شیعه« بلکه هسته

فرودستنامِ سوژه  می   -های  مسیررا  انبوه  پویا،  این جفتِ  روی  بازی  را شکافد.  هایی 

میمی  که  موقعیت  گشاید  و  کنند  عوض  را  خود  جای  لحظه  هر  مرزنشینان  گذارند 

گذارند استفاده کردن یا نکردن از یک نام، به و نمی مرزی خود را حفظ کنند؛  -اقلیتی

 گذاشتنِ ظرفیتِ گشودگی مندرج در آن بینجامد. بیرون

توان دو مسیرِ موازی رو به درون و بیرونِ های سیاسی مرزی میاز میان این مسیر

های که سیاست اجتماعات اکثریت و اقلیت مستقر را به خوبی تشخیص داد: نخست آن

ی عاطفی  های تکراری اتحاد و پیوستگی، بر نوعی مناسک مبادله مرزی بر خلاف فریاد

بر گُردهو پیمان با شما ها اجرا میواژه-ی گذرهای سیاسی غیر رسمی را  شوند: »ما 

]گسستگانِ دیگر[ همراهیم« یا به بیان بهتر: »تو را نخواهم کشت. مرا نکش.«؛ و دوم، 

ی سوژگی مستقر را خنثی  به موازات این انتقال پیام، نیروهای هویتیِ متصلب سازنده 

  تقویت  و  نیروها  این  واکنش  سببِ  که  انفجاری   نه  و  –کنند تا بتواند با حرکتی ظریف  می 

را به درون راه دهند  ای تازه ی نیروها  بپیمایند، را گشودگی  راه -شود بیشترشان هرچه

... شوم؟ چگونه  -کودک  -بلوچ-زن-توانم کوردهایی تازه بسازند: »چگونه می و ترکیب
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توان امیدِ  ی مرزی است که می اقلیت را اوراق کنم؟« در این منطقه -توانم اکثریتمی 

را داشت؛ جایی که اسم ژینا و مهسا دائماً جا عوض   سازی«نوعی فراروی از »دیگری 

که یکدیگر را محو کنند؛  آنکنند تا یک زندگیِ مشترک را ممکن کنند؛ دو نام؛ بی می 

 زیستی؟نوعی تنظیم فاصله، آزمایش نوعیْ هم  46کثرتی همواره مرزی؟  

 

 های جغرافیا: »ایران« و/یا »سرزمین« واژه. 3

پارانویدیِ مرکز.  3.1 باز وحشتهای  ی تودهپیرامون: مواجهه- نوسازی  زده و 

 تعریف »برابری«

  حل   فضای   مهسا،  و  ژینا  ای واژه-گذر  جفت  با  شدهگذاری نشانه   مرزی   ی منطقه 

 فضای   یکدیگر،  با   تلاقی  در  که  مسیرهایی  ساختن  و  است   »یک«  بدون  زیستن  ی مسأله

  »یک«   بدون  زیستن  شد،  اشاره  ترپیش  که  گونههمان  اما.  سازند می  را  گشودگی  تداوم

در حقیقت  »هراس  -اری افتخ   مژگان   قول  به   –  و  خطرناک  خودخودی به است.  «آور 

  ناخواسته  که  خطراتی  شود؛می   ساخته  خطرات  همین  از  گریز  برای   دقیقاً   مرزی   ی منطقه 

 که  میزان  همانبه   گیرد،می   فاصله  خود   سوژگی  ی منطقه  مرکز  از  که  را  کنشگری   هر

 -   آن  از  بدتر  -  یا  کامل  نشینی عقب   ی آستانه   در  را  او   و  گیرنددربرمی   گیردمی   فاصله

 . دهندمی قرار اشجامعه یا خود خاص اکثریتیِ سوژگی ی چالهفروافتادن در سیاه

پیرامونی  ریشهاگر  آخرین  نابودی  از  مرکز  شدگان  سوژگی  در  کامل  ادغام  و  ها 

تنها  فروپاشی »ایران« است؛ هراسی که نهشدگان هراس از  ی ترسند، بیماری مرکزمی 

چاله را هم مبتلا پیرامونی موجود، که حتی گسستگان از این سیاه -هواداران وضع مرکز

جانبه منجر شدن »ایران« ناگزیر به جنگ همهکند. در این کابوس جمعی، کمرنگمی 

مثل دیوار چین اما تاخورده به   -خواهد شد چرا که »ایران« چونان کمربندی دلالتی  

کند و هم مانع تعرض دشمنان زمان هم انسجام درونی را حفظ میهم  -درون و برون  

اند آور هاویه در کمین نشستهشود. پنداری پشت این دیوار، نیروهای هراسبیرونی می 

چیز را ویران کنند و درون را ها در سد به درون نفوذ کنند، همهتا با ظهور اولین ترک

امرِ معرضِ   و  ترین کهن   »ترس،  حال  هر  به.  دهند  قرار  زاوحشت  ی ناشناخته   در 
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کهن احسا  نیرومندترین و  است،  بشری  گونه س  نیرومندترین  و   از   ترس  آن،  ی ترین 

پرسش »آینده چه خواهد شد؟« نیز همواره حامل همین مواجهه   47«. هاستناشناخته 

 با ناشناخته است.

پیرامونی موجود که لرزش بنیادها  -در چنین وضعیتی، نیروهای حافظ وضع مرکز

به بهخوبی حس کردهرا  این هراس جمعی  از  نیروهای اند،  برای جذب  اهرمی  عنوان 

جویند. در اینجا، آمیزش شوم توده و سابقاً مرکزگرای گسسته از این نسبت سود می 

زمان افراد را  شود؛ فرایندی که همهای آهنین وحشت ممکن میسلطه از طریق رشته 

راند و با »فشردن آدمیان به هم«، تکثر را نابود کرده از بسیاران، به انزوایی ناگزیر می 

تر یا به بیان دقیق   هراس  طریق  از  »کثرت«   بر  »یک«  ی اکنون، سلطه   48سازد.»یک« می

ستیزیِ پیوسته شود. موج افغاناز »آشوب« و فروپاشی بازتولید می   (horrorوحشت )

به را  این سازوکار  کارآمدی  پایانی خیزش،  روزهای  نشان میبه  گواهی  خوبی  و  دهد 

دهد که »وحشت مشترک« کارآمدترین راه ایجاد وحدت و برابری احساسی در عین  می 

 است.  ثبات سازوکارهای تولید نابرابری 

  یزدهوحشت ی توده سویی از -  واکنشی پارانوییدِ ی به گمان ما، رویارویی دو توده

 دیگر   از  و  مند،نظام   ستم  تحت  اشهویتی   های نشانه   آخرین  نابودی   از  هراس  با  پیرامونی

مرکزگرای گردآمده حول دال »ایران« و مرعوب کابوس آشوب   ی زدهوحشت  ی توده   سو

های ترین جریانستیزی و تقویت فاشیستیبه چیزی جز تکثیر سرطانی دیگری   -کامل  

دربردارنده  تکثیر  این  انجامید.  نخواهد   های توده   میان  نانوشته  توافقی  ی سیاسی 

 یبه دو جبهه   اسلامی«  جمهوری   با   »مخالفت  سیاسی  فضای   تقسیم  برای   محوروحشت

 پیرامون بر مبنای وحشت است.-و بازتولید روابط مرکز  وری«اون -وری»این متقابل

  نه   و  -  مرزی   موقعیت  در  ایستادن  چگونگی  رو،پیش   استراتژیک  ی مسأله

 »ایران«   دلالتی  کمربند  کردناوراق  چگونگی  هم:  است  –  ملت  و  دولت  بین  گری میانجی 

ای مرزی به نام ز.ز.آ. این شدن مداوم در منطقه ی اقلیت  برای   مسیرهایی  ساختن  هم  و

ژینا پویای  جفت  میان  که  آزمایش  تقسیم -فضای  با  تقابل  در  و  های بندی مهسا 

کوشد در برابر دو  گیرد، میپیرامون شکل می -محور ذرات گسسته از نظام مرکزوحشت
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بسازد؛ ر  گشوده  های کثرت  »جمهور«  ساز،هم  بنیاد  در  اما  متضاد  ظاهربه  ی توده ا 

 49  شود.تعریف می با » رهایی از هر بند بندگی«  »جمهوری«

 

مسیر.  3.2 جغرافیایِ  در  از برابری  دستورزدایی  و  »سرزمین«  جمهور:  های 

 »ایران« 

امینی   امجد  و  افتخاری  مژگان  دیدیم،  که  مرزنشینان    -همچنان  دیگر    - مثل 

گشایند، از »مهسا«، گیرند و بسته به مسیری که می می ها را با جدیت پی  سیاست نام 

مهسای مژگان و امجد« دیدیم که -برند. در بخش »ژینا»ژینا« یا هر دو نام بهره می 

سازند که در آن »کوردستان«، »ایران« و »جهان« در کنار هم ها بستری می این نام

»هممی  »مردمان«،  جهان نشینند،  و  کوردستان  با  ایران«  شریف  »مردم  و  میهنان« 

 یکی   -  افتخاری   مژگان  اخیر  ی آفرینند؛ اما دو نوشته آمیزند و »میهن«ی نو می درمی

مفهوم   -  1404  سال  ی و دیگری در آستانه(  1403اسفند    18مارس )  8  مناسبت  به

می  معرفی  را  ترسیم  جغرافیای جدیدی  را  مرزنشینی  جغرافیای  ظرافت،  با  که  کنند 

 نویسد: کند. او در پیام روز جهانی زن می می 

مارس، روز گرامیداشت نوری است که    8به نام زن، به نام زندگی. امروز  

می  زندگی  به  روییدهزنان  رنج  از  که  لبخندهایی  ستایش  روز  اند،  بخشند؛ 

سازند...  هایی که راه فردا را میکنند و گام هایی که آینده را روشن می نگاه 

دانم  من، به عنوان مادری که دختری چون ژینا را پروراند، بیش از هر زمان می

  یدختران این سرزمین چقدر زیبا، پرامید و ارزشمندند... این روز برای همه

  بودنشان   با  را  زندگی  و  دمندمی   را  امید  کنند، می   معنا  را  عشق  که  است  زنانی

  نگوید،   درد  و  ترس  از  دختری   هیچ  که   برسد  روزی   دارم  امید ...  سازندمی   زیباتر

...  باشد   آنان  ی ای روشن در انتظار همه ننهد و آینده   مگا  نابرابری   در  زنی  هیچ

...  شد   نخواهد  فراموش  رؤیاهایشان  که  دخترانی  ی همه   و  زندگی  زن،  افتخار  به

 .باد پیروز زن روز

 :  1404و در پیامی به مناسبت نوروز 
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های نگفته...  های پنهان و سخنسال سختی بود. روزهای دشوار، اشک

کشد،  نوروز یادآور است که زندگی جریان دارد، امید در این خاک نفس می 

دهند... بیایید این  یابند و دستان مهربان درد را تسکین می ها التیام می زخم

ها سر برآورد،  سال را با امید آغاز کنیم؛ با آرزوی روزهایی که شادی از پس غم 

 لبخند جای اشک را بگیرد و این سرزمین دوباره جان گیرد. 

با   »ایران«  غیاب  متن،  دو  هر  در 

است.   شده  پر  سرزمین«  »این  عبارت 

اشاره به ایران است؛ اما بدون نام بردن  

از آن. آیا این سیاستی آگاهانه است یا  

انتخابی تصادفی؟ در میدان پرکشاکش  

نمیواژه خوش  ها  دل  تصادف  به  توان 

های »ناخودآگاه« کرد. حتی اگر از کنش 

بگذریم،  ناپیدا  نیروهای  جریان  و 

ها را نادیده ها و نوآوری توانیم شکاف نمی

بگیریم. تغییری رخ داده و چیزی ترک 

تر بارها از ایران،  خورده است. او که پیش 

جهان و کوردستان در کنار هم نام برده  

است، اکنون با حذف »یک« از »ایران« 

را   کثرت  »سرزمین«،  جایگزینی  و 

چه فرامی با  جغرافیا  این  اما  خواند. 

گویند اما  شود؟ گرچه هر دو متن آشکارا از شادمانی و زندگی می مختصاتی تعریف می

زنان و دختران می با  این مفاهیم  پیوند  از  گوید: دختران/زنان متن نخست مستقیماً 

ها در عین  ناشدنی. این متن هراس و بدون درد، در جهانی برابر، با رؤیاهایی فراموشبی 

گام »مرد«،  مرکز  از  می به گریز  فاصله  زندگی  و  کلی شادی  تعریف  از  با  گام  و  گیرند 

ر سر این کلیات، از تقلیل  محدود کردن این مفاهیم و جلوگیری از »وحدت عمومی« ب
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به »سبک زندگی« جلوگیری می -زندگی-»زندگی« در شعار »زن این آزادی«  کنند. 

نقشه نوشته  می ها  ترسیم  را  مواضع  از  تعریف ای  »برابری«  و  »زن«  حول  که  کنند 

 شوند:  می 

به پیام   باید  برای درک »برابری«  اگر نسبت »زن« در متن نخست آشکار است، 

پیش  1403نوروزی   که  بازگردیم  افتخاری  با  مژگان  که  متنی  شد.  اشاره  بدان  تر 

  ایران  کوردستان،  ی شود، به سه جغرافیای پیوستهتاب« و »ژینا« آغاز می »مهسای عالم

های »ما« از زندگی را گوید. او خواسته برابری سخن می   و  رهایی  از  و  رسدمی   جهان  و

 شمارد: چنین برمی 

خواهیم؟ مگر نه  ما از زندگی چه می 

دختران، این برای  لبخند  از  ابدیتی  که 

بازی شاد کودکان، پدران و مادرانی که  

جهانی  نناغم   نکند،  خوارشان   ،

اندوه  بی  بر  روز  هر  که  مادری  نابرابری، 

ازدست  که  رفتهفرزند  پدری  نمیرد،  اش 

و   نباشد،  وابسته  شرافتش  و  کرامت 

برابر همه  از  مردمان  ی عیدی که سهم 

 باشد؟   سین هفت خوان
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خواهی بنیادین گره خورده خواست زندگی در سرزمین مژگان افتخاری با برابری 

بی  و  کامل  برابری  و سکونت چوناست؛  برای دختران، وچرا  گاه »جمهور«؛ سرزمینی 

در شعارهایی چون  که  است  عینی همان  »این سرزمین«  مادران.  و  پدران  کودکان، 

نیا نیه، کورد پشتیوانیه« و انبوه  کوردستانا دایاق دی« ، »بلوچ ته»آذربایجان اویاق دی،  

»کوردستان...« یا  تا...«  کوردستان  »از  مطلع  با  جغرافیای   50شعارهایی  شد.  متجلی 

گذاری، با ترسیم خطوط های نامها یا به بیان بهتر سیاست مندرج در تقاطع این گزاره

شود که حول دو محور مشخص به دنبال  گشودگی علیه جغرافیای دیگری گسترده می 

هایی نظیر »رضاشاه روحت شاد« و مانند حفظ وحدتِ نامِ ایران است: محور اول با شعار

ی عظیمِ شخصیت اصلی/رهبر را برای اسارت یا ادغام چالهشود که سیاه آن تعریف می

می  طرح  در   51  زند.کثرت  که  دوم  محور 

و   سلبی  محور  شد،  برجسته  سبز  جنبش 

جدایی دیگری  هدفش  که  است  ستیز 

ها است و با شعار »نه غزه، نه  ها و خلقجغرافیا

 شود.گذاری می لبنان/ جانم فدای ایران« نشانه

هم   کنار  در  »این سرزمین«    - شعارهای 

نه به  از ابژه  ی مثابهایران را  نیازمند نجات  ای 

از آن تحت    شرّ جمهوری اسلامی و حفاظت 

حال چه با تکیه بر رهبر    -عنوان ناموس وطن

بلکه به صورت    -قدرتمند و چه بر ملتِ غیور

پیوسته .  کنند می   تصویر  مبارزه  ی جغرافیای 

  سیاسی   ی جبهه  یک  ضربان  بینیممی   آنچه

 ایران،  باراین.  وارتوده   افکنیِهراس  نه  است،

تا گذ تهران  تا  کوردستان  از  خطوطی  رگاه 

شان منجمد کند و خواهد همه را در جایگاهزاهدان و... است؛ نه دیواری مرزی که می 

دوست  مواجهبه  جریان  در  ایرانی  با  ما  دارد.  وا  اجباری  عرصه داشتنِ  که   نزاع  ی ایم 

. »این سرزمین«، کورکور  ابول  ایرانِ  توپُر؛  دالی  نه  و  است  اقلیتی  و  اکثریتی   روهای نی
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نوروز  زیست امینی در  امجد  اقلیتی است.  نیروهای  نام »ملت شریف با    1402جهان 

 ایران« همین مرزنشینان را صدا زد؛ ساکنان جغرافیای مسیرها: ایران منهای »ایران«.

 

علیهدشواره.  3.3 چابهاری«  »دختر  مرزی:  »این قلمرویی  -باز  های  شدن 

 سرزمین« 

پیرامون،  دلِ  از  متفاوت  منافع  با  مختلفی  سیاسی  نیروهای  که  است  واضح  پر 

کوشند در عین حفظ  اند و می ی ایران را حس کردههای سازندهدگرگونیِ عمیق کثرت

پیرامونی پیشین، موقعیتی استراتژیک را میان -موضع خود در مناسبات قدرت مرکز

از آن خود   -چه در حال حاضر و چه در آینده  -های مستقرکثرتِ جنبشی و دولت

پیش  را  این جایگاه  پهلوی، خبرگان کنند.  با ساخت دولت  نسبتِ مجلس سنا  تر در 

طلب مستقر در مجلس  های منفعت رهبری با ساخت نظام جمهوری اسلامی و انواع گروه 

دیده اسلامی  می شورای  نیروها  این  بهره ایم.  با  دولت  کوشند  کورپیرامونیِ  از  گرفتن 

عنوان بههای پیرامون به مرکز را ایفا کنند و از سوی دیگر  زی، نقش مترجم خواستهمرک

عنوان تنها  بهرابط دولت مرکزی با جغرافیای پیرامون، خود را پیش چشم مردمان خود،  

ی این نیروها به آنان توان دیدهمجرای کسب منافع حداقلی معرفی کنند. حواس آب

نرمی رد کنند  بههای تاریخ را  خموپیچگذارد  دهد که می ای میتحرک و جابجایی ویژه

دائماً را  ناب و حرکت دائمی »این    و موقعیت خود  برابری  بازسازی کنند. گریز خط 

مهسا نیز سبب شده است تا این نیروهای -سرزمین« حول خطِ گریز »زن« و جفتِ ژینا

ذاتاً چابک به صرافتِ تحرک بیفتند؛ چرا که خطر برابری ناب، تمامی مراکز قدرت را 

 فرا رسیده است.   جاییه کند. زمان جابتهدید می 

کوشند گشودگی  ی مرزی، نیروهایی هم هستند که می میش منطقه وگرگدر این  

سهولت  بهرا تا منتهای ممکن پیش ببرند و نگذراند مراکز قدرت جاگرفته در پیرامون  

نیرو این  کردار  در  کنند.  بازآرایی  را  میخود  سیاست ها  از  دیگری  شکل  های توان 

مرزنشینی را مشاهده کرد. گروه »دسگوهاران« ازجمله حاملان چنین نیروهایی است.  

از سال  که  است  بلوچ  زنان  از  تعدادی  از  متشکل  قبل در عرصه »دسگوهاران  های ها 

بر سیستان و با تمرکز  اند و بلوچستان فعالیت کرده  مختلفِ میدانی، عملی و نظری، 
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به    52  اند.«مشترک دور هم جمع شده   "پژوهشی و میدانیِ"اکنون برای انجام یک کار  

 ی خودشان: گفته 

با شروع جنبش ژینا ما نیز مانند بسیاری از زنان ناگهان با خیزشی مواجه 

شدیم که زن و رهاییِ زن را متر و معیار آرمان رهاییِ جامعه قرار داده بود. ما  

حاشیهبه زنانِ  ستمعنوان  تقاطع  در  که  جنسینشین  مذهبی،  اتنیکی،  - های 

به رسانهمحیطی زندگی میجنسیتی و زیست نیاز  بلند  کردیم،  برای  ی واسطی 

ی جغرافیایی خود، بلکه در مقیاسی فراگیر کردن صدای خود، نه تنها در منطقه 

 53داشتیم. 

های ممکن  یک از ستم کوشد چشم بر هیچبینیم، دسگوهاران می همچنان که می 

در   دسگوهاران  ببرد.  پیش  ممکن  منتهای  تا  را  برابری  و خط  ترسیم خطوط نبندد 

جغرافیاییفرارونده و ی  زبانی  اتنیکی،  ملی،  حقوق  و  برابری  برای  »مبارزه  نیز  اش 

استعمار« و  اشغال  از  رهایی  برای  فلسطین  »آرمان  از  جدا  را   54جنسی/جنسیتی« 

تأثیر ها را شفاف تا منتهای جغرافیای خاورمیانه و نقاط تحت بیند و جغرافیای مسیر نمی

منطقهسیاست  می های  اسلامی  جمهوری  سیاست ای  در  ترتیب  این  به  های گسترد. 

توان شکل دیگری از کشیدگی جغرافیای جنبشی بلوچستان را دسگوهاران می   گفتاری 

ترسیم  به خطوط  تنها  نه  که  کرد  عبدالحمید محدود  مشاهده  مولوی  در سخن  شده 

 کند.  های اکثریتیِ بافته در آن حمله میشود، بلکه به قلب رشته نمی

»دختر چابهاری«   55،ی سیاست مرزی یا به قول دسگوهاران »اسم رمز«واژه-گذر

زایی، فرمانده انتظامی است؛ دختری که خبر تجاوز به او توسط سرهنگ ابراهیم کوچک

هم  56، چابهار اوجدرست  با  کشتهزمان  از  پس  ز.ز.آ  جنبش  ژیناگیری  مهسا، -شدن 

ترین شکل، تعارضات زیرین جامعه بلوچستان را به ما نمایاند« یکباره و در عریانبه»

باره صبرش لبریز شد و غلیان کرد.« این خبر یک»جامعه ]بلوچستان[ به    ودر پی آن

جمعه از  پیش  سکوتی درست  ابتدا  در  »روحانیت  شد.  فراگیر  زاهدان  خونین  ی 

کرد و مردم را به آرامش فراخواند. نمایندگان مجلس و احزاب رسمی فعال   "معنادار"

صدایی  نیز  طوایف  متنفذین  از  و  کردند  انتخاب  را  محض  سکوت  بلوچستان  در 

 - گروهی از نمازگزاران و معترضان  1401اما در روز جمعه مورخ هشت مهر    57درنیامد.« 
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گفته  سکوتبه  سیاست  این  برخلاف  دسگوهاران:  رگبار   -  ی  با  و  آمدند  خیابان  به 

به این  گلوله بلوچستان در اعتراض  های مأموران مواجه شدند. بلافاصله سایر مناطق 

ی مهسا دوختند. نکته -و خط »دختر چابهاری« را به ژینا  58کشتار به خیابان آمدند 

کیفری مخدر و    ی ها حتی شناسنامه نداشتند، سابقهکه »بسیاری کشتهقابل توجه آن

آمدند؛ چون شیرآباد می ای هماز محلات حاشیه  های استان را داشتند،تحقیر در زندان

های مناطق پیرامونی ایران ترین حاشیه ای که اگر بگوییم از فقیرترین و محروممحله

برجستگی این نکته در روایت دسگوهاران، گواه    59ایم.« سخنی به گزاف نگفته  است،

ی خودشان »دولت مرکزی، نهاد عیار است؛ خطی که به گفته پیگیری خطِ برابری تمام

پیرامونی  در  جملگی  که  را  طوایف«  و  تسنن  اهل  پیرامون روحانیت  در  زنْ  سازی 

دسگوهاران بر آن است که مولوی عبدالحمید   60اند متزلزل کرده است.  داستان بوده هم

و جریان مسجد مکی تلاقی دو مرکز قدرتِ طایفه و روحانیت اهل تسنن و همچنین  

کار جمهوری اسلامی است؛ امری که خود را در اظهارات پیشین مولوی شریک کهنه 

درباره نظام عبدالحمید  با  مکی  امنیتی مسجد  و  اقتصادی  روابط  و همچنین  زنان  ی 

نشان می زهی همیشه آشکارا  اسماعیل  عبدالحمید  مولوی  »اگرچه که شخص  دهد. 

حرکات افراطی مسلحانه را محکوم کرده، به تندروی طالبان در اعمال خشونت عریان 

های مذهبی در سیستان و بلوچستان شود و با  اعتقادی ندارد، کوشیده تا مانع جنگ

ها استفاده کرده ها از نفوذ خود در ختم بسیاری از غائلهگری در گروگانگیری میانجی 

های امروز مردم و های بنیادین با خواستاست، اما جریان مسجد مکی به دلیل تناقض 

توان نسبت به نقد دار اعتراضات مردمی قلمداد شود و نمی تواند طلایهه زنان نمی ویژهب

 61تفاوت بود.«آن بی

های منعطف قدرتِ آبدیده کند آن است که شبکه خطری که دسگوهاران گوشزد می 

راستی گشوده شوند، صحنه را به که  آناند تا بی گری، هر آینه آمادهی میانجیدر کوره

های اکثریتی مندرج در عیار نسبت به نفع خود مصادره کنند و جلوی گشودگی تمام

می تهدید  را  ما  یکایک  که  خطری  بگیرند؛  را  اینپیرامون  نه  مگر  زندگی کند.  که 

ها »پیرامونی« شده است؟ با این حال  نگارندگان متن حاضر نیز لابلای همین جابجایی 

شود حامل خطوط دیگری هم به گمان ما، آنچه در سخن مولوی عبدالحمید ظاهر می 
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می  که  خطوطی  منطقههست؛  پیداییِ  گواه  قلمروییِ توانند  خطوط  ورای  مرزی  ای 

 های قدرت و ثروت مستقر باشند.  کانون 

که به این خطوط بپردازیم باید یادآور شویم مولوی عبدالحمید، مژگان  پیش از آن

های نشین خوانده شدند، تنها به این دلیل از جمله »فیگور«افتخاری و دیگرانی که مرز 

شایسته و  ز.ز.آ  دقتمیدان  می ی  را  گشودگی  خطوطِ  که  آناند  سخن  در  ها توان 

ای از خطوط ورنه ما آگاهیم که نه فقط این فیگورها بلکه تمامی ما آمیزه   تشخیص داد؛

فیگورها تنها محل تقاطع    62صلب، منعطف و البته خطوط گریزیم؛ نه فقط خطوطِ گریز.

گذاری است  های نام ی ظهور سیاست شان، لحظه اند نه مرجع خطوط؛ و سخن  خطوط

زهی نیز نه خودِ سیاست. اصرار ما بر حفظ »مولوی« در ابتدای نام عبدالحمید اسماعیل 

برای ثبت فیگور اوست نه تحسین او یا پذیرش جایگاه او. از سوی دیگر باید توجه کنیم 

تصور توپُر   -چه از درون پیرامون و چه از مرکز به سوی پیرامون  -  پیرامون-کورکه نگاه  

کند و در عین بستن راه اتصال خطوط گریز پیرامون به خود را بر پیرامون تحمیل می

ی عنوان نمایندهبهکند که خود را  خطوط گریز مرکز، کار را برای نیروهایی آسان می

شوند  گری مستقر می کنند، در موقعیت میانجی پارچه معرفی می این پیرامونِ توپُر و یک

به   را  خود  صلب  خطوط  می   ی انحا و  سوار  گریز  خطوط  روی  ارائهمختلف  ی کنند. 

سازی و در ی دیگری تصویری یکپارچه از بلوچستان، کوردستان یا تهران، جز به ورطه

سیم  جا که خطوط فراسوی نیک و بد تربرد. باری، از آنستیزی راه نمینهایت دیگری 

قدر پیش  ها را آنشوند کار ما آن است که خطوط گشایش حداکثری را بجوییم و آنمی 

تر از همه، از سخن  ببریم که از خطوط صلبِ مندرج در کلافِ سخن فیگورها و مهم 

ها را بیاشوبند و جغرافیای مسیرها را بگسترند. با تمامی خود ما فراروی کنند، تصویر 

این ملاحظات است که در سخنان »روحانیت اهل تسنن« و شخص مولوی عبدالحمید 

 توانیم خطوط گشودگی را تشخیص دهیم. می 

از جمعه  ی که هفتهنخست آن قبال  پیش  ی خونین شکست سیاست سکوت در 

این عبدالحمید  مولوی  در سخنان  چابهاری«  می »دختر  منعکس  و گونه  ما  »از  شود: 

اید! این سکوت ما معنادار است.  علمای منطقه انتقاد شده که چرا سکوت اختیار کرده

گیری  توانیم بلافاصله موضع خواهیم روشن شود که چه پیش آمده است. ما نمی ما می 
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این سخنان   63کنیم. باید بررسی کنیم تا واقعیت روشن شود و دچار اشتباه نشویم«.

یکی   -ی بلوچستان توانسته است »ما و علمای منطقه« گواه آن است که سطح تپنده 

را به نقد بکشد و تحت فشار قرار دهد. یک   -از سه ضلع سرکوبی به روایت دسگوهاران

های نماز جمعه به »دختر چابهاری« هم هفته بعد، مولوی عبدالحمید در پایان خطبه

و به این ترتیب دختر چابهاری درست یک هفته بعد از ذکر نام مهسا   64کند اشاره می 

به زمانِ جنبشیِ   کانت توییتری منتسب به مولوی عبدالحمید، در سخن اواامینی در  

خورد. ناگفته نیست که به روایت خود دسگوهاران »از میان دستگاه عریض ز.ز.آ گره می 

بود صدای  اعتراضات خیابانی حاضر شده  از  پیش  نفر  تنها یک  امامان جمعه تسنن 

ها رفته سخن  دختر چابهاری را بشنود و از تریبون رسمی از ظلمی که بر آن  ی خانواده

»مولوی عبدالغفار نقشبندی از منتقدان حکومت و امام جمعه موقت راسک،   65بگوید.« 

، یید کردأتنخستین روحانی اهل سنتی بود که موضوع تجاوز به دختر نوجوان بلوچ را  

مجازات   و  محاکمه  چابهارخواستار  وقت  انتظامی  تحت   فرمانده  آن  از  پس  و  شده« 

بیش مطمئن بود که وقتی حتی  وکمتوان  می   66فشارهای امنیتی از ایران خارج شد.«

پیچیده  ساختِ  از  نفر  اینیک  ایران  تسنن  اهل  علمای  می ی  سخن  به  آید، گونه 

اند و این آرایش مذهبی تا چه اندازه درگیر تحولات های گریز تا کجا پیش رفته جریان

توانیم ستم ساختاری به اهل تسنن در ایران را نادیده بگیریم.  جدی است. همچنین نمی 

زندانی و  کشتن  اسلامی  جمهوری  نیروهای  شیعهبرای  پیرامونیکردن  مراتب به   ی 

ای بود که این ستم سیستماتیک ی خونین لحظهدشوارتر از سنیِ پیرامونی است. جمعه

بیش از پیش با نام مهسا و جنبش ز.ز.آ گره خورد و جای تعجب نیست که جریان مکی 

در آورَد و خطوطی تازه را در سخن مولوی به ناخواه از یکپارچگی ]فرضی[  را نیز خواه

نکته عبدال بدواند؛  نیز  حمید  دسگوهاران  خودِ  در سخن  که  شده  به ای  منعکس  دقت 

 67است. 

و  موجود  صلب  خطوط  از  گسستن  توان  شرطی  به  تنها  ظریف  خطوط  این  اما 

ی »دختر واژه-ها را خواهند داشت که به کمک گذرگسترش حداکثری جغرافیای مسیر

مهسا را دفع کنیم. در این حرکت  -چابهاری«، خطرات اکثریتی پیش روی جفتِ ژینا 

یابند و سرعتِ گریز شوند، امکان پیوستن می خطوط گذر از خطوط دستور متمایز می 

https://www.radiofarda.com/a/32054153.html
https://www.radiofarda.com/a/transfer-of-the-military-commander-accused-of-rape-from-chabahar-to-tehran/32079296.html
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ی چالههای قدرت و سیاه چنان که بتوانند از دام کانوندهند؛ آنیکدیگر را افزایش می 

که قلمرویی متشکل ها رها شوند. به این ترتیب »این سرزمین« بیش از آنمتناظر آن

از قطعات جغرافیایی باشد، طرحی پویا متشکل از خطوطی عملیاتی خواهد بود که بر  

مسیر جغرافیای  قلمروییتوان  جغرافیای  بر  غلبه  برای  و خطوط ها  مراکز  حول  شده 

عیار، گشایش رو به  برابری تمامافزایند؛ خطوط  متنوع زبان، فرهنگ، منافع و قدرت می 

. باری، خطر در تمام مسیر حرکت منتشر های همزیستیزن، و امکان آزمایش شیوه 

سیاه  به  تنها  و  محدودچالهاست  پیرامون  در  مندرج  اکثریتی  »این  نمی  های  شود. 

توانند هر لحظه خطوط صلب بافته در سخنان مخالفانی جدی دارد که می   سرزمین« 

 ی مرزی را خفه کنند.  فیگورها را از آن خود کرده و منطقه

 

 زدنت از »ایران« باش!آفرین علیه سرزمین: مواظب حرفوحشتِ وحدت. 3.۴

کنند را جغرافیای مسیرهای متقاطعی که مژگان افتخاری و امجد امینی ترسیم می 

کردنِ  و اغلب هوادار پیرامونی  -گرای تندوتیزترین نیروهای فارستر کسی به اندازهکم 

ژارگون قالب  در  کارگران  آنحداکثری  نظیر  و  اقتصادی  آزادی  توسعه،  حس    -های 

مراتبی  گیری است که هیچ سلسلهکند. خطری در کمین است؛ چیزی در حال شکلمی 

سازی و  ها است که علیه پیرامونی قدر علیه استثمار زنان و خلقپذیرد و همانرا نمی

که ب؛ چه کسی بهتر از آن استثمار هرچه بیشتر کارگران و کاهش امتیازات رفاهی. و خُ

ض آشفتگی بیند در معرمنافعش در خطر است و خوابی که برای گسترش منافعش می 

کند؟ وحشتِ نابودی و فروپاشی، قوای حِسّانی انسان را است، بوی خطر را حس می

می  به تندوتیز  با  و  چرخهراهکند  لرزشانداختن  کوچکترین  پارانویا،  حکم  ی  در  را  ها 

انگیز ترین تولیدات این ماشین حیرتاز دقیق.  بلعدهای تهدید وجودی با ولع مینشانه 

متنی است که مهدی تدینی در واکنش به استوری اینستاگرامی مژگان افتخاری به 

 نوشته است:   1403مارس )روز جهانی زن( در اسفند  8مناسبت  

اینه من  از  برداشت  تا  دارند  دقت  بسیار  امینی  مهسا  گرامی  مادر  که 

نویسند خودداری کنند. در همین کارگیری کلمة »ایران« در متنی که می به
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استفاده   این سرزمین«  از تعبیر »دختران  برای روز زن  امروزشون  استوری 

 ند. اکرده

خواهرمون می رو  امینی  مهسا  میما  و  گرامی  دونستیم  خانوادة  دونیم. 

رایج هستند.  ما  عزیز  خواهر  و  برادر  هم  مهسای امینی  دربارة  تعبیر  ترین 

شد. اینکه ایران به خاطر مهسا  عزیزمون این بود که »دختر ایران« نامیده می 

امینی بر خود لرزید، نشانة روشنی از این بود که مهسا دختر ایران بود. احیاناً  

ای به خاطر مهسا امینی کسی کشته شد؟ کسی باتوم  در هیچ کشور دیگه

ها و  خورد؟ کسی زندانی شد؟ کسی چشمی از دست داد؟ نه طبعاً. اما ما نام 

های زیبایی رو پس از مهسا و به خاطر اعتراض به برخوردی که با مهسا  چهره

ست. حدیث، نیکا، مهسا  تازههمیشههایی که  شده بود، از دست دادیم... داغ

 ای... )موگویی(، سارینا، محمدرضا، ابوالفضل و پسرها و دخترهای زیاد دیگه

شاید برداشت من اشتباه باشه، که در این صورت پیشاپیش عذرخواهی 

کنم، شاید هم مادر گرامی مهسا تحت فشارهایی هستند که به عبارت می 

دیپلماتیک  متنی  نتیجه  در  و  ندارند  اضافه«  دردسر  »حوصلة  ساده 

نویسند... به هر حال، دل ما برای مهسا خون شد و ما مردان و زنان »این می 

سرزمین« نیستیم، ما مردم »ایران«یم... ما هم انتظاراتی داریم. برای این مادر 

و خانوادة گرامی آرزوی تندرستی دارم. ما بدون اینکه این خانواده رو شخصاً  

حامی و  گریستیم  خون  اول  ساعت  از  باشیم،  وظیفه  شناخته  بودیم؛  شون 

ن مهر متقابل،  داشتیم البته. اما »مهری« هم وجود داشت و داره و ریشة ای

 68ایرانه. 

های قدر جذاب است که خطوط نوشته ی تدینی همان خطوط خشم و وحشت نوشته 

ها در سطح  ترین لرزشمرزنشینان. تدینی نیز همچون نگارندگان متن حاضر به کوچک

نویسد متن مژگان افتخاری »دیپلماتیک« است، یعنی اسامی حساس است. وقتی می 

سیاست  گذرفوران  غیاب واژه-های  و  »سرزمین«  به  اگر  است.  داده  تشخیص  را  ای 

برد و او را »مادر مهسا دهد، اگر نامی از مژگان افتخاری نمی»ایران« واکنش نشان می 

داند که مهسا«، می - گوید »مهسا« نه »ژینا« و نه »ژیناکند، اگر می امینی« خطاب می
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آرایی اسامی خاص و عام ها سرآخر در صفواژه-ها و گذرواژه-تکلیف نزاع بر سر دستور

اما   شد.  خواهد  قابلبه تعیین  حساسیت  این  مداوم  رغم  کاربست  تدینی  متن  توجه، 

گیرد. آیا این تمامی نادیده می بههای امجد امینی و مژگان افتخاری را  »ایران« در پست

ی بستنِ او فکر نکنیم، نباید بپرسیم چرا شامهندیدن معنایی دارد؟ اگر به عمدیْ چشم

بالقوه می   -  های واضحتیز او از تشخیص این نشانه  توانستند با موضع او در قبال  که 

کند  ای را رصد می عاجز است؟ شاید او ناخودآگاه لحظه  -  ایران همپوشانی داشته باشند 

محور، آخرین سازی وحشت تودهآخرین سدِّای که  تر از تعطیلیِ نامِ ایران؛ لحظهمهیب 

کثرت لحظه با  مقابله  پیوسته ی  خارج های  فارس  مردِ  »ناموس«  حدود  از  را  ز.ز.آ  ی 

مهسا، به جریانِ »سرزمین« پیوند  -ی ژینای پیچیده کند، با قراردادنش تحتِ منظومهمی 

 کند. زند و روی مسیرهای آن بازآرایی میمی 

خواهد ببیند که اگر مهری وجود اما نمی  69گوید که ایران لرزید؛درستی می او به

پیوندِ پنهان پشتِ این »یک« ریشه دارد؛ کثرتی دارد، نه در ایران، بلکه در کثرت هم

کثرت از  بیمتشکل  نقاط  های  دیگر  و  زاهدان  و  کردستان  تا  تهران  قلب  از  شمار 

می  نادیده  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  تدینی  آنچه  مسیرها.  که جغرافیایِ  است  این  گیرد 

ی چنین سیاستی ضدیت با »ایران« نیست؛ بلکه زدودنِ نام ایران از کثرتی است  مسئله

قدر قدر سفت شده، آنکه تاکنون نتوانسته بود نامی تازه برای خود بجوید. نامِ ایران آن

تواند به تنهایی ها به کار رفته است که نمیواژه برای سرکوبیِ »دیگری«-در نقش دستور

های بخش باشد. با کاستن این »یک« بزرگ، همبستگی ای برای گریز رهاییواژه-گذر

کنند: بدونِ »یک« هم  در شعارهای ز.ز.آ معنای راستین خودشان را آشکار می   مندرج 

 انسجام ممکن است. 

اند؟ او از »ما مردم ایران«  اما چه کسانی در جغرافیایِ »ایرانِ« مهدی تدینی ساکن 

زند. »ما«، یعنی نوعی برابری و اشتراک موضع میان گروهی از آدمیان. برابری  حرف می

دانیم که این تنها  دانیم که تدینی هم مخالف جمهوری اسلامی است؛ و میدر چه؟ می

دوآتشهنقطه  هوادار  او  است:  مرزنشینان  با  او  خود  اشتراک  شکل ی  هارترین  ی 

ی مژگان خواهانهتواند در مرزی مستقر شود که طرحِ برابری داری است و نمیسرمایه

نوروز   در  می  1403افتخاری  »ما«  ترسیم  این  در    -کند.  مندرج  »ما«ی  خلاف  بر 
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حسی، مخالفت با جمهوری اسلامی با اشتراک عاطفی و هم   -ی مژگان افتخاری نوشته 

شود و تصویری واژگون از »برابری نابرابرها« و نیز وحشت از فروپاشی ایران تعریف می

ساز، گرچه به قلب جمهوری که »ما«ی مرزنشینِ سرزمین کند؛ حال آنرا ترسیم می 

گیرد و نه از پایبندی به کند، اما هویت خود را نه از این مخالفت می اسلامی حمله می

- »ایرانِ« مهدی تدینی که در آن ستمِ طبقاتی هم طبیعی است. کارکرد خاص »مهر«

دقیقاً مواجهه با همین نابرابری است:  -تر اشاره کردیمورای صورت مطبوعی که پیش 

ماند و تثبیت این جِرم کند که »ما«ی ذاتاً نابرابر او پایدار نخواهد  تدینی خوب حس می 

بی از جنس »مهر« که  پیوندی  پیوندی درونی است؛  بستر بحرانی، محتاج  تردید در 

که نابرابری شکل نخواهد گرفت مگر با نوعی جبر یا قسمی تربیت ایدئولوژیک. راست آن

شدگان را به خواهد یا مجبور است برای تولید ملت مورد نظرش پیرامونی تدینی می 

ای واژه -شود حدس زد که اگر خط فرمان چنین دستورداشتن »مهر« وادار کند؛ و می 

اش پیش ببریم، چه خواهیم شنید: ببین که من هم از مرگ مهسا را تا منتهای منطقی 

ناراحتم. باید به من و به مرکز سوژگی مهر بورزی/ عاشق مرکز باش/ ستمی که بر تو 

دوباره   باش  مطمئن  و  کن  فراموش  را  است  وظیفه رفته  کرد/  خواهیم  ی استثمارت 

ی خوب، مهرورزیدن به ارباب است. با این وصف طبیعی است که تدینی بخواهد بنده 

خواهی به جریان »ایران« را در برابر »سرزمین« علََم کند: اگر ایران در سیلانِ برابری 

اقتصادی شکل گرفته  نابرابری  امیال او که حولِ  برای تحقق نخواهند  افتد،  اند جایی 

ی یافت. »این سرزمین« مسکنِ نیروهایی است که چیزی خارج از تناسب قوای سازنده

خواهند؛ مردمانی که روی زمینی مشترک در همسایگی هم  ملت »ایران« را می-دولت

زیند. مخاطب مژگان افتخاری همین کثرت، همین »جمهور« است؛ »سرزمینی« می 

مورد علاقه »ایران«  از چنگ  تدینی  که  و میمیی  مسیر خویش،  گریزد  در  که  رود 

 تبدیل کند.  -به اسمی خاص-ای دیگرواژه-»ایران« را هم به گذر

 

 انتظام های طرحمقابله با وحشت از »سرزمین«: . 3.۵

حساسیت و دقت تدینی در برآوردن »ایران« و »مهر« نشانگر تلاشی است برای 

زده  ی وحشتاند. پارادوکس تودهداند از نظم پیشین گریختهانتظام نیروهایی که می 
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حلی ( است و هم مجبور است به راهhorrorهمین است: هم وحدتش را مدیون وحشت )

بخشی به نتیجه های انتظامحل در تخیل طرحبرای مقابله با وحشت فکر کند. این راه

هایی ( در چارچوبterrorهای ازجا دررفته را به مدد ارعاب )خواهند بدن رسد که می می 

ی دولتِ جدیدی را دید های تخیلی، همواره باید سایه تازه جا بدهند. در پس این طرح

- ی وحشت )مولد وحدت توده یا »ملت«( زند خود را محقق کند و چرخهکه زور می

   ی نظم جدید تبدیل کند. بخشِ »دیگری«( را به مدارِ برسازنده ارعاب )انتظام

های فیگور  توان در نوشته هایی را می های آشکارِ ماهیتِ صوریِ چنین طرح نشانه 

مایه تولیداتش  انبوه  حجم  که  دید  بی دیگری  تخیلِ هایی  حدود  فهمِ  برای  را  نظیر 

می منطقه  دست  به  سوژگی  مرکزیِ  »سیمای  ی  طرح  با  وکیلی«  »شروین  دهد. 

تواند به خوبی بر بستر »ایران« و »مهر« زند که می ای از یک »ما« را میگرته  70،پارسی«

چهره مسأله،  شود.  مستقر  چهرهتدینی  شر  از  توانسته  که  است  بدنی  کردنِ  ی مند 

ی پیشین، راهی  که در خطوط شکست چهره بخش پیشینش خلاص شود، یا آنوحدت

ها بندی کمال است. خطوط مستقیم، تقسیمات، طبقه به برای رهایی یافته است. جزئیات  

نشیند تا مبادا خواننده از یاد ببرد که مرکز جدید و صفتِ »پارسی« که بر صدر می

ای که »شیعه« بودنش در جوفِ صفتِ »پارسی« پنهان سوژگی کجاست: »مرد فارس«

تا   بر نسبت سوژه شده  تاریخی حاکم  را  نابرابری  از مرکز سوژگی  نزدیک و دور  های 

ی وکیلی: یک عیار؛ که تکامل یا به زبانِ مورد علاقهپنهان کند؛ نه یک دگردیسی تمام

 »فرگشت«.

تخیلی طرح مسیرها شبیه  صورتِ  برخلافِ طرح جغرافیایی سرزمینِ  انتظام  های 

سلسله نقشه  است:  معماری  و های  نفوذناپذیر  و  صلب  مقسّم  خطوط  دقیق،  مراتبی 

نامبه هایی  خانه نباید واژه«-شده که در هر یک »دستورگذاری دقت  ای نشسته است. 

فریب تمیزی ظاهری واژگان را بخوریم. آرایش کلی طرح است که حقیقتِ دستوری 

کند.  ای مثل »پاکیزگی« و »وارستگی« را آشکار می غایت عمومی به های تروتمیز و  واژه

ای پارانویید، ماندالایی برای غلبه بر حس گسیختگی کار تخیلی سوژه ها راهچه این طرح

بعید،  درونی باشند و چه نوعی آمادگی برای رؤیای »مجلس مؤسسان« یا دولتِ در ت

کند. مسأله مخالفت با نشتی، آلودگی و سیلانی است که درون و بیرونِ ماجرا فرقی نمی
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سوژه در جریان است و هر ابتکاری برای انتظام یکی از دو سوی درون و بیرون، کاربست 

 71خود را در سوی دیگر هم خواهد یافت. 
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 ایم؟ ی لازم: آیا میان رمزها گم شده یک وقفه. ۴

 دارم.گریزم؛ اما به وقت گریز سلاحی بر میمی

 72جرج جکسون 

گذارد ها نمی سرشت مضاعف واژهها پیچیده است و  واژه-ها و گذرواژه-بازی دستور

دوگانهاحساسات در یک سوی  تهمان  ناامیدی  و  امید  می ی  شوند. حس  کنیم نشین 

پیرامون نشت کرده است )اگر که ذوب نشده باشد(. در -ی مرکزکننده ی تثبیت سامانه 

بینیم که روی های ظریف جمهور مرزنشینان را میها، هم خطوط سیاستجریان نشتی

اندازند و »این سرزمین« مهسا« تحرکات اقلیتی گشودگی را به جریان می-جفتِ »ژینا

می  را  مسیرها  وحشتجغرافیای  نیروهای  کوشش  هم  و  تشخیص  سازند،  را  محور 

ی ی دو تودهپیرامونی را بر اساس مواجهه-ای از آرایش مرکزدهیم که شکل تازه می 

که خطرِ این بازتولیدِ نامشابه، زنند. راست آنی مرکزی و پیرامونی طرح می زدهوحشت

این دگردیسی هولناک است که نوشتن متن حاضر را ممکن کرده است و نه صِرف لذتِ 
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منطقهمشاهده  نشانه ی  که  بیفتیم  وحشتی  دام  در  نخواستیم  ما  اما  مرزی.  هایش  ی 

شکفند.  پیرامون می -سرعت لابلای انبوه متون واکنشی از هر دو سویِ اکثریتیِ مرکزبه

پا سفت کردن  برای  خواستیم روی سطح زبان، زمینی هرچند کوچک از مسیرها را 

 نگاری کنیم. خودمان نقشه

واژه، و -واژه باشد و هم دستور-تواند گذردر این مسیر دانستیم که هر نام هم می 

های اکثریتی باشد یا خطی از کند جزء ماشین طرز استفاده از واژه است که معین می 

ها را پیشاپیش از سرْ نوشته  توان سرنوشت واژهخطوط گریز اقلیتی. برای همین نمی

تمام رمزهای گذشته و حال و   73جا است. خواند. اگر بخواهد امیدی باشد درست همین 

که رمزهاشان را ها باشند؛ به شرط آنواژه-ی گذرتوانند بخشی از زرادخانهآینده می 

ای ی سیاسی درون آنها را بگشاییم. در واقع چارهبگشاییم و راه تنفسی حیاتِ تپنده 

گریزم؛ اما  جز این نداریم. باید حرکت کنیم و حرکتْ همواره متضمن خطر است: »می 

می بر  گریز سلاحی  وقت  همین  به  تولید  در  فرار  و  گریز خلاق  تفاوت  شاید  دارم.« 

ماشین سلاح گذر ها، همین  استخراج  باشد. -های جنگیِ  را   74واژه  باید هشیاری خود 

حفظ کنیم و خطرات پیش رو را ببینیم. نه امیدی کاذب و نه وحشتی کاذب؛ بلکه 

نگاری خطوطی واقعی؛ هرچند ظریف؛ هرچند نامرئی. آنچه نوشتیم هم نه گزارشی نقشه 

می  است.  سیاسی  کوشش  نوعی  بلکه  متصلب  واقعیت  یک  گفت  از  سادگی  به  شود 

داده تشخیص  که  پرداختهخطوطی  و  ساخته  بیشتر  نگارندگان ایم  سودایی  اذهان  ی 

-است و محصول نوسان آشکارشان میان مانیا و پارانویا؛ اما مگر نه اینکه تشخیص ریز 

تخیل  نوسان  توان  و  معمول،  حساسیتِ  از  بیش  حساسیتی  محتاج  سیاسی  های 

بروناتصال با  نابهنگامی است که  نامرئی می های  و  و یابی خطوط ظریف  توان تحقق 

 تصلبشان در آینده را حدس زد؟ 

این تبدیل چنین تا  مختلف جلوی  تمهیدات  کاربست  با  که  بود  آن  ما  جا تلاش 

نگاری یا هذیانی زبانی را بگیریم. تأکید مکرر بر خطرات و کوشش  کوششی به یک خواب

ها، نه از سر ی ما در هر یک از نمونهکردن دستگاه مفهومی مورد استفاده برای روشن

سازی و گرفتن ناآگاهی مخاطب، بلکه تلاشی بود برای پرهیز از ساده بدبینی و فرض

ها داشتن پرسش نگهرمانتیزه کردن فرآیندی که ذاتاً با ابهام و مخاطره همراه است. زنده 
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هم از همین تمهیدات است: آیا پشت رؤیای مژگان افتخاری، تصویر »خانواده« نیست  

گوید گردد؟ آیا »ملت« و »ایران«ی که امجد امینی می آرام به صحنه باز می که آرام

آیا ایرانِ ابولِ کورکور واقعاً   اش نیست؟ ای کهنواژه-گواه انحلال زبان در منطق دستور

بخش است یا سیاستی است  راستی رهاییبهگوید  اقلیتی است؟ آیا آنچه عبدالحمید می 

برای بقا در میدان منافع و تثبیت موقعیت فرادستیِ نسبی؟ اصلاً نکند »سرزمین« فقط  

سرنوشت   نرسیده؛  پایان  به  چیز  هیچ  دیگر؟  کلمات  انبوه  میان  باشد  کلمه  یک 

کسیاست  است  نقطه  همین  در  دقیقاً  نیست.  معلوم  هنوز  ما  گفتن  های  و  نوشتن  ه 

های خود را  شود. هر نوشتنی، هر گفتنی، مسیرها و مرکزها، جمهور و تودهضروری می

میمی  و  آنچه  کشد  دوگانه بهسازد.  نه  است  ما  روی  پیش  جمهورواقع  که -ی  توده 

ای ناب. ایم نه دوگانه ای از این هر دو است. ما با دو گرایش، دو دسته خط مواجه آمیزه 

ی جمهوری اسلامی ما با دو حدِ یک فضا روبروییم که پس از ز.ز.آ و در خارجِ نقشه

شدن بیش از پیش قابل رؤیت شده است. کثرتْ حامل هر دو گرایش است؛ هم مرزی 

جاست. اگر با احتیاط نگریزیم، اگر تمهیدات  شدن؛ و خطر بزرگ هم همین ای و هم توده

ی بهتر از گرفتار شدن در کابوسِ های لازم را خرج گشودگی نکنیم، سرنوشتو دقت

 وری« در انتظار ما نخواهد بود.اون-وری اکثریتیِ »این

 

که محتاج انباشت نیرو باشد نیازمند دقت است؛  قلمروزدایی بیش از آنگشودگی و  

گذر در  که  ظرافتی  همان  دقت،  نه واژه-همان  است؛  تشخیص  قابل  مرزنشینی  های 

ی قطعاتی که نشدهکاری و نه انفجار پیش از موعد و محاسبه خزیدن به دام محافظه

جبران تبعاتی  است  ممکن  رمزگذاری فروپاشیدنشان  تصلب  باشد:  داشته  های ناپذیر 
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طرحتازه همه ی  از  بدتر  و  ادغام،  یا  فروپاشی  وحشت  از  برآمده  وحدت  انتظام،  های 

مایه آخرین  ادامهنابودی  و  مقاومت  ساختنِ  های  خطرات،  این  رویاروی  زندگی.  ی 

های انتظام را خنثی کند و هم از وحدتِ شود که بتواند هم طرح ماشینی ضروری می 

فضای وحشت بتواند  باید  ماشین  این  کند.  جلوگیری  سوژگی  مراکز  حول  محور 

تر کند؛ یک ماشین  های تصلب »این سرزمین« را کم مرزنشینی را حفظ کند و امکان 

( ماشین dissonanceناهمخوانی  علیه  هم(  )های  حفظِ  resonanceخوانی  ماشین  (؛ 

واژه برگرداند و امکانِ انسجامِ تحرک را گشوده -ها را گذرگشودگی؛ خط گریزی که رمز

تواند از پس این کار ای است که می مسئله-آزادی« ماشین -زندگی-ه دارد. شعار »زننگ

 برآید.

 

 آزادی-زندگی-گذر یا بازگشت رمز: زن .۵

ئازادی   -آزادی«-زندگی-»زن ژیان،  ژن،  فراگیرِ  حمل    -برگردانِ  را  چیزی  چه 

میمی  را  مسیرهایی  چه  اکنون  و  شد  فراگیر  که  مرکز کرد  مخالفان  که  گرای گشاید 

با آن یا لااقل کمرنگ -کند؟ زنکردنش متمایل میجمهوری اسلامی را به مخالفت 

ی دیگری دو چهره دارد؛ یکی قابل تقلیل به خطوط آزادی هم مثل هر گزاره   -زندگی

به سوی جغرافیای مسیرها. در چهره گریزان  زندگی« و دیگری  با »سبک  ما  اول  ی 

زن. »آزادی« به آزادی سبک   -زندگی  -ایم: آزادی حرکتی معکوسِ نام جنبش مواجه

یابد، زندگی به سبک ها تقلیل می ی دولت در تمامی عرصهزندگی و کاهش مداخله

تقل نهایت »زن«  یل میزندگی  و در  منطقه به یابد  به  ی مشاهده عنوان  آزادی،  این  ی 

 شود.هیئت موجودی اتمیزه و ناتوان از آلایش تمامیت فضای اجتماعی ساخته می 

متون مرزنشینان دیدیمچنان  -ی دوم اما چهره   از »زن«ی شروع   -که در  دقیقاً 

شدن روی کند؛ چرا که جایی برای او نیست...«: اقلیتی شود که »در انقلاب خانه می می 

های به معنای دگردیسی تمام هویت-57ی انقلاب  شدهاین خط مغفول یا سرکوب   -زن

تهران اون-وری »این تا  کوردستان  از  که  گریزی  یعنی خط  زن،  است؛  پیشین  وری« 

-نوردد و با سوار شدن روی جفت »ژینا شود، تمام جغرافیای ایران را در میکشیده می 

گیرد. این قلمروزدایی ناب است که کورد شدن و بلوچ  مهسا« حرکت خود را پی می
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دیگر شدن و  می شدن  نگه  زنده  را  ز.ز.آ  جَنهای  به خطوط  زن-زِند-دارد،  -آجوئی، 

قادین-زیوش و  می-یاشایش-ازایی  ترجمه  نمیآزادلیق  و  سیاه شود  های چالهگذارد 

به عنوان یک برساخت اکثریتی    ت«یگذارد »اقلنمی شدن را بگیرند؛  اقلیتْ جلوی اقلیتی

اقلیتیِ »زن« به  ، قوم بر خلق، و توده بر جمهور غلبه کند، خطِشود دی بازتول یسادگبه

و گرته یا کمرنگ شود  مناسباتِ محلی قطع  کانوننفع  از  تازه متشکل  ملتی  های ی 

 محلی وحشت/ارعاب بر آید. 

خورد که تنها با عیاری گره می در امتداد خط گریزِ »زن«، »زندگی« به برابریِ تمام

نابرابری از خانه گرفته تا محله پیگیری خط قلمروزدایی »زن« و مبارزه با تمامی اشکال  

شود و در نهایت »آزادی«، که فضای آزادِ  و شهر و منطقه و »سرزمین« قابل تصور می

ترسیم میمسیر را  مسأله های »شُدن«  بر  کند؛  و زن  زندگی  به سوی  که  ای گشوده 

ی سیاسی برای گشودگی دائم، برابری در توانِ تعیین سرنوشت  گردد و آزادیِ مبارزه می 

 کند. های قدرت را طلب می کردن دائم کانونو امکان بحرانی

گیرد، هم از آن فراتر بلکه هم در برش می   این صورتِ دوم نافی صورت اول نیست؛  

ی زندگی های نابرابریِ مندرج در هر لحظهکند تا مبادا تپش رود و هم چشمْ تیز می می 

ی دوم است  تمامی به نفع بازآراییِ »یک« قبضه کند. همین چهرهبهاجتماعی، فضا را  

اش  مختلفهای ه آبادی و شعب-میهن-گسلد، شعار مرد که وحدتِ آغازینِ جنبش را می 

ی ی منطقهکند و ز.ز.آ را از صرف مخالفت با جمهوری اسلامی به مدار سازنده را طرد می 

های انتظام  کند. این فضا است که راه تنفس گشودگان را زیر فشار طرح مرزی تبدیل می 

 گشاید.و مدارهای وحشت/ارعاب می

خوانی ز.ز.آ و تشدید آن است: ی دوم، بر ماشینِ ناهمپیشنهاد ما اصرار بر این چهره

 داریم؟   نگه  ترنزدیک  و  نزدیک  ئازادی   –ژیان  -آزادی را به ژن-زندگی-لازم نیست زن

  و   ازایی-زیوش-زن  آجوئی،-زِند-جَن  خطوط  روی   همزمان  را  ترجمه  های سیاست  نباید

 نیروی  میدان  در  را  چابهاری   دختر  نامِ   نباید  ببریم؟  پیش   هم  آزادلیق-یاشایش-قادین

های ترجمه ی کمان رها کنیم؟ آیا به این ترتیب سیاست از چله  تیری   مثل  مهسا-ژینا

مرکزی می  از  را  ز.ز.آ  مسیر-توانند  آیا  دارند؟  نگه  دور  گشوده شدن  گشودگی  های 

یابند؟ ماشین سیاسی زن، زندگی،  ای تقلیل میتوده  ای از همدلیِمانند یا به پوسته می 

تواند می   75اش دیدیم های جهانیتا کجا کشیده خواهد شد؟ آیا چنان که در تکرار  آزادی 
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مهسا و سرزمینِ مژگان -آیا رمزِ ژینا  تر از ایران کنونی را در بر گیرد؟ جغرافیایی گسترده

ی ما را به  این سؤالات، پایان نوشته   افتند؟ تا میوتکمانند یا از  واژه می -افتخاری گذر

کردن باشد و هم گذراندن، و در تواند هم ابزار میخ ای میزند: هر واژه اولِ آن گره می 

 زیرزمینی  چه  –شده  های آزادای، در فشار سیلانای، هر گفته وضعیت جنبشی هر کلمه

 قرار  شدن  واژه-گذر  و  شدن   واژه-دستور  کشاکش  در  پیش   از  بیش   -روزمینی   چه  و

با    مواجهه  راه  تنها  بلکه  انتخاب  یک  نه  خلاق  گریز  که   است   آستانه  این  در.  گیردمی 

های گذار« مرگ خواهد بود. راه گریز خلاق، راه » تبدیل ترکیبات دستوری به مؤلفه 

 ها[ استخراج کنیم«.  واژه-ها[ را از آن ]دستورواژه-این است: »باید این ]گذر

واژه. برای دفع خطر  -واژه است و هم دستور-نامِ یکایک ما رمز شده است؛ هم گذر

ذره با آزمون و ها را ذرهواژه-های استخراج گذرها باید ماشین واژه-بازگشت به دستور

استفاده  با  باید  خاطر  همین  به  بسازیم.  مختلف  تمهیدات  گرفتن  نظر  در  و  از   خطا 

ماشین مسأله -ماشین بپرسیم:  زن،زندگی،آزادی  هستند؟  ی  چه  شما  استخراج  های 

می  ساخته  ماشین چگونه  چه  به  می شوند؟  متصل  دیگری  استخراج  شوند؟ های 

ی های خاص شما چیست؟ در آستانه واژه-ها و دیوارهای شما کدامند؟ دستورچالهسیاه 

کثرت تودههای وحشتچه  یا  میمحور  مرزی  کثرت  کدام  به  گریزید؟ هایی هستید؟ 

ها و دیوارها چالهکنید و از سیاه آزادی وصل می -زندگی-های جدید را به زنام ماشین کد

دهید؟ چه ی مرزی را گسترش می ها منطقه شوید؟ چگونه با اتصال این ماشین رد می 

ی کوچک؟  یک برنامه   اید؟تمهیداتی را برای مقابله با خطرات گشایش در نظر گرفته 

 نامفهوم همزیستی روی »این سرزمین«؟- یک طرحِ نامرئی؟ خطوط مفهوم

 

 
 

 جااین  های تاریخی این شعار در بافت جنبشی کوردستان نک:ی ریشهبرای مطالعه  1

پردازد و  مهسا امینی می -شدن ژینایادآوری این نکته لازم است که متن حاضر به زمانِ پس از کشته

شیوهمطالعه  سیاستی  ئازادی،  ژیان،  ژن،  شعار  حرکت  سرایت های  گسست   های  و  تصلب،  و  و  ها 

کوشیم در متنی دیگر به این خط تاریخی های پیشین آن در دستور کار این نوشتار قرار ندارد. میپیوست 

 مهم هم بپردازیم. 
2 Order-word 

https://pjak.net/fa/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/%E2%80%8E%E2%81%A8%D8%B2%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%81%A9.pdf
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3 Speech act 
4 Gilles Deleuze, and Félix Guattari.(1988). A Thousand Plateaus. London Athlone. P: 79 
5 ibid 

6 codeEn : -   /»رمز«code واژه - به معنای دستورالعمل؛ متناسب با دستور 
7 code 
8 Ibid: 110 
9 Pass-word 
10 ibid 
11 Scape- fleeing 
12 flight 
13 Decode 
14 ibid 
15 ibid 

16  Heteronymy   هم مقابل  )در  )homonymyنامی  رولان  بارت.  از  برگرفته  تعبیر    درس (.  1393(. 

 49چی(. انتشارات نیلوفر. ص)مترجم: حسام نقره 
17 Common noun 
18 nom propre - Proper noun 
19 Instantaneous apprehension 
20 Ibid: 35 

 نام چاقوی محسن شکاری  21
تهران چگونه رخ می -توان پرسید گذرمی  22 از چهرهواژه شدنِ  تهران  به دهد؟ چگونه  نه  ی »مرکز« 

از پازل جغرافیایی زمینی در حال شکل  شود که قطعاتش گیری تبدیل می »پیرامون« بلکه به بخشی 

های این تهران  ها و تنشپیوندند؟ ترکیبشوند و به هم میملت« جدا می -تکه از پیکر آرایش »دولت تکه

 ها است؟ و تهرانِ »پایتخت« چه
)درباره 23 آنی  دریافت  و  کردن«  اهمیت »حس  فرماسیون instantaneous apprehensionی  در  های ( 

گرگ در حکم دریافت آنی یک کثرت ]...[ نه نماینده یا معادل ] چیزی : »  - ibid: 32جنبشی ر.ک  

های دیگر؛ در  شوم؛ گرگی میان گرگ کنم دارم گرگ می کنم« است. حس می دیگر[ بلکه یک »حس می 

 ها[. « ی دسته ]ی گرگ لبه

 
نترین ماشیییناز مهم 24 های ا یییه بد  د   ( based-ageمحور )های تولید وضیییو مو،وما ماشیییی    ییی 

،ا برمها میا   تولد و مرگ  د صورت ی حکمروای  را نخسه  د صورت »جمعیه« همگن و هم وژه
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ی میا  این م ولات ب د و  د ت ظیم را طدبه سییییا  ت سیییییم و توزیو م - زرگسییییا   -نو،وا -بومک
های تولید ، سییییییییها  ومیه و ار د همواره مر حا   زتولید  پرمازم. این ماشییییییین مر ب ار ماشییییییینم 

مع   خواهد  وم.  ری این ماشیییییین ای بد  دو   آ ا »موله«   ی »مله« ا ییییییهه مسیییییی لدمسیییییی لد
مهده  شیوم و  د بار خوم امامد م ی »نسی«« پ ها  م مهم معمولًا پشیه مسیایل  رهز  نظم مسی لد

های  یی   ر ر،ا مرو   یب  د اصییطنس »نسیی«« ی نسیی« امکا  تشییتمیی  ایزچد آنکد ذی« مسیی لد
مر ز.ز.آ یع   »نو،وا « و »بومک«   تاریخ   های  ییییییییییییی     ر،سییییییییییییی د یییییییییییییوژه  و همچ ن نسیییییییییییییره

 روم. گمی موله مدر  مر ایرا  از میا  م شک«
25 Devenir (fr.), becoming (en.) 
26 Poisson (fr.); fluke, summer flounder (en.) 
27 Camoufleur (fr.): لقب افسران مسئول طراحی و اجرای استتارهای نظامی. 
28 clandestine 
29 Worlding: برای روان تر شدن متن به »ساختن عالم مشترک« ترجمه شده است. 
30 Ibid: 280 

ی اِل هستیم. این ها و تصاویرشان« نوشتهاین نکته را مدیون » انقلاب فیگوراتیو زنانه؛ اندرکنش بدن  31

توانسته  از معدود متونی دانست که  باید  را  از آرایش متن  فُرمال  ای و  ای و توده های دسته اند تحلیلی 

اش بر بدنِ زنانه ها در موقعیت جنبشی ارائه دهند. با این حال متن اِل بیشتر به خاطر تکیهآمیختگی آن

 توجه  مورد   ترکم   -جمعیت  تراکم   و   ازدحام  شکلِ  تحلیل  ویژه   به  –خوانده شده است و ابعاد تحلیلی آن 

 .است گرفته قرار

 جا این ی اصل مقاله رک: برای مطالعه 

برای قرائتی جالب توجه از این متن نک »تجسد سیاسی همچون آرشیو زنده: اندیشیدن همراه با اِل در   

 جااین  ی انقلابی« درزمانه

 
32 minortarian 
33 Becoming minortarian 
34 Ibid: 291 
35 ibid 
36 Ibid: 276 

 جااین  37
 جااین  38

است. آیا سیاستی بر سطح سنگ جاری   ی مهسا لغزیده ی ژینا روی صفحهدر صورتِ سنگ، صفحه

https://harasswatch.com/news/2049/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://t.me/enkarmag/324
https://www.bbc.com/persian/articles/c2jzxvppp2po
https://ir.voanews.com/a/mahsa-amini-human-rights-iran/7102657.html
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ی رد پاها با  بارهشده؟ یا همهْ خیالات نگارندگان است؟ مهم نیست. مسأله دقیقاً بارگذاری هزاران

 ایم.ها سر و کار نداریم؛ ما مفتون خطوط متقاطع خطوط سیاسی است.ما با فکت
 جااین  39
 جااین  40
 جااین  41
 جااین  42
 - دیگر   دلیل  هر  به  چه  و  طلباصلاح   زنانچانه   فشار   با  چه  حال  –که آزادی مهدی کروبی  جالب آن   43

نمی تکوچک  رسمی  قدرت  بازیگران  نیافت.  سیاسی  سپهر  در  بسامدی  مسألهرین  که  دقیقاً    فهمند 

 شان.ها است نه نفس آزادی »چگونگی« آزادی آن
 rupturalبندی آلتوسریِ عباس ولی از جنبش ز.ز.آ در قالب »اتحاد در گسست« )برگرفته از صورت 44

unity :جا این (. نک 

توان دید وضعیتِ جنبشی نه استثنائی بر تاریخ، بلکه جریانی مداوم است که با به همین ترتیب می  45

شکند و خطوط در برگرفتن لحظات گسست مختلف نیروهایش از وضعِ موجود، تاریخِ مرسوم را دائماً می 

 کند. دار می قدرتمند ثبات و تصلب اسامی عام را مسأله
 جااین  46

47 Pattee, F. L., & Lovecraft, H. P. (1946). Supernatural Horror in Literature. American 

Literature, 18(2), 175. https: //doi.org/10.2307/2920881 
48 Arendt, H. (1976). The Origins of Totalitarianism. Harcourt Brace & Company. 

(Original work published 1951). P: 465-466 
49  res publica   جمهوری،    ترین ویژگی ی شخصی یا گروهی است. مهم علیه قدرتِ مطلقهLibertas ،

ی جمهور یا همان قدرت مطلقهها بر  ی اشخاص یا گروهیعنی آزادی از قید کنترل دیگری و غیاب سلطه 

 ارباب بر بندگان است.

Mitchell, T. N. (2001). Roman Republicanism: the underrated legacy. Proceedings of 

the American Philosophical Society, 145(2), 127–137. https: 

//doi.org/10.2307/1558267 
ی برای نمونه نک شعار »کردستان، زاهدان/ جانم فدای ایران« مردم ایرانشهر در اعتراض به جمعه   50

 جااین خونین زاهدان: 
 جا اینو   جااین های جنبش ز.ز.آ نک: ی فهرستی از شعار برای مشاهده  51
 جااین  52
 همان  53
 جااین  54

https://www.instagram.com/p/DFNQJuzIYna/?img_index=3&igsh=cXIwM3d0c2xjM2tp
https://www.radiofarda.com/a/zahedan-friday-prayer-one-day-before-mehsa-amini-s-anniversary/32594345.html
https://www.bbc.com/persian/articles/c4gpq4z4neqo
https://t.me/sahamnewsorg/121056
https://www.radiozamaneh.com/840610
https://deleuze.cla.purdue.edu/lecture/lecture-01-20/
https://t.me/radiofarda/92540
https://fa.wikipedia.org/wiki/شعارهای_خیزش_۱۴۰۱_ایران
https://content.iranintl.com/womanlifefreedom/symbols/index.html
https://www.aasoo.org/fa/articles/4256
https://www.radiozamaneh.com/736488
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 جااین  55
 جااین  56
 جااین  57
ی خونین در  شدگان جمعه ؛ و در چهلم کشته  سراوان،    خاش،    ایرانشهربرای نمونه نک: اعتراضات در    58

   تهران و  مشهد برای نمونه نک:-دیگر شهرهای ایران 
 جااین  59

 
 همان  60
 جااین  61

62 Deleuze, G., & Parnet, C. (2007). Dialogues II (H. Tomlinson & B. Habberjam, Trans.). 

Columbia University Press. 
 جااین  63
 جااین  64
 جااین  65
 جااین  66
 جااین  67
 جااین  68
( برانگیختگی »تفکر«، »توجه«، »هیجان« و »عاطفه« در جغرافیای ایران  ،اایناو در متن دیگری )   69

 : داندشدن مهسا را ناشی از وجود »ملت« ایران می به دلیل کشته

سوزه. واحدهای »تفکر«، »توجه«، »هیجان«  در این دنیا، دل هیچ ملتی به حال ملت دیگه نمی 
ای از ایران اتفاقی و »عاطفه« در جهان ملیه. این واقعیت موجود این دنیاست. وقتی در نقطه

انگیزه، متفاوت از تفکر  «ای که در ما برمی افته، نوع »تفکر«، »توجه«، »هیجان« و »عاطفهمی
ایه که دربارة رخدادها در دیگر کشورها داریم. چرا؟ این دقیقاً معلولِ  و توجه و هیجان و عاطفه

های مفهومِ ملته. ملت چیزی مگر حافظه، احساسات، تفکرات و تعلقات مشترک نیست. ایرانی 
کنند، بدشون هم نمیاد بیان  های ساله خارج از کشور زندگی می شناسیم که سال زیادی رو می 

ایران زندگی کنند(، در کشور میزبانشون هم کاملاً جا   ایران سری بزنند )یا حتی دوباره در 
افتادند. اما »توجه«، »تفکر«، »هیجان« و »عاطفه«شون کاملاً معطوف به ایران و رخدادهای  

اصه؟ اتفاقاً موردی  ایرانه! خب این یعنی چی؟ آیا چیزی جز مفهوم »ملت« باعث این حالت خ
ها برای درک این مفهوم ملته. مهسا متولد یک  یاد مهسا امینی یکی از بهترین نمونه مثل زنده

های نقطة نسبتاً مرزی بود، اما در کل مرزهای ایران تکانی بزرگ ایجاد کرد. اگر در جهان واکنش 
واکنش اون  واقع  واکنشدیدیم، در  بازتاب  و در میان  ها  ایران  بود که در خود  های شدیدی 

   ایرانیان پدید اومده بود.

https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://www.radiofarda.com/a/agents-accused-in-2022-massacre-in-zahedan-sentenced-to-a-maximum-of-10-years-in-prison/33273152.html
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://t.me/radiofarda/92540
https://t.me/radiofarda/92913
https://t.me/radiofarda/92532
https://t.me/radiofarda/92821
https://t.me/radiofarda/92817
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://www.radiozamaneh.com/740430/
https://www.iranintl.com/202209248809
https://aftabnews.ir/fa/news/800588/روایتی-از-حادثه-تلخ-زاهدانبازداشت-فرمانده-نیروی-انتظامی-چابهار
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://www.radiofarda.com/a/agents-accused-in-2022-massacre-in-zahedan-sentenced-to-a-maximum-of-10-years-in-prison/33273152.html
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://t.me/Garajetadayoni/396
https://t.me/Garajetadayoni/869
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 جا این70
امر -شناختیبیرون یا امر روان -تی در آثار خود به خوبی نشان داده است که تفکیک درونالیاس کانه   71

 کننده باشد. برای نمونه نک: تواند گمراه اجتماعی تا چه اندازه می

 ی فردی با ساخت اجتماعی قدرت در:  مورد قاضی شربر و نسبت پارانویا 

Canetti, E. (1987). power and survival. In The Conscience of Words & Ear Witness (pp. 

14–27). Pan Books. https: //archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1 

 و

Canetti, E. (1978). Crowds and power (C. Stewart, Trans.). Seabury Press. https: 

//archive.org/details/crowdspower00cane/mode/2up 

 های تحت تأثیر او در:  نسبت پارانویای هیتلر و توده 

Canetti, E. (1987). Hitler according to Speer. In The Conscience of Words & Ear 

Witness (pp. 66–91). Pan Books. https: 

//archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1 
( نویسنده 1971آگوست    21  - 1941سپتامبر    George Lester Jackson( )23جرج لستر جکسون )  72

شدن، دلار از یک پمپ بنزین محکوم شده و پس از زندانی   70و فعال سیاسی بود که به جرم دزدیدن  

بانان کشته شد اما و حین تلاش برای فرار به دست زندان   1971وارد فعالیت انقلابی شد. جکسون در  

 28ها به تاریخ  بان و دو زندانی دیگر هم کشته شدند. )*( او در یکی از نامهحین این درگیری سه زندان 

های نامعمول  توانی ویژگی نویسد: »در کل در سیاست]ورزی[ من می جولای خطاب به فیِ استندر می 

! گردموقت دنبال یک تَرکه می گریزم تمامْممکن است بگریزم؛ اما وقتی می شخصیت مرا ببینی.  

یک موضع قابل دفاع! اصلا برایم پیش نیامده که همینجوری روی زمینْ درازکش بیفتم تا هی کتکم  

 خوانیم:  بزنند! خیلی مسخره است!«)**( در کتاب هزار فلات، فلات هشتم می 

درباره  نمادینی  یا  آدم چیز خیالی  یا  حیوانات  در  نیست. چیزی  کار  در  گریز  ها  ی خط 
های  انقطاعگریز وجود ندارد. حتی تاریخ هم مجبور است به جای » تر از یک خط  فعال

ی مفروض چه چیزی در  مند« در این مسیر پیش برود. در هر لحظه از هر جامعهدلالت 
های شوند تا علیه سلاح های جدید ابداع می روی خط گریز است که سلاح حال گریز است؟  

قد علم کنند. »شاید در حال گریز باشم اما حین آن دنبال سلاحی هم  سنگین دولت  
کوچ می که  بود  گریز  راستای خط  در  )جرج جکسون(.  در  گردم.«  را  همه چیزی  گران 

هاج مسیرشان جارو کردند، سلاح  را  فرعون  و  واج گذاشتند. یک و های جدیدی جُستند 
تنها، می  فردِ  یا حتی یک  واحد  به  گروه  همزمان  را  ما  بحث  مورد  تمامی خطوط  تواند 

کند؛ ها یک گروه یا فرد یکه است که کار خط گریز را مینمایش بگذارد. اما بیشتر وقت 

https://t.me/sherwin_vakili/15595
https://archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1
https://archive.org/details/crowdspower00cane/mode/2up
https://archive.org/details/crowdspower00cane/mode/2up
https://archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1
https://archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1
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دنبال  به جای  فردی که  یا  را می آن گروه  آن  آنکه  کردن خط ]گریز[،  به جای  آفریند، 
 .)***( سازدشود که به دست خود می ای می ی زنده سلاحی بدزدد، خودْ اسلحه 

کردن دیوارهای جکسون برای دلوز و گتاری ممیز گریز است از فرار. گریز یعنی دَر رفتنی که با سوراخ 

هایی که فرار یعنی در رفتن از راه زندان، سوراخ کردن و گسستن مرز داخل و خارج همراه باشد. حال آن 

ریزد  تر در خودِ زندان تعبیه شده: رفتن از درون به بیرون. فرار کردن نظم زندان را به هم نمی که پیش

ی این کشاند و هر آنچه بر گُردهاما گریز، »خارج« نظم زندان را به داخل نظم »درون/بیرون« زندان می 

شود. آزاد تنها به شرط وجود زندان ممکن می -ی محبوسکند.دوگانهمعنی مینظم استوار است را بی

کند و  های زندانی، نگهبان زندان، آزادی و.... را تعریف می گریز جکسون، گریز از نظمی است که جایگاه

 بودن«. بودن به »فرارینه رفتن از موقعیت زندان 

(*) https: //en.wikipedia.org/wiki/George_Jackson_(activist)  

(**)Jackson, G., & Jackson, J. (2006). Soledad brother : the prison letters of George 

Jackson. Lawrence Hill Books. p: 328 

(***)Gilles Deleuze, and Félix Guattari.(1988). A Thousand Plateaus. London 

Athlone. p: 204 
73 https: //deleuze.cla.purdue.edu/lecture/lecture-01-16/ 

های خانوادگی مثلاً زنا با محارم، اختگی، نامه  -شود طرفِ آپاراتوس اودیپی گذاشت»هر آنچه را که می 

- غیر   هایآپاراتوس   به  تواندمی   چیز   همه   –کنم.«(  )»بابا جون، مامان جون، تعطیلات خوبی رو سپری می 

 « . است  استفاده  طرز  به  بسته   چیز  همه]...[  هست   امیدی   همواره   که  است  خاطر   همین  به]...[برود  اودیپی 
74 Deleuze, G. (1977). Nomad Thought. Semiotexte, III(1), 12–21. P: 20 

امروز ما، جستجوی وحدت در مبارزات موضعی است بی دانیم که مسألهوضوح می »به انقلابی  آنکه ی 

نشینی کنیم: ماشین جنگی که های جبارانه یا بروکراتیک حزب یا دولت عقب دهیبخواهیم به سازمان 

نشود؛ وحدتی کوچ  دولت  بنیادگذار  نو  با  از  را دوباره مستقر   " خارج" گرانه  درونی جبارانه  که وحدت 

 نکند.«
  جااین  برای نمونه نگاه کنید به کاربست »ژن، ژیان، ئازادی« در جنبش زنان هند: 75

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Jackson_(activist)
https://deleuze.cla.purdue.edu/lecture/lecture-01-16/
https://news.gooya.com/2024/08/post-89810.php




 
 

 
 

 

 گذاری سهام و کارشناس ارزش  حسابدار رسمی  *

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 نفت ملی یا نفت دولتی؟ 
 شرکت ملی نفت ایرانواقعی یابی بهای ارزشگامی در 

 

 *غلامحسین دوانی

 



 



 غلامحسین دوانی

مقام مشاور و مدیر در نهادهای دولتی و ای که عمر خود را در  ها پیش عده از مدت

مصدق و دکتر    منقبتسخنران محافل شده و کراراً در    اندسر بردهرانتی به دولتی  شبه 

دهند و ی بدبختی ملت بوده سخن سر میکه ملی شدن نفت پایه شدن نفت و اینملی

کشور به از    ای بسا اگر از ابتدا نفت خصوصی شده بود سرانجامِگیرند که نتیجه هم می 

بسیاری از این افراد تاکنون حتی یک پالایشگاه را هم دیده دانم  البته بعید می   .این بود

   اقتصادی ایران داشته باشند. معضلاتای نسبت به  یا دغدغهباشند و 

خورشیدی برابر  1287در ساعت چهار صبح روز پنجم خرداد ماه سال پیش   117

 کرد   عبور متر 350میلادی، مته حفاری از ضخامت زمینی به قطر    1908ماه مه    26با  

 . آورد فرود داشت قرار نفت  منبع روی  که عظیمی ی صخره به را خود ضربات آخرین و

متر یعنی بالاتر از نوک دکل   15متری( نفت با فشار زیادی تا    360)  عمق  در  نتیجه  در

فصل جدیدی در   این سرآغاز  .حفاری فوران کرد و کارگران را در خود غرقه ساخت

   .خیز جهان پیوست و ایران به جمع کشورهای نفت  بودتاریخ کشور 

دانیم آن  های کشور می داران سازندگان پالایشگاهها و میراثآن چه که ما جنوبی 

دست نفتگران مبارز »کارگر و کارمند« ساخته نفتی کشور بهاست که تأسیسات عظیم  

 .انددار نفت نداشته شد که هیج قرابتی با مدعیان امروزین داعیه

پیرامون خصوصی از طرف دیگر گفت سازی شرکت ملی نفت در فضای  وگوهایی 

میواقعی   توسط کسانی صورت  و  مدعی مجازی  که  ی مشکلات کشور اند همهگیرد 

جرئت و   اینان که بعضاً  . سازی به زعم آنان واقعی استناشی از عدم اجرای خصوصی 

اصلی کشور  مشکل  بگویند  تا صریح  ندارند  هم  را  دبیرستانی کشور  جوانان  شهامت 

پردازند سالاری است به مسائلی می فقدان نظام حکمرانی میتنی بر منافع ملی و شایسته

ی رشد  یکی نیست از آنان بپرسد شما که عموماً شیفته   . ی عالم استکه گاه مضحکه 

هستید مگر در آن موقع نفت خصوصی   40ی  های دههدرصدی دوران شاه در سال   14

داری هم خصوصی به شکل غرب بوده که چنین رشدی دست یافته یهو سیستم سرما

فکری  پیامبر  نظر  از  البته  اقتدارگرای شد؟  نظام  یا  و  بود  شان، شاه هم سوسیالیست 

 . شاهنشاهی مخالف رشد بخش خصوصی بوده است
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داده شده است  نمایش   1977درآمد ده شرکت برتر جهان در سال  در جدول یک،

 ی آن زمان است. های توسعهخوبی گویای اهمیت درآمدهای بخش نفت در برنامه و به
 

  1977شرکت برتر جهان در سال 10درآمد  –جدول یک 

 )مبالغ به میلیارد دلار( 
 ردیف  شرکت نام  درآمد 

  تی تی آی  13.۴

  امبیآی  1۵

  جنرال الکتریک 17.۴

  اویلگلف 1۸.۵

  موبایل  21.۶

  تکزاکو 22.7

  فوردموتورز  23.۶

  شرکت ملی نفت ایران 23.۶

  جنرال موتورز  3۵.7

  اکزون ۴2.۵

Sources- Carin.info and CNN Money-Fortune 
 

های پیدا و پنهان منابع طبیعی از  مردم ایران یا مالکان واقعی ثروتبرای این که  

ی محاسباتی که در ارنده بر آن شد تا با یک روش سادهگحجم ثروت خود آگاه شوند ن

شود »حداقل قیمت« دنیای امروز در بازارهای مالی جهان بازارسرمایه هم اعمال می 

سازی شرکت ملی نفت را برآورد و افشا کند تا ملت بدانند چرا چنین کسانی به خصوصی 

شدن نفت  و هر روز از مضرات مالکیت دولتی و ملی  اندمند شده هشرکت ملی نفت علاق

می  سخن  آن  مانند  است    گویند.و  آقازادهگفتنی  و  آقایان  برخی  دیروز  بدون تا  ها 

صیلی ی تحهای شرکت نفت با بورسیه کاری ی استخدامی به لطف پنهانگونه رابطههیچ

وار  خارج عزیمت و با یادگیری طوطیی تحصیل به همین شرکت یا وزارتخانه برای ادامه

را   ای دروغ، خودشوربای امپراتوری رسانهسازی در شلمخصوصی  ی های فریبکارانهواژه
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سازی شرکت ملی نفت قرار که گویی با خصوصی چنان  . زننددلسوز ملت و فقرا جا می 

شدن نفت یا دولتی شدن بحث ملی ها پیش  از مدت  .از میان برداته شوداست خط فقر  

مگر ن  آ که  است  مطرح  سؤال  این  بسیاری  برای  و  بوده  مطرح  اقتصادی  محافل  در 

های تفاوتکرد    تأکیددر این زمینه باید    .شدن نفت نیست شدن نفت همان دولتیملی

به درک بهتر  و توجه به موارد زیر  شدن« وجود دارد  شدن« و »دولتیظریفی بین »ملی

 . کند این مفاهیم کمک می

منابع  علاوه بر آن که  شدن نفت به معنای آن است که  ملی   :ملی شدن نفت-1

به  یا صنایع استراتژیک یک کشور  قرار طبیعی  طور کامل در اختیار دولت آن کشور 

به می  مالکیت  انتقال  این  میگونهگیرد،  انجام  و ای  مردم  منافع  خدمت  در  که  شود 

این  .قرار گیرد  شهروندان به در  نفت  منبع حیاتی و عمومی، کنترل  جا،  و عنوان یک 

رغم آنکه درنهایت در اختیار دولت است توسط  ها علی مدیریت عملکرد این گونه شرکت 

حسابرسان تحت نظارت نهادهایی مانند دیوان محاسبات و    شود کهمدیرانی انجام می

برمبنای  هستند،  دموکراتیک  انتخابی  نهادهای  منتخب  و  زیرنظر  که  عمومی   بخش 

 .شودمردم می نصیب  مستقیم  غیرطور  نیز به شود و نفع آن  عملکرد اقتصادی انجام می 

طور مثال، اگر یعنی، به   .در این فرآیند، عموماً اهداف اقتصادی و اجتماعی مد نظر است

درآمدهای حاصل  نفع حاصل از  این است که  هدف  کند،  یک کشور نفت خود را ملی می 

داخلی های خارجی یا خصوصی  که به جیب شرکتاز نفت به مردم بازگردد و نه این

 .برود

دولتی شدن نفت به معنای این است که مالکیت و کنترل    :دولتی شدن نفت-2

میبه نفت   واگذار  دولت  به  کامل  نظر   .شودطور  از  تنها  واگذاری  این  است  ممکن 

ساختاری و مدیریتی باشد و از نظر اقتصادی هدف، ممکن است فقط مدیریت منابع در  

  . طور گسترده در راستای منافع ملت باشددست دولت باشد، بدون آنکه این فرایند به 

نظارت به و  منابع و صنایع تحت مدیریت  عبارت دیگر، در دولتی شدن ممکن است 

منافع   تأمین  بیشتر  آن  هدف  همچنان  است  ممکن  نهایت  در  اما  گیرد،  قرار  دولتی 

 . خاصی از جانب دولت باشد، نه لزوماً رفاه عمومی و ملت
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 :هاتفاوت

، اعم از نسل  بیشتر به معنای این است که منافع ملت  شدن ملی •

گیرد و منابع طبیعی و صنعتی  در اولویت قرار می   های آتی،کنونی و نسل 

به به کلی  مدیریت  طور  از سوی دولت  نمایندگی  به  و  مردم  مالکیت  عنوان 

 .شودمی 

به    شدن دولتی • مدیریت  یا  مالکیت  انتقال  به  است صرفاً  ممکن 

دولت اشاره داشته باشد، ولی ممکن است هدف آن فقط تأمین منافع خاص 

 . باشد پروری از سوی دولتهای حامی و یا سیاست های خاصدولت و گروه

شود، منظور این است که نفت  صحبت می  ملی شدن نفتدر ایران، زمانی که از  

به نفع مردم قرار و منابع طبیعی کشور به  طور کامل تحت کنترل و نظارت دولت و 

محمد مصدق یاد دکتر  زنده در زمان    1330  شدن نفت در سالدر دوران ملی  .گیرد

در آن زمان برخلاف ادعاهای امروزین هیج تفاوتی بین  .انجام شد وزیر ملت ایران  نخست

   .شدن وجود نداشتشدن و دولتیملی

»دولتی شدن« استفاده شود که در  ی های امروزی، ممکن است از واژهاما در بحث 

برخی موارد ممکن است اشاره به نظارت و مدیریت بیشتر دولت بر صنعت نفت داشته 

هایی در اهداف اقتصادی و اجتماعی که ممکن است در مقایسه با  باشد، ولی با تفاوت

برای روشن شدن بیشتر .شدن نفت، تمرکز بیشتری بر دولت و کمتر بر مردم باشد ملی

گونه اداره  چه   -ترین کشور نفتیعنوان موفقبه   -  قضیه بدنیست بدانیم منابع نفتی نروژ

   .شدن نفت نشویمهای اخیر بر سر ملی شود و درگیر پروپاگاندای تبلیغاتی سال می 

شوند  میفرد و بسیار منظم اداره  در نروژ، منابع نفتی و گازی به شکلی منحصربه 

  . خوبی در آن تعادل یافته استهای خصوصی و منافع عمومی به که نقش دولت، شرکت 

ویژه نفت،  های پیشرفته و موفق خود در مدیریت منابع طبیعی، به نروژ به دلیل شیوه

 :طور خلاصهبه  .شوددر دنیا شناخته می 

طور رسمی متعلق در نروژ، منابع نفت و گاز زیر دریا به  : مالکیت منابع نفتی-1

هستند نروژ  دولت  به   . به  نروژ  می دولت  عمل  طبیعی  منابع  این  مالک  و عنوان  کند 

می شرکت  دریافت  را  منابع  این  استخراج  برای  لازم  مجوزهای  تنها  نفتی    .کنندهای 
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طور مستقیم تحت  عنوان مالک اصلی نفت و گاز، این منابع را به بنابراین، دولت نروژ به

 . دکنترل خود دار

های مهم در یکی از جنبه -«  Equinorل »شرکت نفتی دولتی استات اوی -2

نام  ی اداره به  نفتی دولتی  نروژ، وجود شرکت  نفتی  اویل    منابع  به-استات  تازگی  که 

نفت و گاز در   ی ترین تولیدکننده این شرکت بزرگ  . است  تغییر نام داده  Equinorبه

های ها و میداناستات اویل در بسیاری از پروژه  .نروژ است و تحت کنترل دولت قرار دارد

 . طور عمده دولت در آن سهم زیادی داردنفتی نروژ مشارکت دارد، اما به

دولت نروژ از طریق وزارت نفت و انرژی نظارت و   :مدیریت و نظارت دولتی -3

طور مستقیم و از این وزارتخانه به .نفت و گاز را بر عهده داردگذاری بر صنعت  سیاست 

ارگان مانند  طریق  نظارتی،  مختلف  نروژهای  انرژی  منابع  بر  نظارت   سازمان 

(NPD)کند، روند استخراج، تولید و انتقال نفت و گاز را مدیریت می . 

ای برای واگذاری  مزایده نروژ از یک سیستم    :سیستم مزایده و تقسیم درآمد -۴

ها این شرکت   .کندهای خصوصی استفاده می مجوزهای استخراج نفت و گاز به شرکت 

پروژه دولت،  از  مجوز  دریافت  از  راهپس  را  نفتی  میهای  با    .کنند اندازی  نروژ  دولت 

استفاده از قراردادهای خاص، سهم خود از درآمدهای حاصل از استخراج نفت و گاز را 

 . کنددریافت می 

: (Government Pension Fund Global)  صندوق ثروت ملی نروژ-۵

صندوق ثروت منابع نفتی، ایجاد    ی مدل نروژ در اداره  ی های برجستهیکی از ویژگی

دولت نروژ بخشی   .است  (Government Pension Fund Global) ملی نروژ

می واریز  صندوق  این  به  را  نفتی  درآمدهای  سرمایه از  برای  آن  از  و  در کند  گذاری 

های آینده است  هدف از این صندوق، حفظ ثروت نسل  .کند بازارهای جهانی استفاده می 

آینده برای  توانسته است  نروژ  ترتیب  این  به  برابر   ی و  را در  مالی خود  منابع  کشور، 

 . نوسانات قیمت نفت حفظ کند 

عمومی -۶ رفاه  برای  نفتی  درآمدهای  از  به   :استفاده  نروژ  طور دولت 

گذاری در ای درآمدهای حاصل از نفت را برای تأمین رفاه عمومی و سرمایه هوشمندانه 

های این درآمدها به بهبود سیستم   . کند های زیرساختی و اجتماعی استفاده می پروژه
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کنند و از این طریق مردم ها و رفاه اجتماعی کمک میبهداشت، آموزش، زیرساخت

 .شوند مند می نروژ از مزایای این منابع طبیعی بهره 

محیط   یتوسعه -7 به  توجه  و  مسائل    :زیستپایدار  به  همچنین  نروژ 

توسعهمحیط  و  ویژه  ی زیست  توجه  داردپایدار  کاهش    .ای  برای  قوانینی  نروژ  دولت 

این کشور در تلاش است تا    .محیطی صنعت نفت و گاز وضع کرده استتأثیرات زیست

های تجدیدپذیر و کاهش تولید کربن نیز برداری از منابع نفتی، به انرژی در کنار بهره 

طور رسمی متعلق به دولت هستند  در نروژ، منابع نفتی بهدر نتیجه    .توجه داشته باشد

و نظارت دقیق بر استخراج نفت،    Equinorهایی همچون  و دولت از طریق شرکت 

همچنین با    . کنددرآمدهای حاصل از نفت را به نفع مردم و رفاه عمومی مدیریت می 

های آینده  ، دولت درآمدهای نفتی را برای نسلصندوق ثروت ملی نروژاز    استفاده 

 . کند طور پایدار و مسئولانه استفاده می منابع به طور کلی از این کند و بهذخیره می 

، نحوه ی دیگری که می نمونه  الگوی موفق درنظرداشت  بعنوان یک  اداره توان  ی 

طور عمده تحت کنترل  در چین، مدیریت منابع نفتی به   . منابع نفت وگاز در چین است

دولت است و این کشور مدل متفاوتی نسبت به کشورهای دیگر مانند نروژ یا ایران برای 

منابع دارد  ی اداره ادامه،    .این  نحوه به در  نفتی در چین    ی اداره  ی طور خلاصه  منابع 

 : داده شده استتوضیح 

به   :مالکیت و کنترل دولتی -1 گاز  و  نفت  منابع  تمامی  طور رسمی  در چین، 

طور چین یکی از معدود کشورهایی است که در آن صنعت نفت به   . متعلق به دولت است

دارد قرار  مالکیت دولت  از کشورهای غربی که صنایع   .کامل تحت  بسیاری  برخلاف 

ای دارند،  های چندملیتی نقش عمده طور عمده خصوصی است یا شرکت ها به نفتی آن

های نفت و گاز، از اکتشاف گرفته تا تولید، تصفیه و در چین دولت در تمامی بخش 

 .توزیع، حضور جدی دارد

دارد که   شرکت نفتی دولتی بزرگچین چندین    :های نفتی دولتیشرکت  -2

دارندمسئولیت  بر عهده  گاز کشور  و  نفت  در صنعت  را  مختلفی  ها این شرکت   .های 

 : شوند سه گروه اصلی تقسیم می بهعموماً 
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ملی   • چینشرکت   China National Petroleum پترولیم 

Corporation=CNPC  از  بزرگ یکی  و  چین  گاز  و  نفت  شرکت  ترین 

 خود   ی زیرمجموعهت که از طریق شرکت  های نفتی جهان استرین شرکتبزرگ

نقش  (PetroChina)چین  پترونام  به و  است  فعال  نیز  جهانی  بازارهای  در   ،

 . ای در اکتشاف و استخراج نفت در چین و خارج از کشور داردعمده

 China Petroleum and Chemicalک  اوپسین شرکت   •

Corporation=Sinopec  -  های نفتی دولتی چین است  یکی دیگر از غول

 . پالایش نفت و تولید محصولات پتروشیمی فعال است  ی ویژه در زمینهکه به 

 China National Offshore Oilشرکت ملی نفتی آف شور چین •

Corporation=CNOOC   استخراج نفت    ی طور ویژه در زمینه این شرکت نیز به

از منابع دریایی فعالیت دارد و یکی از شرکت  نفت    ی های بزرگ در زمینه و گاز 

 .دریایی است

های نفتی، از اکتشاف، استخراج، پالایش، و توزیع نفت  ها تمامی پروژهاین شرکت 

 .دهندو گاز را در چین و در بسیاری از کشورهای دیگر انجام می 

  وزارت منابع زمین دولت چین از طریق    :گذاری دولتینظارت و سیاست  -3

انرژی و   بر تمامی جنبه   سازمان نظارت بر  انجام نظارت  را  های صنعت نفت و گاز 

گذاری کلان در این صنعت را بر عهده  ریزی و سیاستها برنامه این وزارتخانه  .دهدمی 

علاوه بر این، دولت چین    .کننددارند و همچنین مجوزها و قراردادهای نفتی را صادر می

های تصمیمات استراتژیک مربوط به تولید نفت، واردات و صادرات آن، و همچنین پروژه

 . کندگذاری در خارج از کشور را اتخاذ میسرمایه

های اخیر تلاش کرده است  چین در سال   :های خارجیمشارکت با شرکت  -۴

زمینه  در  ظرفیت   ی تا  از  گاز  و  بهره نفت  خارجی  کندهای  با    .برداری  کشور  این 

هایی و دیگران همکاری   توتال،  موبیلاکسون ،  شِلالمللی مانند  های نفتی بین شرکت 

استخراج این همکاری   .دارد و  اکتشاف  برای  قراردادهای مشترک  قالب  در  معمولًا  ها 

 .شودمنابع نفتی در داخل چین یا در خارج از مرزهای این کشور انجام می 
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نفتی-۵ درآمدهای  از  تأمین    :استفاده  برای  گاز  و  نفت  از  حاصل  درآمدهای 

می  استفاده  اقتصاد چین  تقویت  همچنین  و  کشور  برخلاف    .شودانرژی  حال،  این  با 

خیز دیگر، چین بخش زیادی از نیازهای انرژی خود را از منابع خارجی کشورهای نفت 

به همین دلیل،   .کند و تلاش دارد تا وابستگی به نفت داخلی را کاهش دهدتأمین می 

های تجدیدپذیر، انرژی جوی منابع انرژی جدید، مانند انرژی وشدت در جستچین به 

 . ای و گاز طبیعی استهسته

چین برای تأمین امنیت انرژی خود   :نگریهای بلندمدت و آیندهاستراتژی  -۶

به برنامه  که  دارد  بلندمدتی  خارجی های  خام  نفت  به  وابستگی  کاهش  بر  ویژه  طور 

این کشور در تلاش است تا ذخایر استراتژیک نفت خود را افزایش دهد    . متمرکز است

طور علاوه بر این، چین به   .و همچنین ظرفیت تولید نفت داخلی خود را توسعه دهد

های نو و تجدیدپذیر است تا در آینده وابستگی خود  انرژی   ی ای در حال توسعهفزاینده

 . به نفت و گاز را کاهش دهد

کنندگان  ترین مصرف عنوان یکی از بزرگ چین به   :رشد بازارهای نفت و گاز-7

برای این    .کندنفت در جهان، نیازهای نفتی خود را عمدتاً از طریق واردات تأمین می 

گذاری های نفتی در خارج از کشور نیز سرمایه های اخیر در پروژهمنظور، چین در سال 

نفت مانند کشورهای خاورمیانه، آفریقا   ی ویژه در کشورهای تولیدکننده کرده است، به 

 .مرکزی و آسیای 

محیطی ناشی از های زیستچین همچنین با چالش  :هازیست و چالشمحیط -۸

 یطور جدی به مسألههای اخیر، دولت چین به در سال   .تولید و مصرف نفت مواجه است

وری زیست توجه داشته و اقداماتی برای بهبود بهره کاهش آلودگی و حفاظت از محیط

این کشور به  .های پاک در صنعت نفت و گاز انجام داده استفناوری  یانرژی و توسعه

خلاصه طوربه   . دنبال پیشرفت در استفاده از گاز طبیعی و دیگر منابع انرژی پاک است

در چین، صنعت نفت و گاز تحت کنترل کامل دولت است و از توان تصریح کرد  می 

  .شودداره میا  CNOOC  و  CNPC  ،Sinopecد  های دولتی بزرگ ماننطریق شرکت

می نظارت  صنعت  این  بر  چین  سیاست دولت  و  تولید،  گذاری کند  به  مربوط  های 
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ای طور فزاینده ها، چین به در کنار این  .کنداستخراج، پالایش و مصرف نفت را تنظیم می 

 . های نو و کاهش وابستگی به نفت استمنابع انرژی  ی به دنبال توسعه 

درکشوری صنعت یا منابعی ملی شود ولی ممکن است سؤال شود آیا ممکن است  

دقیقاً به تفکیک ؟ در پاسخ باید گفت این پرسش  ق نداشته باشدلن به دولت تعآمالکیت  

بدان اشاره شد اما مجدداً    شود که قبلاًشدن« مربوط می شدن« و »دولتیمفاهیم »ملی 

م  تأکیدباید   به فهوم معمول »ملیکرد  شود که یک طور کلی وقتی گفته میشدن«، 

اند، به این معناست که آن صنعت یا منابع از دست بخش  صنعت یا منابع »ملی« شده 

در این    .گیردخصوصی یا خارجی خارج شده و تحت کنترل و نظارت دولت قرار می 

ع  با این حال، برخی مواقاما    .شودمنابع به دولت منتقل می  مالکیت و کنترلحالت،  

مالکیت ممکن است در کشورهای خاصی عباراتی مانند »ملی شدن« به کار روند، ولی  

نشود  مستقیم دولت داده  صنایع  یا  منابع  نهادهای   .به  است  ممکن  موارد،  این  در 

های دولتی مسئولیت اداره و نظارت را بر عهده بگیرند، اما ممکن است  عمومی یا شرکت 

 . مالکیت منابع یا صنایع به طور کامل به دولت تعلق نداشته باشد 

 :های عملی که تاکنون اتفاق افتاده استی دولتی و ملی شدن هانمونه

انتقال مالکیت  -1 منابع  د  :مدیریت دولتی بدون  یا  ر برخی کشورها، صنعت 

در اینجا،  .شودمالکیت به صورت رسمی به دولت منتقل نمیشوند، اما  ملی می 

طور کلی از نظر  ممکن است دولت نظارت و مدیریت آن صنعت را بر عهده بگیرد و به 

شرکت ولی  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  آن  است  اقتصادی  ممکن  خصوصی  افراد  یا  ها 

در این حالت، ممکن است دولت در این صنعت   .همچنان مالکیت جزئی داشته باشند

 . طور خاص ایفا کند سهم زیادی داشته باشد و نقش نظارتی یا اجرایی به 

شرکت-2 طریق  از  دولتیمدیریت  روش :های  از  دیگر  در  یکی  موجود  های 

گیرند، ولی میبرخی کشورها این است که منابع یا صنایع تحت مدیریت دولت قرار  

 اداره  یدولت  ی هاشرکت  قیطور مستقیم، آنها را از طرجای انتقال مالکیت به دولت به

طور حقوقی خودمختار باشند، اما دولت  ها ممکن است در ظاهر یا به این شرکت  .کندی م

شدن موارد مصادره و ملی   .دهدهای کلیدی را انجام می گیری در نهایت نظارت و تصمیم 

طور که همانطورمثال در چین  به   .بعد از انقلاب در ایران اساساً به همین شکل بودند
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وضیح داده شد، دولت چین منابع نفت و گاز را تحت کنترل دارد، اما ممکن است  ت

اداره(   Sinopec  وCNPC  مثل)  های دولتیشرکت  اساسی در  منابع    ی نقش  این 

ها این شرکت   .که مالکیت کامل منابع نفتی در دست دولت باشدداشته باشند، بدون این

طور مستقیم یا در واقع تحت نظارت دولت هستند و در برخی موارد ممکن است به

ویژه در ، صنعت انرژی به یا درآلمان . غیرمستقیم در مالکیت این منابع تأثیرگذار باشند

های بزرگ همچنان گاز و برق، اگرچه تحت نظارت دولت است، اما برخی شرکت   ی حوزه

ترکیب شده  عمومی  و  بخش خصوصی  شرکت   .انداز  مانندمثلاً  در   E.ONهایی  که 

ای از بازار را در دست  کنند، ممکن است سهم عمده تولید انرژی فعالیت می   ی زمینه 

سیاست  و  نظارت  ولی  باشند،  میگذاری داشته  انجام  دولت  توسط  کلیدی   .شودهای 

فهم است برخی نهادهای عمومی غیردولتی  ی بارز دیگر که برای ما ایرانیان قابل نمونه 

از طریق نصب مدیران  مشابه سازمان تأمین اجتماعی هستند که بعضاً توسط دولت 

 . شوند صورت غیردولتی اداره می نظارت و به 

« ایران  نفت  ملی  «  National Iranian Oil Company=NIOCشرکت 

های نفتی جهان بود و چگونگی فرازوفرود آن در ترین شرکت روزگاری یکی از برجسته

شدن نفت ندارد و باید آن را با توجه به انتصاب مدیران جمهوری اسلامی ربطی به ملی 

سوگلی بعد از انقلاب ارزیابی کرد که عموماً به صنعت نفت احاطه نداشته و بسیاری 

نه انگلیسیازآنان  زبان  به  نشست  - تنها  تمامی  در  با  که  کاری  جلسات  و  اوپک  های 

آشنا نبودند که عملا دًر بیان عملکرد خود به زبان فارسی   – خریداران نفت الزامی بود 

ی نفت وگاز و پتروشیمی همچون ی هیأتی مجموعهی ادارهنحوه   .هم مشکل داشتند

پاکسازی چندمرحلهرهحج و  بازار  این مجموعه در سالهای  کارشناسان  بعد ای  های 

انقلاب و تبارگماری و فساد نهادینه در این مجموعه ربطی به دولتی یا ملی شدن نفت  

منظر وجود نیروهای   که قبل انقلاب این مجموعه ازکما این  .نداشته و نخواهد داشت

در دوران قبل انقلاب هم    .قیاس بودانسانی کارآمد با سازمان برنامه و بانک مرکزی قابل 

  8شد عملکرد آن منجر به تولید روزانه  که این شرکت دولتی و زیرنطر دولت اداره می 

ی لذا باید کلاه خود را قاضی کرد که جرا آن دولت علیرغم همه   .میلیون بشکه شده بود

درصد    14شود توانسته با نفت دولتی به نرخ رشد تا  انتقاداتی که به آن وارد شده و می

هم برسد و با پول منابع نفتی و بدون استقراض خاص کشوررا به مدارجی از توسعه 
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اند که ناچار ی نفت را به چنان فلاکتی کشانیده سال مجموعه  47برساند ولی دراین  

ایم برای سوخت انرژِی مردم نفت و گازرا هم وارد کنیم و چه بسا ناچار شویم اگهی  شده 

 ی فروش کشوری بدون آّب و برق وگاز را منتشر کنیم؟!  مزایده

نام به  بنیاد شرکتی  بر  بریتانیا  امپراتوری  نکنیم که   از طرف دیگر فراموش 

 « ایندیا  ایست  بریتیش  اتفاقاً  British East Indiaشرکت  که  داشت  قرار   »

شرکت ایست   .ی ایرانی آن بودانگلیس در آن دوران شاخه  –شرکت نفت ایران  

طور رسمی منحل شد و  به   1874در سال   (East India Company) ایندیا

به ندارددیگر  اگر    .عنوان یک شرکت فعال در بورس وجود  باشد  اما  برآورد  قرار 

صورت گیرد با در نظرداشتن  ارزش این شرکت در صورت وجود در دنیای امروز  

و  مستعمراتی  ارزش  تورم،  نرخ  تاریخی،  درآمدهای  مانند  مختلفی  عوامل 

می دارایی زمان  آن  یافت های  دست  آن  روز  ارزش  به  چنین    .توان  انجام  برای 

می روشبرآوردی،  از  شرکت توان  با  مقایسه  تعدیلی،  تورم  مانند  های هایی 

  . های اقتصادی تاریخی استفاده کردچندملیتی مدرن )مانند اپل یا آمازون( و مدل

«  Inflation Adjustment Methodبا اعمال روش تعدیلی براساس تورم »  

ها یا درآمدهای شرکت در زمان گذشته، بر اساس نرخ تورم سالانه تا ارزش دارایی

 .شودامروز تعدیل می

قدرت اوج  در  شرقی  هند  شرکت  هندشرقی    –  ارزش  اوج شرکت  در 

برخی    .های تاریخ بودیکی از ثروتمندترین شرکت «  1770-1800»  فعالیت خود

می تخمین نشان  حدود  ها  زمان  آن  در  آن  ارزش  که  پوند   78دهند  میلیون 

  2024تا    1800با این فرض و اعمال نرخ تورم سالانه از سال    . استرلینگ بوده است

شده و با استفاده از فرمول زیر ارزش امروزین  در نظر گرفته    ٪3تا    ٪2.5  که تقریباً

شرکت   اپل    10.5آن  شرکت  امروز  قیمت  برابر  سه  حداقل  یعنی  دلار  تریلیون 

 .شودترین شرکت جهان می عنوان گرانبه

 :شدهارزش تعدیل یفرمول محاسبه-1
Vt=V0×(1+r)nV_t = V_0 \times (1 + r)^nVt=V0×(1+r)n 
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)حدود   1800ارزش شرکت در سال    V0و    ارزش امروزی شرکت  Vt  در این فرمول

  224ها )تعداد سال  n« و    ٪2.5حدود  »  نرخ تورم سالانه r -میلیون پوند است«    78

 سال(   224=   2024-1800 =

 : با جایگذاری مقادیر در فرمول  - تقریبی یمحاسبه  -2

V2024=78,000,000×(1.025)224V_{2024} = 78,000,000 

\times (1.025)^{224}V2024=78,000,000×(1.025)224 

 

برابر   تقریباً  مقدار  پوند )حدود   ۸.۵این  یعنی   تریلیون دلار(  10.۵تریلیون 

 .شودمی بیش از سه برابر قیمت فعلی شرکت اپل 

واقعیت آن    .با این مقدمه بازگردیم به برآورد قیمت یا ارزش شرکت ملی نفت ایران

به دلیل عدم شفافیت مالی و  (NIOC) شرکت ملی نفت ایرانبرآورد دقیق ارزش  که  

بین  بازارهای  در  حضور  استعدم  دشوار  اطلاعات    . المللی  اساس  بر  حال،  این  و با 

 .از ارزش این شرکت ارائه دادبرآوردی توان ، میمفروضات زیر

ایران  نفت  ملی  درآمد شرکت  و   4حدود    :خام  نفت  دی تول  تیظرف  -  تولید 

میلیون بشکه در روز )به   1٫7حدود   :نفت خام  یفعل، صادرات  میلیون بشکه در روز

 عاناتیم   د یتول،  روزانه بالغ بر یک میلیارد متر مکعب : یعیطب   گاز   دیتول،   ها(دلیل تحریم

  .هزار بشکه در روز 900حدود  :ی گاز

در  :امارات (ADNOC) شرکت ادنوک  -  های نفتی منطقهمقایسه با شرکت

بیشتر   ٪45میلیارد دلار برآورد شده است که    60، ارزش این شرکت حدود  2021سال  

   .از مجموع ارزش شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران است

تحلیلی ساده مقایسهدر  و  با  ای  انگارانه  مقایسه  و  فوق  اطلاعات  به  توجه  با 

انگارانه وصرفاً براساس عملکرد ضعیف در یک برآورد سادههای مشابه در منطقه،  شرکت 

میلیارد   ۵0تا   ۴0توان تخمین زد که ارزش شرکت ملی نفت ایران در حدود  می فعلی  

تر، است و برای دستیابی به رقم دقیق   خام و ابتدای و  البته این برآورد تقریبی    .باشد  دلار

اگر تولید   . روز از سوی شرکت ملی نفت ایران استنیاز به اطلاعات مالی شفاف و به 

آن به صادرات  ی میلیون بشکه 6برسد که حدود میلیون بشکه در روز  8نفت ایران به 
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توسط مدیرانی که شایستگی فنی و دغدغه   امری که شدنی و ممکن اما  -تخصیص یابد

ملی   داراباشندمنافع  را  قابل -  ومیهنی  میزان  به  شرکت  این  ارزش  افزایش ،  توجهی 

یافت محاسبه   .خواهد  ارزش  ی برای  مدل  از  سالانه تقریبی،  درآمد  اساس  بر  گذاری 

  . کنیم استفاده می 

تا    300نگارنده نیک آگاه است که دست یابی به جنین ظرفیتی نیازمند حداقل  

میلیارد دلار سرمایه گذاری در منابع نفت وگاز به منظورافزایش ضریب استخراج  500

و آگاه به دانش نفتی    و بهره وری منابع نفت وگاز و همچنین استقرار مدیران شایسته

دارد در محاسبات زیر باید فرض شود منابع نفت وگاز ثروت   تأکیدنگارنده    .باشیم می 

   . موضوعیت استه فاقد زمینانفال در این  ی ملی کشوربوده و مقوله 

 دلار 80با فرض قیمت  -  شرکت با تولید و صادرات جدید  یدرآمد سالانه-1

میلیون بشکه   2درآمد تولید  نفت،  به ازای هر بشکه  «  2024»میانگین قیمت در سال  

بشکه   برابر    53مصرف داخلی »هر  از   38.7یک دلار«  و درآمد حاصل  میلیارد دلار 

ی فروش میلیارد و مجموع درآمد سالانه   175.2برابر  میلیون بشکه نفت    6صادرات  

   . میلیاردلارخواهد شد 213.9نفت معادل 

ارزش یک    .شرکت ملی نفت ایران(Market Valuation)  برآورد ارزش بازار -2

نفتی   بین  شرکت  اگر فرض کنیم که   .آن است  ی برابر درآمد سالانه  12تا  8حداقل 

درآمد به  قیمت  نفت  باشد  8برابر   (P/E) نسبت  ملی  شرکت  ارزش   ،1،711.2 

یا   بود  1.7میلیارددلار  فاصله   . تریلیون خواهد  به  توجه  با  قیمت  البته  بالای  بسیار  ی 

 . ی تولید نفت نسبت واقعی قیمت به درآمد بسیار متفاوت است فروش نفت از هزینه

های درحال حاضر ارزش سهام شرکت   -های بزرگ نفتیمقایسه با شرکت-3

 (ExxonMobil) اکسون موبیلتریلیون دلار و    Saudi Aramco  »2.2و »  آرامک

در صورت تحقق این  است که    میلیارد دلار 240 :(Shell)و شل    میلیارد دلار 400

شرکت  دومین    ی در ردهمیلیارد دلار    1069با  شرایط، ارزش شرکت ملی نفت ایران  

این محاسبات تقریبی است و کنم    تأکیدباید    .گیردمینفتی جهان پس از آرامکو قرار  

المللی های بین های عملیاتی، سیاست وابسته به عواملی مانند قیمت جهانی نفت، هزینه 

 . و نرخ تورم خواهد بود
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ی دیگری که در قیمت گذاری سهام شرکت ملی نفت ایران باید ملحوظ نظر  نکته 

  . های شرکت ملی نفت است عنوان بخشی از داراییواقع شود ارزش ذخایر نفت کشور به

زیرا    .های نفتی استگذاری شرکتذخایر نفت یکی از عوامل کلیدی در ارزشچون  

 Proven) شدههای نفتی علاوه بر درآمد عملیاتی، بر اساس مقدار ذخایر اثباتشرکت 

Reserves)  ی نفت  حال چنانجه بخواهیم ذخایر اثبات شده   . شوندگذاری مینیز ارزش

میزان   ی دهنده ذخایر نفت نشانگذاری مدنظر قراردهیم باید بدانیم که  را در این ارزش

می  شرکت  که  است  استخراج  نفتی  آینده  در  برساندکند  تواند  فروش  به  در   . و 

 : های نفتی، معمولًا دو روش وجود داردگذاری شرکتارزش

 :(Discounted Cash Flow - DCF)  :شدهروش جریان نقدی تنزیل-1

o  آینده  ی محاسبه تولید   ی درآمدهای  و  ذخایر  اساس  بر  شرکت 

 سالانه

o تنزیل (Discount)  درآمدها برای رسیدن به ارزش فعلی شرکت 

ارزش-2 ذخایرروش  بشکه  هر  اساس  بر   Valuation per) گذاری 

Barrel of Reserves) : 

o  گذاری شده  در این روش، هر بشکه ذخیره نفتی قیمت

 .شودو در مجموع ذخایر ضرب می

o های نفتی  میانگین ارزش هر بشکه ذخیره برای شرکت

 .شوددر نظر گرفته می  دلار 10تا  ۵بزرگ 

 

آن-3 ارزش  برآورد  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  نفتی  به   –  ذخایر  توجه  با 

دارای   ایران  جهانی  معتبر  مراکز  در  مندرج  بشکه    157اطلاعات  ذخایر میلیارد 

ی ارزش میانگین ارزش هر بشکه ذخیرهدلار    7است که با اعمال رقم    نفت   ی شدهاثبات

  .میلیارد دلارخواهد بود 1099ذخایر نفتی معادل 

با توجه به محاسبات قوق و   –  برآورد نهایی ارزش شرکت ملی نفت ایران  -4

  میلیارد دلار(   1069بر اساس درآمد عملیاتی ) سهام شرکت ملی نفت    رزشاز انجا که ا
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 است لذا حداقل برآورد ارزش کنونی   دلار(  میلیارد  1099ارزش بر اساس ذخایر نفتی )و  

 . تریلیون دلار خواهد شد 2.16میلیارددلار یا   2168سهام شرکت ملی نفت 

ی شرکت ملی نفت قرارگیرد  با فرض این که شرکت ملی گاز هم زیر مجموعه  -۵

های شرکت  که ذخایر گاز و مایعات استحصالی نیز در ایران از جمله داراییاینبا توجه به

در  ی صددرصدی شرکت ملی نفت است« لذا  ملی نفت »شرکت ملی گاز زیر مجموعه

ارزش شرکت ملی نفت ایران، ذخایر گاز طبیعی نیز باید مورد توجه قرار    ی محاسبه 

ترین دارندگان ذخایر گازی در جهان است و صادرات گاز گیرد، زیرا ایران یکی از بزرگ

افزایش ارزش شرکت  می  به  ایران منجرشودتواند  در این زمینه نکات زیر   .ملی نفت 

 : حائز اهمیت است

ایران  -۵-1 گاز طبیعی  معتبر   ذخایر  مراکز  و سایر  اوپک  منابع رسمی  براساس 

دارای   ایران  به   33جهانی  گاز  ذخایر  مترمکعب  دارای عنوان  تریلیون  کشور  دومین 

 . بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان پس از روسیه است

گاز طبیعی معمولًا بسته به    قیمت-  قیمت و صادرات گاز طبیعی ایران -2-۵

بازار متفاوت است برای مثال، قیمت گاز صادراتی به    .قراردادهای صادراتی و شرایط 

ایران    . باشد BTU دلار به ازای هر میلیون  10تا   5تواند بین  کشورهای اروپایی می 

میلیارد مترمکعب گاز در سال صادرکند که با فرض   35حدود    طور متوسطبه قادر است  

  210درآمد حاصل از صادرات گاز    BTUازای هر یک میلیون  دلار به  6قیمت صادراتی  

یک میلیون قیمت ذخایر گاز ایران به ازای    ی برای محاسبه   .میلیارد دلار خواهد بود

های رایج توانیم از قیمتقیمت کل ذخایر گاز ایران، می   ی و سپس محاسبه   مکعب  متر

تواند در حال حاضر، قیمت گاز در بازارهای جهانی می   .برای گاز طبیعی استفاده کنیم

 . توانیم از قیمت متوسط استفاده کنیممتغیر باشد، اما برای برآورد، می

 :قیمت ذخایر گاز ایران  یمراحل محاسبه -۶

 :قیمت گاز طبیعی در بازار جهانی-۶-1

عنوان به  .تواند متفاوت باشد طبیعی بسته به شرایط بازار و قراردادها می قیمت گاز  

 دلار به ازای هر میلیون  10تا   5تواند بین  مثال، قیمت گاز طبیعی در اروپا یا آسیا می 
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BTU سادگی،    .باشد متوسط  درمحاسبات  برای  میلیون  6قیمت  هر  ازای  به   دلار 

BTU  درنظر گرفته شده است . 

 : تبدیل واحد-۶-2

برای تبدیل قیمت گاز به مترمکعب، باید بدانیم که هر مترمکعب گاز طبیعی معادل  

 .است BTU 35,300حدود 

قیمت گاز با توجه به این که    :ارزش کل ذخایر گازی ایران   یمحاسبه -۶-3

 170.5است لذا قیمت هر متر مکعب   BTU هر میلیونبه ازای  دلار    6طبیعی برابر با  

و   معادل دلار  گازی  ذخایر  کل  ارزش  و  دلار  میلیارد  گاز  سالانه  تولیدات  بهای 

  .تریلیون دلار خواهدشد 5.62میلیارد یا  5620

 

در قیمت گذاری ارزش سهام    برآورد ارزش ذخایر گاز طبیعی ایران  -6-4

ایران  ارزش  علی  :شرکت ملی نفت  نمی  5.6رغم  توان تریلیون دلاری ذخایر گازی 

طور مشابه  به همه این مبلغ را در قیمت گذاری سهام شرکت ملی نفت لحاظ کرد بلکه  

گذاری سهام با توجه به معیارهای برای ارزشتوان ارزش ذخایر گاز طبیعی را  با نفت، می 

میلیارد   6تا   4برای هر تریلیون مترمکعب گاز، معمولًا در حدود    .تخمین زدجهانی  

طور قابل توجهی بسته به شرایط بازار  تواند به این مبلغ می )  شوددلار در نظر گرفته می 

میلیارد دلار  5با فرض اینکه هر تریلیون مترمکعب گاز ارزش    .د(و قراردادها تغییر کن

   .شودمیلیاردلار می 165ارزش ذخائر گازی برابر  داشته باشد 

حال که هم ذخایر  -  گیری و ارزش نهایی شرکت ملی نفت ایران نتیجه   -6

توانیم ارزش نهایی شرکت ملی نفت  اند، می نفت و هم ذخایر گاز در نظر گرفته شده 

کنیم محاسبه  را  بالقوه   .ایران  درآمد  سالانهاگر  براساس ی  نفت  فروش  از  حاصل  ی 

- ی فروش گازی سالانهمیلیارد دلار و درآمد بالقوه   213.9گفته برابر  محاسبات پیش 

میلیارد   423.9ی شرکت ملی نفت برابر  میلیارد دلار باشد مجموع درآمد سالانه  210

میلیارد   3391.2قیمت سهام شرکت ملی نفت    «8»  دلار خواهد شد که با اعمال شاخص

 . خواهد شد تریلیون دلار  3.3 نزدیک به یا
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 های نفتی مقایسه با سایر شرکت .۵

براساس محاسبات فوق مقایسه شرکت ملی نفت ایران با شرکت های بزرگ نفتی 

 . نمایش داده شده است  جدول دودر 

 

با شرکت مقایسه  –جدول دو   ایران  برآوردی شرکت ملی نفت  ارزش  های ی 

 بزرگ نفتی 

ارزش بازار   درامدسالانه 

 « دلار »میلیارد 

ذخایر گاز  

تریلیون  »

 « مترمکعب 

ذخایر  

نفتی 

میلیارد  »

 « بشکه

 شرکت

   Saudi Aramco وآرامک  260 20 2،416 209

۴23.9 

 

 شرکت ملی نفت ایران 157 33 2،119

«NIOC   » 

شرکت ملی نفت ایران با  157 33 1،696 339.12

 لحاط هزینه بهره مالکانه 

  اکسون موبیل 25 10 697 ۴۸.۸

«ExxonMobil  » 

 «   Shellشل »   12 5 296 2۸.7

 

ترین تواند یکی از بزرگبا توجه به ذخایر گاز و نفت، شرکت ملی نفت ایران می

تریلیون دلار است و  2.1ارزش تقریبی آن در حدود   .های انرژی در جهان باشدشرکت 

 . در صورت صادرات بیشتر گاز و نفت، این رقم ممکن است افزایش یابد

که از   _ محسوب شود    چنانچه مقرر باشد منابع نفت وگاز اموال حکومتی»انفال«

و در اختیار شرکت    -دیدگاه نگارنده امری منسوخ و غیرقابل پذیرش ملت خواهدبود

ساله بین متولی انفال و   99توان بر اساس یک قرارداد  ملی نفت یا دولت نباشند می 

شرکت ملی نفت، مبلغ برآوردی ذخائر را از قیمت سهام بشرح فوق کسر نموده و با 

ی مالکانه این ذخایر به ی بهرهعنوان هزینهدرصد فروش نفت وگازرا به  30تا    20لحاظ  
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گذاری ارزش سهام شرکت نفت  ی آن اضافه و سپس نسبت به قیمتقیمت تمام شده 

  .اقدام کرد

سال محاسبه  بهترین  وضعیت  در  نفت  ملی  سهام شرکت  ارزش  اقتصادی ی  های 

میلیون بشکه نفت    2.5میلیارد دلار درآمد صادراتی فروش    73جمهوری اسلامی یعنی  

میلیارددلار درآمد نفت و گاز  103میلیارددلار که حاصل آن    30و فروش گاز به مبلغ  

برابر یلیارد   8درجنین حالتی قیمت سهام با لحاظ نسبت درامد به قیمت =  .خواهد بود

باید درصدی بین     15تا    10دلار بدون لحاظ ذخایر نفت وگاز خواهد شد که منطقاً 

دراین حالت ارزش   .درصد ارزش تخمینی ذخائر به قیمت سهام شرکت نفت اضافه شود

   .میلیارد دلار خواهدشد 906کل سهام شرکت ملی نفت رقمی  

 شرکت با تولید و صادرات جدید  یدرآمد سالانه .1

»شامل مصرف داخلی میلیون بشکه در روز   6نفت ایران به  با فرض امکان افزایش تولید  

، ارزش این شرکت  «میلیون بشکه در روز 4معادل  صادرات  میلیون بشکه و    2معادل  

میزان   یافتبه  خواهد  افزایش  توجهی  محاسبه   .قابل  مدل    ی برای  از  تقریبی، 

اگر مبنای فروش هر بشکه نفت    . کنیمگذاری بر اساس درآمد سالانه استفاده می ارزش

  6درآمد تولید  « باشد  2024میانگین قیمت نفت در  ت » دلار به ازای هر بشکه نف  80

میلیارد دلار سالانه خواهد بود که سهم درامد صادرات   175.2برابر    میلیون بشکه در روز

به   20با اعمال کسر    .میلیارد دلار است  116.8 بهرهدرصد  ی متولی ی مالکانه عنوان 

به رقم    انفال، کاهش خواهد یافت که این درامد مبنای قیمت    140.1درآمد خالص 

 گذاری قرارگرفته است  

 منابع گازی  ظ مبانی ارزش گذاری سهام شرکت ملی نفت بدون لحا -2

نامناسب کنونی معادل   گاز در وضعیت  این که ظرفیت صادراتی  به    35با توجه 

ارزش یک شرکت نفتی  میلیون مترمکعب است و فرض قیمت هر متر مکعب این که  

 ۸بین  معمولًا  آرامکو، اکسون، شل توتال و سینوپک  ی شرکت ملی نفت  در قدوقواره

سالانه  12تا   درآمد  است  آن  ی برابر  مربوطه  ذخایر  و  وگاز  نفت  نوع  به  توجه    .با 

 . دهدهای مختلف نمایش می سهام شرکت را با نسبت  ارزش  سهدرچنین حالتی جدول  
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 های مختلف قیمت به درآمد ارزش سهام با توجه به نسبت –جدول سه 

نسبت  

 قیمت

P/E=8 P/E=9 P/E=10 P/E=11 P/E=12 

ارزش 

 سهام  

1،120.8 1،260.9 1،401 1،541.1 1،681.2 

 

 

 :منابع گازی ظگذاری سهام شرکت ملی نفت با لحامبانی ارزش  -3

میلیارد درنظر بگیریم با   210فوق معادل    5-2چنانچه درآمد منابع گازی را مطابق بند

« به  168« و افزودن مابقی آن»  X  210=42%20»  ی مالکانه کسر بیست درصد بهره 

مجموع درآمد نفت وگاز برای ارزیابی سهام شرکت ملی  «  140.1درآمد خالص نفت »

  .میلیارد دلار خواهد بود 308.1نفت 

 

 های مختلف قیمت به درآمد ارزش سهام با توجه به نسبت  – چهارجدول  

نسبت  

 قیمت

P/E=8 P/E=9 P/E=10 P/E=11 P/E=12 

ارزش 

 سهام 

2،464.8 2،772.9 3،081 3،389.1 3،697.2 

 

شرکت نفت و   419در بورس امریکا تعداد    –  های بزرگ نفتیشرکتمقایسه با   .3

که   ند حضور داشت  2024میلیارد دلار در پایان سال    10،350گاز به ارزش روز معادل  

 ارائه شده است.   5در جدول اطلاعات هفت شرکت برتر نفتی  
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 202۴دسامبر    29به تاریخ  اطلاعات هفت شرکت برتر نفتی جهانی    –  ۵جدول  

 ( دلار  میلیارد)ارقام به 

 

 P/Eنسبت  سود درآمد  ارزش روز نام شرکت

 12.۵ 20۸ ۶۶1 2،۶20 آرامکو 

اکسون 

 موبایل

۶90 ۴۶7 ۴9 1۴ 

 1۴.۸ 2۸ 193 ۴1۶ شورون 

 11.۴ 27 29۶ 307 شل

 ۴.7 ۴9.7 ۵۶۴.2 232 پتروچین

 ۶.۶ 31 203 20۵ توتال

 9.1 1۴ ۵۸9 12۸.2 سینوپک 

 : منبع
 https://companiesmarketcap.com/cad/oil-gas/largest-oil-and-gas-

companies-by-market-cap / 

 

»با لحاظ  در صورت تحقق این شرایط، ارزش شرکت ملی نفت ایران  آن که    نتیجه

  2،464ی مالکانه« حداقل  ی بهره هزینهسهام شرکت ملی گاز و احتساب بیست درصد  

ترین شرکت نفتی  میلیارد دلار خواهد شد که عملاً گران  3،697میلیارد دلار و حداکثر  

توان ها می ی ارزیابی سهام شرکت بدیهی است همچون همه  .خواهد رفت  شمارجهان به 

برای بازسازی منابع  میلیارد دلار و یا هر مبلغی که    500مین مالی  أی تی سالانههزینه

شرح فوق محاسبه شده کسر و مجدداً ارزیابی های به نفت و گاز لازم است را از درآمد

 .را روزآمد کرد

به    یعلت عدم دسترسهعمل آمده به که در محاسبات بلازم به تأکید است  

 شرکت  یهاییدارا ارزش گاز ینفت و شرکت مل  یشرکت مل یمال  یصورت ها

  ده ی ملحوظ نگرد  رهیغ   و  یجار  یهاییدارا  و  مستغلات  و  زاتیتجه  از  اعم  نفت



 



 غلامحسین دوانی

 کسر  با)  هاییدارا  روز  ارزش  خالص  شده   برآورد  ارزش  به  دیورت باص  نیدر ا  که

 .شود افزوده زین( هایبده

آنچه مسلم است اگر   .مبانی ارزیابی درجهان به همین شرحی است که داده شد 

های وزارت نفت، شرکت ملی نفت و گاز و شرکت کالای نفت روشن  خانه روزگاری تاریک

توانند با رانت  های دوران جنگ نمیو راننده  محافظانها و  شوند بدون شک دیگر آقازاده

  مدعی تخصص بشوند های انگلستان و خارج مدرگ بگیرند و  ها از در دانشگاهاین شرکت 

. 

به مفروضات   کنم می   تأکید مجدداً   ارزیابی بهای شرکت ملی نفت  خوانندگان در 

چ کنند  توجه  شده  گرفته  مدعیان  ودرنظر  که  است  محرز  نویسنده  برای  ن 

ها ادعا و ایراد بر  کردن تشکیلات عظیم نفت بلافاصله پس از انتشارمقاله دهخصوصی 

کرد زیرا اولین تلگنر این مقاله درهم شکستن خیال خام  قیمت گذاری مطرح خواهند

و صد البته که ایرادات منطقی   خواهد بود  تصاحب منابع موجد ثروت بینانسلی کشور

   .ی منت پذیرا هستمهم حتماً وجود خواهد داشت که به دیده 
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شود. قلم یارای  در نمیدیریست که رخت سوگ و غم فراغ از تن به

ی کارگر سوگوار فرزندان به  نوشتن شادباش ندارد که طبقه

 اش است و در غمِ یاران در بند.  افتادهخاک

داریم و آزادی یاران در یاد پدیدآورندگان یکم ماه مه را گرامی می

 بند را آرزو.

ی آزادگانی که  نژاد و همهریحانه انصاریتقدیم به شریفه محمدی و 

 به دلیل پیگیری مشکلات کارگران گرفتار زندانند. آزادشان کنید

 

یا استراتژیِ فقیرسازی بیشترین شمار مردم   هابررسی سیاست  مقالهموضوع این  

ست. در این بررسی ناگزیر  هاتوسط حکومت و یافتن راهکارهای مقابله با این سیاست 

پیش ازاین بارها مورد   هاشود که شماری از آنمی   استناد  ه ویی اشارهاشیوه و    مواردبه  

ی مختلف هاو روش  هاو همبسته بودن جنبه   مند منظا . تلاش بر نشان دادن  اندبوده بحث  

مزدو تمامی  به  دهه  چند  طی  که  است  مزدی  و بگیرحقوقسرکوب  شده  تحمیل  ان 

ها ی تاکنونی این طبقه برای مقابله با این سرکوب هابررسی چرایی موفق نبودن تلاش

 است. 

  اما ساده    بیانی به  ی  ه اقتصاد و مالی  ی )ملت( در حوزه   رابطه میان حکومت و مردم

از قوانین و مقررات ای  براساس مجموعههاست که  نمیان آوبرگشت پول  رفت  ،دقیق

ی هاشامل دو بخش است: تکالیف و پرداخت  شود که عمدتاًمی   مالی و پولی تنظیم

هرجا از   حاضرو وظایف دولت نسبت به مردم. ]در بحث    هاو پرداخت  ، ملت به دولت

   حاکمیت است[.  کلیتِدولت سخن گفته میشود مراد 

مهم  مالی  بحث  و در  عوارض  انواع  پرداخت  دولت  مقابل  در  ملت  تکالیف  ترین 

میزان و اخذ عوارض   ی  ه کنندی تعیین هااصول یا روش و دستگاه ست. در ایران  هامالیات 

و هنوز   اندبوده   هاو فاسدترین دستگاه   هاترین روش، از دیرباز جزو ظالمانههاو مالیات 

کماکان   استهم  همهچنین  توانگران  می  .  و  داراها  فاسد  سیستم  یک  در  که  دانیم 

میزان عوارض و   ی کننده توانند با تطمیع و خرید یا تهدیدِ عوامل تعیین می   راحتیبه

تکلیف   هابزرگی از آنچه به آن  ی نسبتاًهااز پرداخت بخش ها،  و مجریان آن،  هامالیات 

ان قبل از  بگیرحقوقومزدخالی کنند. در بخش مالیات بر درآمد، مالیاتِ  شانهشود  می 
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 ی شود و نکتهمی   دریافت هر مبلغی پیشاپیش توسط دستگاه مربوطه محاسبه وکسر

گذشته همیشه، میزان سقف معافیت مالیاتی به    ی چند دهه  و در  بار این که غالباًسفأت

خط فقر نسبی بوده است؛ این بدان معناست که از فقرا از  تر  پایین ای  ملاحظهقابل قدر  

دیان مالیاتیِ بزرگ در ؤرتر بشوند[ در حالی که میشود ]که فقمی   هم مالیات گرفته

ی تولید صنعتی، بازرگانی و خدمات در پایان سال مالی، یعنی یکسال پس از هابخش 

درآمد،   بخش  گاه حتی  کسب  فقط  رشوه،  پرداخت  و  تقلب  و  دفاتر جعلی  تنظیم  با 

ی شغلی از طریق هاکنند. در عین حال گروه می   کوچکی از آنچه را که باید، پرداخت

دهندگان خدمات( و  ی تولیدکنندگان یا ارایههامدنی خود )اتحادیه  نهادهای صنفی و

استخدام انواع مشاوران مالی و حقوقی در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات به نفع خود 

به حرکت می   دخالت با توسل  اعمال فشار اجتماعی )هاکنند و گاه  برای  ی جمعی و 

و  شوند تخفیف  می  ی فروشندگان و سازندگان طلا و جواهرات( موفقهااعتصاب   نمونه

 ی بزرگی نصیب خود بکنند. هابخشودگی

، هایارانه پرداختمالی و پولی[  ی وظایف و تکالیف دولت نسبت به مردم ]در حوزه

است. از    ی مستخدمان بخش دولتیاعطای تسهیللات و پرداخت مزد و حقوق ماهیانه

های دریافتیبه دلیل ناچیزی مبلغ و اندک بودن میزان سهم آن در    های مستقیمیارانه

حمایت سیستمی از توانگران و نادیده گرفتن    ی کنیم. در توضیح سویهمی   گذر  خانوار

اجرای ضوابط بسیار   ی و تسهیلات، همین بس که در نتیجه  هانیازمندان، در اعطای وام

ی ازدواج یا انواع هااداری و بانکی، در عمل شمار زیادی از متقاضیان وام  ی گیرانهسخت 

یا یافتن کارمند دولتی  ناتوانی در تکمیل مدارک    به دلیل  تسهیلات کوچک و مسکن

عطای دریافت  و الزامات و مراحل متعدد اداری دیگر،    که پرداخت اقساط را ضمانت کند،

گاه  های کلان و نجومی  بخشند. ولی در مقابل شمار زیادی وامآن می  وام را به لقای 

آقا یا آقازاده   ی فلانه نوشتمنصبان دولتی یا دستتلفنیِ یکی از صاحب  ی فقط با توصیه 

اکنون بیشترین شمار ابر بدهکاران بانکی خود یا نزدیکان هم   که. چنان شودمی   کارسازی 

 سسات مالی هستند.  ؤو م هابانکی ت امنا أو هی مدیرهتأهیاز اعضای 
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  سرکوب مزدی

دولتِ هر کشور در مقابل ملت خود برقراری امنیت عمومی  ترین وظایف  یکی از مهم 

یا اجتماعی و در دل آن امنیت اقتصادی و شغلی تمامی افراد جامعه است و روشن  

ان[ امنیت  بگیرسایر مزدوحقوقو    ی کارگرطبقه است که برای بیشترین شمار جمعیت ] 

مناسب ندارد    «اجتماعی  »تأمین ی از مزد کافی و  مندبهره اقتصادی و شغلی معنایی جز  

از این عمومی مردم  فقیرسازی ستم طبقاتی از طریق ای در اعمال کننده سهم تعیین و 

ساله به   10توزیع نسبی جمعیت شاغلان    کی یهشود. جدول شمارمی   محقق  طریق

زمانی   بازه  یک  در  بر حسب وضعیت شغلی  را  نشان   15بالا  براساس می   ساله  دهد. 

بخش خصوصی و بخش عمومی    بگیرحقوقوع شاغلانِ مزدوی این جدول مجمهاداده

شمار کارفرمایان   ،هدور درصد کل جمعیت افزایش یافته است. در همین    55  به   50.1از  

کاهش پیدا کرده است. این بدان معناست    %3.6کل جمعیت به    %5.6بخش خصوصی از  

ی کوچک از میدان رقابت در بازار بیرون هاتوجهی از کارفرمایان بنگاه که بخش قابل 

مزدو جمع  به  و  پیوسته بگیرحقوقشده  مستقل  کارکنان  یا  بخش  ان  از بزرگی  اند. 

ثر از خرابی بازار کار و نادرستیِ أکارکنان مستقل نیز در واقع کارگرانی هستند که مت

 ی زندگی به جمعهاهزینه  تأمینی مزدی )سطح بسیار پایین مزدها( برای  هاسیاست 

دا ثباتبی  کسب کاران،  مانند ورندگان  کارهایی  یا  موقت  اغلب  و  کوچک  کارهای 

واسطه  و  پرداختهمسافرکشی  مجموعهگری  جمعیت  شمار  ان بگیرحقوقمزدو  ی اند. 

این    معنای کل شاغلان رسیده است.    % 16.5  درصد کاهش به  5.3بخش عمومی نیز با  

یی از خدمات و وظایف هابخش  ی شانه خالی کردن دولت از ارایه  تا حدود زیادی کاهش  

ی هاهمان حمایت  یدر این رهگذر حت   وخصوصی است    بخشخود و محول کردن آن به  

ناچیز دولتی نیز از بخشی از نیروهای کار ستانده شده است. شمار کارکنان فامیلی و 

تقریباً با  نیز  مزد  به    %5  بدون  به   %5.3کاهش  اقتصادی  شرایط  یعنی  است.  رسیده 

، اعضای هاهزینه  تأمیناند، برای  نیمی از خانوارهای خودکفا ناگزیر شده ست که  ی اگونه 

بازار کارِ مزدی کنند. صفر شدن ردیف سایر در این جدول نیز به    ی بیشتری را روانه

   نابودی کارآموزی در حین کار )با دریافت مزد( و بخش تعاونی اقتصاد است. ی منزله 
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 ساله و بیشتر بر حسب وضع شغلی  10توزیع نسبی شاغلان  –جدول یک 
)  وضع شغلی 
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         ( 2سایر )

بگیران بخش تعاونی  ( سایر شامل مزدوحقوق 2آبان ماه است. )اطلاعات ارایه شده مربوط به   (1)

 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری   -و کارآموزان است. ماخذ

 

شد  کچنان اشاره  نیز  بالا  در  مزدو  55ه  جمعیت  که بگیرحقوق درصدِ  هستند  انی 

اجتماعی و کشوری به همراه  تأمینی هاصندوق ی میلیون بازنشسته 6درکنار بیش از 

دهند. چگونگی گذران می  چهارم کل جمعیت را تشکیلحدود سه  در مجموع  هاخانواده

  یف اکامل بستگی دارد به چگونگی انجام وظ  طوربه زندگی این بخش بزرگ از جمعیت  

امنیت اجتماعی و اقتصادی؛ تأمین    ی نظارتی و حمایتی دولت در مقابل ملت در حوزه

مناسب. اما    «اجتماعی  »تأمیناز مزد کافی و    ی کارگرطبقه ی  مندبهرهیعنی چگونگی  

کارنامه  دهههادولت  یببینیم  چند  و   ی ی  بوده  وظیفه چگونه  این  انجام  در  گذشته 

 .نبوده و چرا ه یانیز خود در راستای تحقق این حق چقدر موفق بود ی کارگرطبقه 
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 حداقل مزد هرسال و افزایش ظاهری آن، نرخ تورم سالانه و نرخ برابری  دوجدول   

دهد. پیش از ورود به این مقایسه و می  ریال و دلار آزاد را در اسفند ماه هر سال نشان 

لازم است مروری به چند تعریف   فقیرسازی در بحث    هادولت  ی سپس ارزیابی کارنامه 

 . داشته باشیم

از ارزش    «مزد کارگر»  مزد نیروی کار و حداقل مزد؛  - او  سهم 

شود می  خدمات( ایجاد  ی ست که در پایان روند کار )تولید کالا یا ارایهای اهاضاف

ترین یکی از مهم   و  برسر این سهم   دعوا  بخش بزرگی ازی  دارسرمایهو در نظام  

اما در جامعه تعیین این سهم است.  نیز  کارگران    ی طبقاتیمبارزه  های ع موضو

راحتی با پول قابل سنجش  کارهایی هم هست که خدمات ارایه شده در روند آن، به 

 «حداقل مزد »ارزش کار در واحد زمان و تعیین    «میانگین»اینجا موضوع    نیست.

ی واقعی هاشود؛ ضرورت وجود تشکلمی   یک کارگر ساده و بدون تخصص مطرح

به و همچنین  کارگری  این حق  و  مزد  این  از  دفاع  و  تعریف  برای  ابزاری  مثابه 

  دهد.می  در این میان خود را نشان هانظارتی و حمایتی دولت ی ضرورت وظیفه

قانون کار حداقل   41  ی در ایران ماده  مبنای تعیین حداقل مزد؛ -

کند که این مزد  می  تعریفای  بدون تخصص را به گونه   ی مزد یک کارگرِ ساده 

کند. اما در یک روند   تأمیننفره[ را    3.3ی زندگی یک خانواده ]هابتواند هزینه

ی واقعی کارگری سبب شده که  هاساله، سکوت و نقص قانون و نبود تشکل  45

ترین سطح ممکن مورد و آن هم در پایین  ی معیشتیهافقط هزینههمه ساله  

ی مسکن، بهداشت و  هاهزینهی دیگر خانواده ]مانند  هابگیرد و هزینه  قرار  توجه

امکان بهبود سطح زندگیِ    انداز مهمچشمدرمان، آموزشی، فرهنگی و تفریحی و  

 کارگر در گذر زمان[ دیده نشود. 

قیمت  - افزایش  خرید  هاتورم،  قدرت  ترمیم  تورم  و   از؛ 

ست که پیدایی آن دلایل مختلف و تبعات آن  ا  یدار سرمایه ذاتی نظام  های  هعارض
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ان[  بگیرحقوقوی کارگر ]مزدطبقهی متضاد دارد. تبعات این پدیده برای هاجنبه 

، کاهش قدرت خرید و نوعی مالیات پنهان است.  هاافزایش عمومی و پایدار قیمت

ثر در بازار ؤسو و ضرورت وجود تقاضای ممبارزات جنبش جهانی کارگران از یک

ان در مقابل تورم را به  بگیرحقوقاز سوی دیگر، حفظ نسبی قدرت خرید مزدو

تحمیل کرده است. دستاورد این مبارزات پذیرش ناگزیر   داری های سرمایهنظام 

خرید   ی  ه مقول قدرت  ترمیم  امر  واقعیت  در  یا  )ظاهری(  رسمی  مزد  افزایش 

یی  هاکارگران است. ترجمان عملی این پذیرش، هرچند با مقاومت و کارشکنی 

ی زمانیِ معین  های مزدهای رسمی کارگران در دورههمراه است، افزایش مبلغ ریال

  افزایش مزد ست؛ امری که به نادرست به آن  هاو متناسب با نرخ تورم همان دوره

مزد  ».  دیگر استای  افزایشِ واقعی مزدها مقوله شود؛ در حالی که  می   گفته

  یابد که می  یک کارگرِ معین در یک کارگاه معین تنها در صورتی افزایش «واقعی

افزایشی که فردی است   .شده باشد   ی او بیشترهامسئولیت   ی  هکارآیی یا مجموع 

تر شدن و ناشی از کسب مهارت و تجربه، افزایش سطح دانش و تخصص یا سخت 

 شرایط کارِ هر کارگر معین است. 

رسمی؛  - مزد  سطح  افزایش  و  حداقل  تعیین  جلسات   نهاد 

قانون کار برای تعیین    41ست که براساس ماده  مزدیِ شورای عالی کار نهادی 

گیری برای ترمیم قدرت خرید سایرکارگران تعریف حداقل مزد هر سال و تصمیم 

نامه و سازوکارِ یکسویه و ضد کارگری این نهاد که در  ی آییندرباره شده است.

زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی با  واقع کاریکاتوری از شورا، مذاکره و چانه

حضور ناظران دولتی است پیش از این بارها گفته شده است. بر کسی هم پوشیده  

ی ها برگزیدهکنندگان جایگاه نمایندگان کارگریِ این نشستنیست که نه اشغال 

اند و نه نمایندگان  های واقعاً مستقل کارگری در یک روند آزاد و دموکراتیکتشکل

سرمایه ماهیت  بر  افزون  که  بخش  دارانهدولتی  مدیریت  و  مالکیت  نظام،  ی 
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های بزرگ صنعتی و تولیدی را در اختیار دارند  ها و بنگاه توجهی از هلدینگقابل 

طرف دراین مذاکرات باشند. ریاست و حق وتوی وزیر کار  توانند ناظرانی بی می 

ساله این   45ایست بر شورایی بودن تصمیمات این نهاد.  خروجی  نیز خود فاتحه

 شود.  ( دیده می 2ها در جدول شماره )نشست

(؛ مقایسه حداقل مزد و افزایش ظاهری آن با نرخ تورم و نرخ 2جدول شماره )
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 های مزد وزارت کار و کمیته مزد شورای عالی کار بانک مرکزی و بخشنامه :مأخذ

 

 با توجه به این که:   

یی که تا امروز توسط منابع رسمی هاکارشناسان نرخ بسیاری از    ی الف( به گفته

)مرکز آمار و بانک مرکزی ایران( اعلام شده بنا به ملاحظات مختلف، همواره از میزان  

لاهای موجود  به کا  واقعاًدانیم تورمی که  می   تر بوده است. اضافه بر اینتورم واقعی کم 

شود بسیار ]گاه تا می  نیاز خانوار کارگری )سبد معیشت( وارددر سبد کالاهای مورد
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بیش از یکصد قلم کالاهایی   ی  ه[ بیشتر از میانگین تورمی است که به مجموع100%

 گیرد. می شود که در برآورد نرخ رسمی تورم مورد محاسبه این منابع قرارمی وارد

یا    %2معمول میانگین نرخ تورم ماهانه طی یک سال    طوربه ی اخیر،  هاب( در دهه 

افزایش کار،  قانون  در  صراحت  وجود  با  اما  است  بوده  آن  از  رسمی هابیشتر  مزد   ی 

ه که در جدول  کصورت نگرفته و بدتر از آن چنانبعد  گاه زودتر از یکسال  )ظاهری( هیچ

از نرخ تورم منابع    یسال( درصدِ افزایش مزدها حت   21موارد )  %47شود در  می   نیز دیده 

و در تمامی موارد فقط کسر کوچکی از حداقل لازم برای زندگی در   تررسمی هم کم 

ت است.  بوده  معیشت خانوار  یا سبد  فقر  انتهای سفأحد خط  به  این که هرچه  بارتر 

سبد معیشت  ا  مزد مصوب ب  ی فاصلهافزایش  شویم  می  تر نزدیک  های اخیرو سال  جدول

 .شودمی دارترو خط فقر بیشتر و معنا

( مزد دریافتیِ تمامی نیروهای کار، در هر سطح مزدی و هر بخش اقتصادی، پ

 ثر از میزان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است.  أمستقیم و غیرمستقیم مت  طوربه

دلیل  ت به  مرد  و  زن  کارگران  از  بزرگی  جمعیت  نابه (  کار    بازار  سامانوضعیت 

]رسمی و غیررسمی[ و نبود هرگونه بازرسی و نظارت رسمی یا عملی بر روابط میان 

بسیار  گاه  کارگر و کارفرما، در عمل از شمول قانون کار خارج هستند و مزد و حقوقی  

 کنند. می  چندماهه دریافتخیرهای طولانی و أتر از حداقل مزد رسمی و گاه با تکم 

قرارداهای موقت  ی بازارکار و نبود نظارت و زیر سایه  سامانینابه ( بازهم به دلیل  ث

یی که زیر پوشش قانون کار هستند، در مواجهه با  هاسسات و کارگاهؤدر م  یکار، حت

کارگران به قانون اگر با    ی  همشکلات مزدی و درون کارگاهی، هرگونه استناد یا اشار

تمدید   هاآن  «کار  قرارداد»بعد    ی در دورهشود  باعث می   اغلباخراج فوری روبرو نشود  

  د.شون

( در محاسبات مربوط به ترمیم مزد و حقوقِ کارگران، گذشته از ملاحظات ویژه ث

به نرخ رسمی تورم   یتوجهیِ عمدی حتبی   در اعلام نکردن نرخ واقعی تورم و گذشته از

در  نیز  دیگری  پنهان  مزدیِ  سرکوب  یا  مضاعف  ستم  است،  آشکار  ظلمی  خود  که 

ی های شورای عالی کار و بخشنامه هاساله در مصوبه یی وجود دارد که همههافرمول 

با توسل به اصطلاح   «افزایش پلکانی مزدها»شود:  می  مزدی وزارت کار اعلام و اجرا

وجود دارد، بدین   %12  . وقتی در جامعه تورمِ مثلاً«سایر سطوح مزدی »وردی  آ درمن 
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یابد.  می   کاهش   %12  ی ان به اندازه بگیرحقوقمعناست که قدرت خرید تمامی مزد و  

ان بگیرحقوقبرای جبران این کاهش لازم است عدد ریالی یا مزد رسمیِ تمامی مزدو

[ افزایش یابد تا قدرت خرید تمامی سطوح مزدی به  % 12ک میزان و اندازه ]همان  ه یب

بخشنامه   ی اندازه به  نگاهی  اما  بشود.  و حمایت  صادرشدهاسابق حفظ  مزدیِ   ی هی 

جز فقط  ه ب  هاکنندگانِ بخشنامه دهد تنظیم می  سال گذشته، نشان  45وزارت کار، طی 

و سایر   بگیرحداقلی دیگر، کارگران را به دو گروهِ  هاسه مورد، در تمامی موارد و سال 

 یی، افزایش مزدها را به شکل پلکانی ابلاغهاسطوح مزدی تقسیم کرده با ابداع فرمول 

مثال[ همان  می  ]به عنوان  این روش حداقل مزد  شود ولی می   اضافه  %12کنند. در 

با درصد کم   افزایش سطوح دیگر مزدی، هرچه گیرد. تو گویی می   تری صورتبالاتر، 

به داراها   دولت و کارفرمایان است کهی  افزایش مزد )مزد رسمی( کمک مالی یا اعانه 

نتیجهکم  یا  معنا  بشود!  داده  بیشتر  ندارها  به  و  که   ی تر  است  این  روش  این  عملی 

داشته و   کارگرانی که به دلیل داشتن سطح دانش، تخصص، تجربه و... کارآیی بیشتری 

ی سوق یافته و بگیرحداقلکنند همه ساله قدری به سمت  می   حقوق بیشتری دریافت

 شوند. می  به همان میزان از سال قبل فقیرتر

قصد  ج به  دوگانه،  ستم  یا  هدفمند  روشِ  این  مورد   فقیرسازی (  در  عمومی، 

شود. می  اجتماعی به شکل آشکارتری اعمال  تأمینبازنشستگانِ ]سطوح میانی[ سازمان  

در   فقیرسازی دوگانگیِ روش لازم است به نخستین اقدام    البته پیش از پرداختن به این

اشیم. ظلمی که بنخستین حقوق بازنشستگی اشاره داشته    ی نخستین روز و محاسبه 

تبصره  اجرای  حقوق   تأمین قانون    77ماده    ی در  یا  مزد  متوسط  برآورد  و  اجتماعی 

اجتماعی امر   تأمینسازمان    1گیرد. می  پردازی صورتشده ظرف دو سال آخر بیمهبیمه 

  ضروریِ افزایش حقوق یا جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان ]ناشی از تورم[ را اولًا

 بگیر حداکثر ،  بگیرحداقلبازنشستگان را به سه گروهِ    دهد. ثانیاًمی  یک بار در سال انجام

ان بگیرحداقل کند. دریافتی  می   بگیر تقسیمشامل مدیران[ و سایر سطوح یا میانه   ]عمدتاً

ماده  به  توسل  اندازه  قانون  111  ی با  داده   ی به  افزایش  شاغل  کارگران  مزد   حداقل 

ضروریست و به لحاظ   .منع قانونی وجود ندارد  شود در حالی که برای افزایش بیشتر می 

 ی کم به اندازه تر، دست تواند در فواصل کوتاه ها میمالی و در انطباق با قانون مستمری 

ان، که گروه کوچکی  بگیرحداکثرتورم افزایش یابد؛ امری که تاکنون هرگز اتفاق نیفتاده.  
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  ان دریافتبگیرحداقل( و سنت مرسوم همیشه هفت برابر  نامهآیینهستند، نیز مطابق )

ان و نرخ بگیرحداقلان با نرخ افزایش  بگیرحداکثرکنند. یعنی درصد افزایش حقوق می 

]نکته است  یکسان  شاغلان  مزد  حداقل  این  ی افزایش  مدیران  مهم  منافع  حفظ  جا 

جا نیز مانند سایر در این  «، سایر سطوح»بازنشسته است[. اما در مورد گروه بسیار بزرگ  

شود. افزایش حقوق این گروه همواره با نرخی کمتر از می   سطوح شاغلان، پلکانی عمل 

گیرد. معنای این این روش این است که ان[ صورت می بگیرحداکثران ]و  بگیرحداقل

میانه  بازنشستگانِ  با یک شیب محاسبه شده  حقوق  به سمت   و ظالمانهبگیر همواره 

خوبی دریافت که معنای دقیق اعمال چنین  توان به. میشودان سوق داده میبگیرحداقل

 است.  عمومیمند نظام  هایی فقیرسازی روش

 

مکانیسم دفاع در مقابل سرکوب مزدی؛ تلاش برای تحقق مزد و 

 زندگی بهتر 
اسری و تبلور یافته در  تو سر  مندنظام یافته،  سازمان  ی  هاین حد از کوشش و اراد

ی نوشته و نانوشته در راستای تضییع منافع و سرکوب هانامه آیینقوانین و مقررات و  

  ،ی فردی و پراکنده، آه و ناله و نفرینهاتوان با تلاشنمی   ان رابگیرحقوقحقوقِ مزدو

آمیز و توصیه به اجرای قوانین، لابی و ی گلایههانگاری هشدار در فضای مجازی، نامه 

تر را به مزد واقعی نزدیک  هامزد و حقوق  گونه و مرحمتی مهار وی التماسهامذاکره 

ایمنی و بهداشت و شرایط کار را بهبود بخشید.  توان  هایی نمیبا چنین روشیا    .کرد

را فقط با کار و تلاش و دفاع جمعیِ منسجم و   مندنظام یافته و  یورش و ستمِ سازمان

 توان و باید پاسخ گفت. می  یافتگیسازمان مبتنی بر 

و تجربهبین  ی در عرصه تاریخِ درخشان  از  هاالمللی  ارزشمندی    یافتگی سازمانی 

و در عین حال در پیوند طبقاتی با  یکدیگر  مختلف مستقل از    ی کارگران در دو حوزه

ی سیاسیِ کارگری هااحزاب و سازمان  ی سیاسی شاملهاشود: یک( تشکلمی   دیده  هم

و دفاع نظری از منافع و   ی کارگرطبقهاجتماعیِ    -و اهداف سیاسی    هاکه طرح ایده

مطالبات این طبقه را جزو وظایف خود دانسته و مانند هرتشکل سیاسی و طبقاتی دیگر 

در شرایط مناسب رویکرد کسب قدرت سیاسی نیز دارند . ب( در کنار و موازی ]اما در 
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  -ی مطالباتی یا صنفی  هاایدئولوژیک، تشکلو  هر حال مستقل از[ نهادهای سیاسی  

ی صنفی،  ها، انجمنهاسیاسیِ کارگران قرار دارد که با نام یا عناوین مختلف ]اتحادیه

کنفدراسیون  و  فدراسیون  و  شوراها سندیکاها  حوزه ها،  در  رشتهها[  کارگاهی،  ای، ی 

خود نظام   ی  هبه انداز  تقریباًای  شوند و پیشینه می   ای، سراسری و جهانی برپامنطقه 

برحسب شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی و میزان   های دارند. این تشکلدارسرمایه

توانند به  می   میزبان از مواهب مدرنیته و دموکراسی  ی رشدیافتگی و برخورداریِ جامعه

برپایی، عضوگیری و فعالیت از اشکال و تنوع زیادی برخوردار   ی لحاظ انتخاب نام و شیوه 

ی مطالباتی فارغ از تمایزات جنسی و مذهبی و نژادی و هاکارگران در تشکل  باشند.

بدون توجه به علایق و باورهای مختلفِ سیاسی که هر یک از اعضا ممکن است داشته  

باشند، حول مطالبات و حقوق مادی و معنویِ مربوط به نوع شغل و محل کار یا زیست  

موازین دموکرامی   آنان است سازمان و  اصول  با رعایت  و  ی  گیرتصمیمدر  تیک  یابند 

 کنند.  می  جمعی از حقوق و منافع جمعی و گروهی خود دفاع طوربه

 هانمونه   1332مرداد    28پیش از کودتای    ایران، تا  ی کارگرطبقه در تاریخ مبارزات  

ارزنده هاو تجربه منافع    یافتگی سازماناز  ای  ی  و  از مطالبات و حقوق  و دفاع جمعی 

سلطنتی    ی کامهنظام خودویژه در صنایع نفت و نساجی وجود داشته است.  کارگران، به 

ی کارگری موجود  های سیاسی و تشکلهاکودتای خشن و خونین تمامی سازمان  پیدر  

تا بیست  نابود کرد و  انقلاب    وپنج سال بعددر آن دوره را منحل و  با  1357]وقوع   ]

ی مستقل کارگری هاگیری و فعالیت تشکلبرخوردهای خشن و امنیتی مانع از شکل 

همان ایده و   تنفسی سه ساله در این زمینه پدید آمد. سپس نوعا1357ًشد. با انقلاب  

اما با شکلی تازه بر فضای روابط کار   نمدنظام یافته و  سرکوب طبقاتیِ سازمان   ی  هاراد

( و برقراری 1369با تدوین و تصویب قانون کار جدید )  بعد،  چند سال  . دوباره چیره شد

عمومی، سرکوب مزدی،   فقیرسازی شود  می   ه در ادامه اشارهکموانع متعدد قانونی، چنان

رسمی قانونی   طوربه دفاع و پیشگیری از اعتراضات کارگری  بی  نیروی کار ارزان و  تأمین

می نظام و   تبصره مند  در  درگام نخست،  که  ترتیب  این  به  ماده هاشود.  قانون   7  ی ی 

به نام امنیت شغلی از ای  یید قراردادهای موقت در تمامی کارها مقولهأ)فصل دوم( با ت

  اخراج آسان و بدون دردسر هر کارگر معترض فراهم   ی زمینه روابط کار حذف شده  

)فصل سوم( همین قانون همانطور که در بالا اشاره شد    41  ی گردد. سپس در مادهمی 
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مند شورای عالی کار با مشخصات و سازوکار گفته شده ابزار قانونی برای سرکوب نظام 

رسمی و با توسل به قانون،   طوربه مزدها برقرار شد و سرانجام در فصل ششم باز هم  

مثابه ابزار دفاع جمعی از حقوق و منافع خودشان حق کارگران ازداشتن هر نوع تشکل به 

 از آنان سلب گردید.

بالا، در دهه اقدامات  باید اضافه کرد که در تکمیل  با تغییر    ی همین جا  هشتاد، 

نقض مواد مختلف   ی اجتماعی زمینه   تأمیناساسنامه و اعمال مدیریت دولتی بر سازمان  

ای  اجتماعی به منظور شانه خالی کردن سازمان از وظایف و تکالیف بیمه  تأمینقانون  

به این ترتیب، زمینه برای   . ی دوران بازنشستگیِ بیمه شدگان فراهم شدهاو حمایت

از  ناگزیر بسیاری  بازگشت دوباره و  بازنشسته و  افزایش فقر کارگران  ماندگارکردن و 

تر از کارگران جوان مهیا  دفاعبی   تر وآنان به بازار کار و فراهم شدن نیروی کاری ارزان

توان طی یک می   است که  الاختیار شدن کارگراندر چنین بستری از مسلوب  .گشت

سوم خط  حدود یکگاه  سه چهارم جمعیت )فعال( را با درآمد    ساله حدود  45  ی دوره

 کشی قرار داد. فقر مورد بهره 

تمامی واقعیت نیست. بخش دیگر و بسیار مهم واقعیت این است که شمار  اما این  

 دارند  ویژه جوانان به این باور رسیده و بازهم  از نیروهای کار و بهای  هر روز فزاینده

که:  می  نباشدمی» رسند  چنین  دیگر  مانع مهم   .«تواند  تشکل   ترین  ی هابرپایی 

 هاترینمستقل مانع قانونی نیست. مانع قانونی تنها یکی از موانع است و یکی از مهم 

  چه در قانون مشخصاً آن   مانع ذهنی خود نیروهای کار و فعالان این عرصه است. هر

توان به آن مبادرت می   شود غیر قانونی نیست ونمی  نهی نشده و تخلف تشخیص داده

و امکانات مدرن و تلفیق آن با    هابا استفاده از روش  توانمی د.  کرکرد و از آن دفاع  

و تشکل را پدید آورد و به    یافتگیسازمانی نوین و کارآمدی از  هاشکل  تجارب گذشته

با این حال،  کمک این ابزار مدرن دفاع جمعی همبستگی و قدرت بیشتری فراهم آورد.  

مشخص در دو دهه گذشته شاهد شکل گیری و اعلام رسمی چند تشکل موسوم   طوربه

یی که به هر حال و هر شکل ایجاد شدند و علنی  هاایم. نهاد یا تشکلبه کارگری بوده

شکل  مقدماتیِ  مراحل  در  که  این  کردند.  اعلام  را  خود  موجودیت  رسمی  و و  گیری 

ه سیس و اعلان موجودیت تا چه اندازه موازین رسمی، قانونی و عرفی را رعایت کردأت



 



 الهیکاظم فرج

ولی مس  ی لهأاند مسنکرده  یا و   ی لهأدیگریست.  است که در همین شرایط  این  مهم 

ی قانونی و فراقانونی و امنیتیِ موجود، به هر حال موانع  هامحدودیت امکانات و نگاه

روند کنش  این که در  برپا شدند.  و  را کنار زدند  واکنش  هاذهنی  و  هاو  اجتماعی  ی 

چقدر رشد کردند و ماندند و کارآمد بودند؛ آیا هنوز هم هستند و به    ی طبقاتیمبارزه 

آیا فقط نامی و عنوانی هستند برای   ؛کارگری حضور و کارآیی دارند  واقعاًعنوان تشکل  

یا   ،رنشنالتیی مانند تلویزیون ایران اینهارسانه   با  هدرج در صفحات مجازی یا مصاحب 

باقی    هاروی کاغذ یا در حافظه فضای مجازی و سایت  هاپس از مدتی فقط نامی از آن

ست. اما مهم این است  مهم و قابل بررسی دیگری   مسائلها  هریک از این  ؟مانده است

برای رشد و تعالی و رسیدن به وضعیت بهتر و سعادتمندشدن   اولًا  که باور داشته باشیم 

هرحال و هر شکل پدیدار روند، به می  آیند ومی  یی کههادولت  ی جامعه، فارغ از همه

ی هاو گروه  هاو انسجام پایدار در میان لایه  یافتگی سازمانیی از  هاو شیوه   هاشدن شکل 

به  و  اجتماعی  کارگرطبقه ویژه  مختلف طبقات  است کهگریز  ی  نباشد هر   ناپذیر  اگر 

مهم این است که   پایدار نخواهد بود. ثانیاً   ،اگر ممکن هم بشود  پیشرفت و دستاوردی 

ه در بالا هم اشاره شد  کچنانی مطالباتی محل کار را  ها توان تشکلمی  باور داشته باشیم 

از امکانات مدرن در تلفیق با تجارب گذشته و رعایت موازین دموکراتیک   گیری بهره با  

خارج از محیط کار ایجاد کرد و از آن بهره برد. چنانکه هم اکنون نمودهایی از این 

ی اجتماعی پیش رو قابل تشخیص است.  هاجنبش در عرصه    یافتگی سازمان انسجام و  

دهد ثبت آن می   رسمیت و هویت و کارآیی  هاآن چیزی که به نهادهای مدنی و تشکل

گسترش و پویایی و اثربخشی آن رشد و    در نهایت این  در یک دفتر و یک اداره نیست.

 است که موجودیت و رسمیت آن را به رخ خواهد کشید. 

 
 24ی متوسط مزد یا حقوق بیمه شده طی دو سال آخر، قدر مطلق اعداد ریالی  در فرمول محاسبه 1

قدرت خرید   %25ای با نرخ تورم مثلا  ست که در جامعه هستند. این در حالی حقوق آخر ملاک محاسبه  

یکصد تومان سال اول یا قدرت خرید یکصد تومان سال دوم یکسان نیست. در این روش میانگین همیشه 

عدد سروکار داریم که ارزش واقعی اعداد سال    24آید. در این محاسبه ما با  دست می شده بهبه زیان بیمه 

ی خانوار یکی  عدد دوم )بعد از افزایش مزد ناشی از وجود تورم و افزایش هزینه  12اول با ارزش واقعی  

توان  گیری از اعدادِ با ارزش یکسان ممکن است. برای رفع این مشکل یا نقص فرمول می نیست. میانگین

ی دیگر ضریب حقوق  از نسبت حقوق هرماه از سال با حداقل حقوق همان سال استفاده کرد. به گفته
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برابر    1.8ماه دوم    12برابر حداقل حقوق و   1.5ماه    12هرماه از سال به حداقل حقوق همان سال. مثلاً  

 حداقل حقوق دریافت شده و سهم بیمه پرداخت کرده است. 





 

 
 انفجار در بندر رجایی، بندرعباس، عکس: محمدرسول مرادی، ایرنا 
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 اشاره:

ی انفجار در بندر باختگان حادثهآمار جان  انتشار این مقاله   هنگامبه

و تعداد مصدومان از مرز هزار   فراتر رفتهنفر    ها دهاز  رجایی بندر عباس  

هایی که در مورد علت این حادثه  زنینظر از گمانهنفر گذشته است. صرف

بر فقدان حداقل شرایط ایمنی محیط کار  روشن  شده است، بازهم گواهی  

تا امروز به صورت مداوم    139۸در ایران است.  براساس آمار رسمی از سال  

چنان است.  شده  افزوده  کار  حوادث  از  ناشی  مرگ  آمار  تعداد  بر  که 

  1۴02نفر در سال    211۵به    139۸نفر در سال    1۶۵۵از    این حوادث  قربانیان

های  بگذریم از آمار مصدومان در محیط کار و انبوه خانوادهرسیده است.  

 گذرانند.ای که پس از مرگ عزیزانشان روزگار میبه حال خود رهاشده

اعتنا به ایجاد شرایط حداقل ایمنی  ها بیاین در حالی است که دولت

از این دست  ای در زمینهگیرانهبرای کارگران کماکان قوانین سهل هایی 

می که  تصویب  آوریم  یاد  به  مصوبهکنند.  مسعود  نخستین  دولت  ی 

گواهینامه »حذف  شرکتپزشکیان  ایمنی  صلاحیت  تأیید  های  ی 

ی هیأت دولت  و در نخستین جلسه  1۴03پیمانکاری« است که در مرداد  

 چهاردهم تصویب شد.

بهمقاله حاضر،  جهانی اردیبهشت(  ۸)  آوریل  2۸مناسبت  ی  روز   ،

یادمان قربانیان حوادث کار، مروری بر مبارزات کارگران ایران برای بهبود  

 شرایط ایمنی کار و تأمین اجتماعی در ایران مدرن دارد.

 نقد اقتصاد سیاسی 
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 باغ   فراموشی هایگل  آی

 دست هب داس گذردمی ما خلوت   ی باغچه از مرگ

 لبخند چون گلی  و

 1ما   بر از بردمی

 

  و   هاخانواده  با  همدردی  و  کار  حوادث  قربانیان  یادمان  جهانی  روز  ریلوآ  28

ایران   کار  حوادثی  فزاینده  آمار  به  نگاهی   ابتدا  نوشته   این  .استآنان    بازماندگان در 

   و  بیمه  ، کار  ایمنی  برای   ایران  کارگری   جنبش  مبارزات  تاریخ  به   اختصار به   سپس   .دارد

  سند   یک  و  میدانی   پژوهش  یک  از  استفاده  با  آخر  بخش  در  .پردازدمی  اجتماعی  تأمین

  وضعیت  به  نگاهی  شاکری[  خسرو  ]آرشیو  ایران  کارگری   مطالعات  آرشیو  از  کارگری 

  .دارد شاه محمدرضا سلطنت زمان در کار  بهداشت و  ایمنی سامانه ناب

 نشان   کارگری   یهاتجربه  و  اسناد  و   آمار  به  توجه  با  است  تلاش   در  حاضری  نوشته 

ی حوزه  در  ویژههب  کار  شرایط  بهبودی  حوزه  در  ،ایران  کارگری   جنبش  دستاوردهای   دهد

  سوسیالیستی  احزاب با  پیوندی هم  در پررنجی  مسیر از گامبهگام   ،کار ایمنی و بهداشت 

 28اما در پی کودتای    ،بودند  آمده  دست  به  زمانه  موجود  ملی  و  خواهتلعدا  احزاب  و

 طرفدار   سیاسی  احزاب  و  ،کارگری   جنبش   ی هیافتسازمان  سرکوب  و   حذف  بامرداد  

دستاوردها  ،  مزدبگیرانسایر    و  کارگران  فعالان   مجدد  ی هاتلاش  .رفتند  میان  ازاین 

  با  ای جانبه همه  طوره ب  کارگری   دستاوردهای ن  بازیافت  برای   بعد  ی هاسال   در  کارگری 

 به   شاه  از  قدرت  انتقال  مقطع  در  .شدند   روبرو  شاه  زمان  در  سنگین  ی هاسرکوب

 مشابهی  تجربه  همان  ،نخست  ی هاهفته همان    از  نیز  ، 1357  سال  درالله[ خمینی  ]آیت

 کارگری   پای نو  های تشکل  علیه   ـ ندترم نظام  و  ترسنگین   بسا  چه   ـ نیز  سرکوب  و  خشونت

 یهاسیاست   گونهاین  عوارض  از  .یافته است  ادامه  گوناگون  اشکال  به  همچنان  امروز  به  تا

 یها سازمان  و  احزاب  و  کارگری   جنبشی  خواهانهعدالت  هویت  علیه  ناعادلانه   و  خشن

 نهاد   شدن  مرگبارتر  ،نیز  یکی  ،آمار  و  شواهد به  بنا  ،کارگران  حقوق  طرفدار  طلببرابری 

   .است بوده ایران در کار
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   را! کار  حوادث قربانیان  آوریم یادبه
 این   ی ه تارنام  در   موجود  ،کار  جهانی   سازمان  ی انهکارمحافظه   آمارهای  آخرین

 نولیبرالی   های سیاست   اجرای   با   جهان کشورهای   در  کار شرایط  دهدمی نشان ،سازمان

   . است شده ریزتروخون دشوارتر مراتب  به  گذشته ی هادهه طی ساختاری  تعدیل و

  2  دهندمی  نشان  2019  سال  مقطع   تا  کار  جهانی  سازمان  ی ه روزنشدبه  آمارهای 

  سال   از  بیشتر  درصد  26  یعنی  ،نفر  هزار   8  به  نزدیک  ]روزانه  نفر  هزار  900  و  میلیون

  این   از  .اندداده  دست  از  را  خود  جان  شغلی  ی هابیماری   و  کار  حوادث  سبب  به  [2011

 ی هادهه   در  .گذشتند   در  شغلی  های بیماری   سبب  به   نفر  هزار  58  و  میلیون  2  ،رقم

 و  دیجیتالی  اقتصاد  و  وری فنا  رشد  شاهد  ی دارسرمایه نظام   کنترل   تحت  گرچه  گذشته 

  فقط  دلار تریلیون 2  میزان به  آنان ثروت و ایمبوده  جهان ابرمیلیاردرهای  برای  سودآور

 شرایط   اما   اکسفام[ای  تارنم  ، اکسفام  2024  ]گزارش  است  داشته  افزایش  گذشته  سال  در

 و  پیشرفته  اصطلاحبه کشورهای  در . است  مانده  باقی پرآسیب و زاشکنجه همچنان کار

 و  کارگری  ی هااتحادیه  حضور  سبب  به  گرچه  ،ی دار سرمایه  صنعتی  ی یافتهتوسعه

  کاهش   میزانی  به  کار  مرگبار  و  فیزیکی  حوادث  ،اجتماعی  عدالت  طرفدار  ی هاجنبش 

 ،کار  سازی موقتی   ،زداییمقررات  ،نولیبرالی  ی هاسیاست   اجرای   سبب  به  اما  ،است  داشته

 و   ،کار ساعت  شدنطولانی  ،مزایا  گامبه گام   رفتن  بین  از  و  شغلی  امنیت  عدم  و  ثباتیبی 

 جسمی  سلامتی  و  روانی  و  روحی  امنیت   ،)گیگ(  دیجیتالی  ی هاشرکت   پدیداری 

 ی گسترده  ی هاآسیب   و  مهلک  ی هابیماری   و  جدی   خطر  با مزدبگیر  و کارگر  هامیلیون 

 خود  کتاب  در  ،(28  ،2023)  تیلور  استرا   .است   شده  روبرو  مشاغل  با  مرتبط  اجتماعی

 شغلی  امنیت   نبود  و   کاری   ثبات»بی  نویسد:می   آمریکا  و  کانادا  مانند  کشورهایی  مورد  در

 پیمانکاری  ی هاشرکت   به  کارها  واگذاری   و  هاسازی خصوصی   ،شغل  دادن  دست  از  ترس   و

 و   کارگران  روانی  و  روحی  امنیت  ، گیرندمی   نادیده  را  کارگران  ابتدایی  حقوق  که

 معرض  در  دیگران  از   بیش  آنها  ،شرایطی  درچنین  .است  کرده  مختل  را  کارمندان

 2« اند.گرفتهقرار  خودکشی  و زودرس مرگ و قلبی ی سکته 

  سنگینی   ی هاهزینه  با  آن  پیوند  و  شغلی   امنیت  عدم  و  ثباتیبی   رشد  مورد  در  ،تیلور

  کندمی  تحمیل  کارگران  و  دهندگانمالیات   ،شهروندان  به  یدارسرمایه  نظام  که
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 یهزینه   ، کنگره  اقتصادی   ی کمیته   و  آمریکا  ی کنگره   مشترک  گزارش  »طبق  نویسد:می 

  به   که   ]دارویی  ،افیونی(  مواد  دارای   دارویی )  "اوپیوئید"  قوی   بسیار  درد  ضد  داروهای 

  1  با   برابر  امریکا  در2020  سال   در  شود[می  تجویز  قربانیان  برای   امریکا  در  گستردگی

   .(29  ،2023 تیلور )استرا است« بوده دلار میلیون 500 و میلیارد

  ، ی دارسرمایه  کنونی  نظام  راستیه ب  بگوییم  که  نیست  جابی   ،شواهد  این  اساس  بر

  تخریبی  تمدنی   به   تبدیل  بیش از پیش   «،یشهاپیشرفت  و  دستاوردها»  ی ه هم  رغمعلی

  به  کندمی   تولید  جانی  و  مالی   لحاظ  به   که  را  سنگینی  ی هاهزینه   و  است  شده  مرگبار  و

   . کندمی  منتقل بومزیست و کارگر ی طبقه و شهروندان

 

   ایران در  کار  حوادث
  کارگران   زندگی  تاراج  روند  انهتأسفم  موجود  آمارهای   اساس  بر  نیز  کشورما  در

 مسئولان  بیانات  و  ناقص  و  انهکارمحافظه   آمارهای   .است   داشته  افزایش  هرساله

 قربانی   قبل  سال  به   نسبت  بیشتری   کارگران  سال  هر   هستند  آن  از  حاکی  3حکومتی 

  سنگ   زغال  معادن  ویژهه ب  و  ساختمان  بخش  .شوند می  شغلی  ی هابیماری   و  حوادث

 انفجار ، 1339 سال  در .اند بوده کار ی هامحل مرگبارترین از اخیر ی سده یک در ایران

  از  سال  70  گذشت  از  پس   . شد  معدنکار21  مرگ  سبب  شمشک  سنگ  زغال   معدن  در

  پیمانکاران  به   عمومی  اموال  و  معادن  واگذاری   با   اخیر  ی هاسال   در  ،اسفبار  ی هواقع  آن

 مرگ  ،هستند  کار  بهداشت  و  ایمنی  قوانین   با  بیگانه  که  مدیرانی  و  خصوصی  ی هابنگاه   و

 در   اخیرا  .است   داشتهای  سابقه بی   افزایش  ایمنی  استانداردهای   فاقد  معادن  در  کارگران

 معدن   کارگر  12  کرمان  زرند  در  نیزو  باب  معدن  در  انفجار  پی  در  ایم:خوانده  خبرها

  گلستان   استان  در  یورت  زمستان  سنگ  زغال   معدن  در  انفجار  1396  در  .شدند   کشته

 در  ترهولناک  ای حادثه  در  1403  شهریور  31  در  گذشته  سال  .گرفت   را  کارگر  43  جان

 و   دادند  دست  از  انهتأسفم  را  خود   عزیز  جان  کارگر  53  ،طبس  معدنجوی   معدن  انفجار

  طبس   معدنجوی   معدن  است  گفتنی  .شدند  خود  عزیزان  داغدار  دیگر  ی ه خانواد  53

 هلدینگ  شرکت  ـ  اجتماعی  تأمین   گذاری   سرمایه  شرکت  ـ  شستا  ی مجموعهزیر

 ویکی   ]  موجود  اطلاعات  طبق  .است  اجتماعی  تأمین   سازمان  به  متعلق  گذاری سرمایه



 



 محمد صفوی 

 یها دارایی  از  تومان  میلیارد  2  اولیه  ی سرمایه   با  که  آوری   سود  شرکت  ،شستا  پدیا[

 نظارت  از  خارج  عمومی[  اموال  و  کارگران  دارایی  ]بخوان  اجتماعی  تأمین  سازمان

  در   آسایی!  معجزه  شکل  به  ،مدتکوتاه  در   ،کرد  آغاز  1365  سال  در  مردمی  و  کارگری 

  ، 1398  سال  در  تومان  میلیارد  500  هزارو4  از  را  خود  خالص   سود  ،ساله2  زمانی   بازه  یک

 کهاین   است!  رسانده 1400  سال  در  تومان  میلیارد  هزار32  به  ،تقریباً هفت برابری   رشد   با

  آمده   دسته ب  کار  ناامن  ی هامحیط   در  کارگر  چند  خون  و  شدن  قربانی  با  کلان  سود  این

  دارد! تفحص و تحقیق و پرسش جای  است

 معادن   حوادث  تکرار  شاهد  همچنان  نوشتار  این  نگارش  زمان  در  اکنون  هم  تأسف  با

 به   .هستیم  1404  نو  سال  درآغاز  مهاباد  و  دامغان  در  معدن  کارگر  هشت  مرگ  تداوم  و

 ساله   هر  که  دهدمی  نشان  نیز  حکومتی  انهکارمحافظه   آمارهای   آخرین  انتشار  ترتیب  این

  به   ،و گسترش فقر  استثمار  شدت  رفتن  بالا   و  اقتصادی   و  صنفی  ستم  افزایش  کنار  در

 برانگیز پرسش  آماری   ی هاداده  انتشار  .است  شده  مرگبارتر  نیز  کار  شرایط  نسبت  همان

 صحه   اخیر  سال   5  در   کارگران  مرگ  افزایش  و  کار  نهاد  شدن   تر  مرگبار   بر  ،اخیر

  .گذاردمی 

   .نفر 1655 کار حوادث از ناشی  مرگ تعداد  ،1398 »سال ــ

   .رسید1755 به کارگران مرگ  )!( جزئی افزایش با  ،1399 ــ

   .یافت افزایش نفر1817  به  باختگانجان تعداد ،1400 ــ

   .رسید  نفر  1900 به  کارگران مرگ تعداد ،1401 ــ

 فروردین   6  ،)ایلنا  «.رسید  نفر2115  به   کارگران  مرگ  ،سابقهبی   افزایش  با  1402  ــ

1404).   

  30  رشد  شاهد  ، 1402  سال  تا  1398  از  سال  5  طی   ، حکومتی  آمار  این  طبق

  .ایم بوده کار حوادث اثر بر کارگران مرگ درصدی 

 از   بیش  افزایش  از  نشان  نیز  قانونی  پزشکی  ،(1403  )  گذشته  سال  ماه  شش  »آمار

  اول  ماه  شش  در  دارد!  1402  سال   اول  ماه   شش  به  نسبت  کارگران  مرگ  درصدی   15

 از  کار  حوادث  سبب  به  را  خود  جان  کارگر  50  هفته  هر  در  متوسط  بطور   1403  سال

  4. (1404 فروردین 6 ،ایلنا ) اند« داده دست



  

 

 پایان مرگ و مصدومیت کارگران ی بیزنجیره

 مرگ  بهای  اشاره  گونههیچ  برانگیزپرسش  و  انهکارمحافظه  آماری   ی هاداده  این  در

 طبق  است!   نشده  اند  داده  دست  از  را  خود  جان  شغلی  بیماری   سبب   به  که   یکارگران

  فیزیکی   حوادث  علت  به   که  کارگری   هر  ازاء  به  کار  یجهان   سازمان  آماری   ی هاپژوهش

 آورزیان  و  سخت  مشاغل  انجام  سبب  به  دیگر  کارگر  8  ،دهدمی   دست  از  را  خود  جان  کار

  دهند! می  دست از را خود جان شغلی ی هابیماری  و

  شمول   از  تدریجبه   گذشته  ی دهه  4  در  که  کارگرانی  آیا  که:این  دیگر  ی هاپرسش 

  به   کارگری   بخش  ترینای حاشیه  در  که  مهاجری   کارگران  یا  و  اندشده   خارج  کار  قانون

 جایی   حکومتی  آمارهای   این  در  آنها  کاری   حوادث  ،ندامشغول   پرخطر  مشاغل   انجام

 در   کار   قانون  شمول  از  خارج  که  کارگری   زنان  شغلی  بیماری  و  کار  حوادث  آیا  دارند؟

  ندامشغول  کار  به  اجتماعی«  »کارآفرینان  به  موسوم  ی ها پروژه  در  یا  خانگی  ی هاکارگاه 

 را   زنان  ارزان  کار  از  کشیبهره   امتیاز  حکومتی  رانت  با   افرادی   آنها  در  که  ییهاپروژه  ـ

  شود؟می   منعکس  حکومتی آمارهای  گونه این در ـ اند  آورده دستهب

 

   کار  بهداشت  و ایمنی برای ایران کارگران تاریخی اقدامات
  جنبش   دهندمی   نشان  گذشته  ی سده   یک  از  بیش  از  ایران  کارگری   مطالعات  و  اسناد

  جنبش  تجارب  که  ییهادمکراتسوسیال  دانش  و  هاآموزش  تحت  ،ایران  کارگری 

 آغاز  و  مشروطه  انقلابی  جنبش  از  پیش  از  ،آوردند  ایران  به  باکو   و  قفقاز  از  را  کارگری 

 استقرار  برای   ـ  پهلوی   سلطنت   استقرار  از  پیش  هاسال   و  ـ  ایران  در  سیاسی  ی مدرنیته 

  خود   تلاش  ،ایران  در  کار  مرگبار  و  استبدادی   نهاد  کردن  کراتیزهودم  ،اجتماعی  عدالت

 یهاانجمن  و  محورمردم  شوراهای   و   هاانجمن  پی  از  که  ،کارگری   جنبش  .کرد  آغاز   را

 سیاسی  نیروهای   با  همگرایی  در  ،شد  پدیدار  پیشامشروطه  ایران  در  زنان  متنوع

 تلاش   سطوح  ی همه  در   کار  شرایط  بهبود  برای  کشور  در   موجود  ملی  و  سوسیالیست

 ، کار  قانون  داشتن  ،کار  نیروی   از  صیانت  ،تشکل  برای   ویژههبفعالان کارگری    .اندکرده

  دوران   حقوق  ، کار  حوادث  قربانیان  به   غرامت   پرداخت  و  اجتماعی  تأمین   و  بیمه

 درکارگری   جنبش  . کردند   مبارزهای  پرهزینه  ی هاتلاش  با   ،ازکارافتادگی  و  بازنشستگی



 



 محمد صفوی 

 برای   را  مهمی   ی هاپیروزی   و  دستاوردها  1332  مرداد  28  کودتای   مقطع  تا  زمان   گذر

   .کرد کسب آنان ی هاخانواده کارو نیروی  اکثریت

 

 کار  بهداشت  و ایمنی برای  کارگری جنبش  مبارزات  نخست موج
  انقلابی   جنبش  ثیرأت  تحت  1285  از  ایران  نوپای   کارگر  ی طبقه   تلاش  نخستین 

 بود  آمده  پدید  روسیه  در  1283  \ 1905  از  که  انقلابی  وضعیت  تداوم  نیز  و  مشروطه

 بار   نخستین   برای   اما  بود  کوچک  یکمّ  لحاظ  به  هنوز  گرچه  جنبش  این   .گرفت   شکل

 -  اجتماعیون  حزب  ،ایرانی  خواهعدالت  حزب  نخستین  یاری   با  ،متشکل  اقدام  یک  در

 کار  شرایط  بهبود  برای   را  ثیرگذاری أت   کارگری   ی هااعتصاب  ،(1287   ـ1285)  عامیون

 اعتصاب   »در  پیش:  سال  118  در  جمله  از  دادند:  سازمان  کشور  ینقطه   چند  در

  مرداد  11  در  ،تهران  در  الضربامین   محمدحسین  برق  ی کارخانه  کارگران  ی روزهسه

  مقابل   در  آنها  سلامتی  تأمین  و  بهداشت  برای   صندوقی  سیسأت  خواستار  کارگران  ،1286

  است   معمول  جهان  سراسر  در  که  زیرا...  نوشتند:ای  بیانیه  طی  آنها   .شدند  کار  حوادث

 خود   حقوق  یافتن  بهبود  هنگام  تا  دهد  رخ  اتفاقی  کار  حین  در  کارگری   برای   گاه  هر  که

  جلیل  )  «.شود  پرداخت  مقرری   او  فرزندان  و  زن  به  مردن  صورت  در  و   کند  دریافت  را

  سه   در  نیز  1287  سال  »در  اقدام  این  پی  در  5. (113  :1381  سعیدی   ناصر  .  محمودی 

 از  یکی  که   شد  اعتصاب  هاکراتودمسوسیال   رهبری   تحت  ،تبریز  سازی چرم  ی کارخانه

 در  بیماران   مداوی   تأمین   و  کار  محیط  برای   بهداشتی  شرایط  ایجاد  آنان  ی هاخواسته

 آغاز  و  شاهمحمدعلی  سقوط  با  ترتیب  همین  به  6«.بود  کارصاحب   طرف  از  بیماری   مدت

 ی اتحادیه  نخستین  که  تهران  ی هاچاپخانه  کارگران  مشروطه  جنبش  دوم  ی دوره

  کارگران«   »اتفاق  ی نشریه  طریق  از  بودند  داده  تشکیل1285  سال  در  را  ایران  کارگران

 مطالبات  ما«  ی ها»تقاضا  عنوان  زیر  چاپ   ی اتحادیه  به  متعلق  کارگری   ینشریه  نخستین

  ، شد   منتشر   1289  سال  در  که  آن  ی شماره  نخستین  در  .کند می   مطرح  را  کارگران

 مشخص  طوره ب  آن  14  و  8  بندهای   .  رسید   چاپ  به  چاپ  کارگران  موردی   14  »مطالبات

 لزومِ   بر  و  کندمی   طرح  را  کارگران  ی بیمه  و  اجتماعی  تأمین   سیسأت  ی ایده  ترگسترده  و

  7کند«می  تاکید کارگران برای  بهداشتی و ایمن کار محیط داشتن
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 دوم  موج
 ی هاسوسیالیست   فرقه   فعالیت   آغاز  و  ( 1300)  ایران   کمونیست  حزب  سیس أت  با 

 یها گام   سیاسی  احزاب   این  کمک  با  ایران   کارگری   جنبش  تبریز(  1300)  ایران

 ی هااتحادیه  .دارندبرمی  کارگران  ایمنی  و  کار  شرایط  بهبود  برای   را   ثیرگذارتری أت

  ، 1300  زمستان  »در  .گیرندمی   شکل  جنوب  تا  شمال  از  کار  مراکز  در  بیشتری   کارگری 

 کارگری   ی اتحادیه  10  ، داشت  جمعیت  نفر  هزار  250  به  نزدیک  که  ،تهران  شهر  در  فقط

  موج   این  در  8( 182  ،1383  بناب  پارسا  )یونس  «  . داشتند  عضو  هزار  10  حدود  صنفی  و

 ی هافعالیت   و  برنامه  در  کار  حوادث  دیدگانآسیب  برای   اجتماعی  تأمین  موضوع  ،دوم

 1300)  ایران  ی هاسوسیالیست   ی »فرقه  .کندمی   پیدا  تریگسترده  بازتاب  احزاب  این

 دفاع  و   اعدام  انسانی  ضد   قانون  با  مخالفت  ضمن  خود  موردی   47  ی مرامنامه  در  تبریز(

 اجتماعی   تأمین  سیسأت  ی ایده  خود  ی نامه مرام   28  بند  در  مردان  و  زنان  حقوق  برابری   از

  افراد   به  کمک  و  ندارند  کردن  کار  ی قوه   که   اشخاصی  و  پیران  و  هابضاعتبی  برای   را

  : 1358  شاکری   )خسرو  کندمی   قید  کار  بهداشت  و  ایمنی  مورد  در  را  بندهایی  و  درآمدکم 

 و  آبادان نفتی سیساتأت در کارگری  فعالان  نیز  1308 و 1302 های سال  در 9. (76ـ75

 و  هااعتراض   در  شغلی  ی هابیماری   و   حوادث  توجهقابل  آمار  به   توجه  با   سلیمان  مسجد

 به  رسیدگی  و  کار  ایمنی  بهبود  خواستار  ،انگلیس  ـ  ایران  نفت  شرکت  علیه  اعتصابات

  »خواستار  ،نفت  شرکت  از  کارگران  کهاین  ترمهم   . شدند  شغلی  حوادث  قربانی  کارگران

 قربانی  که  کارگرانی  به   غرامت  پرداخت  برای   مالی  صندوق  ایجاد  ،بیمارستان  سیسأت

  نفت   ی بازنشسته   کارکنان  به   منبع   این  از  حقوق  پرداخت  خواستار  و  شدند  کار  حوادث

  11. (138 ،1370 افتخاری  یوسف ) 10، (116 ـ 228 ،1396 معتقدی  ربابه ) شدند«

 

   سوم موج
  با  همزمان  و  ایران  از  او    خروج  و  شاه  رضا  ی خودکامه   حکومت  پایان  با   1320  سال  

 سوم   موج  ،هازندان  از  سیاسی   و  کارگری   فعالان  آزادی   و  سیاسی  فضای   نسبی  شدن  باز

 توده  حزب  تشکیل  با  .شد  آغاز  کشور  سراسر  درای  سابقهبی   شکل  به  کارگری   جنبش
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 کارگر  هزاران  ،مستقل  کارگری   فعالان  دیگر  و  حزب  این  کارگری   اعضای   سال  همین  در

 ی ها تشکل  سابقهبی  شکل  به  ،نفت  ثیرگذارأت  صنعت  در  خصوصاً  و  ایران  مختلف  صنایع  از

 دوره   این  در  .کردند  سازماندهی  موفقیت  با  1325  تا  1320  های سال   بین  را  کارگری 

 و  اجتماعی   تأمین   ایجاد  کارگری   جنبش   های خواسته  تریناساسی   از  یکی  ، نیز

  جنبش   گستردگی  . است  دیدهآسیب   کارگران  از  بهداشتی  و  مالی  مراقبت  و  قانونمندی 

 کار   قانون   نخستین   1325  سال  در  قوام  دولت   شد  سبب  کارگری   ی همبسته  و  سراسری 

  رسمیت   به  را  کارگری   ی ها اتحادیه  تشکیل  ی نامه آیین  و  رساند  تصویب  به  را  ایران

  12. بشناسد 

 سرکوب  و  نظامی  حکومت  اعمال  سبب   به  ،ساله  دوای  وقفه  از  پس  دوره  این  در

  شاه  ارتش  توسط  کردستان  و  آذربایجان  در  ایران  مردم  کراتیکودم  و  ملی  ی هاجنبش 

  و   نفتی  مناطق  در  ویژهبه   کارگری   جنبش  بار دیگر  ،کارگری   جنبش  بر   فشار  اعمال  و

 نیز   مصدق  دکتر  ملی  دولت  ،کارگری   جنبش  مبارزات  ی نتیجه   در  .آمد  میدان  به  آبادان

 ی هابیمه  »قانون  تاریخی  اقدام  یک  در  کارگران  رفاهی  ی هاخواست  با  همگرایی  در

 در  بار  نخستین   برای   را  [   کارگران  اجتماعی  ی هابیمه  ]سازمان   سیسأت  و  اجتماعی

 و   هاکارخانه  تمام  قانون  این  .رساند  تصویب  به  ماده  96  در  1331  سال  در  ،ایران

  از  استفاده  برای  را  خود   کارگران  که   کرد  موظف  را  کار  قانون  مشمول  ی هابنگاه 

  :هاکمک این  ی جمله از .کنند   بیمه سازمان نزد ذیل ی هاکمک

 کار  غیر  و کار از ناشی ازکارافتادگی و بیماری  و حوادث ـ

 کارگر  بلافصل ی هاخانواده ی هابیماری  و حوادث ـ

 حمل وضع و حاملگی ،ازدواج ـ

   بازنشستگی حقوق و مندی عائله حق ـ

 دفنوکفن حق ـ

 متوفی کارگر بازماندگان به کمک ـ

 13( 261ـ1394  تبریزی   نقش  بهرام  و  مومنی  فرشاد  )  «  بیکاری   ایام  حقوق  پرداخت  ـ

  جنبش از    پیش  از  که   مطالباتی  و  آرزوها  از  بخشی  دوره  این  در  ترتیب  این  به

 و  متشکل   جنبش  کوشی سخت   با  بود  مطرح  ایران  کارگری   جنبش  در  مشروطه
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 و  سوسیالیستی   احزاب  و  سیاسی  فعالان  با  پیوندی   هم  در  و  کارگری   ی همبسته

   .رسیدند ثمر به زیادی  بسیار حدود تا ملی و خواهعدالت

  و   مصدق   محمد  ملی  دولت  علیه1332  مرداد  28  انگلیسی   ـ  آمریکایی  کودتای   اما 

  پیش   از  که  کارگری   جنبش  پراهمیت  ی هادستاورد  ،قدرت  به  شاه  محمدرضا  بازگشت

 و   تعرض  مورد  بود  آمده   دستهب  فراوان  رنج  با  دهه  4  طی  ،1332  تا  مشروطه  جنبش  از

 برای  تلاشی  هرهای بعد از کودتا  دولت  .گرفت  قرار  شاه   حکومت  ی هجانبهمه  سرکوب

 سرکوب  ساواک  کمک  با  و  پلیسی  شدید  کنترل  با  را  کارگری   مستقل  ی ها تشکل  احیای 

  به   .ند داد  ادامه  کارگری   فعالان  کردن  زندانی   و  سرکوب  به  1357  مقطع  تا  و  ندکرد

 سندیکایی   ی هافعالیت   سبب  به  که  نفت  کارگری   رهبران  از  شاهی  خسرو  یدالله  ی گفته 

 در  کارگری   فعال  37  حدود  1357  سال  »تا  شد:   محکوم  زندان  سال  ده  به  شاه  زمان  در

 گرچه  اقتدارگرایانه  صنعتی  و  اقتصادی   ی توسعه   ها،سال   این  طی  14بودند«  شاه   زندان

 از   و  گوناگون  ی هاتبعیض  قربانی  کارگران  اما  آورد  وجود   به  را  تری بزرگ   کار  نیروی 

 در   . شدند  محروم  سازی   اتحادیه  و  تشکل  حق  مانند  خود   ی عادلانه  حقوق  ترینابتدایی

 ی هاتشکل  به   (1353)  رستاخیز   شاهنشاهی   حزب  و  ساواک  نظر  زیر  شاه   عوض

  ، شاه  زمان   کار  قانون  27  ی ماده   طبق  و  دادمی   فعالیت  ی اجازه   حکومتی  ی خودساخته

 از   اعتصاب  حق  و  شد   منع  سیاسی  ی هافعالیت  در  آنان  ی هاتشکل  و   کارگران  حضور

 ، طلبان   سلطنت  اخیراً  که  هیاهوهایی  برخلاف  که  است  گفتنی  . شد  گرفته  آنان

  زندگی   و  یاییؤر  وضعیت  از  آزاد  بازارطرفدار    اقتصاددانان  وشرمگین )!(  طلباناصلاح

 راه  به  شاه  زمان  در  کارگران  به  کارخانه  سهام  سود  پرداخت  و  کارگران  وبلبلگل

  قانونی   دستمزد  حداقل  از  ترکم  کارگران  درصد  73  حدود  1353  سال  »در  ،اندانداخته

 بردند«می   بهره  سهام  سود  از  کارگر  1000  تنها  1355  سال  تا  و  .  .  .   گرفتندمی  مزد

 روبرو  گرانی   و  مسکن  بحران  با  کارگران  ، همچنین  15.(   493ـ489  ،1377  فوران  )جان

  تعداد   کهاین   با  ،آمد  خواهد  زیر  اسناد  در  که  آمارهایی  اساس  بر  کهاین  ترمهم   . بودند

 و   مرگ  و  کار  حوادث  میزان  ، بودند  نفر   میلیون  نیم   و  2  تا  2  بین  حدوداً  ایران  کارگران

  1350  ی دهه  در  که  یافغانستان  مهاجر  کارگران  همچنین  .بود  گسترده  بسیار  کارگران

  مانند  ، مرگ  صورت  در  کردندمی   کار  هاسازی راه  و  سازی ساختمان  پرخطر  ی هابخش  در

  برخوردار  غرامت   پرداخت  و  مناسب   درمانی  ی هامراقبت  و  اجتماعی  تأمین   از  امروز
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 امروز  مانند   زیر  مستند   روایت  دو  اساس  بر  نیز  اجتماعی  تأمین   سازمان  وضعیت  .نبودند 

  .نبود برخوردار کارگری  کنترل و نظارت از و بود غیرشفاف

  و   گستردگی  به  ها،نارضایتی   انبوه  شدن  انباشته  سبب   به  کارگران  که   نبود  سبببی 

ای  کننده تعیین   نقش  و  کردند  شرکت  انقلاب   در  شاه   ی خودکامه   حکومت  علیه  سراسری 

   .کردند ایفا شاه حکومت سرنگونی  در

 

 گویند می  سخن اسناد 
  ارزشمند  کتاب  سوم   فصل   در  ،خاورمیانه  مطالعات  و   شناسی  جامعه  استاد  بیات  آصف

 پراهمیتی   اسناد  و  آمار  16(93  تا79  ،1400)  «1357  انقلاب  در  کارگران  ،خود  پژوهشی  و

 فساد   و  شغلی  ی هابیماری   و  حوادث  یابیشدت  و  کار   شرایط  سامانه ناب  وضعیت  از

 در  ،صنعتی  ی اقتدارگرایانه  ی توسعه  ی هزمان  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  گسترده

 در  ایران  شدنمدرن  و  شدنصنعتی   »سرعت  دهد:می   ارائه  خورشیدی   چهل  ی هده

 اقتصادی  تغییر  متحمل  ایران  ی هجامع  .بود  چشمگیر  راستیبه   1350  و   1340  ی هده

  صنعتی  گسترش  این  پشت  در  نامشهود  ستمی  اما  .شد  توجهیقابل   صنعتی  اجتماعی  و

  ایران   در  صنعتی  کارگران  .بود  نهفته   چندملیتی  و  مدرن  ی هاکارخانه  ی ها حصار  و  سریع

 متحمل  را  مدرن   صنعتی  ی هابیماری   هم  و  کار  خطرات  مصیبت   هم  تا   بودند  مجبور

  قیمت   به کار  محیط  در  جوییصرفه"  شد:می   اعمال  قانون   یک  ،مواقع  ی همه   در  ،شوند

 آن   از  حاکی  شاه(  دوران   )  کار  وزارت  در  بررسی  »یک  افزاید:می  وی   «."کارگران  جان

  «.است  کرده  چشمگیر  رشد  1354  و  1347  ی هاسال   بین   صنعتی  حوادث  میزان  است:

 حوادث  قربانی  خود  که   کارگرانی  با  گووگفت   با   و  میدانی  ی هاگزارش  بر   تکیه  با  ،بیات

 بر  مبنی  فساد  و  کلاهبرداری   از  شماری بی   ی ها»نمونه  کند:می  یادآوری   اندبوده   شغلی

 در  «.دارد  وجود  شدهتعیین  زمان  در  دیده(آسیب   کارگران  )به  غرامت  نشدن  پرداخت

 حتی  درمانی  ی بیمه  پوشش  ناکارآمدی   به   خود  بیانات  در  کارگران  ،میدانی  پژوهش  این

 از  فصل  این  در  بیات  .کنندمی   اشاره  داشتند  قرار  بیمه  پوشش  زیر  که  کارگرانی  برای 

 وسایل  نبود  ،زنان  کار   محل  غیربهداشتی  و  غیرایمن  شرایط  تشریح  به  ،خود  پژوهش

 بیماری   باعث  که  سمی  غبارهای   و  شیمیایی  و  صوتی  ی هاآلاینده  گستردگی  و  گرمایشی
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  ایمنی   و  بهداشت   تحقیقات  مرکز  ناکارآمدی   ،شدمی  کارگران  تدریجی  مرگ  و  ریوی 

 کمبود   از  و  پردازدمی  شد  سیسأت  کار  جهانی  سازمان  ی بودجه  با   شاه  زمان  در  که  شغلی

   .کندمی یاد بازرس

 

 17بیمه  و کارگران  دوم: سند
  دوران  اجتماعی  تأمین  سازمان  کارمندان  از  یکی  سخنرانی  عنوان  ،بیمه«  و  »کارگران

   .است شاه   سلطنت

الله[  ]آیت   به  شاه  از  قدرت  انتقال  از  پس  هفته  چند  ،کارگری   فعال  و  کارمند  این 

 حضور  آن  در  مختلف  کارخانجات  کارگران  که  کارگر  یخانه   پرشور  اجتماع  در  ،خمینی

 ی خانه  که  شد  انجام  کارگران  جمع  در  زمانی  در  سخنرانی  این  .گفت  سخن  داشتند

 سرکوب  و  زور  به  اسلامی  جمهوری   حزب  اعضای   و  حکومتی  عناصر  توسط  هنوز  کارگر

 ها خواسته  آزادانه  توانستندمی   متفاوت  ی هادیدگاه   با  کارگری  فعالان  و  بود  نشده   تصرف

 قانون  داشتن  و  تبعیض  بدون  ،آزاد  ،بهترای  آینده  از  برخورداری   برای   را  خود  آرزوهای   و

 مکان  این  در   کراتیکودم  کار  نهاد  داشتن  و  مناسب  ی بیمه  از   برخورداری   و  مترقی  کار

  سخنرانی  این  از ییهابخش  سخنرانی  متن بودن طولانی سبب ]به .کنند بیان کارگری 

 [.آیدمی  پیوست در آن اصلی و کامل ی نسخهتصویر  و شودمی آورده زیر در

 

 سخنرانی: 

 بیمه و کارگران  عنوان:

 13۵7 اسفند زمان:

  هدف   با  ،است  ضدکارگری   سازمان  یک  [شاه   دوران ]  اجتماعی  تأمین   »سازمان

  حرکت   زحمتکشان  منافع   عکس  جهت  در  همیشه  و  شد  درست  زحمتکشان  سرکوب

  تأمین  صندوق یا اجتماعی ی هابیمه   سازمان یا اجتماعی تأمین سازمان  .است کردهمی 

 که  زمانی  در  چه  ـ  زحمتکشان  رفاهی  و  درمانی  خدمات  امور  به  بایستمی   که  اجتماعی

 مرگ  به   که  موقعی  در  چه  ، شوندمی   بازنشسته   که  موقعی  در  چه  ،هستند  مشغول  کار  به

 و   درمانی  خدمات  آنها  ی خانواده  و  خود  برای   و  کند  رسیدگی  ـ  روندمی  دنیا  از  طبیعی
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 ی طلبانهحق  صدای   کردن  خاموش  و  سرکوب  برای ای  وسیله   به  عملاً  ،نماید  فراهم  رفاهی

  ...است  کارگری   ضد  رژیم]های[  خاصیت  ی دهنده نشان  این  و  بود  شده   تبدیل  آنها

  باشدمی   رکن  سه  دارای   اجتماعی  تأمین  قانون15  ماده  اساس  بر  اجتماعی  تأمین  سازمان

  تشکیل  نفر  20  از  عالی  شورای   .حسابرس  و  مدیره  هیئت  ،عالی  شورای   از:  عبارتند  که

 ،کارفرما   ی نماینده  دو  ،عامل  مدیر  دو  ، کل  دبیر  یک  ،کل   رئیس  2  ،وزیر  6  که  شودمی 

 اعضای   کارگران  طرف  از  نماینده   3  و  هاگروه  سایر  از  نماینده   دو  ،اصناف  ی نماینده  دو

 زدهساواک  و  ضدکارگری   ی هاسازمان   توسط  کارگران  نمایندگان   .دهندمی  تشکیل  را  آن

 بلافاصله   دادندمی   نشان  ناراحتی  یا  و  نمودندمی   مخالفتی  فرض  بر  اگر  . شدندمی   انتخاب

  . شدند می تعویض

 از  درصد   20  .شد تعیین  درصد  30  ، 1355  سال  اول  از  بیمه  حق  ،28  ی ماده   طبق

 حساب  یک  با   واقع  در  .شدمی   گرفته  دولت  از  درصد  3  و  کارگر   از  درصد  7  ،کارفرما

  درصد  20  .کنندمی  پرداخت  کارگران  را  درصد  30  این  تمام  که  فهمید  توانمی   ساده

 کارگر  که  است  سودی   همان  از  که   است  این  از  غیر  مگر  شود؟می   تأمین   کجا   از  کارفرما

 کارگر  استثمار  اثر  در  که  است  اضافی  ارزش  از  غیر  این  مگر  .کندمی   ایجاد  کارفرما  برای 

  است   عوارض  و  مالیات  از  دولت  درآمد  . همچنین  هم   دولت  درصد   3  .است  آمده  وجودهب

   ...است کارگران دوش بر نیز عوارض و هامالیات سنگین بار و

  بازنشسته   هنوز  یا  پردازندمی  زیادی   ی بیمه  حق  کهاین  با  زحمتکشان  و  کارگران

 هم  را  مبلغ  این  .گیرندنمی  بیشتر  تومان  630  مبلغ  اندشده   بازنشسته  اگر  یا  و  اندنشده 

 روز  یک حقوق اساس بر یعنی بازنشستگی[ حقوق ]این .بپردازد که شده مجبور دولت

  شده   تعیین   است   تومان[  21]   ریال  210  کارگری   ضد  کار  قانون   طبق  که  ساده   کارگر

   .گیرند می ترکم   هم این از کارگران اکثر اجتماعی تأمین قانون طبق گرنه  و .است

  ، کند  سرکوب  را  زحمتکشان  بتواند  بهتر  که   ضدخلقی  ارتش  داشتن نگه   راضی  برای 

 بیمه  قانون  از  ارتش  مسلح  نیروهای   افراد  و  کارمندان  2  و  1  ی تبصره   4  ی ماده   طبق

 کهاین  جای هب  غارتگران  این  ...داشتند   را  خودبه  مخصوص  قانون  و  کردندنمی  پیروی 

 اثر  در  کارگری   اگر  یا  و  ببرند  بالا   را بهداشت سطح  و  دهند  افزایش  را  هاکارخانه   امنیت 

  مخارج  ،کنند  اشبازنشسته  کند   کار  نتوانست  کار  از  وارده  فشارهای   و  ناراحتی  و  پیری 

 تلف   کار  حوادث  اثر  در  نفر   3200  ساله   هر  کهحالی  در   ...دهندمی   افزایش   را  اداری 
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 ایمنی  شرایط  هاکارخانه  در  کند  سعی  اینکه  جای هب  اجتماعی  تأمین  سازمان   .شوندمی 

 سازمان   به   را  هادستگاه   نماید  مجبور  را  کارفرماها  و  کند  ایجاد  کارگران  برای   بهداشتی  و

  ،کند  درست  کارگری   یهامحله  و  کارخانه  نزدیک  درمانگاه   یا  و  ،نمایند  مجهز  ایمنی

 و  کند می   بودن  خاموش  به  مجبور  را  کارگران  دهد  قرار  کارخانه  اختیار  در  آمبولانس

 وارد  کارفرما  منافع  بهای  لطمه  ترینکوچک  تا  نمایند  رفتار  طوری   کند می  وادارشان

  نگهبان   کارفرما  توسط  شدمی   ناقص   کارگری   اگر  سازمان  این  قوانین   ی سایه  زیر  در  . نیاید

  برایش  تا  نمودمی   مجبور   را  او  کارفرما  مدتی  از  پس  و  یداراسر  یا  و  شدمی   مستخدم  یا

 ! ..کند خبرچینی

  بهداشت   و  ایمنی  ی حوزه  در  هاخواسته  شامل  پیشنهادی   بند  15  ،سخنرانی  پایان  در

  به  رسیده قدرتبه   تازه  حکومت  و  اجتماعی  تأمین   سازمان  به  خطاب  کارگران  ی بیمه  و

 شد:  ارائه زیر شرح

   .باشد مجانی باید کارگران ی بیمه  ـ1

  .شود تدوین کارگران  نظر با باید کار  جدید قانون ـ2

  . شود  سیسأت  مجهز   ی هاداروخانه  و  هادرمانگاه   ها،بیمارستان   کارگری   محلات  در  ـ3

   .باشند داشته محل در را متخصصین  تمام باید  هابیمارستان 

  همراه   اولیه  بهداشت  و  درمان  جهت  اولیه[  ی هاکمک  ]اتاق  اطاقی  کارخانه   هر  در  ـ4

   .باشد  داشته  آمبولانس باید کارخانه هر و باشد داشته وجود دیدهتعلیم  شخص با

   .تخصصی  آزمایشات  و دارو بودن  مجانی ـ5

 شیمیایی   و  سمی  گاز  که  جاهایی  یا  و  هاپزخانه  کوره  و  هاکارخانه  در  که  کارگرانی  ـ6

   .شوند  معاینه مجاناً  ماه  هر ،کنندمی کار دارد وجود

   .بیماری  مدت تمام در کامل حقوق پرداخت ـ7

  .اقشار سایر با کارگران ی بیمه   بین تبعیض  رفع ـ8

 اش خانواده  ،آزمایشی  ی دوره  در  و  شود  بیمه  باید  استخدام  از  بعد  بلافاصله  کارگر  ـ9

   .کنند استفاده بیمه مزایای  تمام از بتوانند

  و   حقوق   کامل  پرداخت  با   کارگر  زنان  برای   زایمان  از  قبل  استراحت  ماه   یک  ـ10

   .اولاد حق
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  استفاده   بتواند  بیمه   مزایای   از  شد  حادثه  دچار  کارخانه  بیرون  در  کارگری  اگر  ـ11

   . کند

  .گردد روشن  بیمه نظر از یانیروستا وضع -12

  هفته   در  کارشان  ساعت  اولًا  دارند  سخت  کار  که  کارگرانی  و  معدنچیان  وضع  ـ13

 با   باید  شده  کوتاه  زمان  مدت  .شوند  بازنشسته  کارگران  سایر  از  زودتر   ثانیاً   ،یابد  کاهش

   .باشد کارگران تصمیم

  .خارجی  اندارسرمایه از بیمه وابستگی  کامل  قطع ـ14

  .گردد پرداخت بیکاری  ی بیمه  ـ15

 

 سخن  پایان
  یهاتشکل  و  کارگری   فعالان  های پیشنهاد   به  توجهبی   ،1357  سال  در  ،حکومت

  با  شیوه  ترینمدنی   به  کارگری   جنبش  چهارم  موج  در  که  شورایی  و  سندیکایی   نوپای 

  و  کارگری   فعالان  سرکوب  و  خشونت  اعمال  روش  ، گرفتند  شکل  کارگران  ابتکارات

 کارگری  فعالان  اخراج  و  »پاکسازی«  با  ابتدا  .کرد  اعمال  گامبه گام  را  کارگری   جنبش

  سیاسی   گیری تصمیم   و  اقدامات  با   گذشته  ی دهه  4  از  بیش  در  آن  پی  در  و  کرد  آغاز

 کمک  با  را  کارگران  قانونی   و  ابتدایی  حقوق   ،زیر  سیاسی  اقدامات  برخی مانند  ،یکجانبه

  سلب   گامبهگام   کارگر  هامیلیون   از  آزاد   اقتصاد  و  بازار  طرفدار  ی هانهاد  و  اقتصاددانان

  ریزی خون   کارشاهد  بهداشت   و  ایمنی  حوزه  در  امروزه  آن  ی نتیجه  در  که  کرد

   هستیم: ایران کار نهاد در کارگران ی سویهیک

  که  ساختاری  تعدیل و اقتصادی  درمانی شوک ی هاسیاست  اجرای  •

 ویرانگر  جنگ  و  60  ی هده  ی ها اعدام  و  کارگری   ی هاتشکل  سرکوب  پی  از

   . شد اعمال عراق و ایران

از    گامبه گام  حذف •  از  حمایتی  ی هاپوشش  و  کار  قانونموادی 

  .کارگران
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 برای   کارگری   مستقل   فعالان  مجدد   ی هاتلاش  از  جلوگیری  •

  در   .و سرکوب آن  بعدی   یهادهه  در  کارگری   مستقل  ی هاتشکل  بازسازی 

  تأمین   سازمان  عملکرد  بر  کارگری   مستقل  نظارت  و  کنترل  نبود  نتیجه

  .اجتماعی

 ی هاتشکل   فعال  ی هاگری لابی  با  ضدکارگری   قوانین  تصویب •

  صلاحیت   ییدأت  ی گواهینامه   »حذف  مانند  ایران  ی دارسرمایه  و  کارفرمایی

 امری   ،1403  مرداد  در  پزشکیان  دولت  توسط  پیمانکاری«  ی هاشرکت  ایمنی

  طبق  که  است  حالی  در  این  .رفت  پیش  به  بازرگانی   اتاق  پیشنهاد  با  اخیراً  که

 خود  رقم  بالاترین  به   1403  سال  در  کارگران  مرگ  میزان  حکومتی   آمار

   .است رسیده

  ، مناسب   ایمنی  تجهیزات   ترینابتدایی  از  کارگران  دست   بودن  کوتاه •

  نبود   و  طولانی  کار  ساعات  ،مزدی   سرکوب  ،آموزش  کمبود  .معادن  در  ویژههب

  مخاطره   به  را  کارگران  از  زیادی   بخش  روانی  و  روحی  امنیت  ،شغلی  امنیت

 استرس  ایجاد  باعث  که  هستند   دلایلی  جمله  از  هااین   .است  انداخته  جدی 

 ی هاسال   در  آنها  از  برخی  خودکشی  و  کارگران  زودرس  مرگ  و  حد  از  بیش 

   .است  شده اخیر

 بازرسی  ضعف •

   کنترل و نظارت نبود  •

 کلان  و  پیمانکاری   ی هاشرکت   و کارها  صاحب  تعهدعدم •

   .نیست   اول حرف کار ایمنی آنها تفکر در  که ییهانوکیسه 

 کارگر  ی طبقه   برای   را  کار  نهاد   دیگر  ریزودرشت  دلایل  بسیاری   و •

 . است کرده مرگبار و ایمن غیر

 تجربه  های راه  از  یکی  دهدمی  نشان  ایران  کارگری   جنبش  سده  یک  از  بیش  تاریخ

 و  شغلی   ی هابیماری   و  حوادث  کاهش  ویژهه ب  کار  شرایط  بهبود  برای   تاثیرگذار   و  شده
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 و   کارگری   مستقل  تشکل   حق  شناختن  رسمیت  به   ،همه  برای   مناسب  اجتماعی  تأمین 

 و  طلب برابری   احزاب  فعالیت  آزادی   همچنین  و  کار   مراکز  در  کارگران  عاملیت 

 در  گذشته   قرن  یک  ی تجربه  نقد   و  بازخوانی  با  که  احزابی  .است   مستقل  و  سوسیالیست

 با   همگرایی  و  پیوندی هم   در  یا  باشند   مردمی   و  اجتماعی  ی هاجنبش   از  برآمده  ،کشورما

 یراتیتغ  برای   ما  کشور  در  کنونی   هویتی   و  طبقاتی   اجتماعی  مستقل  ی هاجنبش 

  گونه این  بدون  .بورزند  همت  ایران  کار  ی داستبدا  نهاد  در   ویژههب  دمکراتیک  رادیکال

 ریزخون  و  مرگبار  همچنان  ما  کشور  در  کار  مراکز  انهتأسفم   ،سیاسی  ساختاری  تغیرات

  چنین  .عزادار  بیشتری   ی هاخانواده  و  شد  خواهند  قربانی  بیشتری   کارگران  ،ماند  دنخواه
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 خسرو صادقی بروجنی

روز جهانی کارگر فرصتی است برای صحبت کردن در مورد کار و کسانی که دستی  

در آن دارند؛ کارگران. کسانی که تولیدکنندگان واقعی جهان هستد و فقط بخش اندکی 

ها و یادها و مطالب  شود. هرسال به این مناسبت خاطره شان می از مواهب تولید نصیب 

رسمی با قراردادهای غیرشود. از رنج کارگران سراسر دنیا. کارگران  زیادی منتشر می

طور که این موقت و دستمزدهای اندک. فشارِ کاری زیاد و خطر حوادث شغلی. یا آن

بی سال  است  شده  مطرح  آنثباتها  »عصر کاران؛  در  و  ندارند  بیمه  و  قرارداد  که  ها 

  زتولید اجتماعی اند. کارگران بخش باپذیری« دلخوش کردهها را به »انعطافجدید« آن

.  کشندها را بر دوش میرسمیت شناخته شوند تولید و بازتولید انسانکه به که بی آن

ی کرونا اهمیت خود را دوچندان نشان دادند. کارگران کارگران مراقبتی که در دوره

ترین شکل کار شان را به ننگ آلوده و ازخودبیگانه ها که سنت و مذهب نامجنسی؛ آن

می تجربه  ساختمانیرا  کارگران  بیش   کنند.  درگیر  آسیب که  و  مخاطرات  های ترین 

شان را بیشتر کارگران کشاورزی که »زمستانو  کارگران فصلی  .  روزانه در کار هستند 

نانی در کشور مقصد تن به  از بهارشان دوست دارند«. مهاجرانی که مجبورند برای لقمه

شناس آنارشیست  دیوید گریبر« انسانطور که »هر کاری بدهند. »مشاغل مزخرف« آن

ورتر شوند.  وران بهرهثمر که هستند تا فقط بهره آور و بی هایی ملال معتقد است؛ شغل

اصطلاح اهل علم به تر از آن گفته و شنیده شده و  از مشاغل که کم   ی دیگرگروه  اما  

این نوع مشاغل به دلیل  تری دارند مشاغل زندانیانِ در حبس است.  پذیری« کمرؤیت»

طبیعتِ زندگی زندانی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم ارتباط مؤثر با دنیای 

ها و همچنین خصلت موقتی بیرون از زندان و طبیعی انگاشتن بسیاری از محدودیت

 زندان   شوند و یا پس از دورانها در دوران محدود زندان اغلب یا دیده نمیبودن آن

ها همواره ساری و نشیند. در حالی که منطق استثماری آنها میگرد فراموشی بر آن

شود، فردی دیگری هست که جای  کارگری که آزاد می  -جاری است چرا که هر زندانی 

از سر احتیاج مادی واو را بگیرد و همان کار    سابق را ادامه دهد و این کار نه لزوماً 

گر به دلیل اجبارهای مدیریتی رسمی و غیررسمی سیستم سرکوب  گاه  معیشتی بلکه

 شود. زندان انجام می 

زندان اوین بود که    8ای از زندانی مالی بند  ی شخصی شاهد عده تجربه نگارنده در  

ظهر در کارگاه سراجی زندان ونیم بعدازدوونیم صبح تا  هشت از ساعت    1400در سال  
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کنند. تصور عمومی احتمالًا این است که کارشان بهر فراغت است و لابد کار می   اوین

ها از آن  کند. اما بسیاری گیرند که بیرون از زندان دردی از درشان کم می چیزی یاد می

ند که مجبور به انجام چنین اموری شوند بلکه فقط هراس دافراد فقیر و تنگدستی نبو

از  نشدن  دور  و  اوین  در  ماندن  بزرگ(،  تهران  )زندان  دیگر  زندانی  به  انتقال  از 

   کشی دهند.آنها را واداشته بود تن به این بهره  ،شانخانواده

مناسبت  گو با بسیاری از آنان به نتایجی رسیدم که پس از چهارسال بی وطی گفت 

ندیدم تا با یادآوری و نگارش آن تلاشی هر چند اندک کنم برای بیان این چهره از کار.  

بند    24 ساعت در کارگاه سراجی کار   6روزانه    1400زندان اوین در سال    8زندانی 

دوخت. یعنی  عدد ساک می  10کارگر روزانه    -ی این افراد هر زندانیکردند. به گفتهمی 

کرد و ماهانه  ساعت کار می  156ها( جمعههر زندانی با احتساب روزهای تعطیل )فقط 

کارگران بابت این میزان کار و تولید    -دوخت. این زندانی ساک در این کارگاه می   260

زمان یک نمونه از این  گرفتند. آن  هزارتومان دستمزد می  300ماهانه    1400در سال  

هزار تومان به همین زندانیان    60به قیمت    8های دوخته شده در فروشگاه بند  ساک

 شد.  فروخته می 

هزار تومان ساک تولید    600میلیون و    15کارگر ماهانه    -به عبارت دیگر هر زندانی

نفر   26گرفت. یعنی برای  ها دستمزد میهزار تومان بابت تولید آن  300کرد و فقط  می 

میلیون و چهارصد هزارتومان. حال این عدد را مقایسه کنید با کل دستمزد   374معادل  

دقیق   هزار تومان بود. البته که مخاطبِ  200میلیون و   7ی این افراد که معادل  ماهانه 

هم باید لحاظ شود. درست    های سربار و...هزینه نقل و  وحملخواهد گفت مواد اولیه و  

تر هزار تومانی در بیرون از زندان به احتمال خیلی زیاد گران  60است. اما این ساک  

کلام اینکه از تقسیم  دهد. مخلص توانست موارد مذکور را پوشش  شد و می فروخته می

رسیم که به بیان بسیار ساده کارفرمای »محترم« که از می   53به نسبت    7بر    374

داد  برابر دستمزدی که می  53کاری طرف قرارداد با سازمان زندان بود  های پیمانشرکت 

می نصیبش  خردهسود  مخاطب  جابه  تواندمی گیر  شد.  و  اولیه  مواد  و مخارج  جایی 

ی ساختمان و چرخ خیاطی و ... را هم کم کند تا این نسبت کمتر شود اما مگر  اجاره

  6روزانه  و  کارگر مذکور بابت یک ماه کار    - زندانی  26با این مداقه در محاسبه، مزد  

 شود؟ ساعت بیشتر می 
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گفته شد رسمیآن زندانچه  در  کار  قانونی سازمان    ترین شکل  مورد حمایت  و 

که البته زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز از آن محروم هستند و در آن به  است هازندان

ای متفاوت به شکل دیگری از  و به بهانه   مطلبی دیگرتر و در  پیش   شوند.گمارده نمی

اشاره کردم. کارگران خدمات   کشورهای دیگر همتنگدست  یعنی کار اتباع    کار در زندان

ها و بندها که از خودِ زندانیان بودند و بابت دریافت مبلغی اندک از چیان سالنو نظافت 

های کار در زندان بود که سیستم زندان کردند نیز از دیگر تجلیزندانیان دیگر کار می 

به این تعبیر زندان کاملاً خودگردان کرد.  گونه مبلغی بابت کارشان پرداخت نمیهیچ

می بود کار  زندانیان  برای  زندانیان  هزینه.  و  می کردند  را خودشان  آن  و ی  پرداختند 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندان»سازمان  اش  نام اصلی ها که  زندان سازمان  

هیج در این مورد  کند  ای را برای انجام این وظایف دریافت میو سالانه بودجهاست  

کرد؛ از پرداخت دستمزدی برای خود متصور نبود و چیزی را »تأمین« نمی  راای  وظیفه 

ی زباله و اقلام شوینده  کارگران خدماتی گرفته تا حتی خرید کیسه  - اندک به زندانی

 .  و بهداشتی
 

تقدیم می این کوتاه  را  به »فرهاد« که روزها ساک مینوشته  دوخت،  کنم 

می که  هواخوریغروب  بندِ شد  می    پاک  آلودگی  از  گفتی را  و  گپ  و  کرد 

خواند تا غروبی دیگر و و گپ و گفتی ها رمان میداد و شبدوستانه را شکل می

 دیگر. 
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احتمالاً با   در چهار سال آینده 

 رو خواهیم شدومرج زیادی روبه هرج

 

 *استیگلیتز  جوزف با وگوگفت 

 زادهشریف – آزاد  یترجمه



 



 زاده شریف – آزاد یترجمه استیگلیتز، جوزف  با وگوگفت

  که   است  معتقد  اقتصاد  نوبل  یجایزه  یبرنده  استیگلیتز،  جوزف

  خود   به  حتی   و  است  جهانی«  اقتصاد  برای  »زهر  ترامپ  تهاجمی  سیاست

  تورمی   رکودبروز    به  نسبت   او  کرد.  خواهد  وارد  شدیدی   آسیب  نیز   آمریکا

 .دهدمی هشدار

    202۵ مارس  1۵ -  رات مونش ینس دورنر،  آسترید

 

 این   است.  جهان  در  اقتصاد  علم  ی برجسته  های چهره  از  یکی  استیگلیتز  زفجو

 از   شد،  اقتصاد  نوبل  جایزه  ی برنده   2001  سال  در  که  ساله  82  ندااقتصاد  ،پردازنظریه

 جهان   رهبری   اعتبار  تخریب  در  آمریکا  جدید  جمهوررئیس  که  ای کننده خیره   سرعت

 .است شده  شوکه  گرفته،  پیش دنیا در غرب آزاد

 »رکود  سمت  به  را  آمریکا  اقتصاد  ترامپ  دونالد  که  کندمی   بینیپیش   استیگلیتز

  به  کرده،  آغاز  او  که  ای زننده آسیب   تجاری  جنگ  و  داد   خواهد  سوق  ویرانگر«  تورمی

 .کرد  خواهد وارد زیادی صدمات نیز جهانی اقتصاد

 او   دارد.  امید   آمریکایی  دموکراسی  ترمیمی-خود  نیروهای   به   استیگلیتز   حال،  این  با

 که   دارم  باور  من  و  گشت.   بازخواهیم  عادی   دنیایی  به  ما  برود،  ترامپ  »وقتی  گوید:می 

 .گرفت  فراخواهد  نظمی«بی  و  »آشوب  را  آینده  سال  چهار  تقریباً  اما  رفت.«  خواهد  ترامپ

 هم   هفته  شش  هنوز  ترامپ،  دونالد   آمریکا،  جمهور رئیس  استیگلیتز،  آقای

 باقی  و  آمریکا  عظیم،  قدرتی  با  و  نگذشته  اشجمهوریریاست  دوران   آغاز  از

 فشار  زیر  را  جهانی  اقتصاد  ای،تعرفه  جنگ  با  او  .است  کرده  دگرگون   را  جهان 

 یک  کدام   .  است  شده  اتحاد  وارد  پوتین  ولادیمیر  با  اوکراین،  زیان   به  و  گذاشته

 است؟ کرده نگران  بیشتر را شما مسیرها تغییر این از

  را   آمریکا  اعتبار  و  –  داشت  خواهند  بزرگی  تأثیرات  مختلف  های شکل   به  دو  هر

  با   برخوردش  ی نحوه   و  ترامپ  وحشتناک  تجاری   جنگ  .کنندمی  دارخدشه  پایدار  طوربه

 یاغی  کشور  با  ترامپ  اکنون  .است  المللیبین   قوانین  آشکار  نقض  اوکراین،  ی مسئله

 را   الملل بین   حقوق  آشکارا   اوکراین  به  تجاوز  با  که  کشوری   –  شده  اتحاد  وارد  نیز  روسیه

 .جهانی حقوقی  نظم  و قانون حاکمیت بر است پایانی  روند، این . است کرده  نقض
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 دهید؟می نسبت چیزی چه به دقیقاً را موضوع این شما

 ی نامه توافق  ترامپ  جمهوررئیس   پیش،  سال  چند  تنها   که: این  اول   نکته.  دو  به

 بلندمدت   برای   معمولًا  هاییتوافق  چنین  کرد.  امضا   کانادا  و  مکزیک  با  را  آزاد  تجارت

 اعتماد   قراردادها  این  به  بتوانند   باید   هاشرکت   و  کشورها  عادی،  حالت  در  شوند. می   بسته

 را   هاتوافق  این  ترامپ  اما  دهند.   انجام  گذاری سرمایه   باثبات،  چارچوب  یک  در  تا  کنند 

 یا  حقوقی  روندهای   کردن  طی  بدون  حتی  و  توجیهی  هیچ  بدون  کرد،  پاره  سادگیبه

 .خواهیفرجام

 دوم؟ و

 را  متحده  ایالات  توافق  این  .1994  سال  پایان  در   بوداپست  ی نامهتفاهم   امضای 

 در  اوکراین  که  صورتی  در  کند،   تضمین  را  اوکراین  ارضی   تمامیت   که  کردمی   متعهد 

  متحده  ایالات  که  داشتم  باور  من  کند.   نظرصرف  خود  ای هسته  ی زرادخانه  از  مقابل،

 که  گفت  باید  حالا   اما  ماند. می   پایبند  هایشوعده  به  که  است  شرافتمند  کشوری 

 .ندارد ارزشی هیچ دیگر  جهانی  سطح در آمریکا های وعده

  گذاشته کنار  و  تنها  را  خود  اوکراین  به  مربوط  سیاست  در  تنها  نه  اروپا  اکنون 

 چنین  آیا  است.  شده  مواجه  نیز  تهاجمی   تجاری  سیاست  یک  با  بلکه  بیند،می

 داشتید؟  انتظار  را چیزی

 فراتر  حتی  کند.می   تلقی  دشمن  قدرت  یک  عنوانبه  را  اروپا  ی اتحادیه  ترامپ  بله،

  روشن   هااروپایی  برای   باید  موضوع  این  است.  داده  جنگ  اعلان  اروپا  به  ترامپ  ،ـآن  از

 .باشد

  در   تجاری  جنگ  یک  فقط  که  فعلاً  ایم،نرسیده  مرحله  آن   به  هنوز  خب،

 ...است جریان 

  همکاری   قواعد  ترامپ  است.  وقوع  حال  در  تجاری   جنگ  یک  از  فراتر  چیزی 

 شکلبه  و  صراحتاً  ها اروپایی  به  او  است.   کرده  لغو  جانبهیک  صورتبه  را  المللیبین 

  و   چین  به  که  حالی  در  هستید.«  ما  اقتصادی   دشمن  »شما  گوید:می  ای دهنده تکان

 بسیار  سخنانی  چنین  شنیدن  کنیم.«  همکاری   هم  با   توانیممی   »ما  گوید:می   روسیه
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 آمریکا  اروپا،  برای   هستند.  متحده  ایالات   جمهوررئیس  سخنان  هااین  اما  است.  دشوار

 .است  شده  تبدیل دشمن به  بلکه  نیست، اعتماد قابل شریک یک تنها نه دیگر

 اعلام،   از  پس  روز  دو  تنها  را  مکزیک  و  کانادا  علیه   تنبیهی  هایتعرفه   ترامپ

 دارد؟ قرار چیزی چه تصمیم این پشت کرد.  لغو دوباره

 یا  بود،  آن  دلیل  بورس  بازارهای   منفی   واکنش  شاید  بداند؟  دقیق  تواندمی   کسی  چه

 دیگر  کشورها   آن  در  کنندگانمصرف   کانادا.  و  مکزیک  غرورآمیز  و  قاطع  واکنش  شاید

 آنجا   در  دیگر  آمریکا«  »ساخت  عبارت  ندارند.   آمریکایی  محصولات  خرید   به  تمایلی

 مواجه  جدید  شوک  یک  با  روز  هر  که:   است  این  است  مسلم  آنچه  نیست.   نامخوش

 دارد.  فرق  اشجمهوری ریاست   نخست  دوران  با   که   هستیم  روروبه   ترامپی   با  ما   شویم.می 

 .است شده ترخبیث او

  شدید   افت   و  اخیر  اقتصادی  ضعیف  هایداده  خاطر  به  ترامپ  هم  شاید

 ارزیابی  چگونه  را  آمریکا  اقتصاد  وضعیت  باشد.  شده  ترمحتاط   مالی  بازارهای

 کنید؟ می

 اقتصاد  برای   مهلک  سمی  او،  کلی   ثباتیبی   و   ترامپ  ای تعرفه  های سیاست 

 رکود ی آستانه  در متحده ایالات هستم: ممکن سناریوی  بدترین نگران  من آمریکاست.

 .دارد قرار  ویرانگری  تورمی

 … اقتصادی رکود کنار در تورم بالای هاینرخ  یعنی

  است.   غافلگیرکننده  واقعاً  دهد،می  نشان  ضعف  از  هایینشانه   سهام   بازار  کهاین  دقیقاً. 

 بازار  بر  مثبت   تأثیری   باید  دستمزدها  آمدن  پایین   و  هامالیات  کاهش   اندازچشم  واقع،  در

 نگرانی  و اطمینانعدم از آشکار ای نشانه سهام   قیمت  مداوم کاهش  اما داشت.می  سهام 

  حاکمیت  به  اعتناییبی   نیست.   هاتعرفه  ی درباره   سردرگمی  فقط  ماجرا  است.  گسترده

 تجاری  جنگ است. شده افزوده آن  به نیز دولتی قراردادهای  ی جانبه یک فسخ و قانون

 سطح   بالاترین  به  آمریکا   در  را  تورم  نزدیک  ی آینده  در  توانندمی   هامالیات   کاهش  و

 .برسانند خود تاریخی

 هایبرنامه   .است  رسیده  خود  تاریخی   سطح  بالاترین   به  نیز  دولت  بدهی

 هایبازار  بر  تأثیری  چه  او  تجاری  هایسیاست   و  مالیات  کاهش  برای  ترامپ
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 نشان  ثباتیبی   از  هایینشانه  نیز  اخیراً   که  یهایبازار  داشت،  خواهد  قرضه  اوراق

 است؟ داده

 این  دانیممی   آنچه  اما  داد.  خواهند  نشان  واکنش  چگونه   بازارها  این  دانیمنمی  دقیق

 از  که  تورمی  با  مقابله  برای   زیاد  احتمال  به  آمریکا(  مرکزی   )بانک  رزرو  فدرال  است:

  واکنش  بهره  نرخ  افزایش  با  گرفته،  نشأت  مالیات  کاهش  های برنامه  و  تجاری   های جنگ

  موضوع،   این  و  .مرکزی   بانک  استقلال   به   ترامپ  حملات  وجود  با  حتی  –  داد  خواهد  نشان

 که  معنا  این  به  کرد؛  خواهد  وارد  قرضه  اوراق  بازارهای   بر  مضاعفی  فشار   کلی  طوربه

 .کندمی  پیدا افزایش هابازدهی و یابدمی  کاهش اوراق قیمت

 کاری   چنین  ترامپ   چرا  است،  زیاد  حد  این  تا  تجاری  جنگ  خطرات  اگر

  بیشتر   چین  ویژهبه  و  آلمان   اروپا،  که  است  این  اشمحاسبه   شاید  آیا  کند؟می

 دید؟ خواهند آسیب جهانی تجاری جنگ یک از آمریکا از

  آمریکا  عظیم  تجاری   تراز  کسری   خواهدمی   البته  و  دارد  تصوری   چنین   او  احتمالًا 

 طرز به   ترامپ   کهاین  اول  کنم:  روشن  را  نکته   دو  دهید   اجازه  اما  دهد.   کاهش   را

 .است ناآگاه اقتصادی  مسائل در  ای العادهخارق

 ندارد؟  مشاور او مگر اما 

 افراد با عمدتاً او بینم. نمی ترامپ اطراف  در  ای شایسته اقتصادی  مشاوران واقعاً من

  کاهش   ندارند.  اقتصادی   های نظام   از  درستی  درک  که   شده  احاطه  استریتوال

 هم  اش جمهوری ریاست  اول ی دوره  در   که  طورهمان  –   کرده  اعمال  ،او  که  هاییمالیات 

  تنها   نه   ترامپ   یعنی  . شد  خواهد  تجاری   کسری   بیشتر  افزایش  باعث  تنها   –  دیدیم

 در  رادیکال  جهت  تغییر   این  و  .ندارد  درکی  هیچ  اساساً   بلکه  ندارد،   استراتژی 

 برای   جدی   تهدیدی   بلکه  آمریکاست،  اقتصاد  برای   بزرگی  ریسک  تنهانه   هایشسیاست 

 .رودمی  شمار به نیز جهانی اقتصاد

  حمایت   اشانتخاباتی  کارزار  دوران   در  حتی  را  ترامپ  بانکداران   از  بسیاری

 نبود؟  محاسباتی اشتباه یک این امروز، نگاه در آیا کردند.

  –   هستند  مالیات  کاهش  عاشق  گذاران سرمایه   شد:  مرتکب  اشتباه  دو  استریتالو

  متوسط   درآمد  تکلیف  اما  .بود  موضوع  همین  روی   تمرکزشان  تمام  و  .خودشان  برای   البته
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 هاآن  از  بانکداران  با  وگوگفت   در  بارها  که   بود  چیزی   همان  این  شود؟می   چه  مردم

 .پرسیدم

 بود؟ چه هاآن  پاسخ و 

-Trickle-down)  «فروبارشی  اقتصاد  »که  بودند   بسته  امید  این  به  هاآن

Economy) بدهد جواب. 

 از   جامعه  بالای  قشر  ثروت  گوید می   که  است  اینظریه  همان   منظورتان 

 نشت  ترپایین  هایلایه  به  اقتصادی،  رشد  و  هاشرکت  گذاریسرمایه   طریق

 برند؟می  سود  آن  از همه نهایت در و کندمی

  گذاری سرمایه   که   دیدیم  2017  سال   در  ترامپ  هایمالیات   کاهش  از  بعد  اما  بله،

 ماندگاری   تأثیر  افزایش  این  اما   رفت،  بالا   سهام   قیمت  که  البته  نیافت.  افزایش  هاشرکت 

 .کندنمی رشد دیگر هم  سهام  بازار حتی  بار این و نداشت. واقعی اقتصاد بر

 زدایی مقررات   و   هامالیات   کاهش  که  کنیدمی  رد  را  احتمال  این  شما  پس 

 بدهد؟  رونق اقتصاد به بتواند شدهریزیبرنامه 

  کاهش   از  ناشی  بینیخوش  بین  دارد:  بستگی  تعادل  یک  به  مسئله  نهایت،  در

 های جنگ  از  ناشی  بدبینی   و  –  کند   کمک   رشد  به   موقت  صورتبه   شاید  که  –  هامالیات 

 بندم می   شرط   من  و  .است  کرده  ایجاد  ترامپ  ثباتیبی  که  اطمینانی عدم  فضای   و  تجاری 

 .شد خواهد غالب بدبینی این که

 باعث  ایتعرفه  هایسیاست   و  مالیاتی  هایمشوق  که  نیستید  معتقد  شما 

 بسازند؟ کارخانه و کنند گذاریسرمایه  آمریکا در هاشرکت شد خواهند

 حال  در  آمریکا  کل،   در  اما   بله.  کرد،  خواهند  کاری   چنین  احتمالًا  هاشرکت   برخی

  با   منطقه   یک  عبارتی،به   —  است  گذاریسرمایه  برای   نامناسبی  بسیار  مکان  حاضر

 که   ای نااطمینانی   و  سیاسی  آشفتگی  اول،   :است   دلیل  دو  به   این  و  .بالا   بسیار  ریسک

 هستند   جایی  دنبال  گذارانسرمایه  .قانون   حاکمیت  به  احترامیبی  دوم،  .است  آن   همراه

  شده تضمین   دیگر  آمریکا  در  امنیت   این  و  —  باشد   داشته  وجود  حقوقی  امنیت   که

 .است شده  نابود نیست؛ 
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  جهان   هایشرکت  ارزشمندترین  شکبی  و  نوآورترین  میزبان   آمریکا  اما

 دیگری  جای  یا  آلمان   به  قطعاً  OpenAI  یا  مایکروسافت   انویدیا،  است.

 …کنندنمی مهاجرت

  این   به  انسانی  ی سرمایه  دانید،می  که  طورهمان  کرد.  نخواهند  کاری   چنین   هاآن   نه،

 نوع یک (Silicon Valley) سیلیکون ی دره  نیست. مرزها از جاییجابه  قابل  راحتی

  تقویت   حتی  را  پویایی  این  مصنوعی  هوش  و  ماست.  نفع  به  که  دارد  طبیعی  اینرسی

 آن   همچنان  که  دینامیکی  —  آمریکاست  اقتصاد  مثبت  ی جنبه  همان  این  کرد.  خواهد

 .داردمی نگه قدرتمند را

 پیوست؟ ترامپ اردوگاه به ولی سیلیکون  که بود آورشگفت برایتان  آیا

 گوید:می   که  است  حاکم  طلبانهفرصت   ایدئولوژی   نوعی  آنجا  در  رسدمی   نظر  به

 اگر  نیست  مهم   است.  بهتر  دربیاوریم،  پول  بیشتر  ما  و   کند  دخالت  ترکم  دولت  »هرچه

 در  ای جامعه   چنین  که  امشده   متقاعد  من  اما  بزنند.«  وپادست   فقر  در   جامعه  ی بقیه 

 .باشد داشته پایدار اقتصاد یک تواندنمی   بلندمدت

 حد  این  تا  هم  شما  کند.می  نابود  را  دموکراسی  دارد  ترامپ  گویندمی   برخی

 روید؟ می پیش

 دموکراسی  ذات  در  این  —  دهند  تغییر  را   کشور  گیری جهت  توانندمی   انتخابات

 در  دیگر  این  و  . باشد  شائبه  و  تردید  هرگونه  از  فراتر  باید  دموکراتیک  روند   اما   .است

 .کندنمی صدق آمریکا

 نپذیرفت؟ را 2020 انتخابات در شکستش  ترامپ که است این منظورتان 

  بدترین   این  کند.   مختل  را  قدرت  آمیزمسالمت   انتقال  کرد  تلاش  ژانویه  6  در  او  دقیقاً. 

 در  باخت   از  پس  که  کسی  شد.   مرتکب  توانمی   که  است  دموکراتیک  قوانین   نقض

  دهد. می   انجام  دیکتاتور  یک  که  کندمی  را  کاری   دقیقاً  بماند،  قدرت  در  همچنان  انتخابات

 —  ها«تعادل  و  »کنترل  همان  —  قوا  تفکیک  اصل  که  هستیم  آن  شاهد  ما  اکنون  و

 .است فرسایش حال در پیوسته و آرامآرام
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 رسدمی  نظر  به  چون   مالیم،می  را  هایمان چشم  تعجب  با  گاهی  اروپا  در  ما

 آن   دلیل  ندارد.  وجود  ترامپ  برابر  در  مقاومتی  هیچ  تقریباً  آمریکا  در  که

 چیست؟ 

 حال در  خشم اما اند،افسرده مردم دارد،  وجود زدگیبهت و شوک  به شبیه چیزی  

 .کرد خواهد رشد هم مقاومت است. افزایش

  اعتراضات   فلسطین  خاطر  به  تازگیبه  که  جایی   ها،دانشگاه  در  حتی  اما

 ...شودنمی دیده حرکتی هیچ گرفت، صورت بزرگی

 آزادی  به  او  کند،می  حمله  هادانشگاه   به   ترامپ  که  چرا  آمد،  خواهد  مقاومت   هم  آنجا

  اقتصادی  رشد  ی پایه  هادانشگاه  چون است،  خطرناک بسیار  این  برد.می  یورش  آموزش

  آمده   بیرون  آمریکا  فناوری   اقتصاد  که   هاستدانشگاه   همین  دل  از  هستند.  بلندمدت

   .است

  هر  در  او  بکند،  را  خودش  کار  بگذارید  گویند:می   که  هستند  زیادی   افراد  ضمن،  در

 کارساز   او  های سیاست   که  دید  خواهند  زود  یا  دیر  مردم  خورد.  خواهد  شکست  صورت

 گردن  را  تقصیر  توانست  نخواهد  دیگر  و  دانست.  خواهند  مقصر  را  او  وقتآن  نیست.

 .دهد انجام دارد دوست خیلی  که کاری  بیندازد، هااروپایی

 را   اوضاع  است.  گرفته  قرار  ترامپ  تأثیر  تحت  قاره  این  کل  اروپا،  مورد  در

 بینید؟می چطور

  با   او  حالا   بود.  ضعیف  هم  ترامپ  رسیدن  قدرت  به  از  پیش   حتی  اروپا  اقتصاد  وخیم.

 .است گذاشته تنها اوکراین  ماجرای  در را هاآن و کند می حمله اروپا به هایشتعرفه

 کند.   گذاریسرمایه  خود  دفاعی  توان  در  ایگسترده  طوربه  باید  اکنون   اروپا

 دارد؟ را کاری چنین توان  قاره این آیا

  یشده   مسدود  های دارایی  از  که  کنم می   توصیه  اکیداً  هااروپایی  به  من  است.   مجبور

 این  کنند.   استفاده  اوکراین  از  حمایت  برای   است،  یورو  میلیارد  200  از  بیش  که  روسیه،

 .شودنمی   تأمین  آمریکا  سوی   از  که  شد  خواهد  ای مالی   منابع  جایگزین  مبلغ

 .دارد بستگی مسئله این به اروپا ی آینده  من، نظر از
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 ایمصادره  چنین  برابر  در  شدتبه  حقوقی  دلایل   به  اما  اروپا  مرکزی  بانک

 بحران   یک  آغاز  و  هاسرمایه   فرار  به  منجر   تواندمی   کار   این  دهد.می  هشدار

 .شود یورو جدید

 میلیارد   200  این  تواندمی  اروپا  ی اتحادیه  شود،  حاصل  حقوقی  امنیت  که  زمانی  تا

 استفاده  وام  دریافت  برای   تضمینی  عنوانبه  آن  از  و  دهد  قرار  امانی  حساب  یک  در  را  دلار

 چرا   پس   -  کندمی   دریافت  هم  حالا   همین  اروپا  ی اتحادیه  را  سرمایه  این  ی بهره   کند. 

 که  دارد  وجود  هم  معتبری   حقوقی  نظرات  ضمن،  در  نگیریم؟  کار  به   را  سرمایه  کل

 .اروپاست ی آینده بحث برسر  . است شدنی  کار این گویندمی 

 اروپا   کمیسیون   است.  درمانده  اروپا  رسدمی   نظر  به  نیز   تجاری  یمناقشه  در

 دهد؟ پاسخ آمریکا یشدهاعلام تنبیهی هایتعرفه  به باید چگونه

  کنم نمی  فکر  اصلاً  من  اما  هدفمند.  ی جویانهتلافی  های تعرفه  اعمال  با  حاضر  حال  در

 تولید  از درصد  20  از ترکم  آمریکا ببینید،  باشد.  مذاکره برای  بدی   موقعیت در اروپا که

 درصد  80  و  درصد.  20  بشود  شاید  روسیه  با  همراه  دهد.می   تشکیل  را  جهان  ناخالص

 کرده   خوبی  بسیار  کار  ترامپ  واقع  در  اند.گرفته   موضع  آمریکا  علیه  جهان  ی مانده باقی 

 .اروپا برای  بیشتر تجاری  های فرصت یعنی این و  جهان. ی بقیه  کردن متحد برای 

  دیگر  کشورهای  با  اش،امنیتی   وابستگی  وجود  با  باید  اروپا  که  گوییدمی   شما

 شود؟  متحد آمریکا علیه

  گشایش   بر  مبنی  سیاستی  چین  کند.  تقویت  را   هاهمکاری   بلکه  شود،ن  متحد

  چین  شاید  داد.  خواهد  ادامه  بیشتر  شدن   باز  به  کشور  این  است.  کرده  اعلام  جانبهیک

  مانند   کشوری   با  همکاری   از  بهتر  چین  با  همکاری   اما   باشیم،  نداشته  دوست  خیلی  را

 .درآورد خود ی سلطه  تحت را دیگران کندمی  سعی که کشوری  آمریکاست،

 یک   از  واشنگتن  و   اروپا  بین  بیشتری  برابر  یفاصله  خواهان   واقعاً   شما  یعنی

 هستید؟ دیگر سوی  از پکن و سو،

  دهد،   کاهش   را  هایشوابستگی   و  برساند   حداقل  به  را  خود  های ریسک  باید  اروپا  بله.

 .کند جدا یا دور چین از را خودش کهاین نه اما

 ماند؟  خواهد  باقی   ما  ارزشی  شریک  بلندمدت  در  آمریکا  که  ندارید  باور  شما
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 به  متفاوت  های ارزش  داشتن  گفت:  باید  چین  مورد  در  اما  باشد.  چنین  که  امیدوارم

 ارزشی  چه  چین  حضور  بدون  اقلیمی  های توافق  کرد.  همکاری   نتوان  که  نیست   معنا  این

 .هیچ دارند؟

 هاآن   با  ما  آیا  کند.می  تجارت  سعودی   عربستان  با  هم  آمریکا  خود  ببینید،  و

 .نه داریم؟ مشترک های ارزش

 ...نیست مندنظام  یچالشگر چین مثل سعودی عربستان  البته

 که   ای همکاری   کنم،می   صحبت  همکاری   از  هم  من  دلیل  همین  به  است،  درست

 در   مانهای وابستگی   و  هاریسک  باید  طبیعتاً  که  گویممی   همچنین  و  است.  ضروری 

 .برسانیم حداقل به  را چین مانند کشوری  با همکاری 

  ی زمینه  در  تریلیونی  مقیاس  در  هاییگذاریسرمایه  دارد  قصد  اکنون   آلمان 

 شاید  و  کشور  اقتصادی  وضعیت  اقدام   این  آیا  دهد.  انجام   زیرساخت  و  دفاع

 بخشید؟ خواهد  بهبود را آمریکا و روسیه با رویارویی در اروپا جایگاه حتی

  گیرد. می   دستبه  را  رهبری   آلمان  بالاخره  شد.می   انجام  باید  که  بود  هامدت  کار  این

  رشد   موتور  توانندمی   هاگذاری سرمایه  این  بینم؛می   بزرگی  های فرصت   زمینه   این  در  من

 هم  اروپایی  کشورهای   سایر  به  بلکه  کند،نمی  کمک  آلمان  به  فقط  این  باشند.   آینده

 .رساندمی یاری 

 اکنون   شاید  اید،بوده  آلمان   حد  از  بیش  هایجوییصرفه  منتقد  همیشه  شما

 باشد؟  خوبی  اتفاق مالی ذخایر این داشتن

 دارد.   نیاز  آن  به  واقعاً  که  کرده  ذخیره  زمانی  برای   را  خود  مالی  مهمات  آلمان  شاید

 .است روروبه وجودی  بحران یک با اکنون  اروپا چون

در    را  ایتالیا  یا  فرانسه  مانند  کشورهایی  تا  بود  خواهد  کافی  آلمان  هایتلاش  کهاین

 .دارم تردید مورد این در کند، حفظ بحران برابر

 دارید؟  باور یورو بحران  بازگشت به شما

 مشترک  طوربه  که  شد  خواهد  مجبور  دیگر  بار  اروپا  احتمالًا  دارد.  وجود   خطر  این

 .داد  انجام  را  کار  این  محدود  صورتبه  گیری همه  دوران  در  که  طورهمان  بگیرد،  وام
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 .دارد  اختیار  در  را   لازم  مالی  فضای   که  است  اروپایی  بزرگ  کشور  تنها  آلمان

 .رسید خواهد (Euro-Bonds)ی اروپایی اوراق قرضه  دوران

  که   کنندمی   تلاش  حالا  ونس،  جی.دی.  جمهور،رئیس  معاون  و  ماسک  ایلان 

 راست   به  اندکرده  توصیه   هاآلمانی  به  و  کنند  دخالت  هم  اروپا  سیاست  در

 چیست؟  رفتار این پشت یانگیزه بدهند. رأی افراطی

  اصول   و  ندارند،  سیاسی  ی تجربه  هیچ  افراد  این  است.  کودکانه  و  احمقانه  رفتار  این

  دارد،   دنبال  به   منفی  های واکنش   رفتارهایی  چنین  فهمند.نمی   را  سیاسی  های عرف  و

  حتی  دیگر  جهان  سراسر  در  مردم  کنند.می   دخالت  داخلی  امور  در  دیگر  کشورهای   وقتی

 .خرندنمی هم تسلا

 همان   دوباره  تواند می   ترامپ  دوران   از  پس  آمریکا   که  دارید  باور  شما  آیا

 بود؟ قبلاً که شود کشوری

  گشت.   بازخواهیم  عادی   جهانی  به  ما  برود،  ترامپ  وقتی  دارم.  باور  این  به  قطعاً  بله،

  تغییر یک شاهد 2028 سال در که امیدوارم رفت.  خواهد ترامپ  که کنممی  فکر  من و

 .باشیم جهت

 .بود خواهیم روروبه زیادی  ومرجهرج با احتمالًا آینده،  سال چهار در اما

 .وگوگفت این از سپاسگزارم بسیار استیگلیتز، آقای

 

 جااین اصلی: متن   با  پیوند

 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/joseph-stiglitz-das-wort-der-usa-ist-in-der-welt-nichts-mehr-wert/100111551.html
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های  آور هزینهگیری سرساماوج

 نظامی در جهان

 
 دانیکا راشل 

 



 



 دانیکا راشل 

مبراساس   برآوردهای  بین   ی سسهؤآخرین  صلح  استکهلم،  تحقیقات  کل المللی 

تریلیون   2.7حدود    2024های صرف شده برای جنگ یا آمادگی برای آن در سال  هزینه

درصد بیشتر از    9.4زدایی شده(  ر اساس ارقام واقعی )تورمدلار آمریکا بوده است که ب

سسه در سال  ؤترین افزایش سالانه از زمانی است که این ماست . این بزرگ  2023سال  

 های نظامی جهان کرده است. هزینه دنبال کردنشروع به    1988

نظامی    ی کننده ترین هزینهمیلیارد دلار هزینه، بزرگ  997ایالات متحده همچنان با  

 ی دهد. چین با فاصله های جهانی را تشکیل میدرصد از کل هزینه  37جهان است که  

میلیارد دلار هزینه کرده است. پنج کشور   314دوم قرار دارد و حدود    ی زیادی در رتبه

هند(   و  آلمان  روسیه،  )ازجمله  هزینه   60برتر  کل  از  تشکیل درصد  را  جهانی  های 

های نظامی خود را افزایش  دهند. پانزده کشور برتر، ازجمله استرالیا، همگی هزینهمی 

در   2024دهند و در سال  های جهانی را تشکیل می اند و چهارپنجم کل هزینهداده

 اند. تریلیون دلار هزینه کرده 2.1مجموع 

تر است. سال گذشته دهمین سال متوالی  ها بخشی از یک روند بلندمدت رشد هزینه

  2015درصد بیشتر از سال    37های نظامی جهانی بود که در مجموع  افزایش هزینه

 بود. 

ایالات متحده بیش از سه برابر چین است، افزایش های نظامی  در حالی که هزینه

درصد آمریکا   19رقم    درصد است که حدود سه برابر  60  پکن تقریباً  یواقعی ده ساله

ها بین دو قدرت بزرگ، سایر کشورها برای حفظ جایگاه خود در  است. با افزایش تنش 

 حال پیشروی هستند. 

در  )ناتو(  شمالی  آتلانتیک  پیمان  سازمان  اعضای  است.  چشمگیرتر  اروپا  مسیر 

اند. در میان آنها  خود را بیش از دو برابر کرده  ی های نظامی سالانهگذشته هزینه  ی دهه

درصد افزایش داده   28های نظامی خود را  آلمان قرار دارد که در عرض یک سال هزینه 

کننده در را به بزرگترین هزینه  این کشورمیلیارد دلار آمریکا رسانده است و    88.5و به  

 اروپای غربی تبدیل کرده است. 

 

https://www.sipri.org/publications/2025/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2024


  



 های نظامی در جهان آور هزینهگیری سرساماوج

 
وچرا به ایالات  چونشود، جایی که وفاداری بیشامل استرالیا نیز میافزایش  این  

دهه برای  دولتمتحده  اصلی  سیاست  هزینه ها  است.  بوده  لیبرال  و  کارگر  های های 

سال   در  استرالیا  سال    25،  2024نظامی  از  بیشتر  حال،    2015درصد  این  با  بود. 

ای هنوز احساس نشده  های هسته های بزرگ مرتبط با دستیابی به زیردریاییافزایش

و  رفاه  عمومی،  مسکن  صرف  باید  که  را  دلار  میلیارد  صدها  است  قرار  دولت  است. 

 های بهداشتی شود، هزینه کند. مراقبت 

ها را بپردازند  این روندها ادامه خواهد یافت. و این ثروتمندان نخواهند بود که هزینه

 ی زندگی طبقه  افول سطحبه قیمت از دست رفتن خدمات اجتماعی و  افزایش  این    -

 کارگر تمام خواهد شد. 

شود برای پایان دادن به گرسنگی در  تنها کسری از پولی که صرف تسلیحات می

( برنامه   48جهان  طبق  سال،  در  آمریکا  دلار  کردن   ی میلیارد  فراهم  و  غذا(  جهانی 

برای   به آب آشامیدنی سالم و بهداشت  با درآمد کم و   140دسترسی جهانی  کشور 

 میلیارد دلار آمریکا در سال، طبق گزارش سازمان ملل( کافی است.   138متوسط )



 



 دانیکا راشل 

اولویت سرمایهاما  ستون های  گانش،  جانان  است.  دیگری  جای  نویس  داری 

با عنوان »اروپا باید ای در ماه مارس در فایننشال تایمز  مقاله کار بریتانیایی، در  محافظه 

به کند«،  اصلاح  جنگی  دولت  یک  ایجاد  برای  را  رفاه خود  کرد: دولت  بیان  صراحت 

نشینی کند: نه آنقدر که باید تا حدودی عقب  ، شناسیمکه ما می   گونهآن  ،»دولت رفاه

رساند. این دولت هرگز برای  ندیگر آن را با این نام صدا نزنیم، بلکه آنقدر که آسیب  

 باشد.« عادی شده سالگی  100جهانی طراحی نشده که در آن زندگی تا 

شود، ما را به سناریوی آخرالزمانی نظامی جهان اضافه می   ی هر دلاری که به بودجه

نزدیک جهانی  میجنگ  سودی تر  موضوع  این  از  کشوری  هیچ  کارگر  طبقات  کند. 

 نخواهند برد. باید در برابر این جنگ مقاومت کرد.

 

 متن انگلیسی 

 

 

 

https://www.ft.com/content/37053b2b-ccda-4ce3-a25d-f1d0f82e7989
https://redflag.org.au/article/world-military-spending-explodes
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 بریتانیایی -ساز و روشنفکر پاکستانی  نویسنده، فیلم *

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن
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 ی جنگدر آستانه 

 

 *طارق علی 

 



 



 طارق علی

  دیگر،  بار  جنگ،  ی بهانه .  هستند  جنگ  برای   شدن  آماده  حال  در  پاکستان   و  هند

 اصلی  مانع  1947  سال   از  مناقشه   مورد  ی منطقه   این  بر   کنترل .  است  اشغالی  کشمیر

 نظامیانشبه   از  گروهی  آوریل،  21  در.  است  بوده  کشور  دو  بین   روابط  سازی عادی 

 هایکوه   و  کریستالی  نهرهای   گل،  ر ُُپ  مراتع  زیبایی  از  که  را  گردشگر  26  کشمیری 

 تر کم  سازمان  یک.  کشتند  و  ندداد  قرار  هدف  بردند،می   لذت  پهلگام  برف  از  پوشیده

  سپس   و  گرفت  برعهدهرا    حمله  این  مسئولیت  «مقاومت  ی جبهه»  نام  به  شده  شناخته

 شامل   او  ی سابقه   که)  بود  مودی   نارندرا  به  کجی بزرگیدهن  این.  تکذیب کرد  سرعتبه

 عنوان   به  2002  سال  در  گجرات  عامقتل  در  غیرنظامی  2000  حدود  عام  قتل  بر  ریاست

 یک   مودی،(.  است  مسلمانان  علیه  ی یکشتارها  مدتطولانی  مدافع  و  گجرات  سروزیر

  به   خود   وزیرینخست  ی دوره  سومین  در  اکنون  که  هندو  افراطی  راست  ناسیونالیست

 حل   راه.  نیست  جدی   ی کشمیر دیگرمسأله  که  بود  کرده  اعلام   این  از  پیش  برد،می   سر

 .بود آمیزموفقیت  - 2019 سال در کشمیر خودمختاری  لغو - او نهایی

تری هرچه کم  تعداد  و  کندنمی  توجیه  را  پهلگام  تعطیلات  مسافران  کشتار  چیز  هیچ

 درک  برای   اما.  کنندمی  حمایت  اقداماتی  چنین  از  هندی  یا  کشمیری   مسلماناناز  

  هم   اسرائیل   حتی  لازم است بستر تاریخی آن را بشناسیم.  استان،  این  کلی  وضعیت

 استان   این.  است  مانده  باقی  ممنوع  موضوعی   همچنان  کشمیر.  نه   هند  ؛دارد  «هاآرتص»

 استقلال   زمان  در  کنگره  رهبران  که  طورنگاه اجازه نداشته آهیچ  مسلمان،  اکثریت  با

 آن  در  که  کوتاه  یجنگ   از  پس  عوض،  در.  کند  تعیین  را  خود  سرنوشت  بودند،  داده  وعده

 ی نامنظم  نیروی   و  مخالفت کرد  آناستفاده از    بانیز    پاکستان  ارتش  بریتانیایی  ی فرمانده 

 و   هند  جدید  های جمهوری   بین   گذاشت،  باقی  هند  منظم  نیروهای   با  رویارویی  برای   را

.  مبارک خواند  را  هند  ی حمله  مشهور،  طلبصلح  آن  گاندی،  مهاتما.  شد  تقسیم  پاکستان

 و  ملک  خرید  حق  ممنوعیت   با  ویژهبه   هند،  اساسی   قانون   35A  و  370  مواد  بود  قرار

 امر  این.  دکن  تضمین  را  کشمیر  ی ویژه  وضعیت  ها،غیرکشمیری   برای   آنجا  در  سکونت

 با  پلیسی   دولت  یک  به  را  کشمیر  و  بود  همراه  نارضایتی  هرگونه  ی وحشیانه   سرکوب  با

بود.  که  کرد  تبدیل  نظامی  واحدهای  .  داشت   جروا  تجاوز  و  قتل  همواره حیّ و حاضر 

 . بود شده  کشف جمعیدسته گورهای 



  



 ی جنگپاکستان و هند: در آستانه

 این   وقفهبی (  دیگران  و  میشرا  پانکاج   روی،  آرونداتی)  هندی   شجاع   شهروندان

 تحقیقات  جریان  در  که  را  متعددی   های نمونه  چاترجی  آنگانا.  کردند  افشا  را  جنایات

 :کرد ذکر بود، کرده کشف 2011 تا 2006 از خود میدانی 
. باشند  شانخانوادهدختران    و  زنان  به  تجاوز  شاهد  اندشده  مجبور  بسیاری 

 پرسنل  توسط  دخترش  به  تجاوز  شاهد  دستور داده بودند  هاگزارش  به  بنا  که  مادری 

 او  سپس.  کردند  امتناع  آنها.  دنکن  آزاد   را  فرزندش  که  کرد  التماس  باشد،  ارتش

  فرستاده  بیرون  اتاق  از یا    که  کرد  درخواست  و  کند  تماشا  تواندنمی  که  کرد  التماس

  را  آرزویش  که  گفت  و  گذاشت  او  پیشانی  روی   ای اسلحه  سرباز.  شود  کشته  یا

 گلوله   شلیک  با   را  او  کنند،  تجاوز  دخترش  به  کهاین  از  قبل  و  کندمی  برآورده

 . کشت

که   ،1958  مصوب  مسلح  نیروهای   (ویژه  اختیارات)  قانون.  نبود  غیرقانونی  کار  این

 در   مرکزی دولت    پوشیونیفرم  مدافعان  بهدیوان عالی هند نیز آن را تأیید کرده است  

 کند. اعطا می مجازات  از مصونیت «زدهآشوب مناطق»

  کند،  پر  هندی   نیروهای   با  را  کشمیر  که  بود  این  2019  سال  در  مودی   ستراتژی ا

را   مردم   قدرآن  و  کند  دستگیر  را  نگارانروزنامه   و  محلی  رهبران  کند،  قرنطینهاعمال  

را   غربی  های قدرت  مخالفت  است  ممکن   که  اعتراضی  هیچ  شود  مطمئن  تابترساند  

  به . بود کشور کل لبنیات مرکز به کشمیر ی دره تبدیل هدف. داد نخواهد  رخ ،برانگیزد

 . است مؤثر بوده حال به تا سرکوب  رسیدمی  نظر

* 
کر  پاکستان  ارتش  را  هاقتل   این  که   شده  متقاعد  هند  دولت .  است  دههماهنگ 

  است   پاکستان  پاسخ  از  ترقبول قابل   اتهام  این  اما  است،  نشده  ارائه  مدرکی  هیچ  تاکنون

  24  در.  است]برای انحراف افکار عمومی[ خوانده    دروغین  پرچم   ی با عملیات   آن را  که

 پاکستان   که  کرد  تأیید  بریتانیا  تلویزیون  در  پاکستان،  دفاع  وزیر  آصف،  خواجه  آوریل،

:  گفت  و  دارد  تروریستی  های سازمان   گونهاین   مالی  تأمین  و  آموزش  در  طولانی  ای سابقه 

 چند.  «دهیممی   انجام  متحده  ایالات  برای   را  کثیف  کار  این  که  است  دهه  سه  حدود  ما»

 این   بعداً  اما  کرد،  بینیپیش   را  پاکستان  به   هند  «ی ناگهانیحمله»  آصف  ، نیز  بعد  روز

 . گرفت پس  را نظر اظهار



 



 طارق علی

 عضو  تارور،  شیَُش.  هستند  جنگ  خواستار  طیفی  هر  از  هندی   سیاستمداران

»است   داشته  اظهار  متحد   ملل  سازمان  سابق  ارشد  مقام  و  کنگره    ریخته   خون  بله،: 

 یجویانهانتقام   جنگ  یک  نفعبه    عمومی  هوای وحال.«  ما  تا  آنها  از  بیشتر  اما  شد،  خواهد

  است،   هشد  اشاره  غزه  در  اسرائیل  کشینسل  به  تاییدآمیزی   شکل  به.  است  شدید  و  کوتاه

 اسرائیل   توسط  دمشق  در  ایران  سفارت  بمباران  از  پس.  است  ترمحتمل  دیگری   مدل  اما

  توسط  ایشده کنترل   دقیق  پاسخ  سازماندهی  برای   باعجله  سیا  سازمان  ،2024  آوریل  در

  برای   را  منطقه  در  اردن  و  بریتانیا  فرانسه،  متحده،  ایالات  هوایی  پدافند  و  اقدام  ایران

 .کرد آماده ایرانی های موشک و پهپادها  سرنگونی

 هستند،  حملهبرای    ریزی برنامه   در تدارک  حاضر  حال  در  هند  هوایی  نیروی   و  ارتش

را به    هند  پهپادهای   ذخایر  بازنشسته  های ژنرال .  باشد  آن  ایرانی  نوع   از  است   ممکن   اما

  کنترل   تحت ُ ِکشمیر  اشغال   گرفته،  قرار  بحث  مورد  که  اقدامی  شدیدترین.  کشندرخ می 

 پاکستان  آب  قطع  به  تهدید.  است  هند  اشغال  تحت  کشمیر  با  آن   کردن  متحد  و  پاکستان

 جاری   شما  خون  نشود،  جاری   آب  اگر»  -  بوتو  لالاوی ب   پاسخ   و  است  رجزخوانی  صرفاً

 نه بلهاا  و  کودکانه  پاکستان،   پیشین  ی خارجه  امور  وزیر  یک  برای   حتی  -  «شد  خواهد

 .بود

  منیر،   عاصم  ژنرال  آمیزتحریک  عمومی   سخنرانی  که  اندکرده  ادعا  هند  مطبوعات

  پاکستانی،   مهاجران  نمایندگان  به  خطاب   آوریل  17  در  کشور،  این  ارتش  ی فرمانده 

  ارتش   سابق  سرگرد  راجا،  عادل  جمله  از  دیگران،.  است  بوده  پهلگام   به  حمله  ی نشانه 

  و  خود  جایگاه  تقویت  برای   منیر  شخصی  ابتکار  حمله  این  که  کنندمی  ادعا  پاکستان،

  مخالفت   با  اقدام  این  ظاهراً.  است  بوده  جدید  نظامی  دیکتاتوری   یک  برای   راه  کردن  هموار

محدود   حقیقت دارد یا تلاشی است برای   .است   شده  مواجه  ISI  سازمان امنیت پاکستان

احتمالی؟  کردن داد  دشوار  مخاطرات  پاسخ   منیر  هولناک  سخنرانی  هرچند  ،بتوان 

 . دهدمی ارائه هاییسرنخ 

 ثروتمند   های پاکستانی  برای   که بود شده  طراحی طوری   سخنرانی اینروشن است  

 حتماًکه    حضار  از  برخی.  کند می   اداره  را  کشور  ارتش  که   کند  روشن  کشور  از  خارج

  ارتش،   رئیس  ی جاهلانه  و  متعارف نا   خام،  ی سابقه بی   اظهارات  برابر  در  تا  بودند   شده  اجیر

 کشوریک    نظامی  دیکتاتور  حتی  که  آورم  یاد  به  توانمنمی.  کنند  تشویقوی را    ایستاده



  



 ی جنگپاکستان و هند: در آستانه

 آرام  سندهرست،   در  دیدهآموزش  خان،  ایوب  ژنرال.  باشد گفته  سخنای  شیوه   چنینبا  

 در  حضور  از  و  بود  کننده سرگرم   بسیار  مستی  هنگام  خان  یحیی  ژنرال.  بود  سکولار  و

 شدتبه   اما  بود،   مذهبی  سادیست  یک  ضیاءالحق  ژنرال.  کردمی   اجتناب  عمومی   انظار

 اساساً  مشرف  ژنرال.  نبود  او  سبک  هندوها  کردن  محکوم  بود؛  هند  با  معامله  دنبال  به

 . بود هند با حسنه روابط ایجاد به مشتاق بسیار و بافرهنگ نسبتاً  سکولار،

 جا   مودی   پاکستانی  پوشیونیفرم   ی نسخه  را  خود  کهاین  برای   منیر  ژنرال  تلاش

 انگیز نفرت  های دروغ  سه  هر  که  کرد  مطرح   ادعا  سه  او.  بود  ای مفتضحانه   شکست  بزند،

 و  ستا  بوده چنین    همیشه  و  انددشمن   هندوها  کهاین  اول.  بودند  ناسیونالیستی

 که  است  مودی   ادعای   آن روی دیگر  این.  کنند  زندگی  آنها  با   ند ستتوانن   هرگز  مسلمانان

خود   قدیمی  آیین  به   باید  و  اندگرویده  دین  این  به  هندوئیسم  از  هند  مسلمانان   ی همه

 از   قبل  قرن   دوازده  به  نزدیک  مسلمانان:  دادمی  آموزش  را   ژنرال  باید  کسی.  بازگردند

 و   مودی   که )  مغول  ی دوره.  داشتند  همزیستی  هاسیک  بعدها  و  هندوها  با  1947  سال 

 سربازان  و  هاژنرال  با  ای یکپارچه  های ارتش  به  منجر(  متنفرند  آن  از  اسلامی  بنیادگرایان

 . کردندمی  دفاع مسلمانان توسط شده ایجاد امپراتوری  از که شد مسلمان و هندو

 اسلام از پیش های آیین و هاسنت  از بسیاری  که یافت  گسترش سریع چنان اسلام

.  شدند   گنجانده   جدید  دین  در  آسیا  شرقی  جنوب  و  چین   هند،   اروپا،  آفریقا،  غرب  در

 و   نظرانهتنگ  شود،می  تدریس  پاکستان  در  امروزه  که  تاریخ   از  وهابی  منحصراً  ی نسخه

 در   مسلمانان  و  هندوها  توسط  قدیسین  مشترک  پرستش  از  زیادی   موارد.  است  نادرست

  روایت  این.  است  داشته  وجود  آن  از  پس  حتی  و  بریتانیا  از  پیش  هند  از  هاییبخش 

  وارد   کشور  از  خارج  و  داخل  در  هاپاکستانی  به  بزرگی  ی لطمه   اسلام،  تاریخ  از  ابلهانه 

 هراسی اسلام با  مبارزه در جوان مسلمانان از بسیاری   ناتوانی دلایل از یکی  این. کندمی 

 . است

  را   آن  ما  بود،  خواهد   ما  گردن  رگ   کشمیر  : »کرد  اشاره  گونهاین  کشمیر  به  منیر

  تنها   شانتاریخی  ی مبارزه   در  را  خود  کشمیری   برادران  ما  کرد،  نخواهیم  فراموش

  حکومت   تحت  1947  اوت  از  هاکشمیری   از  ای عمده  بخش  واقع،  در.«  گذاشت   نخواهیم

  ژنرال   ی کالبدشناسانه   ی استعاره   با  پاکستان  کنترل  تحت   کشمیر.  اندکرده   زندگی  هند



 



 طارق علی

  یحیی   ژنرال  کبد  صفراوی   مجرای   به  را  آن  که  باشد  ترمناسب   شاید.  ندارد  مطابقت

 . کنیم  تشبیه

  که  بود «ملت دوی   نظریه» ناپذیری خدشه  به  مربوط ، انگیزهیجان ی اشاره  سومین

 پاکستان  ارتش  1970  سال  در  اما.  داد می  تشکیل  را  پاکستان  ایدئولوژیک  منشور  اساس

 هایبنگالی   کهخوداری کرد    واقعیت  این  شناختن  رسمیتبه  ازو    د،کر  نقضاین نظریه را  

 خودداری .  بودند  آورده  دست  به  را  مطلق  اکثریت  سال  آن  انتخابات  در  پاکستان  شرق

 بنگالی  مسلمانان  عظیم   عامقتل   به  منجر  که  بود  نتیجهاین    پذیرش  از   یحیی  ژنرال

 ی مداخله  و  داخلی  جنگ  آن  دنبال   به   و   پاکستان  غرب  از  برادرانشان  اصطلاحبه   توسط

  گفت،   خود  مخاطبان  به  ژنرال  آنچه  برخلاف.  بود  ملت  دو  ی نظریه  پایان  این.  شد   هند

 اقتصادی  و  سیاسی   ی هویران  به   را  آن  پاکستان،   نجات  جای   به   ارتش  عالی  فرماندهی 

 بازنشسته   میلیاردر  عنوان  به   که   ارتش  سای ؤر  از  فهرستی  باید.  است  کرده  نزدیک

 . گرفتمی قرار حاضر مهاجران اختیار در اند،شده 

* 
 بوده  هاپاکستانی   عملیات  پَهلگام  عملیات  که  بپذیریم  بحث،  شدن  روشن  برای   بیایید

 بخشآزادی   ارتش  پشت  هند  که  کنندمی   استدلال  پاکستانی  مقامات  حالا؟  چرا.  است

 جنوب  استان   این  خواهدمی   که  قرار دارد  گراملی   چریکی  سازمان  ،(BLA)  بلوچستان

 در   بخش بلوچستانارتش آزادی   اخیر  اقدام  ترینجسورانه.  شود  جدا  پاکستان   از  غربی

  و   کردند  خارج  ریل  از  بولان  ی گردنه  بیابان  در  را  قطاری   آنها   که   زمانی   بود،   مارس  13

ارتش چریکی  واحدهای .  گرفتند   گروگان  را  غیرنظامی  مسافران   به  منظم  طوربه   این 

 خوب  بسیار  خاص  جنایت   این.  اندکرده  حمله  آهنراه  هایایستگاه   و  نظامی  های اردوگاه

  هند   که  -  موافقند  ناظران   از  بسیاری   و  -  است  مطمئن  پاکستان.  بود  شده  ریزی برنامه 

آزادی  بلوچستان  ارتش   مورد  در  هازنی گمانه.  کند می   مالی   تأمین   و  مسلح  را بخش 

 تواند می   متحده  ایالات  که  دهدمی   نشان  بسیاری   به  گوادر  بندر  در  چین  دریایی  فعالیت

  کارگر   هاده .  شود  اضافه  بخش بلوچستانارتش آزادی   مالی   کنندگانتأمین  فهرست  به

 . اندکشته  بلوچهای را این ناسیونالیست  چینی

  تقصیر بی   وجههیچبه   مرگبار  ترکیب  این  ایجاد  در  پاکستان  و  است  ایپیچیده   تصویر

 استقلال   امروز  دنیای   در  کردند،  کشف  کرد  های ناسیونالیست  که   طورهمان  اما   نیست، 



  



 ی جنگپاکستان و هند: در آستانه

  ارتش .  اندشده   متحد  امریکا  و  اسرائیل  با  سوریه  و  عراق  در  کردها  ندارد؛  وجود  واقعی

 تواندنمی  گوادر  از  چین  اخراج  است؛  روبرو  مشابهی  های گزینه   با  بلوچستان  بخشآزادی 

برباد   و  مرده  که  هاستمدت  قدیمیضداستعماری    مترقی  ناسیونالیسم.  باشد  هدف  تنها

است.   .  هاست آن  ی مربوطه   متحدان  ی علاوهبه   هند،  یا  پاکستان  هابلوچ  انتخابرفته 

 عادی   مردم  که  حالی  در  شوندمی   ثروتمند  انتصابی  رهبران  کردنشین،  مناطق  ماننده

می    منابع   سایر  و   معدنی  مواد  و  باشد  متفاوت  نیز   بلوچستان  است   بعید  برند. رنج 

 عراق   به.  گرفت  خواهد  قرار   برداری بهره  مورد  چندملیتی  های غول   توسط  آن  زیرزمینی

 . کنید نگاه 

.  ممکن است  بود؟  بولان  گذرگاه  به  قبل   ماه  یک  ی حمله  تلافی  پهلگام  ی حمله  آیا

به  کوچکی  بخش  شود  موفق  هند  اگر  حتی  کرد،  خواهد  حل  را  چیزی  جنگ  آیا   را 

 پاکستان  به  هند   صحنه،  پشت  در.  دارم  شک  کند؟  اضافه  را  خود  اشغال  تحت  کشمیر

 و   کنیم   موافقت  موجود  وضع  برسر  بیایید : »است  داده  ارائه  مضمون  این   با  پیشنهادی 

  آزاد،   تجارت  صلح،  ی معاهده   یک  سپس.  بپذیریم  دائمیعنوان  به  را(  ی مرز )  کنترل  خط

 که   است  شده  گفته  من  به.«  ویزا  بدون  سفر  و  پاکستان  کریکت  های محدودیت  تمام  لغو

 «ماست   گردن  رگ  کشمیر»  جناح.  داشت  نظر  اختلاف  اما   شد  وسوسه  پاکستان  ارتش

 . شد پیروز

 دولت  یک  حل،راه  بهترین  شود،می   مربوط  هاکشمیری   اکثر  به  که  جایی  تا

 مجدد  گنجاندن  و  هند  و   پاکستان  توسط  آن  امنیتی  نیازهای   تضمین  با  متحد  خودمختار

بهتر از آن است که    امر   این  تحقق  آیا.  است  هند  اساسی  قانون  در  35A  و  370  مواد

 . هستند  بدتر  یا  دستیابی  غیرقابل  دیگر  های گزینه   اما.  شاید  ؟امیدوارم باشیم تحقق یابد

  پس   مانند   -   هند  در  مودی ی  حاکمیت اقتدارگرایانه  علیه   اعتراضات  دور  آخرین  در

 هندو،  دیگران،  و  دانشجویان  -   1988  سال  در  ضیاء  نظامی   دیکتاتوری   سقوط   از

 فیض   احمد  فیض   از  شعری   تا  شدند  جمع  مرز  سوی   دو  در  سیک،  و  مسیحی  مسلمان،

 :کرد محکومآن را  «هندو ضد» عنوانبه  مودی قوم  که شعری  بخوانند، را
 دید  خواهیم

 دید خواهیم یقینبه

   که روزی



 



 طارق علی

 شده حک الواح  بر زمان آغاز  در

 شده   داده وعده

 دید  خواهیمرا  روزی

 ستم وظلم  عظیم کوه که

 شد  خواهد کنده  ازجا ایپنبه مانند

 دیدگانستم  ما، پای  زیر  وقتی

 لرزید  خواهد  و تپید خواهد د،افتا خواهد حرکتبه  زمین

 کنندمی  حکومت  که کسانی سر بر وقتی

 درخشید غرید و خواهد  خواهدو آذرخش  تندر

 ماند  خواهد باقی خدا نام تنها و

 است  پنهان ما  از و ماست  اطراف در که

 منظر است و هم ناظر   هم که

 « هستم حقیقت من»  برخواهد خاست شعاراین  و

 تو   یعنی این و من،  یعنی این و

 کرد  خواهند حکومت سرانجام خدا خود  قومِ و

 تو   یعنی این و من،  یعنی این و

 دید  خواهیم  را روز آن یقینبه

 

 پیوند با متن انگلیسی
https://newleftreview.org/sidecar/posts/on-the-brink-2 
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 تورنتو  دانشگاه یار انستیتوی مطالعات زنان و جنسیت،استاد *

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 
 فلسطین 

 ی فمینیستی است یک مبارزه

 

 *وفا حسن 

 شکیبا عابدزادهی ترجمه



 



 ی شکیبا عابدزاده وقا حسن، ترجمه

 پیشگفتار مترجم:

آن  نسل به  واکنش  در  آنچه  و  دارد  ادامه  همچنان  غزه  در  کشی 

آنچه  می برخلاف  میبهبینیم،  گفته  سکوت  تکرار  عنوان  هیچ  به  شود، 

رسانه هیچ  است.  موضع  اعلام  اصلینیست؛  جریان  و  ی  نتوانست  ای 

تواند در برابر غزه سکوت کند؛ هیچ سیاستمدار و متفکر و کنشگری  نمی

خالی کند. هیاهویی در    ه شانتواند از خیره شدن به غزه  نتوانست و نمی

مسئله تا  است  گفتمانجریان  پس  در  اشغال،  حول  ی  ژئوپولیتیک  های 

جنگ پنهان بماند، استعمار در ضدیت با اسلامِ سیاسی توجیه شود و هر  

شکلی از مقاومت علیه سرکوب به »اما« و »اگر« دیگری حواله داده شود.  

المللی صادر شد، نهادهای حامی صلح و  ها تصویب شد، احکام بینلایحه

از پس نقاب نشان دادند و دود شد و بر هوا رفت هر   حقوق بشر چهره 

کشی باقی ماند. اشغال با شدت  نمود. نسلو استوار میت  خ س آنچه زمانی  

تر از پیش  تر و جمعیرسد فلسطین عیانبیشتری ادامه یافت و به نظر می

ی فاشیسم شده است. در اثنای  ی مردمی علیه سلطهبدل به کانونِ مبارزه

جنبش هیاهو،  مسئلهاین  پیرامون  تردیدهایی  با  نیز  زنان  ملی  ی  های 

اند. تردیدهایی که گرچه همواره بخشی از جنبشِ  همبستگی مواجه شده

-های استعماریی انواعِ گفتمانپردهاست، اما هجومِ بی  فمینیستی بوده

ی ملی  فاشیستی ما را وادار به بازتعریفِ عاملیت سیاسیِ زنان در مبارزه

 کنند.  ی سلطه و سرکوبِ مبتنی بر جنسیت میو فراملی علیه

حسن، و    وفا  اهمیت  به  تاریخ،  به  اکنون  از  نگاهی  با  متن  این  در 

حول   فمینیستی  همبستگی  میی  لهأمسپیچیدگیِ  و فلسطین  پردازد 

رغم سخن گفتن از صلح،  فمینیسم سفید علیطور  دهد که چهنشان می

می  دائماً لکنت  به  اشغال  برابر  تجربهدر  میان  این  در  و  عاملیت    افتد  و 

می نادیده  را  زنان  »تکه  گیرد.سیاسی  مفهومِ  به  اشاره  با  شدن  او  تکه 

طور در ارتباط با فلسطین و فمینیسم دانش  دهد چهگفتمانی« نشان می

شود که نه تنها به  تولید میتوسط فمینیسم سفید  پراتیکی(    )و در ادامه

شود.  ها نیز منجر میساختارهای قدرت وابسته است؛ بلکه به بازتولید آن



  



 ی فمینیستی است فلسطین، یک مبارزه

ا جنس  یمؤسسه  اریستاداو  و  زنان  تورنتو  ت ی مطالعات  دانشگاه    و  در 

  ی و فرهنگ  یاجتماع  یهانهیدر زم  رگذاری فعال و تأث   فلسطینی  پژوهشگر 

  ی ه یو نشر «Gatherings» از جمله  ی مختلف  اتی. آثار او در نشراست

در    یمنتشر شده و به زود  تطبیقی«   تِا یادبو    فرهنگ   »   ی انتقاد/ینظر

ضدهیرنظ  یراهنما» رس  زین  استعماری«   ی  خواهد  چاپ    موضوع   .دیبه 

  ، یهراساسلام  ،ییکانادا  اتیدر ادب  ینیفلسط  یاو شامل کودک  یهاپژوهش

فلسط  ینژادپرست فمینیسم ستیالیامپر  سمینیفم  ، ینیضد    ی، 

شی  انتقاد  یها یپداگوژ  ، ضداستعماری در    یآورتاب  یجهان  یها وهیو 

آوار کتاب    یکیاست.    گی وضعیت  او،  مهم  آثار  با»از  :  گیآوار   مقابله 

  آلبرتا )انتشارات دانشگاه    «ان یو پناهجو  ی مردم بوم  یآورو تاب  تیخلاق

بررس2012 به  است  نیا  ی(  پرداخته  او  نوشته  نیدتریجد  .موضوعات  ی 

  ی های: زندگرقصنددرجا می  تکه شدهتکه  یهابدن»با عنوان  ی است  فصل

که    هراسی«ضدیت با اسلام  ی هاتیو محدود  ییمسلمانان کانادا  یفرامل

کتاب   کانادا:  نظام  یهراساسلام»در  در    ی«پژوهش  ی برنامه  کی مند 

 ( منتشر شده است.  2022)

 

 

شش سال گذشته  وهفتاد   در خلال  هافلسطینی   تکه شدنی که تکه  از  بسیاری از ما

لحاظ و    به  خانوادگی  ایستاند،  کرده   تجربه  جاومکانجغرافیایی،  هستیم.   هایآگاه 

سازند. سیستم شان جدا می بازرسی و دیوارها عاشقان را از یکدیگر و کودکان را از والدین

 یبستگان من را که هیچ خانه   تحت آپارتایدباختریِ  ی در کرانه  خودسرانه  1بانتوستانی 

نداشته از خانه دیگری  بیست دقیقه  تنها  از مسجدالاقصی، که  بازدید  از  شان های اند، 

توانند  کند، در حالی که گردشگران خارجی از سرتاسر جهان می فاصله دارد، منع می 

از  به این    مسیرراحتی  کنند.  عبور  تقسیم شدنتکهتکهقدس/اورشلیم  مادی،  های 

ی مان های گفتهای گفتمانی که محیط ندشچندپاره با    موازی است  من  باورفلسطین، به  

می-نشینیشهرک همچنین  طلبنداستعماری  است  )و  های شناسی معرفت با    موازی 

همبستگی فمینیستی که   آن کنش  ، حتی درنیسم سفید یاستعماریِ فم-نشینیشهرک



 



 ی شکیبا عابدزاده وقا حسن، ترجمه

هایی است که ، راههای گفتمانیشدنتکهتکه  منظورم ازنامد(.  می  «ضد اشغال»خود را  

را   انهای فلسطینیتاریخ استعماریِ فمینیسم سفید -نشینی های شهرکشناسی هستی 

طریق    لحاظبه از  مفهومی  و  جغرافیایی  بازجویانه پرسشزمانی،  و  استعماری   های 

 هایکانون مان،  یهای تاریخ که روایت  شودپرسیده می الاتی  ؤساز ما  کنند.  می   چندپاره

این مقاله،   خلالد. در  نکنرا قطع می   مان از زندگیهای مفهومیمان و پارادایماجتماعی

به زنان  معطوف  کننده که  تکههای تکههای قدیمی و معاصر بیشتری از این پرسش نمونه 

 خواهم داد.  ارائه  استفلسطینی 
برای )  بودگی«  استثنا»  اصطلاحبه  های دورانشدن در    چندپارهاین    ی ازتحلیلی  ارائه

 ی دومانتفاضه   ،ی اولانتفاضه   ،3ی حفاظتی تیغهعملیات    2،سربِ گداختهعملیات  مثال  

تواند جایگزینی برای و غیره( بسیار حیاتی است؛ به این معنی که چنین تحلیلی می 

اصطلاح رویدادها بهخارج از این    ،و صلح  «»وضع عادی های  های اسرائیلی زمانافسانه

های فلسطینی اعمال  بر بدن  روزانهکه  ای را  باورنکردنیی استثنا خشونت  هادوران.  باشد 

به پنهان می،  شودمی  زنان فلسطینی  این زماکند و  تاریخی در    اصطلاحبه های  نطور 

های فمینیستی( فمینیست )خیانتمندِ متحدان  های نظامناپدیدشدن »استثنا بودگی«  

 اند.  کرده های گفتمانی مداوم فمینیستی، تجربهرا، مملو از بازجویی
های  به درخواست  در راستای همبستگی فمینیستی  ها، زنان فلسطینیبرای دهه

اند زحمت زیادی را متحمل شوند  حاضر بودهها  ؛ آناندمثبت داده   زنان اسرائیلی پاسخ

های این لحظه. اما در  ی آزادی فراگیر بحث کنند زنان اسرائیلی ملاقات و درباره  اب  تا

بالا  استثنا   در  فمینیست که  شد،  می ذکر  ناپدید  اغلب  اسرائیلی  و وشهای  ند 

ند،  نکاسرائیلی توجیه می   «ِدفاع از خود » های  روایت  از خلالشان را  های ناپدیدشدن 

که   روایتی  فمینیستهمان  برجستهتوسط  زنان  »  ی های  )قدس(« مرکز  و   4اورشلیم 

 .شده است   بازگو الله و الخلیل  در رام  5ی«حقوقهای  و مشاوره   کمک  زنان برای   مرکز»
  روابط   محوسازی نوعی    ی مثابه بهها در همبستگی و ارتباط  تاریخی، این شکافبه لحاظ  

. با این حال، این الگوی سلطه، یا بهتر بگوییم،  کنندعمل می  قدرتِ )ساختاری( ناهمگن 

تثبیت می ی وجود دورهانگاره شکاف   را  عادی  از وضع  افسانه ای  مثال،  )برای  ی کند 

اکتبر( در ششم  عادی  این  وضعیت  به محو.  میگونه سازی  عمل  که  ای  اطمینان کند 
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 یروزانهعملکردهای    به   ی کافی اندازه  های فمینیستی بهاین همبستگی حاصل شود  

شود. افراطی به عادی بدل می امر  د؛  ن پردازخشونت افراطی نمی   ی نوعیمثابه به اشغال  

همبستگی فمینیستی   عملکردهای طور تاریخی به  است که زنان فلسطینی به این  جالب  

ه دیدار با زنان ب 2000و اوایل  1990 های دهه در خلال اند وفراملی خود پایبند مانده 

خویشاونداناسرائیلی   که  زمانی  دادند، حتی  به ادامه  می شان  نابود  روزانه  شدند.  طور 

طرفه افراطی( غالباً یکهمچنان ) خشونت عادی های های فمینیستی در زمانبازجویی

 ( برای مطالعه بیشتر به این مقاله بنگرید) .نداه بود معطوف به شرقو 
امتداد(  نه، غیاب)  ی حضورمثابه به ها  این شکاف سفید    مفمینیس   های پرسش  در 

ملی   ی درباره مقاومت،  سیاستنقش  و  فلسطینی  فرهنگ  فلسطینی،  مادری    گرایی، 

در   نگرابه تسخیر نیروی کنش  گاه  هازجوییباو    مباحثشوند. این  فمینیستی بیان می 

میتکرار جهتیا حتی    کنندهمنحرف  دستورکاری   راستای  استعماری  انجامند،  گیری 

که   دهمنشان می   ،ادامهدر    فمینیست هستید؟«.  [ »آیا شما واقعاًالؤسبرای مثال ]این  

اکتبر )که   7فمینیستی در همبستگی بعد از    های گسیختگی هماز  از  برخیاز چه طریق  

اجزایی هستند   فردی شاهد آن بودیم(در روابط بین ]هم[  صورت عمومی و  به ]هم[  ما  

 .  یفمینیست های گسیختگیهماز این میراث طولانیِ شناسایی و تکراریِقابل  از نقش

این   دشوار  من  هیجانی  لحاظ  به  به  ملاحظاتِ  انجام  را  کاری  نوع  آن  از  پیروی 

همان   خلال  »از  است   ممکن  که  6نامد،»کنشگریِ جمعی« میسارا احمد  دهم که  می 

  تصرف   تکرار  بدون  دهیم،  انجام  دیگران  به  شدن  ترنزدیک  برای   باید  ما  که  کارهایی

شود.  صورت  تفاوت«   از  ای نشانه  ی مثابه   به [  …]  "آنها" ملاحظه بندی  را  چنین  ای 

بازشناسیِ »دیگری مثابه به نوعی دستاورد کار مستمر  دیگران« و درگیر شدن در -ی 

روابط  از  استعمارزدایی  برای  می مبارزه  ارائه  من  مان  کار  اینجا  در  بر  به دهم.  شدت 

تمرکز دارد که در طول  پژوهشگرانِ فمینیست نژادسازی شده، بومی و ضد نژادپرستی  

شده را در سازماندهیِ  راندن زنانِ نژادسازی حاشیهبه سال گذشته با جزئیاتِ بسیار    150

 اند.  های دانشگاهی چه غیر آن، مستند کرده المللی، چه در محیط فمینیستیِ فرا/بین

نژادسازی  نمونه  شدهپژوهشگران  مورد  اول  ی هادر    یهاکنفرانس   از   هیمشهور 

در حال توسعه   ی کشورها  زنان»  :نویسندمی   ستمیدر طول قرن ب  یالمللن یب   یست ینیفم

https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/11917
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]در این     زنانخودِ  فرهنگ  ی درباره ها  با آنگوش دهند که    ییهای مجبور بودند به غرب

وجود   زنان جهان سوم ی برا  یزمان کمها و پس از ارائه «دردنکی صحبت م  کشورها[

تصح را  اطلاعات  تا  ]  ی رهای»تفس  ی درباره   ا یکنند    حیداشت   فرهنگ   از[  …نادرست 

 « شتریزمان بحث ب »   ی برا  «جهان سوم». درخواست مکرر زنان ساکن  کنند   بحث  خود«

برگزارکنندگان   مختل»  ی مثابه به توسط  شد.    ریتعب  سرکشانه«رفتار  »  «کنندهرفتار 

 یهانقص   ی نوعی »مثابه به  »تعارض«واکنش،    نیکه در ا  کند ی استدلال م  ی سعداو

 (.به سعداوی در این کتاب بنگرید)  شودی داده م  حی توض   »سرکش«افراد  یِ«  تی شخص

 ادیبه  1975در سال    یتیکوسیمکز  یرا در کنفرانس جهان  یمشابه  یتجربه  سعداوی 

 یالمللن ی که جنبش ب  تشخیص دادند  یشمال  ی کایاروپا و آمر  از  که در آن زنان  آوردی م

کردند    ی«ای اسیس  مطالبات  بردش یپشروع به »  زنان  شکست خورده است چراکه  زنان

پرداخته   ی امپراتور  نیو همچن  یاس یو س ی نژاد  ،ی ستم اقتصاد  ی که به مسائل ساختار

،  سمین یفمبه    نامربوط  یعنوان موضوعاتبه  ی طبقه و امپراتور  ی گوها دربارهوبود. گفت 

عنوان   یشمال  ی کای اروپا و آمر  زناندر واقع،  .  آمدندمی به شمار    حتی انحراف از آن،

 .  است «مسائل زنان» از  انحراف «استی س»که  کردند
در    آنچه  تری دارد.های جدیدتر و تازهبازنویسی   «بیش از حد سیاسیتعبیرِ »این  

  .شوداشغال متجلی می  کردنِمحو

سال   عملیات2008در  حین  در  به    اسرائیل  ،  گداخته«عملیات  »موسوم  ، سرب 

فلسطینی مشهور و مورد احترام در مطالعات زنان دانشگاه بیرزیت    پژوهشگرد )اج  اصلاح

اینجا « )کل هرم وارونه است.»کرد که    این نکته را بیانها  و فراتر از آن( در مصاحبه 

برای من  »  :نویسدمی  متحد اسرائیلیبا زنان    خود  او در مورد تجربیات  (.بیشتر بخوانید

که به عنوان هایی پرسشنوع  دلیل به مواجهات،بسیار دردناک بود و بیشتر اوقات این 

او به یاد   «د.رکو عصبانی می   منقلبمن را بسیار    شدیم،روبرو می زنان فلسطینی با آنها  

های چرا بچه»  :دوم این بود  ی انتفاضه   دورانِیکی از سؤالات کلاسیک در  آورد که  می 

اندازید تا توسط سربازان ما کشته شوند؟ چطور وقتی  ها می کوچک خود را به خیابان 

تانک شما  که  نواحی  در  اسرائیلی  میبه کنند  می  تیراندازی های  مادر  توانید  عنوان 

مولی به کار  )  «مادر سرزنش »گفتمانیِ  ی د این لحظه اج  «فرزندان خود را ترک کنید؟

https://www.bloomsbury.com/uk/nawal-el-saadawi-reader-9781856495141/
https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/11917
https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/11917
https://jarm.journals.yorku.ca/index.php/jarm/article/view/4881/4075
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-نشینیسازوکاری الگووار از شهرک  : کند گونه توصیف میاین( را  رجوع کنیدد تیلور  یل

جزیره  استعمارگری  کنید )پشت  لاک  ی در  مراجعه  جاکوبز  دی.  مارگارت  کار  و به   )

از    بازجویی کل هرم وارونه  »  چرا که  «های خودکشیفرهنگاصطلاح »به فمینیستی 

که چرا اند  شده   ناپذیریتؤرهای قدرت  معناست که نابرابری   این  به  این استعاره  .«است

درباره  مرگ قربانیان  می ی  بازخواست  و شان  ساختاری  سرکوبِ  که  حالی  در  شوند 

انتقادی بهشود. اخیراً، و در فضاهای همبستگی  نادیده گرفته می »سیاسی«   تر، ظاهر 

 . رند یگیخود م اشکال مختلفی به هابازجوییاین 
فلسطینی شروع    ی هافمینیست /پژوهشگران /کنشگران، زنان /2000  ی در اوایل دهه

همبستگی فمینیستی با زنان اسرائیلی و دیگر  «وگوی گفت»های به تحریم اکثر شبکه 

کمپین فلسطینی   توسط   تعیین شده  معیارهای دقیق  هااینکه آنپیمانان کردند، مگر  هم

اندازی شده راهBDS  8که با همکاری جنبش  )را    7ئیلاسرا  تحریم فرهنگی و دانشگاهی

به توانم  تولید کردند. نمی  «بروشور زنان»فلسطینی یک    نشگرانبود( رعایت کنند. ک 

بروشور   اینتمام جزئیات  اشاره  در  را برجسته  جا  نکته  اما چند  بر  خواهم کردکنم،   .

های ملی هویتبر »  ها خواسته شده بود کهها و غربیبروشور، از اسرائیلیاین  اساس  

کنند  «مردانه به    غلبه  فمینیستیهای  لفه ؤم»و  حال،  «  مشترک  این  با  یابند.  دست 

می  استدلال  بروشور  که  نویسندگان  کنش کنند  فمینیستیچنین  همبستگی   های 

در  ه  ب  معطوف فعال  زنان  از    تا  ... است    ملی   جنبش جذب  انتقاد  و  ملی »بر  گرایی 

بر کنند.  کید  أتمتمرکز است«  یا ... آینده   حالزمان  بر    که »غالباً...    «مردانه  نیسمیشوو

وگوهای فمینیستی کنندگان در گفت نویسندگان، از شرکت   ]انتقادی[  ی اساس گفته 

 «گذشته و پیامدهای آن خودداری کنند.]پرداختن به[    از»که    شودمیخواسته  [  ]دائماً

بروشور   این،  بر  نادرستی»علاوه  که   «فرضیات  می   را  کهبرجسته  های فعالیت   سازد 

آن همبستگی   بر  مبتنی  فرضیاتها هستنداغلب  این  از  برخی  گفته نادرست  .  به   ی ، 

   :است نویسندگان، شامل موارد زیر
 

جنگ • از  که  هستند  کسانی  نخستین  بلایای زنان  و  ها 

میآن  رنج  از ها  جنگ  در  را  خود  فرزندان  اسرائیلی  زنان  برند. 

https://jarm.journals.yorku.ca/index.php/jarm/article/view/4881/4075
https://muse.jhu.edu/book/11886
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می فلسطینی  دست  زنان  زندگی  که  حالی  در  بر  دهند،  از  علاوه 

طرف  از    سالارانه«خشونت مرد»شان توسط  دست دادن فرزندان 

 .شودنابود میهر دو حزب 
تاریخ» • در  جنبش  به  -  « کَندوکاو  تاریخ  ویژه 

فایده است؛ آنچه که بیشتر قابل تحقق است، بی  -صهیونیستی  

بیشتر و افراد  شدن  حال برای جلوگیری از قربانی زمان  ر  تمرکز ب

 .است سمتمتوقف کردن رنج مادران سوگوار از هر دو 
گرایی، چه یهودی و چه فلسطینی، بر اساس ستم  ملی •

این   یافته است...  زنان ظهور  ای مشترک پایه  «ستم مشترک»بر 

 .سازدبرای زنان از هر دو طرف می
هستند.   -زنان    یهمه  –زنان   • یکی  طرف  دو  هر  از 

   .ها یکی استشان یکی است و دلایل ستم بر آن هایرنج
 

ب   ینیزن فلسط  سندگانینو ا  اعتباری به  نادرست« در بروشور   اتی»فرض  نیکردنِ 

 ییهاروش  ی درباره  یستینیو فم  ی ضداستعمار  ییهالیبروشور تحل  نی. ادهندیادامه م

 دنِیها[ از برچآن  قیطور مداوم ]از طربه   یست ینیفم  ی های که همبستگ  دهدیارائه م

اولو روا  کنند ی م  ییزدا تیاشغال  )حت  بطو  را  قدرت  متحد  ینابرابر  نامرئ نیبا   ی ( 

است    ین یزنان فلسط  ی کار برا  انینمودار جر  کیبروشور شامل   یانی. بخش پاسازندی م

کنند.    ی رویاز آن پ توانندی م  ی همبستگ  ی هاکه در صورت دعوت به مشارکت در طرح

 (1)شکل  اشغال متمرکز است. ی بروشور بر مسئله نیا
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زنان1شکل   بروشور   . PACBI   زمستان در  این    2009که  است.  توزیع شده  باختری  کرانه  در 

شورای مترجمان و    یانتاریو و عضو وابسته   مفسرانانجمن مترجمان و    اعضای  از  یبروشور توسط یک

 .ترجمه شده است]به انگلیسی[ کانادا  سران مف

 

فمینیسم متحدان  های صهیونیستی و  این بروشور با واکنش خوبی از سوی گروه

های فمینیستی فلسطینی پردازی رو نشد. در واقع، بعد از اینکه من این نظریهروبه   د سفی

ام به  نامهرا به عنوان یک چارچوب راهنما )متمرکز بر صدای زنان فلسطینی( در پایان

خود را  فمینیستی سفید که ،امعنوان دانشجوی دکترا گنجاندم، یکی از اعضای کمیته 

دارد، بلکه ن  «اختلاف نظر»  «علمی»  ی ، نوشت که او تنها بر سر یک نکته نامید متحد می 

 :دهداست. او ادامه می مخالف  ایدئولوژیکی از لحاظ »اخلاقی«ا این موضعِ ب

 
یا    بیاناتها با  های اسرائیلی ... مگر اینکه آنگو با فمینیستوامتناع از گفت

شده  مشخصی باورهای   تعیین  فلسطینی  زنان  توسط  کنند،    ستا  که  موافقت 

خواهند می  قویاًکه    شود  گوهای بیشتر با زنانیو به گفتمنجر  تواند  سختی میبه

 .به رشد کاری انجام دهند بحران وحشتناک و روراستای  در
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زنان ی  ضد نژادپرستانه و  فمینیستی    ی پیچیده   های پردازی نظریه  ی این عضو کمیته 

آن معیارهای  و  برای  فلسطینی  راها  زنان    مشارکت  تمایل  واقع،  داشتن    به)در 

ی  «هاامتناع ی »مثابه تر، و تمرکز من بر صدای زنان( به  ی اخلاقی و سازنده یوگوگفت 

گو تعبیر کرد. چگونه زنان فلسطینی جرأت وگفت   ازفمینیستی    غیراخلاقی یا شاید ضد 

آیا    های ضد اشغال ارزیابی کنند؟بر اساس تمرکزها و سیاست  خود را  متحدانِکنند  می 

ها اتهاماتی هستند ؟ این نوعی انحراف از فمینیسم؟  « بودبیش از حد سیاسی»  امر  این

خود را    کوشند فمینیسم که می   ، کسانیشودهای فلسطینی وارد میکه به فمینیست 

سازی و اتهامات ضد  اشغال متمرکز کنند. اخلاقی  تاثیرات نفوذطور عمده بر کاهش  به

روزهای کنفرانس مکزیک مطالعه   ی چندان متفاوت از آنچه درباره  -  بودن  نیسمیفم

 رسید.  به نظر نمی کرده بودم
  افراطی به نظر برسند و به نظر   یادشده در حالی که ممکن است لحظات گفتمانی  

ایم که در آن اشغال  سیاسی متفاوتی منتقل شده   ی لحظه  طور جمعی بهبه ما    برسد که

قدرت   روابط  می   ناهمگونو  شناخته  رسمیت  به  می نشوبیشتر  ما  خواهمد،  این    که 

های فمینیستی معاصر با خیانت   ارتباطزنان فلسطینی را در  سازوکار بازجوییِ امروزه از  

لحظه این  در  و  امروز  بگیریم.  نظر  کنونیدر  مطرح  ،ی  را  بحث  این  می   این  که  کنم 

تعلق  شدهاشغالگر و هایی که به اشغال گروه  میانِ گری و تنظیم  قیمومیت ساختارهای 

های متحد توسط فمنیست   تری زیرکانه   شکل  اشغال، به   زدایی ازدارند، همچنین اولویت

سازوکار قیمومیتِ  این  شاهد  د. ما  نشوضد اشغال بازتولید می ی  در فعالیت خودخوانده 

های ها، گروه های فلسطینی و غیر فلسطینی در اردوگاهفمینیست شناسانه میان  شرق

دانشگاهی  های فمینیستی کنونی )برای فلسطین، و حتی در کنفرانس  اساتیدگرایی  هم

 .ایم( بوده و غیر دانشگاهی
گاز از  )اولین باری که    2009سال  معرفتی  های مهمی از مقاومت  خواهم داستانمی 

ی هحبحبوسازی در  الگویی از اشکالِ تمامیت که    نقل کنمفسفر در غزه استفاده شد( را  

 یمثابه به که ممکن است    کنشگریِ معرفتیای از  ؛ نمونهاین چندپارگیِ گفتمانی هستند 

به دو   عامدانه   وگو است. و منامتناع فمینیستی به نظر برسد اما در واقع گسترش گفت 
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 نماه نکب  ی[]واقعه  داستان به  ( تا  1  :کنم انتخاب می   2009از سال    را   داستانی  دلیل

نشان ( تا  2و نادرست خودداری کنم و    تکهتکه  های شروع  ی طه از نقتمامیت ببخشم،  

هستند، حتی زمانی که پس    و زائد  فمینیستی تکراری   های پرسش   چه میزان  که  بدهم

 .رسنداکتبر جدید به نظر می  7از 
در مرکز زنان برای    ملاقات کردم که  ی رازن  لیدر الخل  2009سال    زن  یروز جهان

مشاوره و  میکمک  کار  حقوقی  من  ی  با  بماند،  ناشناس  کرد  درخواست  که  او  کرد. 

کار   بتسیلم در سازمان    2009که تا سال  اش با زن دیگری صحبت کرد  ی ارتباطدرباره

عصبان کردی م با  او  می انتیخ  از  ت ی.  بود حرف  کرده  که حس  کهی  چرا  ح  زد    نی در 

مورد انتقاد قرار    جوستیزه را به عنوان مهاجم    لیزن اسرائ  نیا  سرب گداخته،  اتیعمل

 :نداد
و   کرد  تیبودم، از جنگ در غزه حما  کیاو نزد  هلم که بیاز سازمان بتس  یزن»

ا به  با  بگوید  که  کردبسنده    نیتنها  بردارند و    ی ریاز درگ  د یهر دو طرف  دست 

که   هحمله به غزه اشتباه بودی اعتراف کرد  زمان تنها  کنند.    تعدیل  مواضع خود را

  «؟چیز تمام شد. اما بعد از چه یاسه هفته تهاجم

  :دهدادامه میی از سر ناچاری و با لحنا
صلح   ی برا ایب دیگویو م شودیم کیبه من نزد یلیزن اسرائ کی یحالا وقت»

]از همکاری[  تجربه،    نیمتأسفم. به خاطر ا  که  است  ن یپاسخ من ا  م،یکن  ی همکار

   «.کنمیامتناع م 

 یالمللن ی ب  ونیسی که در کم  دهدی م  ح یتوضفقید و سرسخت    9شمس  هیمها ابود

موضع  یک  را داشت، نتوانست    ی همکار  نیتر کیکه با او نزد  ای ی لیاسرائ  ست ینی فم  ،زنان

  : به غزه اتخاذ کند 2009 سال ضد جنگ در برابر حملات کالیراد
و ما   کردندیم  تیاز حملات به غزه حما  کردمیها کار م که من با آن  یزنان 

فلسط پلت  نیا  که  میگفت  ینیزنان  بنابرابرخلاف  نم   نیفرم ماست،   دیتوانیشما 

باش  یبخش گروه  زناندیاز  ما  هست   هی عل  ی.  عل  م؛یجنگ  دادنِ  ه یما  قرار   هدف 

که زنان   متوجه شدممن  مسئله را بپذیریم؟ ن یو قرار است ا م؛ی هست انیرنظامیغ

  ست یچ  سمین یفم  کهنیو ا  سمینفمی  مورد  در  -  خود  یستی نیدر اصول فم  ین یفلسط

 هستند.  یلیاز زنان اسرائ ترقاطع تر و شفاف اربسی -
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ایندوهر   نگاه  انزن  ی  سنجشخیره   فلسطینی  سمت    های ی  به  را  فمینیستی 

ولو گیرند،  را به عهده می   بازجو  جایگاه  کهگردانند  فمینیست اسرائیلی برمی  متحدانِ

 دولتی نباشند.  گر ایدئولوژیک و سرکوب های تحت حمایت دستگاه  کهآن
جاد فلسطینیپژوهشگر    فمینیست  ،اصلاح  به    نیز  مشهور  دادن  پاسخ  عوض  به 

شدند  پرسیده می   بایدکه  الاتی  ؤسا پاسخ دادن به  ب  شوند، که از او پرسیده می   الاتیؤس

برابر محیط    2009در سال  کند.  ی فمینیستی مقاومت می گفتمانیِ چندلایه  های در 

از اصلاح   10توسعه  و   فمینیست انجمن حقوق زنان  انِنگارروزنامه  ی ازهنگامی که یک

ای های گفتمانیِ چندگانه تکهتکهپرسید، او    «جنگ در غزه بر زنان»تأثیر    ی درباره  جاد

در   و    دید ال  ؤسرا  مفهومی(  و  جغرافیایی  زمانی،  نظر  بازسازی )از  نوعی  در  را  آن 

کردهستی  ترمیم  قدرتمند  مؤثربهاو    11.«سازی »تمامیت نوعی    -  شناختی   ی طور 

جریان اصلی به عنوان »عملیاتِ سرب گداخته« های  که در رسانه   را  حملات اسرائیل

اشاره می  زمانی وسیعبه آن  یعنی  شد، در یک چارچوبِ  نام  ی ه نکبتر  گذاری مداوم، 

او کرد.  توسعهی  مصاحبه »در    مجدد  و  زنان  حقوق  جاد  انجمن  اصلاح   ی درباره با 

 Rabbleسایت  در وب  2011می    انجام و در   2009« که در سال  فلسطین و اسرائیل

 :گویدمنتشر شد می 

 
د  تیضعو قسمت  غزه  در  جنگ  ی گریجنگ  سلسله  و  از  ]اعمال[  ها 

فلسط  هیعل  یطولان  ی هاخشونت جمع  نی مردم  اخراج  زمان  از آن  یاز  ها 

 ...است لیدولت اسرائ  سیو تأس جادیبه منظور ا 1948در سال  شانی هاخانه

 

 کرد  ی پرسش از »جنگ در غزه« را ردکننده تکهبه لحاظ زمانی تکه   فرضپیش او  

که ساکنان  دهد  طور ادامه می ایند  ا. جتمامیت بخشید  هنکبی  به تاریخِ مستمر واقعه  و

عمدتاً   و »غزه  اسرائیل  داخل  اکنون  که  هستند  شهرهایی  و  روستاها  از  پناهندگانی 

 1948در سال  »که    « کسانی، رمله و غیره( قرار دارندلوننزدیک به غزه )مجدل، اشک

خانه انداختهشان  های از  می او    «شدند.  بیرون  »جکه    کند بازگو  غزه  های نگمردم 

کرده  ای «وقفهی ب تحمل  ازرا  که  که    1948  سال  اند  زمانی  شد،  هواپیماهای »آغاز 

در   جوی مکانی امن برای ماندنوکه در جست  کردندحمله می ی  اسرائیلی به پناهندگان
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و    1967،  1956،  1951های  و پس از آن حملات بیشتری در سال   بودند«حال حرکت  

به یک  ا. جگرفتصورت    1971و    1970های  بین سال  با اشاره  د رویدادهای غزه را 

های سیاسی تاریخ طولانی از حملات نظامی، ترورهای هدفمند مداوم، سرکوب گروه

زندانی  طریق  از  محاصرهخاص  و  )از    یتحمیل   ی کردن  غزه  بر  ( 2006سال  اسرائیل 

مسدود، اهالیِ غزه را  غذا و سوخت به  راه رسیدنِ    که  ای ؛ محاصره کندسازی می زمینه 

 کند.  دسترسی به برق را قطع و منابع آب طبیعی را آلوده می 

 ی مستمر چهارساله  ی ه که در حین محاصر  های پیشین مردم غزهرنج بر    در ادامه  او

به    کند. جادمی کید  أتبودند،    فزاینده  ی و سوءتغذیه   در حال گرسنگی مفرط   تدریجبه

پرسشی   است،  ساختار یافته  سفید  فمینیسم   های اولویت  تحت  پردازد کهپرسشی نمی 

را  که به  فلسطین  زمانی  لحاظ  می  چندپاره  های بخش   به  به  کندتقسیم  او[  ]بلکه   ،

اکوسیستم   بخشیدن زمانی، سیاسی و جغرافیایی بهتمامیت با    تاثیراتِ اشغال بر زنان

 معرفتیِ ضد استعماری. نوعی پراکسیس  -پردازد می اشغال 

  فرزندانِ  ی کهمثال، زنان  رای )ب  پردازدمی   های زنانرنج به توصیفِ  او در حالی که  

(  «تأثیر بر زنان»  عوضِ  رنج )به  همگانیِ  ی بر جنبه   ،کشند(را از زیر آوار بیرون می   خود

   :کندمی کید أتها های خانوادهداستانبا بازگویی 
نابود شده  یاسرائیل  ی ها توسط توپخانهخانوادهکلِ   اند. از هوا، دریا و زمین 

 ِ سمونی در زمین  ی فقط یکی از این موارد است. خانواده  سمونی  ی مثال خانواده

  ارتش.  گسترده  و  بزرگ  ای خانواده  -نندکغزه کار می  ی کشاورزی خود در حاشیه

  از  بیش.  بمانند  خانه   یک  در  که همگی  بود  خواسته  هاآن   از  پیش  هفته  اسرائیل

 ارتش  شدند،  مستقر  خانه  یک   در  همه  کهاین  محض   به  و  شدند  جمع  نفر  160

 .کشت را - کودکان  و زنان عمدتاً -  نفر 30 در لحظه و گشود آتش
بر سر ساکنان ده از خانواده  ویرانشان  ها خانه  بسیاری  است.  مدارس  شده  به  ها 

 یمنتقل شدند، اما توپخانه)آنروا(  آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی  خالیِ

 -فلسطینی    42،  نمونه  و در یک  کردهدنبال    شاندر پناهگاه جدید  ها رای آناسرائیل

ر آژانس  . این موضوع باعث شد که مدیه است را کشت  - دوباره عمدتاً زنان و کودکان  

از جنایات  موارد زیادی المللی برای مستندسازی در غزه خواستار یک تحقیق بین  آنروا

 صورت گرفته است.  علیه غیرنظامیان شود که در غزه  جنگی



 



 ی شکیبا عابدزاده وقا حسن، ترجمه

ها را نابود  کل دودمان  هااسرائیلی از طریقِ آن  خشونت  که  هاییروش  تشریحد، با  اج

تکه  کند،می  »تأثیرکننده تکهاستنباطِ  به چالش می  زنان«   بر  ی  ]استنباطی  را  کشد، 

هستی  نوعی  از[  که  شناسیِبرآمده  اغلب  استعماری  صورت  هر  واسطه   در    ی به 

 .یابدتحقق می  نژادی  های بندی دسته
فلسطینی  بازفاقد  ها  ما  برای  ساختاری    - هستیم  ها  اسرائیلیخواست  قدرت 

  را   کوری  ریچل  رجب،  هند  ابوعاقله،  شیرین  که آیا »کشتنِ  بپرسیم  هاآن  از  توانیمنمی

کنند ی خود حمایت میشدهنظامی ستیزی فرهنگِ فوقیا آیا از زن  -کنند؟«  می   محکوم

نه.   امتناع یا  بیان  به   مقاومت ادامه خواهیم داد و  ی مثابه بههای خود  با این حال، ما 

آنان   کنشگریِ معرفتیِ ضداستعماری از طریق    های فلسطینیعنوانِ زنان و فمینیست به

»آیا شما فمینیست هستید؟« »آیا    :کهخواهیم داد؛ با گفتنِ اینرا مورد بازخواست قرار  

 فمینیست هستید؟«  »آیا شما واقعاً  :کنید؟« در واقعاشغال ضدفمینیستی را محکوم می

 
 جااینپیوند با متن اصلی: 

 
 

ویژه در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی به عنوان مناطقی برای جداسازی نژادی ایجاد  به ها  بانتوستان  1

های نژادی جدا کنند طور مصنوعی طراحی شده بودند تا اقوام بانتو را از دیگر گروهبه شدند. این مناطق  

عنوان به   « بانتوستان»استعاری از    یبه طور کلی، استفاده  .ها حقوق و امکانات محدودی اعطا کنندو به آن 

تواند به نقد ساختارهای اجتماعی و  رود و می نمادی از جدایی و تبعیض در جوامع مختلف به کار می

 .سیاسی ناعادلانه اشاره کند
2   Operation Cast Lead    علیه   2009تا ژانویه    2008دسامبر    از نام عملیات نظامی ارتش اسرائیل

. این عملیات به دنبال افزایش حملات راکتی از نوار غزه به سمت اسرائیل و همچنین به استنوار غزه  

 .ویژه حماس، آغاز شدبههای فلسطینی، های نظامی گروه کردن فعالیتمنظور متوقف 

3   Operation Protective Edge     نوار   و نیروهای جهادی اسرائیل میانغزه    2014جنگ  اشاره به

رهبری  غزه را حماس به  آن  فلسطینیان  که  استو  بود  بنیاد  اسرائیلی ارعملیات  تیغه  هاو  ی عملیات 

 .اندنامیده حفاظتی
4 Jerusalem Centre for Women 
5 Women’s Centre for Legal Aid and Counseling 
6 Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality, Published July 

27, 2000 by Routledge 
7 Palestinian Academic and Cultural Boycott of Israel 

https://socialtextjournal.org/periscope_article/palestine-is-a-feminist-struggle/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYhR_9CfnVloa_Tq3f6QJFAypE85aVaBdMcgZZegafmcMB-zzEu7tmhy0o_aem_LqwrHi1uoiV8lvq5ZDutDQ
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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8 Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement 
9 Maha Abu Dayyeh Shamas 

  نسازما.     (WCLAC)ی حقوقی  مرکز زنان برای کمک و مشاوره  سابق  گذار و مدیر اجرایی بنیان

گفتمان   یبه دفاع و ترویج حقوق بشر زنان فلسطینی پرداخته و به توسعه   کهمستقل فلسطینی در قدس  

 .کندفمینیستی جدید در فلسطین کمک می 
10 Association for Women’s Rights in Development 
11 whole-making 
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 گفتمان امروز چپ: 

 های تاریخیها و درسبایسته

 

 فراخوان مقاله

 



 



 اقتصاد سیاسی نقد 

های قرن  گیری نخستین انقلاب در ایران مدرن و در نخستین سال همزمان با شکل

به همت    دموکرات ایران حزب سوسیال نخستین   یا «اجتماعیون عامیون  ی فرقهبیستم »

گیری و فراگیری حیدرخان عمواوغلی تأسیس شد. از آن زمان توالی مستمرِ ابتدا شکل

ازهمتشکل و  سرکوب  سپس  و  چپ  آن های  با  گسیختگی  مستقیم  پیوند  در  ها 

های سرکوبگر های تاریخی کاهش اقتدار دولتهای سیاسی و برهه فرازوفرودهای انقلاب

بود. چنان استقرار دیکتاتوری که در دورههمراه  تا هنگام  استبداد صغیر  از  های پس 

به ایران  اشغال  مرداد  رضاشاه،  کودتای  تا  متفقین  نخستین سال   1332دست  های و 

ها و احزاب چپ بودیم. همواره نیز  شاهد اعتلای فعالیت تشکل  1357ماه  انقلاب بهمن 

انبوه کوشندگانی بودیم که در سال بسته شدن فضای سیاسی   های سرکوب وشاهد 

و نیز انبوه    هایی پدید آورنددارند یا از نو تشکلهای چپ را زنده نگه کوشیدند تشکلمی 

 .  داشتنداندیشمندانی که تفکر چپ را زنده نگه 

ها همواره به حیات خود ادامه داده است  رو، گفتمان چپ طی تمامی این دههازاین

ناپذیر از گفتمان روشنفکری ایران مدرن بوده است. شعر و ادبیات پوشی و بخشی چشم

های های تاریخی، تحلیلها، پژوهشهای فرهنگی، انبوه ترجمهو نمایش و دیگر عرصه

ترین ادوار تاریخ اجتماعی،... تجلی استمرار حیات این گفتمان حتی در سیاه   –اقتصادی  

 معاصر ما بوده است. 

و   بوده  از خود«  »انتقاد  مبتکر  از چپ همواره خود  بخشی  اگرچه  در عین حال، 

ی گذشته ها از گذشته را خود چپ انجام داده است اما در سه دههترین بازخوانیانتقادی 

بازنویسی انواعی از  ی های تجدیدنظرطلبانه شاهد نوعی »سرکوب نرم« چپ در قالب 

،  57های بعد از انقلاب بهمن  ایم. این تجدیدنظرطلبی تاریخی در دههتاریخ چپ بوده

دموکراسی نشینی سوسیال ویژه در بستر فروپاشی »سوسیالیسم واقعاً موجود« و عقب به

هایی از چپ و چه های پسامارکسیستی بر گرایشدر برابر نولیبرالیسم، چیرگی گفتمان

دهد این پرسش قرار می بسا گرفتار شدن در بوالهوسی مدهای روشنفکری، ما را در برابر  

 که: 
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ی چپ امروز در ایران در چه ارتباطی نظری بایستهگفتمان  

ی تاریخی خود قرار دارد؟ اگر قرار است گفتمان چپ با گذشته

ی خود چه نسبت به گذشته گامی به پیش بردارد از گذشته

می گذشته درسی  با  نسبتی  چه  در  و  بیاموزد  قرار تواند  اش 

 گیرد؟  می

 

های تاریخی و بازخوانی تاریخ چپ نیست بلکه تمرکز جا، هدف تکرار روایتدر این

باری های امروز دارد. چپِ امروز کولههای نظری است که این تاریخ برای نسلبر درس

های سیاسی و  های نظری را از گذشته بر دوش دارد که دستورکارها و برنامه از گفتمان 

که  ساخت  امروز  برای  گفتمانی  باید  اگر  است.  داشته  همراه  به  مشخصی  اجتماعی 

تحقق را به تصویر بکشد، بخشی از این گفتمان باید متکی بر ای متفاوت و قابلآینده

بار نظری را باید گیریم، پس کدام بخش این کولهمان میهایی باشد که از تاریخدرس

های ساختاریِ از بحران  حفظ کرد و کدام بخش را باید زمین گذاشت تا در ایرانی آکنده

محیطبنیان مخاطرات  چشمکن،  و  جهانی انداززیستی  بطن  در  آخرالزمانی،  های 

های نوفاشیستی هستیم،  ترین گرایشگیری راستزده که شاهد برآمد و قدرتبحران

گفتمان جدید چپ قادر به ترسیم اتوپیاهای واقعی و احیای امید اجتماعی و برداشتن  

 های بعدی باشد؟گام
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 پرویز صداقت 

 مقدمه 

این  ی کنونی  پرسش اصلی فراخوان »گفتمان چپ« مختصات بایسته

ایران  گفتمان باامروز  در  نسبت  در  استتاریخیی  گذشته  ،  روشن    . اش 

که   آیندهاست  که  امروز ساخت  برای  گفتمانی  باید  متفاوت  اگر    ولی ای 

گذشته  باشد که از    یهایرا به تصویر بکشد، باید متکی بر درس  پذیرامکان

   .گیریممی

نظری  هاایده گفتمانی  سویی  ها  و  مشروعیتاز  طریق  به  بخشی  از 

و  در استمرار وضع موجود نقش دارند  انحای گوناگون  بهایدئولوژی حاکم  

ند توانمیهای بدیل  طریق نقد وضع موجود و طرح ایدهاز    سوی دیگراز  

 .  شته باشندحضور محسوس داهای تاریخی  دگرگونی برآیند در

  های ایدهی حاضر گزارش مختصر نظری از جوهر و فرازوفرود  نوشته

است.  دو سده  چپ طی در  بدیلی گذشته  گفتمان  این  پیشنهادی  های 

به تاریخ   دهی های انقلابی و رفرمیست در شکلانواع سوسیالیسم  قالب

کننده داشتند؛ چه در الگوی »سوسیالیسم واقعاً  قرن بیستم نقش تعیین

 داریدموکراتیک و سرمایههای سوسیالموجود« و چه در الگوهای دولت

را  دانیم که شکست هر دو این الگوها پایان »قرن کوتاه بیستم«  . میرفاه

عنوان ایدئولوژی  را به  یسمنولیبرالوبیش در سرتاسر جهان  کمرقم زد و  

 حاکم ساخت.  مسلط  

حلی  راه  یارائهبرای  لازم  نظری شرط    منسجم  برخورداری از گفتمان

»چه باید کرد؟« است. البته بنیادین  مند و استراتژیک برای پرسش  نظام

باید کرد«   این »چه  برخی وجوه  نظمکه  و  تاریخی  تجارب  های  براساس 

طور مشخص  بهتوان  برای مثال، میوبیش مشخص است.  واقعاً موجود کم

پیبه   عرصهرویهریزی  ضرورت  در  دموکراتیک  سیاسی های  ،  های 

های  در عرصهاز ناکالاها  زدایی  و فرایندهای کالایی  ،اقتصادی  ،اجتماعی

در را  ها  فرایندها و سیاست  ،ها. اما لازم است این رویهاشاره کرداقتصادی  

قابلیت طرحکرد  ارائه    مندنظام  یقالب گفتمان را   فراگیر  یبدیلریزی  که 

تنها در چنین شرایطی است که گفتمان چپ قادر خواهد بود    .داشته باشد
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عرصه مبارزهدر  گفتمانی  بی  هدف ها  و  هژمونیک  ا  مبارزات  در  شدن 

به عبارت    باشد.داشته  مؤثر    ی حضورهای اجتماعی جاری و آتی  جنبش

گفتمانی   چنین  که زرادخانه  باید  واقع بهدیگر،  باشد  نظری    توان  ای 

با   برای  رقیب  های  ایدئولوژیهماوردی  مبارزه  هژمونی  دستدر  به  یابی 

 .را داشته باشدفرهنگی و سیاسی 

تر چپ جهانی  بزرگ  که بخشی از بحرانبحران چپ در ایران ضمن آن

ریشهزمینهبرخی  با   و  مشترکها ها  تجربه  ، است  ی  از  تاریخی ناشی  ی 

به عبارت دیگر، علاوه بر    ست. ه   نیز  خود ما در ایران  یقرن گذشتهنیم

بحران چپ در  ی زیستهبحران جهانی، تجربه بر  بار مضاعفی  ما  ی خود 

های  سرکوب سیاسی سالو   13۵7نتایج انقلاب    ایران تحمیل کرده است.

انقلاب  پس به  ،از  و  امتداد  در  آن  و  دههویژه  بهموازات  اخیردر   ،های 

رسانه،  نرمسرکوب   طریق  شبکهاز  و  وها  اجتماعی  های  تحریف  های 

و )به  تاریخی  چپ  گفتمان  از  عناصری  تصاحب  عرصهنیز  در  ی  ویژه 

این  ضعف  و    جذابیتعدمبر    ، حاکمیتدست  بهمبارزات ضدامپریالیستی(  

 گفتمان افزوده است.  

ناکارآمدی،   و  این ضعف  بر  و    بایداین گفتمان  برای غلبه  با صراحت 

ریشهرادیکال  شفافیت   رادیکالباشد،  نگر  و  بر   چپ  مخالفت    علاوه 

درون  هایی  گرایشانواع    ید با با  ، نولیبرالکار و  محافظهراست    با  ایریشه

نظم  طلبی با  مرزبندی کند که در نهایت نوعی کانفورمیسم و همنواییچپ  

و   میسرمایهموجود  تبلیغ  را  جهانی  گرایشد.  نکنی  گاه  بسا  چهها  این 

بهنقد رادیکال  هایی  بحثغایت  چاشنی  این    حاصلِاما    ،کنند  خود  نیز 

بر   نه  معمولاً  شکلنقدها  به  ضرورت  برای  عاملیتدهی  اجتماعی  های 

با  سلطه  داریسرمایه  مبارزه  مختلف  اشکال  بر    ، و  فائقهبلکه  ی  قدرت 

د. این گرایش  نتأکید دارغلبه بر آن  ناتوانی در  نظام سلطه و    داری وسرمایه

های متأثر  گرایشافراد و  در فضای فکری امروز عمدتاً توسط  طلبانه  تسلیم

علاوه  شود.  نمایندگی می  ی پسامدرنیستهای پساساختارگرایانه و  ایدهاز  

آن تکوین  بر  تقویت  ،  رادیکالو  چپ  جدید  مرزبندی    گفتمان  مستلزم 
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با ارتدوکسی چپ سنتی است که بی های تاریخی و  اعتنا به درسقاطع 

زیستهتجربه اجتماعیی  است وضعیت    ،ی  و واقعی  درصدد  ایران  امروز 

را   نگرشکماکان  جهان  کندگرایانه »اردوگاه  یبرمبنای  تفسیر  این  «   .

مقاومت«  دیدگاه   به »چپ محور  موسوم  گرایش  توسط  عمدتاً  امروز  که 

حتی در زمان حضور »سوسیالیسم واقعاً موجود« نیز  شود،  نمایندگی می

، چه رسد  تحولات اجتماعی نبود های حاکم بر  دینامیسمقادر به شناخت  

  .ایممواجهمتفاوتی  با ژئوپلتیک جهانی  به امروز که اساساً 

ویژگیمقاله حاضر  نظری  ی  چپبرسازندهاصلی  های  را ی  گرایی 

و  شمارد  برمی تحولات  بر  عام  های  دگردیسیو  صورت  به  چپ  گفتمان 

تحولات  این  تأکید دارد. گفتمان نظری چپ ایران نیز در پیوند تنگاتنگ با  

فرازوفرودها را در  مرزها و  این    ، همچنین فکری جهانی قرار داشته است

مسلط  گفتمان میدر  های  ایران  کرد.  چپ  مشاهده  بحث  رو،  ازاینتوان 

در  تر بعدی  های مشخص نظری برای بحثدرآمدی  صرفاً  توان  را میحاضر  

 .نظر گرفت

 

 

مختصات گفتمان چپ در اوضاع کنونی جهان و  ی درباره اختصار در بحث حاضر به

های متمایز گفتمان چپ در مقایسه با بدین منظور ابتدا ویژگی   1کنم. می ایران تأمل  

کنم تطور نگاه  شمارم و سپس تلاش می را برمی   یسملیبرال  دیدگاه اصلی رقیب یعنی 

از محورهای  انتقادی بررسی کنم. بسیاری  از منظری  نظری چپ در سیر تاریخی را 

ارائه شده و طبیعی است که مستلزم   اجمال و گاه در قالب طرح مسئلهبه بحث حاضر  

 است.  های بیشترشرح، تدقیق، نقد و ارزیابی

 ؟ی گفتمان چپ چیستهای برسازنده ای این است که گوهر و ویژگیپرسش پایه 

ی روشنگری توان خاستگاه سیاسی گفتمان چپ را به پروژه، می که مرسوم استچنان

و   فرانسه  کبیر  انقلاب  یعنی    ی مطالبه و  انقلاب  این  و محوری  برابری  »آزادی، 

موضع    مطالبهی این  تنیده به سه جزء درهم  نظرکنم با  رساند. تلاش می   همبستگی«

   کنم. تشریحچپ را 
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به ذکر است که  البته   و    ،چپ   یِگفتمانهای درونروشندر عمل شاهد سایهلازم 

و    گفتمانیمیان  رقیباندیشهچپ  محافظههای  و  لیبرالیسم  از  اعم  هستیم.  کاری،  ، 

جا در حال، در این، بااینبینیممی های بعضاً متفاوتی  بندی ها و طیف پوشیهم   همچنین

مرزهای  بر  سوسیالیسممیان    تفکیک  لیبرالیسم صرفاً  پایه  برخی  و  بنیادی  اصول  ای 

 .شودمی تأکید  ی چپ شناسایی پروژه منظورهب

به   و    «آزادی»  مفهومنخست  لیبرالیسم  نزد  مفهوم  این  تشابه  و  تمایز  وجوه  و 

انقلاب در  بپردازم.  بورژواییسوسیالیسم  طی  های  هفده  قرن   که  نوزده های  در   تا 

مرکزی  انقلاب  ،کشورهای  در  بعد  کشورهای  و  در  دموکراتیک  جهان   پیرامونیهای 

از قیدوبندهای فئودالی و    رهاشدنی نخست  در درجه  آزادی   ،رخ داد  ازجمله در ایران

بود که در جوامع پیشاسرمایهسلطه  ا وجودِب.  شتغلبه دا  انهداری عیان و مستقیمی 

  شت،داری وجود داهای اقتصادی جوامع طبقاتی پیشاسرمایه تمامی تنوعی که در ویژگی

در مناسبات   جبر غیراقتصادی   چیرگی  بودها غالب  ی آندر همهکه  اما یک ویژگی  

لاً در اروپا شاهد نظام سرواژ بودیم که رعیت را وابسته به زمین و مطیع  . مث بود  اجتماعی

داری نیز اگرچه نظام سرواژ وجود ساخت. در ایران پیشاسرمایهمراتب آن نظام می سلسله

قیدوبندهای حاکم و  دار و  دار زمینچنان وام  اقشار اجتماعی  ی عمدها و  یانداشت اما رع

شد. بنابراین  سلب می   آناناز  اجتماعی  که در عمل تحرک    ندمراتب اجتماعی بودسلسله

ی نخست معطوف به رهایی از قیود ناشی  آزادی در وهله  ی مطالبه در چنین شرایطی  

بود. در ادامه، جریان غالب تفکر لیبرالی ی مستقیم  و سلطه   «ماورای اقتصادی »از زور  

ی دولت در برمبنای آزادی از مداخلهاساساً  های اخیر نولیبرالیسم آزادی را  و در دهه

این زمینه،  اقتصاد تعریف کرد.   لیبرالی این است که نقطه در  تفکر  از  افتراق چپ  ی 

بر است  علاوه  اقتصادی  ماورای  زور  از  ناشی  که  چپقیودی  است    ،  آن درصدد 

نامرئی« را   بردارد  »زنجیرهای  باعث می که در نظام سرمایه از میان  شود برخی داری 

نیروبه ازاینجز  و  باشند  نداشته  فروش  برای  چیزی  خود  کار  سلسلهی  در  مراتب  رو 

از   آزادیبرای حصول  چپ    ،. به عبارت دیگرقرار گیرنداجتماعی در جایگاه فرودست  

آزادی از    نظر دارد و هدفش  به »محتوا«ی نهان سلطه  رود وفراتر می  »شکل« سلطه

   است. در دل مناسبات اجتماعی نهانزنجیر عیان و هرگونه 
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متفاوت   مطالبات در    »برابری«ی  مطالبه  تعبیر  نیز دستخوش دو  فرانسه  انقلاب 

در برابر قانون و برخورداری از حقوق   بودنیکسانبرابری    یاست. در تفکر جناح لیبرال

ی زنان و که البته سالیان سال طول کشید که همه   ،شودتعریف می  مساوی شهروندی  

. اما در تفکر چپ فراتر از حقوق سیاسی برابر،  مردان محق حقوق شهروندی تلقی شوند

برابری دیگر صرفاً محدود    ر این اساس، شود. ببرابری در حقوق اقتصادی نیز طلب می 

نیز های اقتصادی برابر برای همگان  بلکه حقوق و فرصت   ،شودبه حق رأی برابر نمی 

مقوله   د.شوطلب می  مانند  بر سلطهیعنی درست  آزادی که علاوه  قدرتی  عیان   ، ی 

ی برابری هم فراتر از دهد، در مقولهی نهان فرایند کار و بازار را هدف قرار میسلطه

 کند. حقوق صوری برابر حقوق واقعی برابر را هم طلب می 

داری و  کرد. سرمایه  درنگنیز باید    «همبستگی»یعنی    مطالبهبر سومین جزء این  

غالب در ایام پس از ملت همزاد یکدیگرند. در تفکر  -گیری واحد سیاسی دولتشکل

بورژوایی،  انقلاب :  شده استدر چارچوب مرزهای ملی تعریف  عموماً  همبستگی  های 

. مثلاً همبستگی داردانترناسیونالیستی    ی. اما در تفکر چپ همبستگی مفهومهموطن

قید مرزهای  جای آندارد و زحمتکشان جهان. بنابراین چپ قید مرزهای ملی را برمی 

لیبرالیسم های سیاسی فراملی  گفتنی است حتی در پروژه  گذارد.طبقاتی و سلطه را می 

اتحادیه هممانند  اروپا  دولت  ی  تبعیت  به  عمل  در  همبستگی  ضعیفاین  از    ترهای 

 های برتر اقتصادی اروپا منتهی شد. قدرت

در   ،ی اقتصادی و غیراقتصادی استپس نزد چپ آزادی به معنای آزادی از سلطه

لیبرال از مداخلهحالی که نزد  به آزادی  نزد ی دولت خودسر است.  ها آزادی محدود 

در حالی که  ،برخورداری از حقوق سیاسی و اقتصادی برابر است معنای برابری به چپ 

حقوق سیاسی و شهروندی محدود   برابری در   صرفاً بهدر بهترین حالت  ها  نزد لیبرال

در حالی که برای جریان غالب    ،شود. نهایتاً همبستگی برای چپ بُعدی فراملی داردمی 

 د. شولیبرالی همبستگی اساساً درون مرزهای ملی تعریف می

باید   نکته را یادآور شد.  در این زمینه  برای  ویژگی  ی اول،نکته دو  های برشمرده 

طور ی و بهدارسرمایه  ی اقتصادقدرت در عرصه  مناسباتگفتمان چپ در پرتو شناخت  

جامعه طبقاتی  تحلیل  پرتو  در  سرمایهخاص  میی  حاصل  جامعهداری  ی شود. 
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اصلی تودهداری جامعهسرمایه نیروی کارشان ای است که دارایی  از مردم  ی وسیعی 

توانند  از جامعه صاحبان وسایل تولید هستند که می   اندکیبخش    ، در مقابل  بس،  است و

و به    ،طبقات اجتماعی  مراتبِنیروی کار گروه اول را خریداری کنند. بنابراین با سلسله

برای چپ آزادی، محدود    رو،اینازبا کشاکش میان این طبقات مواجه هستیم.    ،تبع آن

هم  را  اقتصادی  نهان  بلکه آزادی از قیود    ،از قیدوبندهای فرااقتصادی نیست  نبه رهاشد

نیز صرفاً  شودشامل می  برابری  مبنا،  بر همین  به   داشتن .  و  برابر  طور حقوق سیاسی 

برخورداری از حقوق اجتماعی و شامل  بلکه    ،مشخص برخورداری از حق رأی نیست

بلکه   ،اساساً همبستگی میان همه نیستنیز  همبستگی    و.  شودمی  نیزاقتصادی برابر  

 است.  فارغ از مرزهای ملی های کار و زحمتمیان توده 

های ایدئولوژیکی از هنجارها و نظام   ییچپ آزادی باید مستلزم رها  نزد  ،ی دومنکته 

اساساً  بنابراین  .  جلوه دهد»عقلانی«    را  قدرت  مناسبات  که تلاش دارد این  بشودهم  

چپ  صورت گفتمان  نبردهمزمان  بندی  و   ی مستلزم  هنجارها  با  ایدئولوژیکی 

در شکل کنونی »طبیعی«  را  قدرت    مناسباتهایی است که در تلاش است  ایدئولوژی 

 جا کند. را جابه  ،بخشعاملیت مبارزات رهایی ، یعنیی تأکید چپ جلوه دهد و یا نقطه

و  کرد  بندی  قرن نوزدهم و در نظام فکری که کارل مارکس صورتی دوم  نیمهدر  

سیاسی اقتصاد  کرد  که  او،  نقد  پیدا  را  مارکسیسم  عنوان  تفکر روا  ، نهایتاً  از  بالا  یت 

شکل گرفت. ویژگی مهم مارکسیسم وحدت نظریه و عمل است.    سوسیالیستی و چپ

دستورکار کردنِ  دنبال بلکه    ،نیست  «تفسیر جهان»این نظام فکری صرفاً    یعنی هدفِ 

طور تلویحی . وقتی دستورکار تغییر جهان را مدنظر قرار دارد یعنی به است تغییر جهان  

یعنی امری ناشی    ،ناپذیر نیستبه امکان »پیشرفت« باور دارد. اما این پیشرفت اجتناب 

مبارزات اجتماعی    بلکه منوط به  ،از مثلاً تحولات فناورانه یا رشد نیروهای مولد نیست

 اهمیت دارد چه  ، آناست  است. پس در مارکسیسم که معتقد به وحدت نظریه و عمل

با دستورکار تغییر اجتماعی است. دست آخر آنتکوین عاملیت  در که  های اجتماعی 

سرمایه  سمیمارکس نظام  طبقاتی  ساختار  به  توجه  کارگرطبقه  ،داری با  که   ی    است 

برعهده    دارانههیپساسرما  یبه نظام  ی شرو یو پ  ی دار هیرا در گذار از سرما  ی دیکل  ت یعامل

دلیلشدارد و  طبقه   ازجمله  ،  که  است  کارگراین  جامعه  ی  اقتصادی  مناسبات  ی در 

 .از قدرت استراتژیک برخوردار است داری سرمایه
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تدریج داری بودیم که به گیری نقد مارکسیستی سرمایهدر قرن نوزده شاهد شکل 

داری های ضدسرمایهراهنمای اصلی جنبش   سپس  و  ،دارانهبدل به نقد غالب نظم سرمایه 

در قرن بیست    . د که از همان قرن نوزده شکل گرفت و اوج آن در کمون پاریس بودش

مجموعهنیز   و  انقلاب چین  اکتبر،  انقلاب  جنبش با  از  کشورهای ای  در  انقلابی  های 

  یداره یسرما  یستینقد مارکس  های و دگردیسی  داری شاهد تطورسرمایه  پیرامونی جهانِ

 بودیم.

تار تلاش  مهم جهان    خیدر  اکتبر  ترین  انقلاب  بود.    1917سوسیالیستی  روسیه 

شد تغییراتی  چه  دستخوش  بزرگ  تحول  این  پرتو  در  چپ  ی برخالبته    ؟گفتمان 

و   ،های این تحول در گفتمان مارکسیستی را به انترناسیونال دومنظران ریشهصاحب 

ایدهپاره به خود  نیز  با  رسانندمی  های کارل مارکسای دیگر  . در مقابل، برخی دیگر 

اند نشان دهند این تحولات انحراف از انگلس در تلاشو  ارجاع به برخی آثار مارکس  

پایهدیدگاه نظری  بااینهای  است.  بوده  فکری  نظام  این  اینگذاران  در  وارد  حال،  جا 

که به این  کنم  اشاره می شوم و صرفاً به الزامات عملی  نمی   رسیبسا مد ی چهیهابحث 

 های گفتمانی منتهی شد. دگردیسی

های بعدی سوسیالیستی در کشورهایی رخ داد  جایی که انقلاب اکتبر و انقلاباز آن

داری بودند و برخلاف انتظار که تاحد زیادی دستخوش مناسبات اقتصادی پیشاسرمایه

پیشرفته کشورهای  در  انقلاب  با  سرمایهلنین  نشدی  تکمیل  شاهد   ندداری  عمل  در 

شدیم که منظور انطباق آن با شرایط واقعاً موجود  بهها در مارکسیسم  ای تحریفسلسله

که در دوران    منتهی شدلنینیسم«    -  مکتبی تحت عنوان »مارکسیسم  به زایشنهایتاً  

ی مارکسیستی در بخش اعظم  غالب اندیشه  شکلاستالین شکل گرفت که در عمل  

 قرن بیستم بود. 

 ؟هایی استاما صحبت از چه تحریف

توسعه«  اقتصاد  به  سوسیالیستی  اقتصاد  »تقلیل  عنوان  تحت  را  نخست  تحریف 

با مختصات پیشاسرمایه تعریف می  دارانه کنم. وقتی انقلاب سوسیالیستی در کشوری 

سرمایه وظایف  از  بخشی  عملاً  داد  مدعی  رخ  که  افتاد  حاکمانی  دوش  به  داری 

های اقتصادی اتحاد شوروی شاهد بودیم چه در برنامه سوسیالیسم بودند. برای مثال، آن 



  

 

 گفتمان چپ در دومین »عصر فاجعه«: درآمد نظری 

رقابت با  ل بیابی به شرایطی قاتلاش برای انباشت هرچه بیشتر سرمایه به منظور دست 

های داری، به هر شکل ممکن، بود. بنابراین هدف دولتی سرمایه کشورهای پیشرفته

پی  نه  غیرسرمایهسوسیالیستی  نظمی  دست ریزی  بلکه  از دارانه  بیش  رشدی  به  یابی 

برنامهسرمایه این  بود. طبیعتاً  گیری نظم  آمدهای جانبی خود را در شکلها پی داری 

همچون   بوم،زیستمراتبی در این کشورها و تخریب طبیعت و  بوروکراتیک و سلسله

برجا گذاشت. بدین ترتیب این که کدام اقتصاد رشد بیشتری دارد اقتصاد   ،داری سرمایه

ویژه در به   ، موضوع بحث و جدل شد  ، داری یا اقتصاد موسوم به سوسیالیستیسرمایه

داری در نظم جهانی سرمایهبودن  پیرامونی   نیافتگی وکشورهایی که گرفتار معضل توسعه

رشدی  الگوی  مدعی  مارکسیسم  از  شوروی  روایت  چارچوب  این  در  بنابراین  بودند. 

 . داری سرمایه «بدیل»داری بود، نه الگوی از سرمایه تر«»بیش 

در شرایطی که نظمی از   ، آن همکه انقلاب »در یک کشور« رخ دادتحریف دوم آن

وهلهملت-دولت در  کشور  این  طبیعتاً  دارد.  وجود  جهان  سرتاسر  در  نهایی ها  ی 

ملت -پذیرفت و مانند هر دولتملت را می -بایست این نظم جهانی مبتنی بر دولتمی 

دنبال    ی دیگر را  خود  ژئوپلتیک  منافع  جهانی  نظم  این  می در  دیگر  طرف  از  کرد. 

سوسیالیسم    کشورها/کشور انقلاب  بودندمدعی  هدایت  کانون  که  این  های و 

جهان در  اتحاد هستند   سوسیالیستی  روایت  در  »انترناسیونالیسم«  دلیل  همین  به   .

ی منافع این کشور در عرصهانقلابیون سایر کشورها از    به پشتیبانِدر نهایت  شوروی  

بخش در کشورهای پیرامونی های رهاییبسیاری از انقلاب  تردیدبی .  شدتبدیل    جهان

از در مقاطعی  انقلاب ویتنام و برخی کشورهای مستعمره    ،انقلاب کوبا  ، از جملهجهان

های های جدی به جنبش چنین وضعیتی سود بردند. در مقابل نیز در مقاطعی آسیب 

یم.  اه خوبی شاهد بودهایی از آن را در تاریخ معاصر ایران بهانقلابی وارد آمد که نمونه 

موضوع   ساخت صرفاً  اما  دولت  به  آن  یا  این  به  سوسیالیستی  کشورهای  وپاخت 

طور خاص اتحاد و به شود، بلکه منافع ژئوپلتیک این کشورها  داری محدود نمیسرمایه

ی مستقیم در دیگر کشورها کشاند و شواهد متعدد گرانهرا به اقدامات سرکوبشوروی  

های پس از  گیری اردوگاه کشورهای سوسیالیستی در سال ویژه پس از شکل بهآن را  

ای  شاهد سرکوب هر اعتراض دگرخواهانهجنگ دوم جهانی شاهد بودیم. بدین ترتیب،  

شوروی  جماهیر  اتحاد    های این کشورها و گاهدولت  از جانب  ی سوسیالیستیدر کشورها
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از ،  1968تا سرکوب بهار پراگ در    1956ی نظامی در مجارستان در  از مداخله  ،بودیم

 1981در لهستان در    اعلام حکومت نظامیتا    1980ی نظامی در افغانستان در  مداخله

همبستگی جنبش  اعتراضات  پی  بنابراین،  در  سویی.  اتحاد شکل  از    جماهیر   گیری 

از کشورهای مستعمره   بسیاری  برای  اردوگاه سوسیالیستی  و سپس   ی فرصت شوروی 

 شکل دهندهای ملی  و دولت  موفقی در پیش گیرند  فراهم کرد تا مبارزات ضداستعماری 

بیشتری  زنی  داری پیشرفته از قدرت چانهو همچنین طبقات مردم در کشورهای سرمایه

شاهد   ،از سوی دیگرو به تبع آن امتیازات بیشتری برخوردار شدند، اما  در برابر سرمایه  

به متحریف   »انترناسیونالیسم«  مفهوم  اولویت  سودوحش  و  اتحاد  منافع  جماهیر های 

 »سوسیالیسم واقعاً موجود« بودیم. اصطلاحبه شوروی و

عنوان  تحت  سوسیالیسم  از  دموکراسی  کنارگذاشتن  مارکسیسم  تحریف  سومین 

و  دموکراسی   حالی  صوری  در  این  است.  دستاوردهای بود  بورژوایی  از  بسیاری  که 

داری مانند حق رأی همگانی، حق رأی زنان، تشکیل  دموکراتیک در کشورهای سرمایه

ی زیادی  تا اندازه ها،...  های مستقل صنفی و احزاب مختلف، آزادی بیان و رسانه اتحادیه

های و تشکلها و احزاب  ی کارگر، سوسیالیست مبارزات طبقه دستاوردهای  ی  از زمره

  جا که حاکمیت شوروی و کشورهای سوسیالیستی سوسیالیستی بود. با این همه، از آن

»دموکراسی« ،  د و تداوم بخشندننتوانستند با ابزارهای دموکراتیک قدرت را حفظ کن

ی کارگر دستاوردهای مبارزات طبقهدر عمل بخش بزرگی از  و    ندبورژوایی خواندامر  را  

 .  ندرا از این طبقه سلب کرد

عرصه در  نه  بنابراین  سوسیالیستی  کشورهای  در  اقتصاد  مدیریت  بلکه  لیبدی   ،

شکل گرفت، انترناسیونالیسم به منافع ژئوپلتیک   داری ی سرمایهاقتصادها  رای ب  ی بیرق

گیری در کشور یا کشورهای سوسیالیستی تقلیل پیدا کرد و دموکراسی از نظام تصمیم 

ها، آزادی اندیشه، آزادی تشکل آزادی بیان و رسانه   ،و به تبع آن  ،این کشورها حذف شد

 و آزادی احزاب سیاسی، همه تعطیل شدند. 

در دوران استالین   ،روازاین  ،ها اما مستلزم روایتی تازه از مارکسیسم بوداین تحریف

در لنینیسم« بودیم که  -فکری تحت عنوان »مارکسیسم  یگیری دستگاهشاهد شکل 

 ، طوری ارائه کردمارکسیسم را در قالب یک نظام فکری بسته برای تبیین جهان    عمل
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پاسخ  علوم انسانی  قلمرو  علوم تجربی تا  ی  حیطه تمامی مسایل بشر از    گویی برای که  

 دارد. 

نظری مارکسیسم   پیشرفت  ها،رغم تمامی این تحریفنباید فراموش کرد که بهالبته  

. علاوه بر مشارکت مهم لنین، رزا لوکزامبورگ ه استادامه داشت  ونیم قرن گذشتهدر یک

مکتب    ، آثار جورج لوکاچ و در ادامهبیست  های نخست قرنو آنتونیو گرامشی در دهه

ی اقتصاد سیاسی، مطالعات فرهنگی  های مختلف چپ نو در عرصهفرانکفورت و جریان

ان به غنای همچنبه این سو  ی دوم قرن بیست  نیمهپژوهی در  و مارکس و اجتماعی  

 . ه استنظری مارکسیسم افزود

دفاع نظام شوروی، چین و سایر کشورهای  با این همه، عملکرد در مجموع غیر قابل

 شددفاعی برای سوسیالیسم نمی ی قابل ی زندهمدعی سوسیالیسم و این که هیچ نمونه 

تدریج طبعاً به  داریی سرمایهی کارگر در کشورهای پیشرفتهیافت و افول مبارزات طبقه

به  بحران  این  یافت.  تبلور  مارکسیسم  بحران  قالب  اوجدر  پی  در  افول  ویژه  و  گیری 

های نظری ها و جدلدر تلاش  1970ی  آغاز شد و از دهه  1968های انقلابی مه  جنبش 

این    1980  ی از اوایل دههدر ادامه،  های مختلف و سابق بروز یافت.  مارکسیست پربار  

کسیسم نمود یافت.  نشینی بخش بزرگی از روشنفکران چپ از ماربحران به شکل عقب 

مشکل ناشی از   ،ی سوسیالیسم واقعاً موجود شکست خوردهدر نزد بسیاری اگر تجربه

پروژه بزرگ روشنگری  خود  ناشدنی بوده  ی  بزرگ  تئوری  قالب یک  است. رهایی در 

  رو باید به دنبال مبارزات خرد بود.برد، ازایناست و صرفاً راه به گولاگ می 

عطف دیگری   ی نقطه شاهد    یستیالیسوس   ی هاپروژه  خیدر تاراواخر قرن گذشته  

، تغییر  1980ی  یکایک کشورهای اردوگاه سوسیالیستی در اواخر دهه. سقوط  یمبود  هم

هه، و سرانجام فروپاشی نظام دارانه از اوایل این دمسیر چین به رشد شتابان سرمایه

ی تنظیم با چیرگی شیوه بود  همزمان  که    ،های درونی این نظامی به دلیل تناقض شورو

. بدین  1970ی  داری در دههداری در پی بحران رکود تورمی سرمایهنولیبرالی بر سرمایه

این تنها سوسیالیسم واقعاً   اما.  رقم خوردداری  عصر کوتاه طلایی سرمایه  پایان  ،ترتیب

بلکه پروژه نبود که فروریخت  برابر هجوم موجود  نیز در  های رفرمیسم سوسیالیستی 

و  سرمایه از  از  دموکرات  احزاب سوسیال داری عقب نشستند  خود های  آرمانبسیاری 

  .دها و تجدیدساختارهای نولیبرالی شدن و در مواردی خود مجری برنامه   دست شستند
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سویی از  موجود  ، پس  واقعاً  سوسیالیسم  دیگر  ،شکست  سوی  از  تسلیم    ،و 

کهسوسیال  کرد  فراهم  را  شرایطی  دهه  دموکراسی  اوایل  های ایدئولوگ   1990ی  در 

 »پایان تاریخ« مدعی پیروزی لیبرالیسم شوند.  داری توانستند با اعلامسرمایه

شدگان در برابر این ادعای پیروزی، واکنش بخش بزرگی تسلیمانبوه  نظر از  صرف 

شمولی،  اصول نظری چپ بود. بدین ترتیب، جهان   ترینبنیادی کشیدن از  از چپ پاپس

شدند.   انکار  پیشرفت  امکان  و حتی  رهایی  مختلف چپگرایش  کهچنانامکان   های 

اند و در مقابل بر  هایی را طرح کردهپسامدرن معمولًا به انحای مختلف چنین دیدگاه 

پروژه و  محدود  پسامدرنیستمبارزات  نزد  دارند.  تأکید  خاص  پروژههای  هر  ی ها 

شمولی داشته باشد محکوم به شکست است. بدین ترتیب،  جهان  ادعای بخشی که  رهایی

  نند ما  ،های ادعاییهای پسامدرنیستی، ضمن نقد و کنارگذاشتن فراروایتانواع جریان

مارکسیسم، اتکا به عقلانیت مدرن را رد کردند و متقابلاً بر  لیبرالیسم و  »روشنگری« و  

شاهد  در این برهه،گرایی، تکثر مطلق، و تأکید بر زبان و گفتمان پای فشردند. نسبیت 

حل مارکسیسم به پسامارکسیسم و پسامدرنیسم و نفی هرگونه راهچرخش گفتمانی از  

ی طبقاتی بخش شدیم. چرخش از اولویت مبارزه رهایی  فراگیری  شمول و پروژهجهان

 به مبارزات هویتی در گفتمان چپ در همین چارچوب قابل بررسی است. 

عنوان یک  به که  پدیدار شد  استعمارگرا نیز  پسا  فکری   جریان  ،استمرار این رونددر  

شده  چارچوب نظری و انتقادی، به بررسی آثار و پیامدهای استعمار بر جوامع مستعمره 

بازسازی هویت، مقاومت و عاملیت  و  های استعماری،  نقد گفتمانآن    و مدعای   ختهپردا

این گرایش نظری که حضور قدرتمندی در  است   شدهجوامع مستعمره محافل چپ . 

شده و مدعی ایجاد فضایی برای شنیدن صدای مردمان مستعمره   ،  داشته   یدانشگاه

پیچیدگی پسااستعماری  درک  جهان  در  فرهنگ  و  هویت  اساساً  و    ،استبوده  های 

و   ددانمی های »انسان سفیدپوست غربی«  های روشنگری و مارکسیسم را پروژهپروژه

بزرگ عصر روشنگری و  برخی نویسندگان  استناد ادعاهایی منفک از بستر تاریخی از  به

از حیات   مارکسفکری  مقاطعی  بی   ، کارل  را  مارکسیسم  و  روشنگری  به  سنت  اعتنا 

مستعمره   می مردمان  پراکنده .  کندتلقی  اظهارات  استناد  به  گاه    و  پسااستعمارگران 

آمیز برخی نویسندگان عصر روشنگری در قبال مردم مستعمره، سیاهان، یهودیان وهن
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بدین ترتیب، در مارکسیسم را انکار کردند.  نیز  روشنگری و    ی پروژهو زنان اساساً خود  

 . شدترسیم  های مختلف تحت ستم گروه جدیدی میان  های مرزی نظری بازهم عرصه

مدعی دفاع از فرهنگ غربی در برابر تهدید    ساموئل هانتینگون  اگرمثال،  عنوان  به

ها بر آن بودند که نواختن  نازی   دیگردر زمانی  اگر  هاست و  فرهنگنابودی از طرف سایر  

های پسااستعمارگرا نیز ( جریان!)آیدها« برمی »آریاییی  عهده موسیقی آلمانی فقط از  

گرایانه از فرهنگ را مطرح  نوعی فهم خاص و قبیلهعمل    در  بر طبلی وارونه کوفتند و

 ایکه در پاره  است  غربدر  راست افراطی  فکری  های  ی جریانکه آن روی سکه  ندکرد

که انسان سفید   ، مثلاً در جاییمشهود استظاهر رادیکال پسااستعمارگراها  مدعاهای به 

 داند.مردمان مستعمره می غربی را عاجز از درک 

های پسامدرن روشن است که گرایش غالب چپ دانشگاهی امروز متأثر انواع جریان

ی خود در گفتمان نظری نوبه های پسااستعمارگراست و این نیز به چپ و انواع جریان

های در عین حال که گاه بینش طور مستقیم تأثیرگذار بوده و  چپ و در کنشگری چپ به

کند  تأملی در درک بهتر سازوکارهای سلطه در جهان امروز ارائه می گاه سودمند و قابل

عمل   کم در  هویتاهمیت به  مبارزات  با  مقایسه  در  طبقاتی  مبارزات  خواهانه  انگاری 

و پیشافاشیستی    بنیادگرای دینی،  های برآمد جریان  در چنین شرایطی.  انجامیده است

مردم ناراضی از   و اقدامات  اتکای آرادر کشورهای مختلف جهان بهکار  راست محافظه 

از احزاب سنتی  های طبقاتی و اجتماعیشکاف  از توان  می ازجمله  را  ،  و دلزده  ناشی 

 دانست. پاپس کشیدن چپ از مبارزات طبقاتی و درگیرشدن در مبارزات هویتی صرف 

جایگاه کلیدی  روشنگری و مارکسیسم و    گراییشمولکنارگذاشتن جهان  بنابراین،

را در برابر انواع نژادپرستی و   ، گفتمان چپدر مبارزات ضدسیستمی  مبارزات طبقاتی

وارونهقوم نوع  از  خواه  و  غربی  نوع  از  خواه  واداشت.  اش  گرایی  تسلیم  وقتی به 

)هر نامی بخواهیم رویش    هافرقه/هاصرفاً گروهی از قبیله  حذف شودگرایی  شمولجهان

ها، فارسها،  ترکها،  عرب پوستان،  سیاهان، رنگینبگذاریم: یهودیان، مسلمانان، هندوها،  

اگر روزگاری شاید  کنند.  ..( وجود دارند که صرفاً برسر قدرت رقابت می ها،.ارمنی   کردها،

هویت به  افراد  مذهبی   ،انتساب  یا  قومی  میوهن  ،مثلاً  تلقی  نظر  آمیز  به  اکنون  شد 

اصالت  رسدمی  چنین  به  خودش  مورد  در  فرد  خود  اگر  گویی  و گراییکه  ها 

آورد،  یهاسازی کلیشه روی  نیستوهن تنها  نهی  برعکس    ،انگیز  از بلکه  نشان 
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شاید هایی مانند نژاد و جنسیت و قومیت  توانمندسازی دارد. درست است که هویت

حامل  بسا  و چهی  فردی  بینیم و در تجارب زیستهنخستین چیزهایی هستند که می

و   نخستین چیزها ضرورتاً  این  اما  باشد،  فردی  تروماهای  وهلهبیشترین  نهایی در   ی 

نیستندمهم  چیزها  میدنبال   .ترین  هویت  سیاست  صرف  نوعی کردن  به  تواند 

«های تعریف »دیگری ای برای  شالودهکه به سهم خود  منتهی شود    « درخودماندگی»

»دیگرانی« است که این ایدئولوژی   های سرکوبدادن به نظام شکل جدید و در نهایت  

عنوان ی اسراییل پیش روی ماست که برمبنای هویت یهودیان بهنمونه  کند.تعریف می

لوکاست بهره برد اما خود بدل به دولتی وقربانی خلق شد و از یهودستیزی و هیک قوم  

ها  گراییرو، انواع هویت اینزاها را رقم زده است.  سرکوب  ترینوحشیانه شد که تاریخی از  

رقابتهاجداییساز  زمینهتواند  می  جنگ،  و  چنان ها  ها  تاکنون  باشد،  استکه  .  بوده 

نیست که  بی  بود که  زمانی  دلیل  بر آن  به دلیل آدولف آیشمن می هانا آرنت  بایست 

 خاطر جنایت ضد قوم یهود.شد، نه به بشریت محاکمه می  علیهجنایت 

شرایطی    ها دگردیسی  این در  داهمه  دهه  است  دهرخ  از  میلادی   1980ی  که 

داری اقتصاد جهان گرایی در نظام جهانی سرمایه داری و روند مالیسازی سرمایهجهانی 

ی جدید هزاره  آغازها از  . این بحرانه است جدیدی مواجه ساخت  بحران ساختاری را با  

. دور جدید میلیتاریسم اقتصادی و سیاسی و نظامی تبلور یافتدر نمودهای مختلف  

های نجات و در پی آن بسته  2008ی خاورمیانه، بحران بزرگ مالی  امریکا در منطقه 

های مردم شرایط را های ریاضتی بر تودهداران مالی و تحمیل برنامه مالی برای سرمایه

در چنین شرایطی احزاب سنتی چپ و راست بخش    . ه استبیش از پیش بحرانی ساخت

رأی عمده پایگاه  جدید  ی  راست  برآمد  برای  زمینه  و  دادند  دست  از  را  انواع شان  و 

 مهیا شد. ها بنیادگرایی

تقسیم قیاس  به  شاید  هستیم؟  موقعیتی  چه  در  اکنون  اریک  اما  درخشان  بندی 

های میان آغاز به سال   «عصر فاجعه» و اطلاق عنوان    «قرن کوتاه بیستم»هابسبام از  

ی بتوان از عصر فاجعه  ، (1945تا    1914جنگ جهانی اول و پایان جنگ جهانی دوم )

به نظر می دوم در تاریخ سرمایه نام برد که  ی آن هستیم.  رسد اکنون در میانه داری 

ترین مهم   رسدبه نظر میتأملی میان دو دوره وجود دارد.  های قابلها و تفاوتشباهت 

بحرانشباهت  سرمایهها  اقتصاد  ساختاری  رکود  های  و  اقتصادهای مزمن  داری 
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های حاد ژئوپلتیک میان داری و نیز بحران هژمونی نظام جهانی سرمایه و رقابت سرمایه

ی در عصر فاجعه  ،. اما در عین حالاست های نوظهور رقیب  های غالب و قدرتقدرت

را پیدا   های رقیبمیان بلوک  های جهانیهای ژئوپلتیک قالب جنگرقابت  ،مقرن بیست

اما در عصر کنونی این رقابت ناتو و در قالب جنگ  عمدتاًها تاکنون  کرد  نیابتی  های 

 است. شان تبلور یافته ای جهانی و منطقه امریکا با رقبای ژئوپلتیک 

تفاوت هراساما  آنهای  جمله  از  دارد  وجود  عصر  دو  این  میان  عصر  انگیزی  که 

فروپاشی    از  انداز آخرالزمانی ناشیی کنونی علاوه بر فجایع انسانی همراه با چشمفاجعه

ی فاجعهرو عصر  ای است. ازاینزمستان هستهبروز یک  بوم و یا فجایع ناشی از  زیست

همراه دارد.  نیز بهشناسیم را  بخشیدن به بشریت در شکلی که میانداز پایانکنونی چشم

به صورت متشکل درگیر   در نخستین عصر فاجعه   خواهی چپ و ترق  انیجرعلاوه بر این،  

دست مبارزه  سوسیالیستی،  و  مترقی  جریان  اکنون  اما  بود.  سیاسی  منهای ی  کم 

 رسد.فروغ به نظر می ای امریکای لاتین، کم تااندازه

کماکان    بخشی رهاییهادر تحلیل نهایی افقکنم  گمان می ،  کهسخن پایانی آن 

برابری   و  ی روشنگری تعریف شده است یعنی آزادی هایی است که در پروژههمان افق

 .شمولهمبستگی جهانو 

این که در آینده شاهد پیشرفتی در مقایسه با امروز باشیم طبعاً هیچ ضمانتی از  

طبعاً   پیش ببریم.به لحاظ اخلاقی امیدوارانه این پروژه را به  پیش ندارد اما ناگزیریم

پرفرازوفرودی   افقمسیر  این  برابر  است.  در  دور  گام های  کهاما  مسیر   هایی  این   در 

می  بهبرداشته  واپسی عقب رغم همهشود  و  پایبند  نشستن گردها  افق  این  به  باید  ها 

باشد موضعی اخلاقی است و از تعهد به ایجاد   نظری باشد. امید بیش از آن که موضعی  

 .  ، اما نیازمند گفتمان نظری استشودتغییرات مثبت اجتماعی ناشی می

 کنونی داری هستیم که با مقتضیات زمان  محتاج نقدی از سرمایهدر چنین شرایطی  

، اقتصادی های ساختاری محلی و جهانیبحران  ی مانندمقتضیاتیعنی با  متناسب باشد.  

هژمونیک زیستو    و  و  جدانبومی  بازتولیدی  درهماخصلت  و  فراملی تنیده  شدنی  و 

و   اقتصادی  شرایطی    بومی.زیست  مصیبتمشکلات  چنین  با  مواجهه  نقدی برای  به 

 نقدیچنین  برای    ،از اقتصاد سیاسی و سیاست نیازمندیم   متناسب با وضعیت کنونی

های بسیاری برای قرن بیست درس  مارکسیسم،  مطلقاً ضروری استبه مارکس    بازگشت
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دارد   نیم آموختن  نظری  تحولات  صرف و  نیز  گذشته  از  قرن  ی انتقادها برخی  نظر 

چه آناما  کند.  هایی برای درک بهتر جهان امروز فراهم می بینش در مواردی    ،گفتهپیش 

  امروز از حیث گفتمانی و نظری ضروری است بازسازی مارکسیسم برای امروز است. 

عینی   یبرای حصول به آرمان   خلال این فرایند نظری چه از  آنبخش بزرگی از  تردید  بی 

تواند شکل  شود از جهاتی ناشناختنی است زیرا تنها پراکسیس می زاده می و انضمامی  

 دقت روشن سازد. را به این طرح نظری نهایی و ماهیت  

علاوه بر بلکه    ،نیستنگرورزی صرف  یا  ،    بنابراین بازسازی مارکسیسم تلاش نظری 

با انبوهی از پرسش طبعاً  است که    متعهدانهپراکسیس  آن   ی هایآزمایو توان  هاما را 

در اما    سازد.مواجه می   ،ییهاو شاید هم کامیابی   ،دیگریی  هابسا شکست و چه  جدید

یا باید درجا زد و در باتلاق   دو راه در پیش داریم:  اندازهای تراژیک موجودبرابر چشم

میدان داد و در مسیر تحقق اتوپیایی پراکسیس نظری  فرورفت و یا باید به  تر  کنونی بیش 

 . نیست راه دیگری در پیش  پذیر به سهم خودگام برداشت. امکان

 

 
 

از گفتار حاضر پیش بخش   1 از سخنرانی تر در قالب مجموعه هایی  ها، وبینارها و میزگردها توسط  ای 

 نویسنده ارائه شده است.
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 فرازندهحمید 

نشدن  اجتماعیزیر، در بخش دوم خود متمرکز است بر علل  ی  هنوشت

مان از وضعیت چپ  های پس از انقلاب، تا نقدی درونآرمان چپ در سال

بستی که چپ  از بن  نظری  رفتارایه شود. در بخش سوم به چگونگی برون

تر از آن،  پرداخته خواهد شد، اما پیش  است،  کلاسیک در آن گرفتار آمده

بخش   بازدارندهآغازیندر  عوامل  تحلیل  و  شناخت  به  یعنی  ،  چپ،  ی 

گرای وطنی که به موازات راست جهانی در این دوران هرچه  جریان راست

 پردازیم. بیشتر افراطی شده است، می

 

 درآمد 

تنها واژه از دوران معاصر جامعه»بحران«  ی بشری  ای است که تصویری مناسب 

ی برد؛ کلیهسرمی کند؛ تنها اقتصاد، سیاست و اجتماع نیست که در بحران بهارایه می

اند، و همین دوران ما  ها، نیز از درون معنای خود را باختهمفاهیم متعلق به این حوزه

 . انجامیدجنگ دوم جهانی کند که به میهای پیشافاشیسم را شبیه سال 

عینی شرایط  سرمایهدر  که  آرایهای  از  گولداری  و های  لیبرالیسم  خود،  زنک 

کند، احزاب چپ  اش، فاشیسم، رجعت میی سختدموکراسی، خود را آزاد، و به هسته

نتوانسته  ایدئولوژی اروپا  یا اند  گلوبالیسم  با  مقابله  برای  جدید  بستری  به  را  شان 

کنند. دست آخر کارشان به جایی رسیده است که از یک تبدیل  شدنِ سرمایه  جهانی 

  اجتماعی   عدالت  بازسازی   بنیانِبی   های وعده  و  لیبرالی  دموکراسی  از  متشکل  التقاط

 ی مسئله .  یابندنمی  حمایتی  مردم  جانب  از  بازهم  که  جاستاین  جالب  اما  کنند،  دفاع

های راست برای ربودن آرای  جریان  با  رقابت  در  را   خود  که  است  این  در  اروپایی  چپ

مطرح کند. از برای سیستم    بدیلبیند، به جای آنکه خود را به صورت یک  پارلمانی می 

تواند تحلیل درستی از اوضاع سیاسی طرح مسئله به این شکل عاجز است، چون نمی 

به   - تئوری طبقاتی مارکسیسم دارد.  این ریشه در ترک  به دست دهد، و  اجتماعی 

 ؛ها ندارددموکراتعبارت دیگر، چپ حزبی اروپا دیگر تفاوت ماهوی مشخصی با سوسیال 

اقتصاد سیاسی    نارضایتی  ای کهدموکراسیسوسیال  و  آزاد  بازار  از مناسبات  ملموسی 

می   .ندارد شعار  اقلیمی  شرایط  بهبود  برای  چپ  وقتی  یا  کنار    ،دهدو  باز 

ی اقتصادی که مسیر  کند که اصل توسعه ایستد و فراموش می ها می دموکراتسوسیال 
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دیرپای سیستم است با امکان بهبود شرایط اقلیمی از ریشه در تضاد است، و بدون یک  

 سوسیالیسم نو، امکان مبارزه با گرمایش زمین منتفی است. 
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 های بدلیچپ کلاسیک در برابر لیبرال
ای از  وقت تجربه مشکلات چپ در ایران البته از این جنس نیست، چرا که ما هیچ

ایم که چپْ خود را در رقابت با آن تعریف کند. آن کسانی هم  دموکراسی نداشته لیبرال 

می تعریف  لیبرال  ایران،  در  را  خود  امروز  آنکه  بدون  و کنند،  تاریخی  ذهنیتی  که 

باشند،  تحلیل داشته  مفهوم  این  از  گفتمان  وقتی مند  عمدتاًدر  و  گوناگون   های 

پی می خوب  شان  جزمی غایی دقیق شویم،  روی بریم هدف  رفتن  لیبرالیسم،  از  شان 

تا خود را علیه چپ تعریف کنند؛ هدف  دادنِ چپ ای جلوهشان حاشیهسکویی است 

تبدیل   57ها، انقلاب  لیبرال است. در گفتمان بویناک و خالی از شعور تاریخی این شبه 

جا با درنگی بیشتر همین   شوند.ها« خائن تصور می وهفتیبه یک شورش، و نسل »پنجاه 

آید، این  یک علّت مهم که چرا تصوّری بالنده از آینده در آنان پدید نمی  بریمپی می 

از گذشته  که  دانندنمی  آنان.  اندپشیمان  و  دهز شرم  خود  مادران  و  پدران  ی است که 

دانند که شرایط است  ی هیچ مردمی نیست. آنان نمیمنوط به اراده  انقلاب   یک  وقوع

را رقم می  انقلاب  نمیکه  بود و مردم آن روز  توانستند شرایط زند. رژیم شاه سفّاک 

با آینده  نیامده است، قیاس کنند. شاه بسیار خودکامه و موجودِ خود را   ای که هنوز 

با آن توهّمِ خاصِ شاهان ایرانی کوبید و رفت و رفت تا انقلاب شد. روزی   ومتوهّم بود،  

شان اگر درست نبوده، گریزی هم از آن نبوده که مردم بفهمند انقلاب مادران و پدران

 .شود آشکار شانچشم  است، شاید افقی از آینده جلوی 

 و  نشده،  نقد  روی،  همین  از   و  گیر،همه  حسّی  واقع   در   انقلاب  از  پشیمانی  حسّ 

)پردازی مفهوم  ندارد. unconceptualizedنشده  است که سوژه  زیرا حسّی  است،   )

 بیشتر است. گراییِ مسلککلبی اش خمودگی و تنها نتیجه 

  لااقل  نباشد،  هم  مغرور  اشگذشته   از  اگر  حتی  که  رودمی   آینده  سوی   ای بهجامعه

 شود، نمی  حسابیهصفت  گذشته  با  وچون.  باشد   داشته  آن  از  گراجامعه  و  راستین  شناختی



 



 فرازندهحمید 

 این .  است  صواب  کار  تنها  گذشته  سرگرفتنِ  از  و  رجعت  که  رسندمی  نتیجه  این  به

 که  شودمی  صادر  حکم  این  حتی  شود:ه تشکیل میافسان  یک   از  تمامیبه   اما  گذشته

 فولکلورِ  و  هاافسانه  و  اساطیر  چون  چرا؟.  هاست ایرانی  ما  خون  در  سلطنت  ـ  پادشاهی

.  است   بوده  طور  همین  دنیا  جای همه  که  شودمی  فراموش  و.  شاهان  وصف  از  است  پر  ما

روی   1789ن در  فرانسویا  را  تاریخ  جمهوری  اولین  واشنگتن،   جرج  از   پوشیچشم  با

های آغازین، دیگر دچار نوستالژی اند. و جز در همان سال جسد رژیمی سلطنتی ساخته 

شان بوده، ولی ناپذیر فرهنگنگری از اجزای جداییاند: آینده برای رژیم پادشاهی نشده 

سلطنت  اما  است.  نبوده  هم  گذشته  رنج  کردن  فراموش  معنای  به  وطنی این  طلبان 

برگردانند می  به آن وارد نشده است  اهریمن  آغاز آفرینش که هنوز  به  را  ما    خواهند 

دانیم: اهریمن  ی قصه را می ی پهلویِ »فَرَشگرد« در این معناست(. ولی ما ادامه)واژه

بالاخره وارد ماجرا خواهد شد و عنان امور را در دست خواهد گرفت و روز از نو روزی 

 از نو.

از همین روست که بازگشت به گذشته همواره بازگشت به رنج است. یک حزب یا 

با    پس از طی شدن این همه فجایع بزرگ که عمدتاً   21جریان سیاسی اگر در قرن  

ی عقیدتی و در واقع به علل تماما مادّی و هژمونیک به وقوع پیوسته، همچنان بهانه 

ظن به گفتمانش نگریست.  کند، باید با سوء را بر مبنای توهّمات معرفی می رش  یشعا

دهند، و دهد: از طرفی قول یک رژیم سکولار میکس در شناسنامه رخ می واولین پاراد

ای گیرند، و به دوره نشان خود را از متون مقدّس یا اساطیری به وام می وناماز سوی دیگر  

 وده است. دهند که درست مثل حالا دین و حاکمیت درهم ذوب بما را حواله می

به یک اما ساختار شخصیتیِ مشروطه  ماندن  وابسته  به  ملزم  را  که خود  خواهان 

شده از تعریفضعف و یک روش ازپیش -بینند، بیشتر حول یک محور قدرتاتوریته می

موروثی شکل می  که  باوری  ک  عتسربه گیرد  به  سازگاریِ جمعی امنجر  و  نفورمیسم 

بینیم  ی تاریخی است. و اگر می شود، و ناتوان از تأمّل در خود و در نهایت فاقد تجربهمی 

دارد،   یک خودشیفتگیِ جمعی  به  تبدیل  قابلیت  جامعه  اقشار  برخی  در  ویژگی  این 

پلمی  که  برسیم  نتیجه  این  به  روشنفکری توانیم  جریان  و  جامعه  ارتباطی  مان های 

 ند. ی اقشار جامعه قادر شوند از پسِ گذشته برآیچنان مستحکم نبوده که همه آن
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های ارتباطی بین روشنفکران و جامعه، مستقیما توجّه  این امر، یعنی کمبود کانال 

 کند. روشنگریِ وقایع تاریخی،ما را به جای خالیِ آموزش و پرورشِ دموکراتیک جلب می 

  کند؛   عمل  پرقدرت  فراموشی،  سیستم   برابر  در  بیندمی  خود  ی وظیفه   چیز  هر  از  بیش 

واقع سعی در می   نشان  موجّه  شده  فراموش  که  را  آنچه  هر   که  سیستمی در  و  دهد 

زنند:  ی فراموشی دارد. برای این کار حتی دست به جعل تاریخ می گستراندن محدوده

شخصاً کودتای    شاه  اصلاً  28با  یا  و  بود؛  مخالف  از   مرداد  شاه  نداد:  رخ  کودتایی 

اختیاراتش در قانون اساسی بهره برد و مصدق را عزل کرد؛ و یا دکتر حسین فاطمی 

خواستند کشته شوند  الله دانشیان خودشان می تروریست بود؛ خسرو گلسرخی و کرامت 

 ... و

زخم  خودشیفتگیِ  »کیان خوردهاین  ذهن ی  ناخودآگاه  در  جایی  شان محور« 

کشد. اما ابتدا هر چیزی را که ممکن  ور است و روز موعدش را انتظار می همچنان شعله

آورد و سپس  است گذشته را با امیال خودشیفته در آگاهی منطبق کند به چنگ می

 دهد.انگار که هیچ زخمی نخورده است، حتی واقعیت را بر اساس آن تغییر شکل می 

از امروز   اجتماعی  بسیاری  فاقد شغل  و در عوض دریافتمردم  ی یارانه  ی کننده ، 

توانند خود  نمیازجمله به این دلیل  اند، و  های خانوادگی و سودهای بانکی دولتی وکمک

های اجتماعی متصوّر شوند. این تنها یکی از دلایل خمودگی آنهاست.  را به صورت سوژه 

که   است  شرایطی  واضح  چنین  لحظهمی در  در  به  توان  را  نارضایتی  این  مناسب  ی 

 استفاده کرد.گرایی هدایت، و از آن برای تکرار فاجعه سوءگذشته 

تواند خودش را باور کند، اما به  ناسیونالیسم با این که امروز دیگر خودش هم نمی

شود. به همین دلیل است که در صورت یکی از مقتضیات سیاسی به مردم معرفی می 

حالتنشست مجازی  یا  تلویزیونی  مُبلّغانش چهره   های    است،  عصبی  و  آلودخشم   ی 

 . زنند می  واقعیت ندیدن به را خود عمداً و نیستند  آشتی خودشان  با که موجوداتی

در غرب، ناسیونالیسم در تلاش برای ایجاد ملتی در چارچوب واقعیت و مبارزات 

 گراهای ملی     کهآنحال.  آمد  پدید  گذشته، به  زیادی   سیاسیِ روز، بدون وابستگی عاطفیِ

 اساطیر  از  اغلب  آفریقا  مختلف  نقاط  و  خاورمیانه  رفتهرفته   و   شرقی  و   مرکزی   اروپای 

ان باستان خود دور  شکوه  احیای   به  معطوف   که  ساختند  آرمانی  ایدئولوژی   یک  گذشته،

که پیوندی با واقعیت روز جامعه داشته باشد. امید داشتند به این ترتیب  بود، بدون آن
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به   را  ایدئولوژی  این  توانستند  آنان  شوند.  تبدیل  آینده  در  سیاسی  واقعیت  یک  به 

فوری ویژگی این مسئولیت  زیرا  بیارایند،  این ویژگیهای گوناگون  نبود که  را شان  ها 

شان در پدید آوردن یک ملت نو  واقعی کنند، اما همین بر تصویر ساختگی و »رسالت«

 تأثیر نهاد. 

گرایان پی بردند که باید ویژگی در ایران بخشی از ملی  کهها آنی این ویژگی ازجمله

ضمیمه نیز  فارقهدیگری  علامت  نشانگر  که  کنند  خود  ایدئولوژی  بقیه ی  از  ی شان 

ی ملی« جدا شدند و در ای باشد، و به این ترتیب از »جبهههای منطقه ناسیونالیسم 

مذهبی نامیدند که تا به امروز -ساختاری سیاسی به نام »نهضت آزادی« خود را ملی

 پیگیرانی در ایران و خارج از کشور دارد. 

این ضمیمه سویه توهّسازی، ملی ی دیگر  با  را  ترکیب ملی می مبهم گرایی  از  - تر 

مذهبی ممزوج کرد: توهّمی به نام »ایران باستان«؛ تو گویی تا پیش از یورش اعراب، 

ی مورخان معلوم شده است  زمین یک بهشت برین بوده است. امروز دیگر بر همهایران

 بوده  محوردین  تماماً  ساسانیان  زمامداری   سده  چهار  و  هخامنشیان  حاکمیت  سده  دو  که

از   نچه عیناً آ.  اندکرده  عام   قتل  اند،خوانده   »غیر«  را  هرکه  و  هرچه  محوری دین  این  با  و

شود، همان گرایان می آن تمدن باستان برجا مانده و هر سال در نوروز میعادگاه گذشته 

های امپراتوری و نظامی بوده.  کل، کاخ به های تخت جمشید و پاسارگاد است که  خرابه

اصطلاح تمدن هخامنشی و ساسانی در طول شش قرن نه یک بیمارستان ساخته، بهاین  

ی سرا. تنها در دوره خانه، و نه حتی یک کارواننه یک مدرسه، نه یک حمام یا کتاب

ترین ی اشکانیان لاییککشند، چون دورهاشکانیان است که مردم بیچاره کمی نفس می 

خوانند ها اشکانیان را »غیر« می شهری دوران تاریخ ایران است. طرفه اینجاست که ایران

گوید چطور هیچ نامی از کورش شوند. کسی در بین آنان به خود نمیو زود از آنها رد می

گوید چرا در در شاهنامه، خمسه و متون باستانی نیست. کسی بین آنان به خود نمی 

اند و از یک قدر اسکندرنامه نوشته ی شاعران ما اینامی، و نیز بقیه صدر فردوسی و نظ

 تر مگر چه ظلمی بر سرشان ریخته بوده؟اند؟ پیش »متجاوز« چنین تمجید کرده

بنایی از تمدن در ایران گذاشته شده باشد، این بین  سنگای  که اگر در دورهآنحال

ایرانی که خود -های سوم تا هشتم هجری است؛ دوران شکوفایی فرهنگ اسلامیسده 
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فلسفه در  ریشه  و  است  اندلس  اندیشمندان  از  اما  متأثر  دارد.  باستان  یونان  ی 

 برند. گرایانِ پوپولیستِ ما هیچ نامی از آن دوره نمیباستان

طور پرستانه نشانگر این است که هنوز به گراییِ ایرانِ باستان امروز تداوم این نوع ملی 

ایم، و پس از نزدیک به پنجاه سال از انقلاب حساب نکردهیه صف تمان  جدی ما با گذشته

تاکنون همچنان بخشی از جامعه به رونوشتی کاریکاتورگونه از اقتداری که در زمان   57

  های اجتماعی بود، دخیل بسته است.خود فاقد پایه

 هایآزادی   با  نزدیک  پیوندو   ربط  در  هجدهم  قرن  از  غربی  ناسیونالیسم  برعکس،  

 و  ایران   ی تأخیرافتاده   به  گراییِملی  اما.  بود  خردباورانه  گراییِشهرجهان  و  فردی 

گراییِ جدید که هم وابسته بود به  ین ملیا.  افتاد  معکوس  راهی  به   راحتیبه   خاورمیانه

ی نفس بود، زیرا از عقدهبهاعتمادعوامل بیرونی، و هم با آنها سر ناسازگاری داشت، فاقد  

ی حقارتش را سیاسی. عقده -گرفت، و نه از یک نیاز واقعی اجتماعیحقارت ریشه می 

کرد. این البته تا حدود بسیار زیادی اش تلافی مینفسبهاعتماداغلب با اغراق در بیان  

جوی معنایی ناسیونالیسم آلمانی، روسی یا هندی، وبرای آلمان هم صادق است. جست

ایرانی جست البته  با بحثی وجویی است درباره و  یا »رسالت« ملت، همراه  ی »روح« 

ی اینها ویژگی این شکل جدید ناسیونالیسم همه  -  ی آن با غربی رابطهپایان دربارهبی 

  شد.

 طریق  از   خود  اصالت  و  مشروعیت  کسب برای  نیز  ایران  در  پاگرفته تازه گراییملّی

  دست با معمولًا  و  نگریست، می  خود  ی گذشته  میراث به  ترقدیمی گراییملّی یک

 قدیمی   و  ابتدایی  هایسنتّ   متنوع  اعماقِ از تراشیاسطوره و سازی افسانه  به  یازیدن

  انداخت.ی و معیارهای جهانی باد در غبغب می غرب خردگرایی برابر در خود،

ای هنگفت  طلبی بود. پروژهمشروعیت های دوهزار و پانصد ساله تجسّم این  جشن

غربی بودند.    که ـ جالب است ـ مخاطبانش نه مردم ایران، که مدعوین خارجی و عمدتاً

یک سیرک استثنایی برای شاهزاده فیلیپ و دیگران. این ناسیونالیسمی نبود که از دل 

پروژه  باشد؛  بودمردم جوشیده   که آن  حال.  خاص  سیاسیِ   های اقتران  و  اهداف  با  ای 

 تبعیدی   ایرانی  یک  وقتی  را  این:  دست  دم   و  ملموس   بود  چیزی   ایرانی  برای   دوستیمیهن 

 دلم   گویدمی   وقتی.  فهمید  توانمی   گوید،می   سخن  ایران  ی درباره  کشور  از  خارج  از

ی آشنا از شهرش و شده است، منظورش خانه و محلهّ و چند نقطه   تنگ  ایران  برای 
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ی آن دوستان و آشنایانش است. و این برایش خیلی پرمعناتر است از تمام آنچه بهانه 

 برق شده بود. وزرقپرمراسم 

سیاسی جریان  اولین  ایران،  کلاسیک  را -چپ  بزرگ  دروغ  این  که  بود  اجتماعی 

 شناخت و در برابرش به روشنگری پرداخت.

توان نجات یافت: و آن بررسی دقیق علل  از افسونِ گذشته فقط از یک طریق می 

  را رقم زد. 57ای است که انقلاب سیاسی و اجتماعی

ناکارآمدی  از وصف رژیم  ،اما متاسفانه  فقر مادّی و  فعلی  و ستم خارج  با  ، همراه 

رسد، و این به  به هزار نسخه می تر  کمفرهنگی حاصل شده، در شرایطی که تیراژ کتاب  

سازی اندرکاران توهّممعنای آن است که تنها شاید نیمی از آنها به فروش برسد، دست 

های اخیر افزوده شان در سال اند، و به جمع هوادارانتری پیدا کردهمیدان عمل گسترده

   شده است.

آمیز  خم دادن تحریفوچم کنند با این  مان گمان می تر این متوهّی پرجمعیتدسته

های تمدن« در رکاب ساواک و توانند زمینه را برای بازگشت به »دروازهتاریخ، می   به

  های شکنجه هموار کنند. چال سیاه 

طلبان  راحتی درکنار سلطنت بهخواه این طرز تفکر که این اواخر  ی جمهوری و نحله

تلویزیونیِ   شوهای  میتازه در  هم  به  حضور  هم تأسیس  را رسانند،  چپ  آنان،  با  صدا 

ی فرودست و کنند. حتی جلوی دوربین برای طبقه ترین دشمن ایران معرفی میبزرگ

 غزه  مردم  های ریزند، و وقتی در همان نشست، به زن و بچهگرسنگان وطن اشک می 

  همین   و  گویند،می   مربوط«  چه  ما  »به:  غریبی  و  عجیب   قلب  قساوت  با   رسند،می 

 در  خود  اصل  به  شباهتیبی  ی نسخه   چه  هالیبرال شبه   این  که   رساند می  ما   به   تنهایی به

مشترک   سرنوشت  متوجه  که  خبرندبی  منطقه  جغرافیای   و  تاریخ  از  چنان.  هستند  غرب

تنهایی قادر است رستگار شود. تمام بهکنند ایران  کشورهای منطقه نیستند و گمان می 

راه نسل پیماییآن  ضد  بر  اروپایی  بزرگ  شهرهای  در  که  بزرگی  اسرائیل  های  کشی 

دهندگان ی چپ اروپا بود، اما سازمان جانبهشاهدش بودیم، هرچند مورد حمایت همه

لیبرال جوانان  سخن آن  بودند؛  نظریهدموکرات  بزرگ  تظاهرات  این  پردازان گویان 

های ما چه لیبرال دموکراتی نظیر جفری ساکس و جان میرشایمر بودند که شبهلیبرال 
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پرداز ارجمند نظریههای  که از دیدگاهاین، چه برسد به  بسا حتی نام آنان را نشنیده باشند

 . آگاه باشند جودیت اشکلارهای جنگ سرد، سال 

ال، غیرمترقبه نیست اگر چپ هم هرچه بیشتر لیبر بدلی های نسخه این مقابل در 

تاریخی مواضع  لیبرالبر  متاسفانه  کند؛  اصرار  شیوه اش  به  وطنی،  قلابی  ای  های 

  دارند.آمیز گفتمان چپ کهنه را زنده نگه می تناقض 

به  توجه  با  تردید  بدون  اما  باشد،  مانده  کهنه  شاید  ایران  سازمانی  و  چپ حزبی 

اش داده است، هر انگی ای که در تاریخ مبارزاتی های بی حد و اندازهها و کشتهفداکاری 

می آن  »خائن به  مگر  اصطلاحات بودنچسبد،  چپ،  گفتمان  در  که  است  درست   .»

فریبانه و مغلوطی مانند ملت، پرچم و امثالهم وجود ندارد، اما در میان  پوپولیستی، عوام 

طیف هیچتمام  تاریخ،  طول  در  خطه  این  سیاسی  چپهای  میزان  به  گرایان کدام 

ی فداکاری نبوده است. بیشترِ آنچه امروز به  دوست و هر لحظه آمادهدوست، مردموطن

خاک وآبهای این  ی چپشناسیم، ساخته و پرداختهی فرهنگی مدرن می نام گنجینه 

شناسی  نویسی گرفته تا هنرهای تجسمی و نمایشی، از زبانبوده است: از شعر و داستان

گشا و بینی چپ راه شناسی گرفته تا فلسفه و تئوری سیاسی همه جا جهانو جامعه

   .است بوده قراولپیش 
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 نقد نظری چپ کلاسیک 
  شود  موجب  نباید  راست،  جریان  جانب  از  ایدئولوژیک  عداوت  این  تمام  همه،با این  

هدف این نوشته در   که  چرا.  کنیم  تلقی  نقدناپذیر  و  اشتباه  از  مصون  را  خود  چپ  ما  که

 ترین انتقادات بر چپ خودی است.ترین اما صمیمانه ای این بخش، وارد کردن ریشه

خود را ناگزیر در امتداد    57چپ تاریخی ایران از زمان حیدرعمواوغلی تا انقلاب  

مدل تاریخی دیگری    زیرا  ؛های مختلف آسیایی دیده و تعریف کرده است؛ ناگزیرچپ

مدل سوسیالیسم روسی و یا   انداز نبوده که از آن پیروی کند. لازم است هنوز در چشم 

چینی   با  کمونیسم  تاریخیپیشینه را  گذشته -های  درک  و  سیستم اجتماعی  ی 

https://www.radiozamaneh.com/692886/
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ی دیگری موضوع نوشته البته  بررسی کرد که    حاکم بوده  آن دو کشورای که بر  امپراتوری 

 . تواند باشدمی 

  نسخه   همان  تواندمی   کرد  گمان  مارکس،   کلیات  از  عمیقی   دانش  بدون  ما،   چپ  اما 

  تا  و   داشت  ذهن  در  اقتدارگرا  سوسیالیستیِ   سیستم   یک:  کند  تجویز  نیز   ایران  برای   را

 مسائل  یا  قومی  یا  جنسیتی  گوناگون  های تبعیض   دموکراسی،  مانند  اصولی  هادهه

تثبیت  ی سخت سالیان متمادی پس از  . اما تجربهدانستفرعی می  را  محیطیزیست

 تبعید   و  حبس  طولانی  های سال   هم:  آورد  پدید  آنان  نگرش  در  هاییتکان   اقتدار ج. ا.

و هم تخریب عملی تجربیات سوسیالیسم جهانی، و به همراه آن   1360  ی دهه  از  پس

پارادایم شدن  کهنه منسوخ  چپ  های  ایدئولوژیک  دیدگاه  این  سوسیالیستی،  چپ  ی 

 ایرانی را به لرزه درآورد، اما باعث فروریزی اش نشد، چرا که:

ایّکل  و  ی اسی س  یگذشته  ،یو سازمان  یچپ حزب نقد   یدئولوژیت  را  خود 

ز را  آن  و   در   نتوانست  چپ  ی اسپوراید  لی دل  ن یهم  به  نبرد.ال  ؤس  رینکرد 

خود را   ید و سازمان اجتماع کن  ن یتدو  یدیجد  یهااستیس  د،یتبع  یهاسال

 قرار  یواقع  انتقاد  مورد  هرگز  که  گذشته  یاسیس   فرهنگ.  بخشد  قیتعم

  .ابدی ادامه هاضعف و موانع مار،یب عادات از یاریبس شد  باعث نگرفت،

  گفتمان   که  شد  موجب  کهنه،  رفتاری   عادات  و  قدیمی  ایدئولوژیک  چارچوب  تکرار

 را  خود  نفوذ   چپ  که  بود  این   ریداری نیابد.خ  چندان  معترض   مردمِ  نزد  کلاسیک  چپ

 .داد دست از زیادی  حدود تا اما  تمامی،به  نه اگر سیاسی و اجتماعی ی عرصه در

های پیش، مبارزه برای حقوق بشر یک »ابزار«، یک »موقعیت تاکتیکی« در دوره

این گروه بود.  از چپ  بخش  این  تاریخ سراسر برای  به  ارجاعات همیشگی خود  با  ها 

تشدید این مظلومیت آن را تبدیل مظلومیت خود ـ که هر دو رژیم فعلی و گذشته با  

 -تر کردشان را تنگبه یک هویت برای آنان کردند؛ هویتی که میدان تئوریک و پراتیک

  اجتماعی  گوناگون  های بخش  در  تا  کنند  ایجاد   ای گسترده  مبارزاتی  ی برنامه   نتوانستند

 . شود اندازطنین 
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سوسیالیستی در جناح چپ ایران،  های  رغم کثرت احزاب و سازماناز طرف دیگر، به

ایم. چنین چیزی تاکنون گرایان« در میان آنها برنخورده کثر»ت  ما هرگز به گروهی به نام

 وجود نداشته است. 

هایی مثل »فمینیسم«، معضل گرمایش اقلیمی  گفته شده است که ایده گاه  حتی  

ی پوشی از »تضاد اصلی« مبارزههای دروغینی هستند که با چشمو امثالهم ایدئولوژی 

 نژادپرستی«  »علیه  های جنبش   هشتاد،  ی دهه  جهان  در  اند؛کرده   منحرف  را  خطّ مقدّم 

  جنبش   افتاد؛می   اتفاق  نباید  که  بود  چیزهایی  نیز  ای« هسته  »تسلیحات  علیه  یا

کننده  د دارد، اما تعیینوجو  البته  مشکلات  این  است؛  ضروری   غیر  کاملاً  محیطیزیست

تعیین نیست؛ مبارزه  اینکه ما قدرت کننده مبارزهی  ی سوسیالیستی است: به محض 

ی این مشکلات داری را از رونق بازداشتیم، همهسوسیالیستی را رقم زدیم، و سرمایه

شود، اما سخن از »فمینیسم« در این شرایط باعث سردرگمی است؛ غلط است؛  حل می

جناح  است. حتی هستند  کننده  را گمراه  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  که  های چپی 

 . ندکردانحرافی اعلام 

درجازدن این  علل  از  بینش  یکی  تفکر  ی  اندیشانه جزم ها  این  است.  تاریخی 

محافظه  اندیشجزم برنهاده و  یک  از  نسبتاًکار  نتیجه  ی  می برحق  نادرست  گیرد. ی 

ای هم ندارد.« اما وقتی پارامترها و ای ندارد، آیندهبرنهاده این است: »کسی که گذشته

 قدرت   تمام  تقریباً  که   کنیم  سعی عوامل دیگر برای ساختن آینده نادیده گرفته شوند و

 یا   معمولی  تکرار  تنها  آینده   که  شودمی  این  نهایی  حاصل  بگیریم،  گذشته  از  را  خود

 گار است. ناساز چپ روح با رویکردی  چنین  کهآن  حال. باشد  گذشته بهترِ کمی

ایستد، رویکردی است که بر آن است که مبارزه  رویکردی که در قطب مقابل می 

برای حقوق بشر در نهایت مبتنی بر دیدگاه رهایی انسان است. این رویکردی است که 

می  از  بیان  باید  بشر  حقوق  مدافعان  بشر،  حقوق  از  حمایت  و  توسعه  برای  کند 

عنوان به تنها از نظر قانونی، بلکه  نه استانداردهای دوگانه رها باشند، و حقوق بشر باید  

 یک ارزش اخلاقی، در هر زمان، و هر مکان، برای همه مطرح شود.

کنند،  هایی که این رویکرد را اتخاذ میتوان گفت که سوسیالیست با این همه، نمی

ی رویکردهای یکپارچه و مناسب در مبارزه به عمق و گسترش کافی در توسعه  الزاماً

توان ادعا کرد که در شرایط کنونی، چپ همیشه و اند. آیا می برای حقوق بشر رسیده 
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کند تا از آزادی همه در برابر همه دفاع کند، خود را رودرروی انواع همه جا تلاش می

های رهایی را در جامعه گسترش های قدرت قرار دهد، و یا تلاش کند عرصهدستگاه 

نهایت در  و  بپذیرد،  بیگانگی  هر  از  را  بشریت  پیرایش  مسئولیت  و   جایگزینی   دهد، 

 دهد؟  قرار  نژادپرست  و  مرکزگرا  مسلط،  فرهنگ  برابر  در  خواهانهآزادی   و  آمیزمسالمت

 . باشد   مثبت تواندنمی هاپرسش  این به ما ی صادقانه  پاسخ انگار -

ی مورد بحث را درونی نکرده است  مسئله   علت این امر این است که چپ ما اساساً

  . است  اپوزیسیون  سیاست  نهایتِ  حقوق بشرمین  أتکه بتواند به این نتیجه برسد که  

  توان می  دارد،  وجود  سوسیالیستی   های سازمان   بین  که   رویکردی   تفاوت  با  سرانجام،

 که   رسندنمی  نتیجه  این  به  منتها  اند،ایستاده  خواهانهآزادی   محوری   بر   همه  که  گفت

نگرانه ها است. آنان دیدگاهی چنان جامع ی گمنامدر واقع مبارزه  بشر  حقوق  برای   مبارزه

   ندارند که به خلاقیت آزاد جمعی اهمیت دهد.

 

 استناد به راهکارهای منسوخ
چپ انرژی خود را از قربانیان و شرایط وجودی آنها در مبارزه برای حقوق و آزادی  

بر محور سلبی قرار داده است. به دلیل   مبارزه برای حقوق بشر را عمدتاًگیرد. اما  می 

دوگانه  فرمولِمعضل  نسخه  -»اصلی  ی  یا  کردن«،  شرایط فرعی  عینیِ  »تحلیل  ی 

ی دفاعی بر نگر برای حقوق بشر، در دایرهای کلچپ به جای گسترش مبارزه  عینی«، 

های روز محبوس شده است. چپ با نارسایی در تولید ایده، سعی کرده اساس خواسته

ای های اصلی خود را در این زمینه از مبارزات خود استخراج کند. دفاع دورهاست ارزش

ی این تحلیل نتیجه   -»امپریالیسم امریکا«-به خاطر دشمنی با خطر اصلی  حاکمیت  از  

ز مبانیِ  کرد با دفاع از حقوق بشر، ااندیشانه بود. از سوی دیگر گمان میسترون و جزم

  .نهد می  ستیزِ ایدئولوژیِ خود پا پسلیبرالیسم 

ی حقوق بشر نداشته است. پشت  چپ کنشگر ایران هرگز دیدگاهی متمرکز بر ایده

نظامی این، در خط فکری سازمان  به  های چپ، خشونت،  نهفته است.  گری، و جنگ 

ای تولید کند  سیاسی حساب با خودش، چپ نتوانسته فرهنگ  یه صفتعلت ناتوانی در  

  نگاه   با  ی خشونتهایش در زمینهآن خط فکری را نقد کند. رویکرد ارزیابی   که اساساً
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  خشونت،  و  شکنجه  قتل،  .است  زده  خشونت   به  دست  کسی«  »چه  که  است  بوده  این  به

  به   دست   انقلابیون  اگر.  شودنمی  محکوم  فکری   خط  این  در  قلم،یک  و  کلی،  طوربه

ی ی مقدسی گره د« مثل آیهکنمی   توجیه  را  وسیله   »هدف  ی کهنه   اصل  بزنند،  خشونت

شود. حتی در برخی از محافل چپ که مدعی  گشاید و مسئله حل میاخلاقی را می

دفاع اصولی از حقوق بشر هستند، هنوز معیارهای دوگانه در این مورد و مسائل مشابه  

 وجود دارد. 

سازمان  معضلات  از  رابطهیکی  در  چپ  و  بشری  حقوق  با های  آنها  ی 

توانند نسبت به این که گرایی است. مدافعان واقعی حقوق بشر نمی پراگماتیسم/عمل

  .بمانند  تفاوتبی  تناسبی هدف و وسیلهوسیله جایگزین هدف شود، یا نسبت به بی 

 

 جای دادنِ »مبارزه با استثمار« در مبانی منشور حقوق بشر

تواند ای دارد که می ی گستردهدفاع از حقوق بشر چنان دامنه از سوی دیگر، اصل  

توانیم با در نظر گرفتن ماهیت جهانی،  کلیت گفتمان چپ را نیز شامل شود. چگونه می 

همبستهتفکیک و  آزادی ناپذیر،  و  بشر  حقوق  جهانی  ی  مقیاسی  در  که  اساسی  های 

 اخلاقی  سوسیالیسم،  ی اندیشه  ی اولیه  اصول اند، اما در ضمن بدون عدول ازتثبیت شده 

 در   که  عنوان مثال، چگونه با مالکیت خصوصیبهپیشنهاد کنیم؟    انسانی  رهایی  برای 

 چارچوب  در  کند،می  تضمین  را  اعضایش  استثمار  و  جامعه  کنونی  نظم  تداوم  نهایت

 در  فرد  نقش  است،  اجتماعی   ی مسئله  یک  بشریت  نجات  اگر  کنیم؟  برخورد  بشر  حقوق

 بود   خواهند  قادر  آتی  های دوره  در  بشر  حقوق  مدافعان  آیا  دیگر،  سوی   از  چیست؟  اینجا

 از  ترمهم   و  دهند  قرار  انتقاد  و  تردید  مورد  را  آنها  ببرند،  الؤس  زیر  را  خود  های ارزش

 استثمار  با  مبارزه  خور  در  زبانی  بشر،  حقوق  نقض  با  مبارزه  ضمن  تا  کنند  تلاش  همه

  کنند؟ ایجاد

مبارزه برای حقوق بشر در نهایت مبارزه برای آزادی انسان است. و این آزادی بدون  

های مسلطی که امروز  برقراری عدالت اجتماعی فاقد معناست. در حالی که چپ با ارزش

شناسی ایجاد شده توسط ایدئولوژی رسمی نیز  وجود دارد مخالف است، باید از روان

با متعالی نشان دادن  برحذر بماند. چپی که تفاوت خود را از ایدئولوژی رسمی تنها 
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بود.  نخواهد  بیاورد، چندان »متفاوت«  ابزار مشابه روی  به  اما  بیان کند  اهداف خود 

شود، و نه در به تر شدنش به اصل کرامت انسانی ممکن می تفاوت واقعی چپ با نزدیک

 دست گرفتن اقتدار به هر شکل ممکن. 

 

 های چپ های جدید سیاسی سازماننگاهی به برنامه

های قدیمی چپ، به رغم رویکردی انتقادی به  های جدید سیاسی سازماندر برنامه 

دولت سوسیالیستی،  عملکرد  کلاسیک  چشم نه های  به  خود  عملکرد  از  انتقاد  تنها 

 خورد، بلکه تحلیلی دقیق بر اساس نقد اقتصاد سیاسی از چرایی و چگونگیِ شکستِنمی

تی قوی از بلاغ  کهاین   با  که  روست  همین   از  احتمالًا  .شودنمی  ارایه  جهانی  سوسیالیسم

به چشم می  آزادی و دموکراسی در متن  به  اهمیت  اما روی سازوکار رسیدن  خورد، 

آرمانی  دموکراسی  است.  چنین  نشده  درنگ  اولوای  از  صحبت    نظام   تیهمچنان 

. است  کدام  شوراها  کار  بر  نظارت  یهاسم یمکان  ستین  معلوم   اما  است،  ییشورا

 ی اصول  یبحث  اما  است،  یگروه  و  یفرد  یهایآزاد  نیتضم  و  بشر  حقوق  از  حرف

یابد تا انتقاد از سوسیالیسم روسی در متن عمق نمی   .ندارد   وجود  »حقوق«  یدرباره

از مهم  برسیم که یکی  فراز  این  به  ترین علل شکست سوسیالیسم در شوروی، لااقل 

ناپذیر همین شوراها بود. شوراهایی که حتی  حاصلی، کاهلی و ساختِ صلب و انعطاف بی 

   ی قضاییه را نیز گرفته بودند.جای قوه

هاست، که همچنان از تلاش در بالا ی اقتصادی این سازمانی دیگر، برنامه مسئله

رانند، و این در تناقض است با آن گفتمان دیگرشان در بخشِ  بردن تولید سخن می 

بومی  کوشند تا مسائل زیستکنند که می محافظت از محیط زیست که طی آن اعلام می

را حل کنند. یا متوجه تناقض تولید بالا و خسارتی که در این صورت متوجه محیط  

 اند. ها جدی نگرفته شود، نیستند، و یا مسئله را درست مثل شوروی زیست می

. شودنمی   مطرح  هابرنامه   در  نیز  نفت  و  گاز  منابع  برای   کردن  پیدا  بدیل  ی مسئله 

ن مصرف نفت و گاز و در نهایت تعطیل این صنایع  رساند  حداقل  به  که  کنیم   دقت  اگر

 فردای   برای   اصل،  در   و  آن،  ی امروز درباره   یناست، بهتر است از همیک جبر جهانی  

 . بیاندیشیم  آن
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 ی جدید ضرورت تأسیس یک جبهه

 جدید   فکری   کوشش  رهگذر  از  ایران  سیاسی  فضای   در  ی سوسیالیسم امروزاندیشه

 که   است  رسیده  ای نقطه  به  قوی،  ایِمناظره  و  مکتوب  ی پشتوانه   سال  سی  حداقل  با

ورزان چپ ایران در سی  با ارتقای گفتمانی اندیشه   .یابد  ارتقا  سازمانی  تحولی  به   بتواند 

می  نظر  به  اخیر،  در سال  اندیشه  مجموعه  این  که  باشد  رسیده  آن  وقت  دیگر  رسد 

  دهنده شود.جهتسیاسی تبدیل به یک نیروی  بزنگاهی

ای رسد که از جامعه می اگر بپذیریم که چپ یعنی سازماندهی زندگی، عجیب به نظر  

که افرادش هنوز به یکدیگر اعتماد ندارند، انتظار داشته باشیم که صاحب سازمان و 

راه دستیابی به این مهم نشان دادن   اندازی باشد که به کل جامعه اعتماد کند. چشم

دست اندرکارانش در فرآیندهای سیاسی است که از   ی همه  ذهنیِ  انعطاف  چالاکی و

.  است تکثرگرایی به دستیابی پراتیکِ طریقِ این پوشد. ی عمل می ها جامهطریق ارگان

ای که به گونه  این است  بر  اصرار  اما منظور از تکثرگرایی پراکندگی نیست؛ برعکس،

های دموکراتیک و پیشرُوی عمل کنیم که در ائتلاف یا اتحاد با نمایندگان دیگر سازمان 

 اما  نیست،   مهم   افراد  نام   یا  سیاسی،   نهاد  نام  زیرا  اپوزیسیون اجتماعی شرکت کنیم.

  .است  مدتکوتاه  در  چپ  مشترک  قدم  اولین  برای   لازم  شرط  دیدگاه  این   کردن  درونی

کنار اهداف راهبردی چپ نو مانند »سوسیالیسم دموکراتیک« یا »سوسیالیسم  در  

 توان  از  مدتکوتاه   در  چگونه   کهاین  یعنی   اش بسیار مهم است؛سبز«، اهداف تاکتیکی 

. بود  خواهد  چه  آتی  ی دوره  در  اشفعلی  عملیاتی  ی برنامه  و  کرد  خواهد  استفاده  خود

  اقتدارگرای  های شکل  مدافعان  از  خود  کردن  جدا  برای   ما  عزم  تأسیس،  ی آستانه   در

مان حائز اهمیت  شدن بر مشکلات بزرگ اجتماعی  متمرکز  آن   موازات   به   و  سوسیالیسم،

ای باقی نمانده است که بی نیاز از تأسیسی از پایه ی اجتماعیاست. چرا که هیچ عرصه 

 نباشد. 

گوییم سوسیالیسمی مستقل از مبارزات اجتماعی وجود ندارد. ارتباط بین آنچه می 

انجام می ایمان آوردنو کاری که  برای   ضروری  خدا  به  دهیم مهم است. وجود خدا 
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  افقی   اجتماعی  مبارزات  در  که   کند می  پیدا  معنا   زمانی  سوسیالیسم   به  باور  اما   نیست، 

  هیچ  که  هستیم  ای بسته  میدان  در  زدن   دور  به  محکوم  ما  وگرنه  باشد،  داشته  وجود

   .بردنمی راه ای کوچه به آن از ای گوشه 

ی جایی که حداکثر و حداقلِ ما با هم  در روند ایجاد اراده در ایران )یا ارزیابی بهینه 

می سوسیالیست تلاقی  سوسیال کنند(  و  دردموکراتها  مارکسیسم  با  که   صلح  هایی 

 .آیند هم گرد حداقلی اهداف برای  است لازم هستند،

فهمیم؟ منظوراین از این اصطلاح چه می   »پلورالیسم« سخن رفت. واقعاًبالاتر از  

گرایی است«. کثرتنیست که برای نمونه بگوییم که »اقدامات اوربان یا ترامپ مغایر با  

کنیم. اما پرسش  های استبدادی انتقاد می به همین دلیل از حکومت   ازجملهالبته ما،  

است که این  نمونه  چه  هاچپ   ما  واقعی  آیا  کرد.  ما »خواهیم  آنچه  از  گرایی کثرتای 

نامیم، چه در واقعیت، چه در بین ما در سطح تئوری وجود دارد؟ آیا سوسیالیستی« می

 پذیر شود؟توان کرد که امکانچنین چیزی امکان پذیر است؟ چه کاری می 

 درنگ   معضل  این  روی   درست  هاستدهه  که  است  اندیشمندی   نیکفر   رضا  محمد

بیند.  ی دموکراسی می ترین مشکل چپ را در درونی نکردن ایده کرده است. او بزرگ

ی سوسیالیسم بر  « بر اهمیت بنیانگذاریِ ایده ی جمهوری شهروندی ایدهی »در مقاله 

 کند: مبنای دموکراسی تاکید می 
 سوسیالیسم،   ی ایده  زیر  دموکراسی  نه  کهآن  برای   است  لازم  کوپرنیکی  »چرخشی 

ی دموکراسی قرار گیرد. اگر چپ، مبنای فعالیت بلکه برعکس سوسیالیسم زیر ایده

جمهوری  را  فرم خود  یک  را  جمهوری  آنکه  جای  به  بود،  گذاشته  رادیکال  خواهی 

در تشکل و متمرکز  امری جانبی  را  و کار دموکراتیک  بداند  بورژوایی  های حکومتی 

به وضعیتی  اکنون  کند،  تلقی  راهبردی  پیرامونی  خطاهای  به  و  داشت  بهتر  مراتب 

  تری دچار شده بود.«کم

خواهی شهروندی ی جمهوری رسد نیکفر در اینجا بیشتر از آنکه به ایده به نظر می 

می  مشارکتی«  »دموکراسی  والزر  مایکل  آنچه  به  بود،  کرده  تبیین  روسو  خواند،  که 

 توان در آن واحد هم رادیکال بود، و هم لیبرال. نزدیک باشد، چرا که نمی 

توان  های ارتدکس ما در برابر این نظر رو ترش کنند. می ممکن است مارکسیست

به آنان توصیه کرد که یک بار دیگر به منابع دست اول مارکسیستی مراجعه کنند؛ یک 

https://www.radiozamaneh.com/758937
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اهمیت   به  دیگر  در شکلهای  فرایندبار  هر جغرافیای خاص  نیروهای تاریخیِ  گیری 

 ای برای ما نپیچیده است. جنبش چپ در ایرانمردمی توجه کنند. مارکس هیچ نسخه

  است   لازم  شود،  سهیم  فعالانه  کشور  سیاسی  سرنوشت  در  که  است  آن  خواهان  واقعاً  اگر

 و   بشوید  دست  تاریخی-اجتماعی  صلب  بنیان  از  خالی  و  انتزاعی  های گفتمان   از  که

ود با شرایط واقعی خ  ی رابطه  از  دیالکتیکی  تصوری   به  گویدمی   آلتوسر  که  طورهمان

  .یابد دست اشاجتماعی جامعه-تاریخی

طور که نیکفر بر این باور است که کار دموکراتیک فعالیتی پیرامونی نیست همان 

  ی تئوری مارکس ندارد.خواهی از نوع رادیکالش منافاتی با مبانی اولیهجمهوری 

 

 ضرورت دموکراسی 
برد، ما  می   شنژاد هم به کاراحمدی   حتی   که   است  مفهومی   دموکراسی  وقتی   اما 

  جامع و مانع از آن به دست دهیم. تفاهم تعریفی نسبتاً باید برای رفع سوء

دموکراسی از آغاز به لیبرالیسم چسبیده بود، در حالیکه در تناقض ماهوی با آن 

یکدیگر به جای  به کرد. گاهی  بود. کار به جایی رسید که یکی آن دیگری را تداعی می 

خوانند اما منظورشان ی زیادی خود را لیبرال می شد. هنوز در ایران عده کار برده می 

برای  لیبرال مفهومی در حوزهدموکرات است.  نگفته که  رئالشان کسی   پولیتیک-ی 

 سیاسی. -ی زندگی است؛ یک امر اجتماعی یک شیوه بودناست و دموکرات

ی مهم این است که چپ فرهنگی ایران گریزی جز این ندارد اما در این میان نکته 

اش که لیبرالیسم را نیز در معنایی هگلی شامل شود؛ آن را پوشش دهد، تناقضات درونی 

  .کند خود درونی را دموکراسیی دموکراتیکِ لیبرالرا تحلیل کند و سویه

مفهوم  دو اما نخست ببینیم منظور ما از لیبرالیسم و دموکراسی، و ارتباط بین این 

 چیست: 

نیست   چیزی  دموکراسی  که  بپذیریم  کلیه به اگر  مشارکت  لایهجز  اقشار ی  و  ها 

تصمیم در  سیاسیگیری جامعه  و -های  بحث  مسیر  از  فراشدی  چنین  و  اجتماعی، 

شود، متوجه ی نهایی از رهگذر اقناع میسر میگوی آزاد و مشاوره و در مرحلهوگفت 

می کلاسیک  لیبرالیسم  اساسی  صورت مشکل  به  را  دموکراسی  آغاز  از  که  شویم 
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کند. چرا که سیستم مبتنی بر  همگانی و نمایندگی تعریف میی  أرسیستمی مبتنی بر  

های متخاصم جدا کردن و مردمان، یعنی از همان گام نخست جامعه را به بخش ی  أر

وگو، م قرار دادن؛ یعنی قبول این نکته که راه گفت را بین آنان حَکَی  أرصندوق    شمشیرِ

مذاکره و اقناع بین اعضای جامعه بسته است، و هر که زورش چربید، لایق زمامداری 

بیشتر گوی رقابت  ی  أرشود که این اکثریت تنها با چند هزار  است؛ حتی گاهی دیده می

 کنند. ربایند، و بر آنان حکمرانی میرا از طرف دیگر می 

لیبرال برای  راهاین  تا وقتی که سخت ها  تنها  بود  ایدئال  و کاری  اقتصاد  افزارهای 

گفتند هر رأی ارزشی »قدسی« دارد، و همه ی اقتدارشان بود. می سیاست در حیطه

باید به رأی اکثریت گردن نهند. نام این سیستم مبتنی بر هژمونی اکثریت را دموکراسی  

  ها همه چیز بر وفق مراد بود.گذاشتند و دهه

داری بود. کسانی که از احزاب مختلف داوطلب اقتدار  لیبرالیسم زمانی بستر سرمایه

ی نظام  شدند، با تمام اختلافات صوری، در یک چیز مشترک بودند و آن اساسنامه می 

ای که اغلب فراموش های راهبردی کوتاه یا بلندمدت سیستم بود. چرا که نکتهو سیاست 

نظاممی  در  سیاست  اصلی  کارگزاران  که  است  این  و شود  انتصابی  همه،  غربی،  های 

ها و مستشاران ای از صاحبان سرمایه، بوروکراتی پیچیده العمر، متشکل در شبکه مادام

سیاسی و اقتصادی و نظامی هستند، و ریاست جمهوری تنها سخنگو و عامل اجرایی 

ها یکی این است  رالهای آنان است. از محاسن بزرگ این نوع دموکراسی برای لیب برنامه 

اشتباه گمان بهکنند، لذا  که مردم از آنجا که با رأی خود عاملان اجرایی را تعیین می 

تعیین می  نقش  شکلبرند  در  می کننده  ایفا  خود  سرنوشت  به  همین  دادن  و  کنند 

ی امور زندگی خود فکر نکنند: اگر کار دیگری در ادارهشود به راه تنهایی باعث میبه

 … کنیممی  امتحان  را  خود  شانس  دیگر  سال  پنج  یا  چهار  مانیممی   منتظر  نشد،  این بار

شان به قدرت تحمای  مورد  حزب  بعد  بار  اگر  حتی  زیرا  شود،نمی   بیدار  هرگز  که  شانسی

 .ندارد  وجود  حزب  آن  سوی   از  های آنانبرسد، باز هم ضمانتی بر برآورده شدن خواسته 

همه   آن  با  ترامپ  مثل  اتوریتری  و  اقتدارگرا  شخصیت  آمدن  بالا  که  است  این 

های عظیمش در قلمروهای متفاوت  پروژههای اختلاس و فساد و همچنین با آن  پرونده 

. شودمی  زاتشویش  ناگاهبه   همگی در تضاد با راهبردهای دولت در سایه است،  که تقریباً

 نویسند،می   ترامپ  از  انتقاد  در  غرب  مطبوعات  در  سیستم  ایادی   که  متعددی   های نوشته 
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 لیبرالی   دموکراسیِ  به  چندانی  ایمان  هالیبرال   خود  که  است  این  ی ییدکننده أت  واقع  در

   .ندارند خود

اکثریت قاطع   اگر  ترامپ  دهندگان  ی أراز طرف دیگر  به  دهند،  می ی  أرامریکایی 

ی امریکا از این سیستم ریاکار به  تنهایی نشانگر این واقعیت است که جامعهبه همین  

بست  ندانسته، سعی در بن ستوه آمده است، و با واکنش نشان دادن به سیستم، دانسته یا  

کند. پیام امریکاییان به دولت در سایه این است: اگر دموکراسی قراردادن سیستم می 

 کنید، پس تن دهید به خواست اکثریت. این است که شما تعریف می

دموکراسی بتواند آن را حل کند، زیرا از تناقضات این بحران از نوعی نیست که لیبرال

پردازان لیبرالیست و سیاستمداران وابسته ی نظریهگیرد. همهسرچشمه می اش  درونی

نظریه دست  این  بنبه  و در  فکری عمیقبسته   راه  انگار  و  اندمانده   کار  این  در  بست 

  .دهدنمی  نشان  سیستم چارچوب در دیگری  بدیل  افقْ. نیست هم گریزی 

شوند.  تناقضات تئوریک خود روبرو میها با  البته این بار نخست نیست که لیبرال 

هیتلر هم از صندوق انتخاباتی و با رأی قاطع اکثریت بیرون آمد. رأی مقدس اکثریت  

  ی لیبرالی چنین چیزی است: باید گردن نهاد.در اندیشه

  برای  محلّی  های اقتدارگراباید گردن نهاد چون سیستم لیبرالی درست مانند نظام 

 و  موافق  آرای   و  افکار  آزادانه  که  جاهایی  نیست؛  قایل  مدنی  نهادهای   رشد  و  گرفتن   پا

وگو و مذاکره شوند و بدون نیاز به حذف یکدیگر گفت   وارد  یکدیگر  با  مستقیما  مخالف

ی های انتخاباتی، تنها در اقناع یکدیگر کوشش کنند. چنین چیزی خصیصهدر صندوق

محله از  که  شورایی  سیستمی  است؛  مستقیم  دموکراسی  شروع سیستم  شهرها  های 

 ی شوراهاست، و شود. نظارت همیشه بر عهده حلقه گسترده می حلقهشود و تا بالا  می 

  عملاً   سیاسی  فعالیت  دموکراسیلیبرال   در  اما.  گیردنمی  قرار  شده  متبلور  حالت  در  کسی

  نظام  اصلی  ی ه نبد  از  بخشی   که  احزابی  است؛  پذیرامکان  موجود  احزاب  چارچوب  در  تنها

 .دارند آن با  مالی ارگانیک پیوندهای  و هستند

ضعف دیگر سیستم لیبرالی، یعنی کادر بوروکراتیک و انتصابی که در واقع همان  

دهند، در سیستم دموکراسی مستقیم باید هیئت اجرایی دولت در سایه را تشکیل می 

  طریقی حل شود. این همان ضعفی بود که سوسیالیسمِ شوروی را به انحطاط کشاند.به

 



 



 فرازندهحمید 

 : دموکراسی رادیکال بدیل
ای برای سازی مفهوم   چنین.  نیست  جدیدی   چیز  دموکراسی رادیکال از نظر محتوا

لیبرال از  آن  تحریف تمایز  از  نوعی  دو  هر  که  طبقاتی،  دموکراسی  یا  دموکراسی 

دموکراسی است، اتخاذ شده است. از سوی دیگر، از آنجا که تحولات اقتصادی، اجتماعی 

ای یافته است، لذا دموکراسی  های خلق شده به کوشش بشر ابعاد تازهو فرهنگی و ارزش

خواهد با این تحولات، خود را در محتوا و شکل تجدید کند و توسعه دهد رادیکال می

 جمعی  دموکراتیکِ  های ارزش  احیای   ای نو از زندگی را هدف قرار دهد. آرمانش و شیوه 

 . است جامعه اعضای  زندگی ی عادلانه راه همانا  که است

ی زندگی، که به صورت دموکراسی رادیکال تعریف  ترین ویژگی این شیوه اساسی 

 و  رادیکال  دموکراسی.  باشد  مستقیم  دموکراسی  بر  مبتنی  شود، این خواهد بود کهمی 

.  باشند   یکدیگر  کنار  در  که  کنند  پیدا  معنا   توانندمی  زمانی  تنها   مستقیم  دموکراسی

  دست   به   یا  فرهنگی   و  اجتماعی  قتصادی،بخشی  سهولت  مستقیم   دموکراسی   هدف

وکراسی مستقیم شکلی از زندگی دموکراتیک است  دم  نیست؛  خاص  های فرصت  آوردن

های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زندگی فعال  طور کامل در عرصهبهکه در آن مردم  

شوند. در بر اساس خواست مردم بازتولید می   های زندگی کاملاًهستند و یا این حوزه

ای ایفاگرِ نقش حاکم بر امور نیست. به این معنا، مردم ی زندگی، هیچ رابطه این شیوه 

 معنای   به  جامعه  این  در  مدیریت  توانند زندگی خود را در همه جا سازماندهی کنند.می 

  معنا  این  به  جامعه  این  در  حکومت.  است  جمع  نظر  با  زندگی  ی اداره  و  سازماندهی

  .دارد را کشور ی اداره و کنترل توان یا اختیار مذهبی یا گروه،  طبقه، که  نیست

کند. زیرا ای است که اقتدار دولت را رد می دموکراسی   دموکراسی رادیکال اساساً 

تر. تر است، و هرچه دموکراسی بیشتر، دولت کم هرچه دولت بیشتر باشد، دموکراسی کم 

در این زمینه، دموکراسی رادیکال یک سبک زندگی دموکراتیک است که در آن مردم 

ی دولت قدرت داشته باشند، بنابراین، بیانگر توانند با سازماندهی خود، خارج از دایرهمی 

ای ذهنیت و برداشت از دموکراسی است. در ذهنیت دموکراتیک یک دگرگونی ریشه

زمینه  در  معینی  در سطح  مردم  به  دادن  اجازه  و  دولت  اصلاح  اقتصادی، رئال،  های 

  دولت   اختیارهای   از  برخی  دادن  معنای   به  این.  است  شده  بینیپیش   اجتماعی و سیاسی
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به مردم است. به این ترتیب، ذهنیت دموکراسی و درک سیاسی آن در تئوری، ورود به  

پارلمان و تبدیل شدن به حکومت و قدرت در فضای دموکراسی نمایندگی مبتنی بر  

برابری  أرحق   و  است. در خوشبینانه را مقدس  همگانی  دانسته  اصل خود  ترین ترین 

شکل، اساس یک ذهنیت دموکراتیک بر مبنای این رکن بود که از سطح معینی از رفاه  

  کرد.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در شرایط اقتدار دولتی پشتیبانی می 

  اما هدف دموکراسی رادیکال جدا شدن کامل از این ذهنیت است.

توان مردم را کند که با تکیه بر اقتدار دولت نمیبینی می دموکراسی رادیکال پیش 

  آزاد   با  توانندمی   که  اندمردم  خود  این   بلکه  کرد،  برقرار  را  دموکراتیک  زندگی  و   آزاد

 یک   شامل   بنابراین،.  برسند   قدرت  به  خود  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حیات  کردن

 دموکراسی  کنند،  حکومت   خود  بر  توانندمی   مردم  گویدمی   که  است  دموکراتیک   درک

آید، و بنابراین، دموکراسی تفویض شده از تواند به دست  ریق می ط  این  از  تنها  واقعی

سوی دولت، دموکراسی نیست. رادیکالیسمِ دموکراسی مورد نظر ما از همین جا ریشه 

 گیرد.می 

 سازمان   یک   این.  است  جامعه  مردمی  سازماندهی  بر  مبتنی  رادیکال  دموکراسی 

انتخابات به واست رأی از یک  درخ  برای   صرفاً  که  نیست  مردمی  سازمان  و  دموکراتیک

نظام سرمایه  زیرا در  باشد.  تقویت هر حزبی سازماندهی شده  یا  داری انتخابات دیگر 

های مختلف و در جوامع مختلف وجود داشته است. منظور های مردمی در زمانسازمان 

داری این نیست که مردم قدرت مستقیم دارند و های مردمی در نظام سرمایهاز تشکل

ها و احزاب سیاسی مختلف برای تقویت مشروعیت  کنند، بلکه نظامخودشان را اداره می 

خود و مؤثر ساختن خود در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، پایگاه و جامعه 

اند. در دموکراسی رادیکال، نه تنها سازماندهی جامعه در را سامان داده و قدرتمند شده 

می است که در آن جامعه زندگی خود  این چارچوب ضروری است. بلکه هدف ایجاد نظا

  مستقیم،   دموکراسی  در  ای از کمون و با اتکا به شورا سازماندهی کند. را در هر زمینه

 بر  که  شودمی  ایجاد  دموکراتیک  ساختاری   نامیم،می   رادیکال  دموکراسی  را  آن  ما  که

موکراتیک باشد، و آنچه د  باید  است  اشتراکی  »آنچه  : کندمی   عمل  برداشت  این  اساس

دموکراتیک است، اشتراکی.« زیرا هدف این است که واقعیت زندگی که در آن اجتماع 



 



 فرازندهحمید 

ی نوسنگی و در اند و در زندگی جوامع قومی در جامعهو دموکراسی درهم تنیده شده 

 ای معاصر بازتولید شود. طول تاریخ تجسم یافته است، به شیوه 

تواند اشتراکی باشد. امرِ دموکراتیک خواهد چیزی که دموکراتیک نیست، هرگز نمی 

ای پدید آید که در آن امکان درک متقابل وجود داشته باشد،  بود تا به یمن آن، جامعه

 تا اعضای جامعه با یکدیگر همبسته و مکمل یکدیگر باشند. 

برای جدا کردن    ؛ مفهوم دموکراسی رادیکال برای رفع ابهام از درک دموکراسی است

استفاده  مورد  دولتدموکراسی  ذهنیت  با  حاکمان  و بهگرایانه  ی  استثمار  ابزار  عنوان 

ها. آن نوع دموکراسی سرکوب، از دموکراسی واقعی مردم و آشکار ساختن ابزارها و روش

بخشی مشروعیت تبلیغ خود و به منظور    عنوانبه ی دولت و نظام استثمار  مورد استفاده 

  به خود، نشانگر دموکراسی واقعی مردم نیست.

اساسی  از  یکی  زمینه،  این  ویژگیدر  که  ترین  است  این  رادیکال  دموکراسی  های 

کند. به عبارت دیگر، نه با به محور تبدیل می محور را به سیاست جامعهسیاست دولت 

دست گرفتن دولت و قدرت، بلکه با سازماندهی جامعه و تکیه بر جامعه، تعریف جدیدی 

گذارد. به همین دلیل، هدف اصلی سیاست، تصرف دولت و قدرت از قدرت به میان می 

ی امور اجتماعی توسط جامعه است. در حالی که در سایر نیست، بلکه اطمینان از اداره

شود، در دموکراسی ی امور دولتی در نظر گرفته می اداره  عنوانبه ها سیاست  دموکراسی

بنابراین،   دانست.  اجتماعی  امور  باید مدیریت  را  مفهوم سیاست در  رادیکال سیاست 

کند. اگر در گذشته، سیاستْ هنر به دست گرفتن  کلی تغییر میبه دموکراسی رادیکال  

ارزیابی فرصت برنامه قدرت و استفاده و  بر اساس  بینی شده بود، حال در ای پیشها 

دموکراسی رادیکال، سیاستْ سازمانی است که با آشکار ساختن شرایط اقتصادی، مردم 

 تا  سازد تا در جهت رفاه بیشتر مؤثر در سرنوشت خود شوند؛ را به بهترین وجه قادر می 

 جامعه  و مردم  خدمت در نحو بهترین  به و  رسانده حداکثر به را اجتماعی های پتانسیل 

 درگیر   که  کسانی.  نیروها   هماهنگی  هنر  جز  بود  نخواهد  چیزی   سیاست.  دهند  قرار

ورزی کنند، روی خود را نه به تصرف دستگاه  یاست س  خواهندمی   یا  هستند  سیاست

  گردانند منظور ما ازقدرت، که به سازماندهی جامعه و قدرت بخشیدن به جامعه برمی

  .است رویکردی  چنین دموکراتیک سیاست
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طور خلاصه، دموکراسی رادیکال مبتنی بر تأکید بر این مهم است که مردم را  به

دست  نمی در  با  دولت توان  بوروکراتیک  دستگاه  آن  یا  این  یا  پلیس  ارتش،  گرفتن 

ها در نهایت قدرتمند کرد؛ که رویکردهای قدرت گرفتن با در اختیار گرفتن این دستگاه 

شود. بنابراین، با مخالفت با آنها و دوری از آنها، با تضعیف و منجر به تضعیف مردم می 

 شود.شوند و دموکراسی برقرار می خلع سلاح از این نهادهاست که مردم قدرتمند می 

 

 دموکراسی تکثرگرا 
های اساسی درک رادیکال از دموکراسی این است که دموکراسی یکی دیگر از ویژگی

 توانند واقعاًکند. البته طبقات ستمگر و استثمارگر نمیرا از رویکردهای طبقاتی پاک می 

یابد. به همین دلیل آنها  کرات باشند. وجود آنها بر اساس سلطه بر مردم معنا می ودم

خواهند با به دست گرفتن دولت، اقتدار و قدرت مرکزی به  گرا هستند. آنها می دولت

ستم و استثمار خود بر جامعه ادامه دهند. با این حال، این اشتباه است اگر دموکراسی  

بخش بهرا   یک  طبقه،  یک  نفع  به  تنها  که  بگیریم  نظر  در  زندگی  از  روشی  عنوان 

کند.  اجتماعی، در یک محیط زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص فعالیت می 

خواهد در جامعه زندگی کند لازم دموکراسی برای هر فرد و هر قشر اجتماعی که می

با جامعه   های دموکراتیک اشتراکی همراهاست. دموکراسی راه وجود جامعه است. ارزش

وجود داشته است. بنابراین، تمام اقشار جامعه که خواهان زندگی اجتماعی هستند و  

توان در کنار هم پیش برد، اجزا، کنند زندگی اجتماعی و آزادی فردی را میفکر می 

با   که  کسانی  هستند.  رادیکال  دموکراتیک  زندگی  موضوعات  و  کردن تکهارکان  تکه 

کراتیک هستند، و  ورسند، ضد دم جامعه و تقسیم آن به طبقات به استثمار و قدرت می 

تکه شدن و تقسیم جامعه به طبقات ندارند، نیروهای تکهای به  برعکس، کسانی که علاقه

داری داری ضد دموکراسی است. زیرا سرمایهداران و سرمایهدموکراتیک. بنابراین سرمایه

داری را باید کند. از این نظر سرمایهبیش از هر چیز جامعه را قطبی، ویران و تباه می

کند که آن هایی زندگی می یک نظام اقتصادی و اجتماعی دانست که با مصرف ارزش

ای  داری که هیچ علاقهدارد. از این حیث، تمام اقشار نظام ضد سرمایه را زنده نگه می 

توانند خود را در زندگی تکه شدن جامعه ندارند، می تکهداری و در نتیجه  به سرمایه



 



 فرازندهحمید 

دموکراتیک جمعی بارور کنند. هیچ رویکرد تنگ طبقاتی در دموکراسی رادیکال وجود  

ی اقشار مبتنی بر همه  ندارد. اما در ضمن، جایی برای استثمار و ظلم نیز نیست؛ طبیعتاً

ها اجتماعی است که طرفدار استقرار مجدد قرارداد اجتماعی هستند. در چارچوب روش

اشتراکی    دموکراسی  نظام  درون  در  توانندی اقشار اجتماعی می و اصول دموکراتیک، همه

طور که همان  کنیم، ابراز وجود کنند.دموکراسی رادیکال یاد می  عنوانبهکه ما از آن  

ای نیست که با سازش طبقات شود، دموکراسی رادیکال یک سازمان جبههمشاهده می 

جبهه شکل گرفته باشد. برعکس، زندگی    ی شدن یک برنامهعملیهای مختلف یا  و لایه

سلسله ذهنیت  بدون  ستم،  و  استثمار  بدون  دولتجمعی  و  قرار  مراتبی  هدف  را  گرا 

از همین روی، شامل همه  دهد. روش آن کاملاًمی  از  دموکراتیک است و  اقشاری  ی 

های دموکراتیک اشتراکی که راه و رسم توانند خود را با ارزششود که می جامعه می 

 موجودیت جامعه است، وفق دهند.

ای نبودن  نوعی بیانگر برداشتی مبتنی بر فرقهبه از این حیث، دموکراسی رادیکال  

نهادینه نظام  مدار  به  نشدن  وارد    سیاسی،   حیات  افق  از  کامل  رفتن  فراتر  و  نظام، 

  به  دموکراسی  از  رادیکال  درک.  است  موجود  های نظام  فرهنگی  و  اقتصادی   اجتماعی،

ماعی، سیاسی اجت  اقتصادی،  پیوندهای   قطع  معنای   به  بلکه  نیست،  نظام  با  سازش  معنای 

 و فرهنگی با آن است. 

 

 بندی جمع
ای شروع به بربالیدن کرد که شرایط بغرنج ویژهچپ ایران از آغاز قرن پیش در  

اش نبود. از طرف دیگر استبداد  ای جز لنینیسم از تئوری مارکسیستی در دسترسنسخه

به زیرزمین برد. آنچه روی زمین در اقتدار اش  مخوف داخلی آن را از همان بدو پیدایش

لیبرالیسم بود. این دو جریان   ناسیونالیسم وی  بدقواره   بندیِترکیب ای بدلی از  بود نسخه 

روبه سخت  تاچنان  که  ایستادند  یکدیگر  در   روی  بازنگری  فرصت  انقلاب  زمان 

هایی به وقوع های خود نیافتند. پس از انقلاب از سمت چپ فرهنگی گشایشنامه مرام

ی خود، ترجیح داد بیش از جای بازنگری در گذشته بهپیوست، اما سوی دیگر معادله،  



  



 مسیر پرسنگلاخ چپ از دیروز تاکنون

پردازان ی نظریهمدارانههای انسانپیش به راست درغلتد، و این بود که حتی از گرایش

 خبر ماند. لیبرال غربی مانند جودیت اشکلار بی 

ی خود نگریست، از چپ متأخر غرب درس گرفت، و ارتباط  چپ فرهنگی در گذشته 

نگه  زنده  جهان  فرهنگی  چپ  با  را  گرانخود  نتایج  به  و  یافت.  داشت  دست  بهایی 

 اش بود.ی انتقادی ترین این نتایج جذب دموکراسی رادیکال در نظریهمهم 

های محدود و رسیدن به عصری  هدف دموکراسی رادیکال غلبه بر عصر دموکراسی 

توانیم آن را دوران طور کامل تحقق یابد. همچنین می به است که در آن دموکراسی  

بنامیم. آنچه باید از رادیکالیسم فهمید،  دموکراسی  دموکراسی رادیکال در مقابل لیبرال

فرصت  مردم  آن  در  که  نیست  محدودی  نظامی  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  های 

داشته باشند و بورژوازی در آن تسلط داشته باشد، بلکه هدف رسیدن به آن زندگی  

بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسلط داشته   است که در آن مردم خود کاملاً

باشند. واقعیت این است که در دموکراسی اروپایی، مردم قدرت ندارند؛ برعکس، نظم 

ی اجتماعی،  موردنظر حاکمان و انحصارات عظیم بر زندگی حکمرواست، و تنها در عرصه 

های سیاسی و فرهنگی و های تنفس داده شده است. میداناقتصادی به مردم اتاقک

 باز   محدود  دموکراسیِ  عصر  از  رفتن  فراتر  با  کالهای تنفس بدیل، عمیق و رادیراهبزرگ

چپ ایران در پیوند نظری با چپ جهانی، با در دستورکار قراردادن دموکراسی  .شودمی 

آینده بگشاید؛ آیندهرادیکال و جامعه به روی  افق جدیدی  قادر خواهد شد  ای محور 

 برای کل منطقه.  بخش نه فقط برای ایرانیان کهرهایی
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 سعید رهنما

انه  تأسفم  در این میان  است. اما  بزرگایران بیش از هر زمان دیگر آبستن حوادث  

ها، رسانیاطلاعشعارها و  ای  پارهچپ سوسیالیستی در وضعیتِ امروزیِ خود، جز در  

های طولانی پس از انقلاب بهمن  نخواهد داشت. در سالچندان نقشی در این تحولات  

 چپ  ضدِّ گاه  تمامی کنار گذاشت و حتی  به سوسیالیسم را    ی ، بخشی از چپ ایده 57

دموکرات و لیبرال سوسیالهای قبلی خود نوعی چپِ میانه،  شد، بخشی با تعدیل نظریه

اشاراتی   با  سوسیالیسم  کمرا  به  بخشپیرنگ  کرد،  به  یگیری  به دیگر  انفرادی  طور 

تفکر    ی های نظری در عرصهفعالیت   . ادامه داد.  تیسوسیالیس و    تیمارکسیسپیشبردِ 

خود مبتنی   ی های اولیهها و باوردیگر جریاناتی هستند که با تکرار همان نظریه  ی پاره

 ی اند. تکیه دادهبر امکان گذارِ انقلابی بلافاصله به سوسیالیسم در ایران راه خود را ادامه  

که    است اشاره    به  این دسته از جریانات است. لازم  های ارزیابی برنامه   حاضر بر   ی نوشته 

جلب توجه به نکات   و  سازنده نقد  طرحِ    حاضر نه ایرادگیریِ مخرب، بلکه  ی نوشته   هدف

قابل  الاتی  ؤسو   من  باور  به  که  ارزیابی به    یاجداگانه  ینوشته   در   اند.مل أتاست 

برنامه  دیگرانتقادی  ازجمله    یهابخش  های  جریان چپ  و  چپ  های حزب 

 پرداخته خواهد شد. چپ  برالیو ل دموکراتالی سوس

جنبش   تاریخیِ  سنتِ  به  بنا  ایران  در  چپ  جهان، جریانات  در  سوسیالیستی 

ترین سندِ  یک جریان یا حزب سیاسی مهم   ی اند. برنامه محور بوده -های برنامهسازمان 

عام، راهنمای عمل و طرح دورنمای سیاسی در مقاطع زمانی مختلف بوده است. بر کنار  

کمونیستی    ی مارکس و انگلس برای اتحادیه  1847عملی و نظری« که در    ی از »برنامه 

های ترین برنامهاز قدیمیمنتشر شد،    1مانیفست کمونیست عنوان  تهیه کردند و بعد به 

ها، و بعد از آن ت آلمان یا ایزناخیدموکراسوسیال حزب کارگران  ی احزاب چپ، برنامه

در  دموکراسوسیالحزب    2ی «گوتا  ی برنامه » آلمان  مارکس    1875ت  که  نقد  است 

است که   1880فرانسه در    3حزب کارگر  ی دیگر برنامه   ی بر آن نوشت. نمونه معروفی  

انتقاد  این حزب را موردهای رهبران روی تند آن را مارکس دیکته کرد و بعداً ی مقدمه 

داد برنامه قرار  و سیاست.  تغییر شرایط  با  تغییر ها همراه  زمان  رهبری در طول  های 

نمونه که  برنامه  ی برجسته  ی کردند،  حزب  آن  است؛  دموکراسوسیال های  آلمان  ت 

گوتا را گرفت و در مقاطع بعدی   ی ( جای برنامه 1891)  «ارفورت »تر  رادیکال  ی برنامه 
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( به تصویب رسید و با بازگشت به چپ  1919)  «گُرلیتز»  ی با گرایش به راست، برنامه 

»برنامه  سرانجام  1925)  «هایدلبرگی  و  شد،  حزب  عمل  راهنمای  در (  حزب  این 

گُدسبرگ»  ی برنامه  احزاب رسماً  (  1959)  «باد  دیگر  کرد.  وداع  مارکسیسم  با 

های خود را در سوسیالیست اروپایی ازجمله فرانسه، سوئد، و انگلستان نیز اولین برنامه 

های جدیدی را جایگزین تنظیم کردند و در مقاطع مختلف برنامه   1880  یاوایل دهه

  4کردند. 

 

 الگوهای اصلی
اما عمدتاًهای سازمانبرنامه  ایرانی  برنامه   های چپ  بلشویک روسیه از  های حزب 

است که به دنبال دومین    1903  یبرنامهبلشویکی    ی . اولینِ برنامه است  گرفتهت  أنش

ها،  ها و منشویکت و کارگری روسیه و انشعاب بلشویکدموکراسوسیال حزب    ی کنگره 

تعیین   پرولتاریا«  دیکتاتوریِ  استقرار  و  سوسیالیستی  انقلاب  حزب،  نهایی  »هدف 

و  می  بلافاصله  »هدف  اما  یک مرحلهشود،  استقرارِ  و  تزار  حکومت  سقوط  آن  ای« 

کند که این چه نوع  شود. اما این برنامه معین نمی »جمهوری دموکراتیک« اعلام می

 توان به آن دست یافت.  جمهوری دموکراتیک است و چگونه می 

« آوریلسپس  در    5« تزهای  مهم   1917لنین  از  که  داریم  عطف را  نقاط  ترین 

  1871کمون پاریس  از برداشتی از  ثر  أمتهای آوریل خود  هاست. تز ای بلشویکبرنامه 

 کند: ها از جمله به نکات زیر اشاره می است. لنین در این تز

اول« که قدرت به دست بورژوازی افتاده )منظور انقلاب   ی »انتقال انقلاب از مرحله-

به مرحله1917  ی فوریه پرولتاریا و قشرهای    ی (  دست  تهیدوم که قدرت در دست 

 دهقانان خواهد بود.

به - باید  و  کرد«  نباید  بورژوا  موقت  دولت  از  حمایتی  دولت »هیچ  یک  عنوان 

 داری و امپریالیستی افشا شود.سرمایه

اند«، اما باید صبورانه و  اقلیتها( در  ها در این مقطع در شوراها )سوویت»بلشویک-

گیرانه خطاهای دیگر احزاب را توضیح داده و بر انتقال کامل قدرت به شوراها تأکید پی

 کنند. 



 

 

 سعید رهنما

دهقانان و  »جمهوری پارلمانی مردود و جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران،  -

ما    ی بلافاصله  ی کند که وظیفه یابد«. لنین اما اشاره می می   کارگران کشاورزی استقرار

ایجاد سوسیالیسم نیست، بلکه تحت کنترل در آوردنِ تولید و توزیع توسط نمایندگان 

 کارگری و دهقانی خواهد بود. 

اضافه  - زیرنویس  در  )لنین  بوروکراسی«.  و  ارتش،  پلیس،  سازمان  »برانداختن 

 شوند. جای ارتش »تمامی مردم مسلح« میه کند که بمی 

»به  ی حقوق همه- که همگی  می مقامات،  منصوب  انتخابی«  هر طور  در  و  شوند 

 عزل« هستند، »نباید از متوسط حقوق یک کارگرِ کارآمد بیشتر باشد«.قابل لحظه »

 ها«. زمین ی کردن کلیهملی »مصادره و -

 ها در یک بانک واحد«.بانک ی »ادغامِ کلیه-

حزب به سبک »دولت کمون«، و تغییر نام حزب به »کمونیست«.    ی تغییر برنامه -

حزب   نام  تغییر  دلیل  زیرنویس  »کمونیست«  )در  از به  آن  تفکیک  برای 

رهبران آن به سوسیالیسم خیانت    ی »که همه  شود چراکهاعلام می   سیدموکراسوسیال 

 اند«(. کرده

ها« و بر ضدِ نیستیایجاد »انترناسیونال جدیدِ انقلابی« در مقابل »سوسیال شوو-

»میانه«. )لنین در زیرنویس، این »میانه« یا مرکز را به تمام جریانات چپ غیر بلشویکی 

اند،  نوسان نیسم و انترناسیونالیسم در  یکند که به قول او »بین شووآن زمان اطلاق می

نظیر کائوتسکی و شرکا در آلمان، لونگه و شرکا در فرانسه، چخیدزه و شرکا در روسیه، 

 توراتی و شرکا درایتالیا، و مک دونالد و شرکا در انگلستان«.

  ی برنامه ترین آن  های دیگری به تصویب رسیدند که مهم در مقاطع بعدی برنامه 

هشتم حزب، در   ی و در کنگره  6نویس آن را لنین تهیه کرده بودبود که پیش  1919

های ها قدرت را به دست گرفته بودند، تصویب شد. این برنامه بحث دورانی که بلشویک

 کند: های مختلف طرح می بسیار مفصلی را در عرصه

کند که پرولتاریای روسیه قبل از تسخیر  از جمله در مورد ساختار حکومتی اشاره می 

کرد، اما حال که قدرت را در دست  استفاده می ی  یبورژواناچار از پارلمانتاریسم  بهقدرت  

دارد و به نوعِ »دموکراسی والاتری در جمهوریِ شوراها« دست یافته، دیگر نیازی به  
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های قبلی ندارد. ازجمله برای »حذفِ جنبه  ی مانده عقببازگشت به نظام پارلمانتاریسم  

جداییِ   ردِ  بر  پارلمانتاریسم«  می   ای قومنفی  تأکید  مقننه  و  »استقرارِ  مجریه  شود. 

شود. در مورد قضات و شرط انقلاب اجتماعی طرح می دیکتاتوری پرولتاریا« نیز پیش 

می یهیقضا  ی قوه  اشاره  دادگاه،  که  »دادگاه شود  به  را  خود  جای  باید  کهن  های های 

جای شعار بورژواییِ انتخاب قضات توسط مردم، باید »شعار طبقاتیِ ه طبقاتی« دهند، و ب

مطرح   را  کارکُن«  مردمان  توسط  کارکن  مردمان  میان  از  قضات  که دکرانتخاب   ،

 مساوی باشند.   توانند هم مرد و هم زن با حقوق کاملاًمی 

عرصه ادامه  ی در  بر  ازجمله  مالکیت  »مصادره  ی قاطعانه  ی اقتصادی  خلع  و  ها 

آن  مالکیت  »انتقالِ  و  توزیع«  و  تولید  وسایل  از  که بورژوازی  به جمهوری شوراها  ها 

مالکیت عمومیِ مردمان کارکٌن است«، و نیز بر تلاش برای »بالا بردن سطح کارآییِ« 

 شود. تولید توسط کارگران، تأکید می 

تر از درک بورژوایی جدایی  شود که باید »فرا»مذهب«، اشاره می   یدر مورد مسئله

و با احتیاط هرگونه رابطه بین مردم و مذاهبِ  د  کردین از دولت و آموزش« حرکت  

 های وسیع علمی و تبلیغات برعلیه مذهب قطع نمود.  یافته را از طریق آموزشسازمان 

تر از شعارهای شود که فرا اشاره می   نیز  هاملی« حقوق ملیت   ی در مورد »مسئله

امپریالیستی   ی دموکراتیک، که امری ناممکن تحتِ سلطه-های بورژوابرابری در نظام 

شان مبارزه ها در  است، باید برای هم آمیختگی و نزدیکی کارگران و دهقانانِ تمام ملیت

ها و دیگر . برای نیل به این هدف، مستعمرهدکربرای سرنگونیِ بورژوازی، قاطعانه تلاش  

»حق  ملیت  باید  ستم  تحت  داوطلبانه« ییجداهای  »اتحاد  تنها  و  باشند،  داشته   »

 ملی شود.  ی جایگزینِ سلطه

از   بیش  کمی  از  پس  شوروی  نظام  سقوطِ  زمان  تا  بعدی،  مقاطع  سال،   70در 

 های متعددِ دیگری نیز با تغییراتی چند به تصویب رسیدند. برنامه 

ها های آنهای سوسیالیستی ازجمله انقلاب چین و انقلاب کوبا و برنامه دیگر انقلاب

های از برنامهثر  أمتای از جریانات چپ ایرانی بودند. جریانات مائوئیستی  بخشِ پاره الهام

های دهقانی های متفاوت بر جنبش هایی از جمله تأکیدحزب کمونیست چین، با تفاوت

از جامعه و گذار  منشاء سرچشمه می-»نیمه  ی و »خلق«  از همین    گیرند. فئودالی«، 
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برنامه  رسیدن،    ی اولین  قدرت  به  از  پس  چین  کمونیست  مشترک   یبرنامه حزب 

فئودالی نیمه  ی است که این حزب با دیگر جریانات سیاسی برای »گذار از جامعه  19۴9

ده  کرهای سوسیالیستی و کلکتیویستی مائو طراحی  دیدگاه  ی به سوسیالیسم« برپایه

برای مائو،   7کرد.های تدریجی را مطرح می بود و ترکیبی از تغییرات رادیکال و رفرم

دموکراتیک« بود، اما تنها چهار -پرولتری، بلکه بورژوا-اول »نه سوسیالیستی  ی مرحله

 8. دکرسال بعد پایان این مرحله و شروعِ »جهت کلی گذار به سوسیالیسم« را اعلام 

این که آیا این الگوهای اولیه درست بودند و به اهداف خود رسیدند، بحثِ تحلیل  

جداگانه است،  تاریخی  که  هرای  نوشته بی چند  با  نیست.    ی ارتباط  بین حاضر  باید 

داری به سوسیالیسم های نهاییِ رهایی انسان یا گذار از سرمایه ها/آرمان هدف

دیگری    -- زمان  هر  از  بیش  و  پابرجاست  و  برحق  کماکان  و قابلکه  درک 

ها تفاوت قائل شد.  های رسیدن به آن و استراتژی/تاکتیک  --ستایش است  

ها برای چپ سوسیالیستی همان است که بوده، و مادام های کلی و آرمان هدف

رسیدن   یها دست نیافته، کماکان برقرار خواهند بود. اما نحوه که بشریت به آن 

آرمان  آن  زیر  به  به  باید  متغیر  و  واقعی  شرایط  به  توجه  با  که  ال ؤسهاست 

   کشیده شوند.

یعنی »یک شورش    --آیا کمون پاریس، به قولِ نظر نهاییِ مارکس در مورد آن  

که اکثریت آن به هیچ وجه سوسیالیست    ]در محاصره دشمن[استثنایی در یک شهرِ  

توانست سوسیالیسم را در  می  10اشعظمت  ی رغم همهبه  --  9توانست باشد« نبود و نمی

آن زمان مستقر سازد؟ آیا کمون ارتشی را که بخش اعظم آن در اسارت آلمان   ی فرانسه

توانست منحل کند، یا بود و بخش دیگرش تحت کنترل دولت جدید ورسای بود می 

های فلسفی و رغمِ تمامیِ جنبه بهتوسط مارکس،    11«نقد برنامه گوتا »منحل کرد؟ آیا  

داری، از نظر سیاسی در آن مقطع از کلامی و طرح دو فازِ پساسرمایهیِ  یشیوانظری و  

های طرفدار نقد نبود؟ مارکس به وحدتِ ایزناخیقابل جنبش سوسیالیستی آلمان خود  

یک از آن دو حزب در  هیچمارکسیسم با حزب کارگریِ دیگری که پیرو لاسال بودند و  

اکثریت کارگران را جلب کنند، ایراد داشت.  ی  أرآلمان نتوانسته بودند    1872انتخابات  

ید  أیتمورد    ها که قبلاًایزناخی  ی گوتا از بسیاری جهات با برنامه   ی اما بخش عملیِ برنامه 



  



 چپ انقلابی در دنیای تغییریافته هایجریانهای برنامهنگاهی به 

مارکس قرار گرفته بود شباهت داشت، و حتی در مواردی ازجمله حذفِ کار مزدی در 

بسیار   زمان  مارکس  چپآن  بود.  زمان  روانه  آن  سرمایه در  اشتباه سقوط  را به  داری 

هرحال آیا یک حزب کارگری سوسیالیست طرفدار مارکس که به دید، اما  نزدیک می

تنهایی این گذار را بهتوانست  تر بود، می مراتب کوچکبه حتی به نسبت حزب لاسالی  

ها قبل  ها/منشویکآیا انشعاب بلشویک  12.دیگرمل  أتهدایت کند، و بسیاری نکات قابل  

تر آیا درست بود ناپذیر و سیاست درستی بود؟ و از همه مهماجتناب  1905از انقلاب  

ال  ؤسبه زیر    1917  ی دستاوردهای انقلاب فوریه  ی همه لنین    «های آوریلتزدر »که  

واقعاًوبر آیا  مرحله  د؟  به  ردّ  ی انقلاب  سیاست  آیا  بود؟  رسیده  خود  جمهوری   دوم 

بوروکراسی  ارتش و  پلیس،  برچیدن سازمان  آیا شعار  بود؟  پارلمانی سیاست درستی 

برنامه  آیا  عملی شد؟  و  بود  عملی  مالکیت   1919  ی دولتی  خلع  تشدیدِ  های ازجمله 

های حزب بلافاصله سیاست درستی بود و عملی شد؟ آیا تغییر جهت سریع در برنامه 

سیاست  فرهنگی  انقلاب  و  بزرگ  جهش  چین،  جهت  کمونیست  در  درستی  های 

 13سوسیالیسم بودند؟

های های اولیه در آن زمانها و سیاست آن برنامه   ی کنیم که همه حال فرض می 

تغییرات عظیم و انکار ناپذیری که در جهان در بیش از   ی دور درست بودند، با همه

سال    75انقلاب روسیه، بیش از    از  سال  100سال از تاریخ کمون پاریس، بیش از    150

داری با حفظِ ماهیت  انقلاب کوبا روی داده، سرمایه  از  سال  65انقلاب چین، و بیش از  از  

کشورها تحولات عظیمی   ی خود دچار تغییرات شگرفی شده، و ساختار طبقاتی در همه

گذراندهرا   سر  برنامه از  از  الگوبرداری  آیا  زمان،  می های  کشورها  دیگر  دورِ  تواند های 

 ی همهییدِ  أتمبنای شعار مهم و معروفِ »تحلیل مشخص از شرایط مشخص« که مورد  

تجربهجریان که  نیست  شک  گیرد؟  قرار  است،  چپ  چپ،  های  جریانات  دیگر  های 

ها را برای ما داشته و دارد، ترین درسها، مهم ها و دستاوردهای آنشکستها، موفقیت 

 متفاوت است.  ها کاملاًهای آنها با الگو برداری از برنامهگیری از این درسبهره اما 

 

  



 

 

 سعید رهنما

 رونوشت برابر اصل؟ 
هایی های مختلف، تفاوتهای جریانات رادیکال چپ ایران با تأکید با آن که برنامه 

نقاط مشترکی در آن اما  دارند،  یکدیگر  برنامه با  دارد.  مقدمه ها وجود  ها هر یک در 

خودبه درک  سرمایه  را  تفصیل  نقش  و  موقعیت  پارهاز  و  شرح  داری  آن  تحولات  ای 

های های برنامه های عملی و خواستدر این نوشته من تنها به بخش دهند.  می 

از اولویتاین جریانات، بدون   بخشی به اهمیت نسبی و اعتبار واقعیِ هریک 

نقشی که در داخل ایران داشته و   یدر زمینهویژه  بهآنها در جنبش چپ ایران  

در سطح کلان   -اصلی    ی اختصار در دو مقولهبه ها  این خواست  پردازم.یا دارند، می

   .شوندطرح می  -و در سطح روابط کار 

 

 در سطح کلان-1 
سوسیالیستی، در   ی ها و جریانات چپ طرفدار انقلابِ بلافاصلههای سازمانبرنامه 

های بوروکراسی  سطح کلان به مسائلی از جمله ایجاد حکومت کارگری، انحلال دستگاه 

نظامی،   و  موردنظر اجتماعیدولتی  شوراییِ  حکومتی  نظام  تشریح  و  مالکیت،  کردن 

، و ها پرداخته خواهد شدانگیزِ برنامه برال ؤسدر این جا تنها به نکات  پردازد.  می 

خواهانه که این جریانات از جمله، در مورد های بر حقِ سیاسی و ترقی دیگر خواست

ی یجداهای سیاسی و اجتماعی، برابری جنسیتی،  تأکید بر حق رای همگانی، آزادی 

های مذهبی، که هیچ کدام جای بحث  ها و اقلیت دین از دولت و آموزش، حقوق ملیت 

 ندارند، اشاره نخواهد شد. 

 

 حکومت کارگری 1-1

نوعی    ی تمامی این جریانات رادیکال با تأکیدهای متفاوت خواهان استقرار بلافاصله

، دولت نوع کمون، ییشوراحکومت کارگری تحت عناوین مختلف مانند دولت کارگریِ  

، و دیکتاتوری پرولتاریا، هستند و آن را فاز اول گذار یی شورادولت پرولتری، جمهوری  

 دانند.  مورد انتظارِ عاری از دولت و طبقه، می  ی به جامعه 
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رسد نهایی نشده و در خود که به نظر می   14ی در طرح برنامه  راه کارگر  سازمان 

را منعکس    «مرکزی   ی کمیته »و    «هیئت اجرایی»دو گرایشِ  مختلف  مواردی نظرات  

جامع به کند،  می  شکل  به  خواننده،  برای  سردرگمی  ایجاد  پیچیده رغمِ  و  به تر  تری 

رسد کند. چنین به نظر می ای برخورد میدولت کارگری و دیگر نکاتِ برنامه   ی مسئله

که یک بخش خواستار تشکیل »مجلس سراسری نمایندگان شوراهای مردم« و گرایش  

« است. برنامه اشاره دارد که بدیل ما در برابر سسانؤ مدیگر خواستار تشکیل »مجلس  

داری ازجمله جمهوری اسلامی »چیزی جز گذار به سوسیالیسم نظام جهانی سرمایه

دموکراتیک،   »سوسیالیسم  را  سوسیالیسم  این  و  )در ی  یشورانیست«،  مشارکتی«  و 

کند که در کند، اما تأکید می محیطی«(، مطرح می زیستبخش دیگری »فمینیستی و  

وجود   « 'دولت ایدئولوژیک' و    'دولت- حزب'های مخربی چون  این سوسیالیسم »پدیده

شود که »بنای کامل سوسیالیسم در یک یا چند کشور مجزا  اشاره می  نخواهد داشت.

تواند سم می یداری و دوران گذار به سوسیال امکان پذیر نیست«، اما »عبور از نظام سرمایه 

موازات در هم شکستن کامل به هد،  اعی در آن رخ می در هر کشوری که انقلاب اجتم

 آغاز شود.« دولت بورژوازی و پی افکندن خودحکومتی دموکراتیک )نوع کمون( فوراً

های متعددی را تجربه که از زمان تأسیس خود، انشعابحزب کمونیست ایران  

ی خود به مبارزه برای برقراری »حکومت کارگری و ایجاد یک جامعه  15یکرده، دربرنامه 

کند که »هر ای اعلام میسوسیالیستی« اشاره دارد. هدف غایی را دستیابی به جامعه

اندازه  به  می  یکس  کار  اندازهتوانش  به  و  برخوردار    ی کند  زندگی  مواهب  از  نیازش 

نامعلوم و   ی تأکید دارد که »سوسیالیسم امری مربوط به آیندهاین حزب  گردد«.  می 

دوردست نیست، بلکه زمینه، توانایی و امکان اجتماعی و اقتصادی آن در بطن نظام  

 ی داری ایران فراهم آمده است و تحقق آن به نیروی آگاهی، تشکل و مبارزهسرمایه

کند که در شرایط حاضر در حکومت  ی کارگر ممکن خواهد شد.« اما اشاره میطبقه 

سرمایه  نظام  هنوز  که  برقراری فعلی  برای  مبارزه  با  همزمان  است،  برقرار  داری 

ی و فرهنگی پیشرو و مترقی... در سوسیالیسم از »اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماع

دموکراسی  نفی  نیز، ضمن  برنامه  این  بود.  نخواهد  غافل  نیز  نظام«  همین  چارچوب 

آحاد   ی دخالت کلیه   یترین وسیلهپارلمانی، »نظام شورایی« را »بهترین و در دسترس
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بهطبقه  کارگر  قانون ی  ادارهمثابه  در  قانون  مجری  و  می  ی گذار  اعلام  کند.  جامعه« 

، سازمان کردستان حزب کومه له  های جریانات منشعب از این حزب،  جمله برنامه از

آن عمدتا   16یاست، که خود آن نیز انشعاباتی را تجربه کرده، و برنامه   کمونیست ایران 

نظام  ردِ  و  شورایی  حکومت  بر  برنامه  است.  شده  تهیه  ایران  کردستان  با  ارتباط  در 

 پارلمانی و تأکید بر حق تعیین سرنوشت تکیه دارد.

خود خواهان    17ی و جریانات منشعب از آن، در برنامهحزب کمونیست کارگری  

ی کمونیستی« همراه با »تحمیل اصلاحات« است. استقرارِ »برقراری فوری یک جامعه

امری حیاتی می  را  بورژوازی  قدرت دولت  برای شکستن  کارگری«  و »حکومت  داند، 

خواهد   نامد که نهادی »گذرا«»دیکتاتوری پرولتاریا« را دولت اکثریت استثمارشده می 

ی کمونیستی در دلِ همین  کند که »تمام شرایط پیدایش جامعه بود. برنامه اضافه می 

اند.« کمونیسم کارگری را از »کمونیسم شده الحال فراهم  فیداری  جهان موجود سرمایه

نمونه ربو که  »روسیهژوایی«،  را  آن  غربی،    یهای  مارکسیسمِ  استالین،  زمان 

برمی  مائو«  سومی  جهان  کمونیسمِ  و  تروتسکیسم،  نو،  چپ  شمارد، اوروکمونیسم، 

ر سیاسی آن مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر کند. ساختاتفکیک می 

نیابتی« که »نه   و سیستم دموکراسی  از طریق »پارلمان  نه  کار  این  است.  حاکمیت 

مکانیسمی برای دخالت مردم در امر حاکمیت، بلکه ابزاری برای کسب مشروعیت برای  

بورژوا است«، بلکه بر اساس »حکومت شورایی« متحقق   ی حاکمیت و دیکتاتوری طبقه

خواهد شد. حکومت شورایی در تمام سطوح »از سطوح محلی تا سراسری توسط خود  

کنند« و  مثابه قانوگذار و هم مجری قانون عمل میشود که همه هم بهمردم انجام می

بود.  ی ترین سطح آن »کنگره عالی اتحاد  نمایندگان شوراهای مردم« خواهد  حزب 

انکمونیسم کارگری   از  مجدداً شعابکه  و  بود  قبلی حزب  بود،   های  پیوسته  آن  به 

یعنی انشعاب دیگر  بود، و  را حفظ کرده  برنامه  - حزب کمونیست کارگری  همین 

 کند. گیری می را پی 18نیز همین برنامه  حکمتیست )خط رسمی(

انقلاب چین، و های مائوئیستی و  از دیدگاهثر  أمت حزب کمونیست ایران، م.ل.م  

برنامه  در  امریکا«،  انقلابی  کمونیست  »حزب  رهبر  آواکیان  باب  به    19خود   ی دیدگاه 

برنامه  طریقِ  از  نه  که  دارد،  اشاره  پرولتری«  »دولت  »استقرار  و کج ای  مریز  و  دار 
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جویانه« بلکه از طریقِ یک »برنامه انقلابی« باید به پیش رود، و انقلاب در ایران مصلحت 

ی کارگر جهانی برای رهایی کل بشر، تر تحت رهبری طبقه را بخشی از انقلاب بزرگ 

- المللی مجهز به ایدئولوژی مارکسیسمکند که »پرولتاریای بینداند. برنامه اعلام میمی 

ب-لنینیسم تجارب  و  دستاوردها  به  اتکا  با  و  از  همائوئیسم«  نوینی  »دور  آمده،  دست 

یافته را برای کسب قدرت سیاسی آغاز کرده است«. هدف  سازمان های آگاهانه و  تلاش

اندازه ایجاد جامعه به  کند و به جامعه خدمت می ش  اییتوانا  ی ای است که »هرکس 

مشابه برداشتی که در بالا به آن ستاند.« )نیازش از جامعه باز می  ی هرکس به اندازه 

کننده  رهبری شود که »در دولت پرولتری حزب کمونیست نقش  تأکید می  اشاره شد.(

ی سوسیالیستی موردنظر دارد«، دولت »دارای ایدئولوژیِ کمونیستی است«، و در جامعه

فرهنگ کنترل اعمال خواهد کرد«. این حزب برای نیل به این   ی »پرولتاریا بر عرصه

مدت خلق«، »انقلاب قهرآمیز توده ای« و »انقلاب درازچین و »جنگ    ی هدف به تجربه 

 ی کند. برنامه، انقلاب پرولتری مورد نظر در ایران را در دو مرحلهاشاره می فرهنگی«  

از مرحلهمجزا طرح می  باید  به کمونیسم جهانی«  از »گذار  قبل  که  »انقلاب   ی کند 

»خصلتِ   به  توجه  با  و  کند،  گذر  نوین«  فئودالی نیمه-مستعمراتینیمهدموکراتیک 

و   باید »صفجامعه«  ابتدا  آن  از  ناشی  طبقاتی  نیمه ریشهآرایی  مناسبات  کردن  کن 

امپریالیسم« را   ی کمپرادور، و قطع سلطه-فئودالی، سلب مالکیت از بورژوازی بوروکرات

اشاره می   ی مرحله  ی وظیفه  بداند.  پایهاول خود  که  در جریان شود  نوین  دولت  های 

سه  شود. »دهقان« گذاشته می -»جنگ خلق« و بر اساس »وحدت استراتژیک کارگر

متحد انقلابی، و ارتش خلق( انقلاب را   ی ابزار اساسی انقلاب« )حزب کمونیست، جبهه 

رغم تغییرات وسیعی که در ایران روی داده، »در بهشود که  کنند. اشاره می هدایت می 

ایران امکان آغاز جنگ خلق از مناطق روستایی و پیشبرد جنگ درازمدت علیه دولت  

شود که »استراتژی قیام شهری در کشوری مانند ایران  مرکزی، وجود دارد.« تأکید می 

 «کند.محکوم به شکست است و حزب هم در روستاها و هم شهرها جنگ را رهبری می

های مختلف فدائیان اقلیت که خود بخشی از انشعاب  سازمان فدائیان )اقلیت(

های فدایی سازمان چریکخود )همین برنامه تحت عنوان برنامه    20یاست در برنامه 

)اقلیت( است  خلق  شده  منتشر  به 21نیز  علیه  (  ایران  کارگران  کیفرخواست  عنوان 
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داری خواستار »انقلاب اجتماعی پرولتاریایی« با لغو مالکیت خصوصی، جایگزین  سرمایه

ریزی شده  برنامه یافته و  سازمان کردن مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، تولید اجتماعی  

از  را جزیی  ایران  اجتماعی  انقلاب  و  است،  مزدی  کار  لغو  و  کارگری  مدیریت  تحت 

داند. شرط لازم این انقلاب را »دیکتاتوری »انقلاب جهانی پرولتاریای سوسیالیستی« می 

داند. این سازمان پرولتاریا«، و تنها راه رهایی را »انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی« می

 ی داند که در راه »تشکیل حزب کمونیست ایران« که قادر باشد مبارزهخود را موظف می

آن تا نیل به هدف نهایی رهبری کند، تلاش طبقاتی پرولتاریا را در تمام اشکال تجلی  

»تحریف کردنِ  محکوم  ضمنِ  برنامه  سوسیالیسم ورزد.  بورژوازیی  های 

رفرمیست و رویزیونیست(« که »عصر - سی و دیگر جریانات اپورتونیستدموکراسوسیال )

فوری انقلاب اجتماعی ایران را سرنگونی   ی کنند، وظیفه انقلابات پرولتاریایی« را نفی می 

شورایی  حکومت  »برقراری  و  بورژوازی  دولتی  ماشین  شکستن  درهم  و  حاکم  رژیم 

»اجرای   و  زحمتکشان«،  و  خواستبی کارگران  می درنگِ«  اعلام  را  شیوه ها   یکند. 

داند که »دولت ها« میتوده  ی برقراری »حکومت شورایی« را برآمده از »قیام مسلحانه

های فدائیان نیز که یکی دیگر از انشعاب  تاقلی  یهستهکند.  کارگری« را ایجاد می 

برنامه  در  است،  سازماندهی 22خلاصه  ی اقلیت  و  »تدارک  به  را کمک  ای هدف خود 

و  کارگران  به خودحکومتی  متکی  کارگری  »دولت  برقراری  و  انقلاب سوسیالیستی« 

اشاره می زحمتکشان« اعلام می  از طراز کمون، و کند.  این دولتی »شورایی  شود که 

متکی به دموکراسی مستقیم و شورایی« و هدف آن »دیکتاتوری پرولتاریا« )نه از نوع 

استبدادی( است، و بر این اساس برای »آغاز دوران گذار یعنی سوسیالیسم در ایران« 

 کند. های مشابهی را طرح می سلسله خواست

ایران  چریک خلق  فدایی  مواضعهای  طرح  »جامعه  23در  برپایی  به  ی  خود 

ی ش و به هر کس به اندازهای تواناییاز هر کس به اندازه'سوسیالیستی، که در آن اصلِ  

ی کمونیستی حاکم خواهد بود« اشاره دارد و هدف نهایی را رسیدن به »جامعه  'کارش

کند. برای  « اعلام می'اش و به هر کس بر حسب نیازهایشییتوانااز هرکس به حد  '

سیاسی را منوط به    ی خاطر شرایط قهرآمیز حاکم، هر گونه مبارزه ه نیل به این هدف ب

داند، که ابتدا »پیشاهنگانِ  ای طولانی« میمسلحانه توده  ی »وجود و گسترشِ مبارزه
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کمونیست« این عملیات را چه در شهر و چه در خارج از شهر برای »سازماندهی مسلح 

شود که بدون »تشکیل حزب کمونیست« که وسیعاً  برند. تأکید میها« به پیش می توده

ی ها ببرد، طبقه های سوسیالیستی را به میان آنبا کارگران رابطه داشته باشد و اندیشه

کند که حزب کمونیست و تواند پیروزی انقلاب را تضمین کند، و اشاره می کارگر نمی 

طبقه  رهبری  خلق »تأمین  ضد  نیروهای  علیه  خلق«  »جنگ  جریان  در  کارگر«  ی 

میامکان تأکید  بود.  خواهد  سرمایهپذیر  نظام  شدن  حاکم  به  توجه  با  که  داری  شود 

مایه گره خورده، و امپریالیستی با مبارزه علیه سر  ی وابسته در ایران، مبارزه با سلطه 

رو »عناصر سوسیالیستی انقلاب هر چه بیشتر تقویت گشته است«، و در این راه ایناز

با   نوین(  )دموکراتیک  طبقه خلع»انقلاب  به  وابسته،  بورژوازی  از  امکان ید  کارگر  ی 

انقلاب    ی اش در قدرت سیاسی، در اولین فرصت، مرحلههژمونی دهد که به اعتبار  می 

سوسیالیستی را آغاز کند«. در این راه نیروهای جوان پیشرو که مرکب از کارگران آگاه  

نظامی - های سیاسیباشند باید خود را در تشکلو روشنفکران با آگاهی کمونیستی می 

 داری سازمان دهند.  برای برانداختن رژیم حاکم و نابودی سیستم سرمایه

*** 

 

های مختلف ها و تأکیدبینیم تمامی این جریانات سیاسی با درکطور که میهمان

دهند. هدف مشخص ای خود را تشکیل دولت کارگری قرار میهدف اصلی و مرحله

 ها به درجات مختلف ناروشن است. ها و چگونگی نیل به آنشرطاست، اما پیش 

شرطِ انقلاب اجتماعی دیدنِ سوسیالیسم در یک کشور و تأکید بر پیش ناممکن  

  سازمان راه کارگر   ی ای در برنامهبرای گذار به سوسیالیسمِ دموکراتیک، نکات برجسته

هستند، اما این که این انقلاب اجتماعی چگونه و با حضورِ چه طبقات و نیروها و در 

مرحله می چه  نتیجه  به  مقدمه ای  در  نیست.  روشن  می   ی رسد،  خوانیم  برنامه 

ی کارگر »چیزی جز جهانی تبدیل کرده« یا طبقه   ی داری پرولتاریا را به طبقه »سرمایه

آیا طبقه  ندارد«.  دادن  از دست  برای  تغییر زنجیرهای خود  این  عامل  تنها  کارگر  ی 

آیا طبقه است،  اجتماعی  واقعاًعظیم  در سطح جهانی  کارگر   ی مثابه یک طبقهبه  ی 

تمامی    ی کارگر امروز در سطح ملی یکپارچه است، آیاکند؟ آیا طبقهمتحد عمل می 
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الات ؤس  ی متوسط جدید بخشی از این طبقه است؟ و بسیار  ی طبقه   های موسوم بهلایه

نفی ساختار   قاعدتاً  'دولت-حزب'دیگر که در آخر به آن پرداخته خواهد شد. منظور از  

بسیار   ی سیاسی بلشویکی است که یک حزب کنترل دولت را در دست دارد. دیگر جنبه

مهم برنامه تأکید بر دموکراسی است، و یک »گرایش« به »دموکراسی حکومت اکثریت 

بر   مبتنی  دموکراسی  این  که  نیست  روشن  اما  دارد.  اشاره  حکومتی  خودمردم« 

هم شکستن کامل دولت بورژوازی درموازات  به دموکراتیک نوع کمونی که قرار است  

نه از  رسدشود. این دموکراسی که به نظر می برقرار شود، چگونه و چه زمانی برقرار می

ای« که در جایی نوع پارلمانتاریستی، بلکه شورایی است، آیا از طریق یک »انقلاب توده

»اکثریت   ی آراگیرد، یا از طریق مراجعه به  شود، انجام میدر برنامه به آن اشاره می 

سرنوشتی متفاوت احتمالًا  مردم«؟ در شکل اول ناچار به استفاده از قهر انقلابی است که  

»سوسیالیسم اردوگاهی« که راه کارگر به درستی به آن ایراد دارد، نخواهد   ی از تجربه

داشت. در صورت دوم، چپ باید توانسته باشد از طریقِ سازماندهی و آموزش، اکثریت  

ایده برتریِ  به  را  باشد.    یمردم  کرده  قانع  موردنظر  دموکراسی  نوع  و  سوسیالیسم 

نیاز  پیش  به دورانی  کار، خود  این  آزادی شرطِ  با  نظام دموکراتیک  های دارد که یک 

برقراری یک ضد در جهت  را  مبارزات چپ  و  فعالیت  امکان  فراهم  -سیاسی  هژمونی 

 آورده باشد. 

این نکات، از جمله باور به فراهم بودن شرایط سوسیالیسم در ایران، چگونگی انقلاب  

 حزب کمونیست ایران   ی اجتماعی، و شکل مطلوبِ نظام شورایی، شامل حال برنامه 

نکته نیز می  تنها  معروف سوسیالیست   شود.  از شعار  این حزب  متفاوتِ  های برداشت 

گوتا آن را طرح کرد و از هر کس به حد توان، و   ی فرانسوی است که مارکس در برنامه

ساخت، و بر این   داری مرتبطپساسرمایه  ی جداگانه  فازِ  هر کس به حد نیاز را به دو  

خاطر »وفور« و فراوانی مایحتاج، هر کس به حد نیازش ه تصور بود که در فاز بالایی ب

 کند.  برداشت می 

برنامه کارگری  ی در  کمونیست  انقلاب می   حزب  »سازماندهی  که  خوانیم 

کند ی کارگر امر فوری جنبش کمونیسم کارگری است«، اما روشن نمی اجتماعی طبقه 

خاطر هکه این انقلاب اجتماعی در شرایطی که امکان سازماندهی و بسیج نیروی کار ب
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با چه شیوهفقدان دموکراسی و آزادی  نیست، چگونه و  فراهم  ای میسر های سیاسی 

ی کارگر ی کارگر است، آیا طبقه است. آیا این انقلاب اجتماعی تنها محدود به طبقه

تنهایی  به ی و کیفی و چندپارگی، پتانسیل ایفای این نقش را  امروزی چه از نظر کمّ

تمام شرایط برقراری   داراست و یا نیاز به همبستگی با دیگر عاملین تغییر دارد؟ آیا واقعاً

جامعه برنامه پساسرمایه  یفوری  نظری،  دیدگاه  از  آمده؟  فراهم  حزب   ی داری  این 

های بعد از مارکس در طول  ترین مارکسیستهای نظری برجستهنوعی تمامی تلاشبه

نوان کمونیسم بیش از یک قرن، ازجمله »مارکسیسم غربی« و »چپ نو« را تحت ع

کند. در مورد نوع حکومت نیز بر این تصور استوار است که بورژوایی مردود اعلام می

 پارلمانتاریسم تنها مختصِ دموکراسی بورژوایی است.  

و    حزب کمونیست م.ل.م تحلیل خاص  طبقات بحثبا  و  جامعه  از  خود  انگیز 

کسبه، با    –بورژوازی سنتی شهری  خردهآمیختن  همدراجتماعی امروزی ایران )ازجمله  

بورژوازی شهری و تعیین  خردهحقوق بگیران، تحت عنوان    –متوسط جدید    ی طبقه 

میلیون   5ی کارگر در حد  میلیون نفر؛ و تعیین جمعیت طبقه   6ها در حد  جمعیت آن

  ینوعی محاصره بهچین و امکان جنگ درازمدت خلق و    ی مشابه تجربه  نفر(، مدل کاملاً

پردازد، که برنامه به جزئیات بسیاری می آنکند. با  شهرها از طریق دهات را توصیه می

المللی »دور نوینی« را برای کسب  روشن نیست که براساس چه شواهدی پرولتاریای بین

قدرت آغاز کرده است، و چگونه و در چه شرایطی دهقانان و کارگران ایران در جنگ 

تر، سرنوشت  درازمدت خلق تحت رهبری این حزب شرکت خواهند نمود. از آن مهم 

 های ایرانی داشته است؟ هایی برای سوسیالیست انقلاب چین چه درس

ها چگونه  توده  یکند که قیام مسلحانه روشن نمی   فدائیان خلق اقلیت  ی برنامه 

راهمی  ایران  در  و پیش تواند  باشد  واقعی آن کدامند؟ کدام درسشرطگشا  از های  ها 

؟ د کرایران و امریکای لاتین گرفته شده، که باید آنها را تکرار    تجارب جنبش مسلحانه

این که طیف اقلیت بر تلاش در راه تشکیل حزب کمونیست تأکید کرده و خود را حزب 

ایجاد چنین  زمینه توجه است، هرچند که پیش قابل گذاری نکرده،  نام کمونیست   های 

 . است حزبی مشخص نشده
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برنامه  حال  شامل  است،  مطرح  اقلیت  فدائیان  جریانات  مورد  در  که   ی نکاتی 

ها از طریق پیشاهنگان کمونیست  و سازماندهی مسلح توده  های فدایی خلقچریک

روشن نیست که بنا به باور این برنامه در دوران حاضر کدام عناصر   شود. ضمناًنیز می 

 سوسیالیستی انقلاب هر چه بیشتر تقویت گشته است. 

های خود  ها، برنامه فرضاغلب جریانات مورد بحث با یک سلسله پیش   یطور کلبه

که آنچه که طرح همگی به انقلاب اجتماعی اشاره دارند، حال آن اند.  کردهرا تهیه  

که طی آن قرار است یک جریان سیاسی مخالف رژیم   شود انقلاب سیاسی استمی

بر »جنبش  طور که میموجود را سرنگون کند. همان مبتنی  انقلاب اجتماعی  دانیم، 

گاهِ اکثریتِ عظیم« )مارکس/انگلس( و متفاوت از انقلابی مبتنی بر »رهبری یک آخود

تغییرِ  با  و  دارد  ابعاد وسیعی  )بلانکی(،  ناآگاه مردم«  اکثریت  از  نیابت  به  آگاه  اقلیت 

راه است.  تولید و تحولات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هم  ی بنیانی شیوه 

حتی همان انقلاب سیاسی نیز بدون حضور وسیع و حمایت سراسری طبقه یا طبقات 

اش با اشاره به  زندگی های  مخالف وضع موجود میسر نیست. انگلس در آخرین لحظه

 1895العاده مهم  فوق  24ی های آن دوران، در مقدمه تجارب مارکس و خودش در انقلاب

چند   ی کننده غافلگیر   ی نوشت »قدرت با یک حمله  طبقاتی در فرانسه  یمبارزه بر کتاب  

 رسد«. البته تقریباً جایی نمیه هواخواه، یک پیشگامِ مبارز، بدون حمایتِ کلِ طبقه، ب

ی کارگر )در مواردی دهقانان تمامی جریانات مورد بحث ضرورت حمایت وسیع طبقه 

و خلق( را قبول دارند، اما مشارکتِ این طبقه در انقلاب سوسیالیستی را مفروض قلمداد 

باید روشن شود تأسفکنند، که م می  با واقعیت امروزی مطابقت ندارد. اول آن که  انه 

از طبقه  امروز چیستمنظور  تغییر  . ی کارگر در دنیای تغییریافته و در حال 

 یفروشد، در مقوله درست است که هر کس که نیروی کار بدنی و ذهنی خود را می 

می  طبقه  تفاوت گنجد،  این  آناما  آن  درونی  اقشار  فرهنگی  و  اقتصادی  چنان های 

طبقه وسیع  به  آن  تفکیک  که  طبقه اند  و  کارگر  به    ی ی  توجه  و  جدید  متوسط 

ها اصل بر این  علاوه در برنامهبه کند.  را بسیار ضروری می   هاهای درونی آنقشربندی 

 ی کارگر سوژه و عامل تغییر است.  است که تنها طبقه
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از سرمایه  ی ی کارگر و طبقهکه طبقه برای آن داری  متوسط جدید و کسانی که 

های وسیع در جهتِ  سازی زمینه وندند، به  یبینند به جنبش سوسیالیستی بپ صدمه می 

گرامشی ها و ایجاد ضد هژمونی در جامعه نیاز است.  رسانی به آنآگاهیسازماندهی و  

کند مبنی بر این که بسیار مهمی اشاره می   ی»دو انقلاب« به نکته  یدر مقاله

نامیم، در واقع مقدم بر کسب قدرت  توجهی از آنچه ما انقلاب میقابلبخش  

های گذشته و تحمیل به عبارت دیگر برخلاف سیاست   25.گیردسیاسی صورت می 

سوسیالیسم از بالا، مقدم بر کسب قدرت سیاسی، جامعه باید به سوسیالیسم گرایش 

ارتقا کند.  انتخاب  را  سوسیالیستی  دولت  و  کند  و   ی پیدا  جامعه  آگاهی  سطح 

آزادی سازمان  که وجود حداقل  است  نیازمند شرایطی  آن، خود  و دهی  های سیاسی 

تمامی جریانات   در مورد دموکراسی تقریباًدموکراسی در آن نقش کلیدی دارد.  

این  اما  دارند،  تأکید  دموکراتیک  نظام  یک  استقرار  بر  بحث،  مورد  سیاسی 

که از کسب قدرت سیاسی به وجود آید. حال آن   بعدنظامی است که قرار است  

و جامعه  آماده نظام دموکراتیک بسازی و جلب حمایت طبقه  استقرار یک  ه 

دیگری که در تمامی این    ی مسئله   از امکان کسب قدرت سیاسی نیاز دارد.  قبل

بورژوازی برنامه  پارلمانتاریسم خاص  نادرست است که گویا  این تصور  ها وجود دارد، 

د جمهوری شورایی باشد. این بحث مفصلی بای  است، و دموکراسی سوسیالیستی حتماً

های مارکس در مورد پارلمانتاریسم و امکان گذار است که در جاهای دیگری به دیدگاه 

جا تنها به در این  26ام.پرداختهایی  رجمهوری شو   ی پارلمانتاریستی، نیز توهمات درباره

می  اشاره  مارکس  مهم  برخورد  برنامه یک  تدوین  جریان  در  که  کارگر   ی کنم  حزب 

 ی که مقدمه  1880مارکسیستی و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی در    ی فرانسه، شاخه

های ژول گد و پل لافارگ که با  آن را مارکس دیکته کرده بود، در پاسخ به تندروی 

برنامه  حداقل را رد کرده بودند، اعلام کرده   ی تأکید بر انقلاب، اصلاحات پیشنهادی 

ها مارکسیست  ها به »کلام افروزیِ انقلابی« نوشت اگر اینبود. او ضمن متهم کردن آن

اش دسترسنویسد، »پرولتاریا از تمام وسایل در  هستند، »من مارکسیست نیستم.« می

کاری فریبکند[ و آن را از آنچه تاکنون ابزاری برای  همگانی ]استفاده می ی  أرازجمله  

به کار برده بود[، به ابزاری برای رهایی برای پارلمان    بوده ]اصطلاحی که مارکس قبلاً



 

 

 سعید رهنما

مارکس به   ی با عطف به همین گفته   1895  ی انگلس نیز در مقدمه   27سازد.«مبدل می 

می  اشاره  رهایی«  »ابزار  شورایی این  که جمهوری  بپذیریم  هم  اگر  هر حال  به  کند. 

ها با حمایت  تواند مطرح شود که سوسیالیست بهترین شکل دموکراسی است، زمانی می 

بنابراین   باشند.  کرده  قانع  آن  برتری  به  را  جامعه  و  رسیده  قدرت  به  مردم  اکثریت 

توان به استقرار نوعی دموکراسی کمک کرد کلیدی در این است که چگونه می   ی مسئله

که امکان آموزش و سازماندهی سوسیالیستی را برای مبارزان سوسیالیسم فراهم آورد، 

انگلس در   بر آن   مانیفستو شانس پیروزی را در »نبرد دموکراسی« )که مارکس و 

 داشته باشند.  28کنند( تأکید می 

 

 شکستن دستگاه دولتدرهم 1-2
جریانات انقلابی چپ برکنار از نوع حکومت موردنظرشان در مورد برخورد به نظام  

سیاستِ   آن  اساس  که  دارند،  مشابه  کمابیش  بینش  حاکم،  دولت  و  سیاسی 

 شکستن یا خُرد کردن ماشین دولتی است.  همدر

های درونی خود به »درهم شکستن با عطف به یکی از گرایش]سازمان راه کارگر  

... و دستگاه   ی داری، یعنی همهماشین دولتی سرمایه های نظامی، انتظامی و امنیتی 

داشتن اکثریت زحمتکش از قدرت سیاسی  نگههای اداری که برای دور  دستگاه   ی همه

فرمان شدهایجاد   تحت  مردمی  مسلح  نیروهای  »تشکیل  به  برنامه  دارد.  تأکید  اند« 

 کند. شورای عالی نمایندگان منتخب مردم« اشاره می

ایران   کمونیست  انحلال حزب  مردم،  مافوق  بوروکراسی  دستگاه  »برچیدن  به 

امور کشور، انتخابی بودن   یای« و »شرکت مردم در ادارهحرفهارتش و نیروهای مسلح  

شود که ها« اشاره دارد. تأکید می مقامات اداری و سیاسی و قابل عزل بودن آن ی کلیه 

 مقامات برابر حقوق یک کارگر ماهر خواهد بود. ی حقوق حداکثر کلیه

 ی به لغو بوروکراسی مافوق مردم، »انتخابی شدن کلیه   حزب کمونیست کارگری

ها« اشاره دارد، عزل بودن آنقابل های سیاسی و اداری توسط مردم و  مقامات و پست 

»حقوق حداکثر معادل مزد متوسط کارگر« خواهد بود، و با »برچیدن ارتش و نیروهای 

کند  مسلح« »نیروی میلیس شوراهای مردم« جایگزین آن خواهند شد. ضمنا تأکید می 
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چرای پایین از بالا در نیروهای مسلح« در کار نخواهد بود. استقلال وچونبی که »اطاعت  

 . است نیز ذکر شده ها و سیستم قضایی از قوه مجریهحقوقی کامل قضات، دادگاه

شکستن دستگاه  درهمترین گام انقلاب را  نخستین و مهم   حزب کمونیست م.ل.م

رسانه -بوروکراتیک و  قوانین  و  محکمه  دولتی،  می نظامی  اعلام  ارتجاعی  و های  کند، 

سیستم قدرت در دموکراسی نوین بر اساس سانترالیسم دموکراتیک برپا خواهد شد.  

نوین متفاوت است و  اشاره می  نظام  ارتش در  ایجاد سلسلهشود که  به  مراتب در آن 

کند شود و بر اطاعت کورکورانه مبتنی نیست. نیز عنوان می تمایزات طبقاتی منجر نمی 

جا که دستگاه دولت پرولتری سرکوب داخلی ندارد، دستگاه دولت پرولتری که از آن

 تر از دولت بورژوایی است. بسیار کوچک

کند »تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد اعلام می   سازمان فدائیان )اقلیت(

مثابه  های کارگر و زحمتکش از طریق شوراها که بهشد، و اعمال حاکمیت مستقیم توده

می  عمل  دو  هر  مجریه  و  مقننه  انتصابی  نهادهای  سیستم  شد.  خواهد  برقرار  کنند، 

مناصب و مقامات جایگزین آن خواهد شد،    ی بودن کلیهانتخابی مقامات برخواهد افتاد و  

عزل خواهند بود. قابلو نمایندگان انتخابی هر زمان که انتخاب کنندگان اراده کردند  

ترین  سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و شهروندان شهر و روستا عالی   ی »کنگره 

 ارگان حکومت شورایی خواهد بود.«

*** 

 

نکته   ضرورتِ  ی مسئله البته،   به  انقلابیون  توسط  دولتی  دستگاه  باز  برچیدن  ای 

 ی گردد که ابتدا مارکس در پیام سوم خود در مورد کمون پاریس در پاسخ به بیانیه می 

ی کارگر که طبقه   کردمرکزی در مورد کسب قدرت دولتی مطرح و اشاره    ی کمیته 

ماشین دولتی حاضر و آماده را تحت کنترل در آورد و از آن برای پیشبرد   تواند صرفاً نمی

دولت و اما منبع اصلی مورد استناد جریانات چپ، کتاب    29های خود بهره گیرد. هدف 
است که با عطف به این نظر مارکس بر ضرورت »خُرد کردن« ماشین    30لنین   انقلاب

می  تأکید  اما  دولتی  انقلاب کند.  تجارب  و  تاریخی  سوسیالیستی واقعیات  های 

اند که این کار در واقع صورت نگرفت و در واقعیتاین    یدهندهنشان همگی  
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شد.  واقع  تجدیدنظر  مورد  بلافاصله  شد،  گرفته  کار  به  عجولانه  که   جاهایی 

که آن را خرد کند،  ت  گرف نطور که قبلا اشاره شد، کمون پاریس دولتی در اختیار  همان

در اسارت بیسمارک بودند، و   فرانسه در ورسای بود؛ نفرات ارتش فرانسه اکثراًدولت  

ها در توانست منحل شود. بلشویکین ارتش نمیاای تحت کنترل ورسای، و بنابرپاره

تزار را کلاًاول متوجه شدند که نمی  یهمان لحظه از  مانده  باقی  نابود   توانند دولت 

دولتبه کنند.   انقلابعلاوه،  زمان  در  گذشته  ها  دولتبه های  امروزی نسبت  های 

دولت های  بوروکراسی بودند.  محدودی  جهان بسیار  کشورهای  تمام  در  امروزه  های 

کنندگان خدمات هستند. تصور کنید که  ارائهترین  کننده و بزرگاستخدامترین  بزرگ

ها نفر کارمند  اند، بخواهند میلیون رسیده نیروهای انقلابی در شرایط سختی که به قدرت  

آنها   کنند.  اخراج  را  می نه دولت  جدیدی  دشمنان  خود  برای  با  تنها  و  آفرینند 

شوند، بلکه قادر نخواهند بود خدمات ضروری را به مردم ها روبرو می های آنخرابکاری 

الکساندر کولونتای که   ی به تجربه های قرن بیستم  بازخوانی انقلابارائه دهند. در کتاب  

کنم که نتوانست وارد وزارت خانه شود و در کمیسر )وزیر( رفاه عامه شده بود اشاره می 

گرفتند پشت در مانده بودند،  حالی که مستمندان و کسانی که از وزارت مستمری می

بار دستور داد در را بشکنند و وقتی وارد شدند، متوجه شدند که  اشکاو با چشمان  

ها را اعتصاب کارکنان دولت و معلمان، بلشویکاند.  کردهمقامات قبلی صندوق را خالی  

با جایگزینی ردهخانهوزارتجای انحلال  ه ناچار ساخت که ب تدریج این به های بالا  ها، 

است که بگویم تنها جریانی که توانست    تأسف  ی ها را تحت کنترل درآورند. مایهنهاد 

یک دستگاه دولتی و نظامی را منحل کند، ارتش امپریالیسم امریکا در جنگ عراق بود 

دولت و   ی همه  زدایی )در دیکتاتوری وحشتناکِ صدام حسین عملاًبعثکه با سیاست  

 ارتش »بعثی« بودند( ارتش را منحل کرد و ارتشیان سر از داعش درآوردند. 

این حرف به این معنی نیست که نباید به دولت حاضر و آماده دست زد. نیت توجه 

دولت یک »رابطه« است و یک »ساختار« دارد. در دادن به این واقعیت است که  

یست که کلیت آن باید دگرگون و  قدرت، شک ن  یوضعیت اول، یعنی رابطه

، دکراصلاح آن را هم شکسته شود، اما در وضعیت دوم، یعنی ساختار، باید در

نظم جدید   با  که  و کسانی  اصلی  مقامات  مردم  ابتدا  اکثریت  نظر  از  همراه برخاسته 
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برکنار می نظریهنیستند  تحولات  از  استفاده  با  سازماندهی،  شوند، سپس  جدید  های 

ای دموکراتیک، مشارکتی، و غیر متمرکز شوند.  تواند به شکل فزاینده ها می ساختار آن 

زیر  شبه های  بحث به  را  دولت  ضرورت  که  و  می ال  ؤسآنارشیستی  کشند 

حذفِ  بر  کنند،  اداره  را  امور  خودشان  مردم  که  هستند  آن  خواهان 

مراتب در ارتش و عدم ضرورتِ تبعیت از دستورات، و ضرورت مسلح سلسله

های مورد دیگر در برنامه  ی نکته  انگیزند.بر پرسشکردن مردم، تکیه دارند همگی  

عزل قابل مقامات و    یانتخابی بودن کلیههای کمون پاریس در مورد  ذکر تکرار شعارِ

حداکثر حقوق کنندگان اراده کنند است، و این که  نتخاباهر زمان که    هابودن آن 

. این خود بحث مفصلی است و حقوق یک کارگر ماهر باشد  باید معادل متوسط 

عزل بودن قابلهای فراوانی دارد. واضح است که انتخاب نمایندگان مردم و  پیچیدگی 

برحق است، اما انتخاب مقامات، آن هم    ها، آن هم با شرایط خاص، خواستی کاملاًآن

ها پست دولتی و غیر دولتی در سطوح مختلف امری  ها، یعنی انتخاب میلیونآن  ی کلیه 

است.   مقام به ناممکن  از  بسیاری  پیچیده علاوه  آن  از  هستند.  تخصصی  تعیین  ها  تر 

این است که با به قدرت   است. گویا تصور بر  ماهر  حداکثر حقوق معادل دستمزد کارگر

یابند و و اعتقاد دست می گاهی  آبه آن حد از  بلافاصله  ها، همگان  رسیدن سوسیالیست

دهند. اما در واقعیت با  های خود را انجام میئولیت با فداکاری با حقوق یک کارگر مس

ای های حرفهتوان انتظار داشت که کشور با فرار مغزها و کادراجرای این سیاست، می 

ش مواجه  متخصص  ترجیح آنمگر    ؛دوو  متخصص  مدیران  به  را  عقیدتی  مدیران  که 

 دهیم! 

 

 اجتماعی کردن مالکیت 1-3
  م سوسیالیسهای  ترین بنیان مالکیت یکی از مهم   ی مسئله برکنار از نوع حاکمیت،  

کردن وسایل تولید اجتماعی هایی بر  ها و تفاوتاست، و جریانات چپ رادیکال با تأکید 

 کنند. تکیه می 

اصلی   ی کند که »مشخصهبا عطف به یک گرایشاشاره می   ،  سازمان راه کارگر

کلان،   مقیاس  در  تولید  وسایل  بر  اجتماعی  مالکیت  گذار  دوران  ریزی  برنامه اقتصاد 



 

 

 سعید رهنما

کار وکسبدموکراتیک با مشارکت مستقیم شوراهای محل کار و محل زیست، آزادی  

خرُد و بازار محدود است«، و ازجمله بر ضرورت »رعایت ضوابط هماهنگی با طبیعت و 

اتخاذِ نرخ رشد تولید و خدمات متناسب با وضعیت طبیعت و محیط زیست«، و تشویقِ  

»تولیدکنندگان خارج از بخش دولتی به همراهی بیشتر با بخش عمومی اقتصاد« تأکید  

دیگر  می  گرایش  کلیدی   کند.  مواضع  کلیه  در  اجتماعی  »مالکیت  بر  تأکید  ضمن 

کردن زمین« تأکید دارد.  ملیاقتصاد« بر برقراری »کنترل دولتی بر تجارت خارجی« و »

د دارد. های مذهبی تأکیاقتصادی وابسته به نهاد سسات  ؤم  ی کلیه  ی برنامه بر مصادره 

می  اشاره  »مالکیت نیز  که  اجباراًشود  نباید  شرایطی  هیچ  تحت  کوچک  ملغی   های 

 شوند«. 

لغو مالکیت خصوصی بر وسایل   ی در اصول کلی برنامه   حزب کمونیست کارگری

 یطور مشخص به مسئله کار و تولید و تبدیل آن به دارایی جمعی اشاره دارد، اما به

 ای ندارد.مالکیت اشاره 

م.ل.م کمونیست  می   حزب  نوین  اعلام  دموکراتیک  انقلاب  پیروزی  با  که  کند 

سرمایهسرمایه  ی کلیه  و  خصوصی  و  دولتی  انحصاری  بزرگ  امپریالیستی،  های  های 

صنعتی و تجاری بزرگ مصادره شده و به مالکیت دولت  سسات  ؤمها و  بانک  ی کلیه 

های مالکان ارضی دولتی، خصوصی و نهادهای فئودالی زمین  ی آید. کلیه انقلابی درمی 

می  مصادره  کلیه مذهبی  اسارت  ی شود.  امپریالیستقراردادهای  با  نهاد بار  و  های ها 

شود شود. اضافه می ها ملغی می های کشور به امپریالیستالمللی و قرضاقتصادی بین 

شالوده  دولت،  دست  در  تولیدی  استراتژیک  و  عظیم  امکانات  و  منابع  تمرکز  با  که 

توسعها برای  مساعد  شرایط  و  لازم  ساختمان   ی قتصادی  و  سوسیالیستی  انقلاب 

می  فراهم  مواد سوسیالیسم  ازجمله  امپریالیسم،  به  اقتصاد  وابستگی  قطع  برای  آید. 

غذایی از خارج وارد نخواهد شد، کشت محصولات غیر اساسی و لوکس به قصد صادرات 

صنایع روستایی مانند قالی به این منظور متوقف خواهد   ی المللی و توسعه به بازار بین 

خاطر عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته خارجی ابتدا باید ه شود که بشد. اشاره می 

استفاده شود. مرحله تولید  برای  انقلاب کل   ی از تکنولوژی ساده و متوسط  این  اول 

دهد مد و اجازه می انجاداری نمیدهد، و به نابودی کل سرمایهبورژوازی را آماج قرار نمی



  



 چپ انقلابی در دنیای تغییریافته هایجریانهای برنامهنگاهی به 

های اقتصادی خود را در داران متوسط فعالیت که تحت دولت انقلابی پرولتاریا، سرمایه

داری شود که این سیاست به سرمایه خدمت بازسازی اقتصاد به پیش برند. اشاره می 

 دهد.رشد می  ی معینی اجازه ی ملی برای مدت و درجه

)اقلیت( فدائیان  مالکیت  سازمان  کردن  جایگزین  خصوصی،  مالکیت  لغو   ،

تولید وسایل  بر  کلیهملی   ،اجتماعی  و    ی کردن  بورژوازی سسات  ؤمصنایع  به  متعلق 

ارتباطی  سسات  ؤمکردن  ملی   ،هاها، بیمههای مذهبی، بانک نهادبزرگ، امپریالیستی، و  

بزرگ،  وحملو   خارجیملی نقل  تجارت  جنگل ملی  ،کردن  مراتع،  زمین،  و کردن  ها 

منابع طبیعی و زیرزمینی. برنامه خواستار کنترل شوراهای کارگری بر تولید در   ی همه

 ی ای بر توزیع است. مصادره و نیز کنترل تودهسسات  ؤمها و  صنایع، کارخانه  ی کلیه 

داران بزرگ، موقوفات زمین اراضی، املاک و ابزار و وسایل تولید ملاکین و    ی فوری کلیه

بنیاد  شیوهو  به  اراضی  این  که  مواردی  در  و  مذهبی،  متعدد  کشت   ی های  مکانیزه 

 ی ه های دهقانی. لغو کلیشده در تعاونیمتشکل ها به دهقانان  شوند، واگذاری آننمی

 ها و رباخواران.پا به دولت، بانکخردههای دهقانان بدهی 

*** 

 

به توجه به  توجه اندک یا عدمها،  قابل توجه در تمامی این برنامه   ینکته

به    بسیار حساس مالکیت است.  یمسئله به درجات مختلف  شدن و ملیهمگی 

صنعتی،    ی های عمدهنهاد شدن  ملی به    شدن وسایل تولید اشاره دارند، و اکثراًاجتماعی

های کردن سرمایهاجتماعی، خواهان    ای در فاز اولبانکی و تجاری تأکید دارند، و پاره

کوچک و متوسط نیستند و وجود بخش خصوصی )بدون اشاره به آن( یا بورژوازی را  

حال هربه پذیرند، و  ها روشن نیست( میهای کوچک و متوسط )که مقیاس آندر مقیاس 

انقلاب قبلی  تجارب  از  که  نیست  معلوم  هستند.  روبرو  آشکاری  تناقض  های با 

مورد   در  مصادرهکردنملیسوسیالیستی  و  چه  ها  سریع  شدهی  یهادرسهای    گرفته 

ویژه در انقلاب روسیه تمامی وسایل تولید به ها  دانیم که در تمامی این انقلاب. می است

مالکیت دولت درآمد و   بود، بی آناجتماعیبه  به معنی دولتی شدن  که دولت  شدن 

اداره توان  و  آمادگی  بلافاصله  نهاد  ی جدید  این  کنترل  امور  بحث  باشد.  داشته  را  ها 
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سرعت کنار گذاشته شد. شک نیست  به های کارخانه نیز  کمیته   کارگری و شورایی توسط 

ها ها و بیمهویژه صنایع استراتژیک و بانکبه که در نظام جدید، نهادهای اصلی اقتصاد  

جدید قرار گیرند. اما این تنها یک نوع مالکیت  نظامِ  باید ملی شوند و تحت کنترل   

بسیار   اولیه حذف بخش خصوصی در صنعت  این است که در مراحل  واقعیت  است. 

بود، و می مسئله تنظیم ساز خواهد  با  نظارتتوان  بر عملکرد های لازم  را  های دولتی 

 ی مهم وجود یک سیاست صنعتی مناسب با سطح توسعه  ی . مسئله دکرها اعمال  آن

برای مصرف   را  ای و مصرفیای، واسطهسرمایهایران است که بتواند صنایع محصولات  

 ها را تنظیم کند.  داخلی و صادرات، و رشد و توسعه و ارتباط ارگانیک آن

ای کشورها ازجمله ویتنام، به پنج نوع مالکیت  پاره  ی در جای دیگر با توجه به تجربه

شده »دولتیاشاره  »دولتی«،  مالکیت  و -:  »تعاونی«،  »خصوصی«،  خصوصی«، 

»اشتراکی«، که هر یک با توجه به نیازها و امکانات واقعی تحت نظارت دولتی 

نمایندگانِ   مشارکت  صنعت  های  نفع یذبا  به کارکنان ویژه  بههر  شان 

ای دهند، و با هر مرحله پیشرفت به شکل فزایندههای تولیدی ادامه می فعالیت

اداره   دو شکل تعاونی و اشتراکی که عملاً توسط کارگران و کارمندان واحد 

 . یابدشوند، گسترش می می

های این جریانات چپ غایب است، مهم دیگری که در تمامی برنامه   ینکته

است، گذارسرمایه وجود   خارجی  مستقیم  واضح  ی  عمدتاً  که  حضور   است  به 

شود. واقعیت  ها مربوط می های امپریالیستی و نفرت و نگرانیِ برحق از نقش آنشرکت 

ی گذارسرمایهویژه در مراحل اولیه بدون  بهاین است که چه بخواهیم یا نخواهیم، ایران  

مستقیم خارجی در صنایع بزرگ کشور امکان پیشرفت صنعتی نخواهد داشت. حتی از 

نیز  وام خارجی  نوعیبی های  جریانات  این  اکثر  تلویحی  گرایش  بود.  نخواهد   نیاز 

و  خودبسندگی تولیدی  برای مصارف  ایران  گویا  است که  اقتصاد خودکفا   مصرفی  یا 

حزب کمونیست م.ل.م اشاره شده که   ی نیازی به خارج ندارد. در یک مورد، در برنامه 

، توجه به صنایع هزمینتوان شروع کرد. در این  های ساده و متوسط می ابتدا با تکنولوژی 

ها در های متوسط هستند و نقش آنتکنولوژی   ی خودروسازی امروز ایران که در زمره

تعداد تصادفات و کشته و در  نیبیهای کشور،  آلودگی وحشتناک  تازه  مناسبت  ست. 



  



 چپ انقلابی در دنیای تغییریافته هایجریانهای برنامهنگاهی به 

 یدیگر اشاره   یمسئلهاین صنایع تحت لیسانس خارجی هستند!  برخی از تولیدات  

های بدهی  یهای خارجی و لغوِ کلیهشرکت  یها به مصادرهای از این برنامهپاره

ترین آشنایی با قراردادهای کم  ها نیست.انه به این سادگی تأسفخارجی است، که م

های معینی همراه کند که لغو هر قرارداد با خسارتهای چندملیتی روشن می شرکت 

در مسئله  شود. همین  است و کشور میزبان با رای دادگاه وادار به پرداخت غرامت می 

. در هر دو مورد عدم پرداخت به این معنی صادق است  های خارجیمورد نکول بدهی 

یک دادگاه هر کشتی یا هواپیمایی که از مرز کشور خارج شود و یا هر ی  أراست که با  

های مختلفی برای دور زدن ضبط خواهد بود. راهقابل دارایی ایران در خارج از مرزهایش  

حل واقعی نیست.  راه جانبه  یکها وجود دارد، اما لغو  ها و تجدید نظر در قراردادبدهی 

خاطر شرایط بحرانی ازجمله کووید نتوانستند  ه افریقایی ب مدتاًای کشورهای عپاره  مثلاً

.  است  ها داده شدهدهنده تغییراتی در پرداختوامهای خود را بدهند و با توافق  بدهی 

ها  ای از جمله آرژانتین، اکوادور، پاراگوئه، و یونان سعی کردند که بخشی از بدهیپاره

ها مرتبط با فساد اقتصادی بودند و موفق به کاهش  ای از این بدهیرا لغو کنند، پاره

ای طور مستقیم یا غیر مستقیم وارد مذاکره شدند. پارهها شدند، و در هر مورد بهآن

های خود را فروختند و با افت ارزشِ آن در بازار، بخشی از آن را بازخرید کردند بدهی 

خواست وام داشته و سقف بدهی خود را کاهش دادند. به هر حال هر کشوری که در 

پایین    ی کنند، و ردهها را تعیین می بندی اعتباری« آنردهباشد، نهادهای مختلفی »

های سیاسی که یک قدرت امپریالیستی برد، جز موارد وامگیری را از بین می وامامکان  

از پرداخت  تهاجم روسیه  اوکراین با شروع  برای مثال،  دهد.  اش مینشانده دست به دولت  

ها را های مراکز امپریالیستی توانست بدهی خاطر حمایته ب  و  های خود سر باز زدبدهی 

 به تعویق اندازد. 

زیست    پیچیدهِبسیار    مشکلاتاکثر این برنامه ها نپرداختن به    دیگر کمبودِ

این مسئله اشاره گذارایی یکی دو برنامه از جمله سازمان راه کارگر به    محیطی است.

دارند. با توجه به مسائل و بحران های وسیعِ زیست محیطی که ایران با آن روبروست،  

قابل توجهی از منابع مالی و انسانی باید صرفِ باز سازی آن شود، و نظام جدید   بخش 

لازم برای مسائلی از جمله سازماندهی حفاظت  ناچار از طراحی و اجرای سیاست های  
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و توزیع منابع آبی سطحی و زیرزمینی کشور، حفظ مراتع و جنگل ها،، و حیات وحش 

 است. 

 

 درسطح روابط کار-2

به شرایط مطلوب کار و زندگی کارگران   ها در سطح روابط کار، عمدتاًبرنامه   ی اشاره

می می  طرح  کارِ  قانون  در  که  پاره پردازد،  بهشود.  جریانات  پاره ای  و  کلی  به  طور  ای 

اینپرداختهبسیاری جزئیات   به جنبه اند. در  تنها  برنامه برالؤسهای  جا  اشاره انگیز  ها 

 شود. می 

کارگر  سازمان  کلی به   راه  مسئله طور  به  عمدتاً  یتری  و  پرداخته  کار  بر   روابط 

تشکیل  حق  بر  تأکید  با  و  کارگران  نمایندگان  مشارکت  با  جدید  کار  قانون  تدوین 

  35طور مشخص به  های کارگری مستقل از دولت، و حق اعتصاب، پرداخته اما بهتشکل

به دهقانان و عشایر همچنین  ساعت کار در هفته و دو روز تعطیلی پیاپی اشاره دارد.  

 .  دشومی اشاره 

ساعت کار درهفته و دو روز پیاپی تعطیل در    35خواستارِ    حزب کمونیست ایران 

روز مرخصی با حقوق، و تعیین حداقل دستمزد با توافق نمایندگان کارگران    30هفته،  

بازنشستگی   کند، و تصمیم  سال است. اخراج کارگران را ممنوع اعلام می  55و سن 

 کند. نهایی در این زمینه را به مجمع عمومی کارکنان واحد واگذار می

قیدوشرط اعتصاب تأکید بی ازجمله بر آزادی کامل و  حزب کمونیست کارگری  

برقراری فوری  می    25روز شش ساعته(،    5ساعت کار در هفته )  30کند و خواستار 

شود ساله است. تأکید می   5ساعت برای کارهای سخت و کاهش منظم آن در فواصل  

آمد، زمان استحمام بعد از کار،  ورفت که احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای  

های سوادآموزی و آموزش فنی و زمان تشکیل مجمع عمومی جزء ساعات کار کلاس

شود، اما تعیین  شود. حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران تعیین می محسوب می

های جمعی نمایندگان تشکل  ی نرخ دستمزدها از طریق مذاکره   ی حداقل افزایش سالانه

گیرد. مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت انجام می کارگری در 

تعطیل به کارگران  بنگاه  که  مواردی  در  و  بود  خواهد  ممنوع  کارگران  اخراج  علاوه 
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باید به می  تا مقطع اشتغال به شغل شود، آخرین حقوق دریافتی کارگران  طور کامل 

  18کار )   ی سال سابقه   25سال یا پس از    55پرداخت شود. سن بازنشستگی  جدید  

سال برای کارهای سخت( خواهد بود، و حقوق بازنشستگی باید معادل بالاترین حقوق 

ترمیم   دستمزدها  سطح  افزایش  با  همراه  و  باشد،  اشتغال  دوران  در  شود. دریافتی 

افراد فاقد شغل   ی بیکاری معادل حد اقل دستمزد رسمی برای همه  ی پرداخت بیمه

 سال خواهد بود.   16بالای 

طور کلی به  پردازد و به طور مشخص به کارگران نمیبه   حزب کمونیست م.ل.م

های زرد وابسته به دولت، لغو قانون کار ارتجاعی  برچیده شدن نهادهای شوراها و انجمن

و تدوین قوانین و مقررات نوین کار برای بهبود شرایط کار و معیشت کارگران با اتکا به  

پردازد. با توجه به نظری که این حزب در مباحثات و پیشنهادهای مجامع کارگری می

مورد روستاهای ایران و نقش دهقانان دارد، تنها جریانی است که با تفصیل به دهقانان 

 پردازد.  ها میهای داخلی آنو قشربندی 

ساعت کار و دو روز تعطیل، و احتساب   40پیشنهاد    سازمان فدائیان )اقلیت(

ذهاب، صرف غذا، سوادآموزی و حمام جزء ساعات کار را دارد. تقلیل ساعات وایاباوقات  

آمیز روبرو هستند  مخاطرههایی که با شرایط  کارگران معادن، صنایع و بنگاه   ی کار روزانه

و    6به   روز  در  هفته  30ساعت  در  کامل    ، ساعت  ممنوعیت  اضافهممنوعیت  کاری، 

و  شب  برخورداری قطعهکاری  و  کارفرما  توسط  کارگران  اخراج  ممنوعیت  کاری. 

گیری در مورد اخراج و نظارت بر تصمیم نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق  

رای  سال سابقه کار، و ب   25سال و یا    55امر استخدام. سن بازنشستگی برای مردان  

 ی. احتساب ایام بیکاری جزء سابقهاست  سال سابقه کار تعیین شده  20سال یا    50زنان  

 ی کار کارگران، ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده

های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل  کارگری. آزادی تشکل  ی نفره   4

ها و امور خدماتی کارگران در دوران اعتصاب. تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرفه

 با کارگران صنعتی نیز ذکر شده است. 

*** 
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های خود در مورد روابط هایی که به جزئیات خواست، آن دسته از برنامه یطور کلبه

طرح اند،  پرداختهکاری   طبقههدف  ضمن  نفع  به  ارزشمند  این های  کارگر،  ی 

طور ایران و به   یتوجه به واقعیات جامعهبی آلی و  ایده ها را به شکل  خواست

داری که ایران بخشی از آن است، طرح دنیای امروز و نظام جهانی سرمایه   یکل

ایران  خودبسندگی  اگر تصور    اند.کرده را کنار گذاریم،  اقتصادی  و خودکفایی کامل 

حتی در صورت به قدرت رسیدن یک حکومت مترقی ناچار به دا وستد با اقتصاد جهانی 

آمد،  ورفت ساعت در هفته با احتساب زمان    30کار روزانه مبتنی بر    خواهد بود. مثلاً

اتحادیه یا شورا در نظر گیریم، که در بهترین حالت به معنی   ی نهار، حمام و جلسه

برای    ساعت  3چیزی حدود   امر  این  بود. واضح است که  تولیدی در روز خواهد  کار 

تولید و به اتکای آن   ی »الف« بسیار خوب خواهد بود، اما هزینه  ی کارگران کارخانه

کارخانه کارگران  برای  را  مصرفی  محصولات  و   ی قیمت  کارخانجات  دیگر  و  »ب« 

الف هم، که   ی کارگرانِ کارخانه برد. همین واقعیت شامل خود  کنندگان بالا میمصرف 

شود. قیمت محصولات  ها هستند، می کنندگانِ محصولاتِ دیگر کارخانهمصرفجمله  از

می  افزایش  بسیار  نیز  هزینهصادراتی  با  صادرکننده  کشورهای  دیگر  چون  و   ی یابد 

کنند، امکان فروش آن محصول و کسب درآمد تری همین محصول را تولید می پایین 

های متعدد علاوه برای تولید محصولات دوبرابر نیروی کار و شیفت بهرود.  از دست می 

تعداد شیفت فقط  بود.  پیوسته  شیفت(    8)حدود  ها  لازم خواهد  که    24در صنایعی 

هاست. فرض کنیم دیگر تأمین این هزینه   ی کنند را در نظر آورید. مسئله ساعت کار می 

ها تأمین شود، اما این فقط  ورژوازی این هزینهکاملِ اموال ب  ی در سال اول با مصادره

برای یک سال است. این گفته به این معنی نیست که کارگران باید کماکان مثل امروز 

به این واقعیت است که حتی     7و    هفتگیساعته کار    35استثمار شوند، بلکه توجه 

، به سطح معینی   سال سابقه   25با    ، یا بازنشستگی  غیرتعطیل هفته  روز  5ساعت در  

توان به آن دست یافت. نکات از پیشرفت صنعتی و اقتصادی نیاز دارد، که بلافاصله نمی

بازنشستگی  دیگر از جمله تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران؛ حقوق 

معادل بالاترین حقوق دوران اشتغال؛ ممنوعیت اخراج و در صورت آن پرداخت کامل  

دوران بیکاری جزء سنوات خدمت؛    ی شتغال مجدد؛ محاسبه حقوق و دستمزد تا زمان ا
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های عملی نیستند.  بندی و کنکور و بسیاری نکات دیگر، خواسترتبهیا برچیدن نظام  

توان یافت.( آنچه که علاوه بر استقرار در برنامه می تایپی  )در مواردی هم اشتباهاتی  

بیمه و  اجتماعی سراسری  تأمین  نظام  برنامه   ی یک  است،  لازم  آموزش بیکاری  های 

در سطح ملی/فدرال، استانی و شهری برای حمایت   متعدد  های دولتیای و برنامهحرفه

 شان است.  های خانوادهاز کارگران و 

 

 گیری: چه نباید کردجای نتیجههب
های رهایی و ها و آرمانبین هدف   باید  طور که در آغاز این بحث اشاره شد،همان

متشکل ها تفاوت قائل شویم. بخش مهمی از آنچه که امروز چپ  یابی به آن دست  ی نحوه 

شود، تغییرات شگرفی را که در جهان از جمله در ایران روی داده، در شناخته میایران  

های انقلاب توجه به تجارب  بیها و  فرض یک سلسله پیشنظر ندارد و براساس  

ها و  های رفرمیستی سوسیالیستیِ گذشته و شکستسوسیالیستی و جنبش

های های خود را به درجات مختلف بر مبنای الگو ، سیاست و برنامه هادستاوردهای آن 

 کند.  گذشته تنظیم می

پیش این  از  کهفرضیکی  است  این  از   ها  گذار  برای  جهان  در  لازم  شرایط 

به سرمایه  مربوط  امری  سوسیالیسم  و  آمده،  فراهم  سوسیالیسم  به  داری 

 انیجر  کی  یبه رهبر  یاسیانقلاب س  کی  با. دیگر آن که  دور نیست  یآینده

بر    کیرا در    ی ستیالینظام سوس  کیبلافاصله    توان یم  یستیالی سوس کشور 

فرض که استقرار سوسیالیسم در یک کشور امری ممکن این پیشو  ،کردقرار 

ی کارگر  طبقه فرض دیگر این است که  )سازمان راه کارگر مستثنی است(. پیش   است

به را که  خود  فکری  و  بدنی  کار  نیروی  که  کسانی  تمام  از  یکپارچه  طور 

می می تشکیل  بهفروشند  و شود،  حامی  تغییر،  عامل  و  سوژه  تنها  عنوان 

شک   ی ها باید با دیدهفرضانه به تمامی این پیش تأسفم  پشتیبان سوسیالیسم است.

های نشینی عقب ها و  . بی آن که وارد جزئیات شویم، جهان امروز بر اثر شکستنگریست 

ارتجاعی مرتبط،    ی چپ و جریانات مترقی، جهانی است زیر سلطه  کاملِ سه جریان 
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و   اقتصادی، سیاسی  ابعاد  با همه  نولیبرالیسم  بنیاد فرهنگی یعنی  مذهبی  اش،  گرایی 

پاره نوفاشیستی.  و  افراطی  راست  جریانات  و  هندو،  و  اسلامی،  یهودی،  ای مسیحی، 

عنوان که برای اکثریت مردم و طبیعت به وجود آورده، بهرا    بییمصاها و  همین واقعیت

دانند. درست است که این مشکلات همگی  دلایل آمادگی برای گذار به سوسیالیسم می 

که باید با کمک تمام کسانی   بدیلیاند، اما  داری سرمایهناکارآمدی نظام  بحران و  بیانگر  

هنوز بینند به وجود آید، در شرایط فعلی  که مستقیم و غیر مستقیم از آن صدمه می 

 موجود نیست.  

در  نبود،  ممکن  بیستم  قرن  اوایل  در  کشور  یک  در  سوسیالسیم  اگر 

انقلاب    غیرممکن است.  داری جهانی امروز قطعاًسرمایه  اگر یک  بر فرض حتی 

سوسیالیستی در یک کشور به وقوع بپیوندد و مورد تعرض امپریالیستی قرار نگیرد، یا 

های اقتصادی با کشورهای های بازار جهانی وارد دادوستدناچار است که در قالب رقابت 

ایجاد کند، و در هر دو ی اقتصادی  بسنده دیگر شود، و یا سعی کند که یک نظام خود

 خود را عملی سازد. ی خواهانههای ترقیصورت نخواهد توانست وعده 

ی کارگر مربوط است. واضح است که طبقه   ی کارگروضعیت طبقهدیگر به    ی نکته 

طبقه  با  »کارگاه امروز  و  کارگر  وضع  ی  انگلس  که  مارکس،  دوران  شیطانی«  های 

، ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقه خود    ی شیوایی در کتاب برجستهبهبار آن را  فلاکت 

دست صنعتی تشریح کرد، بسیار متفاوت است. کارگران  یکی کمابیش  طبقه عنوان  به

کارگران یدی در آن در اقلیت    هستند وهای متنوعی  صنعتی امروز متشکل از بخش 

نیافته  توسعهای کشورهای  های شیطانی در پارههستند. درست است که هنوز کارگاه 

علاوه تحولات سازمانی،  به شود.  وجود دارند، اما این واقعیت شامل حال اکثر صنایع نمی

اصطلاح فوردیسم را از بین  بههای متمرکز در یک واحد تولیدیِ مربوط به دوران  شرکت 

های مختلف در سطح  های پراکنده در رده ای از شرکت برده و امروزه تولید در زنجیره 

های پرولتری« لنینی به آن صورت وجود »دژاصطلاح  به گیرد و  ملی و جهانی انجام می 

درصد از نیروی کار در جهان   75المللی کار حدود  بر مبنای آمارهای سازمان بین   ندارند. 

بخش عظیمی از نیروی کار به »سایبرتاریا«،   31اند. با انقلاب دیجیتال، «»بی ثبات کار

ایدئولوژی   ی پراکنده و فردی، تبدیل شده است. از سوی دیگر سلطه  مشاغلی عمدتاً
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با گسترش بنیاد  همبستگی   ی به روحیه  و ناسیونالیسم  گرایی مذهبینولیبرال همراه 

نمونه و  ساخته،  وارد  فراوانی  صدمات  بخش کارگری  حمایت  در  را  آن   های 

طبقه ملاحظهقابل  از  احزاب  ای  از  جهان  در  کارگر  شاهدیم. دستی  افراطی  راستی 

حمایتِ  ترین  تازه) اتحادیهبی نمونه  از اتوموبیل کارگران    یقیدوشرطِ  امریکا  سازی 

سازی کانادا اتوموبیل ای ترامپ است که صدمات زیادی به کارگران  های تعرفهسیاست 

های تکنولوژیک میزان فرآوری اطلاعات علاوه بر اثر پیشرفتبهآورد.(  میو مکزیک وارد  

ترین بخش  کشورها بزرگ   اغلباز میزان فرآوری مواد فزونی یافته، بخش خدمات در  

هایی را به وجود خود اختصاص داده. رشد وسیع خدمات قشربه اقتصادی و نیروی کار را  

در زمان   ای که عملاًشود، طبقه متوسط جدید نامیده می   ی درستی طبقه بهآورده که  

بابت که نیروی   ذهنی خود را  کار  مارکس وجود نداشت. شک نیست که آنها از این 

طبقه می  از  جزیی  کارگرفروشند،  می  ی  تفاوتمحسوب  اما  و شوند.  اقتصادی  های 

از  فرهنگی، سطح تحصیلات و سبک زندگی آن سو و مواضع عقیدتی/سیاسی  یکها 

به آن و  کل خواست ها  و  طور  که های نارضایتی ها  است  به حدی  دیگر،  از سوی  شان 

آورد و مانع  را به وجود می  ی کارگر جمعیتی بسیار ناهمگنها با طبقه سازی آنیکپارچه

سیاست  و  دقیق  آنبرخوردهای  سازماندهی  برای  مشخص  می های  از ها  یکی  شود. 

ضعفبزرگ چپ  ترین  جریانات  طبقه  بی های  این  است.  طبقه  این  به  توجهی 

ویژه در بهوسیعی از آن  اجتماعی است. از نظر ایدئولوژیک بخش    ی ترین طبقهتناقض پر

 داری است، و در عین حال عملاً بالایی طرفدار بورژوازی و نظم موجود سرمایه  های لایه

غالب رده  بخش  در  نیز  روشنفکری  و  چپ  همین  نیروهای  به  متعلق  مختلف  های 

تنها نخواهد نه خود نگنجاند،   ی ها را در برنامهکه این واقعیت یهر جریان چپ اند.طبقه 

ها را به طرف مقابل سوق بلکه آن  توانست این بخش وسیع از نیروی کار را جلب کند،

 خواهد داد.  

های درونیِ آن  بندی گروه ،  ی کار در یک مقولههاجای جمع کردن کل نیروهب

باید از هم تفکیک شوند. آخرین سرشماری ایران که در »مدلی برای بررسی جنبش  

ساله به   15میلیون جمعیت فعال اقتصادی    25به آن اشاره شده، حکایت از    32ژینا«

  50درصد در بخش صنعت، و بیش از    33درصد در بخش کشاورزی،    16بالا دارد که  
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فعال بخش خدمات  در  گروهادر صد  آمار  اساس  بر  و وضعیت شغلی، ند.  های شغلی 

توان به ترتیب حاکم، ترکیب طبقاتی نیروی کار را، می   ی درصد طبقه   3برکنار از حدود  

 36سنتی )کسبه، صاحبان حِرَف، و زارعین( حدود    متوسط   ی زیر تخمین زد: طبقه 

 ی درصد؛ طبقه   31ی کارگر )کارگران صنعتی، خدماتی، کشاورزی( حدود  درصد؛ طبقه 

 ( جدید  کادرهای  حقوقمتوسط  حدود  حرفهبگیران،  محل   29ای(  علاوه  به  درصد. 

دهد که از زندگی کل جمعیت نیز حائز اهمیت است. همان آمار سرشماری نشان می 

میلیون نفر در روستاها،   20میلیون نفر در شهرها،    65میلیون کلِ جمعیت کشور،    85

شهرنشین  و جمعیت  میان  سکونتگاه   20  از  در  نفر  یعنی میلیون  غیررسمی،  های 

درصد جمعیت زیر   30میلیون نفر یا حدود    26متمرکز هستند. بیش از    هانشین حاشیه 

یک جریان سیاسی در صورتی موفق های دیگر.  سال دارند و بسیاری تفکیک   24

بخش این  توجه  میبه جلب  مختلف جمعیت  به های  توجه  با  بتواند  که  شود 

خواستی تنارضای و  را ها  خود  سازماندهی  و  تبلیغات  سیاسی  گروه  هر  های 

 .دکنتنظیم 

به    ی نکته  توجه  مهم دیگر  و  مراحل تحول سیاسی و ضرورت بسیار حساس 

تنهایی تغییر سیاسی مورد نظر را در بهتواند  چپ نمیاست.  حیاتی دموکراسی  

جنبش و  سیاسی  جریانات  دیگر  همکاری  به  و  آورد،  وجود  به  های ایران 

لزوماً نیاز دارد.  اجتماعی مترقی که  امروزی    سوسیالیست نیستند،  در شرایط 

تنهایی نظام حاکم  به توانند  ایران اگر حتی تمام جریانات چپ با هم متحد شوند، نمی 

این   بر  که  جریاناتی  از  برکنار  کشند.  چالش  به  می خیال را  که  مبارزهاند  با   ی توان 

را به زیر   سیاسیای پیشاهنگ نظام  مسلحانه و یا ایجاد جنگ خلق به رهبری دسته 

اول در جهتِ ایجاد یک حکومت سکولار،   ی لههویش رو در  واقعیِ در پ  ی کشند، مبارزه 

آزادانه دموکراتیک و مترقی است که سوسیالیست  بتوانند در آن  ها و دیگر جریانات 

اشاره شد، وعده دموکراسی اغلبِ جریانات مورد بحث    طور که قبلاًفعالیت کنند. همان

مربوط به پس از دستیابی به قدرت سیاسی است، حال آن که نیاز مبرم به مبارزه برای  

دموکراسی پیش از امکان کسب قدرت سیاسی است. در این تردیدی نیست که بدون 

تواند به قدرت برسد و حمایت وسیع اکثریت نیروی کار و مردم هیچ دولت مترقی نمی 
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بماند.   باقی  قدرت  )در  اجتماعی«  قدرت  تدریجی  گرامشی(   اصطلاحِ»فتحِ 

  شرطِ انقلاب اجتماعی است.پیش

دستاوردهای    ی رغم همهبه های خیابان  نشان داد که حرکتجنبش برجسته ژینا  

در مدل بررسی آن جنبش اشاره شد    قدرت دگرگونی سیاسی ندارد.تنهایی  بهاش،  مهم 

ارتقای سطح جنبش و هماهنگیِ چهارپایه  که  اتحاد  های مختلفِ عرصه  مابینِ ای  به 

محله  و  )شهرها  خیابان  دارد:  نیاز  )کارخانهمقاومت  کار  محل  وزارتها(،  ،  هاخانهها، 

)دانشگاه ،هاشرکت  تحصیل  محل  مدرسه...(،  کسب،هاها،  محل  و  )بازار، ....(،  وکار 

میان همان  33. ...(،هامغازه این  یعنی در  کار،  نقش محل  دارند،  اذعان  طور که همگی 

 یکننده تعیین انقلاب بهمن و نقش    ی تر است. تجربهکارگران و کارمندان از همه حیاتی

های کارگران صنایع چنین اعتصاب هماعتصابات کارگری و کارمندی را در یاد داریم.  

کنند، و و می   اندترین شرایط مبارزه کردهمختلف در دوران پس از انقلاب که در سخت

دهی مبارزه در های خود را ایجاد کنند. اما اعتلای سازماندر مواردی توانستند تشکل

درصدِ از صنایع   80ی کارگر با موانع جدی روبروست. »بیش از  ویژه طبقه به محل کار  

کارگاه و  کوچک  بسیار  نفرهما  ده  زیر  آنهای  از  بسیاری  و  کارگاهاند،  های ها 

  1،8نفر به بالا داریم و حدود    10واحد صنعتی    30،400اند. حدود  داری پیشاسرمایه 

نفر   49تا    10بین    هااین کارگاه کنند و قسمت اعظم  ها کار می میلیون کارگر در آن

واحد  3300نفر کارگر تنها    100اصطلاح بزرگ و دارای بیش از کارگر دارند. صنایع به 

البته اکثریت ِ کارگران و کارمن ها کار درصد در آن  62دان صنایع یا حدود  است که 

واحد صنعتیِ   95ها خصوصی است و تنها یک درصد یا  درصد آن  99کنند. بیش از  می 

سازمان برای  تلاش  هرگونه  بخش  دو  هر  و  است،  دولتی  سرکوب بزرگ  علنی  دهی 

ی بالایی کارگران که عمدتاً در های خصوصی و رده شود. کارمندان دولت و شرکتمی 

نمی  جنبش  به  اولیه  مراحل  در  و  دارند  امتیازاتی  هستند،  بزرگ  در صنایع  پیوندند. 

کنند که هزار نفر کار می   270بانکِ کشور، حدود    36ها هم همین طور است. در  بانک 

  34هزار شعبه و باجه پراکنده اند.   23در بیش از 

های صنفی و سیاسی  این نیروی تعیین کننده بدون تشکل قادر به تأمین خواست 

کارگری  رسمی  تشکل  فاقد  عملاً  صنایع  »تمامیِ  نیست.  کوچک خود  صنایع  در  اند. 
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توانند کاری از پیش  تنهایی نیز نمی واحد تولیدی ممکن نیست و به تشکل در سطحِ  

های کوچک را ای است تا این واحدهای صنعتی و منطقهبرند، و نیاز به وجود اتحادیه

واحدبه واحدعنوان  در  دهند.  پوشش  محلی  قلابی  های  شوراهای  حتی  بزرگ  های 

اند. بدون اتحادیه، صندوق اعتصاب در کار نیست، و اکثر کارگران اسلامی نیز ممنوع

های خانوار را تأمین کنند.« مبارزه برای اندازی ندارند که در دوران اعتصاب هزینهپس 

ها ذکر شده، از درستی در تمامی این برنامهبه های مستقل کارگری، که  ایجاد تشکل

خواستمبرم  مبارزه ترین  از  بخشی  خود  این  اما  است،  استقرار  زرگب  ی ها  برای  تر 

 ی ها و سندیکاها و شوراها با دموکراسی رابطه اتحادیه  یرابطهدموکراسی است.  

توان تشکل واقعی داشت و  بین مرغ و تخم مرغ است، بدون دموکراسی نمی

بدون تشکل، دموکراسی معنی واقعی نخواهد داشت. در دموکراسی است که 

های سوسیالیستی را در ها کمک کند و ایدهتواند به ایجاد این تشکلچپ می

 ها آزادانه تبلیغ کند و ترویج دهد.  و در محله سسات ؤم

برنامه باز مینوع تشکل  دیگر در این زمینه به    ی نکته  طور  ها بهگردد که اغلب 

تجارب مستقیم یا غیر مستقیم به شوراهای مدیریتی یا کنترل کارگری اشاره دارند.  

مدیریتی که شوراهای  داده  نشان  کنترل   جهانی جنبش شورایی  قابلیت  که 

دارند  را  در دوران   تولید  و تنها  به سوسیالیسم  گذار  در دوران  بحرانی،  های 

پساسرمایه سرمایه دوران  دوران  در  و  است  ممکن  بداری  برای ه داری،  جز 

علاوه تغییرات سازمانی صنایع که هر به   35.های بسیار کوچک، عملی نیستواحد

دهد، کنترل کارگری خود بخشی از یک تولید قرار می   ی کارخانه را بخشی از زنجیره 

ها نقش  داری شورامراتب کنترل در سطوح مختلف خواهد بود. در دوران سرمایهسلسله

کنند، و هر اندازه که قدرت و توان های کارگری را ایفا میمشارکتی اتحادیه  ی شاخه

 کند. تصمیمی را ایفا می -اتحادیه بالاتر باشد، سطح بالاتری از مشارکت و هم

های خود و آلایده ها و  و پافشاری بر آرمان، چپ ضمن حفظ  این که  آخر  ی نکته 

با توجه به واقعیات موجود سیاست  های خود را تبلیغ دورنمای موردنظر، ناچار است 

ببرد، در غیر این صورت در محدوده به پیش  با قاطعیت  طرفدارانی   ی تنظیم کند و 

سیاست باقی خواهد ماند. در نظر گرفتن واقعیات به معنی تسلیم    ی محدود و در حاشیه
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عمل یا  سازش،  شکستو  تجارب  از  استفاده  با  نیست.  رفرمیسم  گرایی  های 

گیری کند و شرایط لازم برای  پی های رادیکال را  تواند سیاست سوسیالیستی، چپ می 

های انگیز این است که سوسیالیست غمواقعیت    36داری را فراهم آورد.گذار از سرمایه

، سازی فرهنگ یک قرن مبارزه و فداکاری و نقش عظیمی که در  بیش از  رغم  بهایران  

خاطر خطاهای سیاسیِ گذشته موقعیت  ه خواهی کشور داشته اند، بو ترقی  روشنفکری،

هواداران و مطرح   ی تر رفتن از محدوده در اذهان عمومی ندارند. برای فرااش را  بایسته

جامعه در  فزاینده  از   ی شدن  یکی  که  است،  رو  پیش  در  عظیمی  کارهای  مدنی، 

تفاوتترین آنعاجل و  نظر  تنظیم  ها معرفیِ سوسیالیسمِ مورد  و  با گذشته،  های آن 

های عملی و منطبق با واقعیات هایی است که ضمن طرح تصور دنیای دیگر، برنامه برنامه 

ارائه دهد.   به استقرار یک نظام مقدم در مقطع کنونی،  امروز را  ترین کار چپ کمک 

ترقی و  سکولار  اساطیری دموکراتیک،  تمثیلِ  یادآور  ایران  امروز  شرایط  است.  خواه 

 ی در زمینه  ایدئولوژی آلمانی« است که مارکس و انگلس در  یانژطبلِ اوصاسازی »پاک

خود را طبل  صارمه فراوانی داشت اما  یاس گَله و  ژمتفاوتی آن را بکار گرفتند. )شاه او

سازی آن مور پاکأ مهرگز پاک نکرده و کثافت سراسر آن را فراگرفته بود، و هِرکول  

شد.( کارِ هرکولی گذار از وضع نابسامانِ امروز ایران به یک نظام دموکراتیک، سکولار 

ای در آن ایفا کند،  عظیمی است که اگر چپ بتواند نقش برجسته   ی خواه پروژهو ترقی

آل نهایی خود را به زحمتکشان و مردم ایران نمایان کند  ایده خواهد توانست حقانیت  

 گام بردارد. داری مدنی به سوی گذار از سرمایه ی گام با جامعههمو 

کند؛  دو نقش مرتبط بهم را ایفا می   دموکراسی   در جنبش  تیحضور چپِ سوسیالیس 

کند، و از کمک می  اشخواهانهگیریِ ترقی، به سمت آناز یک سو با مشارکت عملی در  

راست مانع  دیگر  در  سوی  حاضر  جریانات  دیگر  فشارِ  تحت  میانه  چپ  جنبش  رویِ 

 خواهی می شود. باید به این تحول امیدوار باشیم. دموکراسی
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کوتاه. شرایط فقط بد نیست، مدام   آسمان  اندازها بسته. سقفِچشماند و  ها تیره افق

به فزونی دارند.  در حال بدتر نابرابری همه جا رو  شدن است. خودکامگی، سرکوب و 

شهر تر کسی از ناکجاآباد خوشبختی و آرمانکم  کنیم کهاکنون در جهانی زندگی می 

می   آزادی  سخن  برابری  حوصلهو  و  رغبت  کسی  کتابی   ی گوید.  خواندن  یا  نوشتن 

بآرمان  ی درباره ندارد.  اکنون  هشهر  آن،  قامت    (dystopia)  آبادکابوسجای  در 

همچون  کتاب اورول،    1984هایی  ندیمهجورج  و    سرگذشت  اتوود   کوریمارگارت 

ی سیاست نیز وضعیت در گستره  1ساراماگو یکی از ژانرهای مهم ادبیات جهان است.

ها و چنین است. اکنون چند دهه است که منادیان اصلی باورهای آرمانی، لیبرال این

از  سوسیالیست  افتادهوتکها  نتا  از یوغ دولت و هایی که سرمایه ولیبرال اند.  داریِ رها 

نویدجامعه را همچون آرمان اقتصادی، آزادی مدنی و رفاه  دهنده شهری  ی شکوفایی 

حاشیه می مادی   به  نیز  رقابت دیدند  رانده ی  اقتدارگرایی شده   ها  از  سنخی  ولی  اند. 

هر   نظمی استوار بر سرکوبِ  ،گراییملی  خودکامگی و ارجمندیِ  متمرکز بر کارآمدیِ

کند. شاید این نیز خود نشانی  سان وضعیتی مطلوب معرفی می هخودانگیختگی را ب  نوع

گرایی است که ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم در رهایی از هر از کاهش اعتبار آرمان

 شود.  سازی همچون جهانی آرمانی تبلیغ می گونه بهینه 

اگر بی بوده و هست.  بدتر  ایران وضعیت حتی  گرایی در جهان اعتباری آرماندر 

های پنجاه ساله است، در ایران قدمتی دیرپا دارد. غایب بزرگ بحث   -  غرب امری چهل

هایی بلند، آرزوهایی بزرگ بوده است. در دو ی اخیر آرمانسیاسی ایران در یک سده 

بینیم.  ها و باورهای آرمانی می تر نشانی از خواستهفت، ما کم وپنجاهانقلاب مشروطه و  

خواست و  شعارها  مشروطه،  در  سلطنت  قانون،  حاکمیت  عدالتخانه،  همانند  هایی 

 هایتوان یافت. حتی گرایشخواهی می تر نشانی از آرماناستقلال و آبادانی کشور کم 

پروازانه نداشتند. ما  هایی بلندای به طرح خواستای این دو انقلاب علاقهخُرد حاشیه

و levellers)خواهان  مساواتی  نمونه  باورها  با  انگلیس  هفدهم  قرن  انقلاب   )

 ایم. بابوفِ کمونیستِ انقلاب فرانسهانقلاب ایران نداشتههای رادیکال خود در دو  خواست

ازایی در مبارزات انقلابی  به مابا تأکید بر برابری مطلق و خواست توزیع برابر ثروت نیز  

 ایران نداشته است.  
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کرده که  در ایران دوران مدرن گرایش اصلی رادیکال جامعه در جریانی تبلور پیدا  

هایی مشهور شده است. ولی این جریان نیز نشان چندانی از علاقه به آرمان  «چپ»نام  هب

 یدنبال مبارزه هاین جریان باز  ها بخش مهمی  جای نگذاشته است. مدته بزرگ و بلند ب

سرنگونی رژیم حاکم و تسخیر دستگاه حکومتی بود. روش مبارزه برای آنها    مسلحانه،

سان غایت و هجا بجا و آنآنچه نیز که این  2دستاوردهایش بود. تر از غایت آن و  مهم 

مطرح می  آرمانهدف  از  نشانی  هیچ  نداشت.شد  و جامعه  گرایی  دولتی  ای اقتصادی 

یافته در خدمت رشد اقتصادی و حد معینی از رفاه اقتصادی و اجتماعی نهایت  سازمان 

هایی ها و ارزشهای بزرگ دوران مدرن، خواستبود. هیچ تأکیدی بر خواست  هاخواست

توان یافت. بخشی از آنها در دوران  نمی  هاهمچون آزادی، برابری و دموکراسی نزد آن

ی انقلابیِ ضد امپریالیستی، حتی به استقبال  ، در چارچوب مبارزه 57پس از انقلاب  

 سان راهکردهایی ارزشمند و آرمانی رفتند.  به ن امخالفجنگ، تشدید سرکوب و اعدام 

ی پیش اندیشمندان مارکسیست یا متأثر از مارکسیسم در  کمی بیش از یک دهه

رخ تحولات  به  مقوله دادهواکنش  اخیر  انگارهی  کردند. ی  طرح  را  کمونیسم  آن   3ی 

ب هاندیشمندان ب انگاره و نه یک ساختار  هدنبال آن بودند که کمونیسم را  صورت یک 

، «عمومیت»صورت  ه معین اقتصادی و اجتماعی مطرح کنند. کمونیسم را هم بیشتر ب

دیدند.  ی امور میهاز مالکیت عمومی ابزار تولید گرفته تا مشارکت عمومی در فرایند ادار

ی در آن بیشتر  انگاره در همان حد یک طرح خام باقی ماند و کاراین  که  شگفت آن

ی انگاره   نویسندگانای همانند آن  نشد. من در این نوشته خواهم کوشید به گونه  زمینه

هایی برای جهان امروز است. در پی گرایی را معرفی کنم. قصدم بازشناسی آرمان آرمان

کنم نیستم. فکر نمی   4شهر تامس مور شهر تخیلی همچون آرمانطرحی از یک آرمان

ی جانبه همهدهی  باشد. سازمانداشته  جذابیتی برای کسی  ی ناکجاآباد  که دیگر انگاره 

ای یکسره آکنده از لذت و تفریح در حد جویبار شهد و شکر و زندگی  وفور امکانات

ی آرمانی مبتنی  آید. حتی درک مارکس از جامعهشمار نمیه امروز چندان ارزشمند ب

توان اجتماعی و آغاز عصری که در آن می بر به پایان رسیدن ضرورت کار و تقسیم کار  

از یک بامداد تا شامگاه به کار و تفریح و تأمل فلسفی پرداخت شکوهمند و جالب جلوه  

مدت زمان کار دی  جشدن  کاسته سو نشانی از  علت مشخص است. از یک  5کند. نمی

شود، از سوی ها دیده نمی ضروری برای رفع نیازهای رفاهی، آموزشی و درمانی انسان 
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آوری و رنج یا پژوهش و کنجکاوی در جمع  شادی دیگر مرز بین زندگی مادی و فرهنگ،  

های مختلف آمیختن حوزهتوان گفت درجرأت میبهاطلاعات چنان مخدوش شده که  

 داده است. زیست دیگر امری رخ

با بنیادی و  هایی مطرح شوند که هم واقعی  مهم آن است که آرمان  بستر،در این  

)بلند( خواست هم سقف  و  باشند  روزمره  مادی  زندگی  انساندر  آرزوهای  و  را ها  ها 

هایی با توان اجتماعی طرح شوند.  توان امیدوار بود که آرمانصورت می برسانند. در این 

آرمان  آرمانتعیین  نه  و  معین  بهایی  مجرد  در ه گرایی  ترافرازنده،  صورت خواستهایی 

که مشخص دهد. اول آنهای متعارف زندگی روزمره دو کار را انجام می ورای خواست

تلاش و مبارزه به بهای زمان و نیرو برای    ی هایی شایسته و بایسته سازد چه خواست می 

نمیاتحقق تردید  بدون  با ند.  آنها  از  فهرستی  مورد  در  توافقی  آغاز  همان  از  توان 

بیش  وکم کند به درکی  بندی پلکانی آنها داشت، ولی بحث و تبادل نظر کمک می درجه

که معیاری، محکی برای  همگرایی و واگرایی در مورد آنها دست یافت. دوم آن  ازشفاف  

کند که دهد. مشخص می ی نظم موجود و نقد آن در اختیارمان قرار میداوری درباره

موجود وجود دارد و چرا باید در جهت تحول آن کوشید. در این  ی در نظم  اچه کاستی 

به نقد مارکس از گاه،  آورد.  ها بنیادی هنجاری برای نقد فراهم می وجه، تعیین آرمان

این ایراد گرفته شده است که بنیاد هنجاری دقیقی برای نقد خویش ارائه  داری،سرمایه

توان یافت که  در برخی جاها این دریافت را نزد مارکس و مارکسیست می   6دهد. نمی

داری چون با سیر تحولات تاریخی در تضاد قرار دارد سزاوار نقد و براندازی  گویی سرمایه

  نجات یافت. تی از این دستمشکلاکند که از ها کمک میاست. تعیین آرمان

ی دموکراتها درباره ها و سوسیال ی اخیر بحث مهمی میان مارکسیستدر چند دهه

شد  ی انقلاب و تحولات اجتماعی در جریان بوده است. زمانی می تعیین نیروی کوشنده 

داری و دولت  ادعا کرد که کارگران صنعتی نیروی اصلی مبارزه برای پس راندن سرمایه

توان از سختی می ه، امروز اما بهستندپشتیبان آن در استثمار و سرکوب نیروی کار  

ی متوسط جدید نام  طبقه آن را  توان  می   ی متوسطی کهچنین نظری دفاع کرد. طبقه 

ولی   7هایی است. داند و حاضر و متمایل به ایجاد گشایشنهاد آینده را از آن خود می

برنده  که  طبقه  رقابتاین  طرح  ی  به  تمایلی  هیچ  نباید  است  تحولات  سیر  و  ها 

شرایط زیست  مطالبات و  شدن  بهینه هایی جهانشمول داشته باشد که امکان  خواست



  



 هایی برای گشایش آرمان

اقتداری پیدا کرده توان اندیشید که این طبقه دیگر  همه میاینباهمگان را فراهم آورد.  

شمول آن بعهده بگیرد و برای طرح که بتواند مسئولیت آینده را در وجه مجرد و جهان

آرمان تحقق  و جهانو  بلند  به هایی  طبقه  امروز  در جهان  البته  مهم  بکوشد.  شمول 

های انسانها دیگر ارتباط چندانی با جایگاه طبقاتی معنای تاریخی آن نیست. دیدگاه 

شان در ساختار اقتصادی  ها به جایگاه آنها ندارد. از میزان وابستگی سبک زیست انسان

ها بیشتر و بیشتر انسانشده است و گسترش هر چه بیشتر فردیت به  ته  سکاجامعه  

 دهد که خود دیدگاهی را برگزینند.  اجازه می

های سیاسی و اجتماعی نقش شگرفی در )چرخش( باورها و رسد موجنظر می ه ب 

انساندیدگاه می های  ایفا  دههها  در  و کنند.  دانشجویان  ایران،  در  پنجاه،  و  چهل  ی 

از دهه کردهجوانان تحصیل  داشتند.  باورهای سوسیالیستی  به  تمایل  دانشگاهی  ی ی 

باخته است و جای خود را به بینیم که این تمایل تا حدی رنگ  هشتاد به بعد می می 

کاری داده است. در اروپا نیز مشخص است که اتحاد دو جنبش  گرایی و محافظهملی

دهه در  که  کارگری  و  دانشجویی  گرایش قدرتمند  میلادی  هفتاد  و  شصت  های 

قدرتمندی را به سوسیالیسم و فمینیسم دامن زد فروپاشیده و اکنون راست افراطی با  

اقتدارگرا و همبستگی ملی برای بسیاری داغ و جذاب جلوه    دولتتأکید بر بازار آزاد،  

ها، نباید هیچ از سقف بلند آنها و ناسازگاری آنها به این خاطر در مورد آرمان  8کند. می 

ها رسد و آن آرمانهای دیگر فرا ای دیگر با گرایشهراسید. چه بسا که دورهبا روح زمانه  

هایی به بلندای حد نهایی تخیل در کانون توجه قرار گیرند. مهم البته آن است که آرمان

ای خواهد و آرزو بیان شوند )که بدون تردید چه بخواهیم و چه نخواهیم محدود به زمانه 

 بود که در قرار داریم( تا از توان تأثیرگذاری و ماندگاری نسبی برخوردار باشند.  
 

 ها  آرمان
می آرمان  سه  باز  آرمانهتوان  دموکراسی، سان  برد:  نام  مدرن  دوران  اصلی  های 

جهان کنونی به از نقاط   رخیبشکلی و تا حدودی در  هی آنها بمدنیت و برابری. هر سه

خورد. چشم میه تحقق آنها بی  نه میزهایی نیز در  نشینی اند، هر چند عقب تحقق پیوسته 

اند.  های مردم با آنها بیگانه نبوده سیر تحولات اجتماعی و سیاسی و رویکردهای توده
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مهم اما آن است که آنها را نه سازگار با ساختارها و کارکرد نهادهای حاکم بر جامعه 

ی به بلندترین آرزوهای عصر یگوهای ژرف و گسترده با توان پاسخ بلکه همچون آرمان

   طرح کرد.

 

 دموکراسی 
ترین آرمان دوران معاصر است. هم غایتی است  مهم  ترین خواست،دموکراسی مهم 

های دیگر. دموکراسی را ها و آرماندر خود و هم ابزاری است برای رسیدن به خواست

معنای دموکراسی هآن فهمید و از برداشتی که در دوران مدرن ب   ی معنای گستردهه باید ب

ترین آرمان عصر فهمید.  را همچون مهمبر آن چیره شده پرهیز کرد تا آن  نمایندگی

ب ها ها و اجرای تصمیمگیری کامل آن مشارکت در فرایند تصمیم   معنای ه دموکراسی 

گاه تفریح گرفته تا ه است، در هر زمینه و هر جای ممکن. از زندگی روزمره در خانه و ب

مثابه  ه ی امور اجتماعی. چون انسان بی ادارهسان عرصه ه محل کار و سپهر سیاست ب

یکّ وجود  در  می هفرد،  شرکت  فرایند  آن  در  خویش  سنی،  ی  شرطی،  هیچ  جوید 

مشارکت   خواست  معیار  تنها  نیست.  پذیرفته  تخصصی  و  دانشی  است.  جنسیتی، 

نمیهیچ را  دموکراسی کس  فرایندهای  در  مشارکت  به  ترغیب  فریب  یا  زور  به  توان 

 ساخت.  

دهد تا اثری از خود ها اجازه می دموکراسی در خود یک غایت است چون به انسان

در هب کنند.  بیان  را  خود  بگذارند،  نمایش  به  را  خود  باشند،  کسی  بگذارند،  جای 

کنند، آنها در اثری که از خود در جهان دموکراسی، افراد خود را زنده و پویا احساس می

می هب میجای  احساس  را  خویش  پویایی  و  سرزندگی  دموکراسی گذارند  در  کنند. 

توان دوستی اختیار می به کنند، چرا که فقط  دوستی، عشق و صمیمیت معنا پیدا می 

صمیمیت دوست داشت. زندگی خوب فقط بر بنیاد آن ممکن است.  بهورزید و کسی را  

در فقدان دموکراسی، مرگ اجتماعی در انتظار افراد است، چون دیگر هیچ اثری برونی  

گذارند. دموکراسی همچنین یک وسیله است، ابزاری برای متحقق جای نمیهاز خود ب

های یک ها و کنش که در تصمیم ساختن خواست افراد و ایجاد خشنودی عمومی. این

شود آغاز می   گاهجمع ردی از خواست یکایک اعضای جمع وجود داشته باشد. مشکل آن
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که با فقدان دموکراسی روبرو شویم. تصمیم و کنشی که نشان از دموکراسی نداشته  

باشد ناسازگار و حتی گاه متضاد با خواست عمومی پنداشته شده و ناخشنودی و ستیز 

 زند. دامن می کننده به زندگی افراد را آسیب وارد اجتماعیِ

انتخابات  به  نمایندگی متکی  امروز شکل اصلی دموکراسی در جهان، دموکراسی 

طور عمده به حضور ه های این دموکراسی کم نیستند. مشارکت را بمحدودیت  9است. 

ی کاهد و تأثیرگذاری را محدود به حوزه بار، می پای صندوق رأی، هر چند سال یک

ی خود را داشته باشد.  تواند ارادهسازد که میای میگری نماینده سیاست و به میانجی

گونه  آن  ؛گاه که شفاف و رقابتی برگزار شود باز ساختاری بسته داردانتخابات حتی آن

تر از هر چیز در آن رقابت  اند مهم شومپیتر به آن اشاره کرده وزف  جکه ماکس وبر و  

ی مردم است. شهروند صورت سیاستمدار یا رهبران احزاب برای رأی تودهه نخبگانی ب

ه شده سهمی ندارد. انتخابات دری شمای کَمّ گونه همعمولی در کارکرد آن جز یک رأی ب

ای را  پر از تعلیق و هیجان برای جلب توجه و رأی توده  ای بیش از پیش شکل جشنواره

د با  نیابسرزندگی خود نمیچون امکانی برای مشارکت و  در آن مردم  که    کندمی پیدا  

   د.ننگر بدبینی به دموکراسی نمایندگی می

های مردم را  دموکراسی نمایندگی کارکردهای خود را دارد. تا حدی گرایش توده

ای برای دورهبار  هر چند سال یکها  کم آن دست دهد و  ی سیاست بازتاب می در حوزه

تر از فسخ آن کند. مهم دموکراسی نمایندگی مشکلی را حل نمی شوند. فسخ  فعال می 

کس باید فراهم آوردن امکان کارکرد تمامی الگوهای دموکراسی است. هر گروه و هر

ی گیری و ادارهتصمیم خواهد در فرایند  گونه که می را داشته باشد که به هر امکان آن

گفت  و  بحث  فرایند  در  بخواهند  شاید  کسانی  جوید.  مشارکت  راستای وامور  در  گو 

امور ی  ی مشارکت در فرایند ادارهگیری شرکت جویند، کسانی شاید دلبسته تصمیم 

ی گیری و ادارههای تصمیمباشند، کسانی شاید مصمم به نمایش خود و تبدیل عرصه

های نمایشی برای همگان و نه نخبگانی معدود باشند. همه باید بتوانند  امور به صحنه 

 خواست و تمایل خویش را دنبال کنند.  

سان یک آرمان آن است که انگیزه را چگونه  ه ترین نکته در بحث دموکراسی بمهم 

های مردم هزار دغدغه و مشکل در زندگی دارند. باید کار کنند،  توان ایجاد کرد. تودهمی 

در جهانی که روابط اجتماعی بیش  استراحت کنند، زمانی را به تفریح اختصاص دهند و  
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سامان دهند.  وسرزندگی عشقی/خانوادگی خود را  شده  تگی  یخگسهماز پیش دچار از  

ماند دموکراسی باقی می ی  ای نزد آنها برای پرداختن به پروژهتوان و حوصله  چه فرصت،

را   و عشق  استراحت  کار،  اهمیت ضرورت  پروژه  این  که  ولی وقتی  ندارد.  زندگی  در 

گیرد. دموکراسی چیزی مجزا از کار، تفریح و زندگی  جا شکل میدرست همین  ی انگیزه 

مبنای اقتدار سپرده شده به  توان برها هم می در این حوزه  10عشقی/خانوادگی نیست. 

ب و هم  کرد  فعالیت  رابطه  یا طرف  نیرو  است که گونهه یک  دموکراتیک. مشخص  ای 

ارادهگشایش این عرصه به روی  افراد )در تمایل به سخنوری، نمایش و متمایز  ها  ی 

 دهد.  ی لازم را برای فعالیت به آنها می ی امور( انگیزه اداره ساختن خود از دیگران و

ی زیستی در سازگاری با حضور انسان در سپهر هستی، سرزندگی  دموکراسی شیوه 

تواند زنده بماند. برای فراهم آوردن  پویایی انسان نمیو پویایی، است. بدون سرزندگی و  

برای گفت به هستی وامکانات زیست،  بخشیدن  معنا  برای  یکدیگر،  با  و کناکنش  گو 

انسان را  خود،  و خود  بیاموزند  یکدیگر  و  تجربیات خود  از  باشند،  فعال  مدام  باید  ها 

نکته هب این  بشناسانند.  مدرن، یکدیگر  بزرگ دوران  اندیشمند  نیست. سه  ی جدیدی 

در مفاهیمی همچون پایداری در هستی )کوناتوس(، حاکمیت  ،  و نیچه  مارکس   اسپینوزا،

)خواستِ زیست  جهان  )ماتریالیسم   بر  مادی  زیست  شرایط  آوردن  فراهم  و  قدرت( 

اجبار و نه خواست و  به اند. انسان تاریخی( این نکته را در کانون توجه عمومی قرار داده

سازد و قدرت کوشد، می ای دلبخواهی در جهان برای ماندگاری و زیست بهتر می گونه هب

   .کندبر جهان اِعمال می

شرط دموکراسی  پیش دهد.  در تحقق دموکراسی، آزادی اهمیت خود را از دست می 

آزادی فراهم آزادی است و دموکراسی خود امکان پویایی و تکوین افراد را برای اِعمال  

آورد. همزمان، در جهان امروز، آزادی دیگر اهمیت گذشته را ندارد. برای مدت زمانی می 

ترین آرمان عصر بود. چه برای جان لاک و اسپینوزا در آغاز دوران مدرن، آزادی بزرگ

های مدنی همچون آزادی بیان و دیگر آزادی   و چه برای اندیشمندان عصر روشنگری 

ی العاده برخوردار بود. به گفته آزادی در سپهر کنش اقتصادی و دینی از اهمیتی فوق

ی شصت و هفتاد میلادی در غرب آزادی جنسی برای زنان و اوا ایلوز، تا همین دهه 

امروز هنوز برای بسیاری از جهانیان   11آمد.شمار می ه ها امری بسیار مهم بفمینیست 

آزادی آزادی  مدنی،  در های  اقتصادی،  دلخواه  فعالیت  و  بیان  آزادی  همانند  هایی 
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برخی کشورهای نیافته تحققهای گوناگون آن خواست  شکل ولی در  ی مهمی است. 

اند و در پیامد آن هیچ تحول اجتماعی  ها برآورده شده جهان تا حدی زیادی آن خواست

های ژرفی که مشارکت همگانی را در عرصه  مهمی رخ نداده است. در غیاب دموکراسیِ

اند.  های مدنی اهمیت خود را از دست دادهی امور فراهم آورد آزادی گیری و ادارهتصمیم 

مدنی استوار است. از آنها برای ایجاد میل و شور   های داری معاصر بر بنیاد آزادی سرمایه

کند. کالاهای خویش را در پیوند با برانگیختگی احساسات شهوی و هیجان استفاده می 

بازار عرضه می رسانه به  برای شکوفایی  بیان  آزادی  از  مالکیت  کند؛  در  همگانی  های 

بهره می  اجازه می خویش  به آن  انتخاب  آزادی  و  را گونه جوید؛  گونی  دهد کالاهایش 

 پا کند.  ودستبخشیده و خریداران بیشتری برای کالاهایش 

 

 مدنیت 
را  ای است که نوربرت الیاس آن، مدنیت است. مدنیت آن پدیده  مهمدومین آرمان  

فزونی  فرایندی از    آنرا بسان  و  اجتماعی نامیده  سیر تمدنی )متمدن شدن( جهان زیست

چه ولی آن  12.یده استد  خود و دیگری در جامعهبه وجود و رفتار  انسان  حساسیت  

ی خشونت و برنده کار ه بشدن تمامی نهادهای  برچیده توان دید  سان آرمان در آن می هب

گونه سرکوب است. خشونت کاربرد آزار، اذیت و تحقیر فیزیکی و روانی فرد در نفی هر

راستای وادار کردن او به انجام امری/کاری معین است. غایت آرمانی آن است خشونت  

ی بین افراد، بین نهادهای سیاسی و اجتماعی جامعه و بین کشورها جایی در رابطه

ی آن منحل شوند.  برنده کاره بنداشته باشد و در آن راستا ارتش، نیروی انتظامی و زندان  

را میشل نظام مجازاتی مدرن از خشونت فیزیکی متمرکز بر بدن فاصله گرفته است. این 

سنگدلی و حس انتقام نشان داده است.    مراقبت و تنبیهفوکو در کتاب مشهور خود  

شدن خشونت  برچیده جایی در نظام مجازاتی مدرن ندارد. ولی این فقط گامی اولیه در  

عنوان واکنشی ه جان کسی آزار برسانیم، به انتقام نیز بوتن خواهیم به  است. اگر نمی 

دانیم دیگر زندان برای  کار میهوشمندانه باور نداریم و غایت را بازپروری شخص بزه 

 های آموزشی بگیرند. روانی و دورهچیست؟ جای تنبیه و زندان را باید مراقبت روحی 
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ترین اقدامی است که کشورها به آن  ترین و نابخردانهدر نظام جهانی، جنگ بیهوده 

  . باشیم  کرده   کشف  امروز  ما   که   نیست  چیزی   جنگ  دیوانگی   و  زنند. جنوندست می 

  هجدهم   قرن  پایان  در  یفلسف  طرح  کی :  داریپا  صلح  خویش  مشهور  ی نوشته   در  کانت

گناه که در های بیخشونتی همچون کشتار انسان  13. گوید  می  سخن  جنگ   نابخردی   از

پذیرفتنی  هیچ عرصه  زندگی  متعارف  بست  نیی  مورد ه در جنگ  عادی  امری  صورت 

ای های اخیر در جهان هیچ برنده و بازنده گیرد. وانگهی جنگ پذیرش جهانیان قرار می

نیافته گسترش  به سرزمین یا فرهنگی دیگر    نداشته است. هیچ باور و ارزشی با جنگ

های آن نیز به دستاورد اقتصادی و سیاسی نیز نداشته است. خسارتاست. جنگ هیچ  

 ی ی بیهوده اند. جنگ میراث جهان کهنه هرگونه که محاسبه شود همواره سنگین بوده 

محل اعرابی،    از اعصار پیشین است و باید برچیده شود. در آن راستا جایی،  مانده جای هب

ب نیروی  و  ارتش  نمی   ی برنده کارهبرای  باقی  جامعه  در  بسلاح  ارتش  صورت ه ماند. 

فرمانبرداری مسخره و  فرماندهی  به  متکی  نیروی  جهان،  سیاسی  نیروی  ترین 

سره متناقض با روح فردگرایی و آزادی انتخاب جهان مدرن، ای یکچرا، پدیده وچونبی 

 شود.    برچیدهدرنگ باید بی در سطح جهانی 

با به پایان رسیدن سرمایهها بر آن بودهمارکسیست  داری و ستیز طبقاتی  اند که 

کردند به فرایند دولت یکسره سیر نابودی را خواهد پیمود. آنها این تحول را که فکر می 

امروز نشانی از این سیر تحول    14اند. تاریخ تعلق دارد، ارزشمند و آرمانی نیز معرفی کرده

تر کسی امری آرمانی  ها برای کمجز برای آنارشیستهشود و نابودی دولت بدیده نمی

انسانمی شمار  هب نیازهای  زمینهآید.  در  بها  آموزشی  و  درمانی  رفاهی،  ای  گونه ههای 

یک از  که  است  مشخص  است.  افزایش  به  رو  همچون تصاعدی  نظامی  به  نیاز  سو 

اضافی  سرمایه ارزش  که  دارد  وجود  آنداری  و  کند  تولید  را  تولید  سهمگینی  در  را 

گذاری کند و از سوی دیگر نیاز به دستگاهی پیچیده  خدمات و کالاهای جدید سرمایه

دارد. جامعه امکانات در جامعه وجود  بازتوزیع  و  توزیع  برای  قدرتمند  ی مدرن در و 

آفریند و پویایی خود مدام نابرابری و کمبود/وفور در سپهرهایی از زیست اجتماعی می 

دولتی قدرتمند باید وجود داشته باشد که موازنه را برقرار سازد. شاید اشاره شود که 

انحصاری دولت محض اداری دیگر دولت نیست، دولتی که ابزار اصلی کارکرد آن کاربرد  

جا باید بین کاربرد زور و  خشونت به اتکای نیروی انتظامی و نظام مجازات است. این
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هایی یا بازستانی امکاناتی مصرفی گروه زیادهخشونت تمایز برقرار ساخت. جلوگیری از  

  چند صورت مالیات از اشخاصی بدون شک همچون کاربرد زور معنا خواهد شد هرهب

 بیند.  تر کسی آنرا همچون کاربرد خشونت میدهد و کم امروز نیز رخ می 

داری به مدنیت دست یافت؟ آیا آنچه که  سرمایهتوان بدون برگذشتن از  ولی آیا می

سرمایه جنگ بربریت  طبیعت،  غارت  کار،  نیروی  استثمار  در  و  گرفته  نام  های داری 

یافته  -استعماری  تبلور  جنسی  دگرباشان  و  مهاجرین  زنان،  سرکوب  و  امپریالیستی 

می  ی اجازه آنرا  تحقق  و  مدنیت  بسوی  مارکسیسم حرکت  از  متأثر  دیدگاهی  دهد؟ 

سرمایهپیش  نابودی  را  دموکراسی  حتی  و  مدنیت  تحقق  استقرار  شرط  و  داری 

دقیق یا  می سوسیالیسم  کمونیسم  بگوییم  عبارت  تر  سوسیالیسم»بیند.  یا  ، « بربریت 

چند که لوکزامبورگ خود کند، هرنام رزا لوکزامبورگ این نکته را بیان میهخورده بگره 

  15دهد. عبارت را به انگلس نسبت می 

توان گفت که امروز هیچ می در پاسخ به پرسش بالا و در نقد دیدگاه مارکسیستی  

دهند چیستند.  داری رخ می سوی تغییراتی که در دل سرمایهوسمتمشخص نیست  

های آغازین قرن بیستم، سوسیالیسم ی دوم قرن نوزدهم و دههها در نیمهمارکسیست 

شان آن بود که پرولتاریای دیدند. تشخیصداری میسرمایه ی ممکن  را همچون آینده

شده، اجتماعیچه بیشتر ساده و  تر و قدرتمندتر در اتکا به فرایند تولید هرچه انبوه هر

سرمایهنتوانمی  براندازد  استقرار سوسیالیسم  راستای  در  را  پندار ن داری  آن  بر  آنها  د. 

بودند که استثمار، سرکوب و جنگ با استقرار سوسیالیسم به پایان خواهد رسید. امروز  

داری و استقرار نی بر ستیز نهایی با سرمایههیچ نشانی از توانایی یا خواست پرولتاریا مب 

را   ی دار ی سرمایهبینی آینده تر کسی نیز جرأت پیش سوسیالیسم در دست نیست. کم 

توانست ی شصت، در اوج قدرت جنبش کارگری و دانشجویی می دارد. چه کسی در دهه

به   از دگردیسی پرولتاریا  انبوه  کاریایپردرکی  ، شرایط هر چه بدتر کار )در جهان( و 

کارگرانی در کشور چین )کمونیست( داشته باشد که شش روز در هفته، روزانه دوازده 

  16کنند. ساعت کار می 

آرمانهایی در خود ارزشمند هستند. آنها  گونه دموکراسی و برابری  همانه مدنیت و ب

بر   گیری هستند. تحقق آنها، حال به هر میزانی، حتماً ی پیدر خود شایسته و بایسته

ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان اثر خواهد نهاد ولی هیچ معلوم نیست  
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د.  زنداری و عملکرد آن دامن میکه در آن فرایند چه تغییراتی را در ساختار سرمایه

داری شاید به فروپاشی و دگردیسی آن به نظمی دیگر یاری رسانند. شاید نیز سرمایه

های اروپای دموکراتسوسیال د که  ای جدید از کارکرد همانند آنچه ساز را وارد مرحله

ی دوم ی ایجاد آن بودند. این در درجههای سی تا شصت در اندیشهشمالی در دهه 

ارجگذاری   ی هایی شایسته و بایستهاهمیت قرار دارد. مهمتر آن است که درکی از آرمان

   و پیگیری )برای تحقق( داشته باشیم.
 

 برابری
در   مهم   آرمان برابری  قانون،  مقابل  در  برابری  برابری صوری،  است.  برابری  سوم 

صورت اصل پذیرفته  ه جهان معاصر هم ببسیاری از کشورها در  ارجمندی و احترام، در  

  . ی مشهور تیای که در نوشته حتی در دو زمینه  و هم تا حدی تحقق یافته است.  شده

ها( و حقوق سیاسی طور نمونه برابری در فرصت ه صورت حقوق مدنی )به مارشال ب  .اچ

صورت برخورداری برابر همگان از حق ه طور نمونه برابری در تأثیرگذاری سیاسی به)ب

برابری   17هایی رخ داده است. های مهمی از جهان پیشروی شود نیز در بخش می رأی( یاد  

بر آن پای اما در زمینه  باید  امر دیگری است. این همان آرمانی است که  امکانات  ی 

اجتماعی. هم در  و  امکانات، مادی  تمامی  از  برخورداری  و  استفاده  برابری در  فشرد: 

نماید که انگار حکمی منطقی است  گونه ضروری میی درمان و آموزش که گاه آنزمینه 

که نظر از آنگونه شرطی، صرفی خدمات و امکانات رفاهی. بدون هیچو هم در زمینه

   ی، با چه توانی، هویتی، هوشی و ارجمندی در میان است.یهاسخن از چه انسان

هستیم. او لز  اردر دوران جدید، شناسایی اهمیت برابری در امکانات را مرهون جان  

تمامی  برابر  توزیع  اساس  بر  تعریف کرده است،  اساس  بر آن  را  اصل عمومی عدالت 

های اجتماعی، آزادی و فرصت، درآمد و ثروت. ولی او توزیع نابرابر ثروت و امکانات ارزش

البته به یک شرط مهم، به شرطی که اکنون مشهور خاص و عام   ؛پذیرداجتماعی را می

ای ترتیب یابند که هم بیشترین گونه ههای اقتصادی و اجتماعی بکه نابرابری است. این 

همراه داشته باشند و هم در ه ترین مزایا هستند بفایده را برای کسانی که دارای کم 

این شرط اما مشکل   18ها برای همگان باشند. ی فرصت پیوند با شرایط برابری منصفانه 
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عنوان هکند. برابری در برخورداری از امکانات دوران معاصر همواره باصلی را حل نمی

ترین مزایا توجیه شده  ضرورتی برای شکوفایی اقتصادی و بهبودی وضعیت افرادی با کم

   لز انگار برای دفاع از این توجیه طرح شده است. است و شرط را

گویند که برابری در برخورداری از امکانات رکود اقتصادی را دامن گفته شده و می 

زند. انگیزه و شور افراد را برای کار و ثروت اندوزی از بین برده، جامعه را به ایستایی می 

ی تحمل سختی،  گویند که در صورت استقرار برابری دیگر کسی انگیزه کشاند. می می 

رو از هربهداند در برابری با دیگران  آموزش بیشتر و نوآوری نخواهد داشت چرا که می

با هر درد و رنجی تولید و ذخیره کرده  بهره امکاناتی که دیگر اعضای جامعه  مند  اند 

انداز آن است که پایه را بر نابرابری گذاشت و سپس  حل بهتر از این چشمراه خواهد شد.  

ی درمانی و بیکاری از های گوناگون و بیمهیارانه  با اقداماتی همچون مالیات تصاعدی،

انداز کسانی است که به برابری همچون یک ها کاست. این البته از چشممیزان نابرابری 

داری ولیبرالها که به بازار آزاد و رقابت همچون موتور پویایی سرمایهنگرند. ن ارزش می

نگرند هر نوع برابری و دخالت در ساختار اقتصادی جامعه یا به باور آنها اقتصاد مدرن می 

  19دانند. ای به پویایی اقتصاد و شکوفایی آن میبرای کاهش نابرابری را ضربه

مسئله صرفا این نیست که برابری در برخورداری از امکانات یک ارزش اجتماعی 

در   می ایناست.  که  باره  نیست  پذیرفتنی  که  کرد  استدلال  در انسانتوان  که  هایی 

خورده به آن و در برخورداری از گره سان انسان، در تنامندی و نیازهای  به مندی  هستی 

شور جنسی و کسی بودن در اجتماع یکسان هستند در برخورداری از امکانات همانند  

کس  که هر نیست    شکیاستدلال کرد که    نتوامی ه  زمینیکدیگر نباشند. حتی در این  

ی خود را دارد و چیزهایی را بر چیزهای دیگر ترجیح ی ویژهنیازها، تمایلات و سلیقه 

. هیچ ضرورتی ندارد که به همه امکاناتی برابر داده شود. مهم اما آن است  خواهد داد

از  دخواهنمی وزن باشند و خود به هر گونه که ها در دسترسی به امکانات همکه انسان

خاطر ه آن امکانات بهره جویند. یکی از خدمات درمانی و رفاهی بهره بجوید، دیگری ب

ی خویشتنداری به امور دیگری همچون خدمات آموزشی یا خدمات سلامتی یا روحیه

 ورزشی توجه نشان دهد. 

ای که ی دید دیگری از اهمیت برخوردار است. درست از همان زاویهبرابری از زاویه

گیرد. برابری در برخورداری از امکانات زمینه را برای سرزندگی و مورد انتقاد قرار می 
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های آورد. امکاناتْ امکان تکوین توان جسمی و توانمندی پویایی اعضای جامعه فرا می 

می  قرار  همگان  اختیار  در  را  ذهنی  و  دغدغهاندامی  و  دلهره  از   ی دهد.  برخورداری 

گرداند.  می ی آنها باززداید و عزت نفس را به روحیهامکانات را از زندگی بسیاری می 

بخشد.  های خویش میها در جهت تکوین و شکوفایی توانمندی ای نو به انسانانگیزه 

گذاری بر امیال یا استعداد خویش نخواهد هراسید. به دیگر کسی از باخت در سرمایه

ی فناوری، تولید امکانات مادی، هنر و ادبیات روی خواهد آورد بی نوآفرینی در زمینه

ی خویش ترسی به دل  نتیجه بودن اقدامات گاه پر مخاطره احتمال بی   سببکه به آن

ها راه دهد. در یک کلام، برابری در برخورداری از امکانات از سرزندگی و پویایی انسان

 دهد.  را افزایش میکاهد، آن نمی

همبستگی بین    ،ویژه در شکل برخورداری از امکاناتهولی ب  ،برابری به هر صورت

تر خواهد ساخت. هر کس خواهد دید که امکانات تمامی جامعه اعضای جامعه را ژرف

گذار و حساس به وجود او و نیازها و امیال او  امکانات خود او هستند، که جامعه ارج

است. در این وضعیت، همبستگی از همبستگی کارکردی مشهور دورکهایمی مبتنی بر  

یکدیگر فراتر خواهد رفت. وابستگی نفی نخواهد شد. بر جای خواهد هوابستگی افراد ب

تواند در آزادی و استقلال از دیگر اعضای جامعه با  کس نمیماند. در جهان مدرن هیچ

با دلبستگی  کارکردها و مسئولیت  های خویش زندگی کند. در برابری، این وابستگی 

به یکدیگر تکمیل شده، یگانگی اجتماعی را می  ای آفریند. این همان دلبستگی افراد 

ب مدرن  دوران  در  هونت  اکسل  و  هگل  تا  ارسطو  از  که  و هاست  دوستی، عشق  سان 

   اند.دادهگذاری مورد شناسایی قرار ارج

 20لز و هابرماس از سوی اندیشمندانی مانند را  چنان که در دوران جدیدعدالت آن

بندهای وقیدصورت رهایی از هبازشناسی شده ترکیبی از آزادی و برابری است. آزادی ب

عنوان اصل اول و برتر عدالت  هتر از برابری باما همواره مهم   ،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

مطرح شده است. برابری را با تمام ارزشمندی همچون مانعی در مقابل آزادی فرد در 

دوم   ی را در درجه، به این خاطر آن قدرت، ثروت و جایگاه )والاتر( دیدهجوی  وجست

 اند.  اهمیت معرفی کرده

بلکه  ای جدی نه فقط به تلاش برای تحقق آن در جامعه  این درک از برابری لطمه

ی زیست اجتماعی و است. برابری در گستره     وارد آوردهحتی به درک از اهمیت آن  
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بایست در سان خواستی مهم ولی خطرناک دیده شده است. خواستی که می ه سیاسی ب

شود تا جامعه از آسیب آن محفوظ بماند. این درک اثر خویش    ی گیرپی حدی معین  

ی اند که در چند دههرا امروز برجای گذاشته است. کسانی همچون پیکتی نشان داده

اخیر نابرابری )در برخورداری از امکانات( رشد دهشتناکی داشته است و جامعه بیش  

پیش  ن  امحرومو خیل انبوه    از پیش به سمت نابرابری طبقاتی با اقلیت کوچک ثروتمند

   21رفته است. 

انگاره  از آننجات  باور بیش  این  از  برابری  به آرمانی  باشد  گرایی  که گره خورده 

های فزاینده در حال وارد آوردن ضرباتی جدی به یگانگی  امری اضطراری است. نابرابری 

ها است. باید فرایند را تا دیر نشده متوقف اجتماعی، سلامتی اندامی و سرزندگی انسان 

فشاری بر  ها برجای بماند. پای جان انسانوتن ساخت تا چیزی از جامعه و تندرستی  

تر از آن اهمیت برابری در برخورداری از امکانات گامی مهم در این زمینه است. مهم 

ی زیست اجتماعی و تحقق یافتنی درک از آزادی همچون آرمانی، خواستی در گستره 

توان از برتریِ خواستِ آزادی در چارچوب دموکراسی است. در این چارچوب دیگر نمی

 بر خواست برابری سخن گفت. 

 

 سوی گشایش هچرخشی از عدالت ب
گرایی خورده است.  مفهوم عدالت به آرمانکنون  ااز افلاطون در کتاب جمهوریت تا  

عدالت آن اصل یا اصولی است که ساماندهی جامعه بر مبنای آن وضعیتی آرمانی را 

می  برای  تحقق  مشروع  و  درست  اصول  یا  اصل  بحث  همواره  عدالت  بحث  بخشد. 

رو، عدالت امروز مفهومی فرسوده است؛ هم از زیادی هربه دهی جامعه بوده است.  سامان 

های مختلف به معناهای گوناگون )عدالت محض، عدالت قضایی،  استفاده در موقعیت 

ب و هم   )... اجتماعی، عدالت جنسی  عدالت  هعدالت  موضوعیت.  دادن  از دست  خاطر 

دهد و آن می  ی ماوراامروز بوی نظم و ساماندهی جامعه از سوی نیرویی قرار گرفته در  

توانند بپندارند که  ها در مقام افرادی خودپو نمیاین سوءظن برانگیز است. امروز انسان

 بنیاد نهد.    ،ی آنها نظمی را، حتی نظمی آرمانی رانیرویی در ورای اراده
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گشایش  دهی نظم در راستایی معین،  ی عدالت و سامانتر از انگاره تر و ضروری مهم 

ی جوش فرد در گسترهوجنبمعنای فراهم آمدن امکان حضور پر از  ه است. گشایش ب

بزیست خویش، در گستره  دنبال آن هی زیست اجتماعی است. در دوران مدرن فرد 

های خویش  ها و کوشش سامان باشد، بلکه خود با انتخاب است که نه فقط مستقل و خود

های خواهد که خود را در تشخص و توانمندی می   جهان خود را برسازد. او همچنین

پذیر امکانبشناساند و ارج نهاده شود. این، همه، در چارچوب گشایش    ان خویش به دیگر

 های او است.  است. گشایش هموار ساختن راه برای رویکردها و کوشش 

سازند.  ممکن می دموکراسی، مدنیت و برابری )در برخورداری از امکانات( گشایش را  

آورند.  ی گشایش را فراهم میآنها، در ترکیب با یکدیگر و نه مجزا از یکدیگر، زمینه 

دموکراسی مسئولیت تمامی ساختار جامعه را متوجه فرد ساخته حاکمیت، بر جهان، 

با دیگران واگذار می البته در همراهی  کند. به این خاطر جامعه و سرنوشت را، به او 

دهی جانبه را در سامانهمهمشارکت    ی توان تصریح کرد که دموکراسی شور و انگیزه می 

می حوزه اجتماعی  زیست  گوناگون  کشور، های  شهروندان  کارخانه،  کارگران  آفریند. 

ی گیری و دخالت در فرایند ادارهیک محله را به تصمیمن  اساکنشاگردان مدرسه و  

گونه مانع قرار گرفته بر سر راه  انگیزند. مدنیت هرمیی کار و زیست خود برامور حوزه

دارد. نهادهای سرکوب دیگر وجود ندارند تا او را مجبور به فرمانبرداری از  میفرد را بر

جامعه سازد.  هنجاری  یا  اخلاقی  به  نظامی  باز  سرکوب  از  رها  و تجربهروی  ی  ها 

توان در آرامش و  گونی. دیگر می ی گونه های گوناگون است و جهان دربرگیرنده هویت

زیست. برابری در امکانات   ها و سنگدلی خود و دیگرانی ویرانیآسودگی بدون دلهره 

کند. در چارچوب ی فرد تبدیل می معنای کامل کلمه به قلمرو زیست بهینههجامعه را ب

ی دیگر اعضای یکسان همچون همهبه تواند از تمامی امکانات جامعه  برابری، فرد می 

 بیند. بلکه یاور خویش می جامعه بهره جوید. او دیگران را دیگر نه دشمن یا رقیب 

می پدید  وجودی  شکوفایی  امکان  گشایش،  آندر  امکان  سرزنده، آید،  و   که  پویا 

)دل ارسطو به  بسته  بنیادین،  تاریخی  نظر  از  درکی  در  زیست.  اجتماع(  و  دیگران 

کارگیری آنها معرفی کرده هها و استعدادها و بمفهوم پرورش توانمندی هشکوفایی را ب

که آن  توان گفت که برای او شکوفایی همان خوشبختی است، خوشبختی می   22است. 

ها و استعدادهای خود را داشت که توانمندی   ارکه امکانات آن  در موقعیتی قرار گرفت
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ب ها و استعدادها جا مشکلی وجود دارد. توانمندی حال ایناینبا کار گرفت.  هپروراند و 

بیامروز می بتوانند  و  باشند  بهشمار  اجتماعی  توان سختی می ه خاطر شتاب تحولات 

داشت.   آنها  از  معینی  توانمندی آنازبرداشت  بتوان  که  نیست  معلوم  هیچ  و   ها رو 

 استعدادهای معینی را نزد خود شناسایی کرد.  

در  رویکردی  اتخاذ  شکوفایی  بگوییم  است  بهتر  داریم.  نیاز  مجردتر  برداشتی  به 

ب انسانی  وجود  با  آن هسازگاری  در  و  است  اجتماعی  و  هوشیار  زنده،  موجودی  سان 

می در چارچوب  دلبستگی.  و  پویایی  سرزندگی،  شمرد:  بر  آن  برای  وجه  سه  توان 

می  شکل  آن  امکان  عرصهگشایش،  در  مدام  که  در گیرد  اجتماعی،  زیست  ی 

ی امور، در محل کار، مدرسه، شهر و خانه کوشا بود. شنید، دید،  گیری و ادارهتصمیم 

شود. ، پویایی شکوفا می گفت و همراهی کرد. به تمام معنا زنده و هوشیار بود. در آن جَوّ

آید که انسان خود را زیست اجتماعی، امکان آن پیش می   بازِ  در سرزندگی و در جَوّ

توانمندی  برهاند،  آن  از  را  و خود  بیاموزد، خطا کند  بخشد.  تعالی  را   ی هامدام  خود 

گسترش و استعدادهای خویش را پرورش دهد، کسی شود، کسی دیگر شود و مدام در 

توانند گسست اجتماعی را دامن زنند.  خود انسانی دیگر بیابد. پویایی و سرزندگی می 

روی  دررو ها را در تمرکز بر کوشش و خودپروری بیگانه با یکدیگر ساخته و حتی  انسان

گیری امکان دخالت مستقیم در فرایند تصمیم یکدیگر قرار دهد. ولی در اجتماعی که  

اداره می و  فراهم  را  امور  جمعی  را  سرکوب  دستگاه  در آورد،  را  همه  و  کرده  آوری 

وجود هیکدیگر و اجتماع بهدسترسی به امکانات برابر ساخته، امکان دلبستگی افراد ب

یا می  دشمن  همچون  اجتماع  یا  دیگران  به  کسی  که  ندارد  وجود  لزومی  دیگر  آید. 

 گیرد. گذاری متقابل بین افراد شکل می سنخی از ارج و عناصری بیگانه بنگرد

امکانات از  برخورداری  در  برابری  و  مدنیت  خود، آرمان  ،دموکراسی،  در  هایی، 

می  هستند.  چشمارزشمند  از  آرمانتوان  آنها  ولی  داشت  نقد  آنها  به  هایی اندازهایی 

مدرن  دوران  آغاز  به  گاه  و  باستان  یونان  به  گاه  که  دیربازی  از  همواره  که  هستند 

تر آن است که این سه امرِ آرمانی ضرورت  اند. ولی مهم برانگیز بوده گردد وسوسهمی باز

آفریند. با  زندگی مدرن برای پنجه درافکندن با مشکلاتی است که این جامعه مدام می 

توان زیستی شایسته  سه آرمان می سرزندگی، پویایی و دلبستگی برخاسته از تحقق آن  

   تر از آن سازگار با وجودی انسانی پیش برد.و شاید مهم 
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 پورمهرداد درویش

 گفتارپیش

ازبررسی  انتقادی من   از  پس  جهان،  و  ایران   در  چپ  ی هترازنام  و  هادیدگاه  های 

آغاز شد. با مهاجرت به سوئد  رادیکال    چپ  جریان  یک  در  جوانی  در  امچندساله  ی هتجرب

سال   دامن  1984در  گسترش   ی هدایر  غرب،  در  زیسته   ی هتجرب  و   مطالعات  ی هو 

گسترش   دوران  و میراث فکری آن  باورهای پیشیناز  تدریج  به   من  انتقادی   های ارزیابی

انجامید. انتشار مقالات و و مارکسیسم روسی  گرایی در مارکسیسم  یافت و به نقد آیین

نیم در  مسلحان  1980  ی هده  دوم  ی هجزواتی  حل  »تراژدی  همچون:   یهمیلادی 

 های پرسشواره  و  چپ  »بحران  سازمانی«،درون  دموکراسی  اهمیت  و  اختلافات

 بحران«،  نظری   های ریشه  از  طرحی  مارکسیسم؛  در  گرایی»مذهب   مارکسیسم«،

که در   -  داری«غیرسرمایه  »تمدن  و  اعدام«  مجازات  لغو   ضرورت  و  قدرت  و  »خشونت

از بن بازتاب این    -  ه بودمسخن گفت  «سوسیالیسم واقعاً موجود»  شوروی و  بستآن 

 ی ه ها در سه شماردگردیسی نظری و نقد مارکسیسم ارتدوکس بود. بخشی از این نوشته 

تا مرداد    1366)که خود سردبیر آن بودم( از تیرماه    «تلاش: بررسی چپ نو»  ی ه سالنام

 .های جداگانه منتشر شدند و برخی دیگر به صورت جزوه 1388

جا متوقف نماند. انتشار مقالاتی نظیر: »چپ پس از تحولات نظری من در همان

انداز چپ«، »نگاهی به تحولات چپ«، »چپ جدید و مارکسیسم«، »ترازنامه و چشم

میلادی در نشریاتی   90  ی هده  در  که  —عصر تردید«، و »چهار ویژگی چپ در ایران«  

 گذار  نشانگر  —منتشر شدند    فرهنگ توسعهو    سالمجامعه  ،  آدینه،  نقطه،  آرشچون  

 چپ  ریزی پی  در  نظری   مشارکت  برای   تلاش   و  مارکسیسم  ایدئولوژی   از  من  تدریجی

چپسوسیال   هاییگرایش  با  ایران،  در  نوین محیط دموکراتیک  فمینیستی،  زیستی،  ، 

 .تبعیض بودند نژادپرستی و ضد ضد 

آن از  یافتند.پس  نوینی  مسیر  من  نظری  تکاپوهای  نیمه   ،  دهه  ی از  نود    ی دوم 

پژوهش جامعه  ی هامیلادی،  و  برآکادمیک  من  چون    سرشناختی  برابری موضوعاتی 

 الگوهای مردانگی،   ، خشونت، فرهنگ ناموسی، جوانان پناهجو،جنسیتی، زنان، مهاجرت

مجالی برای   دیگر  تمرکز یافتند. امری که  -و نژادپرستی    اتنیکیپیوستگی، تبعیض  هم

اندیشه  های بررسی  ی هادام در  نگذاشت.  ی انتقادی  باقی  برآن  چپ   بررسی   ،علاوه 
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نظیرجنبش  اجتماعی  ایران،  های  اسلامی،  انقلاب  دانشجویی،   بنیادگرایی  جنبش 

های حقوق فعالیت   و همچنین   »زن، زندگی، آزادی«، راست افراطی  جمهوری خواهی،

 .بدل شدند زبانفارسی  محیطمن در  اشتغال اصلیبشری به 

های سبز ایران« و چند نهاد دیگر از من  دعوت »اتاق فکر چپ   ،گذشته  چند ماه در  

که با استقبال    -  «دموکراسی و چپ نوینچهار محور سوسیال »  ی ه برای سخنرانی دربار

  نقد اقتصاد سیاسی   وزین   ی ه و همچنین نظرخواهی نشری  - رو شد  توجهی روبهدرخور  

در   خود  پیشین   های بررسی   به   دیگر  بار   تا  شد   موجب  چپ،گفتمان    ی ه رباراز من د

  1.بازگردمبررسی چپ  

به برای من   از مارکسیسم  اندیشهمعنای بی   فراتر رفتن  های مارکس  اعتبار شدن 

بخش  ای که  های اوست؛ رابطهای آزادانه با آموزه معنای برقراری رابطه  نیست، بلکه به 

از   حزب طیفبزرگی  حتی  دارند.  تأکید  آن  اهمیت  بر  چپ  گوناگون  های 

دارد، در کتاب    ی بسیار بینی مارکسیستی فاصله دموکرات آلمان، که از جهانسوسیال 

های مارکس  ( بر اهمیت اندیشه2018)منتشرشده در سال    دویست سال کارل مارکس

 .ها تأکید کرده استو روزآمد بودن آن

ایران و جهانبدیهی  نو از تحولات چپ در  و جایگاه امروزی    ست که هر ارزیابی 

پژوهش مارکس  ی اندیشه نیازمند  به ،  از   ترهتازو    ترجامع ،  ترروزهایی  فراتر  که  است 

ی امروز من حتی در مقایسه با این مقاله هاوانگهی دیدگاه   است.  ظرفیت این مقالات

با این حال،  ام.  یافتهی مارکس  هاهتری با اندیشآزادانه  ی شده و رابطه   «ترمعتدل »بس  

شاید بتواند به   2امی پیشینهانوشته   از  یافتهبازنشری حاضر که حاوی نکاتی است  مقاله 

های آن یاری بازاندیشی در جنبش چپ ایران و پرسمانشناخت بهتر مسیر و تاریخ  

 .رساند

 

 و تردید چپ در دوران عقب نشینی
ترین موقعیت تاریخی المللی، در دفاعی در شرایطی که چپ، در سطح ملی و بین 

حاشیه رانده شده و با فروپاشی باورهای جزمی پیشین، بخش عظیمی بهخود قرار دارد،  

نظری است، پرداختن به سرانجام این    و تأملات  ثباتی و درنگبحران، بی از آن درگیر  



 



 پورمهرداد درویش

جریان فکری کاری ساده نیست. کسانی که همچنان با اتکا به مارکسیسم ارتدوکس یا 

های های مسلطی چون لیبرالیسم، ناسیونالیسم و دیگر صورتبا پناه بردن به ایدئولوژی 

به تحلیل تحولات میکلاسیک جهان بازخوانیبینی  این  های ها و »شکاکیت پردازند، 

نه را  روشنفکری«  و  نمیآکادمیک  سودمند  انرژی تنها  اتلاف  را  آن  بلکه  دانند، 

 .کنند روشنفکرانه تلقی می 

 ی ه های گوناگون مبارزات اجتماعی را به بهانتوان مداخله در حوزهتردید، نمیبی 

 تأکید  که  است  داده  نشان  تجربه  اما.  انداخت  تعویق  به  یا  گرفت  نادیده  نظری   تأمل

 از  رویطفره   به  اغلب  روزمره،  نیازهای   به  توجه  و  عملی   ی همداخل  ضرورت  بر  صرف

هایی که با  ها و خیزشش نظری منجر شده است. چه بسیار جنبش کنکا  و  وجوجست

اتکا به شور مبارزاتی و قاطعیت انقلابی شکل گرفتند، اما در غیاب آگاهی انتقادی، به 

 .ناکامی و شکست انجامیدند

  « مارکس  »در دفاع ازلویی آلتوسر درکتاب    قدیمی اما معتبر  ادعای افزون بر این، آن  

است«  :گویدمی که   ویژه  پراتیک  نوعی  از   و  »تئوری  منفعل  بازتابی  نه  را  »تئوری« 

امروز بیش از هر زمان دیگر   دانسته، پراتیک نظری عمل یا    مثابه نوعیواقعیت، بلکه به 

های کلان، دستیابی به  های پیاپی و افول روایتاهمیت دارد؛ چرا که در عصر گسست

 .ای مرکزی برای بسیاری از روشنفکران بدل شده استهای نوین تحول، به دغدغه افق

که تضعیف موقعیت  نیز  گزاره  این  ،  و اقمارش  از فروپاشی اردوگاه شوروی   هگذشت

تاریخی سوسیالیسم، به تضعیف خود سوسیالیسم منجر   ی عنوان سوژه کارگر به   ی طبقه 

مناقشه، هرچند  شده قابل درنگ  ، دقیقاما جدی   فبرانگیزادعایی  در سنت    است.  و 

طبقه  کلاسیک،  نه   ی مارکسیستی  طبقهکارگر  یک  سوژه  ی فقط  بلکه   یاقتصادی، 

ای که جز زنجیرهایش چیزی برای از دست  ی دگرگونی جهان بود »طبقه بالقوه ِ تاریخی

سوسیالیسم   ،در عصر پسا صنعتیسوژه    روشن است که با تضعیف ایندادن ندارد...«.  

 .شودمی تضعیفای تاریخی مثابه پروژه به نیز 

طبقه  فردی رشد  متوسط،  گسترش  ی  و  استثمار  جدید  اَشکال  کار،  روابط  شدن 

را تضعیف   کارگرانانسجام و آگاهی طبقاتی  موقعیت اجتماعی،    تا حدودی   گراییمصرف 

های متکثر مانند  مارکسیسم، گرچه از سوژه  پس از  چپِ   در ست. علاوه بر آن،ا  کرده

شود، اما هنوز جایگزینی که وزن تاریخی های جنسیتی، نژادی و فرهنگی دفاع می اقلیت
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باشد،    ی طبقه  داشته  اقتصاد سیاسی  در سطح  را   رو اینازهم .  است  نشده  پیداکارگر 

سیاس  چپ  های پروژه واگرایی  و  هدف  پراکندگی  دچار  شده گاه  همچنین،  ی  با  اند. 

، قصابی  هاکاهش هزینه   با کارگر و تقویت ایدئولوژی نولیبرالی )  ی تضعیف نقش طبقه

رفاه سودآوری،    دولت  تقویت  شایسته و  رقابت،  مفاهیمفردگرایی،  چون سالاری(،  ی 

جمعی و سوسیالیسم به حاشیه رانده    ی همبستگی طبقاتی، مبارزه   گرا،عقلانیت مراقب 

 .اندشده 

اند که هنوز نشان داده  لین رایتنانسی فریزر یا اریک اُ  همچونبرخی متفکران  البته  

با سایر   بایدکه    هرچند،  استمعنا  پر داری متأخر  هم تحلیل طبقاتی در عصر سرمایه

رخی پسامارکسیست ها ب  . ...( تلفیق شود،زیستمحورهای ستم )جنسیت، نژاد، محیط 

و موفئلاکلا  نظیر  برآن  و  ردانیز  که  دیگر »سوژه   ی که طبقهاین  ند  یگانه«   ی کارگر 

سوسیالیسم  یستن مرگ  معنای  به  نشانه نبوده،  بلکه  گفتمان ،  بازآرایی  از  های ای 

 .تر استای چندگانه و دموکراتیکبخش بر پایهرهایی

  « سوسیالیسم واقعا موجود »پی فروپاشی    انکار نشدنی است که در  ،پاسخ هرچه باشد 

، چپ بیش از جهان  در  راست افراطی  از آن بدتر رشد  نولیبرالیسم و  های و پیشروی 

  برد.سر می نشینی، تدافعی و تردید بهپیش در موقعیت عقب 

  و   مارکسیسم  با   چپ  نسبت  ی هست بر برخی تأملات درباراین گفتار، تنها مروری 

 نقشی   فکری   جریان  این  ی هآیند  در  نگارنده،  باور  به  که  نوین،  های دیدگاه  از  ای پاره

 .داشت خواهند سزاهب

 

   سم یرفتن از مارکس  فرا
نمی  من، چپ  گمان  رابطهبه  برقراری  و  مارکسیسم  از  درگذشتن  بدون  ای  تواند 

آزادانه با آن، از بحران سهمگینی که سراپای آن را دربرگرفته بیرون آید و راه به جایی 

یا   ارتدوکس  مارکسیسم  نفی  صرفاً  منظور،  تجربهفاصلهببرد.  از  به    ی گیری  موسوم 

واقعاً» سال   درگذشته  «موجود  سوسیالیسم  مسیر،  این  فروپاشی نیست؛  از  پیش  ها 

شوروی، از سوی مارکسیسم غربی و چپ نو آغاز شده بود. آنچه اکنون ضروری است،  

  ایمانوئل والرشتاین به قول  ی یافتن مارکسیسمی »اصیل« یا »واقعی« و  کنار نهادن ایده
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تنوعی که نشان از تکثر تاریخی  3. ستا  ها«شناختن »هزارگونگی مارکسیسم رسمیت به

 و فکری این سنت دارد. 

معنای طرد آن بلکه به   در همین چارچوب باید بر ضرورت فرارَوی از مارکسیسم، نه

 .تأکید کرد انتقادی چپبرای امکان بازاندیشی و بازسازی 

نظرات چنین رویکردی، اتخاذ موضع سومی است در برابر دو گرایش افراطی: یکی  

ارزش ستاید، و دیگری آن را سراسر بیمارکسیسم را همچون دین مدرن میمارکس و  

کردن نگرند؛ یکی با برجسته ای منجمد و بسته می مثابه اندیشهبه  به آنخواند. هر دو،  می 

کلی  ها، آن را بهکند، دیگری با تأکید بر نارساییآن را تقدیس می   مارکس  نقاط قوت

های ها و نظریهکند که از اندیشهکه برخورد علمی ایجاب می نماید. در حالیتخطئه می 

 .نحو انتقادی و برای پیشبرد آگاهی و جامعه استفاده شود پیشین، به 

 سوسیالیسم »موسوم به    ی های جنبش سوسیالیستی و تجربهکسانی که شکست

دانند و هیچ نسبتی میان را صرفاً ناشی از »انحراف از مارکسیسم« می  :موجود  واقعاً

اند. این نگرش شبیه است به  آلیست ایده  بیشتر   کنند، پراتیک آن برقرار نمی تئوری و  

تحولات  تاریخی،  سیر  از  را  اندیشه  که  محمدی«  ناب  اسلام  »طرفداران  استدلال 

آزمون و  ناب  .سازنداش جدا می های عملیاجتماعی  این  برابر  ایدهدر    آلیستی، گرایی 

 : د که کنتأکید می  لویی آلتوسرمارکسیستی چون 
 

بحران در    نیا  .گذاردیرا در امان نم   یستی مارکس   ی ، تئورسمیبحران مارکس »
، حوادث و تداومش  شیشامدهای، در پاشیخی ، در قلمرو تاری تئور   نیخارج از ا

مارکس   انیجر ما  ا  میتوانینم  هاستیندارد.  کندل   شهیاند  نیبه    که   می خوش 
  4.«جا و به طور خالص موجود باشد کی در  تواندیم  یستی مارکس ی ها ی تئور

 

های مارکس نادرست است،  گونه که محدود کردن مارکسیسم به اندیشهالبته همان

های مارکسیستی به  های واقعاً موجود و نحلهنسبت دادن تمامی پیامدهای سوسیالیسم 

رسمیت  به ی مارکس، و نیز  عنوان تجسم تکامل منطقی اندیشهها بهافکار او، یا تلقی آن

ها، چه مثابه یگانه مارکسیسم اصیل، خطاست. گوناگونی مارکسیسم ها به شناختن آن

،  ی اجتماعیهاو رهبری جنبش  اپوزیسیون موقعیت   و چه در سیاسی قدرت ی اداره در
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هستی اجتماعی است که شعور که این    است  ی مارکسگر این ادعا بیش از هر چیز نشان
 .کند، نه برعکساجتماعی را تعیین می 

جای تأثیرپذیری از شرایط  سومی، به که مارکسیسم چینی، روسی یا جهان انتظار این 

ماندگی صنعتی و پیشبرد مدرنیزاسیون، بومی آن جوامع و ایفای نقش در جبران عقب 

ای انگاری باید شباهت بیشتری به سوسیالیسم و مارکسیسم اروپایی داشته باشد، ساده 

 .کند شمولی آن خلط می آلیستی است که تجریدی بودن نظریه را با جهانایده

را پیشنباید فراموش کرد که هر جامعه تنها مسائلی  گذارد که روی خود میای 

همین  بر    «نقد اقتصاد سیاسی  »سهمی بردر  ها را دارد. مارکس نیز  ظرفیت حل آن

می  تأکید  »انکته  کنیم، درمی کند:  نگاه  دقیق  مطرح  گر  زمانی  فقط  یابیم که مسئله 
کم در حال فراهم شدن شود که شرایط مادی حل آن یا ازپیش فراهم شده، یا دست می 

نمیاست.«   انتظار داشت که عقب بنابراین،  زمینه توان  و  استبدادی یک ماندگی  های 

جمله بر جنبش چپ  های فکری ــ ازها و گرایشندیشهبندی اجامعه، تأثیری بر صورت

آن ــ نگذارد. این البته به معنای ناممکن بودن رشد تفکرات دموکراتیک و پیشرو در 

آن جامعه نیست؛ بلکه بدین معناست که باید شرایط اجتماعی پذیرش و گسترش آن 

 .شان را شناخت ها و حتی امکان تحریف و مسخهای تحقق آنها، پیچیدگی اندیشه

کنند مشکل صرفاً در فقدان  اندیشانه تصور میدر برابر این پیچیدگی، برخی ساده

ای ناب و اصیل نهفته است؛ گویی با دستیابی به آن، جامعه نجات خواهد یافت.  ایده

شود: یادآور می  «حق هگل  ی مقدمه بر نقد فلسفه »  در  طور که مارکسکه همانحال آن

تنها کافی نیست که ایده به واقعیت تبدیل شود، بلکه واقعیت نیز باید به ایده تبدیل »
 .« دگرد

فقط بیانگر تفاوت شرایط عینی جوامع مختلف  های مارکسیستی، نه تنوع گرایش

از این شرایط وجود ندارد. در این   نیز  بلکه گواه آن است که برداشت واحدی  است، 

برابر شکست در  که  کسانی  نیست  مشخص  به  میان،  بازگشت  تاریخی، خواهان  های 

مارکس یا احیای »مارکسیسم اصیل و واقعی« هستند، بر اساس کدام معیار و با چه 

ی آنان، یگانه قرائت درست از مارکسیسم  گرایانهاند که تفسیر رجعتمحتوایی مدعی 

به  میلیهمان  کهویژه آناست؟  رالف  نیز خاطرنشان میطور که  مارکسیسم باند  کند، 

تنش  و  تضادها  از  استهای حلخود سرشار  روشن  5.نشده  عبارت  مارکسیسمِبه   تر، 
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مناقشه هرگز و حتی در دوران رو به پایان مدرنیزاسیون قابل   ناپذیر، یکپارچه و غیرخلل

بر   اتکا  با  افول مارکسیسم که بخواهد  به  نداشته است. هر واکنشی نسبت  نیز وجود 

خلل و  اساساًوحدت  شود،  مطرح  آن  که   ناپذیری  گذشته  به  معطوف  است  واکنشی 

های خلف و  ها و شاخهفرقه  ی های کهنه حاصلی جز از خاک بیرون کشیدن استخوان

هاست همچون سرنوشت بشر شان سال ایدئولوژیکناخلف بسیاری را ندارد که سرنوشت  

 6آغازین رقم خورده است. 

پی  فروپاشی  با  سوسیالیسم امروزه  واقعاًدرپی  افسانه  های  مارکسیسم    ی موجود، 

فرارفتن    ی طور قطع به حاشیه رانده شده است؛ امری که زمینه به کلاسیک پایان یافته و  

ها قبل از مارکسیسم را بیش از پیش فراهم آورده است. با این همه، این ضرورت مدت

، بیشتر چپ آکادمیک بود از فروپاشی شوروی درک شده بود؛ هرچند که در آن دوران

 که به آن پی برده بود.  

امانوئل والرشتاین سیر تاریخی مارکسیسم را پیش از فروپاشی شوروی به سه مرحله 

می  حدود  مرحله  :کندتقسیم  از  نخست،  دوره1883تا    1840ی  با  ،  که  است  ای 

از دههمرحله  .شودهای خود کارل مارکس مشخص می اندیشه   1880ی  ی دوم، که 

ی مارکسیسم ارتدکس  یابد، دورهقرن بیستم ادامه می ی نخست  گردد و تا نیمهآغاز می

ی سوم، با  مرحله  .ای از مارکس پیوند دارد آموزه  گیرانه واست که با تفسیری سخت

شود و با ظهور »هزارگونگی مارکسیسم« آغاز می   1950ی  زدایی در دههاستالینیسم 

مارکس، ده شناخته می  آثار دوران جوانی  بازخوانی  و  با کشف  این دوره،  در  ها شود. 

ی نئومارکسیستی پدید آمدند که با وجود گشودگی نظری بیشتر، همچنان به  نظریه

 .ی یک »مارکسیسم اصیل« وفادار ماندند ایده

و سپس گذار از    گیری »پسامارکسیسم«به شکل   از جمله  تکامل منطقی این روند

به  آن که  رویکردی  برقراری  انجامید؛  بر  ناب،  و  یگانه  مارکسیسمی  به  وفاداری  جای 

رویکردی که بیش از ورزد.  تأکید می و مارکسیسم  ای آزادانه و انتقادی با مارکس  رابطه

 هرچند   گرایشی نظری و سیاسی است که   تازه باشد   منسجم  ی نظریه یک  آن که مدعی  

از درون مارکسیسم سربرآورده اما از برخی اصول کلاسیک آن فاصله گرفته و سعی  

در   .یکم سازگار کندوبیستم و بیست   های کرده آن را با تحولات نظری و اجتماعی قرن 

موجود و نقد    های تاریخی سوسیالیسم واقعاًگیری از تجربهمارکسیسم با درسپسا  واقع،
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پروژه سنت  است که هر  باور  این  بر  پیشاهنگی،  و  آوانگارد  را حامل های  ای که خود 

داند، مستعد توتالیتاریسم گفتمانی و سیاسی است.  حقیقت تاریخی یا منجی تام می 

کند و به جای آن، های یکپارچه نگاه میسبب، این رویکرد با سوءظن به پروژه همین به

 .ورزدبر چندصدایی، دموکراسی رادیکال، و باز بودن افق سیاست تأکید می 

به  چارچوب،  این  دوگانه در  پاسخ سومی  جای طرح  نه«،  یا  آری  »مارکسیسم:  ی 

گونه که مارکس با نگاهی انتقادی به هگل پرداخت، اکنون نیز باید با پدیدار شد: همان 

ها رد برخی جنبه . یعنینگاهی انتقادی با خود مارکس و میراث مارکسیسم مواجه شد 

بازسازی جنبه به و دفاع و  برای  ویژه در نقد سرمایههایی دیگر،  داری معاصر و تلاش 

 7که همچنان معتبرند.  – ترای متعالیدستیابی به جامعه

برخی    ازبریم؛ دورانی که  مارکسیسم به سر می از    ز این منظر، ما در دوران پسا 

پساساختارگراایده و  پسامدرنیستی  از    ثیرأت  های  بسیاری  دوره،  این  در  است.  گرفته 

تنها »هزارگونگی نهمثابه دانشی عینی،  اندیشمندان چپ با کنار گذاشتن مارکسیسم به 

به رسمیت می هام مارکسیس بتوان « را  ندارند که حقیقت را  باور  شناسند، بلکه دیگر 

های رو، گرایش به تلفیق دیدگاه وجو کرد. از همینصرفاً در چارچوب مارکسیسم جست

 .های چندگانه در میان آنان رایج شده است نظری متنوع و استقبال از تئوری 

فمینیسم، مارکسیسم اکولوژیک، پدیدارشناسی -، مارکسیسمومانیستیامارکسیسم  

وبری، مارکسیسم  و    مارکسیستی،  و....  پساساختارگرا  مارکسیسم  نیز پسامارکسیسم، 

اندیشمنداننظریه دیوید   های  نگری،  آنتونیو  مایکلهارت،  جیمسون،  فردریک  چون 

دیویس،  هاروی،   آنجلا  هال،  دریدا، استوارت  هابرماسفوکو،    میشل   ژاک    و...   یورگن 

اندیشهنمونه  انتقادی  درآمیختن  از  سنتهایی  دیگر  با  مارکسی  و ی  رادیکال  های 

 .اندانتقادی 

مثابه یک سنتز  تر، به معنای رد ادعای مارکسیسم به پسامارکسیسم، در معنای دقیق 

فلسفه  یا  عینی،  علم  یک  تمامنهایی،  است.  ای  انقلابی(  )کنش  پراکسیس  برای  عیار 

عنوان یک جریان سیاسی، تنها تا جایی مشروعیت  مارکسیسم به  ند کهابسیاری برآن

اپوزیسیون عمل   تاریخی نشان داده   ی ؛ چرا که تجربه رده استکدارد که در جایگاه 

ای بازدارنده  سادگی به ایدئولوژی گیرد، به است مارکسیسم، زمانی که در قدرت قرار می 

دهد. برخی این پدیده را شود و پویایی درونی خود را از دست می و سرکوبگر بدل می 
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نتیجه  بلکه  انحراف،  حاصل  بهنه  مارکسیسم  ماهیت  درونی  تضادهای ی  »علم  مثابه 

اش تنها در موقعیت انتقادی و دانند؛ دانشی که فضای تنفسی واقعیداری« میسرمایه

 8.شوددر تقابل با نظم موجود فراهم می 

ی ویژه در حوزه به  -  که مارکسیسم در غرببینیم، در حالیروست که می ز همینا

در دوران  حتی    بوده است، در کشورهای سوسیالیستی  پویا  جریانی نیرومند و  -نظری 

آن حاکمیت  فکری    اوج  است.  قابلدستاورد  نگذاشته  برجای  از توجهی  گذشته 

سابق   «سوسیالیستی»اندیشمندان برجسته در اروپای شرقی  اغلب  مارکسیسم غربی  

اند؛ مانند مکتب بوداپست  اپوزیسیون تعلق داشته  به   های مستقل از دولت یابه گروه نیز  

بارو   در و رابرت هاومن  در مجارستان، گروه پراکسیس در یوگسلاوی سابق، رودولف 

 ....و سابق آلمان شرقی

مطلق است،  از  سازی  هرچند  مناقشه  محل  خود  مارکسیسم  اپوزیسیونی  نقش 

بسیار نمی موقعیت  این  در  آن  پویایی  و  نظری  دستاوردهای  که  کرد  انکار  توان 

همینچشم از  است.  بوده  ازرو،  گیرتر  که  ای  به  نظریه  قدرت  در  مثابه  »مارکسیسم 

   .برانگیز استحاوی نکاتی تأملنام می برد،  ایدئولوژی بازدارنده« 

از   نتیجهموقعیت چپ پس    داریی ساختاری سرمایهی استحالهمارکسیسم، چه 

های واقعاً موجود«، و چه ی »سوسیالیسم خوردهی شکستباشد، چه پیامد تجربه   پسین

مدرنیته، در باورهای  شمولی  جهانهای پسامدرن در دوران بحران  محصول نفوذ اندیشه

از مارکسیسم، نتیجه  صورتهر   ی منطقی همان بر یک واقعیت تأکید دارد: فرارَوی 

بنیان ای  نظریه با  مارکس  گذاشت.  بنیان  مارکس  که  »است  نقد«،   ی نظریهگذاری 

گذارد. او های خودش را نیز در امان نمیریزی کرد که اندیشهرا پایهای  ی شناسروش

که د  تأکید کرده بو(  1843سپتامبر    کارل مارکس به آرنولد روگه  ی در )نامه   پیش تر

های حاضر و آماده برای تمام اعصار«، ای برای آینده و پاسخ ی برنامه ارائهاش نه »وظیفه 
 .است« چه هستی هر آنرحمانهبلکه »نقد بی 

جلوه    تنهانه مارکس که »من مارکسیست نیستم«  نسبت این جمله به  علاوه بر این،  

، بلکه راه را برای نقد و او است  سازی از افکارآیین  تلاش برای فاصله گذاری از  از  ای 

. ژاک دریدا نیز با تأکید بر همین »روح انتقادی و می گشایدها  بازاندیشی مداوم در آن

کدام متفکر دیگری جز پرسد: »ترین بخش میراث مارکس، می عنوان مهم بنیادی« به
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زعم دریدا، به   مارکس خواهان آن شده که احکام و تزهایش در آینده دگرگون شوند؟«

 .تصور نیستقابل ای بدون این وجه از مارکس و مارکسیسم هیچ آینده 

به وجه،  چهرهاین  از  است  متفاوت  به کلی  مارکسیسم  مدعی  ی  دکترین  مثابه 

تمام بینشی  و  برتر  دانش  چهره جامعیت،  ماتریالیسم نگر؛  چون  مفاهیمی  با  که  ای 

الملل ی تولید، طبقات اجتماعی و ابزارهایی نظیر حزب واحد، بین دیالکتیک، کار، شیوه 

استبدادگرایی  نهایت  در  و  سوسیالیستی،  دولت  پرولتاریا،  دیکتاتوری  کارگری، 

  9.شوددهشتناک شناخته می 

شود، برای درک اهمیت میراث فکری گونه که ژاک دریدا یادآور میدر واقع، همان

جریان چپ انتقادی مارکس ضرورتی ندارد که الزاماً کمونیست یا مارکسیست بود. هیچ  

داری، فتیشیسم هایی چون نقد سرمایههای مارکس را در حوزهتواند تأثیرات اندیشهنمی

ی دیگر نادیده  ها زمینه کشی و ده کالایی، ازخودبیگانگی، مذهب، روابط سلطه و بهره

بگیرد یا انکار کند. با این حال، ضرورتی نیز وجود ندارد که چپ امروز خود را موظف 

ها و تجربیات آن دفاع کند یا صرفاً  بینیهای مارکسیستی، پیش بداند از کلیت اندیشه

به تحلیل و پاسخ برابر پیچیدگی بر اساس آن،  ی جهان معاصر های فزاینده گویی در 

 .بپردازد

ای از نیروهای چپ اروپا به یک باور مشترک بدل  این درک، در میان طیف گسترده 

نیرومندی سنت دینی و ریشه ایران،  اما در  داری فرهنگ مذهبی موجب  شده است؛ 

»مذهب  نوعی  به  گرایش  چپ،  از  بخشی  در  که  است  مارکسیسم« شده  در  گرایی 

- مارکسیسم»های  ؛ گرایشی که همچنان با سرسختی بر آموزه همچنان نیرومند بماند

می  «لنینیسم این پای  با  تجربهفشارد.  گستردههمه،  مهاجرت  اسلامی،  انقلاب  ی ی 

به غرب، دگرگونی  و چندلایه در جوامعروشنفکران چپ  و   پسین   های عمیق  مدرن 

مهم ،  «پسامدرن» همه  از  از و  بسیاری  به  موجود،  واقعاً  سوسیالیسم  فروپاشی  تر، 

ایرا را درک روشنفکران چپ  مارکسیسم  از  فرارَوی  که ضرورت  است  داده  امکان  نی 

 .کنند 

و نه الزاماً موجب   بودچپ خواهد    تجدیدحیات  ضامن  نه  خودخودی این فرارَوی، به  

فرایند دگرگونی اجتماعی خواهد شد. پرسش اصلی این است: چگونه و با    اثرگذاری در

ای که این حرکت به نوزایی چپ  گونهتوان از مارکسیسم فراتر رفت، به چه محتوایی می



 



 پورمهرداد درویش

المللی است، بخشی از پاسخ به این پرسش  جا که چپ جریانی بین یاری رساند؟ از آن

های توان به بررسی شرایط خاص و ویژگیای عمومی دارد که تنها در پرتو آن می جنبه 

 .چپ در ایران پرداخت  تجدید حیاتبومیِ مؤثر بر 

 

 ؟ یدموکراسالیسوس یا  سمیکمون :دیدر عصر ترد دیچپ جد
عمومی را های فراگیری که بتوانند اعتماد  در شرایط کنونی، سخن گفتن از بدیل

 -اگر نگوییم ناممکن   -  ها غلبه کنند، کاری بس دشوارها و نومیدی برانگیزند و بر شکست

های رسد. فراتر از این، بسیاری از متفکران پسامدرن، در واکنش به دگرگونی به نظر می 

کلی های اجتماعی« باید بهی »سوژهی معاصر، بر این باورند که نظریهبنیادین جامعه

ای به رسمیت شناخته شود، تنها در قالبی کنار گذاشته شود؛ و اگر هم قرار است سوژه 

 .کاملاً فردی و ذهنی قابل تصور است

لیوتار فرانسوا  ژان  نمونه،  پسامدرن    برای  »قصهمتفکر  یا  کلان  روایت  ی  هرگونه 

باند با نقد  میلیداند. در مقابل این نگرش، رالف  شب« را توهمی خطرناک مییکوهزار

کند که فارغ رویکردهای پسامدرنیستی، پسامارکسیستی و پساساختارگرا استدلال می 

نیت  این جریاناز  واقعی  به های  یک  هر  آرمانها،  با  پیوند  قطع  به  های نحوی خاص 

 هاآرمان  این  از  نشینی عقب   و   اندانجامیده  -  مارکسیسم  با  ویژهبه  و -  بخشجمعی رهایی

 .اندکرده تشدید را

ها با های کلانِ نوسازی اجتماعی نزد پسامدرنیست ی طرحباند، همهبه باور میلی 

می  تلقی  خصومت  و  ویژگی سوءظن  از  زمانی  که  گرایشی  تفکر شوند.  ذاتی  های 

کارانه بود، اکنون به بخشی از گفتمان مسلط در میان بسیاری از روشنفکران محافظه 

ورزی شناختی« بر اندیشهکاری معرفتکه نوعی »محافظه چپ بدل شده است. نتیجه آن 

توان به دست آورد، سایه افکنده  ی حدود آنچه از رهگذر نوسازی اجتماعی می درباره

 10. است

چپ نهفته    یکنون  ی هاشیباند از گرای لیم   نیی در تب  ی اریبس  قیکه حقا رغم آنبه

با ا نا   نانهیباز حد خوش  شی او ب  ی هاهمه برداشت  نیاست،   یاست. برا  رستدو گاه 

. او  خواندی کارانه ممحافظه کسرهی و پسامدرن را یستیپسامارکس ی هاشهیاند ی مثال و
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یا   کالیراد  ی هادگاه ید  همچنین باتلر  و  دریدا  و  فوکو  همچون  پساساختارگرایان 

وران ینگری و هارت و  یا    موف بدیو،  لاکلائو،    رز،گُ  یی همچون آندرههاپسامارکسیست 

  کم کاری است، دستمحافظه مقابل    ی که نقطه را    آنها بر جریان چپثیرات  أتن و...  رتربو

 .ردیگی م

ها و از سوی دیگر، تأکید بر اهداف مشخص و موردی، تا حدی مبتنی بر برداشت

مانند آندره   یی متفکرانضدقدرت است؛ رویکردی که در اندیشه  ی نظریهراهبردهای  

های همچون جنبش  -محورهای نوین اجتماعی تکگرز و میشل فوکو، و نیز در جنبش

فمینیستی،صلح،   زیستی،  تی  محیط  بی  جی  ضدنژادپرستی  ال  قابل  به   -و  روشنی 

مشاهده است. با این حال، نباید از نظر دور داشت که رشد این نگرش، در واکنش به  

های کلان که در عمل، بسیاری از مدعیان طرح واقعیتی تاریخی شکل گرفته است: آن

ی اصلی خود بدل  های بنیادین، فتح و حفظ قدرت را به دغدغهو طرفداران دگرگونی 

ای فاحش میان مفاهیم والایی چون عدالت، دموکراسی ؛ و در این فرایند، فاصلهکردند

و برابری با رفتارها و عملکردهای واقعی آنان پدید آمد، تا جایی که این روند در مواردی 

 خواهانه منجر شد ی تمامیتبه سلطه 

بارها مورد سوءاستفاده  این برابری«  که »واژگان زیبایی چون عدالت، دموکراسی، 

سازد، بلکه بازاندیشی مارکسیسم را ضروری میو بازاندیشی در  تنها نقد  نه اند،  قرار گرفته

امری که  .  کند نظری بدل می   ی ای در خود »زبان سیاسی« را نیز به یک وظیفه ریشه

 .انددریدا، موف و ژیژک هر یک از منظر خود دنبال کرده

بر کتاب   ای در مقدمه   «میکروفاشیسم»  ی در بررسی پدیده   فوکو   شلیم علاوه برآن  

  :سدینویم  ی(دو متفکر بزرگ فرانسو)  ی تارگا  کسیدولوز و فل   لیاثر ژ  «پیدوا  یآنت»

مبارز  نیا   یاساس  پرسش را  خود  اگر  که  بامیبپندار  یانقلاب  ی است  چگونه  از   د ی، 

؟ چگونه گفتار و کردار خود، قلب و احساس خود را م یکن   ز یپره  سمیبه فاش   دنیتدرغل

 که (  ستین  ین یو موسول  تلری هتاریخی، فاشیسم    یسممنظور فاش   که صرفاًیسمی )از فاش

تک ما  تک  ی روزمره  ی که در رفتارها  یسمی؟ فاش میما وجود دارد پاک کن  ی در همه

 -   به قدرت  لی، که مکند ی که عشق به قدرت را در ما زنده م  یسمی، فاشکندی خانه م

  11. زندی در ما دامن م -کندی که بر وجودمان سلطه دارد و استثمارمان م یهمان قدرت
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واقع   میکرودر  و   (Microfascism) فاشیسممفهوم  دلوز  سپس  )و  فوکو  که 

به آن پرداختهاگ به شکل تاری(  اشاره  و اند،  های ظریف، روزمره و غیرمتمرکزِ سلطه 

کنند، نه  خرد )میکرو( عمل میسرکوب دارد؛ آن دسته از روابط قدرت که در سطح  

چگونه خود ما، در زندگی روزمره، در ». یعنی  الزاماً از طریق دولت یا نهادهای رسمی

مان، ها و امیال خانواده، در روابط جنسی، در آموزش، در کار، در زبان و حتی در خواسته 

به عبارت دیگر از آنجا .  «کنیمهای کوچک و پنهان، فاشیسم را بازتولید می به صورت

قدرت فقط در رأس و از بالا به پایین نیست، بلکه در سراسر بافت اجتماعی پراکنده    که

  زندگی روزمره  در  هاانسان  ی شده دررفتاری درون  همچونفاشیسم  میکرو، توجه به  است

 پراهمیت است. 

  اند، بوده  قیعم  راتییخواهان تغهمواره    که  ،در آغاز  و سبزها  هاستین یفمهمچنین  

خود را تحت    ی هاجنبش   اند واشتهند   -یقدرت دولت  ژهیوبه   -  به قدرت  یچندان  ی اتکا

داده  ییهابرداشت   نیچن  ریتأث سلسلهسازمان  با  عمدتاً  آغاز  همان  از  و  و اند  مراتب 

یابی به پارلمان و دولت البته تا دست)سبزها با    اندده یقدرت مخالفت ورز  ی ساختارها

 . حدی از این سنت فاصله گرفتند(

که،   آن  پسا  ی اریبسخلاصه  در  کال،ی راد   ی هاست یمدرناز  از    دایهمچون  همواره 

آزاد  ییرها  ی هاآرمان کرده   ی و  ادفاع  از  م  رو،نیاند.  جنبه   باندیل یانتقاد   ی هااز 

.  ست ین  ی امنصفانه   ی داور   «،یو کل  ر یفراگ  ی هامنتقدان »سوژه   یتمام  ی کارانهمحافظه 

ا بر  نگر  ییهاست یپسامارکس  ن،یافزون  و  هارت  ا  ی چون  بحران   اورندب  ن یبر  که 

مدرن  سمیال یسوس معنا  تهیو    ی ریگو شکل  یاجتماع  یگذارارزش  ی روندها  ینف  ی به 

 12. ست یها نسوژه 

قول    دینبا  همچنین، به  که  کرد  ضد  »  ی هاینگران  مسونیجفردریک  فراموش 

 و  تند  راتییهراس از تغ  از پیامدهای انقلاب و در نزد طبقه کارگر و جامعه    ی«آرمان

عم تهد  یستیالیسوس  ی هاارزش  ،ترق یبازهم  مورد  سخت  داده  دیرا    البته   اند.قرار 

بلکه   .ستینسبت به چپ ن  ی اعتمادی ب  لیتنها دل  یضد آرمان  ی هایها و نگرانشکست 

ا  یگردانیرو  نیا محصول  که    زین  تیواقع  نیازجمله  از  هست  مهمی  در بخش  چپ 

از دست    ی حدود  تا  نقش آوانگارد خود را  و تحولات معاصر  نینو  ی هابا جنبش  ییارو یرو

 13است.  افتهیکارانه و محافظه یدفاع تی موقع  شتریب گیدنز م زعبه داده و 
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ها ارائه اعتمادی بیتحلیلی که از دلایل این تردیدها و  هر  نظر از  روی، صرف هربه

نمی نوعی شود،  چپ،  امروز  دفاعی  موقعیت  که  گرفت  نادیده  را  واقعیت  این  توان 

گستردهعقب  تحولات  و  کرده  تحمیل  آن  بر  را  در نشینی  اساسی  بازنگری  ی جهان، 

های آن را ضروری ساخته است. برای نمونه، فردریک جیمسون معتقد است که دیدگاه

تغییر  به  امید  —بودند   بسته  دل  بدان  فقیر  های توده  زمانی  که—در دوران کنونی، 

 ی میانه   در  و  شرایطی،  چنین  در .  است  داده  محرومیت  از  ترس  به   را  خود   جای   آشکارا

با تمام توان از  بازار و پیش روی راست افراطی  ی سابقه بی   تهاجم ناگزیر است  ، چپ 

ی چپ در نقد  و پیچیده گر و دولت رفاه دفاع کند. هرچند میراث نظری  دولت مداخله

که از سازد، مگر آنهایی مواجه می دموکراسی، انجام این وظیفه را با دشواری سوسیال 

های رایج امروز، مدد گیرد و دریابد که  تر از تاریخ، فراتر از روایتبرداشتی دیالکتیکی

پاسخ  و  راهبردها  تاریخی،  شرایط  دگرگونی  با  دگرگون چگونه  باید  نیز  سیاسی  های 

 14.شوند

از   چپِ در دوران پس  گرایش غالب در  رغم دشواری در تعیین دقیق مختصاتهب

میان دو قطب  بیشتر  توان در یک تصویر کلی، آن را جریانی دانست که  مارکسیسم، می 

قرار  و به راست گراییده  زده  دموکراسی بحرانخورده و سوسیال سنتیِ کمونیسم شکست 

ویژه در غرب، آمریکای لاتین،  به .  و بخش از آن درپی فراروی از هر دو است  است گرفته  

دموکراسی،  و تا حدی در ایران امروز. این در حالی است که گرایش مسلط در سوسیال 

های چپ خود تحت فشار بازار و تحولات پساصنعتی، بیش از هر زمان دیگر از ریشه

 شاید  شود.شناخته می   «چپ میانه»یا    رومیانه فاصله گرفته و عمدتاً به عنوان جریانی  

بند مانده    های سوسیالیستی پای تنها جناح چپ این جریان است که هنوز به ارزش

چنین   در  به متنی است.  چپجامعه  زعم،  پرمَنسونگرای  شناس   Per)  سوئدی، 

Manson)،  ِشکل گرفته، ناگزیر است برای نخستین بار   1990ی  که از دهه  یچپ

بدیل برابر  در  را  مستقل  سوسیال راهبردی  رفاه  دولت  دیکتاتوری های  و  دموکراتیک 

  15.پرولتاریایی کمونیستی، تدوین و پیش ببرد

اگر    دهد.ارائه نمی   «بدیل»پر منَسون تصویر روشنی از مضمون این  با این همه،  

،  است  هامفاهیمی مانند سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم بازار و مشابه آن  منظور

ای هستند که حتی در سطح نشده های تجربهطور نسبی مبهم و آزمونمفاهیم به این  
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نظرهای عمیق و اختلافها وجود ندارد و  تجریدی و نظری نیز برداشت روشنی از آن

 .وجود داردها اغتشاش فکری زیادی بر سر آن

اقتصاد  بنیادین  و  اساسی  تفاوت  که  است  نشده  مشخص  تاکنون  این،  بر  علاوه 

مختلط سوسیالیستی با اقتصادی که سوسیال دموکراسی مد نظر دارد، در چیست. به  

باند، این تمایز در تسلط بخش دولتی بر بخش خصوصی نهفته است؛ یعنی  نظر میلی 

رابطهوارونه میلیسازی  کنونی.  را ی  سوسیالیستی  اقتصاد  در  بازار  غالب  حضور  باند 

پذیرد، اما بر این باور است که سوسیالیسم به معنای روندی است که در آن زندگی  نمی

کالایی بیشتر دور میاز  رابطهشدن  و  عنوان مسئله  ی شود  به  روابط  پولی  مرکزی  ی 

 16.شوداجتماعی از میان برداشته می 

اقتصاد پیچیده    ی است. بتلهایم پروژه  اچنین ادعایی اما به گمان بسیاری یک اتوپی

داند که در می ایی  های سوسیالیسم اتوپیمانده بدون پول و روابط کالایی را یک از پس

  17گردد.روکراتیک منجر می وعمل به نظامی سرکوبگر و ب

آن از  مدت   ،فراتر  وبر  این، ماکس  از  پیش  را    اصولًا  ها  مراتب بهسوسیالیسم 

از سرمایهروکراتیکوب باورند که خارج تر  این  بر  بود. برخی دیگر  داری توصیف کرده 

ها های اشتغال، خدمات عمومی و صنایع کلیدی از نظام بازار و سپردن آنکردن حوزه

برنامه  دست  مهم به  دموکراتیک،  با  ریزی  سوسیالیستی  مختلط  اقتصاد  تفاوت  ترین 

است.   رایج  مختلط  اقتصادی بهاقتصادهای  هیچ  امروز  باشد،  هرچه  پاسخ  هرحال، 

همراه تعاون و مشارکت  تواند عقلایی باشد مگر اینکه ترکیبی از بازار و برنامه، به نمی

و   کند، بازار طور که ژاک بیده تأکید می مستقیم را در خود داشته باشد. در واقع، همان

برنامه و  نیستند  یکی  به   ی سرمایه  نه  یا سوسیالیسم  کالایی  روابط  الغای  منظور 

وجود ها را بهمنظور الغای روابط طبقاتی است که این روابط آنشده، بلکه به سازماندهی 

 18.آورندمی 

مالکیت است و در این  نظام  تر از تغییر در  من، تغییر در نظام مدیریت مهم   باوربه  

آید. کنترل اقتصاد توسط سیاست،  شمار می»کنترل« مفهومی کلیدی به   ی راستا، مقوله 

مدنی و   ی تولید توسط مدیریت دموکراتیک، بازار توسط برنامه، و دولت توسط جامعه 

های تغییر نظم موجود ترین اهرمها از جمله مهمایجاد یک نظام مختلط مبتنی بر آن

سویه بر مالکیت خصوصی همچون یککید  أتبگذریم از این که نقدهای بسیاری بر    .است
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حل رهایی راهی اجتماعی یا باور به لغو مالکیت خصوصی همچون  هااساس تمام نابرابری 

 انسان صورت گرفته است. 

گیری از باورهای مارکسیسم ارتدکس، چپ گرچه پذیرش اقتصاد مختلط و فاصله

نزدیک کرده است، اما این دو الزاماً کلاسیک دموکراسی سوسیال نوین را تا حدودی به 

این   ندارند.  قرار  جایگاه  یک  که  نهدر  است  دلیل  این  به  در سوسیال تنها  دموکراسی 

اجتماعی  لیبرالیسم  به  و  گرفته  فاصله  خود  پیشین  اعتقادات  از  کشورها  از  بسیاری 

باید در   را  دموکراسیسوسیال نزدیک شده، بلکه اساساً تمایز چپ جدید این دوران با  

هایی که جنبش   ؛دکرجو  وهای نوین جستها و استراتژی رویکرد چپ جدید به جنبش 

اند. برای نمونه، چپ جدید علاوه وجود نداشته  کلاسیک  در سنت سوسیال دموکراسی

ریزی  بر دفاع از پیوند بین عدالت اجتماعی و دموکراسی )دموکراسی اقتصادی، برنامه 

دموکراتیک، مشارکت مستقیم و...(، گرایش نیرومندی به فمینیسم، محیط زیست، ضد  

ها از استراتژی دهد. رویکرد آنهای ضدقدرت نشان می نژادپرستی، صلح و دیگر جنبش

جامعه   تسخیر به  به  ی دولت  برای کسب    یعنوان حوزه مدنی  اجتماعی  کارزار  اصلی 

 هژمونی و دگرگونی، و تلاش برای تقویت استقلال آن در برابر دولت سیاسی و برجسته

ادبیات شدن نقش فرهنگ در دیدگاه بار توسط گرامشی وارد  های آن )که نخستین 

های یافت(، از ویژگی  گسترشتوسط مکتب فرانکفورت    مارکسیستی و چپ شد و سپس

دموکراسی سوسیال تنها آن را از کمونیسم سنتی، بلکه از  نه این چپ جدید است که  

 .سازدگراییده نیز جدا می به راست کلاسیکِ

البته چپ جدید خود یک جریان یکدست نیست و در آن از هواداران سوسیالیسم  

چپ،  هادمکراتسوسیال دموکراتیک،   چپچپی  فمینیست،  دموکراتیک، های  های 

های نئومارکسیست و پسامارکسیست و های فرهنگی، آکادمیست های سبز، چپچپ

شوند. علاوه بر این، این نخستین بار نیست که جریان چپی  ها گرایش دیگر یافت می ده

، در جستجوی کلاسیک  دموکراسیسوسیال اعتماد به دو قطب سنتی کمونیسم و  بی 

است. چپ   برخواسته  در دهه  نوتالی سومی  با شعار سوسیالیسم    70و    60  های که 

دادن به بدیل سوم  ها برای شکلای از این تلاشدموکراتیک پا به میدان گذاشت، جلوه

رفت که در اروپای غربی و شرقی از رونق فراوانی برخوردار بود. با  می در چپ به شمار  

وجود دارد که   70  و   60های  این حال، تفاوت چشمگیری میان شرایط امروز و دهه
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اندازهای چپ جدید را نسبت به دوران پیشین متفاوت کرده است.  مختصات و چشم

با افقثیر  أتتحت    60  ی دهه  نوچپ   های رادیکالیسم سیاسی و اجتماعی در غرب و 

در به بعد    90  ی بینانه و تعرضی شکل گرفت، در حالی که چپ جدید دههبسیار خوش

سوسیالیسم  فروپاشی  تلاشدوران  شکست  موجود،  واقعی  سوسیالیستی،  های  های 

پا    و تهدید راست افراطی  هاتهاجم راست جدید و بازار و در یک کلام در عصر نومیدی 

 19. به میدان گذاشته است

  90دهه    کراتیکی که ازوو دم  چپ جدید  این شرایط،ثیر  أتطبیعی است که تحت  

گرایی بیشتر برخوردار است. این نه فقط  تر و واقعگرایی کم از آرمانبه این سو رشد کرد  

در برخورد با تحولات جوامع غربی مشهود است، بلکه همچنین در ارزیابی از جایگاه  

شدند نیز ای رمانتیک تقدیس می گونههای انقلابی جهان سوم که در گذشته به جنبش 

انقلاب رادیکال    ی توان یافت که ایدهتر متفکر چپی را میخورد. امروز کمبه چشم می

روابط اجتماعی کامل    ی )یعنی انقلابی که زاینده   ماندهعقب کشورهای  ای در  و ریشه

ایده را  آن  و  بگیرد  جد  به  را  باشد(  اتوپینوینی  برچسب  نخواایی  ای  مرعوب  یا  ند 

ها با هدف  ها شود و فراموش کند که در بهترین حالت، این جنبش سوسیالیستی آن

 اند.  برپا شده  -ترای عادلانهگونه به -ماندگی صنعتی و مدرنیزاسیون جبران عقب

های مارکس، لنین و مائو  شوروی این ادعا را که تئوری   ی بتلهایم در تحلیل تجربه

استبدادی   آفریدند،  انقلابی  پساجوامع  ایدهبه را  برداشتی  رد عنوان  تاریخ  از  آلیستی 

به گمان وی، عقب د  کنمی  و و  این جوامع  فرهنگی(  )و  تکنیکی  و  اقتصادی  ماندگی 

ماندگی با پیشرفت اجباری و برای  کننده به جبران این عقبهای رهبری گروه  ی اراده

گیری چنین  ای از عوامل اصلی شکلانجام این کار، تحمیل نظمی خشک و سربازخانه

   20.ای استپدیده

  یاگر بخواهیم سوسیالیسم را بر پایه  داده بود که  هشدار  مارکس  اتفاقی نبود که

سوسیالیسم »بنا کنیم، چیزی جز    مادی آن را ندارد   ی ای که زمینه جامعه و در    فقر

   بود. نخواهد «ای سربازخانه 

ای است که خوشبختی به  که گویی انقلاب معجزه  انقلابیاین گسست از رمانتیسم  

دهد، نه فقط در برخورد با تحولات ها پایان می ها و بدبختی آورد و به نکبت ارمغان می 

مانده و جهان سوم، بلکه در برخورد با دینامیسم تحولات جوامع غرب نیز  و جوامع عقب 
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می  چشم  ادامه  .خوردبه  در  پرولتاریایی    ی بتلهایم  انقلاب  رد  با  خود  عنوان به بحث 

ای، کاران«، بر آن است که انقلاب اجتماعی نه همچون عملی لحظهمحافظه  ی »اسطوره

»شبی باشکوه« و رویدادی است که از طریق آن جهان ازپایه دگرگون خواهد شد، بلکه 

 جا(.)همانکند فرایندی است که در طول زمان رشد می 

مقطعی و نه یک روند مدون    ی عنوان یک لحظهبهتر، تصویر انقلاب  به عبارت روشن 

مقدسات سپرده شود. در واقع، امروزه اتوپیای انقلاب آرمانی   ی و پیچیده باید به موزه

تری از دینامیسم و دگرگونی  های تازهو تقابل انقلاب و رفرم جای خود را به برداشت 

آن   از  که  است  رفرمبهداده  لیعنوان  آلن  گمان  به  یا  رادیکال  و  انقلابی  تز، پی های 

رسد« یاد ای )مولکولی( که هرگز به پایان نمی های کوچک و یا »انقلاب ذرهگسست

کنید که  ال  ؤسهم    محیطیزیستگوید اگر از بنیادگرایان بخش جنبش  شود. او می می 

دانند چه جوابی بدهند؛ چرا که تنها به این دلیل گرا هستید یا انقلابی، نمیآیا اصلاح

نمی  کدام  ساده  میدانند  را  اجرایی  روند  این  از  محیط  لحظه  سیاسی  »انقلاب  توان 

 21.زیستی« نامید 

رفتن تقابل کلاسیک انقلاب و رفرم بیش از هر چیز محصول بطلان ال  ؤسبه زیر  

قدرت   ی اساسی هر انقلاب را مسئله  ینظری و تجربی تئوری لنینیستی است که مسئله 

داند. گرامشی یکی از نخستین متفکران مارکسیستی بود که این تفکر را سیاسی می 

های موضعی مدنی از طریق جنگ  ینقد کرد و بر ضرورت کسب هژمونی در جامعه

اند روشنی نشان دادهبه تر، فوکو  نمود. گرامشی و سپس، به صورت سیستماتیککید  أت

شود، بلکه عملکردهای قدرت و موفقیت آن به پذیرش آن که قدرت از بالا تحمیل نمی

شود در پایین بستگی دارد. در واقع، قدرت در خلال زندگی روزمره تولید و بازتولید می 

رو، گرامشی با تئوری روشنفکر ارگانیک خواهان آن اینازهم و در همه جا حاضر است.  

سیاسی نیروهای پیشرو در جامعه یاری - بود که روشنفکران به تأمین هژمونی فرهنگی

عنوان بیان آمیختگی سیاست  به کند که مفهوم هژمونی  رسانند. رناته هالوب اشاره می 

ها« های سیاسی و »ضد سروری دهد که بدیلو فرهنگ و سرکوب و رضایت، نشان می 

سیاسی  از  بلکه  آن،  سنتی  معنای  به  سیاسی  عمل  از  گستردهنه  فرهنگ   ی کردن 

فرهنگ و از سازماندهی سیاسی به   از سیاست بهرو، تأکید  اینازهم.  ست خابرخواهند  

  22. های اجتماعی و فرهنگی استتشکل
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چپ دریافته است که ارتباط بین نیروهای  بخش مهمی از  توان گفت که امروز  ی م

جامعه در  دست  ی اجتماعی  اندازه مدنی  به  اهمیت  کم  حائز  دولتی  قدرت  اهمیت  ی 

باشد  العادهاست. هرچند قدرت دولتی اهمیت فوق قادر  تنها در صورتی که  ای دارد، 

مدنی اعمال کند، قادر به   ی ها را بسیج کرده و هژمونی خود را در جامعهاکثریت توده

 دگرگونی جامعه خواهد بود.

گرایانه در چپ و اهمیت گیری از تفکرات ارادهپی بردن به این امر موجب فاصله 

دادن هرچه بیشتر به تحولات فرهنگی شده است. این مسئله که پیش از این نیز توسط  

بود، در چپ آکادمیک به باورهای جاافتاده    مورد توجه قرار گرفتهمکتب فرانکفورت  

های اخیر است که گرایش به فرهنگ در تبدیل شده است. با این حال، در این سال 

های اجتماعی چپ نیز قوت بیشتری یافته است. البته این به معنای تأکید میان جنبش 

ساختارهای  سیاست،  و  اقتصاد  جایگاه  کردن  فراموش  و  فرهنگ  نقش  بر  یکجانبه 

مبارزات مردم در دگرگونی  و  نیست.  اجتماعی  از  ها  امروز دریافته    چپبخش مهمی 

 طور که خاص تعلق ندارند. همان   ی های اجتماعی تنها به یک طبقه است که دگرگونی

شده حاکم بر علایق مادی )یعنی  کند، امروز در کنار تضادهای نهادی هابرماس اشاره می

های جدید اجتماعی  اند که جنبش تضادهای طبقاتی(، تضادهای دیگری نیز سر برآورده

می  حیات  آنها  مسائل  به  بشر،  حقوق  زندگی،  کیفیت  بر  که  تضادهایی  بخشند؛ 

گیری اجتماعی های برابر برای رشد فردی و مشارکت در تصمیم زیستی، فرصت محیط 

 23.تأکید دارند

توجهی بخش غالب چپ به تضادهای جنسی، قومی، مشکلات ها بیپس از مدت 

های فراطبقاتی مدنی، و جنبش  ی زیستی و تضادهای موجود بین دولت و جامعهمحیط 

که تکامل جامعه   اندیافتهدر تری از چپ  های هرچه گستردهناشی از آنها، امروزه بخش 

و   پیچیده  پاسخ همبه فرایندی  نیازمند  که  است  و پیوسته  مرکب  تضادهای  به  گویی 

طبقاتی و سرنوشت آن منوط کرد.   ی توان آنها را صرفاً به مبارزه گوناگونی است که نمی

باید علاوه بر مبارزه در راه عدالت اجتماعی، دفاع از دموکراسی و امروز  رو، چپ  ایناز

و   اتنیکی طلبی  زیست و صلح، مبارزه علیه برتری حقوق شهروندی، فمینیسم، محیط

 یمدنی در برابر دولت سیاسی و توسعه  یدفاع از جامعه  و انواع تبعیضات دیگر، نژادی 

عمل خود تبدیل کند. به   ی به اجزای نوینی از هویت و برنامه   نهادهای دموکراتیک را
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های سیاسی چپی که این مجموعه را در خود جای داده یا برای تحقق گمان من، جریان

ای برخوردار خواهند شد و شانس  سازی گستردهاجتماعی  ی کنند، از زمینه آن تلاش می

رشد است. فرایندی که حال. این گرایش امروز در غرب در خواهند داشتتجدید حیات 

دمکراتیزه شدن« هرچه بیشتر احزاب کمونیستی سابق بسیاری از آن با عنوان »سوسیال 

دمکراسی چپ  کنند. با این حال، برخی دیگر این روند را نه صرفاً نوعی سوسیال یاد می

دانند که بر چهار محور اساسی استوار و رادیکال، بلکه جریانی نوین و چندوجهی می 

 :است

 آمیزی عدالت اجتماعی و دموکراسی، درهم .1

 فمینیسم،  .2

 زیستی، های محیطدغدغه .3

 .تبعیض و نژادپرستیانواع مبارزه با  .4

 

جاست که آیا چپ در دیگر نقاط جهان و از جمله ایران روند مشابهی  پرسش این

را طی خواهد کرد؟ به گمان من، چپ سنتی و ارتدوکس هیچ شانس جدی برای تجدید 

ساز حیات ندارد و دوران آن به صورت قطعی به پایان رسیده است؛ و این خود زمینه

در   کراتیکونو و دمهای چپ  شده است. در ایران، اندیشه  کراتیکودمرویکرد به چپ  

هنوز راه   اجتماعی آن  ی فراگیر شدن پایهاند؛ اما تا  اخیر گسترش زیادی یافته  ی دهه

گرایش ایران،  در  چپ  معضلات  بررسی  است.  پیش  در  و درازی  آن  گوناگون  های 

به آن   جداگانه، مبحثی است که باید  نوین و دمکراتیک  شدن چپهای اجتماعیزمینه 

 .پرداخت

 

  :و منابع هایاداشت
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 1875  مه   ماه   لیدر اوا  که مارکس  است  ی ابر اساس نامه   ی گوتا« سند  ی نقد برنامه »

  شیدریفر  مارکس و  .نوشته بود  (SDAP)  دموکرات آلمانال یسوسکارگران  حزب    به

 ی برنامه »  لیدلبه نامه    نیا  ی گذارنام   .داشتند   یکی نزد  ارتباط حزب  نیابا   انگلس

شهر  بود  حزب  یآت  ی کنگره  ی برا  ی شنهادیپ فستی مان ،«گوتا در  بود  قرار  گوتا   که 

شود کنگره  .برگزار  آن  بود  در  با  دموکراتالیسوس  حزب  قرار  عموم آلمان    یانجمن 

 واحد  یتا حزب  دنبودند، ادغام شو لاسال  ناندیفرد روانی ، که پ (ADAV)کارگران آلمان 

 . دنده لیتشک را

 به   ،ی اهفته   نیدر چن  ،شی سال پ 150 کارل مارکس  ی نوشته   «گوتا  ی نقد برنامه »

 ی معنا  ،یانقلاب  ی استراتژدر مورد    رااظهارات مارکس    نی تراثر، مفصل   نی ا  .درآمد  نگارش

از سرما  ی دوره  تی ماه  ،ا«یپرولتار  ی کتاتوری»د  اصطلاح و   سمیبه کمون   ی دار هیگذار 

 . دهدی م ارائهم سیونالیانترناس تیاهم

س و  فعال  را    ست، یالیسوس   استمداریلاسال،  م  جسمتدولت  نه    دانست،ی»مردم« 

مبارزه   رفتیپذرا   یدولت  سمیال یسوس   از  یشکلاو    .یاجتماع  طبقات  ی برساخته   ی و 

طر  ی طبقات از  کرد  یصنف  ی هاهی اتحاد  قیکارگران  رد  او  .را  عوض،   یه ینظر  به  در 

اگر    باور  ،دستمزدها«  نیآهن »قانون   یمالتوس  آن  به  بنا  که  اقتصاد   کی   درداشت 

 یشتر یب   کارگران  و  ابدیی م  شیافزا  ت یبالاتر بروند، جمع  شتیدستمزدها از سطح مع 

ها بود که مارکس و انگلس مدت  .ندابیی دوباره کاهش م  دستمزدها  و   کنندی م   رقابت

صفحات  ،200انگلس   به کتاب من،  .ک.ندستمزدها را رد کرده بودند )  ی هینظر  نیا

40-42. ) 

برا ی برنامه   سینوش یپ هایزناخیآ را  متحد  مارکس   ینظرخواه  ی حزب  نزد 

 خود  انتقاد  با  نیو بنابرا  استلاسال    از  متأثر  اریبسبرنامه    نیا  که  افتیدر  او  .فرستادند 

 ی برا  1875که در اواخر ماه مه    ی ا در کنگره   برنامه  نیا  حال،  نیا  با  .داد  پاسخ  آن  به

 یجزئ  یراتییدر گوتا برگزار شد، با تغ  (SPD)  دموکرات آلمانال یحزب سوس  سیتأس

 . دکر منتشر    رامارکس    ی انتقاد  ی نامه  ،1891در سال    ،بعد  هامدت   انگلس  .شد  رفتهیپذ

 د یجد  ی ااتخاذ برنامه  ی قصد خود را برا  آلمان  دموکراتالیکه حزب سوس  بود  یزمان  نیا

  س ینوش یپ  نیادوارد برنشتا  و  یکارل کائوتسک  .ارفورت  1891سال    ی برنامه  ؛کرد  اعلام

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gotha_Program
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gotha_Program
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Party_platform
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Party_congress
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://en.wikipedia.org/wiki/General_German_Workers%2527_Association
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://en.wikipedia.org/wiki/General_German_Workers%2527_Association
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://www.lulu.com/shop/michael-roberts/engels-200/paperback/product-y9pzdr.html?page%3D1%26pageSize%3D4


  



 سال بعد  150ی گوتا«: »نقد برنامه

  مارکس ی هادگاهیبه د و ،شد گوتا ی برنامه  نیگزیجا که کرده بودند  هی تهبرنامه را  نیا

 .بود ترکینزد انگلس و

دیگر  »نقد«این  در  ،  مارکس مسائل  کنار  پدر  به   ی اعانه »  ی برا  یلاسال   شنهادی، 

  ن ی همچن  مارکس  .کرد  حمله  ییکالا   دیتول  ی امحاو    ی عموم  ت یمالک  ی جابه   «یدولت

  نشده   طبقه  کی عنوان  کارگر به   ی طبقه  یسازمانده   به  ی ااشاره   چیه  که  کرد  خاطرنشان

است    ایپرولتار  یواقع  یطبقات  یدهنسازما   نیا  است،   مهم   اریبس  ی انکته  نیو ا»:  است
 «.کند ی م مبارزه هیخود با سرما ی روزانه ی نبردها اکه در آن ب

ب مردم  ی اشاره  همارکس  آزاد  »دولت  به  نظر    از  .داشت  اعتراض  «یبرنامه 

صرفاً  » مارکس، سرکوب   ی برا  انقلاب،  و  مبارزه  در  که  است  یانتقال  نهاد  کیدولت 

م  قهر  مددبه دشمنان   استفاده  آن  مردم» نیبنابرا شود«ی از  آزاد  دولت  از    ی صحبت 
  مطرح شود، دولت  یآزاد  در مورد  یال ؤهرگونه سکه  نیبه محض ا  ...؛است  یمعنی کاملاً ب 
 یها دگاه ید نیب یاتیح  ی زیتما  نیا« .وجود نخواهد داشت گرید کلمه یواقع ی به معنا

در انگلس  و  در    ی باره مارکس  د   ی دارهیپساسرما  ی جامعه  کیدولت   ی هادگاهیو 

  صحبت  «یدولت  سمی ال ی»سوس  از  که(  هست)و    بود  سم ین یو استال   یدموکراسال یسوس

 . دکننی م

 

 سم یکمون   یدو مرحله

با اشکال   ی ز یتما  تا  دندی نامی م  ستیکمون  را  خود  شهیهم مارکس و هم انگلس هم

  د یتول ی وه ی»انحلال ش صرفاً به عنوانرا   سمیآنها کمون  .قائل شوند  سمی الیسوس ی هیاول

جامعه شکل  تعر  یمبتن   ی و  مبادله«  ارزش    ی ژگی و   نیتری اساس  .کردندیم  فیبر 

کار( از  نیروی  )  دکنندگانیتول  ی دارانههیسرما  ییدر نقد مارکس، غلبه بر جدا  سمیکمون

کار   ی روین   از  کامل  ییزدا ییمستلزم کالا   وضعیت  نیکردن امعکوس   .است  دیکنترل تول

تول  دستبه»همبسته«    ای  یست یکمون  دیتول  .است بدون   دکنندگانیخود  جوامع،  و 

 . شودمیو اجرا  ی زیربازار و دولت، برنامه ،ی مزد کارِ یطبقات ی های انجیم

در   کموننقد،  این  مارکس  از  مرحله  جا  سمیدو  از  پس   د یتول  ی وه یش  ینیگزیرا 

کمون  ی مرحله  در  . کندی م  میترس   ی دارهیسرما ا»:  سمیاول  در  آن   دیبا  نجایآنچه  با 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=en&client=webapp&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gotha_Program
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خود توسعه   ی هاهیگونه که بر پااست، نه آن  ی ستیکمون  ی اجامعه   م یسروکار داشته باش
؛  دی آیم  بیرون  ی دارهیسرما  ی جامعه  دل  از  که   گونهآن  درست  برعکس،  بلکه  باشد،  افتهی

کهن،  ی جامعه  ر زایش ازهمُ هنوز  ،ی فکر و یاخلاق ،ی اقتصاد از هر نظر،  ای کهبه گونه 
 «.بر خود دارد ن زاده شده است،آکه از را زهدانی 

 ی ز یچ  همان  قاًیدق  -  کسرها  از  پس  -  منفرد  ی دکننده ی، هر تولبر این اساس»  پس
آنچه او به جامعه داده است، مقدار   .داده است  که به جامعه  گیرداز جامعه پس می   را

 ل ی تشک  ی از مجموع ساعات کار فرد  یاجتماع  ی مثال، کار روزانه  ی برا  .اوست  ی کار فرد
است که   یاز روز کار اجتماع  یمنفرد، بخش  ی دکننده یتول  یِ؛ زمان کار فردشده است

 «. در آن است ی واو به جامعه اهدا کرده است، سهم 
که فلان مقدار کار انجام  نیا  بر   یمبن   کندی م  افتی در  جامعه  از  ی انامهیگواه» کارگر

او از   ، یگواه  نی(؛ و با ایعموم  ی هانه یهز  صندوق  ی داده است )پس از کسر کار او برا
همان   . کندی کار برداشت م  ی نهیهز  زانیبه همان م   یمصرف   لیوسا  یاجتماع   ی رهیذخ

  .کندیم  افتیدر  ی گریشکل به جامعه داده است، به شکل د  کیرا که به    ی مقدار کار
 ی مهم  اریثروت« است، زمان کار »مع  »جوهر  عت،یطب  با  همراه  شه،یجا که کار هماز آن

 «.اگر ارزش مبادله حذف شود ی حت ...]ثروت[ است  دیتول  ی نهیهز ی برا
  یپول   چیه  ،ی اارزش مبادله  چیه  ،ی بازار  چی ه  سم،ی کمون  ترن ییپا  ی در مرحله   یحت

ندارد مرحله  .وجود    ... است  ممکن  دکنندگانیتول» د،یجد  انجمن  ترنییپا  ی در 
 یکالاها  یاجتماع  منابع  از  دهدی م  حق   آنها  به  که  کنند   افتیدر  ی کاغذ   ی هاکوپن 
  پول   هاکوپن  نی»ا  اما   کنند«؛  برداشت  خود  کار  زمان  با  متناسب  ی مقدار  ،یمصرف

  - تئاتر هستند    ط یکار مانند بل  ی های« گواه.)مارکس(  ستندین  گردش  در  آنها   . ستندین

 .شودی آن استفاده م ازبار  کیفقط 

ا بر  بخش    سم،یکمون  نخست  ی مرحله  در  ی حت  که  کرد  فرض  مارکس  ن،یعلاوه 

مردم بر اساس زمان   نی کار ب  ی های به شکل گواه  ی از کل محصول اجتماع  ی اعمده

 عمومی ی استفاده  یبلکه »از همان ابتدا« برا شود،ینم عیتوز دهندیکه انجام م ی کار

  یخدمات رفاه  ،ی)آموزش، خدمات بهداشت  ی اگسترده  یخدمات اجتماع  .شودیکسر م

با کسر از کل محصول قبل از توزسالمندان  مستمری و    عی( وجود خواهد داشت که 

 یفرد خصوص  کیعنوان  به   دکننده یچه تول آن» رونیا از  .دشوی م   یمال  ن یافراد تأم  میان
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 سود  او  به   می رمستقی غ  ای  میطور مستق از جامعه به  ی عضو  در مقام  شود،یاز آن محروم م
 « .رساندی م

 شدت به  ی امروز  ی جامعه  با  سهیدر مقا» یمصرف اجتماع  گونهنیااز نظر مارکس،  
 «.ابدییم  شیافزا  زی به همان نسبت ن   د،یجد  ی جامعه  ی و با توسعه   افتیخواهد    شیافزا

ک  با  کار   ی ادی بن شدن  م و  توسعه  ی ساعات  لطف  به   یدامنه  ،ی فناور  عیسر  ی روزانه، 

 . دمحدود خواهد ش اریمرور زمان بسکار به ی هانامه یگواه

وار فرد از برده   تی پس از آنکه تبع  ، یستیکمون  ی بالاتر جامعه  ی در مرحله» سرانجام
که ؛ پس از آنبرود  نیاز ب  زین  یو جسم  ی کار فکر  نیکار، و به همراه آن تضاد ب  میتقس

که ؛ پس از آنشود  ی زندگ   یاصل  خواستبلکه    ،یزندگ  ی برا  ی اله یکار نه تنها به وس
تمامابی  شیافزا  ی فرد  ی جانبههمه  ی توسعه   با  زی ن  مولد  ی روهاین و   ی هاچشمه  یند 

 محدود از افق    توانیتنها در آن زمان است که م  -ند  شو  ی وفور جاربه  یثروت تعاون
از ":  سدیبنوخود    ی ها بر پرچم  تواندمی  به طور کامل عبور کرد و جامعه  ییحق بورژوا 

 "«!ازشین ی به هر کس به اندازه اش،ییتوانا ی هر کس به اندازه 

 

 گذار
را   سمیو کمون  ی دارهیسرما  انیماقتصاد در حال گذار    میتوانی ]مارکس[، م   «نقد»از  

تواند نمیوجود دارد که در آن دولت    یاسیگذار س  یدوره  کی  .م یکن  ی بنده مقول  زین

 ایپرولتار  ی کتاتوریاصطلاح د   اکنون  .باشد  یانقلاب  ی ا« یپرولتار  ی کتاتوریجز »د  ی زیچ

  انگلس   و  مارکس  ی برا  اما  رسد،ی م  نظر  به  گانهی، بامروزی به معنای    «ی »دموکراس  رای ب

 . بود دولت و اقتصاد  ی کارگر برطبقه  ریتسخاز   یفی صرفاً توص

  شده   گرفته  ر،یدمایوزف وژ  ست،ی نگار کمون از روزنامه   ایپرولتار  ی کتاتوریاصطلاح د

 ی روزنامه  در  ا«یپرولتار  ی کتاتوری»د  عنوان  با  ی ا مقاله   1852  سال  در  که  است

در آن سال، مارکس به    .منتشر کرد Turn-Zeitung تونگ«یزبان »ترن تسایآلمان

طبقات   نیمبارزه ب   نیا  یخیتکامل تار  بورژوا،  مورخان  من،  از  شیها پمدت»نوشت:  او  
آنها را شرح    ی اقتصاد  یطور که اقتصاددانان بورژوا آناتومکرده بودند، همان  فیرا توص

نشان دهم که وجود طبقات صرفاً با مراحل (  1بود که )  نیسهم خود من ا  .داده بودند
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 ی کتاتور یلزوماً به د یطبقات ی مبارزه ( 2مرتبط است؛ ) دیتول تکامل در یخاص یخیتار
 ی گذار به الغا  نیست جز  ی زیچ  ی کتاتورید  نیخود ا (  3]و[ )  شود؛یمنجر م  ایپرولتار

 «.طبقه یب ی جامعه کیطبقات و به  یتمام
 ی ، ظاهریانتخابو رهبران    محدود  نسبتاً  یعموم  ی ممکن است با حق رأ  ی دارهیسرما

:  است  هیسرما  ی کتاتورید  یدموکراس  ن یدر واقع، ااما    .داشته باشد   «یبه »دموکراس  ه یشب

نهادها  ی انحصارهاو    یمال  هی سرما  ت یحاکم که  کنترل   ک«ی»دموکرات  ی بزرگ  را 

زحمتکشان است    تیاکثر  کیدموکرات  تیحاکم  ی به معنا  ایپرولتار  ی کتاتورید  . کنندی م

 . س«، نه برعکدنکنی م امر» هیکه به سرما

 دهند،  ارائه  ایپرولتار  ی کتاتوریاز د  ی ااز مارکس و انگلس خواسته شد که نمونه   یوقت

بر   1891  ی مهیضم  در  انگلس  .سی پار  کمون:  دادند  پاسخ  انگلس  هم  و  مارکس  هم

  د یخواهی م  ان،یآقا  خب،  اریبس» اظهار داشت:  (  1872در فرانسه )  یجنگ داخل  ی جزوه
 یکتاتورید  آن  .دی کن   نگاه  سیپار  کمون  به  است؟  چگونه  ی کتاتورید   نیا  که  د یبدان

 «.بود ایپرولتار

 

 س یکمون پار 

  . استفاده کند   ریکرده بود که کمون از دو تدب  هیاز فساد، توص  ی ریجلوگ  ی انگلس برا

 یرأ  حق  اساس  بر  و  انتخابات  قیطر  از  را  یآموزش  و  یی قضا  ،ی اول، تمام مناصب ادار

بتوانند هر   کنندگانهمان انتخاب  که  حقاین  ، با  پر کند  نفعی افراد ذ   ی همه  یعموم

مقامات   اعم ازمقامات،    تمامو دوم،    .را عزل کنند خود    ی نده ینما  خواهندزمان که می 

پایین  ییبالا  فقط دستمزدیو    ن یدب  .دکنن   دریافتکارگران    ریمعادل دستمزد سا  ی، 

وفور اضافه به   که   یندگ ینما  ی نهادها]و[    ندگان ینما  یآور براجدا از احکام الزام  ب،یترت

 .شودطلبی ایجاد میطلبی و جاه سدی مؤثر در برابر مقام  ،دشدنی م

کنندگان درآمد  از انتخاب   شتریب  دینبا  شدگانانتخاببود که    نیانگلس ااصل دوم  

است    یمعن  نیضد فساد است؛ بلکه به ا  درتمندعنصر ق  کینه تنها    نیا  .داشته باشند 

ا با   نیکه  ماهر  کارگران  که  غ  شتریب  دیاصل  کارگران  باشند،    رماهریاز  داشته  درآمد 

خود   یذات  ی هایژگیو  لیبه دل  ایکارگران    . است  ه کهن  ی دارهیسرما  ی دی روابط تول  ی ایبقا



  



 سال بعد  150ی گوتا«: »نقد برنامه

موضوع وجود ندارد(   نیپاداش دادن به آنها به خاطر ا  ی برا  ی لیدل  چیماهر هستند )و ه 

 یل یدل  چیدر هر دو صورت، ه  .اندمند شده بهره   یآموزش  ستمیکه از س  لیدل  نیبه ا  ای

 زباله  کنندگانی آورمعج  .موضوع وجود ندارد  نیبه آنها به خاطر ا  شتریپاداش ب  ی برا

 . نگوییم بیشتر، اگر دارند تی اهمجامعه  ی اقتصاد برا دیاسات یاندازه  همان به

 سم یکمون  به  گذار  حال  در  ی کارگر  دولت  کی  ی برا  ابتدا همان  از   داتیتمه  نیا

تدر  دیبا  تر،مهم   همه  از  . بودند  ی ضرور دولت  «یجی»زوال  پل  یقدرت    س،ی )ارتش، 

باشد  داشته  وجود  ا  .مقامات(  بنیزم  نی در  مارکس   ه یسرما  کارکردکه    یکسان  نیه، 

  ندی و وحدت فرآ   یکار )هماهنگ  کارکردکه    یو کسان  بر عهده دارند)کنترل و نظارت( را  

ارکستر انجام   کیبا    یاسیمارکس ق   .شودی قائل م   تمایز اساسی  ،بر عهده دارند  را(  کار

جای م موس  ییدهد،  رهبر  م  ،یق ی که  هماهنگ  را  کار   یکسان  .کندینوازندگان  که 

آنها    .ستندین  ریمعمول مد  ی به معنا  دهند،ی کار را انجام م  ندیو وحدت فرآ  یهماهنگ

از کارگران   هیکه از طرف سرما  ستند ین  هیآنها عوامل سرما  کنند، ی نم  مراقبت نظارت و  

و وحدت   یکه کار هماهنگ  یکسان  .هستند  یکارگر جمع  ی بلکه اعضا  .سوءاستفاده کنند 

مد  ی نقطه  دهند،ی م  انجام  را  کار  ندیفرآ تول  رانی مقابل  روابط   ی دار ه یسرما  ی دیدر 

 . دهستن

 دهد،  شیافزا   را  یمصرف  ی هاارزش  دیتول  دیبا  گذار  حال  در  اقتصاد  کی  در  دیتول

  توسط که شانیازهاین برآوردن ی برا  رندیگی م  میتصم کارگران خود که ییکالاها یعنی

  ی ط یمحستیز  ی های گذاره یسرما  مثال،  عنوان  به  کنند،  دیتول  شود،یم   انیب  خودشان

 ی ریگم یتصم  ندیفرآ  کی  جهینت   در  و   ی ز یربرنامه   مستلزم  امر  نیا  .حاتیتسل  ی جا  به

 ی ریگمیتصم  د،یتول  ابزار   مشترک  ت یمالک  مستلزم  نیهمچن  .است  کیدموکرات

  است   کار  مختلف  ی ندهایفرآ  در  ییهاکیتکن   انتخاب  و  های گذارهیسرما  در  کیدموکرات

 . هستند نیترهر کارگر مناسب  ی های توانمند کامل  ی توسعه ی برا که

 به   گذار  حال  در   ی کارگر  یدموکراس  ی دیکل  ی هاشاخص  اصول،  نیا

 ک ی  ایآ  که  دهدی م  نشان   آنها   شدن  دیناپد  ای  گسترش  .هستند  سمیکمون /سمیال یسوس

 .دشوی م  دور آن از ای کندی م  حرکت سمیکمون /سمیال یسوس  سمت به جامعه
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 سم ی ونالیانترناس 

دولت  ایپرولتار  ی کتاتورید در  است  چن منفرد    ی ها ملت-ممکن  اما  شود،    ن یآغاز 

 سمت   به  یدولت  ی هان یماش  زوال  یعن ی  سم،یال یسوس  سمت  به  توانندینم  ییهادولت

پ  ی »اداره ا  شرفتیامور«،  مگر  ب   ی کتاتورید  نیاکه  ن یکنند،  سطح  به   یالمللن یدر 

 ی وهیدرست همانطور که ش  ابد،یجهان گسترش    کلبه    تیبزرگ و در نها  ی اقتصادها

 . دکر نیچن ی دار ه یسرما دیتول

  دولت   باشد از سوی   ازین فقط  که  ستین  ی دارهیسرما  راثیم  صرفاً  ی ست یکمون  دیتول

  ق یطر   از  ،یمبارزات طولان» مستلزم  امر   نیا  .قانونی شود   شدهتازه انتخاب   ی ستیال یسوس
در   .«کندرا دگرگون می   هاانسان  و  ط یشرا  است که   ی خیتار  ی ندهایفرآ  از  ی امجموعه

 ای  د، یتول  دیجد  یبلکه سازمانده  ع،یتوز  ر یینه تنها تغ» شده،دگرگون  طیشرا  نیا  انیم
آنها    یفعل  ی طبقات  ت ی ماهاز    ...   دیتول  ی( اشکال اجتماعی)آزادساز  ییرها   م، ییبهتر بگو

و    سمیالیامپر  انیپا  یعنی  نیا  .بودخواهد    «آنها  یالمللن یو ب  یهماهنگ مل  یو هماهنگ

  ت یمالک   و  کیدموکرات  ی ز یربرنامه   اساس  بر   هاملت  از  ی ا هیاتحاد  با   آن  ینیگزیجا

 .مشترک

 ی اقتصاد   چین  .کندیحرکت نم  سم«یالی»به سمت سوس   ن یچ  ارها،یمع  نیبر اساس ا

 ی هایژگیفاقد و  رایحرکت کند ز  سمی الیبه سمت سوس   تواندی در حال گذار است که نم

در    ی کارگر  یدموکراس  ی دیکل که  و    نقداست  است؛  شده   ی محاصره  درمطرح 

دارد  سمیالیامپر استدامبه   »گذارِ  کی  در  کشور  نیا  .قرار   »گذار  کیو    . افتاده« 

 یشورو   ریاتحاد جماه  در  طور کههمان  شود،  معکوس  تواندی م  تیافتاده« در نهادامبه

ا  ی ریجلوگ  ی برا  .داد  نشان  دیبا  نیچ  سم،یالیو حرکت به سمت سوس  وضعیت  ن یاز 

 و   ی کار  ساعات   تا  دهد   شیافزا  یستیالیامپر  هسته  سطح   به  را  خود  ی وربهره   سطح

 انیپا  یپول  ی مبادله   و  ی مزد  کار  به   سپس  و  دهد  کاهش  را  یاجتماع  ی ازهاین  کمبود

انقلاب  .دهد بدون  هسته  ی طبقه  ی هااما  در  م  یستیالیامپر  ی کارگر    توانند ی که 

  د یتول  کیدموکرات  ی ز یرکنند و سپس برنامه   مستقردر حال گذار را در آنجا    ی اقتصادها

  ی زی چ  نی چنو نه سود ممکن سازند،    یاجتماع  ی ازهای ن  ی برا  یرا در سطح جهان   عیو توز

 . دبو نخواهد ریپذامکان
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در سال    . نوشت  ش یسال پ  150  تقریباً  کوتاه  ی انامه  یط   مارکس  را  گوتا  ی برنامه   نقد 

عنوان به   سمینامه همچنان به همان اندازه روشن و مرتبط با درک کمون  نیا،  2025

 . تمانده اس یباق ی دار هیسرما  ی برا بدیلی

 

 

 :یاصل متن پیوند با
https://thenextrecession.wordpress.com/2025/05/06/15

0-years-since-the-critique-of-the-gotha-programme/ 
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 ی مارکسیسم و چپ در حوزه پژوهشگر و نویسنده *

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 »از ماست که برماست«  
 کجا بودند؟  57ها در هفدهم اسفند چپ

 
 *رضا جاسکی

 



 



 رضا جاسکی

 اشاره

شود که منشاء  ن سیاسی و مدنی اشاره می فعالا برخی  های  به نوشته   این مقالهدر  

مبارزه  در  فراوانی  آزادی   ی خدمات  کسب  برای  ایران  دموکراتیک مردم  حقوق  و  ها 

راه دیگری را   چپ هستند، بعضی  ی ای همچنان در سنگر مبارزه و هستند. عده   اندبوده 

گرایان تبلیغ  چپ  وسعت از طرف چپ نیستند اما آثار آنان بهنیز  انتخاب کرده، برخی  

که بعضی، مانند اکثر ما، در برخی از نظرات خود تجدیدنظر تر آنشود. از همه مهم می 

خوانی نداشته  همدقیقاً با مواضع امروز آنان    شاناند و ممکن است مواضع دیروزکرده

مانند اما افراد  باشد. اما این بخشی از واقعیت زندگی یک نویسنده است، آثار باقی می 

دگی  لف پس از انتشار به زنؤاند، اثر مروند. همچنان که دیگران بارها متذکر شده می 

دهد. هر چند گاه جدا کردن اثر و لف ادامه می ؤرضایت ممستقل خود بارضایت و یا بی 

نوشته   این مقاله، اثر بسیار سخت و گاه غیرممکن است. در  صاحب  های ها و گفته به 

ها در مبارزات نقش چپ  درک عمومی از  ثیر مهمی درأشود که تنویسندگانی اشاره می 

که ها ضمن آنکنم نشان دهم که این نوشته و تلاش می  زنان در ابتدای انقلاب داشتند

ای از نسبت جنبش  برانگیز هستند حامل بدفهمی گسترده ای نکات درست و تأمل پاره

 های زنان شده است. چپ در ایران و جنبش 

دیگر آن که این نوشته نگاهی است از درون به دفاع چپ از حقوق زنان در  ی نکته 

که در این است  س آن کسانی  أنیروهای چپ و در ر  ی ابتدای انقلاب. هدف دعوت همه

کنند که قدری در برخورد گرا تلقی می چپ  شود و خود را همچناننوشته از آنها یاد می 

متن به  گذشته  تاریخی  مهم  حوادث  بستر  با  کنند.    و  بیشتری  توجه  آنها  تاریخی 

های بربادرفته، صداقت چپ  پی، فروریختن کاخ آرزوهای انسانی، جان درهای پیشکست 

در برخورد با تاریخ گذشته و تفکر انتقادی همراه با احساس مسئولیت در آنچه که بر 

بی  استمردم  رفته  فرقه  ،صدا  به  تمایل  کنار  درورقابت   ،گراییدر  خیانت های  ها، نی، 

یک تصویر درست از  ی  ارائه ی مخالف چپ، گاه  تغییر عقاید و نیز تبلیغات مداوم جبهه

را مشکل می  امید آن که حوادث  و  نداریم  تاریخ خود  بزک کردن  به  نیازی  ما  کند. 

ازخود وجود داشته باشد، اما باید در انتقاد   های متکثری از سیر حوادثهمیشه تحلیل

ما بتوانیم در حد امکان از   ی با این امید که همه  و گذشتگان جانب انصاف را گرفت.
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 های شتابزده و غیرمستند خودداری کنیم. قضاوت

 

 یک 

 حجاب، رژ لب و ما 
 ی های مهمی درباره ن ایرانی است که پژوهش اترین مورخهما ناطق یکی از برجسته

ت اما  است.  داده  انجام  قاجار  جامعهأدوران  بر  او  از    ثیر  فراتر  مورخ  صرفاً  بسیار  یک 

اگرچه خودش   ،باک بودقاجار است. او کنشگری صادق، صریح و بی   ی دوره  ی برجسته

  ،زمان شاهاواخر  (. در  1984)ناطق،    دانستمی و »آدم ترسویی«    فردی بی»شهامت«را  

شانسی و در دوران انقلاب قصد جانش را کردند که خوشبختانه توانست با قدری خوش

کمک مردم از چنگ نیروهای امنیتی فرار کند. در دفاع از دانشجویان خود که توسط  

می  دستگیر  سماجتساواک  و  با شجاعت  می   شدند،  جمهوری مبارزه  زمان  در  کرد. 

از ایران مهاجرت کرد. پس از مهاجرت کارهای ناگزیر  اسلامی نیز از دانشگاه اخراج شد و  

سیاسی را کنار گذاشت و به تحقیقات تاریخی خود ادامه داد و آثار مهمی از خود به  

عقاید خود تجدیدنظر کرد، گوشهیادگا از  برخی  مهاجرت در  عزلت    ی ر گذاشت. در 

خاطر گو بود به طوری که گاه باعث کدورتکفردی صریح و رُ  جا کهاز آنشاید  گزید، و  

جو و ای از او صورت نگرفت. امروز هنگام جست گاه تقدیر شایستههیچ  شد،دیگران می

خوشبختی،    در کمال  آیند. اول،بیش از همه به چشم می   در گوگل، چند دسته از نتایج،

کتاب دانلود  یا  و  او،  آثار  به  ایران  تاریخ  خوانندگان  از  برخی  دوم، توجه  اوست.  های 

نگارش خاطر  به  . این تصویر دومهفتی وپنجاه   «نادم»عنوان یک انقلابی  تصویری از او به

 در کیهان لندن است که معمولًا طرفداران سلطنت بخش کوچکی از  یکوتاه  ی مقاله 

در اذهان بسیاری نقش  رو  ازاین، و    کنندرسانی می همهای اجتماعی  را در رسانه  آن

ابتدای طرح  بسته است. سوم، نقدی است که از سوی جنبش فمینیستی ایران به زنان م

شود. اگرچه وی خود یکی  حجاب اجباری می  ی در برخورد با مسئله  ،ازجمله او   ،انقلاب

عنوان شاهدی بزرگ بر »خیانت چپ« های خویش بود اما از او بهاز اولین منتقدان گفته 

شود. در این نوشته فقط تأملی کوتاه در مورد دو  در دفاع از حقوق زنان استفاده می 

 دهند. چپ را مورد حمله قرار می  آنکه از طریق شود، چرامی موضوع آخر 
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 1354مهم هما ناطق »از ماست که بر ماست« بود که در سال    عنوان اولین کتاب

مجموعه کتاب  شد.  مقاله منتشر  چند  از  از  ای  بسیاری  برخلاف  وی  بود.  مستقل  ی 

مورخان مدعی شد که جنگ دوم ایران و روس، نه به خاطر تحریکات روحانیت بلکه 

دونالد، سفیر کمپانی هند و به تحریک جان مک  -ولیعهد وقت    -میرزا  توسط عباس  

ملکم  مورد  در  او  گرفت.  ایران صورت  در  دیگران شرقی  از  متفاوت  موضعی  باز  خان، 

خان را آدمی بسیار دورو و داستان های ما«، ملکمی »ما و میرزا ملکمگیرد. در مقالهمی 

در نفوذ خان  شود که ملکم کند. از سویی مدعی می زندگی وی را سراپا دروغ عنوان می

پرست بود. از سوی دیگر به استعمار در ایران نقش مهمی داشت و آدمی فاسد و پول

گیری فراموشخانه در ایران را عامل اصلی نفوذ استعمار در تازد که شکلمورخانی می 

می  تلقی  بهایران  او  میکنند.  یادآوری  نام  درستی  به  اجتماعی  از  مصر  در  که  کند 

شد. با وجود نزدیکی    فراموشخانه برای تدارک قیام ارتش مصر برعلیه انگلستان استفاده 

به او  از  همیشه  که  آدمیت  فریدون  به  وی  میفراوان  یاد  خود  استاد  در عنوان  کرد 

خان را نیز  نامه و افکار ملکمی خود در مورد ملکم خان نوشت: »زندگی ی مقالهحاشیه 

دارم لیکن سلیقه  دانم و گرامی میمینخست آدمیت به ما شناساند. من او را استاد خود  

ی او از ملکم موافق نیستم.« جمله با دفاع سرسختانه پسندم، ازی برخی نمی او را درباره

خان را تعدیل کرد. در (. با این حال بعدها نظر خود در مورد ملکم1357:195)ناطق،  

ی بخارا منتشر کرد با شجاعت و با خلوص ای که به یاد فریدون آدمیت در مجلهمقاله 

ملکم رشوه  که  نوشت  کاوشگر  مورخی  فکر جاهنیتِ  در  و  بود  با  وخوار  اما »من  مقام 

ی خدماتش را نادیده  کردم. جملهی گفتار و کردار او را طرد میناپختگی یکسره همه

خواهی ی قانونتنها اندیشهاش، نهی سیاسیخان با رویهگرفتم، امروز برآنم که ملکم می 

د سال را  به  بلکه  برد،  پیش  ایران  با ر  بود،  عیسویان  کشتار  کار  در  ترکیه  که  هایی 

آزاری در ایران جلوگیری نمود.« )ناطق، هایش از سرایت ارمنی ها و پادرمیانی روشنگری 

1387 ) 

ماندگی ایران بر در »از ماست که بر ماست«، ضمن اشاره به نقش استعمار در عقب 

کند که »واماندگی ما از پیشرفت، تنها گناه استعمار و استثمار نبود. این نکته اشاره می

خواست  عنوان یک مورخ می خود ما هم کم دشمنی با خود نکردیم«. از سوی دیگر او به

اکنون« هم بر  ای تاریخی است که »هم نشان دهد که »حال حاضر« ما محصول گذشته 
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انگیز نیست، اما بر ی مقاطع تحسینکند. این گذشته الزاماً در همهدوش ما سنگینی می 

ای قرار داد برای هرگونه ی تاریخی گریخت... بلکه باید آن را مادهنباید از این گذشته

 ( 1394نگاه سازنده به آینده« )آبادیان، 

ناطق در عرصه پژوهشهما  اختلافی  با وجود  داد  نشان  با های علمی خود  نظر 

می  آدمیت،  فریدون  »استاد« خود،  و  پژوهشهمکار  یکدیگر  با  همکاری  با  های توان 

امر فقط در سایه انجام داد، این  به اصول مشترک و درک بسیار موفقی را  ی اعتقاد 

. ای که از تاریخ داشتند میسر شد. اگرچه این همکاری پیامدهایی نیز داشتتقریباً مشابه 

از به گفته  برآمد[،  از عهده  و  ]توانست  یارست  که  تا جایی  آدمیت »مرا،  ی خودش، 

( 1394سیاست دور کرد. گرچه در این زمینه چندان چیره نشد.« )به نقل از افرادی،  

رساله از  یکی  در  که  ناطق  به  »طبقاتآدمیت  مانند  کلماتی  از  خود  محروم«،   های 

کشی« و »عبارات ایدئولوژیکی « استفاده کرده بود، نوشت »آخر، داستان طبقات »بهره 

جا جا زدی؟« و پند داده بود که مورخ نباید »جانبدار« باشد. و را از کجا آوردی و این

قلم می ناطق می  به  هرگاه دست  می گفت که  از خود  آدمیت  "پرسم:  برَد »هنوز  اگر 

(. با وجود آن که ناطق از چنین  1387!« )ناطق،  "ام را بخواند چه خواهد گفتنوشته 

کرد و برخی از طرفداران او مانند حسین آبادیان بر این نکته تأکید کلماتی پرهیز می

جزم نگاه  هرگونه  از  »فارغ  ناطق  که  از اندیشانهدارند  ...هرگز  و  بود...  ایدئولوژیک  ی 

ورژوازی برای تحلیل ساختارهای اقتصادی و داری و نیز بمفاهیمی مثل نظام سرمایه 

اجتماعی ایران عصر قاجار به بعد استفاده نکرد«، با این حال همو معتقد است که هما 

البته ماشاالله آجودانی نظری کاملاً 1394طرف« نبود )آبادیان،  ناطق، مورخی »بی  .)

طرف نبود و در اثر خود  متفاوت دارد. از نظر آجودانی ناطق در بازگویی تاریخ ایران بی

شاه »میرزا آقاخان کرمانی را چریک فدایی نمود«. در مورد میرزا آقاخان قاتل ناصرالدین

تأثیر نظرات فریدون آدمیت و  شدت تحت های ناطق در ایران بهاز نظر آجودانی نوشته 

زده« بود و ناطق فقط در مهاجرت توانست که از تأثیر آدمیت خلاصی یابد و »سیاست 

به گفته»س بگذارد.  را کنار  ایرانیاست«  انقلاب  اگر  گرفت و صورت نمی  ی آجودانی 

ماند )آجودانی،  زده« باقی می شد، او همچنان »سیاست پیامدهای ناگوار آن آشکار نمی

از آن نشد که بسیاری 1394 ایدئولوژیک « مانع  از »عبارات  بنابراین عدم استفاده   )

که باید  طرف« قلمداد نکنند، چه طرفداران و چه منتقدان وی. ضمن آنناطق را »بی



 



 رضا جاسکی

بزرگ از  برخی  آورد  خاطر  مارکسیسبه  مورخان  و   تترین  وفاداری  ضمن  جهان 

از   -خاطر ملاحظات ایدئولوژیکی ازپیش تعیین شده  و نه به   -ی درست و بجا  استفاده 

بهره می »واژه نیز  ایدئولوژیک«  بسیاری  های  نظر  از  این حال  با  و   -گرفتند،  از چپ 

قربانی   -راست   را  »حقیقت  و  داده«  حقدار  به  را  »حق  مارکسیست  مورخان  این 

 کردند«. نمی

توان پس از مرگ او نیز با وی بود، می  حبسیار رک و صریخود  از آنجا که ناطق  

گفته  از  برخی  در  ارزیابی وی  که چقدر  کرد  مطرح  را  پرسش  این  و  بود  و   هاصریح 

ویژه در مورد اعتراضات و جنبش  هایش در مورد چپ و حوادث پس از انقلاب به مصاحبه 

زنان، به درک نادرست از حوادث ابتدای انقلاب کمک کرده است؟ و چقدر چپ )و این  

تضعیف   اش بهزدههای شتابشود( با قضاوتاین قلم نیز می صاحب  شامل همه از جمله  

»از ماست که اعتراف کرد که  در این مورد نیز    توانچپ کمک کرده است؟ آیا میخود  

 ؟بر ماست«

ناطق مانند بسیاری ازچپ انقلاب شرکت کرده  هما  با دلی پرشور در  گرایانی که 

کرد، همکاری می  های فدایی خلق که با آنبودند، از نتایج انقلاب و نیز از سازمان چریک

سرخورده شد. او خود را در متن حوادث قرار داد و مانند یک روشنفکر متعهد عمل 

کرد، و دیدگاه وی را در مورد تاریخ همیشه استاد خود قلمداد می  آدمیت را  د. اگرچهکر

نبود بلکه یک روشنفکر اجتماعی   خ قبول داشت، اما او آدمیت نبود. او فقط یک مور

مسئول بود. آدمیت یکی از مورخان بزرگ ایرانی است که در نقب تاریخ گذشته، تمام 

 دوم استفادهز اسناد درجهاول گذاشت، و سعی کرد اتلاش خود را در تکیه بر اسناد درجه

مثلاً کتاب   نکند.  انتشار  از  در پس  معتبرتری  و  مدارک جدید  و  اسناد  کسروی  های 

 دوم قرار گیرد.  ی دسترس قرار گرفتند که باعث شد رجوع به کسروی برای او در درجه

..]چیزی جز[ .د به اسناد دست اول تکیه کند. برای او »موضوع تاریخکرناطق نیز تلاش  

اند« نبود. اما این  وقوع یافته  طور که دقیقاًتحقیق در حوادث تاریخ زندگی انسان آن

معمولًا زیرا  است.  تاریخی  حوادث  از  بدیهی  و  ساده  تحقیق   تعریف  مورد  »حوادثی 

گیرند که « از نظرگاه شناخت انسان در جهان طبیعت مفید باشند.  تاریخی قرار می

واهد واقعیات را بر روی هم تلنبار کند. مورخ باید خبنابراین مورخ سندباز نیست و نمی

همه در  را  »زمانه  همه  ی بتواند  با  را  سند  و  دادهابعادش  بسنجد...ی  که    هایش  زیرا 



  



 »از ماست که برماست«

 ( 1387)ناطق،   "«تنها مدرس افکار"است و نه   "معمار فکر"نگار تاریخ

خاطر سرخوردگی از حوادثی  با این حال، ناطق در تشریح حوادث پس از انقلاب و به

دانست، در توضیح  میآن  که قبل از هر کسی خود و روشنفکران دوران خود را مسئول  

را در همه نتوانست »زمانه  با همه   ی اسناد  را  هایش بسنجد«. ی دادهابعادش و سند 

رو بود که پس از چند مصاحبه در مورد مسائل دوران انقلاب، ترجیح داد تا اینشاید از

به سیاق یک روشنفکر متعهد مسئولیت    ،در این مورد سکوت اختیار کند. با این حال

خویش را برعهده گرفت، اما گاه مسئولیتی بیشتر از آنچه   های ها و کرداربرخی از گفته 

 انجام داده بود را به خود و چپ نسبت داد.

گوید »زنان می   57ناطق در مورد اولین تظاهرات برعلیه حجاب اجباری در اسفند  

این تظاهرات شما   حتی زنان چادری بودند. بلند شدم و رفتم....  آمدند تظاهرات کردند... 

خواهید به راه بیندازید علیه نظام کنونی ]مثل[ جریان شیلی است. کودتای شیلی می 

به خیابا بورژوازی هم  زنان  بر هم زدم. یعنی    ها ریختند...ن که  زنان را من  تظاهرات 

برهم زدم. همه با حالت افسرده آمدند و گفتند   .. .تظاهرات زنان بودم،  ی زننده عامل برهم 

کنی؟ این درست نخواهد شد، سرکوب بیشتر خواهد شد.  خانم ناطق چرا این کار را می

گفتم نه این درست نیست با    من هی استدلال کردم برای این که سازمان گفته بود.

دلم باور نداشتم ولی من بانی و باعث این خیانت به زنان ایران وجود این که خودم ته

گفت خودت را قربانی این سازمان نکن، تو داری با  ( آدمیت »می1984)ناطق، . شدم«

من آگاهانه خیانت    کردم...کنی و من گوش نمیآبرو و حیثیت فردای خودت بازی می

ها  کردم...« بعد زنان برعلیه حجاب تظاهرات کردند »منتظر این بودند که حالا فدایی

کنند.  دهند و اینها را حمایت می آیند و به اینها شعار میآیند الان مجاهدین می می 

کار   ی کس از این نیروها نرفتند. یکی از همکاران ما توی روزنامهکس نرفت. هیچهیچ

این که  طرفداراننوشت  هستند...   ها  این این  بختیار  هستند.  ضدانقلابی  لیبرال  ها  ها 

ترین خائنین به انقلاب بودیم نه  هستند، حجاب در این جامعه مطرح نیست. ما بزرگ

 آقای خمینی.« )همانجا(

کرد را منتشر می   «فصلی در گلسرخ»  ی عاطفه گرگین نویسنده و شاعری که نشریه

پردازد. در  زن می  ی مزبور، به مسئله   ی نشریه  ی در چند شماره  59و    58های  در سال

صورت گرفت    59میزگردی که با شرکت اتحاد ملی زنان و سازمان رهایی زن در سال  
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های سیاسی  های سازمان کراتیک زنان و کاستیوهای دمهای سازمانبه بسیاری از ضعف

در همان زمان معتقد بودند   شود. برخیخوبی اشاره می زنان به   ی در برخورد با مسئله

های ی زنان و سازمانزنان نداشته و مسئله  ی های سیاسی توجهی به مسئلهکه سازمان 

اتحاد ملی زنان بر این بود   ی های سیاسی بودند. نظر نمایندهی« سازمان زنان »زائده

سازمان خواستکه  از  چپ  سیاسی  دمهای  فعال« وهای  »حمایت  جامعه  کراتیک 

( در 1398:284ى زنان نبود. )صفرزاده،  کنند و این موضوع فقط منحصر به مسئلهنمی

سازمان  حمایت  عدم  البته  زمان  آزادی همان  از  چپ  سیاسی  دمهای  کراتیک وهای 

ی »غیرانقلابی« بودن آنان تلقی  ها و یا نشانهپیگیری انقلابی این سازمان مثابه عدم به

این سازمانمی  بودن«  »انقلابی  برعکس  امروز  اما  به شد  آنها  توجه  بر عدم  دلیلی  ها 

شود. در واقع در همان زمان چند دیدگاه مختلف ن تلقی میی زنان در آن زمامسئله

طور اخص وجود طور اعم و مبارزات زنان به کراتیک بهودر رابطه با برخورد با مبارزات دم

نمی مطرح  فمینیستی  نظرات  عنوان  تحت  نظرات  این  اما  منتقد داشت.  و  ن اشدند 

های مردسالاری در جامعه های سیاسی به خاطر سنت رادیکالی که معتقد بودند سازمان 

کردند.  ها را به »کورجنسی« متهم نمیی زنان ندارند، این سازمان توجه لازم را به مسئله

 شد. های سیاسی سنجیده می میزان »انقلابی بودن« سازمانمعیار و انتقادات با 

زنان   ی عاطفه گرگین که خود یکی از گردانندگان مباحث جالب مربوط به مبارزه 

نشریه انقلاب در  ابتدای  مهاجرت،بود، سال   «فصلی در گلسرخ»  ی در  بعد در  در   ها 

اتحاد ملی در رشت،    ی با مهناز متین عنوان کرد که »بعد از برگزاری برنامه  وگوییگفت 

..با  .فدایی  "پیشگام "تظاهرات زنان به خاطر حجاب اجباری روی داد...به دستور    ی لهأمس

و  لب  رژ  کردن  پاک  برای  دستمال  دادن  و  هوادار[  ]زنان  آنان  به  روسری  ..،  .دادن 

متین،  خانم  )مهناز  نمود.«  دعوت  توسری  برابر  در  آرامش  به  را  تظاهرکننده  های 

ا مورد تردید دقت این خاطره ر ،ن همچون هاله صفرزادها(. برخی از منتقد1387:234

که تظاهرات بر علیه است  دقت این خاطره، این  قرار دادند. یک دلیل ساده در مورد عدم

،  1358حجاب اجباری دوران بسیار کوتاهی داشت در حالی که گرگین در زمستان  

به رشت سفر کرده بود.   57یادشده در اسفند    یک سال پس از تظاهرات  یعنی تقریباً

تر، اگر چند نفر در سازمان پیشگام نیز دست به  از همه مهم   (.1398:330)صفرزاده،  

های فدایی خلق که حتی در چنین »ابتکاری« زدند، سیاست رسمی پیشگام و چریک
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کید بر برابری زن و مرد و مخالفت با  أکردند، ترا قیام عنوان می   57انقلاب    ،آن زمان

های بعدی تحلیل  سلسلهمبنای یک    دقت،کم   ی حجاب اجباری بود. حال این خاطره

در   گیرد. نوشین احمدی خراسانی که در ابتدای انقلاب کودکی خردسال بود،قرار می 

کند »این  شدن حجاب« عنوان می متوسط در اجباری  ی »همدستی زنان طبقه  ی مقاله 

زنان   ملی  اتحاد  که  لب"و    "حجاب"مسئله  رژ  کردن  راهپیمایی  "پاک  آن  در  ها را 

شان، های انقلابی روشنفکران مرد و سازمان  شد که مثلاًانتخاب کرد، مربوط به این نمی 

شد به این که اتفاقاً »نحوه پوشش زنان« دانستند، بلکه مربوط می »حجاب« را فرعی می 

خواستند علیه یکی از »مظاهر شد و آنها نمییکی از مظاهر اصلی انقلاب شمرده می

شد بدون اصلی انقلاب خودشان« قد علم کنند و از انقلاب »خارج« شوند. یعنی نمی

شده، با »مظاهر انقلاب« و نظم سیاسی مشروع و ابزاری از پیش تدارک  ی هیچ پشتوانه 

سیس آن مشارکت داشتند، مبارزه کنند.  أفشانی در تجدید، که خودشان نیز با جان

آور  خانم هما ناطق پژوهشگر برجسته و نام  که مثلاًشاید در همین بستر معرفتی است 

نویسد: »حتا اگر روسری به سر کنیم، به  می   1357اسفند    21تاریخ کشورمان نیز در  

 شود...«شود و نظام شاهنشاهی برگردانده نمی شرط آن که ما بدانیم به نام ما توطئه نمی

 1. (2021)احمدی خراسانی، 

رساند و در کتاب خواندنی  نوشین احمدی ماجرای رژ لب را به یک سطح بالاتر می 

که شهلا لاهیجی نویسنده و ناشر مرحوم کید بر آنأخود »روشنفکران و حجاب« ضمن ت

های تاریخ شفاهی او در مورد گروه  ی های چپ تعلق نداشت« از مصاحبه ایرانی »به گروه

زنان و از پیشقدمان ناشران زن   ی گوید: »شهلا لاهیجی پژوهشگر حوزهچپ چنین می 

گوید که آنها در آورد و میدر ایرانِ بعد از انقلاب نیز از بسیاری از زنان چپ مثال می 

انتقاد "های چپ حتی به خاطر یک گوشواره و یا یک رژ لب، به جلسات زجرآور  گروه

بودند.« "بورژوایی"های  )به دلیل خصلت" از خود )احمدی خراسانی،    ( محکوم شده 

نگاری تاریخ  ی رسد. المیرا بهمنی در »مقاله ها به نسل بعدی می (. این روایت1990:160

ضمن آوردن شواهد مختلف ازجمله داستان رژ لب عاطفه گرگین و شهلا   ،کورجنس«

 یدر عمل تمام چپ ایران را به »کورجنسی تاریخی« در تمام دوران گذشته  ،لاهیجی

های تاریخی خود تمام تلاش خویش  کند. حال، اگر هما ناطق در بررسی خود متهم می 

همزمان   های سیاسیهرچند او در موارد دغدغه  -  را تکیه بر اسناد دست اول قرار داد
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های سیاسی از تاریخ چپ به امروز در برخی از تحلیل  -خود، از این پرنسیپ عبور کرد

ماجرای رژ لب را از   بهمنیشود. نمونه: المیرا  چندم اکتفا می های دستبعضی از روایت

خود    ی کند. نوشین احمدی ماجرا را از مصاحبهطرف نوشین احمدی خراسانی نقل می 

کند.  های چپ نقل می کند. شهلا لاهیجی از بسیاری از زنبا شهلا لاهیجی نقل می 

توانست از حقوق توانست یک رژ لب را تحمل کند چگونه می نتیجه: چپ ایرانی که نمی 

 زنان دفاع نماید؟

  « یمصرف  ی انتقاد از »جامعه  البته در برخورد با ماجرای رژ لب باید گفت. اول، مسلماً

های چپ وجود داشت. در ایران این موضوع نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از گروه

داد. این فرم »مردان فکلی« و »زنان عروسک فرنگی« نشان می  در گفتمانخود را گاه 

های از مبارزه حتی امروز به شکل مخالفت با استفاده از وسایل آرایش در برخی از گروه

تنهایی و فمینیست رادیکال وجود دارد. بنابراین مخالفت یا عدم مخالفت با آرایش به

معنی عدم دفاع یا دفاع از حقوق برابر زنان نیست. دوم، باید به خاطر خود بهبه خودی 

های سیاسی محدود به جنس خاصی نبود و هم زنان و هم آورد که این انتقاد در گروه

مردان نسبت به طرز لباس پوشیدن و ظاهر خود و هم دیگران نظرات معینی داشتند.  

دند. در رکگرایی تلقی می برخی سادگی را پیشه کرده و آن را شکلی از مبارزه با مصرف 

محیط زیست بسیار اندک بود اما اگر امروز کسی   ی آن زمان هنوز آگاهی از ابعاد فاجعه

از دوچرخه   برای ولو  ترجیح دهد  باران، گرما و سرما،  برف،  یا حتی    در  تردد خود و 

آگاه بلکه فردی  های خردسال، به جای یک اتومبیل مجهز استفاده کند نه فقط نا بچه

ازچپ بسیاری  سوی  از  حداقل  محیطآگاه،  طرفداران  و  می گرایان  تلقی  شود. زیست 

امری رایج بود.   –سفانه به شکل فشار گروهی  أالبته و مت   – نیز    زیستیو ساده   سادگی

آورند که خود ن به خاطر نمیاهمچنین باید به خاطر آورد که امروز بسیاری از منتقد

های سیاسی گروه   یدر میان همه اند. سوم، سادگی  های فشار بوده بخشی از این گروه

توده با فدائیان بسیار متفاوت بود.    در اعضای حزب  چپ وجود داشت اما میزان آن مثلاً

 های چپ را با یک چوب راند.گروه ی توان همهبنابراین حتی در این مورد نیز نمی

 دلایل متفاوتی وجود دارد؟ شود؟ مسلماًکید می أ ها تاما چرا بر بعضی از این روایت

ها بعد خاطرات اند و سالبه صرف این که افراد خود در بطن حوادث شرکت داشته

داشت. بسیاری   توان به روایت آنها اطمیناننویسند، نمیکنند و یا می خود را نقل می 
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این خاطره از سال از  از دست می ها دقت خود را پس  از شخصیتها  برخی  ها  دهند. 

های گیرند. فاکت تدریج شکل دیگری میدهند و بعضی از حوادث بهتغییر عقیده می 

اغلب ناآگاهانه شوند و  دقتی همراه میگاه بی   و  شخصی  شده با تحلیلتاریخی مخلوط

 های خاصی را مرتباًروایت  شوند. برخی به دلایل سیاسی،آگاهانه نقل می   اما گاه کاملاً

دیروز از منظر تاریخ    کنند. بسیاری نیز درک نادرستی از تاریخ دارند. قطعاًبازتولید می 

شود اما برای یک قضاوت تاریخی باید بتوان متن حوادث تاریخی را خوانده میامروز  

عنوان مکمل اسناد دیگر توان بهط میها فقرو از خاطرات و گفتهایند. ازکردقت درک  به

با خاطرات دیگران استفاده   آنها  برعلیه حجاب   ی مبارزه   مورد  د. درکرو تطابق  زنان 

خاطر آورد که در شویم. باید بهاجباری با مشکل دیگری به نام کمبود اسناد مواجه می 

های چپ هنوز موفق به انتشار نشریات انقلاب، بسیاری از گروههای پس از  نخستین ماه 

های فدایی خلق به عنوان بزرگترین  به سازمان چریک  رو در اینجااینخود نشده بودند. از

 شود. گروه چپ توجه بیشتری می 

عنوان یک گروه طرفدار سوسیالیسم که در مبارزه با استبداد شاهنشاهی  فدائیان به 

مسلحانه روی آورده بودند، معتقد به آزادی و برابری زن و مرد بودند. از این   ی به مبارزه 

گرایان پیش از خود بودند. اما آنچه که مسلم است آنان خود را چپ  دارآنها میراث  ،نظر

داری به  سرمایه  ی کردند. آنها متقاعد به این بودند که در جامعهفمینیست خطاب نمی

عنوان یک شخصیت مبارز دانشگاهی که شود. هما ناطق به زنان ستم مضاعف وارد می

رفته بود، هوادار این سازمان بود. بعد از انقلاب  هم  در مبارزه با رژیم شاه تا پای مرگ  

های مهم اجتماعی زنان، با وجود  خصیتهم هما ناطق در کنار دیگر نویسندگان و ش

ی این مبارزات نبود. او ضمن  خواهان ادامه  ،مشارکت ابتدایی در تظاهرات ضد حجاب

گوید »من هی استدلال کردم برای این  سرزنش شدید خود در خاطراتش ازجمله می

ته این که خودم  با وجود  نیست  این درست  نه  بود. گفتم  باور که سازمان گفته  دلم 

( اما این  1984)ناطق،  .  نداشتم ولی من بانی و باعث این خیانت به زنان ایران شدم«

طرفدار   اگرچهدانست  حداقل در مورد حجاب واقعیت ندارد. او خود را فمینیست نمی 

روزنامه وزیری،  بود. هوشنگ  دوبوار  روزنامهسیمون  که سردبیر  به آیندگان    ی نگاری 

 ز مهاجرت سردبیری کیهان لندن را تا پایان زندگی داریوش همایون بود و پس امدیریت  

مقاله دوران،  آن  معمول  بر سیاق  داشت،  عهده  ایرانی« به  زن  »انحطاط  مورد  در  ای 
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روز«  »زن  آنها  که  بود  این  ایرانی  زنان  »انحطاط«  علت  وزیری  برای  بود.  نوشته 

گیرند فقط  خرند، فال می پوشند، لباس از دیور میخوانند، کفش شارل ژوردان میمی 

شوند باز هم طور استثنایی وارد مقولات می ایی و آرایش هستند و اگر هم به ببه فکر زی

انحطاط )ناطق،   کننده«در »سراسر وجودشان« چیزی نیست »جز تبلور یک زوال و 

به دلایل   ،1347فردوسی در سال    ی ای در مجله(. ناطق در پاسخ به وی در مقاله 1347

از جمله   ماندگی« اجتماعی زنان بر اساس نظرات دوبوار اشاره کرده وساختاری »عقب 

دهند  ، پاسخ می پسندندنوشت: »اگر از اکثریت مردان دنیا بپرسند چگونه زنی را می 

ای به پاسخ و غیره و گاهی هم برای این که چاشنی روشنفکرانه   "متین"و    "خوشگل"

دانند که منظور از  کنند. لیکن اغلب خود نمیخود بزنند لفظ فهمیده را نیز اضافه می 

از    دانند که زن عملاًخوبی روشن است. همه میهاین کلمه چیست. علت این پاسخ ب

تابع مرد است. زیبایی   و ایمنی برخوردار نیست و از این نظر کاملاً  ترین استقلالکوچک

گونه که و شیکی و فهمیدگی او نیز افتخاری است برای کسی که انتخابش کرده، همان

سنجاق کراوات و شغل و رشته تحصیلی خود را برگزیده بود، همه خواهند گفت که 

کرد. و چه احساسی گفت و چنان می فلان شب در فلان مهمانی چنین می   "زن فلانی "

آورد   رجا( باید به خاطتر از این حس مالکیت و این حس انتخاب« )همانبالاتر و شیرین

قرن پیش نوشت. با این حال او خود را فمینیست  ها را بیش از نیمکه ناطق این گفته

این که اعتقادی به برابری زن و مرد نداشت. او معتقد بود که زنان در نه  دانست اما  نمی

کردند اما همچون دوبوآر اعتقاد داشت که هایی از نیروهای ارتجاعی حمایت می دوران

کنند  خلاص    توانند خود را از بار سنگین گذشته اجتماعی می   ی آنها فقط در یک مبارزه 

هنگام   . »زنان الجزیره...یستنگرو به آگاهی برسند. او به حجاب نیز از این زاویه می

با فرانسه نقش اصلی حجاب را فراموش کردند و از آن به عنوان پوششی برای  جنگ 

کردند و روزی که حجاب باعث دردسر و کندی کارها پنهان کردن اسلحه استفاده می 

یعنی دو سال قبل   1347در نتیجه، در سال    .(اج)همان  پوشیدند.« بود از آن چشم می

 ایران فعلاً  ی اش نوشت »در نتیجه مسئلههای فدایی در پایان مقالهاز تشکیل چریک

(. در واقع مواضع ناطق باعث  1347زن ایرانی یا مرد ایرانی نیست.« )ناطق،    ی مسئله

شد که خود را نزدیک به فدائیان احساس کند و نه این که فدائیان به او چنین القا 

به مبارزه بر علیه شاه    ،هاگاهی، مسلح با این ایدهدیگر استادان دانش  کنند. شاگردان او و
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، و دیگر مفسران بعدی    نوشین احمدی خراسانی  ی پیوستند. بنابراین برخلاف گفتهمی 

دانستند اما این به معنی آن نبود که آنها  فدائیان مبارزه بر علیه حجاب را فرعی می 

عنوان »مظهر انقلاب«  یا از آن بدتر به حجاب به  اعتقادی به برابری زن و مرد نداشتند 

فدائیان پس از پذیرش شکست خود در کسب هژمونی در »قیام«، با    کردند!نگاه می 

وجود امید به کسب قدرت، در بدترین سناریو سرنوشتی شبیه الجزایر برای ایران قائل 

کم  که  نقشی  بنابراین  آنها  بودند.  برای  کرد  بازی  اسلامی  جمهوری  در  حجاب  کم 

  هیچکس   . وش کنند«توانستند »نقش اصلی حجاب فرامتصور نبود. انقلابیون می قابل 

ایراننمی نو  از   ،توانست مواضع جنبش چپ  بهتر  را  بودند،  از آن  فدائیان بخشی  که 

درهمصورتناطق   از  پس  ناطق  کند.  آرمانشکستهبندی  سیاسی شدن  در  های  اش 

ها و د اما نوشتهکرانقلاب ایران و مهاجرت، در برخی از افکار سیاسی خود تجدیدنظر  

که وی قبل از تشکیل همان چیزی است  های او در ابتدای انقلاب نیز حاکی از  گفته 

توان آن را به دستور سازمانی ربط  گفته بود، و نمی  1347های فدایی در سال  چریک

 داد. 

های فدایی هایی مانند چریکدوم. نوشین احمدی معتقد است که نیروهای سازمان

کردند و از حوادث جامعه خبر نداشتند.  های مخفی و زیرزمینى« فعالیت می در »سازمان

به همین خاطر برای آنها »شعار یا روسری، یا توسری« مانند رعدی در آسمان آبی بود. 

  55ساواک در سال    ی شود گفت که پس از ضربات گسترده حداقل در مورد فدائیان می 

 طرفداران فدائیان در جریان انقلاب  ها و اعضای فدائیان بسیار محدود بود، اماتعداد خانه

تظاهرات بی   هادر  زنان  و  دختران  بر  فشار  و  داشتند  فعالی  ب حجا مشارکت 

اکثر  کنندهتظاهرات از های تظاهرات در هفته گرا بودند را در صفچپاً  که  های قبل 

 بردند. دیدند و از آن رنج می را با چشمان خود می  پیروزی انقلاب

نظریهمسئله   از  برخی  که  آن  دیگر  کتاب ى  انتشار  با  اسلامی  جمهوری  پردازان 

« در پی تثبیت این تئوری بوده و هستند که تمایلات مذهبی  نشد»صدائی که شنیده  

ها قبل از انقلاب بسیار شدید بود، اما این صدا شنیده  در صف مخالفان رژیم شاه از سال 

نشد. این نشنیدن صدا فقط شامل حکومت وقت نبود بلکه اپوزیسیون چپ را نیز در  

واقعیت این است که بسیاری از تحولات بسیار سریع اتفاق افتاد و این    2گرفت. برمی 



 



 رضا جاسکی

ویژگی از  جنبشیکی  تمام  انقلابهای  و  نیروهای ها  است.  مردمی  بزرگ  های 

باوری نیروهای انقلابی گرایی و خوشروند. آرمان شبه ره صد ساله می کننده یکشرکت 

ایده جهت  در  همیشه  را  آگاهی  افزایش  این  مجموع  در  که  بود  این  در  های چپ 

به عقب برگردیم« تا  انقلاب نکردیم  ما  کردند و شعار زنان که »خواهانه تلقی می ترقی

سر هبتعداد دختران روسری   ناشی از این غافلگیری بود. احمدی خراسانی مدعی است که

ی ایران قبل از انقلاب تر شدن جامعهمذهبی   ی شد و آن را نشانه تر می دبیرستانی بیش 

روستایی به    پس از اصلاحات ارضی و هجوم بسیاری از فرودستان  کند. قطعاًتلقی می 

د. این اقشار جدید شهرنشین تمایلات کرشکل و شمایل شهرها تغییر    ،شهرها  ی حاشیه 

بورژوازی مدرن شهری داشتند. برای بسیاری پوشیدن مذهبی بیشتری نسبت به خرده

وسیله و هم  بود  دینی  از دستورات  اطاعت  هم  فقر. دختران چادر  پوشاندن  برای  ای 

های بیشتری در تدریج سال ه های فقیر این امکان را یافتند که ببسیاری از این خانواده

بی دختران  این  از  برخی  بمانند.  باقی  درس  میزهای  باحجاب پشت  بعضی  و  حجاب 

کردند که بودند. درست از این جهت، برای بسیاری حجاب مسئله نبود، چرا که فکر می 

جدید   ی حاکمطبقه   این فقط بخشی از  خواهند داشت. ه، قدرت انتخاب  زمیندر این  

بوده بود که ب به شکلی که پیش رفت  اما بخش  ندشدت خواهان اجباری کردن آن   ،

تمایلی به اجباری کردن   طرفدار حجاب بود اما لزوماًاگرچه  دیگری نیز وجود داشت که  

 .  نداشتآن حداقل به شکلی که در ابتدای انقلاب به اجرا گذاشته شد، 

ترین شدند، نگاه شود، مبرم ی که پس از انقلاب منتشر می یهااگر به صفحات روزنامه 

ن امروز، ابرخی از منتقد  ی بازگشت سلطنت بود. برخلاف گفته مسئله، جلوگیرى از عدم

طرفداران انقلاب، اعم از زن و مرد بود. این موضوع خود را   ی فکری همه  ی این دغدغه

داد. در اینجا ی بازسازی آن نشان میقبل از هرچیز در بحث مربوط به ارتش و نحوه

س را مطرح کرده بود: ما حاضریم روسری به  ارهاین بیم و    نیز هما ناطق با دقت تمام

شود و نظام شاهنشاهی برگردانده  سرکنیم »به شرط آن که بدانیم به نام ما توطئه نمی

گردد این حرف را سازمان فدایی ناطق در تاریخ شفاهی از سویی مدعی می   . شود...«نمی

ی شیلی و  ای از تجربهکند او ترجمهدر دهانش گذاشته بود، از سوی دیگر، عنوان می 

علیه آلنده بازی کرده بودند را به فدائیان های زنان در آن برنقشی که برخی از گروه

نظرها بود. مردم با وجود تمام اختلاف  گانهم  ی داده بود، به عبارت دیگر، این دغدغه
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مرداد    28مرداد را در خاطره داشتند و شبح    28تیر و کودتای    قیام سی   ی ایران تجربه

می   ی همه دنبال  را  سیاسی  این  نیروهای  از  گفتهروکرد.  برخلاف  برای ،  احمدی  ی 

چپ ویژه  به  برای  بسیاری  نبود.  انقلاب«  اصلی  »مظاهر  از  حجاب  و  چادر  گرایان 

آلایشی ربطی به روسری و چادر گرایان پوشش ساده مهم بود، اما سادگی و بی اکثرچپ

گیری احمدی که نیروهای سکولار مایل نبودند برعلیه یکی از  رو نتیجه ایناز   نداشت.

 نادرست است. کاملاً اصلی انقلاب خودشان« قد علم کنند،  »مظاهر

 

 دو

 جنبش نامرئی زنان 

جنبش زنان ایران است.   ی شده ن و پژوهشگران شناختهنیره توحیدی یکی از فعالا 

  1970و    1960های  های نوین اجتماعی که از دههجنبش زنان را بخشی از »جنبش  او

های در چارچوب گفتمانداند که[  ]میظهور کردند    اروپا و آمریکا و سایر کشورهادر  

های که انگیزه   اند...ماتریالیستی و طبقاتی( شکل گرفته   خواهانه )و نه لزوماًمدنی و حق

این جنبش  فعالین  بیشتر حول  اصلی  و  است  طبقاتی  و  اقتصادی  مسائل  از  فراتر  ها 

( وی در مورد تاریخ 2011زند.« )توحیدی،  ها و حقوق مدنی دور می بازتعریف از هویت

گوید: »باید تفاوت میان دو مفهوم آن با جنبش زنان چنین می  ی مبارزات زنان و رابطه 

روشن شود. زنان در طول تاریخ در    "هازنان در جنبش "با    "جنبش زنان"یا فرایند  

داشتهجنبش  شرکت  اجتماعی  مختلف  درهای  مثال،  برای  در   اند.  تنباکو،  جنبش 

شدن نفت، در انقلاب های علیه فقر و قحطی، در جنبش مشروطه، در جنبش ملی طغیان

ها به معنی . اما این مشارکت1389خواهی سبز  و در جنبش دموکراسی   1357بهمن  

شود. جنبش زنان آن جنبشی غلط چنین تصور می »جنبش زنان « نیست اگرچه گاه به

، ابتکار عمل و رهبری آن با زنان و حرکتی از پایین باشد و نه تحت کنترل  است که اولًا

آفرینان جنبش زنان باشند  ، اکثر بازیگران و نقش های سیاسی خاص. ثانیاًدولت یا گروه

ها موضوع   ،مند هستند. ثالثاًدر عین حال که از حامیان مرد و اعضای فعال مردان بهره 

تبعیض رفع  جهت  در  آن  مطالبات  و  اهداف  توانو  و  جنسیتی  و ات  زنان  مندی 

جویی و حق انتخاب در مناسبات جنسیتی باشند. یعنی جنبش زنان متمایز از تساوی 
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های زنان چارچوب ها، ویژگی و اهداف جنسیتی دارد. و رابعاً، اغلب جنبش سایر جنبش 

درک به  من    3جا( و یا گفتمان فمینیستی و لذا هویت مستقل فمینیستی دارد.« )همان

با ستم طبقاتی و رابطه   ی خود از مبارزه های جنسیتی و ملی در جای دیگری ی آن 

تعریف بالا، جنبش    هب   جا نیست. بناها در اینام و نیازی به تکرار آن استدلال پرداخته

  دهد، چرا که این جنبشزنان هم از نظر تاریخی ارتباط خود را با گذشته از دست می 

ثیر احزاب سیاسی بود و هم اهداف خود را در چارچوب أشدن تحت تدر دوران ملی

 دهد.  موجود قرار می های قانونی در نظام حاکم فعالیت 

»غرب گفتمان  که  زمانی  در  است  معتقد  کرد  توحیدی  رشد  ایران  در  زدگی« 

کردند. »زنان ایرانی به  روشنفکران ایرانی، زنان را »ستون پنجم« امپریالیسم تلقی می 

این که بازار کار و عرصه. محض  بزرگی   ی ..وارد  به گناه  تولید اجتماعی شدند، متهم 

گردیدند که با گناهان و اتهامات زنان شاغل در غرب تفاوت داشت، و آن عبارت بود از 

پا زدن به فرهنگ و سنن ملی و منافع میهنی، دستآویز و ملعبه خیانت به وطن، پشت

بدین ترتیب در لیست گناهان   گشتن در خدمت اغراض و امیال استعمار و امپریالیسم... 

 نجانیده شده بودزنان مدرن ایرانی علاوه بر مواردی که در لیست زنان مدرن در غرب گ

هوایی و از هم پاشیدن به )نظیر خیانت به فرزندان، کوتاهی در ایفای وظایف مادری، سر

های زنانه....(  ، تقلید از مردان و از دست دادن شخصیت و ظرافت"کانون گرم خانواده"

شدن برای اهداف و اغراض امپریالیسم   " ستون پنجم" تری قرار داشت و آن  گناه بزرگ 

مشکل توحیدی در این تفسیر چندگانه است. اول، روشنفکران    (1368بود.« )توحیدی،  

زدگی توجه خاصی به زنان نداشتند دوم، اگر فخرالدین شادمان را  طرفدار تئوری غرب

بتوان یکی از اولین کسانی تلقی نمود که در کتاب »تسخیر تمدن فرنگی« با جدیت به  

را »فُکُلی« خطاب کرد که مرد بود. شخصیت  زدگی  غرب  ی این مسئله پرداخت نماینده 

زده قرتی است. به خودش احمد نیز شخصیتی عام بود. »آدم غربجلال آل  ی زدهغرب

با نظرات رود« سوم، بسیاری ازچپرسد. به سرو پزش خیلی ور میخیلی می  گرایان 

سازمانآل موضع  که  وقتی  بنابراین  نداشتند.  توافقی  مورد احمد  در  سیاسی  های 

بی  و  می »سادگی  قرار  نقد  مورد  بودن  نمی آلایش«  پنجم« گیرد،  »ستون  به  توان 

بند کرد. قطعاً  به دلایل متفاوتی توان »سادگی و بیمی   امپریالیسم  را  بودن  آلایش« 

مورد نقد قرار داد ولی این ربطی به ماجرای مبارزه با حجاب اجباری در ابتدای انقلاب  
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های چپ، عدم مبارزه با برد که با توجه به این ویژگیولی او این تز را پیش می  4ندارد.

بینی بود. به عبارت دیگر حتی در شرایط تاریخی دیگری قابل پیش   حجاب اجباری کاملاً

 نوعی از مبارزه با »ستون پنجم« حمایت کند.  رفت که به نیز از چپ ایران انتظار می 

 ،توحیدی معتقد است که روشنفکران ایرانی در »کشاکش سنت و تجدد از یک سو

ارائه دادند که   ی از سوی دیگر« چهره  "زدگیغرب"خواهی و  و وطن از زن  جدیدی 

نه یک زن که  »یک یا   "خواهر"پا مرد شده« و دیگر »فاقد جنسیت« شده بود. »او 

 تواند در کنار مردان و دوشادوش آنها مبارزه کند« است فاقد جنسیت که می  "رفیقی"

شناختی و اجتماعی  روان  ی با توجه به »چنین زمینه   گیردنتیجه می سپس  توحیدی  

فروغ فرخزاد در واقع به گناه    توان دریافت که چرا زن هنرمندی چوناست که بهتر می 

و پرداخت و توجه طبیعی به جنسیت و امیال جسمانی و تقدیر و تجلیل    "خواهیتن"

از عواطف و احساسات )خاصه عواطف زنانه( از طرف بسیاری روشنفکران مبارز آن دوره 

البته بی   )و  نیز( مورد  واقع   اعتنایی و حتی تخطئهتوجهی و بی روشنفکران غیرمبارز 

شود بلکه اما زن هنرمند دیگری چون پروین اعتصامی نه تنها پذیرفته می شود ...می 

می ]تمجید   ... گرددنیز  تن   [  شخصیتی  و  جنسیت  فاقد  تصویری  او  از  ارائه و  گریز 

توان بسیار کوتاه به  با این تحلیل توحیدی می   ی بارهدر  (. 1368گردد« )توحیدی،  می 

های چریکی مجاهد و فدایی درست است که گروه  چند نکته اشاره کرد. اول، این کاملاً

های تیمی اعمال  مسلحانه قوانین خاصی را در خانه  یمبارزه   ی خاطر پذیرش شیوه به

ی مبارزان  رابطه  مبارزه بود. این امر حتی در مورد  ی کردند که متناسب با این شیوه می 

سیاسی متفاوتی مبارزه   های زن در کردستان ترکیه و سوریه که در زمانه و با گرایش

های چپ و مذهبی در مورد زنان متفاوت بود. کنند نیز صادق است اما درک گروهمی 

رساند  روشنفکران کار را گاه به چنان سطحی از استدلال می   ی کاسه کردن همهاین یک

گفتنش  انسان  زبان  که   می از  مثلاًقاصر  همه  شود.  که  است  معتقد  گنجی   ی اکبر 

روشنفکران در ساختن »اسطوره خمینی« نقش داشتند حتی فروغ فرخزاد و نتیجه 

را برساختند، گروهی  "خمینی ی اسطوره"گیرد که »وقتی روشنفکران و روحانیون می 

ملت چه "دادند که  ها ریخته و شعار سرمی های مردم نیز در شبی به خیاباناز توده

های  ( و یا یکی از اعضای سابق چریک1393« )گنجی،  ": وقت خوابه، عکس امام تو ماهه

نیروهای مذهبی به کارگران جنسی شهرنو   ی وحشیانه  ی فدایی معتقد است که حمله
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های فدایی در جریان انقلاب  های غلط چریکسیاست   ی در روزهای اول انقلاب نتیجه

کند کاسه کردن و ندیدن اختلافات هیچ کمکی به درک مسائل نمی بوده است. این یک

همه  نهایت  در  می ها یکرنگ  ی و  داده  جلوه  سیاه  و  پدیدهرنگ  این  )آیا   هم   شوند. 

مواردی وجود   کوررنگی نیست؟ شاید بتوان نام آن را کوررنگی طبقاتی گذاشت(. مسلماً

رسند، در این صورت غلط و یکسانی می  ی سفانه اکثر نیروها به یک نتیجهأدارند که مت

باید به این پرسش پاسخ داد چرا نیروهای سیاسی متفاوت به اجماع رسیدند. در موارد 

دهند  ان دیروز قرار میروشنفکر  خود را بیرون از جمع  بسیاری، روشنفکران منتقد امروز

پرسند ما خود کنند روشنفکران چنین گفتند و کردند. اما از خود نمیو فقط اعلام می 

از یک سو   که  -من روشنفکر  شود،چه نقشی داشتیم. چه چیزی باعث می ،کجا بودیم

روشنفکران   ی بقیه   ولی از سوی دیگر،  دهمروشنفکران قرار می  خود را در خارج از جمع

بر اساس کدام ویژگی این موقعیت انحصاری   –دهم  مورد نوازش قرار می  را با یک چوب

اگر در مثال اکبر    دوم، ندیدن میزان نقش افراد مثلاً  ام؟برای قضاوت را کسب کرده

لحظه برای  بیایید  گفته گنجی  این  با    ی ای  نیز  فرخزاد  فروغ  که  بپذیریم  را  نادرست 

خمینی نقش    ی آید...« در ساختن اسطورهی می ام که کسسرودن شعر »من خواب دیده

داشته است اما فرق است بین نقش اکبر گنجی که از رهبران سپاه پاسداران بوده تا 

است. درست مانند گفتن این که درگذشته  فروغ فرخزاد که یک دهه قبل از انقلاب  

 ی قدر بدانیم که کرهکیلویی در جاذبه همان  60-70فردی را به خاطر یک وزن    نقش 

زمین را، چرا که هر دو جرم دارند. سوم، برابر دانستن زنان و مردان گرایش دیربازی 

های سوسیالیستی بوده و هست اما این به معنی فاقد جنسیت شمردن زنان در جنبش 

پیوستند، قبل از پیوستن  های فدایی میباید به خاطر آورد کسانی که به چریک  5نیست. 

های تیمی به معنی تطبیق  های تیمی چنین عقایدی داشتند. حضور در خانهبه خانه 

مبارزه یک  برای  با جمع  مسلماً  ی دادن خود  و  بود  با   نظامی  همراه  زندگی چریکی 

طاقت محدودیت اماهای  است.  بوده  خانه  فرسایی  اعضای  مقابل  تعداد  در  تیمی  های 

انگاری و یا گاه به معنی یکسانطلبی هیچطرفداران آنها ناچیز بود. در هر حال برابری 

مردها یک جور هستند و یک طور عمل   ی جنسیت کردن افراد نیست. مگر همه   فاقد 

شخصی است اما با    ی افراد به این یا آن هنرمند یک مسئله  ی چهارم، علاقه  کنند؟می 

توان گفت که اکثریت اعضا و هواداران فدائیان شعر و این حال و در کمال اطمینان می 
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سفانه چیز زیادی در مورد پروین  أیا اشعار زیادی از فروغ را از حفظ بوده و هستند اما مت

ها با شعر »پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است« به دانند. چریکاعتصامی نمی 

فقدان دوستان خود را که در مبارزه از دست داده  غم ناشی از  پیوستند و  مبارزه می 

البت  نظر مثبتی   دادند. اما این به معنی آن نیست که لزوماً بودند، تسکین می اگر   ه ) 

همه یا  و  داشتند  فروغ  خصوصی  زندگی  به  نسبت  داشتند(  را   ی نظری  او  اشعار 

این قلم مطمئن نیست که با توجه به تغییر نظرات صاحب  پسندیدند. در نهایت،  می 

های چند سال  ن به گفته توحیدی و تمایل وی به نظرات جودیت باتلر، امروز او همچنا

 وفادار باشد.   با جنسیت ی باره پیش خود در

 گیریشکلاصلاحات و  در دوران  و    چند سال بعد وتوحیدی  جاست که  جالب این

به  را  حجاب و پوشش زنان    ی »فمینیسم اسلامی« تغییر مواضع داده و مسئله  ادعاهای 

فراموشی سپرد. به همین سیاق و با توجه به درک توحیدی از جنبش زنان است که در 

به راه انداخته شد چنین    1992زنان که توسط شهلا شرکت در سال    ی مورد مجله

 ی ترین مجلهترین و مهم زنان، پرخواننده   ی توان گفت تا به امروز، مجلهگوید »می می 

فمینیستی در تاریخ جنبش زنان در ایران بوده است.« شرکت که »زمانی خودش را به 

از فمینیست   عنوان فمینیست مسلمان معرفی کرد...  با گرایش هم  های های سکولار، 

 ی گرا برای همکاری با مجلهگرا و سوسیالیست، و هم از نویسندگان اسلاملیبرال، ملی 

قدیمی را که بین متفکران مسلمان   یزنان دعوت کرد، و از این رهگذر خصومت و فاصله 

درهم ]را[  بود  سکولار  قطعا2017ً)توحیدی،  «  شکست   و  نیروهای   (  بین  همکاری 

منتقد دیروز  این  جاست  عملی بسیار نکوست. مشکل آن برای هدفی ارزشمند  مختلف  

 ی دورهدر    های نخست انقلاب،ی حجاب در سالاهمیت انگاشتن مسئلهخاطر کمبه  چپ

اصلاحات به این نتیجه رسید که حجاب و پوشش زنان خط قرمز حکومت است و نباید 

آزادی -زندگی-این درک دوستان در جنبش زنبگذریم از این که  به آن نزدیک شد.  

 بار دیگر دچار تغییر شد. 

 

  سه

 خیزش زنان
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مهناز متین یکی از پژوهشگران پرتلاش برای به تصویرکشیدن مبارزات زنان ایران 

اسفند   در  ایران  زنان  کتاب »خیزش  در  مهاجر  ناصر  همکاری  با  و  به  1357است   »

پرداخته است. اهمیت این کتاب   57بررسی مبارزه بر علیه حجاب اجباری در اسفند  

 آن های مختلف در مورد حوادث  آوری روایتکه بیشتر حالت تاریخ شفاهی دارد، جمع

با   کتاب  این  است.  اسفند  روایتی  ارائه ماه  حوادث  از  متفاوت  بسیار  نیز    57های  و 

آوری بسیاری از منابع پراکنده در دو جلد، خدمت بزرگی به جنبش چپ ایران جمع

  یمتین تلاش دارد تا نشان دهد که مبارزه  کرده است و اثری است بسیار قابل تقدیر.

شدن نفت بود. او علت اصلی  زنان در نهضت ملی   ی مبارزه   ی ادامه  ،57زنان در اسفند  

آزادی  نبود  را  امری  کودتای  چنین  از  دموکراتیک پس  انقلاب    28های  تا    57مرداد 

او، فقط محدود به سرکوب رژیم سلطنتی نبود بلکه ی  داند. البته این امر، به عقیده می 

می  نیز  انقلابی  اپوزیسیون  درک  به  حملهمربوط  تیز  »نوک  زیرا  سازمانشود  های ی 

مبارزه انقلا هر  و  بود  سیاسی  رژیم  موکول    ی بی،  سیاسی  انقلاب  از  بعد  به  دیگری 

های های چریکی چپ چون چریک( او معتقد است که سازمان 1376شد.« )متین، می 

به نقل از یک چریک زن در ابتدای  مثلاًچراکه دند. کرابزاری  ی فدایی از زنان استفاده 

کند که به خاطر حفظ امنیت رفقای پسر حضور زنان لازم قول می انقلاب چنین نقل

تشخیص داده شد و »ما به عنوان استتار وارد کار شدیم« )همانجا(. اما در واقع در این  

کید أچاپ شده بود، چریک مزبور بر چند نکته ت  «کتاب جمعه»در  ابتدا  مصاحبه که  

اده نسبت به  زنان به خانو  کند اول، بنا بر درک رایج فرض بر این بود که وابستگیمی 

مردان بیشتر است و این خود یک عامل بازدارنده برای حضور زنان در مبارزه محسوب 

خواستم مبارزه کنم و »از استعدادهایم استفاده کنم. خیلی زود  شد. دوم، »من« می می 

له شدند و مرا تقویت کردند. این بود که من به عنوان یک أرفقای پسر متوجه این مس

ها باید براساس رفاقت  زن وارد مبارزه شدم« سوم، »ما اعتقاد داشتیم که روابط انسان

ای فرق ندارند. ما سعی داشتیم براساس این  باشد بنابراین زن و مرد در چنین رابطه

(. در مجموع چریک یادشده به غلط 30اعتقادمان زندگی کنیم.« )کتاب جمعه، شماره  

کند که آنها  ر این نکته پافشاری میو یا درست، ضمن ترسیم مشکلات زندگی تیمی، ب

با استعدادهای متفاوت تلقی می  اما  برابر  افرادی  ارزیابی خود را  او  به عبارتی  کردند. 

متین موضوع   ی دهد در حالی که در نوشتهچریکی خود ارائه می   ی مثبتی از مبارزه 
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 ای در مورد زنان فدایی درنگ کرد.توان در این مورد لحظهشود. حال می برعکس می 

این چریک تقسیم جنسیتی  در دست  از  اطلاعی  انقلاب  از  پیش  در  فدایی  های 

نفر زن بودند   22کشته    172شدگان آنها ملاک قرار گیرد از  نیست اما اگر تعداد کشته

درصد. اول، آیا زنان حاضر بودند فقط به خاطر استتار دیگران    13کمی کمتر از    یعنی

 توجهیمرگ و زندگی بپیوندند؟ دوم، به نسبت تعداد اندک آنها، بخش قابل   ی به مبارزه 

ی آنها فقط استتار  های مهمی در سازمان داشتند. اگر وظیفهاز زنان فدایی، مسئولیت 

، اکثر انقلابیون نام حمید 57سوم، در اسفند    هایی گرفتند؟بود، چرا چنین مسئولیت 

اش و اشرف  رات نظامی دانستند. حمید اشرف به خاطر ابتکااشرف و اشرف دهقانی را می 

در   آنجا.  از  فرار  و  زندان  در  مقاومتش  داستان  خاطر  به  انتخابات نخستین  دهقانی 

 یرفقای مرد خود آورد. آیا همه  ی ی بالاتری نسبت به بقیهأخبرگان رقیه دانشگری ر

گرایی در این جنبش  ها به معنی نوعی اعتقاد به برابری زن و مرد و تکیه بر شایسته این

های متفاوتی نسبت به زنان وجود داشت و در اینجا قصد بر درک  و قطعاً  نبود؟ مسلماً

رمانتیزه کردن جنبش چریکی و نادیده گرفتن معایب و یا فراموشی برخی از جنایاتی 

برابری زن و   کید بر اعتقاد بهأکه در این جنبش به وقوع پیوسته است نیست، بلکه ت

 تر شد.رنگتدریج کمهکه متأسفانه پس از انقلاب بمرد در این جنبش است 

دهد دقت نشان می اصلی خود در کتاب »خیزش زنان ایران« به  ی متین در مقاله 

زنان »حمایت    ی ضدامپریالیستی« از مبارزه  ی خاطر »مبارزه هایی که بهکه نه فقط چپ 

بشر قرار داده   هایی که هدف خود را گسترش دموکراسی و حقوقنکردند« بلکه لیبرال

هدایت  -بودند   اسفند    -دفتری متین   اللهمانند  در  پشتیبانی   57نیز  زنان  اعتراض  از 

  ( از این جهت 1392:551مهاجر، -نکردند و همه را به »وحدت« دعوت نمودند. )متین

های نادرست در مورد »چپ ضدامپریالیست« که موجب شکست  روایتدرستی  وی به

ن است. این  شایان تقدیر فراوا  روایندهد و از»خیزش زنان« شدند را ناکارآمد نشان می

ها  که با توجه به درک نادرستی که از لیبرالیکی آن  :اهمیت دارد  جنبهموضوع از دو  

های فردی نشان داده  همیشه و تحت هر شرایطی طرفدار آزادی   وجود دارد که آنها

اسطورهمی  یک  تکرار  فقط  این  که  لیبرال   ی شوند،  توسط  دوم، خودساخته  است.  ها 

ناشایستی اند که مسئولیت هر عمل  بسیاری در جناح چپ چنان دچار خودزنی شده 

اند و این عمل گیرند. برخی امروز به چپ پشت کردهی خود میدر گذشته را به عهده 
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آرمان به  وفاداری  اعلام  ضمن  برخی  نیست،  عجیب  چندان  راه آنان  تنها  چپ،  های 

  کنند. با این حال های پشت سر خود تلقی میپل  ی پیشروی به جلو را سوزاندن همه

متین به وقایع فقط از موضع امروز و آگاهی از سیر حوادث بعدی و تمایلات ایدئولوژیک 

نیروهای طرفدار انقلاب   ی پرسد در ابتدای انقلاب همهمی   کند. کنونی خویش نگاه می 

»واپس خدمت  در  یادشده  وحدت  که  صورتی  در  داشتند،  تکیه  »وحدت«  گرایان بر 

می  نتیجه  او  بود.  بسیاری اسلامی«  زعم  به  که  بود  بهایی  زنان،  گیرد »ختم جنبش 

برای حفظ  می  براب  "وحدت"بایست  ب   رپرداخت شود« و »آیا مقاومت در  ه زورگویی، 

مرداد« را    28حقانیت دارد یا نه؟«. متین »شبح کودتای    "وحدت"بهای از میان رفتن  

که اینک بر    "وحدتی"گیرد »خاطر نتایج بعدی انقلاب نتیجه می به   حالبیند با این  می 

کرد« )همانجا(. گرایان اسلامی را تضمین میشد، در عمل فقط منافع واپسکید می أآن ت

اعتراض »زنانی متعلق به قشرهای   ،57او معتقد است که اعتراض زنان در در اسفند  

هایی چون برابری حقوقی میان زن و میانی و متجدد جامعه که حاملین اصلی ارزش

کند که ( او فراموش می539: 1392.. و رفع تبعیض نسبت به زن« بودند. )متین،  .مرد

ن جمع  امتفاوتی داشتند. معترض  سیاسی کاملاً  های همین زنان قشرهای میانی گرایش

ناهمگونی از طرفداران نیروهای چپ و لیبرال طرفدار انقلاب تا طرفداران سلطنت را  

دادند. در نگاه اول چنین همکاری ممکن بود اما در ابتدای انقلاب و با حضور تشکیل می 

بود.    ،»شبح کودتا« پیامدهای بعدی آن غیرممکن  از  به خاطر ترس  چنین همکاری 

می  مخمتین  نادرست«  »وحدت  که  مخالفان  خواهد  »وحدت«  با  را  سلطنت  الفان 

قلمداد   اضداد  و جمع  نادرست  را  اولی  عمل  در  او  نماید.  جایگزین  اسلامی  حکومت 

همین  از  شد و  کند اما دومی را صحیح. در حالی که دومی نیز جمع اضداد قلمداد میمی 

زمان در  بود که همه نیروهای چپ و حتی لیبرال صحنه را خالی کردند. در ثانی،  رو  

متزلزل  بسیار  شرایط  در  و  انقلاب  پیروزی  از  پس  بلافاصله  یعنی  مبارزه،  این  وقوع 

عنوان نیروهای درستی در مورد امکان نتایج بعدی آن بهسیاسی، همه از نظر سیاسی به 

طبقاتی جنبش چپ در آن زمان همان »قشرهای   یطرفدار انقلاب فکر کردند. پایه

ای با  بود  جامعه«  متجدد  و  با    حالن  میانی  خود  رقابت  و  همکاری  نشد  حاضر  چپ 

نیروهای مذهبی را در انقلابی که هنوز نتایج آن معلوم نبود به خاطر همکاری با نیروهای 

بود،   بزند طرفدار سلطنت که علیه آن قیام کرده  بر تاخت  . این یک تصمیم سیاسی 
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 تر مربوط به عدم اعتقاد راسخ به برابری زن و مرد بود.و کم  های آن زماناساس داده

های آخر عمر خود از کلماتی در ارزیابی ویژه در سالنیست نبود. او به یهما ناطق فم

آمد.  خود و چپ استفاده کرد که با اعمال او تا زمانی که در ایران بود جور نمی  ی گذشته 

کند که هما ناطق ضد جنبش زنان بود و نتیجه دو استدلال عنوان می  ی متین بر پایه

ست  س تشکلیأانگیز، اما، قرار گرفتن روشنفکری با این نظرات، در رگیرد »حیرتمی 

ی مستقل زنان برای کسب حقوق برابر به وجود آمده بود!« که با هدف پیشبرد مبارزه 

ها پس از انقلاب های او چیست؟ اول این که سالاما استدلال  6(. 1392:553)متین،  

»ناآگاه  قناط را  زنان  ارتجاعیجنبش  حتی  و  خطرناکترین  و  جنبشترین  ها« ترین 

در   نظرات متفاوتی نسبت به قبل،   کند ناطق پس از مهاجرت،خواند. متین فراموش می 

تر نقش خود در انقلاب داشت.  ، سازمان فدائیان و نیز از همه مهم گرکار ی  مورد طبقه 

افکار و اعمالی که درست به    –او منتقد بسیاری از افکار و اعمال خود در گذشته بود  

منظر امروز به  از    خاطر آنها در رهبری اتحاد ملی زنان پذیرفته شده بود. تاریخ مسلماً

توان فقط بر این اساس قرار داد. دوم، برخورد اما قضاوت بر افراد را نمی   نگرد،گذشته می 

جمهوری از سوی مجاهدین قبل از تشکیل  وی با طرح نامزدی طالقانی برای ریاست

گاه  جمهوری بود که هیچمجلس خبرگان و نیز دفاع از کاندیداتوری رجوی برای ریاست

شود، دقیق به واقعیت نپیوست. روایتی که از سوی ناطق و متین در این مورد طرح می 

یعنی قبل از برگزاری انتخابات مجلس    1358نیست. مجاهدین خلق در چهارم خرداد  

منظ به  اساسی  قانون  نفوذ  خبرگان  با  مقابله  به الله  آیتور  را  طالقانی   عنوانخمینی 

در   بعد،  معرفی کردند. یک هفته  ریاست جمهوری  طالقانی در   خرداد  11کاندیدای 

اند و نه چنین  ای با تلویزیون اعلام کردند که نه خود را »نامزد این مقام کردهمصاحبه 

دانند«. علت اصلی استدلال وی بر این بود که روحانیون نباید پست کاری را صلاح می

هایده مغیثی و هم    ی( از سوی دیگر هم به گفته 1403و مقام دولتی بگیرند )طالقانی،  

طور غیررسمی سازمان فدایی تصمیم داشت تا بهدر آن مقطع  یید ضمنی هما ناطق،  أت

رو تصمیم گرفت از نفوذ خود در اینهای بیشتری با مجاهدین داشته باشد، ازهمکاری 

جمهوری طالقانی بپردازد. سازمان »اتحاد ملی زنان« استفاده کرده به حمایت از ریاست

 های دموکراتیک زنان در ابتدای انقلاب بود که عمدتاًاتحاد ملی زنان یکی از سازمان 

های مختلف سیاسی بود و از نظر فدائیان که متشکل از فعالین حقوق زنان با گرایش
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  ، مستقیماً حاضر به دفاع از یک کاندیدای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نبودند

می  طالقانی  از  زنان  ملی  اتحاد  )مغیثی،  حمایت  باشد.  راه  این  در  کمکی  توانست 

ارزیابی 1398:243 در  موضوع  این  بلکه (  متین  و  ناطق  از سوی  فقط  نه  بعدی  های 

های درست  مغیثی به دلایل کمی متفاوتی مورد انتقاد قرار گرفت. اما یکی از سیاست 

به دیگر  دموکراتیک  نیروهای  با  نزدیکی  برای  تلاش  از فدائیان  برخی  از  دفاع  منظور 

های بزرگی برنداشتند  مگاانقلاب بود. متأسفانه فدائیان در این راه    ی دستاوردهای اولیه

بیشتر،   همکاری  برای  تلاش  صورت  در  کردنبسا  چه و  متوقف  از   امکان  برخی 

های انحصارگرایانه نیروهای مذهبی حاکم وجود داشت. اتفاقاً طالقانی اختلافات سیاست 

 موضوع کاندیداتوری،   خمینی داشت. ضمن آن که الله  آیتجدی با روحانیت طرفدار  

قبل از نوشتن قانون اساسی و تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود. در آن 

جمهور آینده بالاترین قدرت را در کشور عمومی بر این بود که رئیس   ی زمان عقیده 

توانست در یک انتخابات آزاد به پیروزی خواهد داشت و طالقانی تنها کسی بود که می 

 برسد. 

به گفته   –برخلاف تحلیل مغیثی   از مجاهدین در آنبا استناد    –  زمانی برخی 

کرد و درست به همین خاطر بود که وی در خمینی از طالقانی حمایت نمی الله  آیت

میان اولین افراد انتخابی خمینی برای شورای انقلاب قرار نداشت و با پافشاری نهضت  

خرداد در نشریه   31ی اتحاد ملی زنان در حال، اعلامیه   آزادی به این شورا دعوت شد.

که متین آن را به دستاویزی برای اعتراض به حضور ناطق در رهبری اتحاد   «برابری »

دار سیاسی  هیچ اهمیتی از نظر عملی نداشت و بیشتر یک ژست معنا   داند،ملی زنان می 

زیرا طالقانی رسماً پیشنهاد مجاهدین خلق   بود  به  انتشار اعلامیه  از  قبل  چند هفته 

باید به خاطر آورد که طالقانی چندماه بعد در شهریورماه    بود. ضمناًپاسخ منفی داده  

جمهوری، یعنی مسعود رجوی، نیز  بعدی مجاهدین برای ریاست  ای فوت کرد. کاندید

کناره  به  مجبور  خمینی  مخالفت  خاطر  کاندیداتوری  به  از  دفاع  بنابراین  شد.  گیری 

های اری همک  ء توانست منشاآن زمان، می   ی جمهوری طالقانی در شرایط شکننده ریاست

تنها کسی بود که شانس پیروزی  سفانه چنین نشد و همچنین اوأبیشتری باشد که مت

شد؟ کسی صدر می بهتر از بنی   وی با توجه به عقاید و سوابق وی   ی داشت. آیا کارنامه

بینی وجود داند. ولی در آن زمان به خاطر نزدیکی طالقانی و مجاهدین نوعی خوشنمی
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های های سازمان نظر از تحلیل مشخص شرایط آن زمان و تصمیمالبته صرفداشت.  

آیا تحمیل نظر فدائیان به اتحاد ملی زنان درست  توان پرسید که  درستی می سیاسی، به 

مقاومت می  این مورد  باید در  زنان  ملی  اتحاد  آیا رهبری  اکثر بود؟  کرد، هرچند که 

 اعضای آن با چنین تصمیمی مخالفتی نداشت؟ 

،  57چقدر بود. در ابتدای انقلاب    57زنان در اسفند    ی پرسش دیگر، وزن مبارزه 

دارد که بر    اما امروز این تمایل وجود  مختلف در کشور در جریان بود.  ی چند مبارزه 

اخیر، وزن غیرواقعی به این    ی ویژه در چند دههه شجاعانه زنان ایران ب  ی اساس مبارزه 

های زودی جنبشهحرکت خودجوش عمر بسیار کوتاهی داشت و ب   مبارزه داده شود. این

مبارزه را   ی صحرا و یا جنبش دانشجویی صحنه ملی در کردستان، دهقانی در ترکمن

بایست  دموکراتیک بود که می   ی یک مبارزهاجباری  ضدحجاب    ی اشغال کردند. مبارزه

عقب نباید ما را به    شد، و تا حدی نیز شد. اما خواندن تاریخ از جلو بهاز آن حمایت می 

 ی ملتهب ابتدای انقلاب، هیچ شانسی برای ادامه  ی تحریف تاریخ سوق دهد. در جامعه

ویژه پس از تظاهرات بر علیه حجاب وجود نداشت. مسلماً این یک تراژدی است اما به

اکثر زنان ایران اعم از باحجاب و   از اجباری بودن حجاب،خمینی  الله  آیتنشینی  عقب 

نبودند.   مبارزهاین  ی حجاب، مذهبی و سکولار در روزهای اول انقلاب مایل به ادامهبی 

مبارزه  ترسیم یک  در خیال خود، سال   ی بنابراین  دادن طولانی  آن،  وقوع  از  ها پس 

تواند اهمیت واقعه در آن زمان را تغییر دهد. این  عناوینی چون »خیزش زنان« نمی

 در امروز است.  اهمیت آن برای ما ی دهنده فقط نشان
 

 چهار

 اتحاد ملی زنان
پرسابقه  و  معروف  پژوهشگران  معدود  از  یکی  مغیثی  - فمینیست  ی هایده 

حقوق  کسب  برای  ایران  زنان  مبارزات  از  دفاع  ضمن  که  است  ایرانی  سوسیالیست 

»فمینیسم اسلامی« و خطرات آن پرداخت. او یکی از نقد  به  از ابتدا  دموکراتیک خود،  

ترین تشکل زنان پس از انقلاب بود. این  گذاران سازمان »اتحاد ملی زنان«، بزرگ بنیان

مثبتی در تاریخ مبارزات زنان   ی خود تجربه  ی سه ساله   تشکل با وجود عمر کوتاه تقریباً
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« گزارش بسیار جالب و  1357شود. مغیثی در کتاب »زنان و انقلاب  ایران محسوب می

دهد که خواندن آن برای  سازمان »اتحاد ملی زنان« به دست می   ی ارزشمندی از تجربه

فعالین سیاسی لازم است. کتاب در سال    ی همه ایران و  تاریخ معاصر  به  علاقمندان 

ترجمه  1994 اما  شده  نوشته  انگلیسی  زبان  اختیار  به  در  بعد  قرن  ربع  یک  آن  ی 

 یاد شده تلاش دارد از منظر فمینیسم  ی خوانندگان ایرانی قرار گرفت. مغیثی در نوشته 

طور اعم و های سیاسی چپ به آن با سازمان  ی زنان و رابطه  ی سوسیالیستی به مبارزه 

ی بین چاپ اول  طور اخص نگاه کند. شکاف زمان»اتحاد ملی زنان« و فدائیان خلق به

سایه  فارسی  و  انگلیسی  زبان  به  می کتاب  جای  به  او  نظری  تغییرات  بر  گذارد. ای 

ضمنی در   یخوبی چرخشی انگلیسی آن بهی فارسی کتاب و مقدمه ی مقدمه مقایسه

دهد. باید به خاطر آورد که کتاب پس از شکست چپ ایران نگاه نویسنده را نشان می

موجود و اعلام موج سوم فمینیسم از سوی ربکا   در انقلاب، فروپاشی سوسیالیسم واقعاً

این حوادث به خوبی در لابلای خطوط کتاب حضور   ی واکر نوشته شده است و همه

ثر از نظرات کسانی چون أکید شود که مغیثی متأدهند. لازم است تخود را نشان می 

 یت باتلر که در دهه هایی چون جودیسارا ایوانز و شیلا روباتام است و نه فمینیست 

این حوادث بزرگ   ی سرعت محبوب همگان گشت. منظور این است که همه ه ب  1990

داشته است و باید به آن   - از جمله این قلم-گرایانچپ  ی تاثیرات معینی بر افکار همه 

دهد که ضمن  د. با این حال، نظرات مطروحه در کتاب طرز تفکری را نشان می کرتوجه  

پر آن را.   ی خالی لیوان را نشان دهد و نه نیمه  ی تحلیل دقیق حوادث تلاش دارد نیمه

توانند به خاطر مانند و میکنند اما آثار آنها باقی می در یک کلام، نویسندگان تغییر می

 شان موضوع بحث باقی بمانند. اهمیت

سوسیالیستی«  - ی فمینیسممغیثی از نگاهی از درون چپ به »شکست یک تجربه

نگرد. به عبارت دیگر، موضوع کتاب وی قبل از »اتحاد ملی زنان« می ی  یعنی تجربه

 ی نوشتهبعد  ی »اتحاد ملی زنان« و سازمان فدایی بود. او یک ربع قرن  هرچیز رابطه

می  خلاصه  نکته  سه  در  را  دوم، خود  نداشت.  سیاسی  دانش  اپوزیسیون  اول،  کند: 

های گرایان؛ سوم، توهم در باره »اولویت»مشابهت نسبی فرهنگی « اپوزیسیون و اسلام

)مغیثی،   انقلاب«.  و  مغیثی 1398:10جامعه  کتاب  بررسی  اینجا  در  قلم  این  قصد   )

ر ی« چپ دسویهیک  شود. »اشغال ذهنی مل می أرو فقط بر چند نکته تایننیست و از
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های فمینیستی خواهی و آرمانرابطه با »دشمن خارجی و تجاوز بیگانه نیز با دموکراسی

 جو را از پشتیبانیهای مستقل زنان سازگار نبود. این امر، زنان عدالتو فعالیت سازمان 

اپوزیسیونفعالانه نیروهای  می   -ی  پیش که  از  سایر توانست  در  بنیادگرایان  روی 

کندعرصه نیز جلوگیری  فرهنگی  و  اجتماعی  محروم ساخت. سرکوب جنبش    -های 

های اسلامی کردن را با زور به جامعه پیشرو زنان به روحانیت حاکم اجازه داد تا سیاست 

)همان کند.«  و   (16،  تحمیل  سوسیالیست  روشنفکران  از  بسیاری  مغیثی،  نظر  از 

خواهانه بیگانه بودند های فمینیستی برابری ها و خواستهبا ارزش  مارکسیست در ایران...

دانستند.« )همان، ی ایران میو فمینیسم را یک ایدئولوژی غربی و ناهمگون با جامعه

برانگیز نیروهای »اتحاد مل أ طور که خود مغیثی در یک تحلیل مفصل و ت(. همان 18

کند، تعداد بسیار اندکی از فعالان زن که از خارج آمده بودند ملی زنان« را ترسیم می 

تئوری  از  برخی  طرفداران با  آن  نیروهای  اکثر  و  داشتند،  آشنایی  فمینیستی  های 

تجربهچریک از  او  حال  این  با  بودند.  زنانها  ملی  »اتحاد  »تجربهبه  ی  یک  ی عنوان 

برد. چرا فمینیستی؟ به صرف وجود  خورده نام می سوسیالیستی« شکست-فمینیسم  

اتحاد ملی زنان از فمینیسم نام برده  ینامه چند نفر فمینیست یا به خاطر آن که در بر

 شده بود؟ 

فمینیسم اگرچه به عنوان دفاع از حقوق زنان توسط شارل فوریه ضرب    یاول، واژه

نیم تا  اما  شد  نبود. کشمکشزده  رایج  چندان  پیش  سوسیالیست   قرن  رقابت  و  و  ها 

ها در رابطه با حقوق زنان و چگونگی تحقق آن باعث شد که بسیاری از مبارزین لیبرال 

واژه از  زنان سوسیالیست  با آن مخالفت  فمینیسم کم   ی حقوق  یا حتی  و  استفاده  تر 

از کلمات  کنند. حال، یک اشتباه معمول این است که برخی به خاطر عدم استفاده 

رسند که این مبارزات از زمانی که توانستیم معمول امروز در گذشته، به این نتیجه می 

شکل   ها رایج شدند،مناسبی برای آنها اختراع کنیم، و یا از زمانی که این واژه   ی واژه

های مزبور وجود دهد که پدیده تر به گذشته نشان می گرفتند. در حالی که نگاه دقیق 

داشته اما آنها نه در جلوی صحنه بلکه در حاشیه قرار داشتند. سیاست هویت و کسانی  

کردند، در ابتدای قرن پیش نیز وجود داشتند اما مبارزات آنها  راه مبارزه می این  که در  

ی مبارزات دیگر قرار داشتند و یا آن که این نوع از مبارزه شکل دیگری یا در سایه

 داشت.  
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ب بنا  تئوری گفته  هدوم،  مغیثی  وظیفه ی  سوسیالیست  »این پردازان  را  خود  ی 

فمینیستی شوند« -های بورژوای کارگر آلوده به ایدهدانستند که نگذارند زنان طبقهمی 

اما این به معنی آن نبود که آنان هیچ قدمی در راه برابری حقوق زنان    ،(123)همان،  

کسب حقوق  از  بسیاری  و  نتیجهبرنداشتند  بوده   ی مبارزه   ی شده  سوسیالیست  زنان 

های برخی از این شخصیت   است. خوشبختانه افرادی چون مغیثی سعی دارند به معرفی

و کمونیست بپردازند، اما در مجموع در جنبش فمینیستی امروز    گمنام سوسیالیست

ست.  ایران و جهان، زنان کمونیست و سوسیالیست از تاریخ جنبش زنان حذف شده ا

 یشده (، بخشی از حقوق کسب 2022کریستن قدسی )قدسی:   ی در حالی که بنا به گفته 

اول نتیجه مبارزات زنان در آن کشورها، اما گاه نیز پیامد    ی زنان در غرب، در درجه

به خاطر رقابت شرق و   ی شده جانبی حقوق کسب بود، که  زنان در شرق کمونیست 

کرد. بنابراین،  جنگ سرد به خود جلب می   ی غرب، توجه سیاستمداران غربی را در دوره

ها وجود داشت، امروز اگر در گذشته درک نادرستی از فمینیسم در میان سوسیالیست 

برعکس است و شاید بردن نام زتکین و گاه کولونتای مجاز شمرده شود   موضوع کاملاً

اما بردن نام ناژدا کروپسکایا )همسر لنین( و یا اینسا ارماند )معشوق لنین( به خاطر 

 7شود.نزدیکی آنها به لنین گناه شمرده می 

کنند که در آن احزاب سیاسی نیرو و انرژی خود را صرف مسائلی می  ی سوم، همه

بینند. حتی اگر در آن زمان حزبی به نام حزب زنان وجود داشت،  احتمال پیروزی می 

دفاع از تظاهرات دچار   ی خاطر شکنندگی اوضاع در آن زمان، در مورد ادامهاحتمالًا به

مغیثی که »استقلال سیاسی و سازمانی،    ی شد. در نتیجه، این گفته شک و تردید می

شرط موفقیت هر جنبش فمینیستی برای متحول ساختن روابط جنسیتی مبتنی پیش 

 کرد.تاریخی نمی ی ( احتمالًا کمک زیادی در آن لحظه19بر قدرت است« )همان، 

ها صحرا و کردستان فعال بودند. بیشترین نیروی آنها در دانشگاه فدائیان در ترکمن

از داشتند.  گستردهاینحضور  حضور  لحاظ  به  مدارس  و  دانشگاه  به  توجه   ی رو 

قطعاً داشت.  تشکیلاتی  لحاظ  به  را  اهمیت  بیشترین  آنجا  در  در    طرفدارانش  جنگ 

صحرا و کردستان موجب آن بود که به این موضوع توجه بیشتری شود. اما حتی ترکمن

گیری در میان کارگران اگرچه به لحاظ ایدئولوژیک مهم بود کار در کارخانه و سمپات 



  



 »از ماست که برماست«

خاطر عدم موفقیت در جذب کارگران، آن را به موضوعات درجه اما به لحاظ عملی و به 

همه در  فدائیان  حال،  این  با  بود.  کرده  تبدیل  سازمان  در  ازجمله عرصه  ی دوم  ها 

بنی  از  مجاهدین  دفاع  به  توجه  با  دانشگاه،  بستن  از  کردن جلوگیری  خالی  و  صدر 

 دانشگاه، نیز شکست خوردند. 

این یک واقعیت است که به دلایل عملی فدائیان   چه که گفته شد،نآچهارم، بنابر  

جز آنکه آنها خواهان طرفداران توجه زیادی به سازمان »اتحاد ملی زنان« نداشتند. به 

 « پیشگام»بیشتری در میان زنان بودند. به عبارت دیگر، اتحاد ملی زنان برای آنها وزن  

را نداشت، بنابراین »اتحاد ملی زنان« از آزادی بیشتری برخوردار بود. نتیجه آن که این 

رو نظر معینی در رابطه با  ایندانند و ازفداییان به زنان اهمیت نمی –دو گزاره که الف  

های این که فداییان »اتحاد ملی زنان« را برای اجرای سیاست   –زنان نداشتند و ب  

 آید. م جور درنمیدادند، چندان با هخود تحت فشار قرار می

ها به معنی آن نیست که فدائیان دچار خطاهای فاحشی نشدند،  این  ی پنجم، همه 

طلبانه با جدیت بایستی از مبارزات دموکراتیک، از جمله حقوق برابری که شدند. آنها می

خواهی دفاع از  کرد. در مرکز این مبارزات دموکراتیک و دموکراسیبیشتری دفاع می

 های سیاسی از جمله حق انتخاب پوشش اختیاری زنان بود. آزادی 

طلبی آنها بود. برخلاف  ششم، سنت اصلی فدائیان مبارزه بر علیه استبداد و برابری 

مبارزه »راه دیگری« را   ی مغیثی، آن جوانان نه فقط سعی داشتند در زمینه   ی گفته 

شد.  پا زدن به فرهنگ سنتی مرسوم در جامعه نیز میانتخاب کنند بلکه این شامل پشت

به تمامی    ای در دهه چهل و پنجاه شمسی را تصور کنید که دختر بیست ساله   ای لحظه

ی تیمی کرد و خود را در خانهپا زده، از خانه فرار میقوانین مرسوم در جامعه پشت

خانه شناسد هم پذیرفت که با رفقای پسری که نمیساخت. دختر یاد شده میمخفی می 

را جانش  دان  خطر ازدستنامد،  آنچه که او آزادی خلق می   وردنآشود، و برای به دست 

چند تن    شد.تیمی، مانند دیگران رفیق )و نه خواهر( خطاب می  ی او در خانه  بپذیرد.

س از آزادی از زندان تحت مسئولیت رهبران زن بودند.  از رهبران مرد سازمان فدایی، پ

پا زدند. حتی مسئولیت بخش زنان نیز به ها پشت فدائیان به این سنت  ،پس از انقلاب

دیگری   ی تواند موضوع نوشته گونه شد خود میشد. این که چرا اینیک مرد سپرده می

باشد. این به معنی آن نیست که آنها مجهز به »دانش سیاسی« بودند. از نظر هما ناطق، 
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اگر   سواد بودند...کرد، فدائیان »بی حتی زمانی که خود و فدائیان را خائن خطاب می

سازمان فدایی »یک نوع بیشتر اخلاق چپ بود   نگاه کنید اشرف دهقانی نظریه ندارد.«

سنتی، مذهبی؛ روستایی است که   ی زنی است از خانواده تا خود چپ. اشرف دهقانی...

کنار می   ی همه را  )ناطق،  اینها  انقلاب در 1984گذارد.«  از  آنچه که پس  بنابراین   .)

آن. و این گسست   ی اتفاق افتاد یک گسست از گذشته بود و نه ادامه  هابرخی از زمینه 

 شد. مبارزه نمی  ی فقط شامل شیوه 

های دموکراتیک و سیاسی  ی سازمانهفتم، مغیثی به موضوع مهمی در مورد رابطه

کنند که در مورد شوندگان بر این نکته پافشاری میکند. بسیاری از مصاحبهاشاره می 

موضوعات مختلف سیاسی مطروحه در آن زمان نظر دیگری داشته اما به خاطر فشار 

شامل گوینده    اند. در سرتاسر کتاب »کسانی« وجود دارند کهسازمان تغییر عقیده داده 

شود. این دیگران هستند که نظرات غلط داشتند و »من« مجبور شونده نمی یا مصاحبه 

حزب و یک سازمان دموکراتیک نیز به نظر   ی به اطاعت شدم. برای حل مشکل رابطه

نباید   شود. یک سازمان سیاسی رسد که در نهایت به یک نصیحت اخلاقی بسنده می می 

یاسیاست  و  کند  فرافکنی  دموکراتیک  سازمان  به یک  را  آن  های خود   ی استفاده  از 

مغیثی به فشار از سوی فدائیان برای اعلام ایجاد »سازمان اتحاد ملی  د. مثلاً کنابزاری  

جمهوری اسلامی اعتراض دارد. لازم به یادآوری است که پرسی  همهدر زمان    زنان«

ه  زمین را به خاطر غیردموکراتیک بودن تحریم کردند. حال، در این  پرسی  همهفدائیان  

احزاب سیاسی با تمام قوا در جهت یارگیری   ی باید به چند نکته اشاره کرد. الف: همه

سازمان  کردن  همسو  می و  حرکت  دموکراتیک  وظیفه های  این  سازمانکنند.  های ى 

ادی را ایجاد کنند که مانع  خود نه  یبرنامه و اساسنامه   دموکراتیک است که با اتخاذ

های سیاسی شوند. انتظار از سوی احزاب برای عدم درازی بیش از حد سازماندست

تلاش در جهت همسو کردن یک سازمان دموکراتیک با نظرات خود، در عمل همیشه 

نهادهای مدنی تحت شرایط بسیار معدود و   ی همه  -با شکست مواجه خواهد شد. ب

می ه منحصرب بغرنج  بسیار  در شرایط  مواضع سیاسی  اتخاذ  به  مجبور  شوند. در فردی 

بایستی در های دموکراتیک می سازمان  ی همه   1358فروردین  روزهای نخست  ایران در  

مورد بود و نبود جمهوری اسلامی که اهمیت زیادی برای جنبش زنان داشت، موضع  

ین موضوع هستند  اعضای نهادهای دموکراتیک متوجه ا  ی همه   -گرفتند. جسیاسی می 
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تواند »نظرات فردی« در یک سازمان دموکراتیک به هنگام اتخاذ یک سیاست می   که

یک سازمان دموکراتیک است. این موضوع با   نقشدر اقلیت قرار گیرد. این بخشی از  

ی امر شخصی و امر سیاسی که متفاوت از درک گذشته  توجه به درک غالب از رابطه

است، امروز تا حدی دچار شک و تردید شده است که به آن به طور جداگانه پرداخت 

 خواهد شد. 

از    8برد. هشتم، مغیثی از شش اصل که راهنمای عمل اتحاد ملی زنان بود، نام می 

را گذاشته بودند. اصول    های یک »سیاست دمکراتیک«نظر مغیثی آن شش اصل پایه

همکاری با حزب توده   یک قدم به پیش بود اما بند اول آن  مطروحه در آن زمان مسلماً

های کرد و بند دوم آن همکاری با سازمانرا رد می  3های موسوم به خط  و تمام گروه

دهد که چقدر در دوران انقلاب، و این فقط مختص  غیرسیاسی را. این خود نشان می

گیرند. اما آیا با  در مرکز قرار می   سیاسیهای  و مرزبندی انقلاب ایران نیست، مسائل  

کید بر عدم همکاری با »خط یک« و »خط سه« امکان بنای یک سازمان دموکراتیک  أت

ه کانون کخورد، چنانوسیع وجود داشت؟ شاید در عمل چنین سیاستی شکست می 

ای خود را اخراج کرد، اما باز کانون اعضای تودهنهایتاً  خورد و    نویسندگان ایران شکست 

ای عضو کانون بودند و حداقل بر نویسندگان مدل متفاوتی بود زیرا نویسندگان توده

اعضای آن اخراج شدند و نه آن که از همان خود  ی  أاساس تفسیری از اساسنامه و با ر 

کیدی بر أابتدا در بر روی آنها بسته شده باشد. انشعاب در کانون نویسندگان باز خود ت

تاب سیاسی انقلاب موجب شد  وتبسیاسی در لحظات پر   ی آن بود که چگونه مبارزه 

دمسازمان  صنفی  نویسندگانوهای  کانون  چون  اهداف  را    کراتیکی  مانند  خاصی  که 

و حقوق صنفی   قلم  قلم  آزادی  نماید. در حالی که   را داشت، اهل  انشعاب  نیز دچار 

اتحاد   ی بسیار مهم سیاسی بود. در هر حال تجربه  ی ارزه برای حقوق زنان یک مبارزهمب

 ملی زنان اگرچه مثبت بود اما در اثر ضربات متفاوت سیاسی و امنیتی از هم پاشید. 

 

۵ 

 بندی عنوان جمعبه
ایران کرده است را همگان می  به علم و دانش در  پذیرند. خدمتی که هما ناطق 
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با وجود برخی از گفته   خدمتی که  های او در پایان عمر پربارش به چپ ایران نمود، 

او دچار خطا نشد نیست که  به معنی آن  این  اما  او خود    -انکارناپذیر است.  اگر چه 

شجاعانه و قبل از هر کس دیگری به آن اعتراف کرد. اما وی گاه مطالبی را در مورد 

های دقت لازم را نداشته و با فاکت   های سیاسی مطرح نمود که حوادث انقلاب و گروه

نمی  در  جور  چهره تاریخی  از  یکی  حال  هر  در  او  این آیند.  شجاع  و  اندیشمند  های 

داشت. پاس  را  خدماتش  باید  همیشه  که  است  مبارز   سرزمین  یک  عنوان  به 

ضدامپریالیست غافل از نگاه به درون نبود و از این رو »از ماست که بر ماست« را نوشت.  

ت چپ در توجه به نگاه از درون یک سنت پایدار و دیرینه است و باید همیشه آن سن

را ارج گذاشت. اما اختلافات درونی چپ باعث شده است که بخش مهمی از روشنفکران  

چپ نیروی خود را صرف نه اختلافات مهم و واقعی در درون چپ بلکه مسائل خردی  

اندازد، بلکه فقط  گشاست، نه نوری بر پستوهای تاریک تاریخ چپ میکنند که نه مشکل

واقعیت از  نیز واژگونه میبرخی  را  تاریخی  یا های  کند. زمانی که روشنفکران چپ و 

و   ناامیدی  خود،  رقبای  نشاندن«  خود  جای  سر  »به  برای  سیاسی  رهبران  از  برخی 

فاکت از  فراموشی...برخی  ترسیم می خستگی،  غلط  به  را  تاریخی  این  –کنند  های   و 

ها فقط توسط دیگران ربطی به تحلیل سیاسی و تئوریک نداردـ پس از چندی این گفته 

شود. گاه استناد به این وقایع تاریخی کم به بخشی از مناسک چپ بدل می و کم  تکرار

بازنشر گفته   گرایان به طور مستقیماز سوی برخی ازچپ  نادقیق ها و و گاه از طریق 

می نوشته  دیگران صورت  می های  را  مورد  در گیرد. چند  نجفی  کرد. صالح  ذکر  توان 

گویند، زنان در تجمع ابتدا شعار گوید: »شاهدان میچنین می 57اسفند  17بازخوانی 

های سازمان یافته بودند، مجاهدین خلق و فداییان خلق مشخصی نداشتند. منتظر گروه 

.. اما هیچ کس  .تا شاید ها درآوردند و بالای سر چرخاندند..زنان روسری .و حزب توده و

شان نشد. در روزنامه کار و زنان نوشتند، »این زنان  ها همراهاز این نیروها و سازمان 

اند. حجاب در این جامعه مهم نیست.  همه طرفدار بختیار بودند، ضدانقلاب بودند، لیبرال

 مسئله نیست« )نجفی، هفده اسفند کجا بودی؟( 

فریده آرمان در سخنرانی خود در کنفرانس دختران خیابان انقلاب ضمن بررسی  

گیری نیروهای گوید : »در این میان موضع وقایع مربوط به حجاب اجباری، از جمله می

گرفته از اسلام را  مانده و یا نشاتسیاسی مختلف هم جالب است که چطور افکار عقب
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گرفتند....»حجاب نماد مبارزه با مپریالیسم است«. این  به نفع حجاب اجباری به کار می 

 ( 2018احمدی بود.« )آرمان،  زده آل ها و روشنفکران شرق ها و اکثریتیای موضع توده 

البته لازم به تذکر است که در آن زمان هنوز فداییان اکثریت وجود نداشتند و انشعاب 

 صورت گرفت.  1359در خرداد 

نوشتهصلاح  که  است  کسانی  جمله  از  خدیو  مرتباًالدین  وی  برخی    های  توسط 

ای مدعی است که در دوران پهلوی »حجاب شود. او در مقاله گرایان بازنشر می ازچپ

های فرهنگی آن به  اسلامی قسمی گفتمان مقاومت در برابر مدرنیسم پهلوی و گرایش

رفت. زنان مارکسیست هم در این زمینه در یک اتحاد عمل به زنان مسلمان شمار می 

گفتمان امپریالیسم    پیشبرد  »اسلام انقلابی« در  پیوسته بودند« خدیو با عنوان این که

شود »بخشی از هنجارمندی حجاب اسلامی هم در دار مارکسیسم بود مدعی می وام

ا ی آزادی پوشش رها مطالبه های گفتمانی چپی صورت پذیرفت.... چپ چارچوب انگاره

ی متوسط که کردند. از دید آنان، زنان طبقه با انحراف بورژوایی خواندن آن تخطئه می 

محسوب دغدغه داخل  در  امپریالیسم  پادوهای  دارند،  را  خود  اجتماعی  حقوق  ی 

ی کارانه اجتماعی در اندیشههای محافظهشوند.« و نتیجه آن که »اگر برخی رگهمی 

اسلامی رایج آن روزگار را نادیده بگیریم، شاهد وجهه نظری یکسان با چپ مارکسیستی  

)خدیو،   بود.«  خواهیم  بانوان  پوشش  با  مواجهه  در  دوران  بنابراین 2023آن   )

تلقی مارکسیست  امپریالیسم«  »پادوی  نیز  را  متوسط  طبقه  پایینی  بخش  حتی  ها 

عموماًمی  که  هم  آنها  هواداران  و  اعضا  طبقه   کردند.  »پاز  نیز  بودند  متوسط  ادوی ی 

ی متوسط بنا به درکشان در آن زمان هیچ  شدند و برای طبقه امپریالیسم« محسوب می

 شدند. دوگانگی قائل نمی

مقاله  در  ابوالفضل محققی  عزیز  مدعی می دوست  که چپ ای  ها شعار »زن، شود 

دهند زیرا »این شعار از آن ما  زندگی، آزادی« را درک نکرده و اقدامی عملی انجام نمی

شده آن نسبت به زنانی  نیست! چرا که فاصله ما با محتوای این شعار و پروسه تلخ طی 

که از روز اول تحمیل اجباری به صور مختلف اعتراض داشتند! بسیار زیاد است. ما خود 

وقعی به اعتراضات   ،یکی از ارکان منفی صورت مسئله بودیم! در شور و شیدای انقلاب

ها نسبت  نهادیم و آن را به توطئه لیبرالگسترده زنان نسبت به حجاب اجباری نمی

 ( 2023)محققی،  دادیم.«می 
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ها را همچنان ادامه داد اما صورت مسئله و اتهام چپ مشخص  قولتوان این نقل می 

کردند« )شورای عالی گذار( و به ی آزادی پوشش را تخطئه می ها مطالبه است »چپ

های گفتمانی چپی صورت ..در چارچوب انگاره. قول خدیو »هنجارمندی حجاب اسلامی

 پذیرفت«. 

اسفند چکار کردند؟ بسیاری از زنان    17ها در  راستی، چپآیا واقعاً چنین است؟  اما  

باید در مورد چریک  اسفند در تظاهرات شرکت داشتند.  17چپ در   نیز  های فدایی 

اسفند خواند و میهن جزنی نیز در   19دانشگاهیان را در    ی هما ناطق بیانیه   گفته شود،

جلوی دادگستری سخن گفت. مردان فدایی چکار کردند؟ خانم کیت میلت فمینیست 

اسفندماه و  تظاهرات  بود در مورد  آمده  ایران  به  زمان  این  آمریکایی که در  رادیکال 

گوید: »اما پس از بحث های فدایی چنین می حضور مردان چپ طرفدار سازمان چریک

نفره کنار هم قرار    12تا    10های  رسد. زنان در ردیفو گفتگو، راهپیمایی به تصویب می

های شان هواداران چریکگرا که بسیاری تا ده هزار نفرند. مردان چپ  5گیرند. بین  می 

کنند و رنجبر ها را حلقه می دهند دستفدایی خلق هستند، دست به دست هم می 

نفرند. بیشترشان جوانند دانشجو   8000سازند. حدود  د صفوف زنان می حفاظتی گرداگر

آماده  و روشنفکر زنانی که  برادر  نیز دوست، همسر، دلداده، پسرخاله،  به سوی و  اند 

نماید...به  داشتنی یکی پس از دیگر خود را میپیمایی کنند »سیبلوهای دوستآزادی راه

( در 1398:331اند.« )صفرزاده،  رسند به خوبی سازمان یافتهدر آهنی دانشگاه که می 

نویسد: »...زنجیر مردان گرداگرد ما را بارها و اسفند نیز چنین می   21مورد گردهمایی  

ایستادیم تا از بایست می شکنند...تندتر از حد راه رفته بودیم و حالا می بارها درهم می 

د، رسا و محکم...« )کیت  نو سازمان داده شویم. زنجیر ترمیم شد. شعارها سر داده ش

 (. 182و   181میلت، رفتن به ایران، صص 

یادآوری کرد،    باید  در پاسخ به محققی به عنوان یکی از مسئولین سازمان پیشگام

مردان جوان  وظایف  از  تظاهرات  یکی  بستن حلقهپیشگام در همه  زنجیر حول  ها  ی 

شرکت  زنان  چیز  هر  از  قبل  و  گروه تظاهرکنندگان.  که  چرا  بود  فشار کننده  های 

کردند. این موضوع در مورد لهی بیشترین فشار را متوجه زنان تظاهرکننده می ل احزب

کند. اما متأسفانه امروز یکی از مسئولین سابق که باید دیگر نیروهای چپ نیز صدق می 

از  محافظت  در  پیشگام  جوانان  وظاایف  از  یکی  باره  در  حداقل  دیگران،  از  بیش 
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تظاهرکنندگان، از جمله زنان بداند، خودش پیشگامِ پخش برخی از اطلاعات نادرست  

کند.  اش شده است و راست و ناراست را قاطی می های سیاسیبه خاطر تغییر دیدگاه 

توانند به دلایل مختلف دلایل زیادی برای انتقاد از گذشته وجود دارد، افراد می  مسلماً

های گذشته خود را ترک کنند، به دنبال ابداع و منطقی تغییر عقیده دهند و دیدگاه 

 های تاریخی نیست.  های جدید باشند اما نیازی به تغییر برخی از فاکت سیاست 

امروز کوبیدن چپ ضعیفی که حتی نای دفاع از دستاوردهای خوب گذشته خود 

جا نیز ربطی به تفکر انتقادی و یا معیاری را نیز ندارد کار سختی نیست، خودزنی بی 

و خیرخواهی نیز نیست، بلکه برعکس، تکرار مکررات دیگران چیزی جز   تبرای صداق

 همرنگ جماعت شدن نیست و این فاصله زیادی با بنیان چپ و تفکر انتقادی دارد.

 

 
 

مورد بحث   نوشین احمدی خراسانی همین موضوع را به طور مفصل در خود »روشنفکران و حجاب« 1

 قرار داده است. 

ی تحولات اجتماعی ایران بارهلازم به تذکر است که قصد این قلم در اینجا نقد مطالعه مهم یادشده در   2

شود که در قبل از انقلاب بهمن نیست، بلکه استفاده سیاسی که از این مطالعه برای تثبیت این ادعا می 

قدرت گرفتن نیروهای اسلامی در انقلاب بهمن و نتایج آن به خاطر تحولات اجتماعی ایران از همان 

ابتدا   ابتدا محتوم و غیرقابل بحث است. یعنی به قدرت رسیدن روحانیت و وجه اسلامی آن از همان 

در نتیجه، ادعای گروهی که معتقد به »انقلاب دوبنی« و نقش موثر نیروهای سکولار در    مشخص بود. 

روند انقلاب هستند، یک خیال واهی است. مشکل طرفداران »انقلاب دوبنی« این است که این صدا را  

  در گذشته »نشنیدند« و امروز نیز حاضر به پذیرش واقعیت نیستند. از نظر این قلم، نیروهای طرفدار 

 شناختی به منظور بازنویسی تاریخ استفاده کنند.ی جامعه بنی« سعی دارند از یک مطالعه »انقلاب یک 
بندی پروین پایدار متناقضی تقسیم  ی»جنبش زنان و فمینیسم در ایران« به گونه  یتوحیدی در مقاله  3

و نه مشارکت زنان در    -های زنان ایران« جنبش زنان در ایران را پذیرفته و شروع »جنبش  یاز تاریخچه

اگر جنبش زنان در جهان پس از  کند که  وی مشخص نمیکند.  تلقی می   مشروطه  ی دوره را  -هاجنبش

 دهد.قرار می  1905-1911شکل گرفتند چرا شروع آن را در انقلاب مشروطه  1970و  1960های دهه
مورد استقبال بسیاری از منتقدین چپ قرار گرفت. نوشین   با این حال، نظرات توحیدی در این رابطه 4

دستمایه  را  آن  خراسانی  می   یاحمدی  قرار  روشنفکران  و  حجاب  رابطه  از  خود  علی  تحلیل  دهد. 

گوید »حتی در  کید بر نظرات توحیدی بدون اشاره به هیچ منبع خاصی چنین میأ زاده ضمن تسلطان 

آرایش و بسیار شبیه مردان« )به اضافه های مخفی چپ یک لباس خاص یعنی »لباس ساده، بی سازمان 
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شد و اگر زنی از  شد. این نوع پوشش به عنوان پوشش پرولتری معرفی می روسری( تبلیغ و تحمیل می 

می تخطی  پوشش  سبک  می این  اخراج  و  حذف  سازمان  از  )سلطان کرد،   مسلماً   .(1401زاده،  شد« 

ساده  رابطه  از  او  تفسیر  اما  ندارد  مسئولیتی  رابطه  این  در  مبارزه  توحیدی  غربزدگی،  پوشی، 

 ساز است. ضدامپریالیستی و زدودن اختلاف چپ و نیروهای مذهبی مشکل

توان از جمله  جنسی بهتری داشتند میی در مورد این که چرا زنان در کشورهای سوسیالیستی رابطه 5

به کتاب کریستن قدسی به نام »چرا زنان رابطه جنسی بهتری تحت سوسیالیسم داشتند« مراجعه کرد  

و همسری بلغاری    مادری از پورتوریکو   ،قدسی دارای پدری ایرانی  (. باید توجه کرد که2018)قدسی،  

های متعددی در مورد کشورهای سوسیالیستی قبل از فروپاشی پژوهش   است. اگرچه آمریکایی است اما

 آنها انجام داده است. 
می 6 چنین  ناطق  هما  مورد  در  را  متین  چندانی  حیرت  زنان،  جنبش  با  ناطق  هما  »ضدیت  گوید: 

جا وجود  کرده و موفق، همواره و همه انگیزد. چنین دیدگاهی در میان زنان روشنفکر و تحصیلبرنمی 

این نظرات، در راس تشکلی داشته است. حیرت  با  قرار گرفتن روشنفکری  اما،  با هدف انگیز،  ست که 

ى مستقل زنان برای کسب حقوق برابر به وجود آمده بود! هما ناطق، به شهادت خودش،  پیشبرد مبارزه 

شده از سوی اتحاد ملی زنان را به رشته تحریر درآورد و در آن به ها و مقالات منتشربسیاری از اعلامیه

الله  اش، حمایت از کاندیداتوری آیتطرح مواضعی پرداخت که در اساس برایش بیگانه بود. بارزترین نمونه 

 (1392:553طالقانی در انتخابات ریاست جمهوری بود.« )متین، 

آید این است که این افراد از رهبران حزب کمونیست بودند اما چه خدمتی به رسشی که پیش میپ  7

زاده  جنبش زنان کردند؟ قبل از هر چیز باید گفت که الکساندرا کولونتای، نادژدا کروپسکایا هر دو اشراف

کدام  رو هیچ این زاده ازدواج کرد. از متوسط بود که با یک اشراف   یبودند، اما اینسا آرماند فردی از طبقه

های جنسی زنان در مقایسه با آرماند و  از آنها از طبقات پایین جامعه نبودند. کروپسکایا از نظر آزادی

شد. آرماند در ابتدای انقلاب بر اثر ابتلا به وبا جان سپرد و شاهد کار محسوب می کولونتای فردی محافظه

زیادی ازجمله   یجنایات دوران استالین نبود اما کولونتای و کروپسکایا شاهد آن بودند که چگونه عده

این  در  مشهودی  واکنش  اما  رسیدند  قتل  به  نزدیکان خودشان  و  مورد  دوستان  در  ندادند.  نشان  باره 

کولونتای باید گفت او حتی شاهد آن بود که استالین بسیاری از آرزوهای سیاسی وی در مورد زن در  

توان و نباید خطاهای سیاسی و مماشات سوسیالیستی را نیست و نابود کرد. بنابراین نمی  ییک جامعه 

بردند. استالین به هنگام  شدت رنج میهآنها را نادیده گرفت، هرچند که خود از شرایط دوران استالین ب

دانست جا که استالین خود را وارث حقیقی لنین میخاکسپاری کروپسکایا زیر تابوت او را گرفت اما از آن 

 های زیادی ایجاد کرد. اما خدمات آنها به جنبش زنان چه بود؟ برای کروپسکایا محدودیت 

کروپسکایا قبل از آشنایی با لنین مارکسیست شده بود، با این حال و بر خلاف انتظار، او طرفدار فردگرایی 

لئون تولستوی و به خاطر شغلی که در ابتدای جوانی انتخاب کرده بود، در مورد مسائل آموزشی، نهاد  

ای داشت. کروپسکایا اولین کسی بود که در روسیه آموزان نظرات ویژه ی آموزگاران و دانش مدرسه، رابطه 

مبارزه با تزاریسم   هد و زنان روسیه را بکردر مورد زنان کارگر روسیه منتشر    1899ای در سال  جزوه 
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فراخواند. او معتقد بود که بدون پیوستن زنان به صف انقلابیون امکان پیروزی انقلاب در روسیه میسر  

های زنان را  ی مشترک هر سه فرد یاد شده، این بود که آنها توانستند بسیاری از خواستهنیست. نقطه

وفصل کنند. آنها این کار را با مهارت بسیار زیادی انجام  در پشت پرده با رهبران حزب کمونیست حل 

بهمی کروپسکایا  و  آرماند  کولونتای،  انقلاب،  از  پس  فعالادادند.  حزب عنوان  زنان  بخش  معروف  ن 

رسمیت شناختن حقوق زنان در اتحاد شوروی نمودند. کمونیست شوروی )ژنوتدل( تلاش فراوانی برای به  

رهبری ژنوتدل را بر عهده داشتند. ژنوتدل اهداف خود را گسترش مبارزه با   کولونتای و آرماند رسماً

ایجاد فرصتبی ازدواج،  قوانین جدید  زنان،  زنان در بخش سوادی، آموزش حقوق  برای  برابر  های های 

های اشتراکی تحت نظارت تخصصی دانشگاهی، تلاش برای ورود زنان به کار و سیاست، ایجاد رختشویی 

مهد شهرداری  کافهکودکها،  عمومی،  عمومیهای  برای   ..،تریاهای  تلاش  میانه  آسیای  مناطق  در  .و 

قتل و  چندهمسری  از  جلوگیری  خشونت،  اعمال  بدون  حجاب  از  برداشتن  ممانعت  ناموسی،  های 

زودرس...ازدواج  موفقیت  های  و  داد  بقرار  زیادی  مسلماًه های  آورد.  یادشده   دست  زن  رهبران  میان 

ى زن وجود داشت. کروپسکایا معتقد بود که برای از بین بردن  های معینی در برخورد با مسئله تفاوت

رو برای او آموزش در  اینهای ارتجاعی در خانه و جامعه باید از »رفقای خردسال« شروع کرد از سنت

های جوانان و پیشگامان جوان با هدف تربیت دختران و پسران برابر و مستقل که مدارس، ایجاد سازمان

خود را در تحولات جامعه شریک و مسئول احساس کنند از اهمیت زیادی برخوردار بود. او برای ایجاد  

اطاقکتابخانه از آن زیادی کر   کمک های مطالعه در سراسر شوروی  های عمومی،  تد.  ثیر أجا که تحت 

آموز منتقل شود. هنگامی که تولستوی قرار داشت، تلاش نمود که در مدارس اقتدار از آموزگار به دانش 

ی معلم و محصل ره برزیلی از مدافعان تربیت انتقادی در مورد رابطهیپیشگام بزرگ برزیلی، پائولو فر

 کرد، از کارهای کروپسکایا الهام زیادی گرفت.  مطالعه می 

عنوان یک سوسیالیست رادیکال معتقد نهاد، آرماند بهدر مقابل کروپسکایا که تمرکز را بر آموزش می 

بود »تا زمانی که اشکال قدیمی خانواده، زندگی خانگی، آموزش و پرورش و فرزندآوری از بین نرود، محو  

 استثمار و بردگی، خلق انسان نو و ساختن سوسیالیسم غیر ممکن است«.

های جنگ بودند، زنان نیروی اصلی حامی حزب در  در دوران جنگ داخلی، زمانی که مردان در جبهه 

دادند کارانه را تشکیل میهای محافظهی اصلی دفاع از سنتشدند. دهقانان پایهپشت جبهه محسوب می

و برای پایان دادن به مقاومت دهقانان در برابر دولت جدید سوسیالیستی، راهی جز آموزش زنان دهقان 

کردن کارهای خانگی مانند رختشویی، وجود نداشت. در این زمان ژنوتدل با این ایده که با اجتماعی 

های بلشویکی را توسعه ها و حمایت از آرمان توان مشارکت زنان در کارخانه می  ...،عمومی کودکان  تربیت

ه گفت زمینهای خود وارد کردند. آرماند در همین  داد، به حزب فشار زیادی برای اجرا درآوردن ایده 

تصور است.«  قابل  »اگر آزادی زنان بدون کمونیسم غیرممکن است، پس کمونیسم بدون آزادی زنان غیر

آفرین  های ژنوتدل برای گسترش آزادی زنان، استالین این نهاد را مشکل ها بعد با افزایش خواستهسال 

ی آن را منحل کرد و برخی از قوانین مترقی انقلاب ازجمله در عرصه  1930تشخیص داد و در سال  

ترین دستاورد انقلاب شناس معروف سوئدی معتقد است بزرگ حقوق زنان لغو شدند. یوران تربورن جامعه
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ترین توان بزرگ روسیه رهایی زنان بود. حال اگر حتی بخشی از این گفته حقیقت داشته باشد، چطور می 

رهبران جنبش زنان در روسیه را غیرفمینیست ارزیابی کرد؟ فقط به خاطر آن که آنها خواهان رهبری 

  خواندند؟زنان از طریق حزب کمونیست بودند؟ یا آن که خود را در آن زمان فمینیست نمی یمبارزه

شمرد )مغیثی، و عملی اتحاد ملی زنان برمی بردهای ایدئولوژیک مغیثی شش اصل زیر را زیربنای راه  8 

1398:210 ) 

یر شوروی و دیگر کشورها وابسته باشد، همکاری نخواهیم ماهحزبی که به چین و اتحاد جما با گروه یا  .  1

در این   -اند یا کسانی که نیروها یا  نکرده   علام ا  صریحاًشان را  ما با کسانی که موضعِ سیاسی  .2.  کرد

.  بسیج می کنند، همکاری نخواهیم کرد  ضروریزنان را حول ِ مسائل انحرافی و غیر    -   ی حساسِ دوره 

نظر از باورهای ایدئولوژیک یا مذهبی   صرفگرا،  های ملی ی افراد و گروهما آماده هستیم تا با همه .3

داریم که می   لاممردم انتخاب شده است، اع  اکثریت در رابطه با دولتی که با رأی   .4.  ها همکاری کنیمآن

زمینهی همکاری در همه آماده اجتی  اقتصادیماعیهای  و  ساخ  ، سیاسی  و  جامعه   تنجهتِ  ایران  ی 

خصوص قوانینی قوانین کشور، به   تنخواهیم در فرآیند نوشمبارزه علیه نهادهای رژیم سابق هستیم و می 

مربوط می  کار  و  خانواده  به  باشیمکه  مبارزه    .5.  شوند، سهیم  اصلی ما  را هدف  امپریالیسم  مان علیه 

جامعهمی زیرا  توده سرمایهو    داری سرمایه ی  دانیم،  که  است  وابسته  استث داری  را  زحمتکش    مار های 

های لوکس بدل  لاکنندگان کاصرف شود، و زنان را به م کند، نابرابری حقوق زنان و مردان را سبب می می

مان را  های اصلی های زحمتکش نیست. بنابراین، ما مسئولیت رهایی ما جدا از رهایی توده   .6.  سازدمی

ارتباط نزدیک با توده  دانیم. ما های محروم و رسیدگی به رفاه و بهداشتِ زنانِ زحمتکش می برقراریِ 

کراتیک به ما  وایرانی آزاد و دم  تنکنیم تا در ساخذهن را دعوت می دوست و روشن ی زنان آزادی همه 

 . بپیوندند
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 اتهاماتی که مرتباً   برخی  « ز ماست که بر ماستی »امقاله  تر درپیش

ی جنبش چپ  ی رابطه، دربارهبه عنوان انتقاد از خود  ،هاخود چپاز سوی  

اجباری حجاب  علیه  مبارزه  در  زنان  مبارزات  می  و  وارسی  شود  مطرح 

در نگاه  که سنت چپ    کردمکید  أبر این نکته ت  ازجملهدر آن نوشته  کردم.  

و   درون  دیرینهبه  سنت  یک  خود  از  از    ارزشمند  ،انتقاد  مهم  و  ارکان 

اختلافات درونی چپ    . با این حال،شودچپ محسوب می  سرشت و طبیعت

باعث شده است که بخش مهمی از روشنفکران چپ نیروی خود را صرف  

نه اختلافات مهم و واقعی در درون چپ بلکه مسائل خردی کنند که نه  

اندازد، بلکه  گشاست، نه نوری بر پستوهای تاریک تاریخ چپ میمشکل

واقعیتبسا  چه از  میبرخی  واژگونه  نیز  را  تاریخی  که  های  زمانی  کند. 

»به سر جای خود   برای  رهبران سیاسی  از  برخی  یا  و  روشنفکران چپ 

های  برخی از فاکت  ...،نشاندن« رقبای خود، ناامیدی و خستگی، فراموشی

و این ربطی به تحلیل سیاسی و تئوریک   –کنند  میبازگو  تاریخی را غلط  

گفته این  چندی  از  پس  کمنداردـ  و  تکرار  دیگران  توسط  فقط  کم  ها 

شود و دوستان و دشمنان چپ دایم به  های تاریخی میجایگزین واقعیت

گاه استناد به این وقایع تاریخی نادقیق از سوی    کنند.ها استناد میآن

ازچپ گفتهبرخی  بازنشر  طریق  از  گاه  و  مستقیم  طور  به  و  گرایان  ها 

 گیرد. های دیگران صورت مینوشته

مقالهدر   به  ،  این  شعار  ابتدا  است«  تغییرات  سیاسی  شخصی  »امر 

دوباره  و سپس  پردازم  می که  میاتهام    این  بهنگاهی  ها  چپآیا  »اندازم 

در ابتدای انقلاب    گرایاناسلام  که  داشتندحقوق زنان  را به    نگاهیهمان  

 ؟ بودآیا چنین راستی به داشتند.«

 

  

https://pecritique.com/2025/04/23/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%be%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%81/
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 درآمد 

 سیاست شخصی
ایران انقلاب  سال  نام    -1979  -در  به  سارا    ی )نوشته   «سیاست شخصی»کتابی 

نام    ای و جزوه  ،ایوانز( ورای »با  )نوشتهاپراکندگی   در  و   ه«  لین سگال  روباتوم،  شیلا 

گیری جنبش زنان از دل جنبش  رایت ( منتشر شد. کتاب ایوانز به شکلنهیلاری وی

نیز چپ   و  مدنی  می   نوحقوق  متحده  ایالات  بر در  مبتنی  را  تحلیل خود  او  پردازد. 

 انو و زنان قرار داد. سار  سه جنبش، یعنی حقوق مدنی، چپ   فعالانمصاحبه و نظر  

»سیاست شخصی«   ی ایوانز، به جای اصطلاح »امر شخصی امر سیاسی است« از واژه

 خود استفاده کرد.   ی در نوشته 

شباهت   ی رابطه جنبش  سه  رابطهاین  با  معینی  ابتدای   ی های  در  ایران  شرایط 

از گروه  فعالانانقلاب داشت. در جنبش حقوق مدنی،   های متفاوت  سیاسی متشکل 

پوست بودند. اگرچه تلاش آنها فائق آمدن بر اختلافات پوست و سفید مردان و زنان سیاه

یک به  نژادی، جنسی و طبقاتی در درون جنبش، از طریق همبستگی برای رسیدن  

جوان جنبش حقوق ن  فعالا های درونی وجود داشت.  آرمان مشترک بود اما کشمکش

با هم فقط فعالیت  آنها  بودند.  ایجاد کرده  های سیاسی مدنی شیوه زندگی خاصی را 

کردند خوابیدند، روابط عاشقانه برقرار می خوردند، می مشترک نداشته بلکه با هم غذا می 

و دولتی تحت فشار دائم قرار  و از طرف نیروهای سیاسی مخالف و نهادهای امنیتی  

ییدی أتشان بود و این در واقع  جوان، جنبشْ زندگی   فعالانبرای این    داشتند. از این رو 

مارتین لوتر کینگ. از نظر ایوانز، زنان در جنبش حقوق مدنی  اجتماع محبوب«  بود بر »

 کم به این آگاهی دست یافتند که اگرچه آنها به سختی مردانو دانشجویی چپ نو کم 

شد. بسیاری از کسانی که در کردند اما فقط کارهای ساده به آنها محول می فعالیت می 

مدنی حقوق  ب  جنبش  بودند  جنبش ه فعال  درگیر  متمایز تدریج  سیاسی  های 

 پوستان، جنبش زنان و نیز جنبش دانشجویی رادیکال شدند.  ناسیونالیستی سیاه 

بود و نیز تعداد   کوتاهاگر چه دوران زندگی تیمی از نظر زمانی    - ها  در ایران، چریک

ای داشتند و برای زندگی ویژه  -وجود داشت  57ها در سال  از این خانه  شماری انگشت 

بود. سازمان فدایی در ابتدای انقلاب متشکل از چند دسته    تمام زندگی  آنها نیز جنبشْ 

https://archive.org/details/personalpolitics0000evan
https://fernwoodpublishing.ca/book/beyond-the-fragments
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  ، زندانی  های تیمی زندگی کرده بودند، مردان و زنانها در خانهبودند. کسانی که سال 

و تعداد اندکی   ،افرادی که در داخل در ارتباط با سازمان بودند اما زندگی علنی داشتند

پرواز را به خاطر »کردند. اگرچه شعار،  که به خارج فرار کرده و یا در خارج زندگی می 

شخصی اهمیت زیادی داشت.    ی ، بود اما مقاومت و مبارزه«، پرنده مردنی است  بسپار

هر چریک بخش مهمی از تبلیغ برای دعوت دیگران  ی بازگویی روایت زندگی و مبارزه 

ترین  بودن یکی از مهماخلاقیبرای پیوستن به مبارزه بود. در نتیجه اخلاق و سرمشق  

می زندگی چریکی محسوب  ب  ،روایناز شد.  وجوه  شدت سیاسی ه هر حرکت شخصی 

گشت، اگرچه فردگرایی در معنای واقعی کلمه وجود نداشت زیرا همه چیز در  تلقی می 

تلقی می  آزادی خلق  برای  مبارزه  خانهخدمت  و  زندگی چریکی  در  تیمی،  شد.  های 

می  غلط  اقدام  هر  که  عدهجایی  دستگیری  و  مرگ  به  بینجامد،  توانست  ای 

نمیشایسته مانع  ایدئولوژیک  موانع  که  جایی  تا  یکسالاری  طبیعی   شدند،  انتخاب 

می برنامه محسوب  بلکه  نبود  گریز  و  حمله  فقط  چریک  زندگی  تهیهشد.   ی ریزی، 

همه شرایط مساعدی را  ...  ،با همسایگانعادی  آمد  ورفت نقل اسلحه،  وحملمایحتاج،  

تمایز جنسی به شکلی که   رو،ایناززنان در سازمان فدائی ایجاد کرده بود.    ی برای ارتقا

 نو مطرح بود، در این بخش وجود نداشت. این اصلاً  در جنبش حقوق مدنی و یا چپ 

های متحجر مردسالاری در میان آنها وجود نداشت،  به معنی آن نبود که افکار و یا ایده

طلبانه  های برابری بر این مسئله است که آنها با توجه به ایدهکید  أتبود، بلکه    که مسلماً

ت چگونه  چریکی  زندگی  شرایط  نیز  ویژهو  موقعیت  با  وانستند  مقایسه  در  نه  را  ای 

ایران به    ی آن زمانکشورهای پیشرفته از جهت آزادی زنان، بلکه در مقایسه با جامعه 

 وجود آورند. 

وبیش به  پس از انقلاب چند پارامتر شرایط را عوض کرد. اول، زندگی مخفی کم 

پایان رسید. دوم، زندانیان سیاسی آزادشده به خاطر مقاومت خود در زندان و نیز تعداد  

دست بالا را در رهبری به دست گیرند. سوم،   سازمانی   مراتبسلسلهخود، توانستند در  

جا که مردان و زنان زندانی از تعداد زندانیان زن در مقایسه با مردان اندک بود و از آن

از مناصب رهبری    های تیمی تقریباًهای خانهجدا بودند، آنها و نیز چریک  همدیگر کاملاً

های خانه  ی سالاری اهمیت داشت اما دورهکنار گذاشته شدند. چهارم، هنوز شایسته

اکثر اعضای قدیمی کشته شده  جا که  از آنویژه  بهتیمی تمام شده بود و این تجربه،  
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های  بندی بودند، دیگر نقش مهمی در انتخاب افراد نداشت. زندان نیز فرهنگ و گروه 

های آشنایی   ی خاص خود را داشت. به خاطر ایزوله بودن اعضا، اعتماد سیاسی بر پایه

شدند. پنجم، در ایران اتفاق عظیمی رخ های درون زندان تعیین می قدیمی و یا نزدیکی

شدت به کار کشور در طی مدت کوتاهی  محافظه مذهبی و  از قبل  فرهنگ    داده بود و

 فداییان این موارد عاملی منفی برای حضور زنان در رهبری    ی کارتر شد. همهمحافظه 

معنی  به گرد بود اما  یک عقب  ، اینهای قبل از انقلاب فدائیانبود. البته با توجه به سنت 

 های برابری زن و مرد نبود.به فراموش سپردن ایده

 

 یک 

 »در ورای پراکندگی« 

نوشته  پراکندگی«  ورای  سوسیالیست    ی »در  کارگران  حزب  اعضای  از  نفر  سه 

انگلستان،  ی های مردانهانگلیس بود که منتقد سیاست   یک گروه  دو جریان چپ در 

مطرح    لنینیست-مارکسیست پرسش  این  آنها  برای  بودند.  کارگر  حزب  چرا  و  بود: 

فرعی  ی مبارزه  احزاب چپ  در  می   زنان  مبارزه  شودتلقی  ذیل  در  قرار    ی و  طبقاتی 

گیرد؟ چگونه احزاب کارگری بایستی از جنبش زنان درس بگیرند؟ چه اشکالی از می 

این    ی ستم را بازتاب دهد؟ نوشته های تحتی گروهتواند تجربهسازماندهی سیاسی می 

های لنین و هم  به خاطر حمله به ایده  لنینیسم-مارکسیسمسه هم از جانب طرفداران  

های رادیکال، رفرمیستی تلقی شد. نویسندگان کتاب معتقد بودند از طرف فمینیست

مراتب آن، باید خود را در تشکیلات احزاب سلسلهکاپیتالیستی و    ی که حمله به جامعه

نه این که به فردا محول    های ضدکاپیتالیست در همین امروز نیز نشان دهد وو سازمان 

، هیچ مقامی، هیچ سخنران و ی سرآمدهیچ    ،مراتبسلسلههیچ    شود. در نتیجه »نباید

باید جلسه تلقی حتی در مواردی هیچ جلسه باشد.« زندگی روزمره  ای وجود داشته 

دوام نیست و  قابل   مراتبسلسلهشد. برخی بر این عقیده بودند که هیچ نهادی بدون  می 

تر آن  ای از نخبگان دیر یا زود قدرت را به دست خواهند گرفت. اما مشکل بزرگ عده 

ما و نیز تلاش برای ایجاد هدف    ی بود که تفاوت بین تلاش مداوم برای تغییر روزمره

برد. در مقابل شیلا روباتام برخلاف منتقدان تری چون سوسیالیسم را از بین می بزرگ
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»ایده که  است  سیاستمعتقد  و  دقیقاً ها  زنان  آزادی  و لحظه  ...از  های  کوچک  های 

اصلی اختلاف او با    ی رو نقطهایناز  .اند«برخوردهای ناامیدکننده پدید آمده  ی روزمره

در خانه،   روابط اقتدارگرایانه  آنها بر نقش کار و نادیده گرفتنکید  أتگرایان در  دیگرچپ

بود. از نظر روباتام، حتی امروز   سکسوالیته، زندگی روزمره در خانواده و شرایط بازتولید

فقط از طریق تجربه   هایی را یافت که معتقدند آگاهی طبقاتی توان تروتسکیست نیز می 

 (  2013)پاور،  .آیددر محیط کار به دست می 

کرده، های مهمی را مطرح  مشکل آنان جای دیگری بود؛ اگر چه آن سه تن پرسش 

های وسیع بودند خواهان فراتر رفتن از تشتت در میان چپ بوده، و طرفدار ایجاد ائتلاف

حتی در زمان خشم از تاچریسم راه به جایی نبرد. لین سیگال در   آنها  های پیشنهاداما  

ها برای ائتلاف  هنگام تجدید چاپ کتاب در این مورد گفت که رادیکال به   2013سال  

فرقه »دعواهای  اما  کردند  خستگی،رانده حاشیه  بهای،  تلاش  پشت   ...شدن،  شکست 

کار اتفاق افتاد« مانع رسیدن به  محافظه  های طولانی حکومت شکست که در طول سال 

 نتایج دلخواه شد. 

سوسیالیستی« در ایران در ابتدای  -ی فمینیستیبازخوانی شکست »تجربه   ی بارهدر

می  گرفته  نتیجه  چنین  »تجربهانقلاب  ضدامپریالیستی  شود:  جنبش  در  مشارکت  ی 

تر آزادی ملی ساخت، و صدای  ی زنان را تابعی از اهداف کلانمحوری که مبارزه -مرد

مغیثی ضمن برشمردن نکات مثبتی که   (1398:263آنان را خاموش کرد« )مغیثی،  

روشنفکری و نقد اشتباهات گذشته اتفاق افتاده    ی زنان و تغییرات در جامعه  ی در مبارزه 

برای آینده با تفسیر اصول راهنمایی که سیگال  های سوسیالیست فمینیست  ی است 

ا و  هشود که ارزشگیرد که »توانمندی زنان زمانی آغاز میمطرح کرده است نتیجه می 

ایم، از زندگی شخصی و سیاسی محوری را که آموخته و درونی کرده-های مردضدارزش

های خاص خود و حفظ چهره و  این یعنی آگاه بودن به منافع و خواسته  خود بزداییم... 

ای نامشخص در جمعیتی سیاسی یا اسم چهره   صدای متمایز خود، و نه این که صرفاً

این وقتی است که اعضا و هواداران یک تشکیلات سیاسی بودن؛...ست  فهررمزی در  

می سیاسی  امری  شخصی،  جمع1398:267مغیثی،  )  «شودامر  مغیثی  بندی (. 

دهد که با ارائه می   «اتحاد ملی زنان»ی سازمان  خوبی در انتهای کتاب خود از تجربه
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خواهد فقط بر  در ادامه می   نگارندهبیش موافقت داشت اما  وکم توان  بسیاری از آنها می

سیاسی« و درک متفاوتی که از آن وجود داشته و دارد اما امر  ی »امر شخصی و  رابطه

کند شود و این توهم را ایجاد میفمینیست تکرار می  فعالانمرتباً از سوی بسیاری از  

. زیرا این یکی از موارد اصلی دنکای مکث  که درک یکسانی از آن وجود دارد، لحظه

 نظر است. اختلاف

 

 دو

 »امر شخصی، امر سیاسی«

های فمینیستی  طرفدار تئوری موجنگارنده  شود که  کید  أتبهتر است از همین ابتدا  

تحت    شاید  -شدن این اصطلاح  رایجبا توجه به    –نیست اما استفاده از اصطلاح موج  

موج،    ی شرایط معینی بتواند به درک موضوع کمک کند. علت اصلی مخالفت با واژه 

یک ایدئولوژی واحد وجود   ،این است که نه در موج دوم و نه در موج سوم فمینیستی

اصطلاح »امواج« وجود داشته  بهمتفاوتی در این    های کاملاًها و نگرشندارد و جریان

های اجتماعی مرتبط به حقوق زنان اتخاذ مواضع متضادی در برخورد با پدیده  که گاه

هایی توانند گروهکنند. به عبارت دیگر در کنار »موج سوم« فمینیستی می کرده و می 

وجود داشته باشند که به خاطر نگرشی که به مسائل زنان دارند باید آنها را متعلق به 

گیری ای شکلطور خلاصه، در »موج دوم« فمینیستی که عدهبه »موج دوم« دانست.  

های جه خود را متوجه آسیب دهند، تودر غرب نسبت می   1960  ی اواخر دهه  آن را به

جامعه یک  در  می  ی ساختاری  و مردسالار  حقوق  به  دستیابی  را  خود  هدف  و  کرد 

می فرصت  سیاسی  نمایندگی  و  برابر  طریق  های  از  اهداف  این  به  رسیدن  راه  نمود. 

های جنسیتی سنتی وافزایش آگاهی در مورد لذت جنسی و چالش کشیدن نقش به

بود. در حالی که »موج سوم« فمینیسم که در دهه  شدت رواج  ه ب  1990  ی بازتولید 

امتیازات متمرکز گشت. شالوده بر تجربیات مختلف جنسیتی و نسبی بودن   ی یافت 

پایه بر  تئوری   ی تئوریک آن  های پسااستعماری، دگرباشان جنسی و فمینیسم سیاه، 

ت و درک شناخهای جنسیتی سیال را به رسمیت می ی قرار داشت، هویت گرایتقاطع 

می ضدذات ارائه  زنان  منافع  از  سیاسیگرایانه  نظر  از  دنبال    ، داد.  به  فمینیسم  این 
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به موضوعات خاص طولانی های سیاسی  ائتلاف  را متمرکز  نبود و توجه خویش  مدت 

( حال  2017داد )شوستر،  زیرا توانمندسازی افراد را هدف اصلی خود قرار می  ،دکرمی 

های یادشده گفتمان خاصی توانست در که در دههبا وجود آند  کرکید  أتلازم است  

با ظهور نسل  را  تفکر  این دو طرز  اما  زنان غالب شود  نمی جنبش  متفاوت  توان های 

های مادرانشان این دختران جوان نبودند که به دیدگاه   1990ی  توضیح داد. در دهه

های سنی پشت کرده بودند بلکه هم در میان طرفداران »موج دوم« و »موج سوم« گروه

اما در دهه های سیاسی و های جدید، روشتئوری   1990  ی متفاوتی حضور داشتند. 

های قدیمی غلبه کنند و طرفداران »موج  اشکال سازمانی جدیدی توانستند بر شیوه 

 م« را در حاشیه قرار دهند.دو

با این توضیحات می  سیاسی بازگشت. در امر  توان به موضوع امر شخصی و  حال 

سال   در  چین  انقلابی  جنگ  چیان  1949طی  نیروهای  حزب برعلیه  شک،  کای 

می  ترغیب  را  دهقانان  چین  در  کمونیست  که  زمین ملاءکرد  برعلیه  داران عام 

شهادت»تلخ این  کنند.  خشونت سخنی«  به  گاه  شخصی  برعلیه  های  وحشیانه  های 

این شهادتزمینداران ختم می  اما هدف  امر سیاسی مشخص شد  های شخصی، یک 

 داران بود. زمین  ی سلطه  پایان گذاشتن بر ی ها و نقطهیعنی تصرف انقلابی زمین 

ی امر در ایالات متحده بخشی توجه خود را متوجه رابطه  شصت   ی در اوایل دهه

شخصی و سیاسی کردند و معتقد بودند که باید به »احساس درماندگی« مردم شکل 

برای تغییرات سیاسی کنند. به   به سازماندهی  را متقاعد  آنها  بتوانند  این که  تا  داده 

ى چپ حرکت از یک وضعیت شخصی برای مشارکت در یک کنش  عبارت دیگر وظیفه

جمعی بود. در این طرز تفکر، امر شخصی به فرد و امر سیاسی به جمع تعلق داشت.  

ی آن با رنج و داری و تشریح رابطه سیاسی بودن به معنی تحلیل ساختاری از سرمایه

های تدریج شعار »به ظلم خود نگاه کن« در برخی از سازمانه های فردی بود. بشکست 

   (2015)هبرل،  . نشجویی متداول شددا

نگرش عنوان با وجود  »امر شخصی سیاسی است«  عبارت  و شعارهای مشابه،  ها 

بود. در واقع عبارت مزبور نه توسط هانیش بلکه   1970کارول هانیش در سال    ی مقاله 

هانیش در آن چاپ شد )شولی فایرستون و   ی ای که مقاله ویراستاران مجموعه  توسط

های خصوصی  ی نزدیک بین جنبه خود بر رابطه  ی ابداع شد. هانیش در مقاله   آن کودت(
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های . اگرچه این عبارت هم در میان فمینیست دکرکید  أتو عمومی مبارزات فمینیستی  

  ، های متفاوت این دو موج»موج دوم« و »موج سوم« رواج داشت اما به خاطر دیدگاه

 دهند.  تفسیرهای متفاوتی از این عبارت ارائه می 

از نظر هانیش، تجربیات زنان از تبعیض در زندگی سیاسی خود مانند تقسیم نابرابر  

بی  مردان،  با  خانه  خاطر کار  به  سیاسی  مشکلات  واقع  در  کار  محل  در  احترامی 

ساختارهای موجود جامعه هستند و از نظر او این مشکلات باید توسط جنبش زنان  

ها  طور جداگانه. نتیجه آن که چنین مشکلاتی باید در گروهبه حل شوند و نه توسط زنان  

سازمان ریشهو  که  ساختاری  موانع  شناسایی  برای  زنان  مشکلات   ی های  این  اصلی 

های سیاسی مشترک را یافت. هانیش نتیجه هستند، بحث شوند تا این که بتوان پاسخ 

 حل حل شخصی وجود ندارد. تنها کنش جمعی برای راهگرفت »در حال حاضر هیچ راه

های فردی  با تفاوت  -  جمعی وجود دارد. بنابراین مشکلاتی که در تجارب شخصی زنان

های جمعی فمینسم موج  مشترک هستند، زیربنای مضامین سیاسی و خواسته  -  آن

می  تشکیل  را  )شوستر،  دوم  گروه2017دهد.  در  زنان  دوران  این  در   ) « های 

ی زندگی خود صحبت کنند. بحث در مورد رابطه   ی « شرکت کرده تا دربارهافزاییآگاهی

جنسی بد، بارداری ناخواسته، کارهای خانه آنها را به این نتیجه رساند که برای تغییرات 

های موج دوم فمینیسم،  . بسیاری از پیشرفتندکن اجتماعی موردنیاز خود را سازماندهی  

کار   ی ههای ضدبارداری، اجازازجمله حقوق مربوط به سقط جنین، دسترسی به قرص 

از طریق قوانین    در برخی از مشاغل )مانند پزشکی، کار ساختمانی(، مبارزه با تجاوز

این درک از  ی جدید در این مورد، مبارزه برعلیه حقوق نابرابر و خشونت خانگی نتیجه

و  رابطه شخصی  امر  شکستامر  ی  دوران  این  در  بود.  فردی سیاسی  تجربیات  و  ها 

وجود یک نظام مردسالار   ی که نتیجه   هاآنقرار گرفته و برخی از  مل  أتمشترک مورد  

 شدند.  جمعی انتخاب می ی بود، برای مبارزه 

ای به خود گرفت. این به معنی آن نبود این شعار مفهوم تازه  1990  یبعد از دهه

تفسیر  این است که  بلکه منظور  نداشت  ابتدا وجود  از همان  متفاوت  تفسیرهای  که 

ای از فمینیسم شکل غالب عوض شد. در این زمان »فمینیسم روزمره« به عنوان شاخه 

فمینیست  که  شد  تقویت  ایده  این  نابرابری گرفت.  کشیدن  چالش  به  برای  های ها 

توانند انجام دهند،  خود چه کارهایی می  ی عنوان یک فرد در زندگی روزمره به جنسیتی  
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های جمعی ندارد. باید توجه کرد اگرچه اصطلاح »فمینیسم کارهایی که نیاز به کنش 

تاریخ   زن همیشه در طول  فعالانای نبود.  تازه  ی روزمره« اصطلاح جدیدی بود اما پدیده

کرده تلاش  روزمره مبارزاتی خود  زندگی  در  نابرابری   ی اند  به  خود،  را  های جنسیتی 

دادند. آنچه که چالش بکشند. آنها این کار را چه در خانه و چه در محل کار انجام می 

گشت.  ها قائل می که »موج سوم« برای این چالش کشیدن  جدید بود میزان اهمیتی بود

 یشد، و بر تجربه و مبارزهمی کید  أتدر حالی که در موج دوم بر اهمیت کنش جمعی  

مبارزه گشت، در موج سوم این خود به غایت  ی آغاز تکیه می شخصی به عنوان نقطه 

و وزن بسیار زیادی به اعمال فردی داده شد و از اهمیت  کید  أتتبدیل شد. در واقع  

که شعار امر شخصی سیاسی است به امر سیاسی  کنش جمعی کاسته گشت. نتیجه آن

کرد به گفت و می هرآنچه که فرد می   (2022شخصی است، بدل گشت )فیدرستون،  

امر سیاسی بدل شد. کافی بود فردی از اصطلاح مناسبی استفاده نکند، یا در زندگی 

می آماده  فرد  تنبیه  برای  خیزران  آنگاه  شود،  لغزش  دچار  جای روزمره  اخلاق  شد. 

خود را یافت.    های خوب و بد ایموجیم  یعلاهای اجتماعی  سیاست را گرفت. در رسانه

بوک و اینستاگرام به یک شکل مهم مبارزه بدل  تنبیه خاطیان در توییتر، ایکس، فیس 

شد، این می گشت. با توجه به آن که خوبی و بدی قبل از هرچیز به افراد نسبت داده  

ضد کنش جمعی بود. باید توجه داشت که در   گرایی« در عمل عمیقاًنوع از »سیاست 

شعار »امر شخصی سیاسی است« را به شکل خاص استادان هیپی    1970  یهمان دهه

های رویارویی« بدل شدند و نقش  « به »گروهافزاییهای » آگاهیخود درک کردند. گروه

امر شکل  این  اما در فمینیسم روزمره  یافت  بالاتری  فرد در مقابل ساختارها اهمیت 

فرهنگ   و  گرفت  به خود  را  کردن»غالب  اعلی   «کنسل  به عرش  برعکس  یا  و  افراد 

خورند، چگونه  گویند، چه میای یافت. این که افراد چه میرساندن آنها اهمیت ویژه

می  می مسافرت  خرید  چطور  کنش مهم   کنند...کنند،  از  تغییر  تر  برای  جمعی  های 

ساختارهای اجتماعی گشت. افراد معمولی و رفتار آنها به جای هیئت حاکمه در زیر 

 بین قرار داده شدند. ذره

کلاس در  کانادا  در  آلبرتا  دانشگاه  استاد  کولن  درباره دالاس  خود  درس    یهای 

های فمینیستی« متوجه شد که درک او از »امر شخصی سیاسی است« بسیار »سازمان

او در مقاله بود.  از درک دانشجویانش  امر "  ،ای نوشت »برای دانشجویان منمتفاوت 
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عنوان یک فمینیست تعریف  بهمن خود را  "به این معناست که    "شخصی سیاسی است

و می  مهم،  من  اقدامات  از  هر یک  بنابراین  است  موضع سیاسی  فمینیسم یک  کنم؛ 

از شعار یادشده نیز به فعالیت جمعی اشاره دارد در   تعریف من  "اهمیت سیاسی دارد

حالی که تعریف دانشجویان من متضمن کنش فردی است و نه جمعی. در نتیجه آنها  

بدن مانند  فعالیتی  که  بودند  را  مایل  زنان  ارزیابی  بهسازی  فمینیستی  عملی  عنوان 

 ( 2001)کولن،   .فمینیستی نیست« در حالی که از نظر من »اصلاً «.کنند 

های مختلف مشاهده کرد. هر از  توان در عرصهبازتاب چنین نگرشی در ایران را می

های داغ های زنان و مردان مشهور موضوع بحث های اجتماعی عکسچندی در رسانه 

شوند، به عنوان نمونه، ستاره اسکندری بدون حجاب در ترکیه در حال خرید دیده  می 

هنگام ه آزاده نامداری چند سال قبل از درگذشت ناب  حجابهای بی شود، انتشار عکسمی 

برخی   با عنوان این که  وی در خارج از کشور، رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان....

زندگی هستند، برای پوشش    ی غ شکل خاصی از شیوه ها در داخل کشور مبلّاز سلبریتی

شده است که نیروی   کنند، باعثاما خود در خارج، کار دیگر می   ،کنند اجباری تبلیغ می 

ها به خاطر کند، بعضی از سلبریتی شود که در نهایت ثابت میزیادی صرف مباحثی می 

زیرپا گذارند. عده  را  اخلاقی  موازین  از  برخی  افشای منافع خود حاضر هستند  از  ای 

همیشه زندگی خصوصی   کنند. مسلماًها دفاع می و عمل این سلبریتی  تناقض گفتار

کند ها از مواردی است که توجه زیادی را در همه جای دنیا به خود جلب می سلبریتی 

از   برخی  افشاگری   فعالاناما هنگامی که  این  از  راهسیاسی  از  به عنوان یکی  های ها 

ادعای آنها ـ که   شکنند، باید این پرسش را مطرح کرد حتی با پذیرمبارزه دفاع می 

ها موجب افزایش آگاهی مردم این افشاگری   -در اکثر موارد جای شک و شبهه دارد  

شوند؟ در بهترین حالت خشم و غضبی که بایست در جهت مبارزه با هیئت حاکمه می 

شود که برای حفظ منافع خود، برخی از اصول اخلاقی شود، متوجه یک قربانی دیگر می 

 را زیر پا گذاشته است. 

طلب قتل فجیع میترا استاد توسط همسرش محمدعلی نجفی سیاستمدار اصلاح

های زیادی شد. این قتل قبل از هر چیز یک تراژدی انسانی ها و نوشته موجب بحث 

بود او  نزدیکان  قوانین    و   برای خانواده و  از چند جهت ساختارهای پوسیده جامعه و 

داد. پیش از هر چیز قتل شنیعی صورت گرفته بود و قاتل را نشان می حاکم  متحجر  
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خاطر نفوذش به رسید، که البته قاتل پس از چهار سال  بایستی به جزای اعمالش می می 

خاطر عدم به ویژه  بهبخشیده شد. دوم، این قتل نداشتن امنیت زنان و خشونت خانگی،  

در مورد   داد. سوم، رواج شایعاتیحمایت قانون از زنان در جمهوری اسلامی را نشان می 

استاد از سوی طرفداران نجفی به خاطر »دفاع از ناموس« و   »روابط خارج از ازدواج«

 ی ی اخلاقی و قضایی قاتل. چهارم، تبعیض دینی. این که خانوادهفضاسازی برای تبرئه 

خون فکران  میترا استاد از پیروان دین یارسان بودند و به این خاطر از نظر برخی از کوته

و   است  می  «م»مهدورالدّوی حلال  می محسوب  قتل  این  قتل شد.  کنار  در  توانست 

رومینا اشرفی به خاطر »دفاع از ناموس« فرصتی را برای طرح مشکلات حقوقی و جزایی 

های قضایی نخبگان جمهوری اسلامی در برابر قانون  و مصونیت   هازنان و دیگر اقلیت

مباحث بیشتر حول سابقه سیاسی، اختلافات که  همین نظام را فراهم کند. در حالی  

طلبان و قبل از هر چیز اتهامات »پرستو بودن« و نبودن مقتول،  کاران و اصلاح محافظه 

 و یا شعارهای کلی در مورد محکومیت نظام مردسالار چرخید.

می  اختلاف  مورد  مسائل  از  دیگر  رسانه یکی  نقش  از  متفاوت  درک  های تواند 

های یواشکی« های فیسبوکی مانند »آزادی کمپین   و میزان اهمیت شرکت در  اجتماعی

بوک به راه در فیس  2014های یواشکی« در سال  نژاد است. کارزار »آزادی مسیح علی 

نفر از مدافعان حقوق زنان، این کمپین را به عرش اعلی   73انداخته شد. یک سال بعد  

شرکت جسارت  و  ستودند. رساندند  را  زمانه،  کنندگان  توحیدی 1394)رادیو  نیره   )

ایران  بخش حرکت »الهام  جمله گفت، کمپین مزبوراز اعتراضی در داخل  های متعدد 

کرد نیروهای دموکراتیک کید  أتپیش از هر چیز باید    (2017شده است« )توحیدی،  

رسانهباید   خبراز  آگاهی،  گسترش  برای  اجتماعی  سازماندهیهای  کمال   ... رسانی، 

استفاده را بکنند اما در مورد قدرت فضای مجازی دچار توهم نشوند. بعد از این توضیح،  

باید گفت بخشی از زنان ایران از همان ابتدا به اشکال متفاوت و با سماجت و شجاعت  

اند و این مبارزه را نیز به شکل علنی و نه »یواشکی« برعلیه حجاب اجباری مبارزه کرده

 کرد گرد دعوت میاند. حال یک سلبریتی در خارج از کشور آنها را به عقب پیش برده 

حقوق   فعالانیواشکی بود، با این همه، دعوت او از طرف برخی از    ی یعنی مروج مبارزه

»الهام عنوان  به  معرفی می زنان  زنان  مبارزات  کاملاً  شود،بخش«   در حالی که قضیه 

بخش یک عملی و واقعی زنان در داخل ایران بود که الهام  ی این مبارزه   بود.برعکس  
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با »آزادی یواشکی« مشکلی حاکمیت  بوک شد. از سوی دیگر  مجازی در فیس  ی مبارزه 

های مختلط است اما همه تر، جمهوری اسلامی مخالف گرفتن جشنندارد. مثالی روشن

هایی برگزاری چنین جشن آیا  اند. حال  ها همیشه وجود داشتهدانند که این جشنمی 

با علم به دستگیری و   «دختران خیابان انقلاب» سیاسی تلقی کرد؟    ی را باید مبارزه

اعتراض کرده و    اهای کشور آشکارترین خیابانتنهایی در شلوغ به مجازات حتمی خود،  

و پرچم سفید خود، دعوت  با وجود سکوت  به خود،  پیوستن  و  مبارزه  به  را  دیگران 

های یواشکی« بود اما بسیاری از کردند. عملی که درست مخالف روش و منش »آزادی 

بخش آن دانستند. از طرف های یواشکی« را الهامچپ جنبش زنان باز »آزادی   فعالان

اقدام رزا پارکس در آلاباما  اقدام ویدا موحد نمی   باید توجه کرد  دیگر توانست یادآور 

داشتند.   مهم  تفاوت  یک  دو  آن  زیرا  آگاهانه صحنه اگرچه  باشد  موحد  اقدام   ی ویدا 

 پارکس بدون هیچ برنامه و به طور ناگهانی   که  ، در حالیدکراعتراضی خود را انتخاب  

در آنجا اصلی  اما تفاوت    . دکراز دادن صندلی خود در اتوبوس به یک سفیدپوست ابا  

سیاهان مونتگمری با آمادگی کامل یک اقدام فردی را به یک کنش    ی بود که جامعه 

بازداشت از  تا  او خواستند  از  پارکس  دوستان  کردند.  تبدیل  تبلیغ    جمعی  برای  وی 

فقط یک روز تحریم و پس از آن   آمیز آلاباما استفاده کنند. ابتدابرعلیه قوانین تبعیض 

تواند به یک کنش جمعی بدل  حتی یک اقدام ناگهانی می   تحریم گسترش یافت. مسلماً

شود، اما این فقط در صورتی ممکن است که هم در جامعه شرایط برای پیوستن به  

 یجمعی وجود داشته باشد و هم حداقلی از هماهنگی نیروها برای ادامهحرکت دسته 

 کار شکل گرفته باشد. 

 

 سه

 شهرزاد 
این  برابر  در  کرد  خود  خاطرات  نوشتن  به  شروع  کولونتای  آلکساندرا  که  زمانی 

باید برای  باید خاطرات خود را نوشت. او پاسخ داد »فرد  پرسش قرار گرفت که چرا 

ای که بعد از این زندگی خواهند کرد. برای زنان دوردست و ناشناخته   بنویسد... دیگران  

قهرمان نبودیم. اما ما ایمانی پرشور و عاشقانه داشتیم. ما به   بگذار ببینند که ما اصلاً
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اهداف خود ایمان داشتیم و آنها را دنبال کردیم. گاهی ما قوی بودیم و گاهی بسیار  

 ( 2022:78ضعیف.« )به نقل از قدسی، 

فیلم  از  یکی  در  پناهی  زن  جعفر  سه  زندگی  رخ«  نام »سه  به  معروف خود  های 

می   د هنرمن تصویر  به  را  نسل  می از سه  که  مرضیه  نام  به  خواهد کشد. دختر جوانی 

گردد، زیرا آنها معتقدند که مرضیه با این  هنرپیشه شود اما با مخالفت خانواده روبرو می

شود، برای آن که هنرمند »مطرب« است و »مطرب« »ارج آبرویی« میکار موجب »بی 

هنرمندی   دیگر فیلم بازیگر معروفی است به نام بهناز جعفری.  ی بالایی« ندارد. چهره 

رو، مرضیه با فریفتن جعفر پناهی و بهناز جعفری از اینازمرضیه.    از نسل قبلی  است

»مطرب«    کند. بهناز جعفری به خاطر موفقیت هنری خود عملاًتقاضای کمک می آنها

کند که از هنرمندان فرد دیگری زندگی می  روستایی  ی آبرو« نیست. اما در حاشیه و »بی

های سینمایی قبل از انقلاب است. وی پس پس از مهاجرت به روستا به خاطر فعالیت 

هنرپیشه از  شهرزاد  او  است.  شده  طرد  روستا  از  خارج  به  خود  انقلاب  از  های قبل 

 قبل از انقلاب است )شهرزاد نام هنری کبری سعیدی است(. این سه   ی شده شناخته 

های خاطر فعالیت بهنسل گذشته، دیگری محبوب    ی نسل متفاوت، یکی مطرود نماینده

بازی است. »آبرو« نقش    ی هنری حاضر خود، و سومی محکوم قبل از حضور در صحنه

گذاری دیگران جا که آبرو در واقع ارزشکند. از آنمهمی در زندگی این سه فرد بازی می 

شود، ویروسی مسری  بر اعمال فرد است، گاه مانند آب ریخته و گاه مانند کالا خریده می 

رساند.  است که شخص ناقل آن است زیرا قبل از هرچیز به خانواده و نزدیکان آسیب می 

شود اما در فیلم حضوری سنگین  نسل اول، یعنی شهرزاد در فیلم دیده نمی ی نماینده 

نشین است اما  شود. در ظاهر در حاشیه و حاشیه حرف زده می   دارد و در مورد او دائماً

زند. »مطربی که آبرو در واقع »سرنوشت« اوست که »سرنوشت« نسل آخر را رقم می

 ندارد«، سرمشقی است برای »عبرت« دیگران.

را نیز   سازی و کارگردانیهنرپیشگی، فیلم   به جز  خود  ی در کارنامه   ولی شهرزاد

فارسی را کنار گذاشت. فیلم »مریم و مانی« را با بازیگری  داشت، او قبل از انقلاب فیلم

ساخت و با کمک بهروز وثوقی اولین مجموعه   پوری بنایی و منوچهر احمدی   ی و سرمایه

شویم« را منتشر کرد. پس از آن، چند کتاب دیگر نام »با تشنگی پیر میبه اشعار خود  

  کار، مسعود نقره  ی نیز چاپ کرد و به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمد. به گفته
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رفتار مناسبی نشد. در   فارسی با وی اش در فیلمهای هنری در کانون به خاطر فعالیت 

ظاهراً اما  نیست  دقیقی در دست  اطلاع  موضوع  این  که    مورد  بود  قرار  این  از  قضیه 

کند و با دوربین به بر علیه حجاب اجباری شرکت می   57شهرزاد در تظاهرات اسفند  

هما ناطق کانون   ی بنا به گفته  شود.پردازد و به همین خاطر دستگیر میفیلمبرداری می

فارسی های هنری وی در فیلم پس از دستگیری شهرزاد به خاطر فعالیت   نویسندگان

می حمایت  او  از  سلطانپور  سعید  فقط  و  کند  دفاع  او  از  بود  نشده  کند.  حاضر 

پرفراز  ( 1393کار،)نقره  و   وفرودزندگی  فقر  و  تنهایی  انقلاب،  از  پس  و  قبل  شهرزاد 

اش، که خود او در اوج ی هنری های هنری وی به خاطر گذشته توجه به قابلیت عدم

بسیاری   ی کارانهها پیش از انقلاب به آن پشت کرده بود، برخورد محافظهشهرتش سال 

با  چندین فیلم مستند، مقاله و کتاب شده است. اما  ی ... دستمایه،از روشنفکران با وی 

باید به کتاب »برخورد مدرنیته، جنسیت و ایدئولوژی«    ی حاضر،توجه به موضوع مقاله 

نوشته کامران تلطف پژوهشگر ادبیات پرداخت. کتاب تلطف عنوان فرعی »زندگی یک 

 رقصنده در تحولات انقلابی« را دارد. 

ناکام را مدرنوید    ی او مدرنیته   –تلطف معتقد است مدرنیته در ایران ناکام مانده  

(modernoid می می   نامد.(  جمله  نظریه از  »طبق  که   ی گوید:  جوامعی  در  فوکو، 

آموزش   ی مدرنیته تحقق یافته جنسیت موضوع محاورات روزمره شده است و درباره

است که   د( او معتق1403:13شود.« )تلطف،  طور رسمی و گسترده نوشته می به سکس  

ی این  های مختلف ضربه خورده است و رابطه ایران بارها از سوی ایدئولوژی   ی مدرنیته 

دهد. به نظر تلطف جنبش  ها را از طریق بررسی زندگی و آثار شهرزاد نشان میضربه 

واقعی تبدیل کند    ی ایرانی را »به مدرنیته   ی مدرنیته تواند شبهمی  «زن، زندگی، آزادی »

کاستی  )بو  را  آن  مفهومی  حوزهههای  در  از   ی ویژه  دیگر  بخشد.  بهبود  جنسیت( 

خاطر ه هایش بلکه بخاطر کاستی ه مدرنیته را نه بروشنفکران پیش از انقلاب که آن شبه 

زمانی بود که صدای   کردند، خبری نیست...رحمانه نقد می همانقدر مدرن بودنش بی 

پنداشتند، اما اکنون دختران شهرزاد باف می شهرزاد را صدای فردی دیوانه، شخصی قصه 

 فارسی(  ی گفتار ترجمهاند« )همان، پیش خیابان را با موها و صدایشان به لرزه درآورده

  1357کتاب با نقل طرح شرکت نویسنده در تظاهرات هفدهم اسفندماه    ی مقدمه 

می  زن  آغاز  او همراه  بکه چپ است  دیگری    نجواشود.  را  می هگرایان    . شناسدخوبی 
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دهد،  به او نشان می   ندهمراهش زنان سرشناسی را که در تظاهرات شرکت کرده بود

تا این که چشم همراهش به حضور زن   ، یکی زندانی سیاسی سابق، دیگری نویسنده

خندد. زن هنرپیشه شهرزاد  افتد و به حضور او میشناسد، میای که تلطف نمیهنرپیشه 

کند؛  پهلوی را بازنمایی می  ی ( از نظر تلطف »شهرزاد فرهنگ دوره1403:1بود )همان،  

او نشانه توانایی در بیان جنسیت زنان است. این بیان اصرار داشت که زن باید صاحب  

خواستند مالکیت سنتی بدن زن را  ایستاد که میشد و در مقابل مردانی می بدنش می 

( 1403:5)تلطف،    نگاه دارند«  برای خود نگاه دارند و آن بدن را برای همیشه در حجاب...

پسند و فقدان تلطف برداشت اشتباه روشنفکران »از جنسیت در فرهنگ عامه   به نظربنا  

های آن به پیدایش یک جنبش انقلابی ضدمدرن در سال   ی هرگونه گفتمان جدی درباره

از حکومت آن دوران گرفت.«   1357تا    1354 را  کمک کرد و فرصت هرگونه رفرم 

بر »علیه1403:8)تلطف،   پانزده خرداد  نگاه وی، جنبش  زنان و حق  ی  أرحق    ( در 

انتخاب شدن زنان، و نیز علیه اصلاحات ارضی آغاز گردید، جنبشی که حتی در نشریات 

ها نیز بارها مورد ستایش قرار گرفت چرا که شاه ایران را که به نظر آنها  مارکسیست 

( 1403:12بود هدف قرار داده بود.« )تلطف،  "سگ زنجیری آمریکا"و  "نشانده دست "

های روشنفکران چپ و اسلامی به »فساد اخلاقی« به ظهور تلطف، واکنش ی به عقیده 

عقب  انقلابی  »جنبش  رد   «گرایک  و  تخریب  برای  حتی  »انقلابیون  کرد.  کمک 

های اقتصادی دوران  های اجتماعی و توسعهدستاوردهای مربوط به زنان، هنر و پیشرفت

های سازمان چریک  ...گویی متوسل شدند و سفید را سیاه نشان دادندپهلوی به اغراق

را همه   "انقلاب سفید"دلیل دستاوردهای    ی فدایی خلق بدون پژوهش و بدون ارائه

ای به وضعیت  امپریالیسم و در خدمت امپریالیسم تفسیر کرد. آنها هیچ اشاره   ی توطئه

رو به بهبود زنان نکردند. سرانجام همان جنبش انقلابی بسیاری از دستاوردهای زنان 

»درست زمانی که زنانی مثل شهرزاد  گوید  می تلطف    در دوران پهلوی را باطل کرد.«

...  عمومی شده بودند  ی های اجتماعی از بالا به پایین وارد عرصه در نهایت به دلیل رفرم 

جنسیت و آزادی زنان«   ی ها، روشنفکران چپ و نویسندگان متعهد...مسئله مارکسیست 

چپ این  کردند.  بدل  سلطنتی  نظام  علیه  سلاحی  به  همان را  گرفتار  هم  هنوز  ها 

 ( 1403:14)تلطف، . خود هستند ی های ایدئولوژیک گذشتهتحلیل

دارند چه باید گفت؟    های تلطف و دیگرانی که استدلالی مشابهاما در مورد استدلال
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دیگر خود، سیاست نوشتار معتقد است که از یک جهت ادبیات   اول، تلطف در کتاب

  های متفاوت بوده و از این زاویه، ادبیات سیاسی است. ایدئولوژی   ی دهنده همیشه بازتاب

اپیزودیک خود، دوره تعریف  بر  را در چهار بنا  ادبیات یک قرن گذشته  متفاوت  های 

گرایی، ادبیات متعهد، ادبیات اسلامی و ادبیات فمینیستی تقسیم متفاوت فارسی  ی دوره

از   .پردازدهای متفاوت میمعروف در دوره  آثار ادبیکند. او از این زاویه به بررسی  می 

از نویسندگان خارجی چون ثر  أمتادبیات متعهد    ،مرداد  28نظر تلطف پس از کودتای  

گورکی، برشت و سارتر در ایران سلطه داشت. ادبیات اسلامی پس از انقلاب تا حدی 

از ادبیات متعهد در ایران بود و در نهایت وی از ظهور ادبیات فمینیستی پس از ثر  أمت

های از ادبیات متعهد نوشته ثر  أمتنویسنده،    انکند. تا قبل از انقلاب زنانقلاب یاد می

نوشته  جهت  این  از  و  دادند  قرار  خلق  خدمت  در  را  نوشته خود  با  آنها  های های 

های سیمین دانشور قبل و پس از انقلاب رو نوشته ایناز نویسندگان مرد فرقی نداشتند.  

به بررسی آثار نویسندگان فمینیستی   ،«سیاست نوشتار»در    تلطفبسیار متفاوت بود.  

 پردازد.  پور، سیمین بهبهانی و سیمین دانشور میچون شهرنوش پارسی، منیرو روانی

وی   تمرکز  دیگر  عبارت  نوشتار«  به  »سیاست  کتاب  در   متوجهدر  اصلی  جریان 

برخورد مدرنیته، جنسیت  »اما وی ناگهان در کتاب    بندی اوستدورهادبیات ایران بنا بر  

کند که در طی نیم قرن گذشته در ای را کشف میهنرمند و نویسنده   «و ایدئولوژی 

ایران را از طریق سرنوشت او توضیح    ی خواهد تحولات جامعهو می   حاشیه قرار گرفته

دیده و پس از خواندن کتاب وی به    1357دهد. اگر او بار اول شهرزاد را در تظاهرات  

را دوباره زنده کرد، چرا حتی    57خاطرات وی از اسفند    1370در سال    «سلام آقا»نام  

نمی  شهرزاد  از  نامی  خود  کتاب  پانویس  یک  حذف  در  کاملا  را  »حاشیه«  چرا  برد؟ 

شمرد چرا در کتاب سیاست  پسند« را مهم می وی توجه به »فرهنگ عامه  رکند؟ اگمی 

برد که همیشه خوانندگان محمدعلی افغانی نمی   «شوهر آهو خانم»نوشتار حتی نامی از  

این نیست که او باید این کار نگارنده زیادی در میان مردم عادی داشته و دارد. منظور 

هایش  استدلال  ی کرد، زیرا پژوهشگر باید برای جلب توجه خوانندگان و نیز ارائهرا می

 فهمی، توجه خود را متوجه مسائل محدودی کند. قابل طرز به

نیز سیاست خود را متوجه   نگرایادر سیاست نیز اعتبار دارد. چپ   همین موضوع

بی بزرگ و  گروهترین  و  های جامعه میصداترین  کسانی سفانه  أمتکنند  میان  این  در 
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اصلی این است    ی گیرند. مسئلهها در حاشیه قرار می وجود دارند که بر اثر این سیاست 

تدریج برطرف ساخت.  ه ها را بکه باید این ضعف را کتمان نکرد و سعی نمود تا کاستی 

ای از روشنفکران چپ )در اینجا  اتفاق افتاد که عده   68پس از شکست جنبش    آنچه

میراست گذاشته  کنار  کاستی گرایان  بر  تکیه  با  سیاست شوند(  های های 

های کوچک غلط  با یافتن نمونه  ،موجود به کنار(  دموکراسی )سوسیالیسم واقعاًسوسیال 

عرصه مختلفدر  ایدههای  سال ،  در طی  که چپ  را  معتبری  نهادهای  و  مبارزه ها  ها 

بردند و چنان خدمتی به نیروهای راست در این زمینه کردند  ال  ؤسساخته بودند، به زیر  

هدف  سفانه  أمتتوانستند متصور شوند.  گرایان حتی آن را در خواب نیز نمیکه راست 

های موجود بلکه یک دگرگونی کامل سیاسی اکثر این روشنفکران چپ نه بهبود سیستم 

 یج ا بر انتخاب فردی و »سهم من« بود. نتکید  أتبرای یافتن راهکارهای فردگرایانه و  

 توان مشاهده کرد.خوبی میبهچنین سیاستی را امروز 

 ی اصلی نظریهکید  أتنانسی کی میلر مدعی است که »  ی دوم، تلطف با تکیه بر نظریه

مطالعه بر  مقوله   ی فمینیستی  بر  اساس  این  بر  و  است  فرد«  »شخصیت    ی شخصیت 

معمولی  به  ،فرد« افراد  داردویژه  نظریهاتکا  کدام  پرسید  باید  چیز  هر  از  قبل   ی . 

لیبرالی، سوسیالیستی، اسلامی،  فمینیسم  فمینیستی بر »شخصیت فرد« تکیه دارد؟  

بعدی: قبل از هر چیز باید به خاطر آن که هنرمندی چون شهرزاد    ی ...؟ نکته ،رادیکال

فراوان کرد و ماجرای او دل سف  أتخانمان گشت، اظهار  های خود، بیبا وجود قابلیت 

 ی آورد. اما او یک نمونههر دردمندی که دغدغه بهبود وضع مردم را دارد به درد می

خواهد مشکلات معمولی از مردم عادی نیست. زمانی که یک محقق علوم اجتماعی می

علوم اجتماعی را از اجتماع تهی کند و به    توانداجتماعی را مورد توجه قرار دهد نمی

زندگینامه در  امر  این  بپردازد.  تحقیق فرد  یک  در  اما  دارد  کاربرد  ادبیات  و  نویسی 

بار  اجتماعی جایز نیست. در ایران آمار و ارقام در مورد وضعیت مردم عادی چنان اسف

آورد که به خودی خود گویا هستند. حتی اگر نیازی قدر دل را به درد می است و آن 

 تر شود، لزوماًباشد که با تشریح زندگی افراد معمولی در قعر جامعه موضوع قابل درک

افرادی چون شهرزاد بهترین انتخاب نیستند. همچنین باید اضافه کرد که درست به  

بود و نه    این خاطر که شهرزاد یک هنرمند، کارگردان، نویسنده، فیلمساز، رقصنده،...

کار،  بخش، مسعود نقره یک فرد عادی، توجه پوران فرخزاد، جعفر پناهی، مهران زینت 
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که جعفر پناهی را به خود جلب کرد. این البته بسیار مثبت است. این  ...کامران تلطف

دهد که سرشاخ شدن با  کند و نشان می یک معضل اجتماعی به نام آبرو را مطرح می 

 طلبد.  را می و درازمدت آن یک کار طولانی 

ها که تلطف و برخی از نویسندگانی دیگر که بر عدم دفاع مارکسیست کیدی  أتسوم  

کنند »زیرا به  و دلیل آن را چنین عنوان می   از مبارزات زنان در ابتدای انقلاب دارند

لازم   باور آنها فمینیسم یک ایدئولوژی بورژوازی است و جنبش مستقل زنان وحدت

( باید یک نکته را تصریح کرد. 1403:2اندازد« )تلطف،  برای امپریالیسم را به خطر می

الصاقی دیگری نام برده شود اشاره    ی زمانی که از فمینیسم بدون هیچ واژه   امروز معمولًا

های معروف اولیه  شخصیت  به فمینیسم غالبی است که در غرب وجود دارد و معمولًا

وگ فرانسوی و دیگرانی المپ دو گ  هایی چون مری ولستون کرافت انگلیسی،آن با نام 

حل ایجاد برابری کرده و راهکید  أتهای متفاوت  که بر ظرفیت یکسان زن و مرد در حوزه

در بین دو جنس را دسترسی زنان به آموزش و امکان اشتغال در خارج از خانه یافتند،  

با حضور شخصیتی چون املین    گره خورده است. در ابتدای قرن گذشته گروه سافروجت

ی أ رپنکهرست در انگلیس و یا افرادی چون سوزان بی آنتونی در آمریکا خواهان حق  

در بریتانیای قرن نوزدهم حق رای بر اساس میزان دارایی   مثلاً  در حالی کهزنان شدند.  

بود. گروه سافروجت تمام تلاش خود را بر حذف محرومیت جنسی زنان متمرکز کرده 

کردند بلکه ط از برابری زن و مرد حمایت می ها نه فقبودند در حالی که سوسیالیست 

درستی بر این نکته  به دادن نیز بودند. آنها ی أرخواهان از بین بردن شرط دارایی برای 

برای کسب حق  کید  أت  یخواسته  با حفظ شرط دارایی صرفاًی  أرداشتند که تلاش 

ها  ها و سوسیالیستمتوسط است. بنابراین تضاد بین اهداف لیبرال   ی نمایندگان طبقه 

داد. برای اولی در مبارزه برای برابری جنسیتی این دو گروه را در مقابل هم قرار می 

منافع زنان بر اساس جنسیت مطرح بود و برای دومی بر اساس منافع اقتصادی. تنش  

به    ، خواندندها کسانی که خود را فمینیست می این دو گروه باعث شد که سوسیالیست 

های کردند. فمینیست هزار نفر بالای« جامعه تلقی می »ده  ی نماینده   ،قول کلارا زتکین

به کسب حق   موفق  بالا  زنان طبقات  اگر  که  بودند  معتقد  از شونی  أرلیبرال  د پس 

ها این استراتژی را برای  شود اما سوسیالیست چندی این امر شامل بقیه زنان نیز می 
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دادند و هدف خود را یک تحول های بلندمدت جنبش خطرناک تشخیص می موفقیت 

می  قرار  مردان  و  زنان  برای  اجتماعی  افراد بزرگ  که  انتخاباتی  رفرم  یک  نه  و  دادند 

ها در ابتدا کسب حقوق گرفت. در روسیه که هدف سوسیالیست محدودی را دربر می 

با ایجاد سازمان  های جداگانه زنان برای  دموکراتیک از طریق سرنگونی تزار بود، آنها 

تزار  سرنگونی  برای  که  بودند  معتقد  زیرا  بودند  مخالف  نیز  زنان  برابر  حقوق  احقاق 

سازمانمی  در  مردان  هم  و  زنان  هم  )قدسی،  بایستی  کنند.  مبارزه  واحدی  های 

زنان روسیه قبل از بسیاری زنان کشورهای غربی    ،1917( حال، در انقلاب  2022:20

ی مردان قرار  هایی شدند که قبل از انقلاب در حیطهشدند، وارد حرفهی  أردارای حق  

ها برای زنان در سطح وسیع آزاد شد. حق سقط جنین آزاد  داشت. ورود به دانشگاه

اما انقلاب روسیه پس از چندی دچار   ...، ازدواج همجنسگرایان قانونی شد، اعلام گشت

گرد شد و برخی از حقوق زنان و دگرباشان در دوران استالین لغو شدند... حال،  عقب 

دهند که فمینیسم را گسترش می  ی پرسش مهم اینجاست. امروز برخی چنان دامنه

»انسان آزاد« و از دستور خدا سرپیچی   ی شود چرا که او نمایندهشامل »حوا« نیز می 

  نی چون مریم فیروز کنند اما کساالعین را فمینیست اعلام مینمود. برخی در ایران قره

دهند.  ها قرار می اش در خارج از لیگ فمینیستخاطر باورهای سیاسی و سازمانی بهرا  

ها،  ها و فمینیست با توجه به آنچه که گفته شد و با در نظر گرفتن اختلاف سوسیالیست

آیا باید کسانی که برای کسب حقوق برابر زنان با مردان تا سرحد مرگ مبارزه کردند  

را فمینیست خواند؟ آیا باید آلکساندرا کولونتای را   دانستند،اما خود را فمینیست نمی 

قبل از هر چیز یک فمینیست به معنای مبارز حقوق زنان قلمداد کرد یا یک دیپلمات 

 خواست در روسیه حضور نداشته باشد؟ که استالین برای راحت شدن از دست او، می 

فمینیست  اختلاف  سوسیالیست موضوع  و  نیز  ها  فمینیسم  دوم  موج  شامل  ها 

در آن   هایی چون بتی فریدان با مبارزان زن سوسیالیست شود. اختلاف فمینیست می 

ها علاوه بر دسترسی  به حقوق فردی و قانونی، در حالی که دومی   هازمان توجه اولی

فرصت و  آموزش  به  اولیبرابر  که  شغلی  برابر  خواهان های  داشتند،  تکیه  آن  بر  ها 

از رفرم رایگان  مراقبت  زایمان،  با حقوق  افزایش مرخصی  مهمی چون  اقتصادی  های 

بودند. این به معنی آن نیست که زنان سوسیالیست    نه به کودکان... راکودکان، دادن یا

انی گفتند، آنها دچار خطاهای فراوانی نیز شدند اما آنان خدمات فراوهمیشه درست می
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 .  دندکرهم از جهت نظری و هم عملی به مبارزه برای حقوق زنان 

گذشته  لیبرالفمینیست   ی بحث  است.    و سوسیالیست  های  در جریان  نیز  امروز 

داری « خواند. آیا او دیگر فمینیست  لیبرال را »کنیز سرمایهنونانسی فریزر فمینیسم  

داند؟ آیا شریل داری می سرمایه  ی جامعهفرارفتن از  حل اصلی را در  نیست چرا که راه

های وی برای تکیه بر تلاشکید  أتسندبرگ به خاطر نوشتن کتاب »تغییر مسیر« و  

 های بزرگ اجتماعی بیشتر از فریزر فمینیست است؟ فردی به جای رفرم

باید همه یا  از فمینیسم  ما  امروز  به درک  برای   ی با توجه  آگاهانه  را که  کسانی 

زنان و مردان مبارزه کردند، فمینیست خواند و یا آن که فقط کسانی که   ی برابری همه

کنند با این عنوان خطاب کرد. در این صورت باید پذیرفت خود را فمینیست تلقی می 

ها وجود دارند که شاید بسیار بیشتر از فمینیست   ی که افراد دیگری در خارج از دسته

کنند، در راه برابری زنان و مردان مبارزه کسانی که صریحاً خود را فمینیست خطاب می 

 اند. کرده

ها در ابتدای انقلاب به چهارم، بنابر آنچه گفته شد برخلاف نظر تلطف سوسیالیست 

می مخالفت  فمینیسم  با  گاه  شد  گفته  که  خود دلایلی  کردن  از خطاب  گاه  کردند، 

عنوان فمینیسم حذر داشتند، گاه به مباحث فمینیسم آشنایی کامل داشته و خود را  به

دانستند. این که جنبش مستقل زنان به مفهوم امروزی آن می  سوسیالیست - فمینیست

ایست. اما توجه به  چیست و چه اهدافی را باید دنبال کند، خود موضوع بحث جداگانه

ست، این که ادبیات ایران قبل از انقلاب »مردانه« و حتی نویسندگان یک نکته ضروری 

نکته است که از بیان این  بودند، فقط  با ادبیات مردانه  نیز همسو  ادبیات   زن  او  نظر 

 ی امروز خوشبختانه با حضور گسترده  واقعیت که ما  متعهد، ادبیاتی مردانه است. این

نویسندگان زن روبرو هستیم، بسیار امیدبخش است. اما از این امر نتیجه گرفته شود 

و بر اساس این دو گزاره چنین استنتاج شود که   که ادبیات امروز ایران زنانه شده است

خیابان   57انقلاب   شهرزاد«  »دختران  امروز  اما  بود  مردانه«  تسخیر »انقلاب  را  ها 

با واقعیت جور درنمیکرده آید. آیا قبل از انقلاب توافق گورستانی وجود اند، این نیز 

ای وجود نداشت و همه نوشتند؟ به عبارت دیگر هیچ حاشیه داشت و همه »مردانه« می

 جور بودند؟ یک

این صفت در شکل مرسوم آن را  که این قلم   –توان »زنانه« و »مردانه« بودن  نمی
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را به »خیر« و »شر« بدل کرد. این ربطی به اهداف والای جنبش »زن،   -قبول ندارد

این تحلیل از تاریخ معاصر ایران غلط است. باید به خاطر آورد   زندگی، آزادی« ندارد.

که زمانی که شهرزاد زندانی شد، در کانون نویسندگان ایران زنان نویسنده کم نبودند 

زنان    . اگر به امروز بنگریم قطعاًدرکمیاما بنا بر شواهد فقط سعید سلطانپور از او دفاع  

کنند؟ خانم اند. اما داستان او را چه کسانی روایت می مختلفی به شهرزاد کمک کرده

»کارنمای زنان کارای ایران« که یک   -خود  رةالمعارف  یدا پوران فرخزاد نام وی را در  

دهد.  از او روایت درستی به دست نمی قرار داده است اما  -بزرگ تاریخی استست فهر

خودکشی کرده بود،   1353غلط اعلام شده که وی در سال  بهجدا از این که در آن  

نمی ارائه  نیز  او  زندگی  از  بقیهداستان درستی  مرد هستند.    ی دهد.  راوی همه  افراد 

بخش، مهرداد  کار، عباس پهلوان، کامران تلطف، مهران زینتنقره  مسعود  )جعفر پناهی،

خود تلطف، یک »ناشر مطرح زن« به او گفته بود که شهرزاد    ی عارفانی(. حتی به گفته 

 برد... »در تیمارستان« به سر می 

های فدایی و اصلاحات ارضی در ایران نیز فقط باید گفته  پنجم، در مورد چریک

ارائه دلیل دستاوردهای   ی شود که برخلاف گفته  تلطف آنها »بدون پژوهش و بدون 

بندی شاه را رد نکردند. »اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن« جمع«  "انقلاب سفید "

 پژوهشآوری کرده بودند. این  »انقلاب سفید « جمع  ی اطلاعاتی بود که آنها درباره 

شده را توان اطلاعات جمعهای جزوه را رد کرد، می استدلال   ی توان همهآنها بود. می 

توان ادعا کرد اما نمی  توان پژوهش را بسیار ضعیف ارزیابی کرد...نادرست خواند، می 

نمودند. امروز برخی دلیل« »سفید« را »سیاه«    ی که آنها »بدون پژوهش« و »بدون ارائه

دلیل« پژوهش    ی توان »بدون ارائههای دیروز آن ارزیابی را قبول ندارند اما نمیاز چریک

 مزبور را رد کرد.

 

 چهار

 « سهم من »
های ایران  ترین کتابپرینوش صنیعی یکی از پرفروش  ی نوشته   «سهم من »رمان  

 ی که برنده در ایران برای اولین بار منتشر شد و به خاطر آن  1381در سال    است که
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های مختلفی ترجمه گشت.  به زبان   المللی در ایتالیا و اسپانیا شد، کتاب بین   ی جایزه  دو

نگاهی جامعه با  این جهت جالب است که  از  زمان رمان  ایران در  به مسائل  شناسانه 

هر کسی   دهد. مسلماًایران را در مرکز توجه قرار می  ی خودش، نقش زن در جامعه

ها و تجارب خود توانند بر اساس دیدگاهبرداشت خودش از داستان را دارد و افراد می

توان بر سر برخی از خطوط کلی کتاب به نتایج گاه بسیار متفاوتی برسند با این حال می 

 جا قصد نقد رمان مزبور نیست. توافق کرد، زیرا در این

نام معصومه است که همراه خانواده به  اوایل  خود    ی قهرمان داستان دختری  در 

مذهبی    ی کند. او نماد معصومیت در یک خانوادهاز قم به تهران مهاجرت میی سی  دهه

ترین کند که از طریق زندگی معصومه مهم با سه برادر متعصب است. نویسنده تلاش می

رو زندگی معصومه بسیار پرحادثه و با اینازتحولات اجتماعی در ایران را نشان دهد.  

موضوع   گوید معمولًالوکاچ در مورد رمان می های بسیار است. همان طور که  فرودفرازو

این رمان بر خلاف روایت تلطف   دار در جامعه است.رمان شرح زندگی یک فرد مسئله

نام به  واقعی  فردی  آثار  و  زندگی  می   از  پیش  زندگی شهرزاد  و  تلطف  مورد  در  رود. 

 و تاده  فابیش به آن شکلی که اتفاق  وکم راوی، روایت زندگی فرد،    ی وظیفه   شهرزاد،

،  «سهم من»نویس است، در حالی که در رمان  نامه مثابه زندگیبه وفاداری به واقعیت  

ساله آغاز و با  13-14داستان با زندگی یک دختر  نویسنده فارغ از چنین قیدی است.

دوران دهه در  پا  که  می   ی زنی  پایان  است  گذاشته  زندگی خود  پرینوش چهل  یابد. 

شناختی و تربیتی در ایران کار و تحقیق پژوهشگر مسائل روان  ها به عنوانصنیعی سال 

رمان خود بهره برده است. نیازی های  شخصیتایجاد  خلق  برای    کرده و از این تحقیقات

کند اما در به گفتن نیست در یک رمان، نویسنده تحقیقات خود را جرح و تعدیل می 

نهایت باید بتواند داستان منسجم، مجذوب و قابل قبولی بیافریند تا خوانندگان زیادی 

 بیابد. 

مذهبی خود مجبور به ترک تحصیل   ی های خانوادهمعصومه به خاطر محدودیت

چی مجبور به ازدواج اجباری با فرد شود، به علت اظهار علاقه به سعید پسر داروخانهمی 

شود که او را تا روز ازدواج ندیده بود. شب ازدواج از فکر این که به او تجاوز ای میغریبه

به    -جوان  شوهرش، یک کمونیست-شدت مضطرب است تا این که حمید ه خواهد شد ب

شود که حمید نیز خود  گوید نترسد و با او کاری ندارد. پس از چندی متوجه میاو می
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 عقد رفته است.   ی زور پای سفره به

رسد،  آزادی میشود. او به  در این زمان دوران زندگی او دچار تغییرات فراوانی می 

در گرفتن هر تصمیمی در زندگی خود، پوشش، ارتباط با دیگران و اظهارنظر آزاد است.  

و از این جهت    کندبرایش تعیین تکلیف نمی  یابد، شوهرشتحصیل می   ی او امکان ادامه

با مردهای دیگر زندگی او بسیار متفاوت است. اما حمید دوست دارد با دوستانش باشد  

دنیا آمدن هفهمد. حتی پس از بو معصومه طعم یک زندگی خوشبخت زناشویی را نمی

شود و به زودی حمید گرفتار ساواک میه ماند. بفرزندانشان، زندگی آنها سرد باقی می

می  معصومه  زندان  شوهر  انقلاب  هنگام  به  آزاد  به افتد.  زندان  از  ملی  قهرمان  عنوان 

اند از او حمایت  به نیروهای مذهبی پیوسته شود و حتی برادرهای معصومه که اکنون  می 

عنوان می  به  حمید  چندی  از  بعد  است.  کوتاه  بسیار  خوش،  دوران  این  اما  کنند. 

باید به خاطر داشت که حمید حتی    .دشو می دین دستگیر و سپس اعدام  کمونیست بی 

کرد. معصومه قبل از دستگیری و اعدام نیز کمکی به معصومه در کارهای خانگی نمی

بچه بی با سه  تنها می ی  تجارت پدر  به  تهران  بازار  در  که  معصومه  بزرگ  برادر  ماند. 

های سیاسی است را پسر بزرگ خواهرش که طرفدار یکی از گروه  پردازد، سیامکمی 

 شود.افتد اما پس از چندی آزاد میدهد و او به زندان می لو می 

خواند رود، در آنجا درس میو به کانادا می   کند میبا شروع جنگ سیامک از مرز فرار  

های آخر جنگ پسر کوچک معصومه به جنگ کند. در سال و پس از مدتی ازدواج می 

های همسر و پسرش . خود معصومه به خاطر فعالیت دشومی جا ناپدید  رود و در آنمی 

شود. اما پس از چندی در پایان جنگ فرزند کوچکش به عنوان دچار »پاکسازی« می

گردد و بیند، ورق برمی گردد و معصومه خود را مادر یک آزاده میرزمنده و آزاده برمی 

گیرد. دخترش در تدارک ازدواج و سفر به کاناداست. و او دوباره مورد تجلیل قرار می

گیرد. سعید به او اش ارتباط میمعصومه در طی یک اتفاق با سعید عشق دوران جوانی

معصومه موضوع را با فرزندانش در میان   .کندپیشنهاد ازدواج و مهاجرت به آمریکا را می

شود. او خسته از جنگ با زندگی و عادت گذارد اما با مخالفت فرزندانش روبرو میمی 

 شود.ها می به این که دیگران برایش تصمیم بگیرند و حفظ آبرو تسلیم تصمیم بچه 

از طریق شخصیت  مختلف جامعه  اقشار  اعتراض  داستان  بسیار  »سهم من«  های 

شخصیت اصلی معصومه است و ظلم و ستمی است که به   مختلف کتاب است. مسلماً
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می روا  می او  فراوانی  تحولات  دچار  داستان  طول  در  معصومه  بیشترین   شود.شود. 

های تبلور خود را در شخصیت  جامعه که رها و آزار از سوی ساختار مردسالا محدودیت

شود. در جامعه قوانین ضد زن بیداد بابد، بر وی اعمال می پدر و برادران معصومه می 

ها زنان نیز مانند مادر و مادربزرگ و بسیاری دیگر نقش مهمی کند اما در کنار اینمی 

محدودیت اعمال  می در  ایفا  او  بر  را  ها  معصومه  که  است  مادر  این  پای به کنند.  زور 

های مثبت مرد نیز وجود دارند. حمید یک فرستد. اما در داستان چهره عقد می   ی سفره 

کند تحصیل خود را ادامه دهد »این  کرده است که او را تشویق میگرای تحصیلچپ

حق توست لازم نیست از کسی تشکر کنی، هر آدمی باید بتونه کاری رو که دوست  

های طرف کنه درسته انجام بده، معنی همسر این نیست که مانع فعالیت داره و فکر می

( حمید 127مقابل بشی، بلکه باید از او پشتیبانی کنی، این طور نیست؟« )صنیعی :  

کند، زیرا  ترین اقشار« تاریخ قلمداد میدیدهمخالف مردسالاری است و زنان را »ستم 

شه به عنوان ها بودند، همیی گروه دیگر استثمار شد زن»اولین گروه انسانی که بوسیله 

گرفته  قرار  استفاده  مورد  میوسیله  هم  هنوز  و  و 125)صنیعی:    گیرند«اند  حمید   )

ی کسانی هستند که به برابری زن و مرد اعتقاد دارند. حمید معصوم دوستانش نماینده

ی کسانی کند و در داستان نماینده تحصیل، آزادی فکر و اندیشه تشویق می  ی را به ادامه

است که خواهان برابری زن و مرد هستند. از این جهت این افراد با مردان قبلی که در 

زندگی معصومه وجود داشتند بسیار متفاوت هستند. با این حال این به معنی آن نیست  

ها را به  کند، مسئولیت بچه نقص است، در کارهای خانه به معصومه کمک نمیکه او بی 

امی نعهده   برخی  به  نیز  او خود  نمیگیرد...  این حال،  ز شعارهای خود عمل  با  کند. 

تفاوت زیادی بین آن که طرفدار برابری زن و مرد است و آن که به آن اعتقاد ندارد، 

 وجود دارد. 

از تحولات جامعه در یک دوران  به پرینوش صنیعی در »سهم من«   خوبی برخی 

های کند. موفقیت متلاطم اجتماعی سیاسی را با تمرکز بر زندگی یک زن ترسیم می

 27به    2016ی نویسنده تا سال  رمان صنیعی هم در داخل و هم در خارج )به گفته

)آبادی،   بود  شده  ترجمه  دیدگاه    ((1395زبان  بلکه  نوشتاری  فرم  فقط  نه  مدیون 

شناسانه و رئالیستی نویسنده است. عنوان کتاب از شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد جامعه

 گوی نویسنده با رادیو فارسی سوئد(  وگرفته شده است )گفت 
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 قهرمان اصلی،   داستان راقربانی  تنها    های خود،تواند بنا بر دیدگاه خواننده می  مسلماً

کند   معصومه،  که ضمن    فرض  آن  با  یا  داستان   ی همهمخالفت  در طول  که  بلایایی 

به معصومه ظلم را  شود، مردان و زنان دیگری  نصیب قهرمان کتاب می  نیز  که خود 

جامعه تلقی کند. این به معنی مساوی   ی نیز قربانی ساختارهای مردسالارانه  کنندمی 

ای بالاتر است.  قرار دادن ستمکش و ستمگر نیست اما تلاش برای دیدن صحنه از زاویه

کند تصویر بسیار آنچه که صنیعی از کاراکتر حمید و دوستانش در این رمان نقل می 

 هادهد. آنزن در جریان انقلاب به دست می   ی مسئلهبه  بهتری از درک چپ نسبت  

کژی بودند،  طلب  برابری  از  عاری  خود  کاستی ها  اما  نبودند و  و کاستی ها  آن.  ها  ها 

را   جامعه  را  ند  دیدمیمعضلات  خود  احساس  اما  مقابله  ت  أجرو  د  ردنکمیضعیف 

می نداشتند.   مشاهده  را  اشتباهات  از  برخی  ندارد.  صرف  را  را  خود  نیروی  اما  کند 

 کند. های درست نمی لویتوا

 

 پنج 

 بازهم شهرزاد 
بار« چپ به شکل ظریفی  گاه حملات ناروا به چپ و جدا کردن خود از »تاریخ خفت 

زندگی شهرزاد بازیگر نوشته و    ی دربارهجالبی که    ی مقالهکار در  گیرد. نقره صورت می

نویسد تاریک زندگی یک هنرمند ایرانی انداخته است، از جمله می  ینوری بر گوشه 

»قرار شد محمدعلی بهمنی شاعر که آن روزها یکی از شرکای من در انتشارات چکیده  

ای بابا انتشارات  "بود کتابی از او ]شهرزاد[ بگیرد که رفقای چریک مخالفت کردند که:  

و از شما چه پنهان من هم طرف رفقای چریک   "زاری ی لالهچکیده و کتاب یک رقاصه 

جا نویسنده ضمن اعتراف به یک خطای کوچک، ( در این1393کار،  را گرفتم« )نقره 

بزرگ می خطای  نسبت  دیگران  به  را  شوم  تر  نیات  کنار  در  را  خود  عالی  نیات  دهد. 

کوتاه به    ی دهد. در این جملهتر از دیگران نشان می دهد و خود را منزهدیگران قرار می

کار که به همراه نشان است، مسعود نقره ونامتوان اشاره کرد. راوی دارای  چند چیز می 

یک شاعر و هنرمند کشور را    خواهندمحمد علی بهمنی انتشارات چکیده را دارند و می

با این که کس و یا کسانی که این  ونامبه مردم معرفی کنند. مخالفان   ندارند،  نشان 
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 -  یک سازمان بزرگ چپ  ی نشان هستند، اما آنها نمایندهونامبی اند(  حرف را زده )زده

کار خود یکی از همین فداییان بود. در ابتدای انقلاب بودند. نقره   -  های فداییچریک

اما   -  چراکه اطلاعی ندارم  -  داستان نادرست استکه این  کنم  ادعا نمیوجه  هیچبه من  

های فدایی که در مورد پخش این کتاب و آن کتاب انتشارات چکیده تصمیم  چریک

نمی   -  گرفتندنمی داشتند،  هم  را  شوم  نیت  این  اگر  با یک حتی  بنابراین  توانستند. 

شود و نتیجه: ناگهان منتسب به کل فداییان می به چرخش قلم، حرفی را که فردی زده  

خواست خدمتی به ادبیات این مرزوبوم کنند اما فداییان مانع شدند.  کار میمسعود نقره 

کار ى نقره انتشارات چکیده است. وظیفه   ی طور کامل برعهده به در حالی که مسئولیت  

که »رفقای« مخفی را   شناخت این بودبهتر از »رفقای چریک« می  که نویسنده را قطعاً

ها وجود نداشت و همه پشت چریکی  ئنامرساخت. هیچ قدرت  می   شانمتوجه اشتباه 

ها« افراد بسیار معدود با نظرات متفاوتی دانستند که تمام »چریکدر ابتدای انقلاب می 

ی رسمی وجود داشته باشد یا گفته   توان نام برد که نوشته ها میبودند. زمانی از چریک

 نظر داشته باشند. ها«ی آن زمان در این مورد توافقو یا حداقل امروز خود »چریک
 شش 

 بندی عنوان جمعبه
ها و  تا به برخی از اعتراض  کردماز جمله تلاش  ام  ی قبلیو نوشته در این نوشته  

شود و بعضی از آنان گرا در ابتدای انقلاب مطرح می انتقاداتی که نسبت به نیروهای چپ

ویژه راست  به گرا  نیروهای راست  . مسلماًهم دشوند پاسخ  فقط تکرار می   خودکار  به طور 

افراطی تمام تلاش خود را برای انتشار اتهامات نادرست کرده و خواهد کرد. مخاطبان 

انتقاداتی که به عملکرد چپ    ی این نوشته اما قبل از هر چیز افرادی هستند که با همه

دهند.  ی قرار می و گرایش  چپ با هر ایسم  ی به نوعی در خانواده  دارند همچنان خود را

در پی شکست چپ ایران چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، فرصتی برای تعمق  

بازنگری گذشته    ی چپ پدید آمد و نظرات جدیدی بر پایه  ی در عملکرد و اندیشهمل  أتو  

شکل گرفتند که بسیاری از آنها مثبت بودند اما در کنار آن انتقاداتی گاه مطرح شدند  

های خاصی از عملکرد چپ شده  های اول انقلاب، استنتاج که بدون توجه به شرایط سال 

شود. در این میان کمبود منابع نوشتاری قابل اعتماد و نیز تعداد زیادی از و می است  
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نویسی و تاریخ شفاهی که از جهاتی بسیار خوب هستند اما در  خاطرات  ،هازندگینامه 

نیز   فراوانی  از کمبودهای  می عین حال  را کمی   بینندآسیب  ، شرایط درک گذشته 

 توان به طور خلاصه به چند نکته کوتاه اشاره کرد: تر کرده است. در پایان می بغرنج 
تعداد   ،ها و نهادهای زنان شدند؟ نه ها و احزاب چپ مانع رشد سازمانآیا سازمان

تشکل زنانفراوان  مختلف  نشریات  و  نهادها  این   ها،  از  برخی  مدعاست.  این  شاهد 

دچار استحاله شدند اما تا زمانی که   60های دموکراتیک حتی قبل از خرداد  سازمان 

 امکان فعالیت دموکراتیک وجود داشت این نهادها فعال بودند. 
ضدامپریالیستی موجب عدم توجه به مسائل زنان شد؟   ی گذاری به مبارزه ارج  آیا

 نه.  

برگزار    1359و سازمان رهایی زنان که در اواخر سال    در میزگرد اتحاد ملی زنان

های سیاسی پرداختند.  های زنان و سازمان به نقد عملکرد سازمان   کنندگانشد، شرکت 

شود در آن زمان نیز مطرح گشت.  جالب آن که بسیاری از انتقاداتی که امروز مطرح می

از جمله این که »شرکت فعال پیگیر زنان در مسایل مبارزاتی جامعه تا آنجایی که بحث  

اول باید مشخص کنیم که بحث از    از حقوق صنفی زنان نکند، جنبش زنان نیست... 

های زنان یک رسالت دارند.  سازمان   شرکت زنان در مبارزه است یا از جنبش زنان...

رسالت مطرح کردن مسائل زنان و تشکل دادن زنان حول مسائل زنان. این که جنبش  

(. این  1398:285وجود ندارد، آن موقع هم وجود نداشت...« )صفرزاده،    زنان الان هم

دانست و  سازمان رهایی زن بود که هم خود را ضدامپریالیست می   ی سخنان نماینده 

گرایی که در تظاهرات ضد حجاب اجباری در اسفند  هم طرفدار جنبش زنان. زنان چپ

دانستند. حتی فعالان زنی که خود  شرکت کردند همه خود را ضدامپریالیست می  57

کردند قبل از هر چیز خود را ضدامپریالیست تلقی  را در آن زمان فمینیست تلقی می

فمینیست   ی کردند، درست برعکس امروز که بسیاری از این فعالان خود را با واژهمی 

کدام نوع از   اختلاف در این است که راهکارهای   کنونکنند. همچنان که اتعریف می 

گشا باشد، در آن زمان نیز دعوا بر سر نوع و عیار ضدامپریالیستی تواند گرهفمینیسم می 

گروه  »بودن  که  کلی  تحلیل  این  بر  تکیه  بنابراین  بود.  سیاسی   های گرایشهای 

گروه  گروهضدامپریالیستی«  رفتن  کجراهه  به  موجب  سیاسی  شد  های  سیاسی  های 

آگاهی می همان افزایش  مواضع گروه قدر موجب  اعلام  بر  تکیه  که  های سیاسی شود 
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جدید پس از ندهای  رودارند. )کید  أتمشی فمینیستی خود  گرای امروز که بر خط چپ

 احتمالاً های ضدامپریالیست نبودند  ظهور ترامپ خود بحث دیگری است(. اگر این گروه 

از آن 1357ضدحجاب    حتی تظاهرات افتاد و ما امروز  اتفاق  ـ حداقل در شکلی که 

گرا بودند که  افتاد، زیرا این زنان ضدامپریالیست چپ نیز اتفاق نمی   -کنیم  تجلیل می 

مارس در جاهای مختلف گرد هم آمده بودند و قصد داشتند یک  8به مناسبت تجلیل 

کراتیک زنان ضدامپریالیست ) و نه فمینیست( را تشکیل دهند )مغیثی،  و جنبش دم

و قطعاً در   مسلماً  ( همین زنان به تظاهرات ضدحجاب اجباری پیوستند. 1996:149

مختلف ضدامپریالیستی را تجزیه و تحلیل کرد اما    های گرایشبایست  تحلیل نهایی می 

 ی . همین موضوع در مورد مبارزهنمودهر خطایی    نتوان بلاگردا را نمی  هاگرایشاین  

قدر طبقاتی بود که زنان بر علیه حجاب اجباری همان  ی کند. مبارزه طبقاتی صدق می

 ی داران نیز در مبارزهها. معیار فقط شرکت در مبارزه نیست. سرمایه مبارزه در کارخانه

این باشد که آیا مشارکت در   طبقاتی شرکت دارند، معیار ارزیابی باید قبل از هرچیز

شود، آیا این جو می این مبارزه منجر به تحکیم بیشتر نهادهای دموکراتیک و عدالت

ستم جامعه های تحتمبارزات موجب گسترش آزادی، برابری و همبستگی بیشتر گروه

گیری نهادها اهمیت  ها و شکل برای گسترش ایده هاشعارها و اتیکت  گردند؟ مسلماًمی 

 توانند و نباید معیار ارزیابی قرار گیرند.  دارند اما آنها در نهایت نمی 
ها( در طی پنجاه سال اخیر دچار تحولات فراوانی گرایان ) و نه فقط مارکسیست چپ

باقی مانده است نظام سرمایه شده  امروز  اند. آنچه که  داری است که چه دیروز و چه 

تقریباً  ی همه کنند.  مبارزه  آن  با  متفاوتی  اشکال  در  دارند  سعی  اکثریت   آنها  برای 

کارگر بود. معیار آزادی، میزان آزادی   ی انقلابی طبقه   ی گرایان در گذشته سوژه چپ

ب  ی طبقه  برای  بود.  سوژهرخی  کارگر  شده،  عوض  معادله  این  جایگزین    ی امروز  زن 

 ی کارگر شده و معیار آزادی، میزان آزادی زن است. بدون ورود به معضل سوژه  ی طبقه 

ی میزان گسترش توان بر معیار گسترش آزادی، برابری و همبستگی از زاویهانقلابی می 

و نفوذ نهادهای دموکراتیک مردمی در جامعه توافق کرد. نهادهای دموکراتیکی که فقط  

حرکت به    ی و پایه  کنند اما آن را اولین پلهبر حقوق برابر در مقابل قانون تکیه نمی 

آزادی  می سوی  تلقی  بیشتر  حقوق  و  نمیها  امروز  »فمینیسم  کنند.  برای   99توان 

داری را ضدسرمایه   ی توان چنین مبارزه درصدی« مبارزه کرد و ضدسرمایه نبود. نمی 
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طبقاتی تلقی نکرد. کسانی که امروز نه با تحلیل دقیق اشتباهات گذشته، نه    ی مبارزه 

کاستی  نیز  و  دستاوردها  از  ارزیابی  نام با  به  گناهی  دنبال  به  گذشته  مبارزات  های 

کنند. اگر از »ضدامپریالیست بودن« هستند، گرهی از مشکلات کنونی چپ را حل نمی

فوکو  میشل  کسی چون  که  داشت  خاطر  به  باید  شود،  نگاه  ایران  انقلاب  به  بیرون، 

ن امنتقدبیشترین ارادت را به انقلاب ایران و رهبری مذهبی آن نشان داد و بسیاری از  

ای به های چپ، خود طرفدار پروپاقرص نظرات فوکو هستند. فوکو علاقهامروز سازمان

ها داشتند، نداشت. آیا این موضوع نباید ما را طبقاتی با درکی که مارکسیست  ی مبارزه 

 بیشتر وادار کند؟مل  أتبه 
و چه امروز   -  سازمان رهایی زن  ی از زبان نماینده   -اما آیا این گزاره چه آن زمان  

در مورد عدم وجود    –شیلا روباتام    نظرات  ی بر پایه  نیره توحیدی   ی گفته  هببنا    مثلاً  -

جنبش زنان در گذشته ایران، درست است؟ این درک که تا زمانی که »جنبش مستقل 

توان از جنبش زنان نام برد؟ طرح این موضوع که قبل  زنان« وجود نداشته باشد، نمی 

های اخیر فقط زنان در مبارزات مشارکت  گیری »جنبش مستقل زنان« در دههاز شکل

کردند؟ آیا این یادآور »صف مستقل  داشتند اما برای »حقوق مستقل زنان« مبارزه نمی

کنندگان در کارگر« نیست؟ اگر معیار فقط پایگاه طبقاتی و یا جنس شرکت   ی طبقه 

 - اعم از کارگری یا زنان    -یک جنبش باشد، هیچ ضمانتی برای آن که یک جنبش  

خواهانه و های آزادی الها و ایدهمترقی باشد وجود ندارد. جنبش کارگری که از ایده 

توان تواند به خدمت نیروهای ارتجاعی درآید. می داری خود فاصله گیرد می ضدسرمایه 

فمینیست دانست و دیگران نیز تو را فمینیست بدانند اما در عین حال    همچنان خود را

املین پنکهرست رهبر فمینیسته  کچنانکار تلقی کرد،  خود را محافظه انگلیس    های 

کار بدل شد. آیا  حزب محافظه  ی حزب زنان را تشکیل داد و در آخر عمر به نماینده 

خواهند با تکیه بر »صف مستقل زنان« به آزادی زنان دست یابند و تمایز  آنان که می

گفته  کنند،  پررنگ  کارگری  جنبش  با  را  مستقل  خود  »صف  همان  یادآور  هایشان 

 کارگری« نیست؟ 
دهند، »بهار جنبش زنان« را  در ایران، افرادی که شعار »صف مستقل زنان« را می

می   1380و    1370  های دهه دههتلقی  این  در  حقوق  کنند.  برای  مبارزه  پرچم  ها 

 ی در این زمان خواستهاما  اجتماعی زنان بلند شد که کار بسیار پرارج و با اهمیتی بود.  
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ها و مبارزه برای حقوق اجتماعی زنان دفن شد. این خواسته  »پوشش اختیاری« عملاً

در ابتدای انقلاب نیز مطرح بودند، تنها تفاوت این بود که در ابتدای انقلاب بر برابری 

و به دلایل    شد،می کید  أتمثابه یک خواسته عام برای زن و مرد و با مشارکت همه  به

از خواسته  تقاضای   سیاسی می برخی  تشخیص  غیرعملی  را  مخالف ها  آنها  اما  دادند، 

شد اعتراض هایی که نسبت به زنان میحجاب اجباری بودند و بارها به انواع تبعبض 

می  صورت  نیز  زنان«  جنبش  »بهار  در  نیز  انتخاب  همین  واقع  کردند.  در  گرفت. 

تر بودند اما بر این سیاسی آن زمان بسیار رادیکال  های اول انقلاب به خاطر جوّخواسته

هایی دست یافتند. یکی از شد. آنها نیز به موفقیت ها مهر فمینیسم زده نمیخواسته

موفقیت مهم  این  تجربه ترین  بود. ها  تشکیلاتی  و  سیاسی  از    های   فعالان بسیاری 

و از   ابتدای انقلاب نیز فعال سیاسی بودندی، خود در  بعد  های سیاسی و مدنی حرکت

حال اگر مبارزه زنان ایران در طول تاریخ معاصر برای    گرفتند. تجارب گذشته بهره می 

های سیاسی صورت گرفته ه عمومی احزاب و سازمانی ذیل مبارز  یشهای خوخواسته 

است، باید فقط به خاطر عنوان آن و نه عملکردش، تاریخ جنبش زنان ایران را کوتاه و 

تاریخ کوتاه  گرفتن  نادیده  آیا  است؟  ایران  زنان  به  خدمت  عملی  چنین  آیا  کرد؟  تر 

امروز زنان   ی های درخت تنومند مبارزه به مبارزه یکی کندن ریشهمبارزات زنان و یکی

 کند؟ایران کمک می
محبوب  از  یکی  روباتوم  معروفشیلا  و  او ن  امورخترین  ترین  است.  فمینیست 

تامپسون   ی همچنین از دوستان نزدیک خانواده روروتی و ای پی تامپسون بود. خانواده

( با این حال،  2020نظرات روباتوم در مورد »آزادی زنان« را قبول نداشتند )روباتوم،  

دوروتی تامپسون نه فقط خدمات زیادی برای درک امروزی ما از جنبش چارتیسم نمود 

شود. آیا باید به خاطر نظرات دوروتی مهم تاریخ زنان محسوب مین  امورخبلکه یکی از  

 تامپسون در مورد فمینیسم، او را از جنبش فمینیستی کنار گذاشت؟
شود در پاسخ به برخی از  امروز بنا بر موقعیت فعلی ما در ایران و جهان تلاش می

کویی است و باید یتر شود. این کار بسیار ن ای از تاریخ گذشته پررنگ معضلات ما، گوشه

سری شعارهای گذشته، و فقط  نگاری به تکرار یکآن را پاس داشت. اما اگر این تاریخ

ایده اتیکت بازسازی  با  گذشته  برد.  های  نخواهد  جایی  به  راه  شود  همراه  های جدید 
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های سیاسی  گذاری بر شخصیت توان حذف کرد. اگر ارجزنان در گذشته را نمی  ی مبارزه 

می گرفته  اندازه  فمینیسم  از  دوری  و  نزدیکی  اساس  بر  از  امروز  بسیاری  شود، 

کردند، با وجود آن که های مبارزی که در عمل برای برابری زنان مبارزه می شخصیت 

خواندند نیز فمینیست بودند، با این تفاوت که اعتقادی به جنبش  خود را فمینیست نمی 

گاه با وجود آگاهی کم آنها از -  مستقل نداشتند اما با جان و دل برای حقوق برابر زنان

زنان نادرستی   ی هایی که در طی مبارزهنظریات فمینیستی و یا دفاع از برخی از ایده

های تاریخ گذشته فقط خدمتی است  کردند. قطع ریشهمبارزه می   -آنها ثابت شده است

می  سرمایه.  بقای  و  حاکم  طبقات  گفت به  چپ  مورد  در  ناطق  هما  سیاق  به    توان 

»واماندگی ما از پیشرفت، تنها گناه استعمار و استثمار نبود. خود ما هم کم دشمنی با  

 خود نکردیم«. 
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 مجتبی طالقانی 

خصوص   در  که  است  مدتی  نقش    «توسعه  یبرنامه»توضیح:  و 

توسط دوست    مقالات و سمینارهای متعددی، عمدتاً  آن،  روشنفکران در 

کمال اطهاری، برگزار شده است. با وجود این که    آقایو همکار پیشین  

به برخی نکات ظریف  کید  أتنفس موضوع مقبول و مثبت است اما توجه و  

گرایی در  نخبهخصوص احتراز از نگاه بالا به پایین و  هولی حایز اهمیت، ب

  ه شده رسد. این مطلب با این نیت نوشتمی  ضروری به نظر  1، عمل اجتماعی

توان  می  و به سه موضوع اصلی در مورد مطالب فوق پرداخته شده است.

،  ی حاضراما رعایت ظرفیت مقاله  میل کرد،کتاین نکات را بیشتر تشریح و  

   ساخت.می  تفصیل را ضروری اختصار و اجتناب از

 

   ی توسعهریزبرنامه
توان در می  اقتصادی و اجتماعی دو حالت را ی پیشرفت و توسعه ی برنامه  ی درباره

 ی ی سنتی توسعههایا همان برنامه ای  دوره  ی معمولها ی ریزبرنامه نخست    نظر داشت. 

اقتصادی و دیگر برنامه برای به سرانجام رساندن تحول بنیادین در شرایط اقتصادی و 

حالت  اجتماعی.   توسعهریزبرنامهنخست،  در  دوره  ی ی  و رایج  ای اقتصادی  ترین 

  تهیه  بیشترو یا    سالهی پنجهابرای دوره  ست و معمولًاهاترین شیوه نزد دولتمقبول 

شود می  شرایط موجود تهیه  ی ارتقابه قصد اصلاح یا توسعه و    هااین نوع برنامه   2.شودمی 

اجتماعی    تراقتصادی و کم ترین حالت مشتی اهداف و آرزوهای اغلب  خوشبینانه   و در

ی واقعی ندارد. هابا نیازای  ارتباط زنده   ی دولتی است و معمولًاهاو دستگاه   کارشناسان

از طریق استقراض و سرمایه   منابع مالی نیز یا از محل مازاد درآمد موجود داخلی و یا

 شود.  می  مین أتی خارجی هاگذاری 

  کارشناسان پیچی  نسخهی که منتج از نگاه بالا به پایین و  ریزبرنامهاین شکل از  

 ی ی مرتبط با آن است، دیگر آن جلوههابرای حرکت جامعه زیر نظر دولت و سازمان 

هاست که ناکارآمدی آن در رسیدن به اهداف خود برملا پیشین را از دست داده و مدت

اجرا آنقدر سیال و لغزنده    ی شرایط اقتصادی و سیاسی در طی دوره  شده است. اولًا

منابع مالی، اغلب    ثانیاً   قادر به انعطاف و هماهنگی لازم با آن نیستند.  هابرنامه   است که 
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 شود. می   ی مالی و پولی و بیشتر از امکان واقعی تعیین هابا خوشبینی نسبت به متغیر

 یدر اکثر مواقع رابطه   هاکه تخصیص منابع و تعیین پروژه تر آنبالاخره و از همه مهم 

م و  و ستزنده  نیات  معرف  بیشتر  و  نداشته  مرتبط  جوامع  فوری  نیازهای  با  حکمی 

دستگاه هاخواسته سازمان های  و  حکومتی  خواسته های  و  محلی  بوروکراتیک های  ی 

در کار ای  گیری ی  أ راگر  )  دهندگانی أربرای توجیه  ای  است. برنامه همچنین وسیله 

است. و بیشتر ن  امخاطب، و یا تبلیغ و سروصدا به راه انداختن و امیدوار کردن  (باشد

نفی قرار دارد و هر ی نفوذ محلی یا صهای قدرت و حوزههاکانون ی منازعهثیر أتتحت 

توسعه   ی کشد. در نهایت نیز برنامه می  اصطلاح برنامه را به سوی اهداف خودبه گروهی  

برای توزیع منابع  ای  وسیله  و ضمناً  هاو وعده و وعید  ی اقتصادی هامعجونی از پروژه

بین صاحبان قدرت برحسب نفوذ و فشار آنهاست. تازه این همه در شرایطی است    مالی

گذاری خارجی سرمایهاستقراض یا  ناشی از  ک منابع مالی برنامه، داخلی باشد. اگر منابع  

برنامه نیز    ی باشد که خود داستان دیگری است. در جریان اجرا و پس از گذشت دوره

عدم تحقق آن ای  یا حادثهای  نه کسی پیگیر اجرا نخواهد بود و یا اگر باشد به بهانه 

 شود. می  توجیه

ی هاشود درک و بیان اهداف و خواستهمی  چه که با عنوان برنامه از آن یاداما اگر آن

و   ی نیافته تحقق اقتصادی  پیشرفت  راه  که سد  باشد  موانعی  رفع  به  نیاز  یا  و  جامعه 

بیشتر است،  کید  أترسد مراد از برنامه و موضوع  می  اند، چیزی که به نظرشده اجتماعی  

ی فوری و ضروری هاآگاهان و روشنفکران و فعالان اجتماعی است که نیاز  ی این وظیفه

درک و موانع اصلی رشد و شکوفایی اقتصادی و   را از دل تحولات و جوشش اجتماعی

و رفع موانع    هاکننده و مدافع خواستهبیان سیاسی و اجتماعی را تشخیص داده، حامی و  

رویه تشکیلات  ی باشند.  و  سازمان  و  حزب  ایجاد  که سلسلهی  مرسوم،  است  مراتبی 

ادارهبه نماید.  رهبری  و  ساماندهی  را  جامعه  نیز   یاصطلاح حرکت  سازمان  یا    حزب 

رهبرانی خواهد بود که در بهترین حالت    ی به عهده   آن   ی با توجه به اساسنامه   مولًاعم

 ی شوند. مبارزهمی   اعضا و در بیشتر موارد از طریق انتخاب نخبگان، تعیینی  أ راز طریق  

اجتماعی نیز با تعیین اهدافی دور و نزدیک و اقدامات متناسب با آن توسط رهبر و یا 

شود. گرچه حتی همین رویه تر اعلام میپایین رهبری تعیین و به سطوح    حداکثر گروه 

موفقیت بیش  یا  کم  گذشته  در  از هانیز  تشکیلات  انحراف  و  ناکارایی  اما  داشته  یی 
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  ت یی نظیر کیش شخصیت رهبران، اولویهای واقعی نیز فراوان بوده است. انحراف هانیاز 

دادن عقاید و گاه منافع نخبگان حزبی یا سازمانی بر منافع عمومی، زدوبند رهبران با  

پذیری و گاه تبعیت از عوامل خارجی و خلاصه  ثیرأتمقامات حکومت و صاحبان قدرت،  

ازجمله دلایل   واقعی  نیازهای  با  ناساز  اهداف  این شیوه عدمتعیین  مبارزه   ی موفقیت 

این است که چنین ساختار  3. بوده است  پذیریآسیب مراتبی و  سلسلهثقیل و    حرف 

است   لازم  و  نیست  کارآمد  روشدلجای  بهدیگر  پی  در  آن  به  بود. هابستن  تازه  ی 

که فراهم شده بهره  ای  ی تازههااز زمینه   ی گذشته را نداشته وهایی که کمبودهاروش

رسانی متقابل فرد با  اطلاعطور کلی امکان  ه فراگیر و باجتماعی  ی  هابگیرد. وجود رسانه

ست. این امکان دست صاحبان قدرت را برای  هاجمع و افراد با یکدیگر یکی از آن زمینه 

نگهداشتن جامعه از وقایع، بسیار محدود کرده و   اطلاعبی پنهان کردن اقدامات خود و  

ی عمومی آماده ساخته  هارا برای تحقق خواسته  موقعبهدر مقابل شرایط عمل جمعی و  

ز شرایط خود و جوامع دیگر و امکان نسبت بالای جوامع ا به دیگر، آگاهی    ی است. زمینه 

ست. جوامع امروزی دیگر چون گذشته محصور و درخودمانده  هامقایسه و طلب خواسته

اتکایی دارند،  قابل آن آگاهی نسبی و    ی نیستند، ازحقوق اساسی خود و لزوم مطالبه 

به سرنوشت  وضعیت نامطلوب خود را  دانند و  می  دستیابی بودن آن را  معنی رفاه و قابل 

آگاهی   دهند. نمی   نسبت به  اعتماد  و  جدید  تکنولوژیکی  و  فنی  امکانات  از  استفاده 

عمومی راهکارهای غیر متمرکز و کاراتری را پیش روی روشنفکران و فعالان اجتماعی 

بایست خود را رهبران جامعه بدانند و  نمی   اجتماعیدهد. روشنفکران و فعالان می   قرار

و شعار  ی کننده ن تعیی وظیفه   هااهداف  برعکس  مطالبات   ی باشند.  آنها درک درست 

آن و افشا کردن نیات صاحبان قدرت و وابستگان به آنهاست.    ی اجتماع و موانع توسعه

کارگیری ابزارهای بلاغت  ه کسانی که با تصاحب امکانات مالی و اجرایی عمومی و یا با ب

 یشوند. وظیفه می   جامعه  ی هاگیری و تحقق خواسته شکل مانع    و پروپاگاندا  و ترویج

روشنفکران فهم درست نیازهای ضروری جامعه و برجسته کردن اهداف فوری و آتی و 

 ی اجتماعی توسط عوامل قدرت است.  هااز تحریف حرکت پیشگیری 

ی بسیار مشهود اقتصادی و هاسطح آگاهی عمومی و تنگنا   ی ارتقامختصر آن که  

  ی اساسی و مطالبات اجتماعی تحمیل هاآشکاری که برخواسته  ی کاملاًهامحدودیت

بدیهی و روشن کرده است. همزمان درک   ی فوری و ضروری راهاشود، شناخت نیاز می 
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ی نیروهای ارتجاعی نیز به  هامقابله با ترفند  ی عمومی از ضرورت اتحاد عمل و نحوه 

تازه  ی قبولی رسیده است. شرایط جدید وظایف جدید و شیوهقابل سطح   را ای  عمل 

مراتبی و تثبیت  سلسلهدیگر ضرورت چندانی به وجود ساختاری    پیش رو نهاده است.

شود، برعکس اجتناب از نمی  به شکل سنتی آن احساس  شده و رهبری ثابت و واحد

طلب و نیروهای مردمی تحولآن خود پیشگیری مناسبی از هدف قرار گرفتن جریان  

 است.  

 

 ای  پیشرفت مرحله
انقلاب، و   و موکول نکردن هر اصلاح یا تحولی به  هشبیکدست شستن از تغییر  

آلود از نظریات کلاسیک، تعصب و  ای  ی کلیشه هاو برداشت  هاحلراهامید نداشتن به  

مرحله  ی لازمه پیشبرد  است.  خلاق  تسخیر ای  تفکر  و  اقتصادی،  و  اجتماعی  اهداف 

جامعه و نیروهای مردمی آمادگی برای زایش نهایی و چرخش    یک مواضع به نفع بهیک

ی کلاسیک هااخیر، دیدگاه   ی فراتر است. مطالعات و نظریات چند دههای  کیفی به مرتبه 

تحقق آنها را   ی فراوان داده و شمول و نحوه  ی و تاریخی مارکسیستی را عمق و توسعه

شوند  می   از اهداف خود منحرف  هاایم که انقلابدیده  است.  تر نمودهعملیتر و  گسترده

اراده جایگزین  فردی  دیکتاتوری  نظام  می  جمعی  ی و  و  باوجود دارسرمایهشود  ی 

له با سرسختی و  و مقاب  هاجویی برای آن انحرافچارهماند.  می   پابرجا  ی مداومهابحران

ی طبقاتی و اجتماعی را آشکار های بایستگی نگاه تازه به آرایشدارسرمایهماندگاری  

 کرده است. 

ماجراس  سوی  یک  اما  همه  نظم  تاین  دیگر  سویی  در  بیکار دارسرمایه،  نیز  انه 

کند. هر جا لازم می  بلکه برای حفظ موجودیت و تداوم اقتدار خود سعی فراوان   ننشسته

کند.  می   دهد و هر جا که بتواند از خشونت و سرکوب استفاده می   باشد تن به اصلاح

کشد، برای می   نقشه  شود و برای دفع خطرنمی   منتظر حرکت نهایی نیروهای مترقی

شیوه  همه  یشناخت  بستن  و  مردمی  نیروهای  برای   هادریچه  ی عمل  امکانات،  و 

و نهادهای   هاکند. تشکلمی  ی ریزبرنامهجلوگیری از تجهیز و یکپارچگی و تشکل آنها،  

می ایجاد  به  خودی  و  ساماندهی  کوچککند  چشم انسانترین  به  خیریه  و  دوستانه 
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ی تخصصی را در اختیار دارد  هاسامانه   روزترین امکانات فنی وبه   کند،می   دسیسه نگاه

 ایم. نگاهی به شرایط روز نشان بودهآنها    شاهد موفقیت  جاجا و آنو از همین رو این

 را در موقعیت اقتدار  نیروهای ارتجاعی جان تازه گرفته و خود  ندهد که تندروتریمی 

دانند و حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خویش نیستند. همین مشوق آنها شده تا می 

اندیشهای  شیوه  نوع  هر  پذیرش  از  گیرند.  پیش  و   ی تعرضی  کنند  دوری  غیرخودی 

برعلیه دستاوردهای تثبیت شده موضع تهاجمی گیرند و درست و نادرست را مغشوش 

جاهلی به  کنند،  پافشاری  عقاید  ترین  منسوخ  بر  و  فرو  تکنند  فخر  در خود  و  شند 

   .ند کن سیاسی سعی به رودررو کشاندن و اعمال خشونت  ی عرصه

ای  برحسب وضعیت خاص هر جامعه  رویارویی و مبارزه با چنین نیرویی از ارتجاع

 شده، برای شناخته ی  هامتفاوت است. هوشمندی و درک موقعیت و اجتناب از روش

هر اندازه ای  خاص و نتایج اندیشهای  توان به شیوه نمی  نیروهای مترقی حیاتی است.

بدیع دل بست و آن را تنها راهکار دانست. باید در نظر داشت که جنگ مواضع و تسخیر 

ی مردمی و نهادهای مدنی هاسنگر بسته به آن که در جامعه مورد عمل تشکلبه سنگر 

جوامعی که   دیدگاه در شرایطن  یااند، متفاوت است.  یافتهتا چه حد انسجام و پذیرش  

ی صنفی در آنها درونی شده، تدوین و تکامل  هابه حد کافی نهادهای مردمی و تشکل

تر و سخت سیار  وجود و یا ضعف نهادهای مدنی البته کار بعدم یافته است. در وضعیت  

ی متناسب را  هاتوان راهکارمی  روهربهطولانی تر خواهد بود. گرچه در هر شرایطی و  

مبارزه  و  و    ی یافت. تلاش  انداختن  برای جا  توسعهدرونپیگیر  نیازهای   ی زاد کردن 

و آزادی   اقتصادی  و  شرایطها اجتماعی  به  توجه  با  بایستی  مدنی  نیروی    ی  قدرت  و 

جا مراتبی صورت گیرد. در اینسلسلهمتقابل از طریق اقدامات ابتکاری و مستقل و غیر  

ذهن تسخیر  به   هاهدف  و  خاموش،  اگر  حتی  اکثریت،  پشتیبانی  و  باور  جلب  است. 

است. حریف  کشاندن  انزوا  به  مردمی  نیروهای  مطالبات  حقانیت  نشاندن  در   کرسی 

ی دیکتاتوری متمرکز، مبارزه بایستی به نحوی باشد  هاشرایط کشورهایی با حکومت 

ی هارا تا حد امکان محدود نماید. نهادها و تشکل   رگسرکوبکه قدرت عمل نیروهای  

 راحتی هدف ابزارهای قدرت قرار بهرسمی و علنی گرچه گاه کارایی فراوان دارند اما  

اتر نهاد و تعرض را با جنگ سنگر به سنگر قدمی فر  ی گیرند. جا دارد که از شیوه می 

 ی هنری فردی و جمعی هاپرهیزی، و استفاده از خلاقیتابتکار عمل متقابل، خشونت 
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برای تسخیر افکار، افشا کردن تبلیغات دروغین، و بیان نیات پنهانی ای  پاسخ داد، مبارزه 

گیر و عادی و مورد مطالبه  همهصاحبان قدرت. اهداف پیشرفت اجتماعی باید چنان  

آن بیهوده و ناشدنی شود. گفتنی    هشوند که حتی در بین عوامل قدرت نیز مبارزه بر علی

سازی و بدیهی جلوه دادن جهل و خرافه و دفاع از رادیکالیسم ارتجاعی عادی   است که

ی موجود با آن دار سرمایهست که نظم  ای شکننده بست  بن خود نشان بحران توسعه و  

 مواجه شده و تلاشی مذبوحانه برای رهایی از آن دارد، و این امتیاز کمی نیست. 

 

 اقتصاد دانش 
بر ما غلبه خواهد کرد، این   از دانش اسطوره یا مذهب نباید ساخت، چرا که بعداً

شک علم و تکنولوژی بی روشنگری.    ی طرف است بماند برای همان دورهتصور که علم بی 

و دستاوردهای تجربی و تحقیقاتی راهنمای بزرگی پیش روی انسان بوده و هستند و 

باید دوری جست.    اند. اما از بت شدن علم همشده زندگی  مادی  موجب رفاه و آسایش  

و   هادولت  :تواند مورد تعدی و بدخواستی قرار گیرددستاوردهای علمی از دو جهت می

 ها ی خود جهت دهند. دولت هاتوانند علم را به سمت خواسته می  سرمایه. این هر دو

را علم  از  با آن هم می  آن بخش  و  بسازند  اسلحه  بیفزاید،  آنها  بر قدرت  خواهند که 

ی دیگر را تهدید کنند. سرمایه هم چنین است. سرمایه هامخالفان خود و هم دولت

  انزوا   ی حم منفعت را به گوشهکند و علم مزاعلم را به سمت منافع خود هدایت می 

خیر أ تی علمی و تکنولوژی با  هاکشاند. خوشبختانه، بخش مهمی از نتایج پیشرفتمی 

است که ای  رحمانهبی شود. این خود به دلیل رقابت  می  عمومی وارد   یکمی به عرصه 

علم و تکنولوژی در تولید موجب    ی ی تازههای است. کاربرد دستاورددار سرمایهذاتی  

شود. کسب این ارزش اضافی به تشدید می   شده و افزایش ارزش اضافیتمامکاهش بهای  

ی علمی و تکنولوژی هاشود. به این ترتیب دستاوردمی  رقابت برای تصرف بازار منتهی

رسد. بدون آن که بخواهیم نقش دانش و اقتصاد مبتنی بر مصرف کننده می  بازار و  به

دانش را در تحول و بهبود شرایط زندگی و توسعه کوچک کنیم، باید به چگونگی رشد 

ب امریکا  هو  در  که  این  باشیم.  داشته  عنایت  هم  آن  جهت  استریت والخصوص 

که سوددهی است  دانشی    یدؤمشود نیز خود  می   دانش  ی مالی توسعه  ی کننده مین أت
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باشد داشته  از    4. بیشتری  بهتر  باز  این  دولت ن  آگرچه  که  به   هااست  را  علم  رشد 

و هازمینه  علمی  رشد  از  مهمی  سهم  لااقل  سرمایه  کنند.  هدایت  خودخواسته  ی 

ی تکنولوژیک را، به شرط تشخیص منافع آتی، که آن هم در گرو انتخاب هاپیشرفت 

بازارمصرف  وارد  است،  اینمی  کننده  دست کند.  به  حقی  کننده  مصرف  که    جاست 

 های تبلیغاتی و انحصارهاشود. گرچه در همین مرحله نیز ابزارمی  ی أرآورد و صاحب  می 

کنند اما تشخیص بازار، حق انتخاب، همچنان عنصر مهمی می  حق خریدار را محدود

  تکنولوژی را هدایت  و سرمایه رشد علم و  هارو به صرف این که دولت ایناز  ماند.می   باقی

کم  دستمبارزه در این سطح را هم نباید    از مزایای آن نباید دست شست،  کنندمی 

باشد و گروه  بیشتر  به منافع خود اشراف  هاگرفت هرچه آگاهی عمومی  ی اجتماعی 

با اهداف   بیشتری داشته باشند، امکان همسو ساختن دستاوردهای علم و تکنولوژی 

 متعالی اجتماعی فزونی خواهد گرفت.  

 
 

 شود.می  که به نقش روشنفکران در جریان انقلاب مشروطهکیدی أتاشاره و  1
 تهیه شده است. ببرنامه پس از انقلاهفت  پیش از انقلاب و  )عمرانی( توسعه  یدر ایران پنج برنامه 2
 در این باره فراوان است.  هانمونه  3
 پیش و یا سیستم عامل ویندوز یی برقی در سدههانگاه کنید به سرنوشت ماشین 4
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 چکیده

نظری بررسی  هدف  با  حاضر  فروید   یهنوشتار    ی ه دربار  1زیگموند 

پای  تمدنگیری  شکل پشتوان  یهبر  سرکوب  اصل    ی هسازوکار  یعنی  آن 

انه بر زندگی پیش  تمدنداری از برتری زندگی م واقعیت، چالش او در جانب

رهتمدناز   ترسیم  از  امتناعش  و  ملالت،  رفع  برای  و    تمدنهای  یافتی 

گر تحریر شده است. بدین  معرفی جایگزینی برای اصل واقعیت سرکوب

کتاب در  فروید  مواضع  ابتدا  ملالت  تمدن  منظور  آن و  ( 1930)  2های 

با بهرهطرح می  اجمالبه از آرای هربرت مارکوزهشود. سپس  در    3گیری 

نظری برای    ۴، انتقادی  یهچارچوب  جایگزین  مسیری  یا    تمدن سازوکار 

این  )اکونومی(    اقتصادیعد  شود. درنهایت، بُ معرفی می  مبتنی بر سرکوب

با   مفهومسازوکار  از  به  یهران  استفاده  و  روانمرگ  بازنگری  کاو  ویژه 

 شود. توضیح داده می ۵فرانسوی، ژان لاپلانش

 

 ت تمدن و سرکوبِ اصل واقعی
ی دستاوردها و را »مجموعه  تمدن(  1930)های آن  و ملالت  تمدن  فروید در کتاب

کند و دو هدف  دور می مان  کند که زندگی ما را از اسلاف حیوانی نهادهایی تعریف می 

« هاتنظیم روابط بین انسان و دیگر    یکی حفاظت از انسان در برابر طبیعتدارد:  

امّا هزینه44، ص.  1930)فروید،   این دو هدف  را (. حصول  آن  فروید  هایی دارد که 

می   تمدن  های ملالت  ملالت توصیف  ثمرکند؛  که  در    ی ه هایی  « تمدن»محرومیت 

 تمدن مهم را نادیده گرفت که برپایی    ی توان این نکتهشود که نمی هستند. او مدعی می 

ها بنا شده است. »محرومیت  آن  6سرکوبها و  پوشی از ارضای رانهتا چه حد بر چشم

دامنتمدن در   بر  فرمان   ی ه«  اجتماعی  روابط  از  می وسیعی  علت  روایی  و  کند 

با  تمدن  ی ه هایی است که همدشمنی مبارزه  به  ناچار  )فروید،  اندآن ها  ، ص.  1930. 

شکل 53 سرآغاز  فروید  مبنا،  همین  بر  اسطور  تمدنگیری  (.  در  آغازین   ی هرا  پدر 

شکل   کند می ردگیری   اساس  م و  جوامع  ابتدایی  تمدنگیری  قانون  دو  را  نکشتن انه 

مثاب به  توتم،  رابط  یه حیوان  از  پرهیز  و  نخستین،  پدر  نمادین   یهبازنمای 
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ترین و داند؛ دو ممنوعیتی که بیانگر کهن می   توتمی  یهجنسان قبیلجنسی با ناهم

 (. 32، ص. 1915نیرومندترین امیال انسان است. )فروید، 

بدین خاطر است که   باید    تمدناین سرکوبی  اقتصادی است، چون  الزامات  تابعِ 

با سکسوالیته    رونیازابخش زیادی از نیروی روانیِ مصرفی خود را از سکسوالیته بگیرد؛  

استثماری رفتار می به شیوه  با قوم دیگری که تسلیم  ای  کند، همانند رفتار یک قوم 

به   تمدن گرایش  (. به تعبیر فروید، » 61- 60، صص.  1930اوست. )فروید،    کشیبهره 

همان  سکسوالیته  یعنی محدودکردن  دیگرش  گرایش  که  است  آشکار  قدر 

، تمدن(. برای مثال، با ورود به  60، ص.  1930« )فروید،  فرهنگ  یهگسترش دایر

عنوان ارضاهای غیرتناسلی به   گزینیِ عشقی انسان به جنس مخالف محدود و بیشترِابژه

شده تنها یک نوع زندگی جنسی  های وضع شوند. ممنوعیت انحطاط و انحراف منع می 

به روی شمار زیادی را  راه التذاذ جنسی    تمدنداند. افزون بر این،  را برای همه جایز می 

،  1930شود. )فروید،  های شدیدی می عدالتی کند که این منشأ بی از آدمیان مسدود می 

عدالت61ص.   مبنای حس  و  عدالت  اقتضای  انسان(.  در  که جویی  است  این  نیز   ها 

 ها معاف نشود. از این محدودیت کسهیچ

های همین انتظار را در مورد تکانه   تمدنشود.  جا ختم نمیشوربختانه کار به همین 

خواهد ها می از انسان  تمدنپرخاشگری نیز دارد. اگر این نکته را در نظر بگیریم که  

توان فهمید میل جنسی، بلکه گرایش به پرخاشگری خود را نیز قربانی کنند، می   فقطنه

در  چرا خوشبخت )فروید،    تمدنشدن  است  دشوار  از 72، ص.  1930چنین  یکی   .)

بر رانهجلو انقیاد و مهار  گر، این فرمان توراتی مشهور است:  تخریب  ی ه های خواستِ 

میل  به  واکنش  اصل  در  که  فرمانی  بدار«؛  دوست  همچون خود  را  »همنوع خویش 

پرخاشگرانه و راهکاری برای کنترل و مهار آن است. تکلیف گرایش فرهنگیِ موجود در  

م انسان   تمدنجوامع  تکگردآوردن  انسان های  از  جمعی  تشکیل  و  ها افتاده 

(. هدف  104، ص.  1930)فروید،    دهد.ها را به هم پیوند می است که لیبیدو آن 

ها است. هرچند خوشبختی فرد طور عمده ایجاد وحدت بین انسانجریان فرهنگی به

رسد که اگر چنین به نظر می   یحتشود.  رانده می هنوز وجود دارد، ولی این هدف پس
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ایجاد جامعلازم نمی افراد توجه شود،  به سعادت یکایک  انسانی بسیار   ی هبود  بزرگ 

 (. 105، ص. 1930بود. )فروید، تر میآسان

نیست. پیش از پدیدآیی   تمدن  ی ه ها میوخلاف برداشت رایج، آزادی فردی انسانبر

، آزادی فردی محدود تمدنتر بوده است و با رشد  ، این آزادی از همیشه بیشتمدن

انسانمی  که  نیست  شگفتی  جای  اینشود.  فشار  بار  زیر  کردهها  عادت  رنج  اند همه 

که اصل لذّت نیز به اصل واقعیت که  مندی کاهش دهد، چنانانتظارشان را از سعادت

میتوقعکم  تبدیل  است،  را شود.  تر  رنج  و  پیدا کند  نجات  بدبختی  از  اگر  آدمی 

سعادت را  بگذارد خود  سر  میپشت  و  مند  بر طورکلبهداند  رنج  از  احتراز  ی 

دید ، فروید دلیلی نمیهمهن یباا(.  27، ص.  1930)فروید،    شودجویی غالب میلذت

را نفی و انکار کند. او بیان کرد  تمدنحسرت برد و ارزش   تمدنکه بر زندگی پیش از 

ر دارد که شاید شدیدتر از هایی از نوع دیگهای بدوی محدودیتای انسانزندگی رانه 

ایم که چرا  معترض   تمدن مدرن باشد. اگر به وضع کنونی    تمدنهای انسان ممحدودیت

نظام سعادتخواسته به  دستیابی  برای  را  زندگانی  هایمان  برآورده    قدربه بخشِ  کافی 

کوشیم شود، و اگر با نقد صریح می ناپذیر می های احتمالًا اجتنابکند یا باعث رنجنمی

توان نیستیم. می   تمدنشک کارمان موجه است و دشمن  این نقص را روشن کنیم، بی 

ما برقرار شوند و نیازهایمان را بهتر   تمدندر    جیتدربهانتظار داشت که این تغییرات  

 (.  73-72، ص.  1930برآورده کنند )فروید، 

اندازی برای این تغییرات در نظر نداشت و  راه و چشمی  بر این، فروید نقشه افزون  

بماند تا پیروزِ نبرد دو نیروی جاودانِ زندگی و مرگ را ببیند. او انتظار  داد چشمترجیح  

کند که در عین پرهیز از این ( بیان می 1930)های آن  و ملالت   تمدندر پایان کتاب  

قلهپیش  به  را  ما  و  است  انسان  والاترین دستاورد  فرهنگ  که  بلند کمال  داوری  های 

 تمدن تواند صدای منتقدانی را هم بشنود که باور دارند وقتی به تکاپوی  رساند، می می 

می  می نگاه  نتیجه  این  به  تلاشکنیم،  این  تمام  که  نمی رسیم  زحمتش  به  و ها  ارزد 

تحمل  ی ه نتیج وضعیتی  می آن  اعتراف  شاعرانه  زبانی  به  فروید  است.  که ناپذیر  کند 

ا به خاطر  و  بایستد  برابر همنوعانش  در  پیامبری  ندارد که چون  را  آن  ینکه شهامت 

خرد. موضع پایانی  تواند تسکینی برایشان فراهم کند، سرزنش آنان را به جان مینمی
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« است:  این  بی او  اینجا  برایم  در  دربار  رون یازاطرفی  که  است  این   یهآسان 

، ژوئل رونیازا(.  110، ص.  1930« )فروید،  . انداندکهایم بسیار  موضوعات دانسته

کند که فروید به یافتن جایگزینی ( بیان می1996)  8و اتوپیا  7پرورژن بوک در کتاب  وایت

طور که ماکس وبر مدعی نگریست، همان تردید می  ی به دیده  تمدنبرای    9غیرارتجاعی

های مدرنیته وجود ندارد؛ امّا در سال  10« بود هیچ جایگزین مقبولی برای »قفس آهنین

انتشار   از  استالینیسم، و ملالت  تمدنپس  فاشیسم،  های آن رخدادهایی چون ظهور 

چندان هم نویدبخش    تمدنجنگ جهانی، هولوکاست، بمباران اتمی و... نشان داد که  

صورت در  بازنگری  با  مارکوزه  هربرت  برای  نیست.  جایگزینی  کوشید  فروید  بندی 

 پیدا کند.  تمدنگرِ سازوکار سرکوب

 

 مند اصل واقعیت  مارکوزه و نقد تاریخ
تبارشناسی اصل واقعیت انجام داد. او معتقد است    ی هبازنگری خود را بر پایمارکوزه  

آمیزی آن، یعنی منع محرم   ی ه های برسازندو ممنوعیت   تمدنبندی فروید از  که صورت

انجام شده    شناسی اجتماعی با ساختار ادیپیهستیو پدرکشی، در چارچوب نوعی  

و میل   تمدنهای ساختاری در  عدالتی شورش علیه بی  یحتفروید،    ی هاست. طبق نظری

پذیرش شود، زیرا منوط به  بینی ادیپی انجام می ها با تکیه بر همین جهانبه تغییر آن

رانهچشم ارضای  از  این    هاپوشی چندجانبه  برابر  توزیعِ  به  نظرداشت  با  و  است 

را بر مبنای عدالت اصلاح و بازسازی کند. از سوی   تمدنخواهد که  پوشی تنها می چشم

برابر چشم  توزیع  رادیکال وجود دارد که خواهان  از شورش  نوع دیگری  پوشی دیگر، 

پوشی و کلِ ساختار ادیپیِ حاکم را پایان دهد؛ مسیری خواهد نظام چشمنیست و می 

(. مارکوزه  22، ص.  1996بوک،  نامد )وایتمی   11اتوپیایی ترادیسیکه مارکوزه آن را  

ها را برطرف کند.  ظاهر پایدار میان جامعه و انسانِ برخوردار از رانهکوشد تضادِ بهمی 

او   کردن تاریخراهبرد  »اصل   12مند  فروید  او  نظر  از  است.  واقعیّت«  »اصل  مفهوم 

می  انسان  ذاتیِ  و  فراتاریخی  را  اصل واقعیت«  و  لذّت  اصل  آنتاگونیسم  لذا  و  دانست 

نیز ابدی در نظر می  خلاف فروید که بر(.  40، ص.  1969گرفت )مارکوزه،  واقعیت را 
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از   تاریخی  بود،    تمدنصورتی  نظر گرفته  آن در  ماهیتِ  و  به را ذات  مارکوزه قائل 

مندی و تغییرپذیری اصل واقعیت است و آن را در روزگار کنونی نوعی تاریخ

کند  (. او بیان می 163-158،  1969)مارکوزه،    گرفتقرارداد اجتماعی در نظر می 

شده توسط فروید برای رنج بشر، یعنی نیروی برتر و  مطرح  ی هکه از میان سه سرچشم

دهی نامناسب  زوال و فانی جسم آدمی و نابسندگی و سازمانقاهر طبیعت، سرشت زوبه

 (.  113، ص  1969مندند )مارکوزه، فردی، مورد اول و سوم تاریخروابط بین 

می  مطرح  را  هم  با  مرتبط  تمایز  دو  مارکوزه  راستا  همین  تمایز  در  »اصل کند: 

عملکرد«و    واقعیت« میان    13»اصل  تمایز  »سرکوب و    1۴»سرکوب ضروری«و 

در مورد تمایز نخست، مارکوزه قائل به بُعدی فراتاریخی در نهاد بشر است؛   1۵. مازاد«

می کمینه  را  آن  اهمیت  البته  که  بنیادی  واقعیت  اصل  واقعیت داند.  نوعی  »اصل 

پوشیِ حداقلی اشاره دارد استوار است و به نوعی چشم  physisبنیادی« بر  

انسان و طبیعت ضروری است. صرف متابولیسم میان  تنظیم  برای  از که  نظر 

. ماندپوشی ضروری باقی می های آن، این میزان چشمو فناوری  تمدنپیشرفت  

عملکرد« به شکل تاریخیِ »اصل واقعیت« اشاره دارد که در در مقابل، »اصل  

ی مدرن تولید فراوان، فنّاوردر جوامعی که دانش و    کند.تر عمل می جوامع پیشرفته

پذیر ساخته است، تأکید زیاد بر کاهش ساعت کار و رفع دردسرهای پیشین را امکان

رانه دیگر چشم ارضای  از  به  پوشی  بلکه  عینی،  دلیل ضرورت  به  نظام نه  خاطر حفظ 

شناسی فروید گیرد که هستی سیاسی و اقتصادی حاکم است. او بر همین مبنا نتیجه می 

جریانی تاریخی بوده است که طی آن صورتی از »اصل   ی هپیرامون اصل واقعیت ثمر

»سرکوب واقعیت« تمام اشکال تاریخی آن را به زیر کشیده است. در مورد تمایز دوم،  

پوشی لازم شود و به میزان چشمخش فیلوژنیکِ بشر مربوط می ضروری« به ب

ای مربوط پوشیزیر اصل واقعیت بنیادی اشاره دارد و »سرکوب مازاد« به چشم

می می تحمیل  عملکرد«  »اصل  که  صص.  1969)مارکوزه،    کندشود   ،58-65  .)

مازاد«  »کار  مفهوم  از  مازاد«  می   16»سرکوب  و  است  شده  الگوبرداری  تواند مارکس 

(.  113، ص.  1969کاوانه برای سنجش استثمار در جامعه باشد )مارکوزه،  محکی روان
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به دنبال جایگزینی  مارکوزه بر اساس این بازنگری در مفاهیم سرکوب و اصل واقعیت،

ای جُست که از »سرکوب مازاد« برآمد و آن را در بخشی از زندگی رانه  تمدنبرای  

 گریزد. می 

 

 تمدنهای جنسی؛ مسیری برای رستگاری در پرورژن
کوشد از مواضع خود فروید مبنایی  ( می 1969)  17تمدن اروس و  مارکوزه در کتاب  

یابد که فروید در بیرون بکشد. این مبنا را جایی می  تمدنبندی او از  برای ردِ صورت

 ی همنزل به انسانی    ی هکند: »آنچه در یک جامع( بیان می 1930)  های آنو ملالت  تمدن

عدالتی باشد و افتد، ممکن است مقاومتی در برابر بی نیاز مبرم به آزادی به جریان می 

مفید و با آن سازگار است. اما همچنین ممکن است    تمدنبرای رشد بعدی    رونیازا

به    رونیازا نشده است و    تمدنهای شخصیت بدوی باشد که رامِ  مانده خاستگاه آن باقی 

ستیزی تبدیل شود. بنابراین، تمنای آزادی یا با برخی از اشکال و تمدنبستری برای  

با    تمدنمطالبات   )فروید،  می   طورکلیبه  تمدنیا  ص.  190ستیزد«.  نظر 51،  به   .)

آزادی می  شور  فروید  که  بنیادیِ    رسد  ساختارهای  از  فراروی  بقایای   تمدنو  در  را 

می ردگیری  بدوی  نظریشخصیت  با  این  که  دربار  ی هکند  های جنسی پرورژن  ی هاو 

ای از ها را جلوهپرورژن   یهابتدایی فروید دربار یهمارکوزه نظریهمخوان است.  

. زنندسرباز می   1۸سازی داند که از فرایند اجتماعیهای ناآگاه میماندهاین باقی

نظریدر   فروید پیرامون  رساله  می 1905)  19سکسوالیته   ی هسه  بیان  که  (  کند 

 ی ه است؛ بدین معنا که ران  20کودکی دارای ماهیتی چندریختی پرورس   ی ه سکسوالیت

شوند و های مختلف ارضا می ها و ابژهاز طریق فعالیت  21های جزئیجنسی در قالب رانه

مرحل عمل به  ورود  و  نوجوانی  فرارسیدن  با  است.  هم  از  مستقل  تاحدودی   ی هشان 

اصل   ی هدادن به سرکوب و زیر سلطهای جزئیِ پرورس، باید با تن این رانه  22تناسلی 

 تناسلی به خدمت هدف تولیدمثل درآیند.   ی ه واقعیت با هم ترکیب شوند و در قالب ران

زدودگی جنسیبخشیدن به ارگانیسم نیازمند نوعی » مارکوزه معتقد است که نظم 

« بدن پرورس و متمرکز ساختن ظرفیتِ کسب لذت بر 23به لحاظ اجتماعی ضروری

نظر است که ضرورتی زیستی و فراتاریخی برای دستگاه تناسلی است. او با فروید هم
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رشد و بالیدگی درونی ارگانیسم است و   ی هتقدّم دستگاه تناسلی وجود دارد که نتیج

به درنتیجپیشروی  تناسلی  سازمان  می   ی هسوی  اتفاق  ضروری«  »سرکوب  افتد.  این 

رانه ارضای  بر  به کار گرفته شود و  ها می باوجوداین، چیرگی  نیز  ارضا  در تواند علیه 

تنیده شده و پیشرفت »سرکوب بنیادی« با »سرکوبی مازاد« درهم  تمدن تاریخ  

های دهی شده است که رانهای سازمان سوی سازمان تناسلی به شیوهنرمال به

(. 31، ص.  1966بوک،  )وایت  زدوده شوندها جنسیزای آن جزئی و مناطق شهوت

گوید که توسط نهادهای اجتماعی سخن می   24سازی مازاد« مارکوزه از نوعی »تناسلی

مراتبی بر فرایند رشدی کارِ سلسلهو تقسیم  25همسر مردسالار تک  ی هخصوص خانوادبه

کار  تقسیم  ی ههای جنسی زیر استیلای سازمان تناسلی ثمرتحمیل شده است. ادغام رانه

ارگانیسم در    26شدگی تناسلی موجب شهوانی های پیش رانه  ی هنشداست. تحوّل سرکوب

ابزار تولید    ی ه مثابکشی از او بهزدودگیِ لازم جهت بهره شود که با جنسی اَبعادی می

 ی ه ها به کارکرد تولیدمثل نیز حیطهای جزئی و تسلیم آن تعارض دارد. وحدت رانه

های جزئی  های مختلفِ رانهکند. وحدت ابژهسکسوالیته را به دلایل کارکردی محدود می

 27« مرکزگراییلیبیدوییِ جنس مخالف... و چیرگی دستگاه تناسلی با »  ی ه در قالب ابژ

اصل »عملکرد« تناظر دارد. مارکوزه این   ی ه دهی جامعه تحت سلطحاکم بر سازمان 

یابی از طریق (. این وحدت72، ص.  تمدن داند )اروس و  گرانه می گرایی را سرکوبوحدت

رانه طبیعی  ابژه ادغام  و  جزئی  نمی های  دست  به  ثمرهایشان  بلکه  سرکوب   ی هآید، 

»وحدتآن مفهوم  به  مارکوزه  اینجا  اجبارشدههاست.  نزدیک    28« یابی  آدورنو  تئودور 

 (. 1996بوک، شود )وایتمی 

وحدت  این  برای  مارکوزه  سرکوبجایگزین  پرورژنیابی  و  گرانه  جنسی  های 

است.  فانتزی  آن  با  مرتبط  ابتدایی زندگیِ پیش  پرورژن های  یا وضعیت  تناسلی 

باقی زندگی    یهماندهمان  به  که  است  بدوی  کشیده سالبزرگشخصیت  ی 

»ایگومی اسارت  از  که  بخشی  »ایگو  29لذت«-شود؛  برابر   30واقعیت«-در 

پرورژنزندسربازمی  و .  تولیدمثل  نظم  زیر  انقیادِ سکسوالیته  علیه  تجلّی شورش  ها 

این   حافظ  نظرینهادهای  طبق  هستند.  جنسیروان  ی هنظم  اعمال  که کاوی،  ای 

می کنار  را  میتولیدمثل  به عمل  آن جلوگیری  از  یا  علیه  نهند  تضادی  آورند، حامل 



  



 رستگاری در تمدن 

زنجیر  ی ه زنجیر و  حقیقت،    ی ه سلط  ی ه تولیدمثل  در  هستند.  های پرورژن پدری 

دهند و بنیان »اصل عملکرد« قرار می  یهجنسی خود را خارج از قلمروی سلط

ها (؛ به همین دلیل مارکوزه آن 72، ص.  1969)مارکوزه،    کشندآن را به چالش می

را مسیری برای فراروی از نظم ساختارهای روانی و اجتماعی و جایگزینی برای منطق 

 دید. گر می ایگوی سرکوب

کاوی فرویدی است. فروید در  ها در رواناین توضیح یادآور سازوکار روانی پرورژن

به و  جنسی،  پرورژن  پدیدآیی  نام  توضیح  به  سازوکاری  از  فتیشیسم  خاص  طور 

بندی تناسلی، فرد هنگام مواجه کند. برای رسیدن به سازمانصحبت می   31استنکاف 

های تناسلی از لذّت با اختگیِ مادر باید این واقعیت را بپذیرد و با سرکوب ارضاهای پیش 

اخته  ی ه سکسوالیت پذیرش  ازآنجاکه  بشوید.  دست  می کودکی  مادر  به  بودن  تواند 

سرنوشتی مشابه برای خودِ کودک دلالت داشته باشد، در مواردی کودک از پذیرش این  

ای که کند. در چنین وضعیتی انرژی روانیواقعیت سرباز زده و اختگی مادر را انکار می 

ازدست پیش  آلت  یعنی  باارزش،  اندام  این  صرف  می   ی هرفتتر  ابژمادر  به   ی ه شد، 

تواند از فتیش است. بدین ترتیب کودک می  ی ه شود که همان ابژجایگزینی منتقل می 

جایگزین ادامه    ی هاضطراب اختگی رها شود و به کسب ارضای پیشین از طریق این ابژ

که ها در اید است، درحالیی رانهضاتقا(. سرکوب دفاعی در برابر  1927دهد )فروید،  

شده در سرکوب پرداخت  ی ه تقاضای واقعیت بیرونی معطوف است. هزیناستنکاف به  

آوردن بخشی از واقعیت    در نظراستنکاف ناتوانی از    ی های، و هزینبخشی از زندگی رانه

 بیرونی است. 

برد و آن را  نام می  32انشقاق ایگوالبته فروید در ادامه از سازوکار دیگری به نام  

هم بعداً  و  فتیشیسم  در  دخیل  دانست؛  نژندی روان  ی هسازوکار  که  ها  معنا  بدین 

با تهدید اختگی موجب شکافی در ایگوی فرد می  شود و دو جریان مواجهه 

می راه  به  را  به متفاوت  دست  و  پذیرفته  را  اختگی  واقعیت  جریانی  اندازد. 

زند و جریان دوم از پذیرش واقعیت اختگی امتناع کرده و همچنان سرکوب می 

می ادامه  پیشین  ارضاجویی  مقال1938،  1927)فروید،    دهدبه  در  فروید   ی ه(. 

کند.  ( این سازوکار را هوشمندانه توصیف می 1938« )انشقاق ایگو در جریان دفاع»
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توان سازوکاری جایگزین در پیوند با »سرکوب ضروری«  سازوکار »انشقاق ایگو« را می

گرفت.   نظر  در  عملکرد«  »اصل  و  واقعیت«  »اصل  دو  مبنای  بر  مازاد«  »سرکوب  و 

را می همان واقعیت اختگی  ایگو  فتیشیسم جریانی در  بیان شد، در  پذیرد و طور که 

سازد. در مقابل، جریان دیگر از »سرکوب ضروری« اصل واقعیت بنیادی را برقرار می 

گیرد. با  »اصل عملکرد« قرار نمی ی هزند و زیر سلطبازمی  پذیرش »سرکوب مازاد« سر

این اوصاف، شاید بتوان »انشقاق ایگو« را جایگزینی مطلوب برای سازوکار »سرکوب«  

 روانه نیست. در نظر گرفت که ارتجاعی یا واپس

جایگزین همهنیباا و  واقعیت«  »اصل  و  »سرکوب«  مفاهیم  بر  مارکوزه  بازنگری   ،

یا مسیر رستگاری در   تنها سازوکار  او  با سرکوبی کم  تمدناتوپیایی  از مجرایی  تر را 

کند.  مهم دیگر، یعنی اکونومی یا بُعد اقتصادی را لحاظ نمی  ی هدهد و جنبتوضیح می 

های خود ترین ابعاد متاسایکولوژی فروید است و او تمام فرضیهاکونومی یکی از مهم 

جریان و  پدیدارها  می پیرامون  بررسی  منظر  این  از  را  روانی  همانهای  که کند.  طور 

بر سازوکار سرکوب را نیز ضرورت اقتصادی و نیاز  تمدنتر بیان شد، دلیل اتکای  پیش 

ن پرسش مهم مطرح  دانست. حال ایمی   تمدنبه تأمین انرژی لازم جهت ساخت مظاهر  

 این سازوکار جایگزین چیست؟  ی ه برندشود که انرژی و نیروی پیش می 

بازنگریِ ژان   ژهی وبه مرگ و    ی هگیری از مفهوم ران بهره شود با  در ادامه کوشیده می 

 شود.  ارائهلاپلانش بر این مفهوم، پاسخی مقدماتی 

 

 نیروی فرارونده   یهمثابمرگ به  یهران
نظری  ی هران در  دربار  ی ه شدبازنگری   ی همرگ  فروید رانه  ی ه فروید  شد.  مطرح  ها 

های زنده به بازگشت به وضعیت پیش از ارگانیسم گرایش موجودات چندسلولی و تمام  

ها ویژه و پیچیده است.  دانست؛ مسیری که در انسانمرگ می  ی هحیات را زیر تأثیر ران

جان پیش  طور که در گذشته موجودات بیها مرگ است، همان زندگی   ی ه»مقصد هم

داشته وجود  زندگان  )آناز  ص.  اند«  لذّت،  اصل  تنش   یه ران(.  50سوی  از  مرگ 

به پی   زدیخیبرمچندسلولی    ی هویژه موجودات پیچیدموجودات زنده،  و در 

می خوانده  مرگ  وضعیت  این  که  است  تنش  این  کامل  البته  شودفروکش   .
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کنند نیز به دنبال کاهش  ها ظهور پیدا می رانه  ی هزندگی که در جریان آن هم  ی هپدید

تنش پدیدآمده در دستگاه روان است، ولی این کاهش تنش بر اصل لذت مبتنی است  

مرگ از اصل   یهدر مقابل کاهش تنش در ران افتد.  آن اتفاق می   ی هو در محدود

لذّت   یه ای پیش از زندگی و پیش از تجربرود و مقصدش نقطهلذّت فراتر می

)والس،  است ران2019.  لکان مفهوم  به همین خاطر  از ساخت    ی ه(.  را  فروید  مرگ 

بیولوژی زیست با  ارتباطی  حقیقت  در  فرویدی  »بیولوژی  گفت  و  کرد  جدا  شناسی 

ها به دنبال فراروی از اصل لذت و رسیدن به ژوئیسانس  رانه  ی هندارد«. ازآنجاکه هم

 (.  719 ، ص.1966مرگ هستند« )لکان،  ی هها در اصل رانهستند، »همه رانه

رانه زیربنای  اصل  پیوند«از سوی دیگر،  زندگی »اصل  اروس   33های  است. هدف 

از آنبرقراری واحدهای بزرگ های مرگ از هاست. در مقابل، هدف رانه تر و حفاظت 

ها و طور دائم ترکیب جنسی به   ی هویژه رانهای زندگی، به میان بردن پیوندها است. رانه 

و   34مرگ به دنبال »گسست« ی هآورند. برعکس، رانوجود می تری به های بزرگائتلاف 

طور ویژه لیبیدو های زندگی، و بهبه همین جهت، رانه  متلاشی کردن پیوندها است.

خطر کند و مانع گسست و فروپاشی ویرانگر شود. این مرگ را بی   ی هوظیفه دارد که ران

مرگ   ی هافتد و ما عمل رانهای زندگی و مرگ اتفاق میمهم از راه آمیزش و ترکیب رانه

 (.  2019بینیم )والس، های زندگی می را تنها در آمیزش با رانه

نظر گرفتن همین کیفیت، دسته  با در  رانهژان لاپلانش  را بندی  ها توسط فروید 

که   بود  معتقد  او  کرد.  رانهبازنگری  میان  اصل تعارض  در  مرگ  و  زندگی  های 

 بلکه شده میان سکسوالیته و پرخاشگریِ غیرجنسی نیست،  آنتاگونیسمِ فرض 

شود. گرایش نخست  فروید دو گرایش متفاوت برای سکسوالیته دیده می   ی هدر نظری

سه رساله پیرامون ی که در  زیچگسیخته و آشوبناک ابتدایی است؛  ازهم  ی ه سکسوالیت
و 1905)  سکسوالیته  ی هنظری پیوند  از  شکلی  گرایش،  این  کنار  در  شد.  توصیف   )

کامل، یعنی   ی هوجود دارد که بر یک ابژم  سنارسیسییکپارچه در شکل    ی ه سکسوالیت

سرمایه میایگو  نظریهگذاری  در  فروید  بزرگ  کشف  لاپلانش  نظر  از  پردازی کند. 

گذاری لیبیدویی بر ایگو است. با انرژی   مسنارسیسیاش پرخاشگری نیست، بلکه  بعدی 

مرحل می م  سنارسیسی  ی هدر  تجربه  سکسوالیته  از  جدیدی  تصویر نوع  بر  که  شود 
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تکه تکه  ی هایگو متمرکز است. این همان نیروی اروس است که سکسوالیت  ی هیافتوحدت

مرگ همواره آن   ی هبخشد؛ وحدتی که ران پیشین را وحدتی نارسیستی می   ی ه و آشفت

   کند.را به فروپاشی و گسست تهدید می

نظر می را در دل سکسوالیته در  بنیادی  این تضاد  گیرد و بدین ترتیب لاپلانش 

این را  پیشین  »آنتاگونیسم  میان  جنسی  یهرانبار  »  35«زندگی  مرگ    یهرانو 

می صورت  36« جنسی »بندی  روانی  سازوکار  دو  طبق  رانه  دو  این  و پیوندکند.   »

می گسست » عمل  رانهکنند:  «  میان  بزرگ  تضادِ  مرگ  »در  و  زندگی   زِ یچچیههای 

رازآمیز و مابعدالطبیعی وجود ندارد. دو اصل پیوند و گسست در دستگاه روان وجود 

 (. 465، ص. 2004ها در جریان است« )لاپلانش، دارد که تضاد و تعارضی میان آن

دوگان  نیبد لاپلانش  ران  ی هران  ی ه ترتیب  و  دو   ی همرگ  را  آن  و  ملغا  را  زندگی 

مرگ چیزی جز   یه از این منظر، رانکند: »کیفیت موجود در سکسوالیته توصیف می 

، ص.  2004« )لاپلانش،  سکسوالیته نیست  یهنشدرام   یهتأکید دوباره بر جنب

شخصیت ابتدایی« از منظر   ی ه ماند (. توصیف لاپلانش از این تمایز به مفاهیم »باقی461

گریخته از تیغ سرکوب« از منظر مارکوزه نزدیک است.    ی ه فروید و »پرورژن کودکان

»ران را  سکسوالیته  از  بخش  این  که   ی هلاپلانش  بود  معتقد  و  نامید  جنسی«  مرگ 

عمل   ی ه سکسوالیت »گسست«  اصل  اساس  بر  افسارگسیخته  و  اتواروتیک  کودکیِ 

زندگی    ی هوند با »رانو در پیم  سنارسیسی  ی همرگ جنسی« در مرحل  ی هکند. »رانمی 

دهد. باوجوداین، با  جنسی« یا همان اروس فرویدی تن به انقیاد وحدتی نارسیستی می 

پرورت   ی هعمل آن سکسوالیت  ی هواسطبهمرگ جنسی« و    یه»ران  ی هشدگی دوبارفعال

گاه  در قربانم  سنارسیسی  ی های در مرحلکند؛ سکسوالیته ابتدایی تولّدی نو را تجربه می 

 (. 2019اروس قربانی شده بود )فغیو،  

عمل   ی هواسطبه  تمدنشده را چنین خلاصه کرد.  توان موضوعات بیان در پایان، می 

»رانرانه لاپلاش  تعبیر  به  »اروس«،  یا  زندگی  پیوندهای   ی ههای  و  زندگی جنسی«، 

بالد. این فرایند مستلزم ایثار بزرگی از طرف  گیرد و می برقرارشده توسط آن شکل می 

خواهد که به سرکوبِ بخش  با برقراری »اصل واقعیت« از آنان می   تمدنها است.  انسان

رانه از  ثمرزیادی  بزنند.  دست  خود  ملالت  ی ه های  »سرکوب«  و   تمدن در    این 
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به همین  دسترس نداد.  بدان  پاسخ روشنی  فروید  است؛ معضلی که  ناپذیری سعادت 

مند دستگاه نظری فروید مسیری برای دستیابی به رستگاری خاطر، مارکوزه با نقد تاریخ 

ناسرکوب   تمدندر   جایگزینی  از و  بخشی  جایگزین  این  کرد.  معرفی  آن  برای  را  گر 

دهد و زیر بار »اصل نمی  تمدنای بدوی است که تن به »سرکوب مازادِ«  زندگی رانه 

نمی سکسوالیتعملکرد«  پیش  یه رود.  ابتداییپرورتِ  الگوی  از   37تناسلی  بخش  این 

ای است که سازوکار آن »انشقاق ایگو« است. عمل این سازوکار بدین ترتیب  زندگی رانه 

پذیرد و از »اصل عملکرد« تاریخی است که »اصل واقعیت بنیادی« فراتاریخی را می

طور که بیان شد، مارکوزه تبیین اکونومیک برای این مسیر کند. امّا هماناستنکاف می 

مرگ چنین امکانی را   ی ه جایگزین به دست نداده بود. بازنگری لاپلانش بر مفهوم ران

رانه  زندگی  از  بخش  این  انرژی  و  نیرو  منظر لاپلانش  از  ما گذاشت.  اختیار  را در  ای 

تأمین می   ی ه»ران بردن مرگ جنسی«  بین  از  و  مبنای عمل آن »گسست«  کند که 

 گرفته در ساختار پیشین و فراروی از آن است.پیوندهای شکل 

 
 

1. Sigmund Freud 
2. Civilization and its contents 
3. Herbert Marcuse 
4. Critical theory 
5. Jean Laplanche 
6. Repression 

روان   perversionی  واژه 7 توصیفِ در  برای  ویژه  طور  به  و  سکسوالیته  بحثِ  در  فرویدی  کاویِ 

های استفاده شده است. فروید معتقد بود که لیبیدو در آغاز در قالبِ رانههای خاصی از لیبیدو  وضعیت 

رسند. با ورود به مراحلِ بالاتر  های مختلف به ارضا می ها و فعالیت صورت پراکنده و توسط ابژه   جزئی به

گذاریِ لیبیدویی خود  عنوانِ موضوع ِ سرمایهی کلی را به ها با هم یکپارچه شده و یک ابژه رشدی این رانه 

( نامید. ارضای جنسی genitalی تناسلی )ی نهایی را سکسوالیتهکنند. فروید این مرحلهانتخاب می 

های داد آن تولیدِ مثل است. صورت د که برونتاف در این مرحله میانِ دو فردِ ناهمجنسِ بالغ اتفاق می 

های دیگری مثلِ شیِ فتیش، فردِ همجنس، یا کودک، یا از طریقِ  دیگرِ سکسوالیته که ارضا را با ابژه

پارهفعالیت یا مکیدن )که  مانند دیدن  از سکسوالیت هایی  به دست می   یهای  دهند، در  تناسلی است( 

پرورژن زمره  روان ی  متونِ  در  دارند.  قرار    برای  کژیروان   و  انحراف  مثل   هاییمعادل   اغلب   کاویها 

perversion  ی  واژه جا که  شود. از آن استفاده میperversion   تری است دارای دلالتِ اخلاقیِ عام

هایی ی روانکاوی اشتباه گرفته شود، و این دلالت در معادل تر در نظریهتواند با این کاربردِ ویژه که می
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ی »پرورژن« استفاده  چون انحراف نیز تاحدی وجود دارد، ترجیح بر آن شد تا در این متن از همان واژه

بخش برای  ی بدیلی رهایی مثابهبه   perversionبندیِ مقاله ی حاضر از  شود. افزون بر این، صورت 

ترِ آن ناهمخوان  مرسوم   کاربردهای   در  واژه  این  منفی  های  دلالت  تمدنِ مبتنی بر سرکوب نیز تا حدودی با 

 است. 
8. Perversion and utopia 
9. Non-regressive 
10. Iron cage 
11. Transfigurative utopian 
12. Historicize 
13. Performance principle 
14. Simpliciter 
15. Surplus repression 
16. Surplus labor 
17. Eros and Civilization 
18. Socialization 
19. Three essays on the theory of sexuality 
20. Polymorphous perverse 
21. Partial drives 
22. Genital 
23. Socially nessacery desexualization  
24. Surplus genitalization 
25. Monogamic-patriarchal family 
26. Eroticize 
27. Centralization 
28. Forced unification 
29. Pleasure ego 
30. Reality ego 
31. Disavowal 
32. Splitting of the ego 
33. Binding 
34. Unbinding 
35. Sexual life drive 
36. Sexual death drive 
37. Prototype  
 

 منابع

 1401ی میثم بازانی(. تهران: ارجمند )ترجمه  سوی اصل لذّتآن(. 1920فروید، زیگموند. )

( زیگموند.  در  1927فروید،  فتیشیسم؛  فروید  (.  از  نوشتار  مجتبی  )ترجمه نه  و  بازانی  میثم  ی 

 1401تاشکه(. تهران: کتابستان برخط 



  



 رستگاری در تمدن 

 

ی محمد مبشری(. تهران: ماهی. چاپ  )ترجمه   های آنو ملالت  تمدن(.  1930فروید، زیگموند. )

 1400دوازدهم 

ی میثم )ترجمه نه نوشتار از فروید  (. انشقاق ایگو در جریان دفاع؛ در  1938فروید، زیگموند. )

 1401بازانی و مجتبی تاشکه(. تهران: کتابستان برخط 

راد(. تهران: نشر چشمه.  ی امیرهوشنگ افتخاری)ترجمه   تمدناروس و  (.  1969مارکوزه، هربرت )

 1400چاپ هفتم 
Freud, S. (1953). Three essays on the theory of sexuality. In The 

Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 

Volume VII (1901-1905): A case of hysteria, three essays and other works. 

(pp. 125-248). 

Freud, S. (1953). Totem and Taboo. In The Standard Edition of the 

Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913-

1914): Totem and Taboo and Other Works (pp. 1-165). 

Früh, F.  (2019). Laplanche as a reader of “Beyond the Pleasure 

Principle”. In Contemporary Perspectives on the Freudian Death Drive 

(pp. 45-53). Routledge. 

Lacan, J. (1966). Position of the unconscious. In: Ecrits: The First 

Complete Edition in English (pp. 703–721). New York: WW Norton, 2006. 

Laplanche, J. (2004). The so-called “death drive”: A sexual drive. 

British Journal of Psychotherapy , 20(4): 455–471. 

Valls, J. L. (2019). Freudian Dictionary: A Comprehensive Guide to 

Freudian Concepts. Routledge. 

Whitebook, J. (1996). Perversion and Utopia: A Study in 

Psychoanalysis and Critical Theory. MAT press. 

 

 





 

 
 های بلفاست در قرن نوزدهمای از شورشصحنه

  

 

 ی سیاسی، کالج منسفیلدیار اندیشهاستاد *

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 
 مارکس و  کارل 

 سوسیالیسم بریتانیایی

 

 *دیوید لئوپلد

 کیانوش بوستانی ی ترجمه



 



 ی کیانوش بوستانیدیوید لئوپلد، ترجمه

۱ 
گفته   در  ویلسون  سوسیالیسم  می کید  أتمشهوری    ی هارولد  که  بریتانیایی  کند 

( است«  مدیون  متدیسم  به  مارکس  از  بیشتر  گفته1:  1964»بسیار  این  در    او   ، (. 

 یعنی  ، تصور  همین  کشیدن  چالش  به   پی   در  جااین  من .  کردمی   بازگو  را  رایج  دیدگاهی

 بریتانیاییِ  های سنت   و  ها»ایده  ویلسون  آنچه  و  مارکس  کارل  آثار  میان  پیوند  فقدانِ

  مارکس  های نوشته   میان   متعددی   تاریخیِ  و  مفهومی  پیوندهای .  هستم  نامیدمی  خاص«

  این   با.  دارد  وجود  دیگر  سوی   از  بریتانیا   نوزدهم  قرن  فرهنگ  و   سیاست  و  سویک  از

  ویژه،به .  اندشده   فهمیده  درستیبه   نه  و  شده   شناخته   گسترده  طوربه   نه   پیوندها   این  حال،

 که   کند   تلقی  ای قاره  ای پدیده  عمدتاً  را  مارکس  ی اندیشه  که  دارد  وجود  فراگیر  گرایشی

ای  بریتانیا داشته است. در ادامه، ضمن اشاره  ی پس از مرگش بر جامعه  تأثیری محدود و

به آن تأثیر پس از مرگ، بر برخی شواهد نادیده گرفته شده از ارتباط مارکس با سیاست  

 اش تمرکز خواهم کرد.  و فرهنگ بریتانیا در دوران زندگی 

 آثارمشترک   هم  –های فردریش انگلس  )لازم به ذکر است که من گهگاه از نوشته 

  بهره   بحث  موضوع  کردن  روشن  برای   –  نوشته  تنهاییبه  که  هاییآن  هم  و  مارکس  با

 دهممی  انجام  مواردی   در  تنها  شود،  تصریح  آن  خلاف  کهآن  مگر   را،  کار  این  اما  گیرم،می 

 بر   افزون.  برسد  نظر  به   منطقی   مارکس  و  او  های دیدگاه   میان   کلی   همسویی  پذیرش  که

های مشترک مارکس و انگلس به اصطلاح »مارکسیستی« را برای اشاره به دیدگاه   این،

 .(  بعدی های های مارکسیستبرم، نه برای اشاره به دیدگاه کار می 

 

۲  
توان داستان سه »تبعید« دانست. او در آلمان زاده شد و رشد  زندگی مارکس را می 

پاریس، بروکسل و لندن سپری کرد. آخرین  کرد، اما دوران بلوغ خود را به ترتیب در  

طولانی  تبعید،  سه  این  آنمقصد  سال  ترین  اواخر  از  مارکس  بود؛  زمان   1849ها  تا 

 ی های تنگ محلهخود قرار داد. او ابتدا در اتاق  ی ، لندن را خانه1883مرگش در سال  

تر در کنتیش تاون نقل مکان نمود و سرانجام ای بزرگسوهو زندگی کرد، سپس به خانه 

(. لندنِ آن زمان، هم  2008در گورستان هایگیت به خاک سپرده شد )بریگز و کالو  

پناهگاهی امن برای پناهندگان سیاسی و هم جایگاهی ممتاز برای مشاهده و تعامل با 
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(.  3: فصل  1986)اشتون  کرد  فراهم می داری عصر خود  سرمایه  ی ترین جامعهپیشرفته 

های سنتیِ تکامل فکری مارکس، فضایی اندک یا هیچ  ، بسیاری از روایتاین  با وجود

پذیری یا تأثیرگذاری آثار او بر سیاست و فرهنگ بریتانیا در طول  جایگاهی را برای تأثیر

توان روایت  جا دو نمونه قابل ذکر است. بر اساس آنچه می اش قائل نیستند. این زندگی 

نظر می »قاره به  نامید،  بریتانیا ای«  به  تبعیدش  از رخداد  مارکس  تکامل فکری  رسد 

نسخه ندارد.  مارکس:  نشانی  »کارل  برلین،  آیزایا  مشهور  کتاب  در  دیدگاه  این  از  ای 

ای س را محصولی کاملاً قارهگیری فکری مارکشود که شکل زندگی و محیط«، یافت می 

می  اینترسیم  به  اشاره  با  برلین  راکند.  فلسفی خود  مبانی  مارکس  سال   که  های در 

اوایل دهه در  را  او  نهایی«  در    1840  ی تحصیل در پروس شکل داد، »تحول فکری 

(. 80:  1948داند )برلین  بیست زندگی خود بود، می   ی پاریس، زمانی که هنوز در دهه 

مارکس پس از آن به لندن نقل مکان کرد، اما پیوندهای او با زندگی فکری و سیاسی 

عنوان فردی با آشنایان اندک در بهشود. او  بریتانیا همواره ضعیف و بیگانه تصویر می

شود. ظاهراً محیط اجتماعی او میان بومیان و با شناختی سطحی از بریتانیا توصیف می

اروپا   ی اش بر قارهسیاسی   انی بوده و تمرکز اصلیکاملاً متشکل از جوامع مهاجر آلم

داشته   قرار  آلمان(  فرانسوی و روسی و ساختن سوسیالیسم در  آنارشیسم  با  )مبارزه 

شود که مارکس  رغم بیش از سی سال زندگی در بریتانیا، گفته میاست. در واقع، علی

تأثیر باقی ماند و در دنیای عمدتاً آلمانیِ »تقریباً به طور کامل از محیط پیرامون خود بی 

)برلین   بود«  آنچه می17:  1948خود محصور  اساس  بر  توان روایت »کمونیستی« (. 

ایِ تکامل فکری مارکس نیازمند بازنگری اندکی است. در حالی که  نامید، تصویر قاره

را   او  آثار  سیاسی  و  فلسفی  ابعاد  روایت  می بهاین  منعکس  تأثیر درستی  اما  کند، 

نقطهنویسندگ آوردن  فراهم  در  را  بریتانیایی  نظریه  یان  مارکس    یآغازین  اقتصادی 

لنین با    ی وارهخود را طرح  ی گیرد. روایت کمونیستی، شکل پذیرفته شده کم می دست

عنوان کسی به  به یابد. مارکس  مارکسیسم« می  ی عنوان »سه منبع و سه جزء سازنده 

ه  سهای فکری که در  شود که از مزایای فکری کنار هم آوردن سنت تصویر کشیده می

های مختلف دانش( سود برده و اندیشه خود را بر آن بنا شد )در حوزهکشور یافت می 

تر از یکدیگر مجزا بودند، در یک کرده است. نبوغ او سه سنت فکری ملی را که پیش

همه   شک، بالاتر ازآلمان )که هگل، بی   ی سنتز »جامع و هماهنگ« گرد آورد: فلسفه
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(. 23: 1963در آن ایستاده است(، سوسیالیسم فرانسه و اقتصاد سیاسی بریتانیا )لنین 

ثیرات أتمحدود به    شود، امااذعان می   بر اساس این روایت کمونیستی، بر تأثیر بریتانیا

بریتانیا به آن مشغول    ی که در موزه  شودمی های او در اقتصاد سیاسی  اندک پژوهش

شود که مارکس در کتاب »سرمایه«، کار آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و  بود. گفته می 

ارزش   ی تری برای »اثبات« نظریهبندی منسجمدیگران را »ادامه« داد و به ویژه، صورت

 (.25: 1963کار را ارائه کرد )لنین  

  

۳ 
تبعید    ی برای تردید در این تصاویر سنتی از مارکس، نیازی به دانستن زیاد درباره

عنوان یک متفکر منزوی آلمانی که کلاً تحت تأثیر زندگی فکری به سوم او نیست: یا  

حا اینبا ای که  بریتانیا قرار نگرفته است؛ یا به عنوان یک فیلسوف و انقلابی عمدتاً قاره

بازتاباقتصادی   ی نظریه اسمیت،    ی دهنده اش  آثار  از  )زیرا  است  بریتانیا  اندک  تأثیر 

های سنتی هم تنها ترین این روایتشود(. حتی سخاوتمندانهریکاردو و دیگران آغاز می

تشخیص داده را اشتباه درک کرده است. تأثیر اقتصاد سیاسی   ربطی که بین او و بریتانیا

درستی بهطور گسترده و  به اقتصادی مارکس    ی اسمیت، ریکاردو و دیگران بر اندیشه

  فراتر   اسکاتلندی   ،تربریتانیایی یا دقیق   سهمشود. با این حال، تأثیر این  مهم تلقی می 

 او   تاریخ   ی نظریه  و  شناسیجامعه  بر  و  رودمی   مارکسیستی  اقتصاد  فنی   های جنبه  از

 میلار،   جان  و  رابرتسون  ویلیام  فرگوسن،  آدام  اسمیت،  آدام  های نوشته .  گذاردمی  تأثیر

  شناخته   مارکس   شناختیجامعه   و  تاریخی   های نظریه  بر   احتمالی  تأثیر  یک  عنوانبه

 سوی   از  را  شکاکانه   واکنشی  ادعاهایی  چنین(.  1967  میک  ؛ 1938  پاسکال )  اندشده 

  دیدگاه   ویژه،به  و  پیشین،  نویسندگان  این  صحیح  تفسیر  نگران  که  برانگیخت منتقدانی

»شیوه  ی رابطه   مورد  در  هاآن  شکار،   متوالی  ی مرحله  چهار   که  –معیشت«    ی بین 

  مرتبط   اجتماعی  و  سیاسی  ترتیبات  و  –  کندمی   تعریف  را  تجارت  و  کشاورزی  شبانی،

 که این  ادعای   حال،  این   با(.  226-225:  1989  هاکونسن  ؛1982  اسکینر)  بودند   هاآن   با

  مارکس   که  کندمی   فراهم  را  فکری   یزمینه   از  بخشی  تاریخی  شناسیجامعه   سنت  این

( نازمانمند  شکلی   به)   که  کندنمی   ملزم  را  ما  داد،  توسعه  را  خود  تاریخ  ی نظریه  آن  در

 ی »شیوه  و  اسکاتلندی   سیاسی  اقتصاد  ی اندیشه  در  معیشت«  ی »شیوه   بین  های تفاوت
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  نسبتاً   جااین  در  تاریخی  ارتباطات  این،  بر  علاوه.  بگیریم  نادیده  را  مارکسیستی  تولید«

 در  –طور گسترده آثار این نویسندگان را خواند  به رسند. مارکس  ر می نظ  به   سرراست

 و  –   کرد  فراهم  میلار  طبقات«  تمایز  »منشأ  کتاب  ی درباره  هایییادداشت   1852  سال

 متفکران  این  صریحاً  تاریخ،  باب  در  ای نظریه  ساخت  برای   او  های تلاش  نخستین

 ی »جامعه از هاییتاریخ نوشتن  با  که داندمی  کسانی   نخستین ی زمره در را اسکاتلندی 

  مارکس)  اندبخشیده   ماتریالیستی«  ای »پایه  تاریخ  ی مطالعه  به  صنعت«،  و  تجارت  مدنی، 

 عدم   سنتی،  های روایت  این  دوی  هر   در  تر جدی   مشکل(.  42:  ب1976  انگلس  و

  مارکس  های نوشته   بر  بریتانیا  فرهنگ  و  سیاست  تأثیر  که  است   واقعیت  این  تشخیص

اغلب    از  فراتر  بسیار همیشه  اذعانتأثیر  نه  اگرچه  اقتصاد بهشده،  شده،  درک  خوبی 

سختی فضایی برای پوشش تمام ابعاد آن وجود دارد. به سیاسی است. در واقع، در اینجا  

تأثیر قابل توجه فرهنگ ادبی بریتانیا بحث نخواهم کرد، جز   ی برای مثال، من درباره 

او را   ی های منتشر شده و نشده ای از نوشتهکه باید اشاره کنم هر کسی که نمونه این

ویژه شکسپیر، در بهمکرر مارکس از دفو، دیکنز و    ی مطالعه کند، با آشنایی و استفاده 

(. همچنین، من  1976میان نویسندگان دیگر، روبرو خواهد شد )نگاه کنید به پراور  

اد سیاسی بریتانیا بر اندیشه مارکس را فراتر از نکات فوق پیگیری اقتص  ی تأثیر پیچیده 

نخواهم کرد. در عوض، در ادامه، بر برخی شواهد نادیده گرفته شده از علاقه و تعامل 

بریتانیا تمرکز می  با سیاست در  مارکس  به  مستمر  نقل مکان  از  او حتی پیش  کنم. 

واسطه  به  دهه  ی لندن،  اوایل  در  که  می   1840  ی انگلس،  زندگی  منچستر   ،کرددر 

  ها، کمونیست  ی اتحادیه  طریق  از  و  بود،  کرده  ارسال  چارتیستی  مطبوعات  برای   مقالاتی

 برقرار   ارتباط  چارتیسم  جنبش  با  داشت،  برادر  های دموکرات  با  نهادی   پیوندهای   که

 جریان  در  –  اشبریتانیایی  کارگر  مخاطبان  برای   مارکس  سخنرانی  اولین.  بود  کرده

های توسط دموکرات  که  بود  ای جلسه  در  –  1847  نوامبر  در  انگلستان  به  سفرش  اولین

چارتیستی   ی لهستان سازماندهی شده بود، و نشریه  1830  مناسبت سالگرد قیام بهبرادر  

طور کامل  به ( اظهارات »دکتر دانشمند مارکس« را  1847دسامبر   2»ستاره شمالی« )

کارگر بریتانیا    ی ترین بخش سیاسی طبقهگزارش کرد. مارکس چارتیسم را پیشرفته 

های عمدتاً دانست و معتقد بود که با توجه به ساختار طبقاتی کشور، تحقق خواستهمی 

ای خواهد داشت )نگاه کنید به  ها پیامدهای »سوسیالیستی« گسترده»دموکراتیک« آن
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1979eرو به گسترش   ی اولیه در مبارزه  ی (. این درک از چارتیسم به عنوان مرحله

طور بهعلیه »فساد قدیمی« )که  دیرینه نبرد از بخشی عنوانبه  نه –برای سوسیالیسم 

 – (  شدی زائد م  ییایکتوریو  ی دورهدر حال تحول اواسط    یطلبتوسط اصلاح   ی اندهیفزا

  ها،محدودیت  رغمعلی  حال،  این  با(.  1984  جونز  استدمن)  است  گرفته  قرار  انتقاد  مورد

 را   چارتیستی آثار گسترده طوربه   مارکس. دارد  اهمیت جنبش، این با  مارکس  تعاملات

  بریتانیا   سیاست  از  او  تحلیل   در  هاچارتیست  تأثیر  از   شواهدی   مدرن  مورخان.  بود  خوانده

 چارتیستی  نشریات  در   را  خود  آثار  همچنین  مارکس(.  240-238:  1996  تیلور)  اندیافته

 منتشر  مردم«  ی »روزنامه  و  سرخ«  خواه»جمهوری   مردم«،  برای   هایی»یادداشت  جمله  از

مقاله در   14حدود    1853، اما برای مثال، در سال  است  متفاوت  مقالات  تعداد.  کرد

تر از همه، پالمرستون بود. مهم   ی مورد آن درباره  8مردم« منتشر کرد، که    ی »روزنامه

،  1850به صورت پاورقی، در طول نوامبر    ست یکمون  فست یمان انگلیسی    ی اولین نسخه

چارتیست    ی تر شناخته شده از سوی نویسندهای کمخواه سرخ«، با ترجمهدر »جمهوری 

سرعت کمیاب شد و بههای این ترجمه  (. )نسخه 2004فرلن منتشر شد )بلک  هلن مک 

  به  ، انگلس  نظارت  و  «ییدأت»  با  ،ساموئل مور  ی با انتشار نسخه  1888بعدها در سال  

  ی رسد انتشار نسخهشناخت و به نظر میفرلن را می مک  مارکس .(  شد  سپرده  فراموشی

جالب او را تأیید کرده باشد، اگرچه مشخص نیست که آیا مشارکتی در این ترجمه 

( متعاقباً دو  1851سپتامبر    2تایمز )  ی (. روزنامه 30- 28:  1998داشته یا نه )دریپر  

ترجمه از  منبع(  ذکر  )بدون  گسترش مک  ی گزیده  به  نسبت  و  کرد  منتشر  را  فرلن 

آنارشیستی »ادبیات کم ارزش سوسیالیستی که حاوی وحشیانه  ها  ترین آموزهترین و 

است« هشدار داد. همچنین مشخص است که مارکس در تظاهرات چارتیستی، ازجمله 

های پیشنهادی برای علیه محدودیت  1855ژوئیه    1ژوئن و    24  ی اعتراضات گسترده

)مارکس  وکسب  است  کرده  شرکت  یکشنبه،  روز  در  و 1980الف،  1980کارها  ب(. 

شناخت. او تا سال  که، مارکس شخصاً بسیاری از رهبران چارتیست را میاین  سرانجام

شد،  روی فیزیکی« نامیده می با جولیان هارنی، رهبر جناحی در جنبش که »نی  1851

ترین رابطه را با ارنست جونز، که ها نزدیکدر میان چارتیستارکس  م دوست بود، اما  

دیلی تلگراف    از  آیا  اینکه   مورد  در  بار،  یک  او  داشت  ،مورد احترام و طرف مشورتش بود

(. هنگامی که  33:  1985شکایت کند یا نه با جونز مشورت کرده بود )مارکس و انگلس  
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جونز درگذشت، انگلس به مارکس نوشت که »در میان سیاستمداران، او تنها انگلیسی 

(. 211:  1988ای بود که، در باطن، کاملاً طرف ما بود« )مارکس و انگلس  کرده تحصیل

نویسد:  تری دارند؛ مورخی می دیگران در مورد عمق توافق فکری این دو اطمینان کم

)تیلور   نبود«  مارکسیست  اما  شاید،  مارکس  با  193:  2003»رفیق  مارکس  تعامل   .)

او انعکاس   ی نگاری اغلب نادیده گرفته شده سیاست بریتانیا همچنین در کار روزنامه

ساله   ده  ارتباط  یک  شامل  دوره  این    با  –  1862مارس    و  1852  اوت  بین  –دارد. 

  با   جهان روزنامه پرتیراژترین زمان آن در که تریبیون، دیلی نیویورک  مترقی ی روزنامه

)شودمی  ،بود  خواننده  200,000  حدود در xviii:  2007  لدبتر.  مارکس  مقالات   .)

ای که ای دارند. معلوم نیست برخی از مقالات اولیهمتنی پیچیده  ی تریبیون تاریخچه

شوند، کار او باشد. مقالات معمولًا بدون امضا بودند.  در این روزنامه به او منتسب می 

ویژه هنگامی  بهها وجود دارد،  همچنین، مسائلی در مورد تعداد بازنویسی برخی از آن

تنهایی به مقاله    372شدند. با این حال، مارکس حدود  ها استفاده می که برای سرمقاله 

مقاله دیگر نوشت که   147طور مستقل  به دیگر با انگلس نوشت )انگلس    ی مقاله   15و  

شد( ارسال  مارکس  نام  نسخهبه  در  مارکس  مقالات  از  بسیاری  و .  هفتگی  های 

بریتانیا در نشریهنیمه  چارتیستی   ی هفتگی تریبیون دوباره منتشر شدند و برخی در 

)  بازنشرمردم«    ی »روزنامه مارکس  مقالات  از  یکی  یک D  1979شدند.  در  حتی   )

درباره  ی مناظره  با    ی پارلمانی  باسابقه،  آزاد  تاجر  برایت،  ذکر شد؛ جان  تمبر  مالیات 

آمریکایی، محتویات یک شماره خاص از تریبیون   ی تمجید از لحن و نکات مفید روزنامه

بودجه   ی را بررسی کرد و به درج مطلبی ارسالی از بریتانیا که »بحث مفصلی درباره

بود، اشاره کرد که تحلیلی خوب از سند بودجه ارائه داده در نکاتی حق مطلب را ادا 

شد، قطعاً هیچ  جا که به مکتب منچستر مربوط می برخی دیگر نه، و تا آن  کرده اما در

آن در حق  بریتانیا.  انصافی  پارلمان  مکالمات  )متن  نداشت«  روا  (.  1853ژوئیه    1ها 

بریتانیا برای مخاطبان    ی مقالات مارکس در تریبیون در پی توضیح سیاست و جامعه 

های کلان )انتخابات داد: سیاست آمریکای شمالی بود و موضوعات متنوعی را پوشش می 

ها، عمومی، امور پارلمانی و هدایت سیاست خارجی(؛ شرایط اقتصادی )قانون کارخانه 

اقتصادی(؛ و مسائل گستردهاعتصابات و بحران تر اجتماعی و فرهنگی )مجازات های 

مارکس   روحانیون(.  نقش  و  طبقاتی  ساختار  و  به اعدام،  بودن  جدی  در  اغراق  دلیل 
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های اقتصادی معاصرش مورد انتقاد قرار گرفته است،  پیامدهای سیاسی احتمالی بحران

بالای   ی دخیل در عرصه  ی هااما مقالات او همچنین به دلیل درک دقیق از شخصیت 

ائتلاف تغییر  حال  در  ماهیت  و  قرار  سیاسی  تحسین  مورد  بریتانیا  در  پارلمانی  های 

ها همچنین اشتیاق شدید مارکس به امور (. آن 125:  1984اند )استدمن جونز  گرفته 

های معتبر مانند تایمز، مورنینگ طور منظم روزنامهبهکنند، زیرا او  جاری را تأیید می

هرالد و مورنینگ پست؛ نشریات هفتگی لیبرال و رادیکال مانند اگزمینر و اکونومیست؛  

مارکس از وابستگی مالی    خواند.و نشریات عمومی از جمله رینولدز نیوز و پانچ را می 

و   کار  نوع  این  به  دخالتبه خود  از  این ویژه  برای  که  مبلغی  و  سردبیری  های 

می مشارکت  دریافت  تریبیون  در  انگلس  هایش  و  )مارکس  بود  ناراضی  :  1983کرد، 

روزنامه339 این  اگر  بود  اشتباه خواهد  حال،  این  با  هم (.  و  غیرجذاب  هم  را  نگاری 

تر او تلقی کنیم. برای مثال، یک مقاله تضاد طنزآمیزی را بین  ارتباط با آثار نظری بی 

 ی داری در جنوب آمریکا و سابقهبرده  در مورددوشس ساترلند    ی خیرخواهانه   ی دغدغه

مصادرهخانواده  ی رحمانهبی  در  »اسکاتلندی   ی اش  بومی  جمعیت  از  گیلیک«  -زمین 

ای به مالکیت خصوصی« یت قبیله زند که تبدیل »مالکنشان داد. مارکس تخمین می 

سال  بین  ساترلند،  خشونت1820و    1814های  توسط  اخراج  به  منجر  حدود  ،  آمیز 

ج:  1979گوسفند شد )مارکس    131,000نفر به منظور ایجاد چراگاه برای    15,000

ساترلند بعدها به عنوان بخشی از شرح »انباشت اولیه« در   ی (. پرونده 492- 491،  487

قبلی   ی به مقاله   (720الف:  1987دوباره ظاهر شد، جایی که مارکس )  «سرمایه»کتاب  

بود، اشاره کرد. زبان این خود در تریبیون و نیش و کنایه  هایی که در آن زمان زده 

توجه است. در ابتدا، مقالات مارکس از آلمانی توسط انگلس  قابل های تریبیون نیز  نوشته 

  1853  ی شد. با این حال، از فوریهیپر ترجمه میتری( توسط ویلهلم پو )با موفقیت کم 

ای اطمینان داشت  خود به اندازه ی های زبانی در حال توسعهبه بعد، مارکس به مهارت

او به سردبیر    1854نوشت. در واقع، در دسامبر  که مقالات را خودش به انگلیسی می 

های او برای جایی که بیشتر نوشته هشدار داد که از آنیتونگ  تسا-نوئه اودر  ی نشریه

انتشار در دو سال گذشته به زبان انگلیسی بوده است، »آلمانی ممکن است در ابتدا  

 (.  507:  1983ساز شود« )مارکس و انگلس برایم مشکل
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مارکس نیازمند بررسی جداگانه است.   نگاری تر در روزنامهیکی از کارهای عجیب 

و  خارجه  امور  وزیر  پالمرستون،  لرد  علیه  مصمم  و  طولانی  کارزار  یک  مارکس 

)هاچینسون  به وزیر،  نخست انداخت  تیلور  1969راه  مارکس  243-240:  1996؛   .)

شدت ارتجاعی )ترویج منافع روسیه  بهپالمرستون را ترکیبی از یک سیاست خارجی  

سزاریسم به یک  با  اروپا(  نقاط  سایر  در  مترقی  نیروهای  سرکوب  برای  راهی  عنوان 

شخصی( بهرو قدرت  نفع  به  قبلی  اساسی  قانون  تعادل  )تغییر  داخلی  امور  در  رشد 

این دیدگاهمی  اورکهارتدانست.  با دیوید  را  با  وی  ،  کرد  مرتبط   ها مارکس  دیپلماتی 

نماینده  نامتعارف،  بسیار  رویکرد  و  نویسنده  ی رفتار  و  مجلس  که بود  ای  مستقل 

تر« هستند،  نویسان مارکس که در جستجوی »روایتی جذابنامه اش برای زندگی زندگی 

  ترکیبی   از  ناشی  پالمرستون  علیه  اورکهارت  ی جانبهیک  کارزار.  ،توجه استجالب بسیار  

 –  بریتانیا  نظام  کل  اورکهارت.  بود  توطئه  ی هنظری  و  هراسیروس  دوستی،ترک  از  تند

ویژه پالمرستون به کشید، اما  یم  تصویر  به  روسیه  مخرب  تأثیر  تحت  را  –  سلطنت   جزبه

کند،  ، رشوه از تزار دریافت میترشخصمطور  بهعنوان کسی که »روح روسی« دارد و  به

(. مارکس از مطالب سیاست خارجی و دیپلماتیک 1866شناسایی شده بود )اورکهارت  

شگفت  شکلی  به  او  البته  کرد.  استفاده  اورکهارت  داشت،  نشریات  اصرار  طور به انگیز 

مستقل به این نتیجه رسیده که پالمرستون در خدمت استبداد روسیه است )مارکس  

انگلس   بی440،  395:  1983و  تاریخی  نظر  از  اتهام  این  تأیید  کار (.  اوج  اعتبار، 

دیدگاه روزنامه پالمرستون،  جز  به  که،  داد  تشخیص  او  اما  نبود،  مارکس  های نگاری 

(. از نظر 455:  1983های اوست )مارکس و انگلس  اورکهارت »کاملاً مخالف« دیدگاه 

کرد، تاریخ را دموکراسی را محکوم می   فکری، اورکهارت یک ارتجاعی رمانتیک بود که

آل بود و در همه جا ایده  ی داد، در پی بازگشت به یک گذشته به دیپلماسی تقلیل می 

های گفت که اگر دیدگاهطنز می به(. مارکس  477ب:  1979دید )مارکس  توطئه می 

نیوکاسل یافت شده  شد وبا را که اخیراً در  تر اورکهارت را داشت، وسوسه می گسترده

بقایای   ی بود، به عنوان فرستاده  تزار »با مأموریت مخفی« برای از بین بردن آخرین 

(. طبق انتظار، 326و:  1979شود، شناسایی کند )آنچه »روح آنگلوساکسون« نامیده می

 ی (. تاریخچه413-412: 1983آمیز نبود )مارکس و انگلس ها موفقیت تنها ملاقات آن

طور بهها  های ضد پالمرستون مارکس خالی از لطف نیست. در آن زمان آنمتنی نوشته 
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می  خوانده  بخش گسترده  مثال،  برای  »زندگی  شدند؛  مقالات  مجموعه  از  هایی 

مردم«، »گلاسکو سنتینل«،   ی طور متناوب در »روزنامه به پالمرستون« او در تریبیون  

»برگه مجموعه  در  و  پرس«  فری  گفته  »شفیلد  که  شد  منتشر  تاکر  سیاسی«  های 

است )مک   15,000شود  می  فروخته  متعاقباً، 265:  1973للان  نسخه  این حال،  با   .)

ها در ها منجر به حذف یا به حاشیه رانده شدن آنآن  ی هراسانهمحتوای ظاهراً روس

نسخه نوشتهبرخی  از  مثال، کتاب »تاریخچههای شوروی  )برای  مارکس شد.   یهای 

انگلس حذف  -مجموعه آثار مارکس  43دیپلماتیک مخفی قرن هجدهم« مارکس از جلد  

 اصالت آن مورد تردید نبود.(  شد، اگرچه 

ارتباطش    ی شهرت مارکس در بریتانیا در زمان حیاتش، بیش از هر چیز، به واسطه

 او  معاصر  ی مجله  یک.  شد  تثبیت  –   کارگران  المللیبین  انجمن  –با »انترناسیونال«  

 از   یکی  عنوانبه   بیشتر  انگلیسی  های روزنامه   خوانندگان  برای   او  »نام  که   کندمی  تأیید

:  1881  باکس)  آشناست«  "المللیبین  انجمن"  برجسته  مدیران  و  دهندگانسازمان 

 دلیل   به  زودی به   اما  نداشت،  انترناسیونال   تأسیس   در  چندانی  نقش  مارکس(.  349

  جنبش  از  وی   دانش  سازمانی،  های توانایی   ها،نویسپیش   نوشتن  در  هایشمهارت

 و  کالینز )  آورد  دست  به  آن  در  رهبری   جایگاه  اش،هدفمندی   حس  و  اروپا  کارگری 

المللی کارگران از پنج گروه ملی )بریتانیایی، فرانسوی، (. انجمن بین 1965کی  آبرامس

بر   اغلب  آن  تاریخ  و  بود  تشکیل شده  لهستانی(  و  آلمانی  مواجهات ایتالیایی،  اساس 

 ی قبل از کنگره   ی مارکس با آنارشیسم فرانسوی )پیر ژوزف پرودون و پیروانش( در دوره

های بین کنگره   ی بروکسل، و با آنارشیسم روسی )میخائیل باکونین و پیروانش( در دوره

می روایت  لاهه  و  مسائلی بروکسل  به  بیشتر  اغلب  انترناسیونال  حال،  این  با  شود. 

آزاد، مسئلهمی  از جمله: تجارت  ایرلند،   ی پرداخت که عمدتاً تمرکز داخلی داشتند، 

زمین و کارگران بسیاری از اعضای انترناسیونال را در بر   ی سازی زمین )اتحادیهملی

(، محدودیت ساعات ی مقاله نگاه کندبه ادامهگرفت(، وجود »صندوق دستمزد« )می 

کم گرفتن بعد بریتانیایی دست ودکان. تمایل به  کار، جایگاه اعتصابات و استفاده از کار ک

روایت با  اغلب  انترناسیونال  مارکس در  اغراقمشارکت  تا حدودی  انزوای های  از  آمیز 

شمال    ی جبهه   حمایت از استقلال ایتالیا،  ی حال سابقه هربه جنبش کارگری بریتانیا )که  

سرشت    را داشت( و همچنین  1863در جنگ داخلی آمریکا و قیام لهستان در سال  
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های کارگری و اصلاحات سیاسی مارکس از اتحادیه  پشتیبانی     ی جویانهظاهراً مواجهه

دانست و ایجاد »فضای حیاتی« ها را به طور مستقل ارزشمند می )که او در واقع آن

می  بیشتر  و حرکت«  »توسعه  انگلس  برای  و  )مارکس  تقویت 552:  1985دانست   ))

های مارکس برای اولین بار تحت حمایت انترناسیونال منتشر شود. بسیاری از نوشته می 

، که توسط مارکس نوشته شده و عمدتاً خطاب 1864افتتاحیه« سال    ی شد. »خطابیه 

به کارگران بریتانیایی بود، به صورت جزوه با تیراژ هزار نسخه منتشر شد و همچنین  

نیز به چاپ رسید )کالینز و آبرامسکی   «تیکماینر اند ورکر ادوُ»و  «  هایوبی»در نشریات  

»ارزش، قیمت و سود« که نتایج خاصی از کتاب سرمایه را   ی (. جزوه44-55:  1965

»صندوق   ی هنظری  با   مارکس  مخالفت  آن  در  و  –کرد  بینی می پسند پیش به شکلی عامه 

های کارگری  دستمزد« جان وستون، سوسیالیست اوونی )که منکر این بود که اتحادیه

 1865  سال  در  بار  اولین  برای   –توانند سطح زندگی را ارتقا دهند( تشریح شده بود  می 

 سخنرانی  دو  همچنین  مارکس.  شد  ارائه  سیونالاانترن  عمومی  شورای   در  مقاله  عنوان  به

 جمهوری   اعلام  و  پروس  و  فرانسه  جنگ  ی درباره   سیونالاانترن  برای   برای   خواندنی  بسیار

 منتشر   نیز  آلمانی  و  فرانسوی   به   که)  سخنرانی   اولین  انگلیسی  ی نسخه.  نوشت  فرانسه

  همین   با  دوم  چاپ  و   شد  منتشر  نسخه  1000  ی اولیه  تیراژ  با  ای برگه  صورت  به(  شد

ل افرادی از جمله جان استقبا  مورد  سخنرانی  این.  رسید   چاپ  به   بعد  ماه  یک  تعداد

آن( اظهار داشت: »من از این    ی نویسنده استوارت میل قرار گرفت که )بدون اطلاع از  

شد آن را با  ای در آن نیست که نباید باشد؛ و نمیسخنرانی بسیار خرسندم. هیچ کلمه

رسمیت به (. انترناسیونال به مبارزه برای  220:  1991تری بیان کرد« )میل  کلمات کم

مهم  اما  داد،  ادامه  رویدادهای  شناختن جمهوری  مارکس در  سرعت در بهترین سهم 

 –  آن  آمیزخشونت   سرکوب  و  کمون  کوتاه   عمر  پاریس،  در  قیام   از  پس  – حال وقوع  

  که (  1871  ژوئن)  کتاب این  چاپ  اولین.  بود فرانسه  در  یداخل  جنگ  کتاب  شک  بدون

سرعت  به نسخه بود،    1000  شامل   و  شد   منتشر  جزوه  صورت  به  عمومی  شورای   توسط

نسخه اندکی پس از آن منتشر شد و   2000تمام شد و چاپ دوم تجدیدنظر شده با  

چاپ سوم در ماه اوت به چاپ رسید. )در عرض چند ماه به فرانسوی، آلمانی، روسی،  

کروات، دانمارکی و لهستانی ترجمه شد.( - ایتالیایی، اسپانیایی، هلندی، فلامان، صربی

از مهم بهطور گسترده و  به یس  این دفاعیه و یادبود کمون پار ترین آثار  درستی یکی 
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 از  آن  بینیپیش   ویژهبه  –شود؛ او بر دستاورد تاریخی کمون  سیاسی مارکس تلقی می 

  کند می   تأکید  –  کند  اتخاذ  است  ممکن  آینده  سوسیالیستی  ی جامعه  که  سیاسی  اشکال

دهد. )برآوردها همچنان ورد حمله قرار میم  بود،  شده  آشکار  تازه  که  را  ورسای   جنایات  و

نفر زندانی یا   7500کمونار اعدام شدند، حدود    هزار20مورد اختلاف است، اما شاید  

های سیاسی گوناگون ابعاد تبعید شدند و هزاران نفر به خارج گریختند.( این دخالت

اندازه به  نه  مارکس  »تبعید«  و سومین  داشتند  نیز  تصویر   ی شخصی  به  اغلب  آنچه 

)کوهن  کشیده می  کینه  از  پر  نه چندان  و  بود  اجتماعی منزوی  نظر  از  :  1991شود 

طرفدار به (.  120-121 بیزلی،  اسپنسر  ادموند  با  مارکس  دوستی  مثال،  عنوان 

 یپوزیتیویسم آگوست کنت، استاد تاریخ در دانشگاه کالج لندن و )بعداً( بنیانگذار نشریه 

)هریسون   ریویو  بگیرید. 1967؛  277-269:  1965؛  1959پوزیتیویست  نظر  در  را   )

این اغراقشکاف سیاسی در  نباید  با کنت و جا  اما خصومت مارکس  تلقی شود،  آمیز 

هایشان ، مارکس و بیزلی و خانوادهاین  خوبی شناخته شده است. با وجودبهپوزیتیویسم  

ای بیزلی بود که در ابتدا توجه دوستان خوبی برای هم شدند. احتمالًا ارتباطات اتحادیه

مارکس را به خود جلب کرد؛ بیزلی عضو افتخاری انجمن متحد نجاران و درودگران 

بود، ارتباط نزدیکی با شورای اصناف لندن داشت و در تأسیس انترناسیونال کمک کرد 

نامه مارکس  از عضویت در شورای عمومی خودداری کرد(.  از ای  )اگرچه  در حمایت 

های کارگری بیزلی فرستاد زمانی که او پس از »جنایات شفیلد« به دلیل دفاع از اتحادیه

)هریسون   گرفت  قرار  مطبوعات  در  شخصی  شدید  حملات  (. 39-38:  1959مورد 

های کارگری همراهی کرد و برای مثال، مارکس متعاقباً بیزلی را در جلسات اتحادیه

بیزلی را در سالن اکستر لندن ثبت کرد   ی سخنرانی »واقعاً عالی و بسیار جسورانه«

(. مارکس همچنین تحت تأثیر مقالات تاریخی بیزلی 298:  1988)مارکس و انگلس  

مینستر ریویو و جاهای دیگر قرار گرفت و او را تنها پوزیتیویست در انگلیس  در وست

گرا، عنوان یک فرقهبهها( نه  یا فرانسه توصیف کرد که »با نقاط عطف تاریخی )بحران

کند« )مارکس و انگلس  بلکه به عنوان یک مورخ به بهترین معنای کلمه برخورد می

برای او فرستاد و بعداً   1867(. مارکس جلد اول کتاب سرمایه را در سال  150:  1989

 صورت   به  را  سرمایه  فرانسوی   ی ترجمه  –  دانستنمی  آلمانی  بیزلی  زیرا  سودمندتر،  و  –

  از  بیزلی   معتبر  تاریخ  روی   هم  با  هاآن.  کرد  ارسال  برایش  شده  چاپ  های جزوه
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 کمون   حول  هاآن  همکاری  تریننزدیک  اما  کردند،  کار   ریویو  فوریتلی  در  انترناسیونال

 کمونار،  پناهندگان  به  کمک  برای   ناپذیرخستگی   هاآن(.  1981  هریسون)  بود

 تلاش   هاآن  استرداد  های درخواست  برابر  در  مقاومت   و  اضطراری  های کمک  سازماندهی

)کردند بیزلی  مارکس،  مرگ  از  پس  نامه 1884.  در  نشریه(  به  سوسیالیست    ی ای 

هایشان را تصدیق کرد، اما خاطرنشان کرد که مسیحی، »شکاف عمیق« بین دیدگاه

»دکتر مارکس و من همیشه دوستان خوبی بودیم؛ تا پایان عمرش من برای او احترام 

او با بینشی   دانست«.نیت می و ارادت زیادی قائل بودم؛ و مطمئنم که او مرا فردی خوش

ناشی از آشنایی افزود که این بیش از آن چیزی بود که مارکس »مایل بود در مورد 

از  بپذیرد«. مارکس در واقع سخاوتمندتر  نظر داشتند،  او اختلاف  با  افرادی که  اکثر 

تر )به یک خبرنگار آلمانی( نوشته بود که »پروفسور یشرسد بود، زیرا پآنچه به نظر می 

بیزلی یک پوزیتیویست است و به همین دلیل مجبور است از انواع عقاید غریب حمایت  

:  1989موارد مردی بسیار توانا و شجاع است« )مارکس و انگلس    ی کند، اما در بقیه 

92 .) 
 

۴ 
مبنی بر انزوای مارکس از فرهنگ و  های آشنا  در حالی که در مورد برخی از روایت

سوسیالیسم  با  او  تعامل  مورد  در  تاکنون  کردم،  وارد  تردید  بریتانیا  سیاسی  زندگی 

 پردازد.تری میام. بخش حاضر به این موضوع به طور مستقیم بریتانیایی نسبتاً کم گفته 

مارکس وجود یک سنت طولانی و ممتاز سوسیالیسم بریتانیایی را تصدیق کرد، 

نادرستی آن را »انگلیسی« میبهاگرچه اغلب   انگلس  طور  : 1976bنامید )مارکس و 

، او ویلهلم وایتلینگ را به خاطر تصور 1840  ی عنوان مثال، در اواسط دههبه (.  461

که سوسیالیسم یک اختراع معاصر فرانسوی است، مسخره کرد. مارکس خاطرنشان این

فکر باشد که نام توماس مور، لولرها، رابرت تواند آنقدر کوته کرد که فقط یک آلمانی می 

اوون، ویلیام تامپسون، جان واتس، جورج جیکوب هولیواک، جولیان هارنی، جان مینتر 

اس رو ادموندز، مورگان، چارلز ساوثول، جان گودوین بارمبی، جیمز پیرپونت گریوز، توم

(. در 1976b  :461جاشوا هابسون و توماس اسپنس را نشنیده باشد )مارکس و انگلس  

جا به سختی فضایی برای بررسی تمام این فهرست جالب و متفاوت )که حداقل این
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شامل یک ایرلندی است( وجود دارد، اما من در مورد دیدگاه مارکس در مورد رابرت 

رسد،  موردی مناسب می   ی اوون نکاتی را بیان خواهم کرد. مورد اخیر به نظر یک مطالعه

»بنیانگذار« جنبش سوسیالیستی مدرن در بریتانیا به    -تنها به دلیل جایگاه اوون  نه

)   ی گفته  نویدبخش    -(  386:  1975انگلس  اینجا  ارتباطات در  که  دلیل  این  به  بلکه 

 روشن شدن رابطه بین اشکال مارکسیستی و غیرمارکسیستی سوسیالیسم است. 

دانست، اعتماد« میقابلکرد و او را فردی »واقعاً  میین  ستحاوون را  شخص  مارکس  

(. این  114:  1985گیرد )مارکس و انگلس  ای« میکسی که از هر شکستی »نیروی تازه

ای انگلس در آنتی دورینگ منعکس شده است، که با  نامه دیدگاه مثبت در طرح زندگی 

 یداستان آشنای آزمایش اجتماعی اوون در زمان مدیریت و مالکیت بخشی از کارخانه

شود. او با موفقیت یک جمعیت »فاسد شده« را با قرار  نیو لانارک در اسکاتلند آغاز می 

( و توجه به آموزش 249:  1987دادن آنها در »شرایطی شایسته انسان بودن« )انگلس  

( به یک 2011پولد  ابتدایی تجربی )نگاه کنید به لئو  ی رشد با یک مدرسهحالنسل در

سرعت پس از شروع بهنمونه« تبدیل کرد. با این حال، اعتبار عمومی اوون  ی  »مستعمره

که دین،  های اشتراکی مبتنی بر مالکیت مشترک و اعلام آشکار اینترویج سکونتگاه 

اشکال موجود ازدواج و مالکیت خصوصی موانع اصلی پیشرفت اجتماعی هستند، کاهش  

»جامعه از  شدن  تبعید  وجود  با  در   ی یافت.  خود  ثروت  دادن  دست  از  و  رسمی« 

ناپذیر کارگر تزلزل  ی های اشتراکی ناموفق در آمریکا، تعهد اوون به منافع طبقه آزمایش

می  مالکیت خصوصی  توصیف  ترتیبات  که  زمانی  تا  که  بود  متقاعد  او همچنان  شود. 

بهره  افزایش  مزایای  باشد،  مالکابرقرار  سمت  به  میوری  هدایت  بهبود ن  از  و  شود 

ای  نامه شود. روایت زندگی کند، دور می ای که ثروت را تولید می شخصیت و عقل طبقه 

عنوان مثال، اصرار بر شخصیت کاملاً کمونیستی  بههایی دارد.  انگلس از اوون محدودیت

ای به اشتیاق معنوی کننده نیست و هیچ اشاره میانی او کاملاً قانع   ی گرایی دورهاشتراک

طور دقیق دیدگاه مثبت گسترده مارکسیستی از به بعدی او نشده است. با این حال،  

می  منعکس  را  اوون  دستاوردهای  و  می زندگی  گفته  »هر کند.  با  اوون  نام  که  شود 

انگلستان به نمایندگی از کارگران«، از جمله اولین قانون محدود   پیشرفت واقعی در 

های کارگری و اولین  و کودکان، اولین انجمن ملی اتحادیهکردن ساعات کار برای زنان  

 (. 252-251:  1987فروشی مرتبط است )انگلس های تولید و خردهموج تعاونی 
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توان در طول زندگی بزرگسالی مارکس یافت. اوون شواهدی از علاقه به اوون را می 

مارکس، که برای آموزش معاصران    ی های )متعاقباً متوقف شده(در یکی از اولین پروژه

آلمانی در مورد سوسیالیسم در بریتانیا و فرانسه طراحی شده بود، حضور داشت. در 

قصد داشتند اوون را   -هس  سس  ؤمبه همراه    - ، مارکس و انگلس  1840  ی اوایل دهه

آلمانی   ی های سوسیالیستی خارجی در ترجمهای از نوشته در جلدهای ابتدایی مجموعه 

او در میان آثاری بود که »به اصول ما نزدیک ارزیابی میبگنجانند، زیرا کار  شد تر« 

، مارکس متون اوون را برای کار 1877(. و تا اواخر سال  27:  1982)مارکس و انگلس  

می قرض  او  به  دورینگ  آنتی  روی  بر  کتابانگلس  میان  در  در داد.  که  اوون  های 

 انقلاب در ذهن و عمل نوع بشر ان »بسیار مهم«  یاب بود، مارکس عنوا ها نفروشی کتاب

او گم شده است و   رابرت اوون   یزندگرا داشت، اما گزارش داد که کتاب دو جلدی  

عنوان مقصر احتمالی شناسایی شده است )مارکس و به لونگه )داماد مارکس(    شارل

دارای مجموعه263:  1991انگلس   زمانی  انگلس خود  غیرقابل    ی (.  و حتی  گسترده 

که در اوج اشتیاق اشتراکی جوانان انگلس )نگاه    -های اوونی بود  جایگزینی از نوشته

که   -( و قبل از شراکت او با مارکس گردآوری شده بود  2012؛  2009کنید به لئوپولد  

از بین رفت )نگاه کنید به مارکس و   1849-1848های  های سال متعاقباً در آشفتگی

 .(422:  1995؛ 477: 1989انگلس 

ها تعلق داشت و اوون را شخصاً تری از سوسیالیست مارکس به نسل بسیار جوان

رسد که او حداقل دو بار سخنرانی اوون را شنیده شناخت. با این حال، به نظر مینمی

است. او در سخنرانی اوون در هشتادمین سالگرد تولدش شرکت کرد و گزارش داد که 

جزمی»علی عقاید  دوستاش،  رغم  و  طناز  انگلس  پیرمرد  و  )مارکس  بود«  داشتنی 

(. این عقاید جزمی به احتمال  32:  1971؛ نگاه کنید همچنین به تسوزوکی  360:  1982

های اوون زیاد دو ادعای اصلی در مورد طبیعت انسان هستند که بارها و بارها در نوشته 

شده شده تکرار  رد  مارکس  توسط  )و  ایناند  شکل  اند(:  را  خود  شخصیت  افراد  که 

گیرد. و از آنجایی دهند، بلکه کل شخصیت آنها توسط شرایط برای آنها شکل مینمی

که افراد مسئول احساسات و عادات خود نیستند، تصور اینکه آنها مستحق پاداش برای 

برخی اقدامات و مجازات برای دیگران هستند، یک اشتباه اساسی است )نگاه کنید به  

در 1993b  :33-35اوون   سالخورده  اوون  که  شنید  مارکس  بعد،  سال  سه  (. حدود 
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تواند مشکلات  کند تا با این ایده که بشردوستی می ای از انجمن هنرها مداخله می جلسه

 (.1979a :612طبقاتی را حل کند، مخالفت کند )مارکس  ی جامعه

عنوان متفکری بهداند، در واقع  مارکس اوون را با »سوسیالیسم تخیلی« مرتبط می

که نری سن سیمون. اینافوریه و ه  شارلدر کنار    -بنیانگذار آن    ی گانه متعلق به سه

کند، موضوعی مورد بحث است، چه چیزی سوسیالیسم اوون و این دیگران را تخیلی می 

تدوین طرح  که  است  این  به  آنها  اعتقاد  عامل،  مطمئناً یک  برای یک اما  دقیق  های 

پیشنهاد   ی جامعه این  است.  ضروری  و  مشروع  تلاش  یک  آینده  سوسیالیستی 

کند )نگاه کنید به زیر(، و سوسیالیسم تخیلی را از سوسیالیسم مارکسیستی متمایز می 

تخیل از  مارکس  خود  ارتباط  برنامهبا  و  »تصاویر  ترسیم  با  جامعهگرایی  یک   ی های 

( سازگار است. گنجاندن 284:  1991؛ مارکس و انگلس  1986a  :499جدید« )مارکس  

رسد. برای بخش بزرگی از زندگی خود، اوون  گانه درست به نظر می اوون در این سه

 - های بزرگ برای زندگی اشتراکی بود و از »مستعمرات خانگی«  طرفدار مشتاق طرح

که بر اساس طرح یک »متوازی الاضلاع« بسته شکل گرفته و حاوی بیش از دو هزار و  

ای برای گذار به، عنوان وسیلهبه هم    -کردند  بود که با هم زندگی و کار می پانصد نفر ن 

( حمایت 1993a  :337-407سوسیالیستی )  ی و هم شکل نهادی نهایی، یک جامعه

 کرد.می 

است.   شده  فهمیده  نادرست  اغلب  تخیلی  سوسیالیسم  به  نسبت  مارکس  نگرش 

شوند، گویی که اصطلاحات »تخیلی« و »علمی« توسط مارکس یک شکل استفاده نمی

،  ست یکمون  فستی مانعنوان مثال، در  به ها باید یکی یا دیگری باشند.  سوسیالیسم  ی همه

به    موجود سوسیالیسم غیرمارکسی  ی شاخهسوسیالیسم تخیلی به عنوان یکی از پنج  

تصویر کشیده شده است )نگاه کنید به لئوپولد در دست انتشار(. علاوه بر این، اشتباه  

است که مارکس را دارای نگرشی کاملاً منفی نسبت به سوسیالیسم تخیلی نشان دهیم.  

کند،  یهای متنی از او که هم ادبیات تخیلی را ستایش و هم از آن انتقاد میافتن نمونه 

دیدگاه مارکس متناقض است، زیرا در   آسان است. با این حال، این بدان معنا نیست که

جا یک ساختار اساسی وجود دارد که عدم تناقض دیدگاه سنجیده او از سوسیالیسم این

توان با توجه به دو (. آن ساختار اساسی را می 2005دهد. )لئوپولد  تخیلی را توضیح می 

سوسیالیست  اصلی  نسل  بین  زمانی  تمایز  یک  اولی  داد.  تشخیص  تخیلی تمایز  های 
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های بعدی، از جمله گانه بنیانگذار که اوون به آن تعلق دارد( و نسلسه  ی )تحت سلطه

های گوناگون( است. دومی یک تمایز ویژه، اوونیستبهپیروان مختلف آن نسل اصلی )

موجود   ی تفصیل به اشتباهات جامعهبههای تخیلی، که  متنی بین بعد »انتقادی« نوشته 

»می  بعد  و  آنها مندمنظاپردازد،  طرحست«  تدوین  به  که  جامعه،  برای  دقیق   ی های 

ای این دو تمایز را دنبال  پردازد. میزان تأیید مارکس به طور گسترده آل آینده می ایده

قضاوت کند و در   انهگرایان اصلی نسبتاً سخاوتمندکند. او تمایل دارد در مورد تخیلمی 

باشد داشته  تحقیرآمیز  برخوردی  آنها  بعدی  مقلدان  انتقادی    مورد  بعد  به  نسبت  او 

آنها نسبتاً تحقیرآمیز باشد.    مند نظام های تخیلی نسبتاً سخاوتمند و در مورد بعد  نوشته 

دست است، بلکه از آنچه بنابراین، دیدگاه مارکس از سوسیالیسم تخیلی نه تنها یک

 جانبه خصمانه است. تر به شکلی یکتر و کم غالباً به تصویر کشیده شده متعادل

دهم که چگونه  کنم و نشان می در ادامه، من منطق پشت این دو تمایز را روشن می

 یابد.ارزیابی مارکس از اوون این چارچوب تفسیری را تجسم می 

سوسیالیسم تخیلی    ی تمایز زمانی به درک برخی از اظهارات ظاهراً متناقض درباره 

عنوان مثال، ستایش او از  به کند.  شود، کمک می های مارکس یافت میکه در نوشته 

آرمان آینده سوسیالیست   یشهرباورانه تصویرپردازی  از  تخیلی  سوسیالیستی    ی های 

اندیش« آنها تعمیم طور صریح به سه بنیانگذار آن محدود شده و به جانشینان »خام به

شهرباوری آرمان   (. در حالی که محکومیت326:  1987نیافته است )مارکس و انگلس  

طور صریح نه به بهمزه و کاملاً ارتجاعی« از سوی مارکس با واژگانی مثل »احمقانه، بی 

« ثیرأتبی وان »های تخیلی بزرگ فرانسوی و انگلیسی« بلکه فقط به پیر»سوسیالیست 

انگلس   که   - (. منطق پشت این حکم زمانی  284:  1991آنها اشاره دارد )مارکس و 

مبتنی بر یک   -تری دارد  هرچه سوسیالیست تخیلی جدیدتر باشد، سهم او ارزش کم

شهرباوران  کند که نسل بنیانگذار آرمانمفهوم تاریخی از قصور است. مارکس فرض نمی 

کم  خوداشتباهات  جانشینان  به  نسبت  به   تری  گذار  و  ماهیت  فهم  در  مثال  برای 

های تخیلی اصلی و هم پیروان اند. در واقع، او هم سوسیالیستسوسیالیسم مرتکب شده 

کند که داند. با این حال، مارکس استدلال می های مشابه می بعدی آنها را دارای دیدگاه

رخ داده که ناگزیر درک آنها  تاریخی  ی گیری فکری نسل بنیانگذار در یک زمینهشکل

قرن هجدهم و نوزدهم، نه شرایط    ی را از جهاتی مهم محدود کرده است. در آستانه 
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به   سوسیالیسم  برای  پرولتری(  )عاملیت  ذهنی  شرایط  نه  و  اقتصادی(  )تولید  عینی 

اجتناب باشند )نگاه کنید  قابل راحتی  به ها  کافی توسعه یافته بودند تا سوءتفاهم   ی اندازه

کافی    ی به اندازه   (. این شرایط تاریخی245ِ:  1987؛ انگلس  1986a  :499به مارکس  

توسعه نیافته بودند تا آن قدر  آنسوسیالیستی را برانگیزند، اما  نقد   یافته بودند تا  توسعه

(. در نتیجه، نسل 63:  2000های جدی گریزی داشته باشد )کوهن  سوءتفاهم از    نقد

خود مقصر نبودند، زیرا درک   های تخیلی به خاطر باورهای نادرستاول سوسیالیست 

وضوح برای شاگردان و مقلدان بعدی بهتاریخی    ی درست هنوز ممکن نبود. همان بهانه

توجه شرایط  قابل دلیل تغییر    آنها که »به دیدگاه اصلی استادان خود پایبند هستند« به

( صادق نیست. در نتیجه، مارکس در 1976a  :516شرایط تاریخی )مارکس و انگلس  

های بعدی که به  های نادرست اوون نسبتاً بخشنده و در مورد اوونیستمورد دیدگاه

 ها اعتقاد دارند، نسبتاً منتقد است.  همان دیدگاه

در این   - تخیلی اوون    وارطور نمونهبههای ظاهراً نادرست و  هایی از دیدگاه نمونه 

یافت.اوون با    ستیکمون   فست یمان توان در  را می   - مورد، در مورد گذار به سوسیالیسم  

»امتناع  دیدگاه  یک  با  اولًا،  است:  مرتبط  مسائل  از این  انتقاد  سیاسی،  اقدام  از  گرا« 

طبقاتی )مارکس و انگلس    ی های مرتبط با مبارزه طور خاص سایر فعالیت به اعتصابات و  

1976a  :515  نیازمند( منفعل  شیء  یک  عنوان  به  پرولتاریا  از  دیدگاهی  با  دوم،   .)

سوژه یک  نه  منطقی(،  است    ی اصلاحات  تاریخی«  »ابتکار  به  قادر  خود  که  جمعی 

انگلس   و  استراتژ 1976a  :515)مارکس  یک  به  تعهد  با  سوم،  و  برای  (.  اشتراکی  ی 

تدریج در سراسر جامعه به دستیابی به سوسیالیسم، که در آن »مستعمرات خانگی«  

(.  1976a  :516  انگلس  و  مارکس)  یابندمی   گسترش  ،تنها با نیروی ایجاد سرمشق موفق

این  این  در   اشتباه  بنیان  مورد  در  مارکس  ادعای  ارزیابی  برای  کافی  فضای  مقاله 

ها به اوون قطعاً قابل قبول است. با این  رویکردها وجود ندارد، اما انتساب این دیدگاه

 یداند، زیرا با توجه به زمینه خاطر این اشتباهات مقصر نمی بهحال، مارکس اوون را  

 ی نیافتهتوسعه معتقد است: اولًا، این وضعیت    ناپذیر بودند. مارکستاریخی او اجتناب

های تخیلی خود را فراتر شود سوسیالیست دهنده است که »باعث می شرایط شکل  این

انگلس    ی از همه و  )مارکس  بدانند«  آنتاگونیسم طبقاتی  دوم، 1976a  :515ابعاد   .)

با در نظاین نابالغی تاریخی« خود و  ر داشتن تمام اهداف و که پرولتاریا، در »دوران 
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ای ناتوان از اقدام مستقل است )مارکس و انگلس  مقاصد، به نظر می رسید که طبقه

1976a  :515مخرب ثیر  أت  -ناپذیر ابزارهای اشتراکی  که شکست اجتناب(. و سوم این

تنها پس از فروپاشی   - تر غیر اشتراکی بر جزایر کوچک سوسیالیسم  محیط گسترده 

آزمایش در همپشایر  چشمگیر  هارمونی  از جمله سکونتگاه  اوون،  اشتراکی خود  های 

 ( آشکار شد. 348:  1988)انگلس 

های نادرست خود در مورد گذار به سوسیالیسم  خاطر دیدگاهبهاوون ممکن است  

های بعدی تعمیم نیافته است. در مقصر نباشد، اما همان معافیت تاریخی به اوونیست

نتیجه، مارکس به جان فرانسیس بری، »یکی از شاگردان اوون«، به دلیل بازگشت به 

رغم این واقعیت که تا سال  کند، علیگرا« استادش حمله میهمان اشتباهات »امتناع 

شد    -  1839 منتشر  بری  کار«  درمان  و  کار  »اشتباهات  کتاب  که  مبارزات   -سالی 

درجه  ی طبقه  ستیزه کارگر  و  استقلال  از  شرایط  ای  در  که  بود  داده  توسعه  را  جویی 

ه بود )مارکس  نیافته« که اوون با آن روبرو بود، ناشناختتوسعهکافی    ی تاریخی »به اندازه 

1988 :394 .) 

می   - البته،   مارکس  خود  که  همه  - فهمید  همانطور  پیروان    ماجرای   ی این 

نیست. همچنین اوون   اوون،  اشتباهات   از  برخی  تکرار  بر   علاوه   هاآن  ، سوسیالیستی 

  کلایس)  دادند  شکل  را  سیاسی  اقتصاد  در  مستقل  کارهای   از  مهمی  و  جالب  ی مجموعه

 در   مارکس  بدبینی  از   اوونی  های نوشته   این  از  برخید  رسمی   نظر  به  (.5- 3  فصل:  1987

  با  را  آنها او اما کنند، می  تخطی نابرابر« ی مبادله» بر مبتنی  استثماری  های نظریه مورد

 کینگ)  کند  منعکس  را  آنها  نفوذ  است  ممکن  او  اضافی«  »کار  مفهوم  و  کرد   مطالعه  دقت

ین و ویلیام هاجسک  توماس  گری،  جان  بری،  جمله،  از  -  موردنظر  های اوونیست(.  1983

شوند، برچسبی که های ریکاردویی« نامیده می به طور سنتی »سوسیالیست   -تامپسون  

 کند. تا حدی منشأ فکری آنها را پنهان می 

می  دومی  تمایز  پشت  منطق  به  سنجیده اکنون  دیدگاه  که  از    ی پردازم  مارکس 

می  ساختار  را  تخیلی  طرح سوسیالیسم  بین  متنی  است  تمایزی  این  های دهد. 

ها مشتاق است، و تر نسبت به آنآل، که مارکس کم ایده  ی شهری برای جامعهآرمان

عنوان مثال،  به  .توجهی داردقابلموجود، که از نگاه او ارزش    ی شهری از جامعهنقد آرمان 

 ی آنها از جامعه  ی العاده، مارکس پس از تحقیر »تصاویر خارقستیکمون  فست ی ماندر  
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انتقادی نوشته  موجود حمله   ی های تخیلی را که »به هر اصل جامعهآینده«، عناصر 

طبقه می  روشنگری  برای  مطالب  ارزشمندترین  از  »پر  رویکردی  عنوان  به   یکنند«، 

 (. 1976a :516کند )مارکس و انگلس کارگر« توصیف می

کند. روشن  مارکس را آشکار می   یاندیشه  ی کننده جا ویژگی مهم و گیج این  منطقِ

 معتقد است، که طبق آن، -اما غیر مارکسی    -قبول قابل است که اوون به یک دیدگاه  

تنها از نه کننده  دقیق و قانع   های  حشرها برای دستیابی به اهداف خود، به  سوسیالیست 

سوسیالیستی آینده    ی معاصر، بلکه از نهادها و اخلاق در هر جامعه  ی های جامعهکاستی 

ها باید زمان و فکر که سوسیالیستنیاز دارند. مارکس بخش دوم این دیدگاه را و این

دهند اختصاص  سوسیالیستی  طراحی  مسائل  به  را    به   کنید  نگاه)  کندمی  رد  ،خود 

1987a  :17 به نیاز  علیه  استدلال  نوع  سه  اما  هستند،  پیچیده  اینجا  در  مسائل   .)

های توان در نوشته سوسیالیستی آینده را می   ی کننده از جامعههای دقیق و قانع شرح 

یافت.   استدلال  بهمارکس  مارکس  خلاصه،  اینمی طور  اولًا،  طرحکند:  های که 

 که این  دوم.  کنندمی  تلقی  شدهتمام  دموکراتیک  غیر  شکلی  به  را  آینده  ،شهری آرمان

 فرضپیش   است،  نیافتنیدست  که  را  بینیپیش   دقت  از  ای درجه  تخیلی  های طرح

  برای  بهینه   های حلراه  زیرا  هستند   زائد   تخیلی  های طرح   کهاین  سوم  و.  گیرندمی 

  .دارند  تاریخی  فرآیند  در  ماندگاردورن  خصلتی  ،بشر  سیاسی  و  اجتماعی  مشکلات

می   مارکس استفاده  مامایی  دانش  واژگان  از  اغلی  که  زبانی  برایش با  همیشه  و  کند 

شان ایفای نقش مامای تاریخ باشد، نه  ها باید هدف گوید، سوسیالیستجذاب است می

»عناصر جامعه   ی سوسیالیستی آینده، بلکه ارائه  ی هایی برای یک جامعهحلطراحی راه

جامعه که  خودی  یبورژوا   ی جدید  فروپاشی  حال    مارکس)  است«  آبستن  آن  از  ،در 

1986b  :335  .)  و من قصد ندارم این ادعاهای   -این موضوع قابل قبول باشد یا نه    خواه

های آشکار است که مارکس عمدتاً از سوسیالیست   -مارکسیستی را در اینجا تأیید کنم  

»طرحبه تخیلی   قبول  غیرقابل  و  ناکافی  محتوای  آیندهدلیل  برای  آنها   ی های« 

نمی  انتقاد  به  سوسیالیستی  ما  که  فرض  این  خاطر  به  آنها  از  او  این   اًاساسکند.  به 

می »طرح انتقاد  داریم،  نیاز  از ها«  اوون  انتقادات  به  نسبت  مارکس  نتیجه،  در  کند. 

سرمایه جامعهترتیبات  از  اوون  تصاویر  به  نسبت  و  مشتاق  نسبتاً  موجود   ی داری 

 علاقه است. سوسیالیستی آینده نسبتاً بی 
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شرح اوون از ترتیبات اجتماعی موجود حاوی یک »عنصر انتقادی« با ارزش بسیار  

سوسیالیست مالکیت  برای  شناسایی  با  که  است  بدیهی  مارکس  است.  معاصر  های 

کند.  دلی می کند، هم عنوان مانعی که مسیر پیشرفت اجتماعی را مسدود می به خصوصی  

»پست تشویق  دلیل  به  فقط  نه  کرد،  انتقاد  معاصر  اقتصادی  رقابت  از  ترین اوون 

(.  358:  1991ها، بدترین احساسات و مضرترین رذایل« )ترین تواناییاحساسات، پست

مند داری علاقهسرمایه  ی مارکس همچنین به بحث اوون در مورد ویژگی کار در جامعه

است، بحثی که ارتباط آشکاری با شرح خود او از ازخودبیگانگی دارد )نگاه کنید به 

نویس  نوعی پیش   -نام گرفت    سهیگروندر(. در کتابی که  245-223:  2007لئوپولد  

( چندین 1987b  :99مارکس )  -شود  می   هیسرماای که بعدتر تبدیل به کتاب  پروژه

نویسد که در آن اوون کارگران را به عنوان کسانی که هم توسط یکنواختی و  قطعه می 

اوقات فراغت    ی اعتدالی لحظات دزدیده شده هم خستگی کار معاصر و هم ناامیدی و بی 

کشد. مارکس همچنین باور اوون اند، به تصویر میخود، از سلامت خود محروم شده

کند. اوون مشاهده  داری را نقل و تائید می ها در سرمایهرفتار ابزاری با انسان  ی درباره

ماشین هستند، بلکه شود که گویی  ای رفتار میکند که با کارگران نه فقط به گونه می 

زیرا    -های »ثانویه و فرومایه« هستند  شود که گویی ماشین ای رفتار میتر به گونهدقیق

نسبت به  تری به کمال بدن و ذهن تولیدکنندگانداران معمولًا توجه بسیار کمسرمایه

 کنید  نگاه )  دهندمی  اختصاص   ، ها هستندجان آنپالایش چوب و فلزات که همتایان بی 

رسد این واقعیت که خود اوون  نظر می(. به  ۱۹۸7b  :97 ؛1987a: ۴۰۶  مارکس  به

 بخشد.زمانی یک تولیدکننده بوده است، به این ادعاها اعتبار بیشتری می 

ها ( معتقد است که سوسیالیست 1987a  :17به دلایل ذکر شده در بالا، مارکس )

را دستورالعمل او آن  آنچه  نوشتن  از  نامد،  های آینده« میهایی »برای آشپزخانهباید 

بینی خودداری کنند. با وجود این، او در دیدگاه اوون از سوسیالیسم، سهم او در »پیش

انگلس   و  )مارکس  جدید«  دنیای  یک  رؤیایی  بیان  ارزش 326:  1987و  حاوی  را   )

عنوان مثال، اوون به دلیل تشخیص نیاز به غلبه بر »تضاد در حال توسعه به داند.  می 

شود، مورد تحسین قرار  داری به آن منجر می سرمایه  ی بین شهر و روستا« که توسعه

توجه در قابلو    ای نادر(. علاوه بر این، مارکس در نمونه 278:  1987گیرد )انگلس  می 

جامعه  دقیق  محتوای  مدرسه   ی مورد  به  آینده  در   ی سوسیالیستی  اوون  آزمایشی 
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 که  طرحی  ،بیندنظام آموزشی آینده« می  ی را »نطفه ن  آ  کند ولانارک اشاره می نیو 

  کند می   ارائه  را  نوجوانان  برای   کار  دنیای   در  محدودی   مشارکت  و  ورزش  از  ترکیبی

و  1987a  :486  مارکس) خشک  نثر  به  نسبت  انگلس  و  مارکس  حال،  این  با   .)

با آن که اوون    ،مانند کارهای فوریه  عنصری از شعر و نثر خلاقهبدون هیچ  ،  گونهتجارت

:  1975، . انگلس )علاقه هستندبی   سوسیالیستی شرح داده است  ی دیدگاه خود از آینده 

گوید: اوون اغلب تمایل داشت »مانند یک فیلسوف آلمانی« بنویسد، به این ( می 386

 نوشت. معنا که »بسیار بد« می 

مارکس از سوسیالیسم تخیلی ارائه شده است،    یساختاری که در شرح سنجیده 

کند. دو عنصر »تکمیلی« از آن ارزیابی  یافته تلقی نمیپایانارزیابی او از اهمیت اوون را  

 توان در اینجا ذکر کرد.را می

تاریخ مقدس  ی خانوادهدر   در  مهمی  نقش  اوون  که  است  معتقد  مارکس   ،

ایفا می  باور»ماتریالیسم«  شناختی« خود مارکس  های »متافیزیکی« و »شناختکند. 

اجتماعی و سیاسی    ی که بر فلسفه چندانی ندارند، مگر اینمعمولًا از نظر فلسفی اهمیت  

آور است که، در برخی از اظهارات پیشنهادی او تأثیری گذاشته باشد. با این حال، شگفت 

ناامیدکننده  طرز  به  دیدگاهاما  بین  ارتباط  ایجاد  دنبال  به  مارکس  مختصر،   ای 

دست  به   ی و دیدگاهی از دانش علمی برگرفته از »دنیای حواس و تجربه  سوسیالیستی 

شباهت او  است.  آن«  در  سوسیالیسم   ی آمده  از  معینی  اشکال  بین  مبهم  مفهومی 

تر کردن محیط هستند، و نوع خاصی از »ماتریالیسم« بریتانیایی، که به دنبال انسانی 

کند کند، ترسیم می ها تأکید می فرانسوی، که بر تأثیر محیط در شکل دادن به انسان

و می131-130:  1975انگلس    )مارکس  او  تاریخ (.  در  مفهومی  شباهت  این  افزاید، 

)ماتریالیسم هلوسیوس  تر، این رویکرد در تأثیرفلسفه منعکس شده است. به بیان دقیق

 جرمی بنتام، بر اوون منعکس شده است. ثیر أتواسطه و بهفرانسوی(، 

کند که اوون جایگاه مهمی در  میکید  أتافتتاحیه«، مارکس همچنین    ی در »خطابه

هایی دارد. او معتقد  گی تاریخ جنبش تعاونی دارد. دیدگاه مارکس در این موضوع پیچید 

های تولیدکنندگان گسترش تدریجی تعاونی  ی تواند در نتیجه نیست که سوسیالیسم می 

داری ای در اقتصادهای سرمایهها همیشه نقش حاشیه به وجود آید، به باور او تعاونی 

های اجتماعی بزرگ« از حال، همچنین اصرار دارد که »این آزمایشاینبا کند.  ایفا می 
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کند که آنها با »عمل« طور خاص، او پیشنهاد می به توجهی برخوردار هستند.  قابلارزش  

وری به تقسیم طبقاتی وابسته نیست، »که اند که بهره به جای »استدلال« نشان داده

وجود  بدون  است  ممکن  مدرن،  علم  دستورات  با  مطابق  و  بزرگ  مقیاس  در  تولید 

کنند، انجام شود« )مارکس  ای از کارگران را استخدام میای از اربابان که طبقه طبقه 

(. ماهیت حیاتی این نتیجه برای دیدگاه خود مارکس از سوسیالیسم آشکار 11:  1985

خواهد بود. و او در مورد منشأ تاریخی این آزمایش مهم نیز تردیدی ندارد. مارکس  

:  1985)مارکس    های نظام تعاونی توسط رابرت اوون کاشته شد«دارد که »دانهکید  أت

11 .) 

بین سوسیالیسم تخیلی و مارکسیستی    ی مارکس گاهی اوقات درک خود از رابطه 

طور مفیدی بهدهد. این قیاس  را با قیاس رابطه بین کیمیاگری و شیمی مدرن نشان می

اینجا داریم  روشن می  از کیمیاگری  از آن  -کند که آنچه ما در  جا که شیمی مدرن 

شباهت مفهومی )بین عناصر سوسیالیسم تخیلی   ی تنها یک رابطهنه   -تکامل یافته است  

رابطه یک  بلکه  مارکسیستی(  به    یتوسعه  ی و  تخیلی  سوسیالیسم  )از  تاریخی 

می  مارکس  است.  »مارکسیستی(  تخیلی،  سوسیالیسم  سوسیالیسم های  بذرنویسد، 

خود   ی انتقادی و ماتریالیستی را در خود داشت ]به معنای واقعی کلمه »آن را در نطفه 

 ی (. این ادعای مهم نیز در عنوان اصلی جزوه284:  1991داشت« )مارکس و انگلس  

انگلس   Die Entwicklung des  علم  به   تخیل   از  سوسیالیسم  تکامل  ،معروف 

Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft   مشهود بود، اما در

 قیاس  این.  رفت  بین  از  علمی  و  تخیلی:  سوسیالیسم  ، انگلیسی سنتی آن به  ی ترجمه

 پیشینیان  به  باید  مارکسیستی  های سوسیالیست   که  دهدمی  نشان   همچنین

  این  توانیمنمی  »ما:  دارد  اصرار  مارکس  که  همانطور.  بگذارند   احترام   خود  شهری آرمان

کیمیاگر   پیشینیان  توانندنمی   شیمیدانان  که  همانطور  کنیم،  رد  را  سوسیالیسم  پدران

 نسل   از  همیشه   آنها،  اشتباهات  تکرار  بدون  مارکس (.  394:  1988)  کنند«  رد  را  خود

  مثال،   عنوانبه .  کردمی   دفاع   کردند،می   تحقیر  را  آنها   که  کسانی  برابر  در  هاتخیلی  اول

به پرودون را به عنوان واکنشی به    خود  قبلی  ی حمله  انگیزبحث   بسیار  لحن  بار  یک  او

ها وارد کرده بود، توضیح داد، گروهی از شهری که او به آرمان  ی «های شدیداهانت»

درستی آنها را به داشتن عنوان پیشینیان سوسیالیسم بهنویسندگان که خود مارکس  
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( 459:  1989(. اظهار نظری از انگلس )326:  1989مدرن »مفتخر« کرده بود )مارکس  

نویسد: »ما کند: او می ای رابطه بین این دو را بیان می نگرشی و توسعه   ی هر دو جنبه 

 .هستیم« اوون …تبار  از …های آلمانی مفتخریم که سوسیالیست 

 
 

۵ 
های مارکس بر سوسیالیسم بریتانیا در دو در پایان، نکاتی چند در باب تأثیر ایده 

های کنم. از آنجا که این موضوعی است که در پژوهشپایانی قرن نوزدهم ارائه می   ی دهه

( و عمدتاً پس از 2011؛ بویر  1973مربوطه مورد توجه قرار گرفته است )نک: پیرسون  

 دهد، مروری کوتاه بر آن خواهم داشت. رخ می 1883مرگ مارکس در سال 

در میان پژوهشگران، تا حدودی توافق وجود دارد که شرح حال نخستین نسل   

پس از مرگ مارکس که تحت تأثیر سوسیالیسم او قرار داشتند، از کجا آغاز شود و چه 

 ایدوره  –شود  آغاز می   1880  ی ها معمولًا از اوایل دههمواردی را در بر بگیرد. این شرح

 سازمان دو و چهره سه ی سیطره  تحت که اروپا سوسیالیسم چشمگیر  سازمانی رشد از

. بود  خدشهبی   اجتماعی  اعتبار  با   برجسته  شخصیتی  هیندمن   مایرز  هنری .  دارند  قرار

 و  امپراتوری   به   اشتیاقش  کاری،محافظه  -  نمودهایی  تنها   سیلندرش  کلاه   و  فراک  کت

تین سازمان خس»ن  مورخان   آنچه  نامتعارف  بنیانگذار  را  او  که  نبود  -  اشیهودستیزی 

اهمیت   با  مدرن  )هابسبام  سوسیالیستی  بریتانیا«  در  می 231ب:  1964ملی  دانند،  ( 

(، روشنفکری با علایق 1992تر )کولی  ساخت. ارنست بلفورت باکز شخصیتی فرهیخته 

بیش    ی آلمان بود که تعاملش با سیاست سوسیالیستی به دلیل شیوه   ی جدی در فلسفه

 آن   ی نمونه  ترینبرجسته  که  –فردش  های اغلب منحصربه از حد آکادمیک و دیدگاه

  ؛ 319- 265:  1906  باکز:  نک)  است  زنان  رأی   حق  با  اش« طلبانه»برابری   ظاهراً  مخالفت

  این  سومین  موریس،  ویلیام.  گرفت  قرار  توجه  مورد  ترکم   –(  63-57:  1996  هانت

توجه   او  به  خاص  ی زمینه   این  در  همیشه   اما   است،  مشهورتر  بسیار  البته   ها،چهره

عنوان طراح و شاعر، به رسد که دستاوردهای موریس  شود. در واقع، اغلب به نظر می نمی

توجه او را به عنوان یک متفکر سوسیالیست پنهان کرده است. دو سازمان قابل جایگاه  

فدراسیون   اتحادیهسوسیال مورد بحث،  و  اولی   هستند.  یسوسیالیست   ی دموکرات  که 
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داشت نام  دموکراتیک  فدراسیون   ی تاریخچه  و  شد  تأسیس   1880  سال   در  ،ابتدا 

  کمونیست   حزب  به  هم   و  کارگر  حزب  به  هم  را  آن  که  دارد   ای پیچیده   و  طولانی  سازمانی

  ایفرقه   اساساً  ،1880  ی دهه  در  سازمان  این(.  1994  کریک)  دهدمی  پیوند  بریتانیا  در

از آن انشعاب   یسوسیالیست  ی اتحادیه  1884  سال  در  و  شد  تقسیم  شاخه  دو  به  که  بود

سازمان با  روابط  مورد  در  اختلافات  از  ناشی  انشعاب  این  )کرد.  دیگر  ویژه بههای 

های کارگری و اشتیاقش به انتخابات پارلمانی( و ساختار داخلی اش با اتحادیهخصومت 

ویژه نقش مسلط هیندمن در سازمان( بود. کسانی که )با تشویق انگلس( جدا شدند  به)

شامل موریس و باک بودند، اما در عرض پنج سال، اتحادیه تحت فشار اختلافات داخلی 

 مخرب بر سر »خلوص« انقلابی و آنارشیسم فروپاشید. 

مارکس،    ی ها از اندیشهها و سازمان تأثیرپذیری این چهره  ی در مورد میزان و نحوه 

ها در این  دارد. »ارتدوکسی« آنتری در میان پژوهشگران وجود  توافق نظر بسیار کم 

کار و تأثیرشان نباشد، اما   ی ترین پرسش درباره زمینه ممکن است تنها یا حتی جالب

 ای مرتبط است. در بافتار حاضر، آشکارا دغدغه

های ترین احتمال تأثیرپذیری قابل اشاره از نوشته شاید به نظر برسد که هیندمن کم

دانست، مارکس را داشته است. او سهم مارکس در سوسیالیسم را اساساً اقتصادی می 

از آن نظریه او  تر از همه، به نظر رسید. مهماقتصادی محدود به نظر می  ی اما درک 

»صندوق دستمزد« که مارکس علیه آن استدلال   ی رسد هیندمن همچنان به نظریهمی 

، هیندمن آزادانه از کتاب »سرمایه« برای دو فصل 1881کرده بود، پایبند بود. در سال  

 ی از کتاب »انگلستان برای همه« بهره برده بود، اما تنها به یک »متفکر بزرگ و نویسنده

رسد  (. به نظر می vi:  1881ود )اصیل« ناشناس به عنوان یکی از منابع خود اشاره کرده ب

او یا اثرش از  یهودی و آلمانی بودن مارکس باعث شده بود هیندمن در نام بردن صریح  

)تتسوکی   کند  فصل  1961تردید  باک  3:  هم  53:  1918،  مارکس  متعاقب  (. خشم 

های طلبی(. جاه 162،  3-102:  1992بینی و هم موجه بود )مارکس و انگلس  پیش قابل 

تر هیندمن شامل پیوند دادن تحلیل اقتصادی مارکس به چیزی بود سیاسی گسترده 

تر  ( از آن به عنوان »یک سیاست فوری 282:  1911که در یک مقطع، خود هیندمن ) 

می یاد  بیماری خودم«  از  هیندمن  تشخیص  دغدغهکرد.  اغلب  اجتماعی   یهای 

ای نظم و رهبری پیشین  هکرد که مدرنیته نظام کارانه را بیان می رادیکالیسم محافظه
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(. علاوه بر این، تمرکز 70-66:  2011ها از بین برده بود )بویر  را بدون جایگزینی آن

راه  به  هیندمن  تعهد  و  دولتحلملی  سوسیالیسم های  در  امپریالیستی  و  اش، محور 

 سازد.های خود مارکس نیز دشوار می تطبیق آن را با دیدگاه 

( مقاله 1881باکز  درباره(  ایده   ی ای  و  مارکس  زندگی  از به های  بخشی  عنوان 

مدرن« نوشت )او همچنین    ی »اندیشه  ی »رهبران اندیشه مدرن« در مجله  ی مجموعه

مقالاتی درباره شوپنهاور و واگنر برای همین مجموعه نگاشت(. خود مارکس این مقاله 

باکز را با    ی دید و مقاله را مرتبط با توجه منتقدان بریتانیایی به کتاب »سرمایه« می 

ای نسبتاً تحقیرآمیز از جان ری کتاب »انگلستان برای همه« هیندمن و آنچه او مقاله 

باکز در برخی   ی دانست، مرتبط ساخت. مقاله»بررسی معاصر« می   ی ( در مجله 1881)

عیف ض  ،کرده بود  هی سرماهایی که او از فرازهای  کننده« و ترجمهجاها »نادرست و گیج 

های اقتصادی خود و به ویژه دستاورد بودند، اما مارکس از اشتیاق این جوان به ایده

انگلس   و  )مارکس  کرد  استقبال  »سرمایه«  (.  185-184،  163-162:  1992کتاب 

را   این شناخت عمومی همسرش  که  بود  ویژه خوشحال  به    بخش   در  که  –مارکس 

 کرده  شاد  اشزندگی   پایانی  روزهای   در  –  بود   شده   اشاره   او  به   نیز   مقاله  ای نامه زندگی 

 در   او  سهم  با  سوسیالیسم،  مذهبی  و  سیاسی  ابعاد  جای به  را  مارکس  دستاورد  باکز.  بود

 »جمهوریت   شامل  ترتیب  به   باید   باکز،  خود  نظر  به  که  کرد،   شناسایی   اقتصادی   ی نظریه

کرد ز فکر می باک  کلی،  طوربه (.  81:  1887)  باشد  «یستیاهآت  »اومانیزم  و  المللی«بین 

خود او )اگرچه تا   آلیستیکه سوسیالیسم مدرن نیاز به تکمیل شدن با متافیزیک ایده

تاریخی ناشی از آن )که در   ی حدودی مدیون شوپنهاور و فون هارتمان بود( و فلسفه

جنگیدند( دارد. انگلس با طعنه پیشنهاد آن »منطقی« و »غیرمنطقی« برای تسلط می 

ناپذیری به آن کشیده  طور اجتناببهآلمان را که    ی کرد که باکز تنها نیمی از فلسفهمی 

 (. 78: 2001شده بود، هضم کرده است )مارکس و انگلس  

پرداز اصیل و صاحب جایگاهی است که آثارش از این سه نفر، موریس تنها نظریه

با قابل قرابت   پیشنهادی  چنین  که  شود  تصور  است  ممکن  دارد.  مارکس  با  توجهی 

شهری موریس، با توجه به رد نیاز به پرداختن به طراحی سوسیالیستی شوروشوق آرمان

می  تضعیف  شد(،  داده  توضیح  بالا  در  )که  مارکس  برخی توسط  حال،  این  با  شود. 

شهری موریس، »اخبار ناکجاآباد«، و های ساختاری چشمگیر بین رمان آرمان شباهت 



  



 مارکس و سوسیالیسم بریتانیایی 

عنوان مثال، »ناکجاآباد« سرانجام بر بهدیدگاه خود مارکس از سوسیالیسم وجود دارد.  

سد رمی   نظر  به  –  آن  از  ترمهم   شاید  –شکاف بین شهر و روستا غلبه کرده است، و  

آن دو مرحله تاریخی را که مارکس ترسیم کرده است، دنبال کرده و بر اساس   ی توسعه

کارش«( و   ی اش، به هر کس به اندازه توانایی  ی اصل مشارکت )»از هر کس به اندازه

اندازه به  کس  هر  )»از  نیاز  اندازهتوانایی  ی اصل  به  کس  هر  به  نیازش«(   ی اش، 

)میر   است  شده  وجود 394-201:  1978سازماندهی  انکار  معنای  به  این  البته،   .)

نیست؛   مهم  دستبه اختلافات  کار  احیای  مثال،  و رحاشیه به ساز،  عنوان  علم  اندن 

رسد نقاط اختلاف با مارکس را نشان شهر موریس به نظر می وری ایستا در آرمانبهره 

که آیا آثار موریس  گیری در مورد این(. علاوه بر این، تصمیم 2003دهد )موریس  می 

العاده دشوار اند، فوق اند یا صرفاً قرابت داشته های مارکس قرار گرفتهتحت تأثیر نوشته

 بر   او  اصرار  مثال،  برای   –های موریس  رسد که ایدهاست. در برخی موارد، به نظر می

 برای  کار  در  خودشکوفایی  اهمیت  و  معاصر  داریسرمایه  در  کار  انگیزمفسده   ویژگی

  مارکس  های نوشته   با  او  جدی   تعامل  ی دهنده بازتاب  تواندنمی   –  آینده  خوب  ی جامعه

 .گرددمی  باز آن از قبل  به زیرا باشد،

های مربوط به تأثیر پس از در بحث  متعارفاین سه فرد و دو سازمان نقاط مرجع  

این حال،  دهند. با  مرگ مارکس بر سوسیالیسم بریتانیایی قرن نوزدهم را تشکیل می

 ها همیشه بدون محدودیت نیستند. این بحث

می تأثیر  رضایت اولًا،  شرح  یک  و  باشد،  مثبت  همچنین  و  منفی  از تواند  بخش 

مارکس با سوسیالیسم بریتانیا باید شامل مطالبی در مورد منتقدان   ی پیچیده   ی رابطه

ایده توجه سوسیالیست  منتقدان  این  نوزدهم،  قرن  اواخر  در  باشد.  مارکسیستی  های 

اندیشه بر  را  )هابسبام    ی خود  کردند  متمرکز  مارکس  ویلیس  1964اقتصادی  الف؛ 

انگلیسی کتاب »سرمایه« در سال    ی (. این واکنش انتقادی پس از انتشار ترجمه1977

تشدید شد، اما بسیار زودتر آغاز شده بود؛ به عنوان مثال، سوسیالیست مسیحی   1887

های »بررسی دو هفتگی« به بحث در مورد ایده  ی در مجله  1869جی.ام. لودلو در سال  

اصلی سوسیالیسمی   ی اقتصادی مارکس پرداخته بود. سوسیالیسم فابیانی شاید نمونه 

که   و  به باشد  گسترده  می بهطور  تلقی  غیرمارکسیستی  اما  درستی  آن   سرشتشود، 

ایده ی  واسطهبه با  قرابت تعاملش  بود. برخی  های مثبت در های مارکس شکل گرفته 
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های تاریخی در عنوان مثال، برخی ادعاهای فابیانی در مورد گرایشبه اینجا وجود دارد؛  

- 62:  1962بریار  های خود مارکس دارد )مکداری شباهت نزدیکی به دیدگاهسرمایه

هایی از دکترین فابیانی که بیشترین مخالفت را با تر از آن، حتی آن بخش(. مهم 63

های عنوان مثال، نظریهبه دهند.  مارکسیستی داشتند، گاهی اثر آن را نشان می   ی اندیشه

ارزش کار مارکس پدید   یهای انتقادی در مورد نظریهتنها از بحثنهفابیانی    ی اجاره

  که  شان حفظ برخی از نتایج شرح او از استثمار بود، مثل این ایدهآمدند، بلکه هدف

سرمایه »بی جامعه  یک  در  حتی  که  عدالتی«  ایدهبه داری  می طور  کار  باقی آل  کند، 

 (.59-29: 1962بریار ماند )مک می 

علاوه بر این، درک ناکافی از تعامل مارکس با سیاست و فرهنگ بریتانیا در طول  

ها مقصر بعدی را تحریف کند. برخی از پژوهش  ی تواند شرح این دورهزندگی او، می 

کنند که تنها در دو  ای« تلقی میمارکس را یک واردات »قاره  ی این هستند که اندیشه

ها این است  آخر قرن نوزدهم وارد محیط فکری »بومی« شد. پیشنهاد ضمنی آن  ی دهه

بین مارکس و سوسیالیسم بریتانیا را به همان روشی بررسی   ی توانیم رابطهکه ما می 

کنیم که پژوهشگران طبیعت ممکن است تأثیر مخرب یا مثبت گوزن مونتجاک چینی 

نند. من در بالا یا خرچنگ سیگنال آمریکایی را بر گیاهان و جانوران بومی مطالعه ک

دهد کننده است و نه تنها نشان می ام نشان دهم که این یک چارچوب گمراهسعی کرده 

قرار گرفته آن  که کار خود مارکس با سیاست و فرهنگ بریتانیا درگیر و تحت تأثیر  

تر شده  وارد آن محیط گسترده   1880  ی های او نیز بسیار قبل از دههبود، بلکه ایده

های مارکس در بریتانیا در طول زندگی او قطعاً محدود بود، بودند. دسترسی به نوشته 

 از  خاصی  های حوزه  حال،  این  با.  بود  ،شودتر از آنچه اغلب تصور می اما بسیار گسترده

 آن   از  بسیاری   و  اند،شده   نمایندگی  کمتر  شده  منتشر  های نوشته  آن  در  مارکس  اندیشه

  و  مارکس: نک)  شدند نایاب  سرعتبه  ،هر شدندظا رادیکال های جزوه  و نشریات در که

 (. 422: 1995 انگلس

ایده  مرگ  از  پس  تأثیر  حال  شرح  طور خلاصه،  سوسیالیسم  به  بر  مارکس  های 

بریتانیایی در اواخر قرن نوزدهم باید اذعان کند که تعامل قبلی او با فرهنگ بریتانیا  

 غیره  و ادبی اقتصادی، –های مختلف آن توجه بود. از میان رشته قابل جدی، مستمر و 
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  مارکس  قدردانی  جمله  از  آن،  شده   گرفته  نادیده  سیاسی  ابعاد  از  برخی  بر   اینجا  در  من  –

 .امکرده تمرکز بریتانیا، در سوسیالیسم  ممتاز سنت از

 جا این  در  و  شده  داده  شرح   تفصیلبه   بالا   در  که  –ارزیابی مارکس از رابرت اوون  

  بین   پیچیده  ی رابطه  بلکه  کند، می   تأیید   را  ادعا  این  تنها  نه  –  است  شده   خلاصه

  های«»طرح  رد  رغمعلی .  کندمی   روشن  نیز  را  تخیلی  و  مارکسیستی  سوسیالیسم

 هایتلاش  جمله  از)   سوسیالیسم   از  اوون   دیدگاه   عناصر  از  برخی  مارکس  شهری،آرمان

 آن،   از  ترمهم .  کرد  تأیید  را(  روستا  و  شهر   بین  شکاف  بر   غلبه  و  جوانان  آموزش  برای   او

 ارزشمند  انتقادی   مطالب  از  پر  معاصر  ی جامعه  از  اوون  ارزیابی  که  کردمی   فکر  مارکس

از   و  داری سرمایه  در  کار  انگیز مفسده   ویژگی  از  او  قدردانی  جمله  از  ،است او  درک 

عنوان علت آن و سایر مشکلات اجتماعی. مارکس فکر به مرکزیت مالکیت خصوصی  

دیدگاهمی  از  برخی  که  اوون،  کرد  )نقش  بههای  سوسیالیسم  به  گذار  مورد  در  ویژه 

های اشتراکی، برای مثال(، ناقص هستند، اما او ای پرولتاریا و اهمیت آزمایشحاشیه 

دیدگاه  این  مسئولیت  از  را  تاریخی اوون  شرایط  در  زیرا  کرد  معاف  اشتباه  های 

ناپذیر بودند.  گیری فکری او در آن صورت گرفته بود، اجتنابای که شکل نیافته توسعه

ایت، مارکس جایگاه مهمی را هم در تاریخ »ماتریالیسم« )که سوسیالیسم با آن و در نه

وری نیازی به تقسیم  قرابت داشت( و هم در تاریخ جنبش تعاونی )که نشان داد که بهره 

سخاوتمندانه  و  همدلانه  ارزیابی  این  داد.  اختصاص  اوون  به  ندارد(  طبقاتی 

العمر با سوسیالیسم بریتانیا است و تطبیق آن با ادعاهای تعامل مادام  ی کننده منعکس 

پژوهش در  )هاسلموجود  اوون«  رابرت  برای  مارکس  پایین  »ارزش  مورد  در  مان  ها 

اوون  ( دشوار است. مهم 288:  1971 از همه،  نماینده بهتر  سنت    ی برجسته  ی عنوان 

معتقد  مارکس    های خود مارکس از آن توسعه یافته بود.سوسیالیسم تخیلی که دیدگاه

 توانیم از او بیاموزیم. بود، ما هنوز می 
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کوبا، بزرگ شدم،    در  در ماریانا، شهری در کنار هاوانا  1950  ی من که در اوایل دهه

خیابان   زدگیهیجان وقتی  را  محله  جادهمردم  و  آسفالت  شهرمان  فرعی  که های  ای 

 .، به یاد دارمکردندکرد، عریض ماریانا را به پایتخت متصل می 

حتی والدین مهاجر یهودی من، که تنها چند سال قبل متوجه شده بودند تمام 

دند.  بر  اند، از این حس امیدبخش پیشرفت بهره شان در هولوکاست از بین رفتهخانواده

ناپذیر بودن این اتفاق را  طور کلی، اجتنابها به نه آنها، نه همسایگان ما، و نه کوبایی

 .دانستندبدیهی نمی

دهند که چگونه پیشرفت مادی به این تجربه و تجربیات مشابه دیگر توضیح می 

  « بنیادی ضات  وفرمشناس، آن را » لوین گولدنر، جامعهابخشی از چیزی تبدیل شد که  

یک فرد شکل   به  سیاست و جهان که  ی باه در  بنیادی های  تمایلات و ایده  -نامد  می   من

 .دهندمی 

  تقویت   بیشتر  باورها  ینا  رفتم،   شیکاگو  دانشگاه  به  میلادی   60  ی دهه  اوایل  در  وقتی

 جنوب   ی شدهویران  و  فقیرنشین  ی محله   توانستممی  شهر،  آن  شهری   قطار  از.  شدند 

  مطمئناً   که  حالعین    در.  داشتم  یادبه  خانه  از  که  بود  فقری   یادآور  که   ببینم  را  شهر

  آن  سیاسی   های چپ  ی همه  قبول  مورد  مادی،  پیشرفت  مورد  در  من  دیدگاه  دانستممی 

 که  گراچپ  روشنفکران  و  دانشگاهیان  ی فزاینده  تعداد  از  نیست،  متحده  ایالات  در  زمان

 . شدم زدهشگفت   بودند، کرده پیشرفت مطلوبیت و مفهوم بردن الؤس زیر به شروع

  پری   که  سیاسی-فکری   ی پدیده  از  بخشی  فرانکفورت،  مکتب  ها،جریان  این  میان  در

 محققان  از  متنوع   گروهی  -   اهمیت داشت  نامید، می   «غربی   مارکسیسم»  را  آن  اندرسون

.  شدمی   کرُش  کارل  و  گلدمن   لوسین  کولتی،   و چیلو  بنیامین،  والتر  مانند  افرادی   شامل  که

  واکنش :  داشتند  مشترک  چیز  یک  متفکران  این  ی همه  شان،متنوع   های دیدگاه  وجود  با

  دموکراسی،   سوسیال  و  استالینیسم  فاشیسم،  توسط  کلاسیک  مارکسیسم  شکست  به  آنها

 اقتصاد   و  سیاست   از   دوری به   ،عمل  از  جدا  و   آلیستیایده  گرایشی  با  معمولًا  آنها،  تمایل  و

   .فلسفی های پرسش  به پرداختن و

  و   فعالان  بین  که   شکافی   توضیح   به  کلاسیک  مارکسیسم  علیه  شورش

 در  آنها  مشارکت  باور،  این  و  دارند  پیشرفت  به  عملی  باور  که  -  گراچپ  دهندگانسازمان 
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 این   نقد   که  گراچپ  روشنفکران  از  بسیاری   و  -  کندمی  مشروط  را  اجتماعی  مبارزات

 . کندمی  کمک دهند،می قرار اولویت  در را اصطلاحات

  دلیل   به  تنهانه  باشد،  بنیامین  غربی،  های مارکسیست   این  ُِتأثیرگذارترین  شاید

  است،  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  معاصر  چپ  متفکران  از   بسیاری   که  وی   عمیق  بدبینی

 انتقاد .  دهدمی  ارائه  پیشرفت  از  را  نقد  دترینتن  و  ترینکننده قانع  او  که  دلیل  این  به  بلکه

 در  که  بود  پیشرفت  از  دموکراتیکسوسیال   برداشت  به  واکنشی  زیادی   حد  تا  بنیامین

 ی فلسفه  ی باره در  تزهایی »  در  بنیامین .  بود  تأثیرگذار  بسیار  آلمان  در  او  زندگی  طول

 تدریجی،  فرآیند  یک  عنوانبه   سنتی   طوربه   پیشرفت  که  کرد  استدلال  خود  «تاریخ

  است،   صعودی   خطی  صورت  به  مداوم  طور  به  که  خودکار  و  حدومرزبی  ناپذیر،مقاومت 

 را  «بشریت»  عمومی  پیشرفت  ضات،وفرم   این  که  کرد  استدلال  او  اما.  شودمی   تلقی

 . دانندمی برابر انسان دانش و توانایی رشد با جزمی طوربه

 را  طبیعت  بر  تسلط  در  پیشرفت  فقط»  جزمی  باور  این  که  کردمی  استدلال   بنیامین

 کار»  که  دروغ  این  تداوم  طریق  از   و  «را  جامعه  پسرفت   نه  شناسد،می   رسمیتبه

 دستاورد  یکی  برسازنده   شود،  منجر  تکنولوژیکی  پیشرفت  به  بود  قرار  که  ای کارخانه

 . است  شده منجر کارگر ی طبقه «فساد» به  ،«است سیاسی

  امکان   بلکه  کرد،  نقد  را  پیشرفت  از  دموکراتیکسوسیال   برداشت  تنهانه   بنیامین

  پیشرفت  مفهوم: »نوشت  او. کرد نفی  سرهیک فهمید،می  خود که شکلی به  را پیشرفت

.« کرد  جدا  تهی  و  همگن  زمان  یک  در خلال   پیشروی   مفهوم  از  تواننمی  را  بشر  تاریخی

 زمان  او،  ی گفته   به  زیرا  د، یپاشفرو  را  پیشرفت   مفهوم  کل  وی پیشر  بنیامین،  نظر  از

 طبقات   آن  در  که  است  شده   تشکیل بارفاجعه  و  ناگهانی   یلحظات  از  و  ناپیوسته   تاریخی

.  کنندمی   «منفجر»  «تاریخ  همگن  مسیر  از»  را  خاص  اندور  یک  دیده،ستم   انقلابی

  به   گرانیخیزش»  مانند  انقلابیون،   که  است  لحظات  همین  در  که  کرد  تأکید  بنیامین

 از  گردد،برمی   پیش  سال   صدها  به  شانقدمت   که  را  هاییایده  و  هاشیوه   ، «گذشته

  ترتیب   بدین  و  کنندمی   احیا  هستند،  ارتباطبی   شانخود  جوامع  با  کاملاً  که  جوامعی

 .آورندمی  حال زمان به  را گذشته

  هم  و  یهودیت  تأثیر  تحت  هم  او  اما.  بود  انقلابی  یک  بنیامین  تردیدی نیست که

 مسیحایی  و  بارفاجعه  و  ناگهانی   دادخر  یک  را  انقلاب  او  بود؛   مارکسیسم  تأثیر  تحت
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  ای آینده  گشودن  جای   به  و  کشدمی  را  «جهان  تاریخ  لوکوموتیوهای »  ترمز  که  دانستمی 

 . کند می جلوگیری  جدید فجایع از تر،روشن

  کنشگر   و  ایتالیا  کمونیست  حزب  رهبر  -  گرامشی  آنتونیو   معاصرش  برخلاف بنیامین،  

 به  هرگز  -  برد  سربه   فاشیستی  زندان  در  هاسال   که  ایتالیا،   در  1920  عمومی  اعتصاب

  هیچ  او.  نداشت   سیاسی  های جنبش   در  ای تجربه   هیچ  و   نداشت  تعلق  سیاسی  حزب  یک

 و  روش   یک  عنوانبه   یا  قدرت  کسب  برای   ای وسیله  عنوانبه   سیاسی  کنش  از  تصوری 

 هایدوره  ترینتاریک  از  یکی  ی بحبوحه  در.  نداشت  آموزش  و  مبارزه  سازماندهی،  فرآیند

 از   بلکه  عقل،  از  عمیقی  بدبینی  تنها  نه  آنها  بود؛فهم  قابل   بنیامین  های دیدگاه  تاریخ،

 . کردندمی  ابراز نیزرا  سیاسی ی اراده

 استدلال   او.  گذاردمی   پاسخبی   را   انقلاب  هدف  پیشرفت،   نفی  با  انقلابی  بنیامینِ

  بردگی  به  اجداد»  ی خاطره   بلکه  شان،انقلاب  ی آینده  نه   انقلابیون،  خود  برای   که  کندمی 

 به  گذشته  به  نگاه  با  او.  داردمی   وا  مبارزه  و  شورش  به  را  آنها  که  است  «شانشده گرفته 

 : نوشت آینده به  نگاه جای 
  هاینسل  منجی  نقش  است  شایسته  که  کردمی  تصور  دموکراسی  سوسیال 

  هم   کارگر  ی طبقه  شد  باعث  آموزش  این...  کند  واگذار  کارگر  ی طبقه  به  را  آینده

بند به  نیاکان  تصویر   از  دو  هر  زیرا  کند،  فراموش را  خود  ایثار  ی روحیه  هم  و  نفرت

 .شده آزاد ادگاننو آرمان از نه شوندمی تغذیه  کشیده شده

دهد که چگونه آگاهی تاریخی از ستم در انواع  خوبی نشان میاحساس بنیامین به 

عدالتی،  نیاز به توجیه بی غالب است و    -گرایانه و سوسیالیستی  ، ملی تیقومی   -ها  جنبش 

زیربنای خشمی است که مبارزه و  پرخاشگری و حتی نقض شرافت و کرامت را که 

 .دهدانگیزد، نشان می فداکاری را برمی

. ندارد  وجود  استثمار  و   ظلم  از  نفرت  و  شور  بدون  انقلابی  اجتماعی  جنبش   هیچ

  است،   داده  هشدار  «سیاه   های ژاکوبن »  کتاب  در  جیمز.  آر.  ال.  سی   که  همانطور  اگرچه،

 تراژدی   یک  ،«ندارد  سیاست  در  جایی»  که  شودمی   تبدیل  انتقام  به  میل  به  این  وقتی

 از  گرفتن  انتقام   فقط  آیا  چیست؟  بهتر  ای آینده  اندازچشم  بدون  انقلاب  هدف  اما.  است

 است؟  گذشته
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 رومانتیزه کردن گذشته 
گرای دیگری نیز  نگریست. جریان چپ گذشته می بنیامین تنها کسی نبود که به  

ای از ظلم و عنوان خاطرهوجود دارد که خود را به گذشته معطوف کرده است، نه به 

توان ای که با آن می کند، بلکه به عنوان یادآوری گذشته ستم که شورش را تغذیه می

کرد عناصری  نگریست و تلاش می گرا به گذشته میم چپ یسحال را نقد کرد. رمانتیس

 .ها پیش را بازآفرینی کندقرن ی رفتهآرمانیِ ازدست  ی از یک جامعه

سِشمی رابرت  و  لووی  مطالعهیِل  در  علیه    ی ر  »رمانتیسیسم  عنوان  با    موج خود 

شاخه  چپ مدرنیته«،  رمانتیسیسم  مختلف  مثال،  های  برای  کردند.  شناسایی  را  گرا 

کند.  جدید« به طلوع تاریخ بشر به عنوان یک عصر طلایی آرمانی نگاه می   گرایی»روسو

جوامع  های کلیدی  کند که ویژگی استدلال می  این گرایش،آلن کیله، یکی از نمایندگان  

تر بر کار کید کم أکم به انباشت، که هر دو ناشی از ت  ینیازهای محدود و علاقه  -بدوی  

گو و جشن  وخواب، بازی، گفت   به  اختصاص یافته  آساییتن و تولید و تأکید بیشتر بر  

 .مدرن باید از آنها درس بگیرد ی جامعه ای است که مشخصه –ها گرفتن آیین 

 ها چپ  توجه  نیز  متفاوت،  کاملاً  رمانتیکی   متفکر  آلمانی،   مارکسیست  بلوخ،  ارنست

 طمعوحرص  و  طبیعت   با  خصمانه  ی رابطه  کردن  محکوم  با  او.  است  کرده  جلب  خود  به  را

  غلبه   انسانی  دیگر  های انگیزه   تمام  بر  صنعتی  داری سرمایه  ی جامعه  در  که  سود  برای 

  دستی   صنایع  تولید   بلوخ.  کند می   تصور  طلایی  دوران  یک  عنوان  به   را  وسطی  قرون  دارد،

 همراه  به  را  تولیدکنندگان  ذاتی  رضایت  هم  و  برتر  کیفیت  با  محصولات  هم  که  -  را

 ی جامعه   بنای سنگ  عنوان  به  -  کار  از  مدرن  کارگران  نفرت  و  رخوت  مقابل   در  داشت،

 . کند می  برجسته آرمانی

تأثیرگذارترین رمانتیک مورد بحث لووی و سِ تونیس باشد که    در، فردینانیِشاید 

جامعه آلمانبنیانگذار  می  یشناسی  و  محسوب  گماینشافت  معروف  اثر  تونیس  شود. 

نوشت. »گماینشافت« به روابط    1880  ی گزلشافت )اجتماع و جامعه( را در اواسط دهه

 همیاری ها، همسایگان در شهرهای کوچک که تحت حاکمیت عرف،  رودرروی خانواده

و  غیرشخصی  روابط  شامل  »گزلشافت«  که  حالی  در  دارد،  اشاره  هستند  توافق  و 
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های ها و پیشرفت ملت-زندگی اجتماعی شهرها و دولتی  مشخصه معاملاتی است که  

 .استسود رقابتی ی تکنولوژیکی و صنعتی ناشی از انگیزه 

سِ و  رمانتیکِ  یِلووی  »متفکر  را  تونیس  تغییرر،  از  که  نومید  کردند  اعلام   »

و نوستالژی  خانوادگی  اقتصاد  با  کوچک،  شهرهای  و  روستایی  گماینشافت  برای  اش 

توان آن را دوباره خلق کرد با درک این موضوع که نمی  داری نگهو  کردن  لذتش از خلق  

 .ناپذیر است، تشدید شدو انحطاط اجتماعی گزلشافت اجتناب

 

 قرون وسطای واقعی 
های دوران گذشته و به رخ کشیدن آنها  گرا با کشف ویژگیهای چپ این رمانتیک

های جوامعی را که آن ویژگی  سبعیتداری،  های سرمایهبه عنوان پادزهری برای بیماری 

با ستایش  اهمیت جلوه دادند. بهظاهر مثبت را ایجاد کرده بودند، کم به عنوان مثال، 

گرسنگی    معرضرا در جوامع ناپایداری که در    بنیاد آن های محدود،  نیازها و خواسته

های شدید در و با محدودیتبودند  وهوا و طبیعت  نوسانات آب  و دستخوش  قرار داشتند

آنها تابعی    ی ، نادیده گرفتند. نیازهای ساده مواجه بودندونقل و ارتباطات  وسایل حمل

ای که خودشان انتخاب نه از محدودیت آنها در یک دنیای محلی و محدود بود، نه گزی

 .کرده باشند

 بود  ابتدایی  فناوری   بر  مبتنی  وسطی  قرون  در  دستی  صنایع  کار  ترتیب،   همین  به

 و   تغذیه  برای   اغلب  و  بود  شده  طراحی  ییبالا   اقشار  نیازهای   تأمین   برای   عمدتاً  که

 مقررات  که  وسطایی  قرون  صنعتگران  های صنف.  نبود  کافی  جمعیت  پوشاک

 بود  مراتبیسلسله   عمیقاً  ی جامعه  یک  بیانگر  کرد،می   کنترل   را  تولید  آنها   ی سختگیرانه 

  فلاکت  با  اطرافیانشان  و  فئودال  لردهای   به  شده  اعطا  های ثروت  و  افتخارات  آن  در  که

 .بود تضاد در شانپیرامون های حومه  و روستاها

  در   هلند  و  فرانسه  ی درباره  خود  ی مطالعه  در  هلندی،  مورخ  هویزینگا،  یوهان

  حاکمیت   تحت  که  کندمی   توصیف  جوامعی  را  جوامع  این   پانزدهم،  و  چهاردهم  های قرن

 و  بوده  حاکم  آنها   بر  فقر  و  فجایع  بیماری،  که  اند،بوده  «زندگی  آمیزخشونت  جریان»

 جامعه  آن  صریح  توصیف  با  هویزینگا.  اندبوده   طبیعت  های وحشیگری   معرض  در  کاملاً
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 راه  منظم   صفوف  در  و  آوردنددرمی  صدا  به  را   خود  های جغجغه  جذامیان  که  نویسدمی 

  نمایش  به  کلیساها  در  را  خود  فلاکت  و  عضو  نقص  گدایان  که  حالی  در  رفتند،می 

 .بود انهسبع  یهیجان و سرگرمی منبع مکرر های اعدام و گذاشتندمی 

  نادیده  تونیس،  آلایده   بسیار  ای دهکده   و  روستایی  شافتگماین  این،  بر  علاوه

 که  همیاری   و   شخصی  روابط   -  کند می بر آن تأکید    او  که   عناصری   چگونه  که  گیردمی 

 بسیار  ی جامعه  یک  از  ناپذیرجدایی  بخشی  -  شوندمی   تنظیم  بازار  نه   و  عرف  توسط

  .کردنمی تحمل را دگراندیشی و فردیت که  بودند  سرکوبگر

کرد و  تامپسون نسبت به این رویکرد رمانتیک که پیشرفت مادی را رد میای. پی.  

تأثیر گذاشت، بسیار بدبین بود. تامپسون   1950  ی شدت بر چپ نو بریتانیا در دههبه

گرایی چپ نو را اجتماع،  1959خود با عنوان »تعهد در سیاست« در سال    ی در مقاله

و ترسناکی که مبتنی بر برابری تلخ   زدهاختناق قدیمی، تنگ و    اجتماعبازگشتی به »

اجتماع سختی بود« دانست. او همچنین این تصور را که حریم خصوصی و حس  در  

در نسل حاضر ظهور کند،    اجتماعلزوماً در تضاد هستند، رد کرد. او نوشت: »اگر    داشتن

تر خواهد بود و تأکید بسیار بیشتری بر تنوع، آزادی حرکت و تر و پیچیده بسیار غنی 

 .«آزادی انتخاب خواهد داشت

  صرفاً   این.  توان آموختنمی  چیزی   هیچاز جوامع گذشته    که  نیست  معنا  آن  به  این

 خود   چارچوب  در  باید  مدرن  شهری   زندگی  شرایط  و  مشکلات  تغییر  که  دهدمی   نشان

 . شود انجام مدرن شهری   زندگی

 

 پیشرفت ارتجاعی 
 و  سرکوبگرانه  اقدامات  طریق  از  که   کسانی  به  نسبت  انتقادی   نگرش  حال،  این  با

 ی اندازه   همان  به  کنند،می   حمایت  آن   از  یا  آورندمی   ارمغان   به  را  پیشرفت  استثمارگرانه

 .است  ضروری  دهند،می  جلوه رمانتیک را گذشته که  کسانی  به  نسبت انتقادی  نگرش

 کوان  لی  سنگاپور،  وزیرنخست   و  بیسمارک،  فون  اتو  آلمان،  صدراعظم  مثال،   برای 

 و   استثمارگرانه  بسیار  های روش  به  اقتصادی،  رشد  و  مدرنیزاسیون  به  دستیابی  برای   یو،

 . شدند  متوسل عام قتل حتی و سرکوبگرانه
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  روی.  دارد  نیز  چپ  جناح  در  طرفدارانی  قیمتی،  هر  به  مدرنیزاسیون  کردن  دنبال

  استالین   وزفژ  از  دویچر  ایزاک  تمجیدهای   با   شدتبه   روس،  سوسیالیست  مورخ   مدودف،

 اتحاد   سازی اشتراکی  و  سریع  سازی صنعتی   خاطر  به کرد. دویچر از استالین  مخالفت می 

 کرد،   محقق  را  اکتبر  انقلاب  های آرمان  از  بسیاری   دویچر،  نظر  از  که  شوروی   جماهیر

 .کردتقدیر می  تاریخ طلباناصلاح بزرگترین از یکی عنوانبه

  به   منجر  که  عمدی   هاییقحطی  ها،پاکسازی   گولاگ،  -  پرداختند  مردم  که   بهایی

انجام   دشواری   تنها  این  دویچر،  ی گفته  به   اما  بود،  وحشتناک  -   شد  نفر  هامیلیون   مرگ

 و گیردمی  قرار تاریخ از خارج و فراتر «یانهگرات عینی »  تحلیل این. کرد  ثابت را کاراین 

 . گیردمی  نادیده را زیستن بازیگران تاریخ  چگونگی

سازی جامعه یا سرعت  ها برای مدرنکند که چگونه تلاشمی   تأکیدانتقاد مدودف  

که آیا آنها در یک مکان و زمان مشخص مطلوب هستند یا بخشیدن به تولید، و این

نحوه  اساس  بر  باید  می   ی خیر،  قرار  آن  تأثیر  تحت  که  بر کسانی  تغییر  گیرند،  تأثیر 

 .ارزیابی شوند

  قرن  اوایل  های لودیت   -  «هاشکنماشین »  از  خود  تحلیل  در  رویکرد  این  از  تامپسون

 انتزاعی   و  فراتاریخی  ای دریچه  از  هالودیت   به  نگاه.  کندمی   استفاده   -  انگلستان   نوزدهم

 یتوسعه  با  آنها  زیرا  کند،می   ترسیم  ارتجاعی  جنبش  یک  عنوانبه  را  آنها  پیشرفت،  از

 تحلیل   اما.  کردندمی  مقاومت  آن  برابر  در  و  مخالفت  صنعتی  داری سرمایه  ناپذیراجتناب

 آن  چرایی  و  دادندمی  نشان  واکنش  آن   به  هالودیتچه را که  آن  که  تاریخی  یلحظه  آن

 . رساند متفاوت بسیار ای نتیجه به  را تامپسون گیرد،می  نظر در را

لودیت  ی به گفته  برهه تامپسون،  قوانین  ها در  بحرانی ظهور کردند که در آن  ای 

برخلاف اراده و وجدان   -کرد  کارگر محافظت می   ی که تا آن زمان از طبقه  -پدرسالارانه  

 .شدفر لغو می های اقتصادی لسهکارگران، به نفع سیاست 

  دولت   یک  از  عناصری   اما  بود،  تنبیهی   حتی  و  محدودکننده   قبلی  قانون  اگرچه

 و   وجدانبی   تولیدکنندگان  علیه  اخلاقی  و  قانونی  هایمجازات  با  خیرخواه  صنفی

 تحت   محصولات  سازی ارزان  اگر  حتی.  داشت  خود  در  را  ناعادلانه  کارفرمایان

 زوال  به  منجر  که  را  فرآیندهایی  تواننمی   شود،  شمرده  مجاز  صنعتی  داری سرمایه

 . نامید «پیشرو» است، شده نساجی کارگران
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دادند. جنبش آنها شامل  ها به این از دست دادن حمایت واکنش نشان می لودیت

مطالباتی برای حداقل دستمزد قانونی، کنترل شرایط کار زنان و نوجوانان، مشارکت  

آلات از کار بیکار اصناف برای یافتن کار برای مردان ماهری که به دلیل کار با ماشین

 .های کارگری آزاد بودکیفیت و حق تشکیل اتحادیهفاقد  شدند، ممنوعیت کار می 

به گذشته باشند،  معطوف  ها ممکن است  کند که این خواستهتامپسون استدلال می 

اند که در آن رشد صنعتی  دموکراتیک را نیز در خود جای داده  ی اما عناصر یک جامعه

شود و سودجویی تابع نیازهای انسانی است.  های اخلاقی تنظیم می بر اساس اولویت

لودیت که  حالی  در  قوانین  بنابراین،  و  قدیمی  رسوم  و  آداب  احیای  در  سعی  ها 

توانستند احیا شوند، در عین حال سعی در احیای ای داشتند که هرگز نمیپدرسالارانه

 .های جدید برای نظم در حال توسعه داشتندبرای ایجاد رویه دیرینهحقوق 

احیای   برای  فراخوانی  لودیتاجتماع  این  که  تلاش کارگری  آن  حفظ  برای  ها 

داری صنعتی نوع جدیدی از جامعه را با تضادها، ستم کردند، نیست. پیروزی سرمایه می 

و طبقه  کرده  ایجاد  استثمار خاص خود  و   ی و  سازماندهی جدید  با شرایط  کارگری 

 .امکاناتی برای آینده ایجاد کرده است

 

 باور به بدیل 
  زمانی   ،1940  سال   در  بنیامین   که   وضعیتی   از  متفاوت  اساساً   وضعیتی   با  امروز  چپ

 آن   در.  است  روبرو  بود،   مواجه  آن  با  نوشت،   تاریخ  مفهوم  مورد  در  را  خود  تزهای   که

  نهایت،   در  و  نداشت  شخصی   یا  سیاسی  ی گزینه   هیچ  که  بود  فراری   مردی   او  زمان،

 . کرد  خودکشی  ها،نازی   توسط   اشغالی  ی فرانسه  از  فرار  برای   خود  ناموفق  تلاش  از  ناامید 

کارگر و چپ وارد    ی های جدی به طبقه قرن گذشته شکست بنابراین، اگرچه نیم 

کارگر را نابود نکرده یا مبارزان آنها را به    ی های چپ و طبقهکرده است، اما سازمان 

 .ای که فاشیسم انجام داد، از بین نبرده استشیوه 

ای را که بنیامین از در  داری پس از جنگ سرد، آیندهبا این حال، پیروزی سرمایه

قرار داده است.    امروزدستورکار سیاسی چپ    کانونکرد، در  نظر گرفتن آن امتناع می 
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دقیقاً برای القای این ایده به مردم طراحی   ،ی وجود نداردبدیلهیچ  ،  شعار مارگارت تاچر

 .داری تنها آینده ممکن استکه سرمایه  شده

  طور به  میلادی،  90  ی دهه  اوایل  و  80  ی دهه  اواخر  در  شوروی   اردوگاه  فروپاشی

 اقتصاد  یک  شکست  عنوانبه   نه  هالیبرال  از  بسیاری   و  راست  جناح  توسط  گسترده

 عنوانبه   بلکه  شد،می  اداره  غیردموکراتیک  حزبیتک  دولت  توسط  که  بوروکراتیک

 هایک   دریشیفر  که  را  هاییاستدلال   و  شد  تفسیر  سوسیالیسم،عملی نبودن    بر  گواهی

 بار دیگر احیا   بودند،  کرده   مطرح   هاچپ   علیه   پیش  هادهه  کارمحافظه  متفکران  دیگر  و

 .کرد

را تشدید کرده است   باوری شکستکارگر حس   ی های طبقه شکستدر عین حال،  

مهم    ی تغییرناتوان از  اند که  ای متقاعد شده طور فزایندهو تعداد زیادی از کارگران به 

 .وضعیت خود از طریق اقدام جمعی هستند در

ین حال، شکاف رو به گسترش بین روشنفکران و دانشگاهیان چپ که منکر  عدر  

نظری  - کنند، یک خلاء سیاسیانی که برای آن مبارزه می کنشگرپیشرفت هستند و  

های هم به جریان  تا دهد  قرار می  متزلزلی  ی ایجاد کرده است. این امر فعالان را در صحنه

 یچپ مخالف پیشرفت و هم به ایدئولوژی حاکم که معنای پیشرفت در یک جامعه

 .گیرد، پاسخ دهندطبقاتی را نادیده می 

ای از پیشرفت نیاز داریم: از بین بردن  این چارچوب، به تعریف ساده ی برای توسعه

مورد انسان ناشی از کمبود مادی، نابرابری و ناتوانی کارگران. این تعریف باید رنج بی 

که بربریت یک احتمال این   –اذعان کند که ترس رزا لوکزامبورگ از بربریت موجه است  

 .در حال حاضرعلاوه بر آن دور، بلکه  ی همیشگی است، نه فقط در آینده 

توسعه مستلزم  انسانی  رنج  چنین  بردن  بین  دیدگاه   ی از  یک  و  فناوری  و  علم 

دلایل   به  امروزه  مترقی  فعالان  از  بسیاری  است.  اقتصادی  رشد  از  سوسیالیستی 

گرایی، نسبت به رشد مادی تردید دارند. اما محیطی و به دلیل نگرانی از مصرف زیست

اغلب مصرف  دیدگاه   به   برای این  یا  با  خود مصرف  اجتماعی  جایگاه  از  نمادی  عنوان 

محیطی مخرب را با  آمیز و از نظر زیستتمایل مشروع برای زندگی بهتر، و رشد اسراف 

 .گیردخود رشد اشتباه می 
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انداز سوسیالیستی برای بهبود  گذاری مولد، الزامات چشمرشد اقتصادی و سرمایه

ایجاد شرایط بازرفاه مردم هستند؛   برای  اما  توزیع ثروت موجود قطعاً ضروری است، 

تری داشته  تر و بافرهنگ ه فرهیختتر،  دهد زندگی سالم مادی که به کل جامعه اجازه می 

 .باشند، کافی نیست

است اما کافی نیست. همانطور    لازمبا این حال، رشد اقتصادی برای زندگی بهتر  

مادی می پیشرفت  بود،  داده  بنیامین هشدار  با پسرفت جامعه همزیستی  که  و  تواند 

دارد؛ ابزاری است برای   جایگاه محوری داشته است. به همین دلیل است که سیاست  

که چه چیزی، چگونه و به نفع چه کسی تولید شود. برای  گیری در مورد اینتصمیم 

سیاسی شوند و قدرتی را برای   ی ها، این بدان معناست که لازم است وارد عرصهچپ

سرمایه  سیاسی  اقتصاد  با  سیاسی  مقابله  اقتصاد  یک  با  یک   بدیلداری  کنند:  ایجاد 

 .داری اقتصادی پایدار فراتر از سرمایه به لحاظ سوسیالیسم

ناپذیر نیست؛ چیزی است که باید برای آن مبارزه پیشرفت خودکار، خطی و برگشت

بهتر و دموکراتیک زندگی  برای  آرزوی مشروع  با  را  آن  و  این  کرد  آمیخت.  درهم  تر 

 .های گذشته بود و این وظیفه چپ امروز استنسل ی وظیفه 

 

 اجینا: پیوند با منبع اصلی
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 شناسی در دانشگاه کمبریجپرداز و استاد ممتاز جامعه نظریه *

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 عصر قهقرا 

 

 *وگو با یوران تربورنگفت 

 



 



 وگو با یوران تربورن گفت

  ی نویسنده  و   جهان   ی برجسته  شناسان جامعه  از  یکی  تربورن   ورانی

  راهنمای :  جهان»  ، «آن  سوی فرا  و   اروپایی  ی مدرنیته»  مانند   آثاری 

  سال   در  ای مقاله  در  تربورن.  است  «نابرابری  هایکشتارگاه»   و  «مبتدیان

  مورد   در  غالب  بدبینی  نوعی  که  کرد  استدلال  ،«ریویو   فتل   نیو»  برای  201۶

: داندمی  اشتباه  را  آن   او   که  دارد  وجود  چپ  در  تاریخی  پیشرفت  یایده

  حاکم   تاروتیره  هوایوحال  کنار  در  بیشتر،  احتیاط  با  شاید  یا  مقابل،   در»

  امروز  بشر  که  گفت  توانمی  ،گرازیستی محیطچپ میانه  ازجمله  ، چپ  بر

  به   دادن  شکل   برای   منابعش  و  ی مندتوان  یعنی   ،شامکانات  تاریخی   اوج  در

  تا  خواستیم   تربورن  از  ،جدید   ایمصاحبه  در .«  دارد  قرار  خودش،   و   جهان 

کند    طرح  دوباره  را  انسان  اجتماعی  تکامل  پویایی  مورد  در  خود   هایایده

 فین  نیلاد  — . دهد  بسط و

 

 پیشرفت تا چه حد به خودی خود یک نوآوری تاریخی است؟  یایده

.  است   بوده  در جناح چپ  تعهدی   پیش،  قرن  دو  از  بیش   چپ،  تولد  زمان  از  پیشرفت

 تفاسیر.  شد  پدیدار  باز   ای آینده  سوی   به  کلی  گیری جهت  با  و  مدرنیته  از  پیش  این ایده

 از   افول  صورت  به  یاو    دیدندمی  ای چرخه  صورت  به  یا  را  آن  تاریخ،  از  پیشامدرن  غالب

 ان،پژوهشگر  برای   داشت؛  وجود   عدن  باغ  ،معمولی  مسیحیان  برای .  گذشته  طلایی  عصر

 از  بیش  ارسطو.  داشتند  بیشتری   اهمیت  کلاسیک  روم  و  یونان  روشنفکران،  و  هنرمندان

 ، جالینوس  مانند  خاص،   های رشته   در  نباستا  استادان  دیگر  کنار  در   سال،  1500

  زمانی   های مقیاس .  بود  علم  بزرگ   مرجع  کلی   طوربه   دوم،  قرن  رومی-یونانی  آناتومیست 

 . بود متفاوت بسیار پیشامدرن دوران در علم

قاره» اروپاییان    ی کشف« و فتح  از دوران کلاسیکآمریکا توسط  بین  بعد  از  به   ،

از باستانیان کمک کرد. علاوه بر این،  ایی  رفتن احساس حقارت نسبت به دانش المپی

به ، قطب ، مانند چاپجدیددستاوردهای فنی    دلایلی عنوان  نمای دریایی و تلسکوپ، 

 برداری شد. بهره علیه چنین حقارتی 

 مقایسه   در  -  را  خود  پیشرفت  و  -   را  خود  معاصر   علم   که   بود  هفدهم  قرن   طول  در

 و   بود  تحول  این  منادی   بیکن،  فرانسیس  انگلیسی،  فیلسوف.  داد  نشان  باستان  دوران  با
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عین   در کرد، فراهم را  گذشته از گسست فلسفی مبانی دکارت، رنه فرانسوی، فیلسوف

  بریتانیا   سلطنتی  انجمن  در  که  گشود  را  جدیدی   علمی  دوران  نیوتن  ایزاک  فیزیک  حال

 در  بزرگ  مدرن  قیام  یک  شاهد  همچنین  قرن  آن.  شد  نهادینه  فرانسه  علوم  آکادمی  و

  و  باستانیان  قضاوت»   یعنی  گذشتگان،  به  سرسپردگی  علیه  شناسیزیبایی  ی جبهه

 ادعای   «کبیر  لویی  قرن»  مدرن  نویسندگان  آن  در  که   بود،   فرانسه  ادبی  ی «هامدرن

خیزش بزرگ آن قرن همچنین شاهد یک    . داشتند  باستانی  ادبیات  با   برابر  جایگاهی

جریان ادبی  در    ،شناسی علیه تسلیم در برابر گذشتگان بودزیبایی  ی مدرن در جبهه 

»جدال   نو«فرانسوی  و  کهنه  لویی    1،میان  »قرن  مدرن  ادعای کبیرنویسندگان   »

 .جایگاهی برابر با ادبیات باستانی داشتند

توانند آن را  ها می عنوان سرزمینی نانوشته که انسان آینده به  ظهوراز نظر سیاسی، 

خلق کنند، با انقلاب فرانسه همراه شد. در آن زمان بود که مفاهیم انقلاب و اصلاحات 

عنوان فرآیندهای تغییر اجتماعی که منجر به نوع جدیدی از معنای مدرن خود را به 

شود، به دست آوردند. پیش از آن، »رفرماسیون« و »رفورم« به معنای احیا  جامعه می

 .در پروتستانتیسم مسیحی، احیای مسیحیت پیش از پاپ -بودند 

 ی نخست در حیطه  ،یافت  ی تعددم   معانی   و  بود  «گردعقب »  معنای به   آغاز  در  انقلاب

 در   کوپرنیک  نیکولا   اثر  در  که  همانطور  دارد،  اشاره   آسمانی  اجرام  مکرر  حرکت   به   ،نجوم

 قرن  اواسط  در.  است  آمده  «آسمانی  افلاک  های انقلاب  ی درباره»  عنوان  با  1543  سال

  این   در  و  شد می   سیاسی  خشونت  یا  اعتراض  آشوب،  دادهای خر  شامل  انقلاب  هفدهم، 

 1688  سال  «باشکوه  انقلاب»  برای   برچسبی  عنوانبه  اصطلاح  ایناز    گسترده،  معنای 

  سال   ی سایه  در  برک،  ادموند   مانند   کارانیمحافظه   بعدها،.  شدمی   استفاده  انگلستان  در

 جدید ی ایده یک»  مستلزم «انقلاب» این که  کردند ادعا  ،]انقلاب کبیر فرانسه[ 1789

 . شد  انجام «ما بدیهی  و باستانی های آزادی  و قوانین حفظ برای » صرفاً و نبود «واحد

 ، جلدی که به حرفوی فرانس  ی نشنامهدر اثر فکری اصلی عصر روشنگری، یعنی دا

R  هایی برای معانی مختلف مدخل   نشنامهشد. این دامنتشر    1765پردازد، در سال  می

به ساعت  انقلاب فرانسه انقلاب داشت، از جمله مدخلی که  سازی اشاره داشت. خود 

بعدی بریتانیا برای   کارزارهای معناشناسی انقلاب را تثبیت کرد. این انقلاب، همراه با  



 



 وگو با یوران تربورن گفت

را   »اصلاحات«  اصطلاح  از  استفاده  پارلمانی،  دریچهنیز  تغییر  عنوان  سوی به  به  ای 

 .چیزی جدید و بهتر رواج داد

 
که بشریت  را از مفاهیم سنتی مبنی بر این  2توانیم مفهوم تسلط آیا می

 ، جدا کنیم؟ برخوردار استبر طبیعت سلطه حق از 

 

د. طبیعت، برای کرمطرح  و حقوق    باید در چارچوب حقرا  ال  ؤکنم این سفکر نمی

نیرویی  انسان اغلب  پیشامدرن،  فوران  قاهری های  یخبندان،  سیل،  خشکسالی،   از 

 .گیرهای همهطاعون و سایر بیماری  بگذریم ازو زلزله بود،  هاآتشفشان

داشت   حضور  جاندارعنوان یک کلیت  های پیشامدرن از طبیعت به همچنین برداشت

رسد  با این حال، به نظر نمی  کردند.را تکریم میها به آن تعلق داشتند و آن  که انسان

اروپایی قرون وسطی   میان دهقانان و شهرنشینان  مفاهیم در  این  محیطی که   -که 

مدرنیته بر طبیعت    ی «سلطهچندان گسترده بوده باشد. »  - مدرنیته از آن توسعه یافت  

اصطلاح اصلی آن به   ی طبیعت آغاز شد، که هسته   ذیلدگی  نعنوان رهایی انسان از ببه

منجر به افزایش بیش از حد ]محصول[  برداشت خوب    طبق آنمالتوسی بود، که    ی تله

 .شدمی جدیدی از گرسنگی  ی جمعیت و دوره

  در   همچنین  و  برجسته  سیاستمداری   که   بیکن،  مانند  شخصیتی  که   است   درست

  سال  در  توانستمی  بود،   «علوم  جدید  ابزار»  فلسفی  پیشاهنگ  ،«نو  غنونِار»   خود  کتاب

 « کیهان  بر  انسان  ی سلطه   بنیاد نهادن  یا  زمان  ی مردانه  زایش»  مورد  در  ای مقاله   1603

 را امر    این  وی .  «کنند  خود  ی برده   را[  طبیعت »]  که  کند   ترغیب  را  هاانسان   و  بنویسد

 .کردمی  استدلال الهی  ی از راه ودیعه انسانی حق یک عنوان به

توانیم انقلاب علمی قرن هفدهم را به عنوان کشف قوانین طبیعت  با این حال، می 

توانست بر آنها  توانست از آنها استفاده کند اما نمینیز ببینیم، قوانینی که انسان می

اقتصاد قرن نوزدهم و به  علم یابد و آنها را تغییر دهد. این دیدگاهی بود که به  چیرگی

شد.  تکامل منتقل  اسپنسر  »  درنزدگرایی  اصلی  خیر  تمام   ثمراتدکارت،  و  زمین 
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مندی ها را قادر به بهره شود«، که علم و اختراعات، انسانهایی که در آنجا یافت می خوبی

 .کرد، »حفظ سلامت« بوداز آنها می 

 

 بود؟ چه نوزدهم قرن  اجتماعی  گراییتکامل  هایمحدودیت

  در  دیگری  ی دوره  هر  از  بیش  مسلماً   ،  نوزدهم،  قرن  شمالی،  آمریکای   و  اروپا  در

 فناوری،   نظر   از  چه  و  اجتماعی  نظر   از  چه   ساز،دوران  های دگرگونی   و  تغییر  از  قرنی  تاریخ

 بسیاری   و  تلگراف  بخار،  های کشتی   آهن،راه  برق،  چراغ  بخار،  موتور  عصر  قرن،  این.  بود

 بر   جدید  اقتصادی   و  شد  پدیدار  اشراف  و  پادشاهان  سلطنت   پایان.  بود  دیگر  چیزهای 

 .کرد ظهور داری سرمایه و صنعتی  های بنیاد

ها و تغییرات ناقص زیادی وجود داشت، اما کالاهای بیشتری نسبت  قطعاً پیوستگی 

می  تولید  گذشته  حمل به  سریعوشد،  سفر  و  و تر  نقل  حقوق  از  عادی  مردم  و  شد 

طور خلاصه، جهان انسانی در حال حرکت و تکامل بود. ند. به داشتهای بیشتری آزادی 

رخ  ند چه اتفاقی  دریابشناسی سعی کردند  شناسی و انسانعلوم اجتماعی جدید جامعه

 .بندی کننده مقولجدید در حال ظهور را  ی و جامعه دهدمی 

تکامل قرن  به  نوزدهم  قرن  که  نیست  تعجب  جای  شد.  بنابراین  تبدیل  گرایی 

های بزرگ گشود، اندازهای جدیدی را به روی جمعیتهای علمی جدید، چشمپیشرفت 

زمین را تغییر داد و چارلز داروین نشان داد که حیات ی  کره شناسی مقیاس زمانی  زمین 

 .یافته است کاملدر این سیاره چگونه ت

 همسانگرایی اجتماعی ویکتوریایی خود را در تنگنا قرار داد و به  با این حال، تکامل

تبدیل شد. این تکامل سکولار شده  الهی مسیحی  گرا و شمولگرایی، جهان ی مشیت 

-اجتماعی  تکامل ها با پلکان یکسانی از  مبتنی بر دیدگاهی بود که در آن همه انسان 

پله روی  اکنون  اما  بودند،  روبرو  این فرهنگی  بودند.  ایستاده  متفاوتی  های 

گرایی به طور مشخص با اصطلاحات نژادپرستانه و اروپامحور )با اقتباس از شمولجهان

 .شد، بربریت و تمدن« بیان می توحشمونتسکیو( به عنوان عبور از مراحل »

 تدریجی  آهسته،  تغییر  به  ذاتی  گرایش  و  بود  جبری   مدل،   این  در  تکامل   و  پیشرفت

 بیهوده  گرایش  این  دستکاری   برای   سیاسی   تلاش  هرگونه.  داشت  ریزی برنامه   بدون  و
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: کرد  بیان  اسپنسر   هربرت  که  همانطور:  بود  روشن  تکاملی  چنین   سرنوشت .  بود

 .«خوشبختی ترینکامل   و[ انسانبرای ] کمال  بزرگترین»

کار، توماس مالتوس و دیدگاه تکامل داروین در ابتدا از اقتصاددان محافظه  ی نظریه

الهام گرفته شده بود. در اواخر قرن نوزدهم،   انسان  او در مورد »تنازع بقا«ی  تاریک 

عنوان بقای  تحت  بشری بازگشت و    ی داروینیسم در قالب داروینیسم اجتماعی به جامعه 

 .اصلح به ایدئولوژی ثروتمندان عصر طلایی تبدیل شد

 حک  فناوری   و  پزشکی  علم،  مدرن  های پیشرفت   در  تکاملی  های گرایش  حال،   این  با

 تحقق   میزان  اگرچه  دهند،می  گسترش  را  هاانسان  های فرصت   هاگرایش  این.  اندشده 

 فکر .  هستند  تصادفی  زیادی   حد  تا  که  دارد  بستگی  قدرت  روابط  به  هاییفرصت   چنین

 خودداری  معاصر  جهان  مورد  در  دیدگاه  این  با  خود  ارتباط  قطع  از  باید   چپ  کنممی 

 . کند

 اجتماعی  های پویایی»  که  تکاملی  دیدگاه  یک  که  امشده   متقاعد  همچنین  من

  نظر   در   را  رهاسازی   یا  تقلید  و  فرضی  شکست  یا  موفقیت  ،سازی همسان  «تطبیقی

 یهسته   من،  نظر  به.  باشد   روشنگر  و  هوشیارکننده  سیاسی  تحلیل  در  تواندمی   گیرد،می 

 اجتماعی   واقعیت  در  هانابرابری   و  هاتعادل  عدم  تضادها،  به  توجه  انتقادی،  تفکر  اصلی

 .است( آن به مربوط اظهارات در همچنین و)

 
  عاملیت بشریت به عنوان یک گونه، چقدر در جهت اعمال نوعی از  

 جمعی پیشرفت کرده است؟ 

  نوزدهم   قرن  اواخر  از  و  است  جدید  ای پدیده  ای سیاره  انسانی   عاملیت   تاریخی،  نظر  از

 ادامه  بعد   قرن  تای زمین  نظامی در مقیاس کل کره   ایجاد  برای   هاتلاش  و  شد  آغاز

ها، یک کنفرانس صلح در ، شاهد اولین کنفرانس جهانی دولت 1899در سال    .یافت

 ی ، پاریس میزبان اولین کنگره 1900. در سال  مبتکر آن بودلاهه بودیم که تزار روسیه  

 .بود -در این مورد فیلسوفان  -جهانی بزرگ محققان 

 بخشی  های سازمان  مجموعه  آنها،  ترینمهم .  است  شده  حاصل  هاییپیشرفت   قطعاً

 اهداف  با  -  غیره  و  یونسکو  یونیسف،  کار،  المللیبین   سازمان  -  متحد  ملل  سازمان
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 ملل   سازمان  پایدار  ی توسعه  اهداف  و  شد،  برقرار  2000  سال  در  که  شانهزاره  ی توسعه

  شدند،   آغاز  1979  سال  از  که  هوا،وآب  جهانی  های کنفرانس.  است   2015  سال  در  متحد

 قطعاً  اگرچه.  هستند  اقلیمی  تغییرات  حاد  بحران  با  مقابله  برای   معتبری   های تلاش

 در   داری سرمایه  منافع.  اندداشته  جهانی  تأثیر  کماکان  اما  اند،نداشته کافی    دستاورد

  مدیریت   حدودی   تا  و  رصد  پول  المللیبین   صندوق  و  جهانی   بانک  توسط  جهانی  مقیاس

 .شودمی 

کشی اسرائیل علیه فلسطینیان، با حمایت ، باید توجه داشت که نسلهمهبا این  

نسبت  آن    شآمیز و تحقیرآمیزتوهین   اعتناییبی ایالات متحده و متحدانش، همراه با  

سازمان ملل، از جمله اقدام به اعلام آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای   به

آغاز فروپاشی   ی دهندهعنوان یک سازمان تروریستی، نشان به   3پناهندگان فلسطینی، 

است.   ملل  سازمان  بهبی جهان  اسراییل  بین   اعتنایی  دادگاهقوانین  و  های المللی 

دونالد ترامپ    و  پذیر شده استاینها با حمایت جو بایدن امکان  ی که همه  -  المللیبین 

می  ادامه  را  آن  جهانی    -دهد  نیز  ظهور  ژئوپلیتیک   پرآشوببه  از  که  دارد  اشاره 

 .ه استگرفت امپریالیستی الگو 

زمینه در  پیشرفت  که  است  بدیهی  افراد،  برخی  مختلف  برای  های 

اما شما استدلالی  مشخصه را به طور خاص تاریخ بشر است،  های خود 

برند. برای کسانی که  ال میؤمتوجه کسانی کردید که این فرضیه را زیر س 

توانیم در  های اصلی پیشرفتی که میاردوگاه دوم قرار دارند، نمونهاین  در  

 طول چند قرن گذشته شناسایی کنیم، چیست؟ 

شاید بهتر باشد با مشخص کردن اینکه منظورمان از پیشرفت چیست، شروع کنیم.  

می  پیشنهاد  آمارتیا سن،  کار  از  الهام  بهبا  را  پیشرفت  که  توانایی کنم  افزایش  عنوان 

های خاصی تقسیم باید به حوزهعملکرد را  انسان برای عملکرد تعریف کنیم. سپس این  

بندی شوند، یکی شامل دانش  توانند حداقل در دو دسته گروهخود می  ی د که به نوبه کر

 .دهی اجتماعیو فناوری اجتماعی و دیگری شامل سازمان 

زندگی و سلامت، آموزش،  جوی پیشرفت، باید به امیدبه ودر مورد اول، برای جست

  شمولارتباط توجه کنیم. در مورد دوم، باید بر    امکانوری، تحرک و  دانش علمی، بهره
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اجتماعی به معنای وسیع، که شامل برابری و همبستگی اجتماعی )یعنی ارائه کمک  

 شود، تمرکز کنیم.  در شرایط نیاز( و استقلال فردی )یعنی آزادی( نیز می 

آل، پیشرفت باید با در نظر گرفتن افزایش تخریب زیستگاه انسان و  در حالت ایده

انسان خود  دادههمچنین  برخی  شود.  سنجیده  است  ها  موجود  زمینه  این  در   – ها 

ها و فجایع طبیعی. ارزیابی برخی دیگر، میر ناشی از قتل، جنگ وعنوان مثال، مرگبه

مانند مقیاس تخریب محیط زیست یا اثرات کارایی بیشتر در ابزارهای تخریب، هنوز 

 .دشوار است

میکم  کسی  قرنتر  در  که  استدلال  این  با  پیشرفت تواند  اخیر  های های 

ناپذیری در علم، پزشکی و فناوری رخ داده است، مخالفت کند. انقلاب صنعتی  برگشت 

های افزایش دادند، قطعاً یکی از نمونهوری و درآمد را  های کشاورزی که بهرهو انقلاب

ده برابر   2003تا    1820های  جهان بین سال   ی آن هستند. تولید ناخالص داخلی سرانه

شش سال تخمینی و. میانگین امید به زندگی انسان در بدو تولد از بیست افزایش یافت

 .افزایش یافته است 2020به هفتادوسه سال در سال  1820در سال 

 12جمعیت جهان از سن دبیرستان به بعد حدود    ی سوادبا، نرخ  1820در سال  

ای های منطقه درصد رسید. البته، نابرابری   87، این نرخ به  2020درصد بود؛ تا سال  

های بزرگی برای هر سه شاخص وجود دارد و منحنی پیشرفت در مناطق مختلف، افت

برای مثال، نرخ امید به زندگی در ایالات متحده و بریتانیا در طول    -محلی داشته است  

تر از  با این حال، هیچ کشوری در هیچ یک از این سه معیار به پایین   .2010  ی دهه

 .خود سقوط نکرده است 1950سطح قبل از 

با روندهای مترقی و ابهام بیشتری دارد،  پیشرفت در سازماندهی اجتماعی    سوابق

های بزرگی مکان. بدون شک پیشرفت ارتجاعی، و تنوع بسیار بیشتر در طول زمان و  

داری، کار و برده  سرواژآزادی انسان حاصل شده است، زیرا با پایان نظام    ی در زمینه 

آزاد غالب شده و افراد توانایی انتخاب تحصیلات، شغل، مذهب و شریک زندگی خود 

)یا   مشارکت دراند. همچنین به احتمال زیاد، آزادی بیشتری برای  را به دست آورده

 .خودداری از( سازماندهی و اقدام جمعی نسبت به مثلاً دو یا سه قرن پیش وجود دارد

 کاهش  از  روشنی  مسیر   قتل،  و  حبس  طریق  از  انسان،  آزادی   مطلق  نفی  حال،  این  با

  استالین   ژوزف  حکومت  تحت  شوروی   جماهیر  اتحاد  در  حبس  میزان.  است  را طی نکرده
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 اواسط  از  میزان  این.  رسید  نفر   هزار100  هر   در  نفر  1760  تا   1470  یعنی  خود  اوج  به

 باقی  بالایی  سطح  در  همچنان  که  حالی  در  است،  یافته  کاهش  امروز  به  تا  1950  ی دهه

 هر   در  نفر  322  به  شوروی   از  پس  روسیه  در  2022  سال  تا  که  طوری   به  است،  مانده

 . رسدمی   نفر هزار100

از جنگ داخلی، چه در شمال و چه در جنوب، نرخ زندانیان در ایالات متحده پس  

به اوج    2008افزایش یافت و در سال    1970شدت افزایش یافت. سپس پس از سال  به

با   رسید،  خود  هر    755تاریخی  در  نرخ    هزار100زندانی  حداکثر  نصف  حدود  نفر، 

 .نفر کاهش یافت  541، این رقم به 2022شوروی. تا سال  

رغم کاهش جمعیت زندانیان روسیه و ایالات متحده، جمعیت زندانیان جهان  علی

دهد. جمعیت فعلی روند صعودی اندکی را نشان می   2022تا    2012بین    ی در دهه

میلیون نفر است. در حالی که رشد آن در طول قرن بیستم    11.5زندانیان جهان حدود  

به   ی دهنده در اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر نشان

نفعان آزادی بیشتر ذی شمار  قربانیان این روند کمتر از    شمار   آزادی بشر بود،قهقرا رفتن  

 .ها بودنددر سایر زمینه 

کردند،  گرایان قرن نوزدهم تصور می طور که فیلسوفان عصر روشنگری و تکاملآن

نیافته است. جنگ جهانی دوم  با گسترش تجارت و صنعت، خشونت مرگبار کاهش 

تاریخ بشر بود که در مجموع     شامل میلیون کشته،    85تا    70مرگبارترین جنگ در 

تلفات غیرمستقیم ناشی از بیماری و قحطی، برجای گذاشت. بیش از نیمی از قربانیان  

 .اهل شوروی یا چین بودند

رژیم توسط  دولتی  سرکوب  سطوح  شدت  به  بیستم  قرن  در  اقتدارگرا  های 

های عامهای پس از جنگ برای جلوگیری از قتلای رسید، در حالی که تلاشسابقه بی 

کشی، جنایات های مربوط به نسل فایده بوده است. کنوانسیونجدید تا حد زیادی بی

های استعماری پس از جنگ فرانسه، بریتانیا  جنگی و جنایات علیه بشریت در برابر رویه

کشی و ایالات متحده، از الجزایر و ماداگاسکار گرفته تا کنیا و ویتنام، یا در برابر نسل 

 .مداوم فلسطینیان توسط اسرائیل، ناتوان بودند

نیاورده است.   جنگ سرد هیچ  پایان بار  به  ناشی از صلح  هایی که  جنگ  منفعتی 

از   انداخت، بیش  راه  به  یازده سپتامبر  از  را به طور   هزار900ایالات متحده پس  نفر 
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میر غیرمستقیم  وآمریکایی تمام شده است. مرگ  هزار15به قیمت جان    ومستقیم کشته  

قحطی  و  است. شکنجه  بوده  نفر  میلیون  چهار  به  نزدیک  بیماری  و  ویرانی  از  ناشی 

عراق،   ی ساخته  که  همانطور  هستند،  ما  با  یکم  و  بیست  قرن  در  هنوز  بشر  دست 

 .دهندفلسطین، سودان، اتیوپی و موارد دیگر نشان می 

تر و بهتر برخی دیگر مقایسه کنیم؟  توانیم کشتن برخی را با زندگی طولانی آیا می

اخلاقی است که پاسخ آسانی برای آن وجود ندارد و بعید است که در   پرسشاین یک  

پاسخ صحیح به آن   ی کنم که از نحوه مورد آن اجماع وجود داشته باشد. وانمود نمی 

شناختی را اضافه کنم تا در کنار  مطمئن هستم. اجازه دهید فقط یک استدلال جمعیت 

 .های ترسناک معروف بررسی کنیمداستان

تا    1913های  با وجود خسارات عظیم جنگی، جمعیت شوروی و چین بین سال

درصد در سال افزایش یافت )در هند استعماری، رشد   0.61و    0.38به ترتیب    1950

میلیارد   2.5، جهان  1950درصد در سال بود(. در سال    0.45جمعیت در همین دوره  

  سال   چهاردهتوانستند به طور متوسط  نفر جمعیت داشت و آن گروه از متولدین می 

 .تجربه کنند  تر رامرفه   زندگی  ،1913 سال سنی گروه از بیشتر

با برچیدن نژادپرستی آشکار و نهادینه شده،    -شمول اجتماعی گسترش یافته است  

زدایی و تضعیف موانع طبقاتی، و با اعطای حقوق مدنی با استعمارزدایی، با مشروعیت 

ی منفی، محرومیت اجتماعی به شکل نابرابری به زنان و مردم بومی. با این حال، از جنبه 

به اوج   1910که در سال  افزایش یافت تا این  1820اقتصادی در مقیاس جهانی از سال  

 .به یک سطح ثابت رسید 1950خود رسید و پس از آن تا حدود سال 

به همان    2007که تا سال  کاهش یافت، قبل از این  1980پس از آن، تا حدود سال  

برسد.    1890  ی به سطح دهه  2020افزایش یابد و سرانجام در سال    1910سطح سال  

پایینی بشریت   ی به عبارت دیگر، هیچ پیشرفت پایداری در شمول اقتصادی برای نیمه

وری انسانی در طول قرن بیستم و ربع اول قرن های ناشی از گسترش بهره در فرصت

 .یکم وجود نداشته استوبیست 

های بارز تردیدها در مورد پیشرفت بشر قابل درک است. با این حال، یکی از ویژگی

مارکسیستی، آمادگی برای دیدن و تشخیص ماهیت    فرماسیون( یک  ی قوتنقطه )و  

توسعه  زمینه   ی متناقض  برخی  بله، در  است.  پیشرفت اجتماعی  داشته  ها  هایی وجود 
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هایی نیز وجود داشته است. گاهی اوقات ممکن است  است. بله، در برخی دیگر پسرفت 

کنم باید بپذیریم که گاهی اوقات کنیم و تعادل بین این دو را بسنجیم. اما فکر می  خطر

 .سروکار داریم ناپذیری های مقایسهابژه با 

 -  امروز  به  تا  1970  ی دهه  اواسط  از  تقریباً  -  متأخر  زمانی  چارچوب   در

  بوده   چه  جهان  سراسر  در  انسانی   یتوسعه  نظر   از  روندها  ترین توجه  قابل

 است؟ 

را رقم زد. در   گسست منفی دراز چندین جنبه یک    1970  ی اواسط دهه روند 

ای با بالاترین دهه  1960  ی سطح جهانی، این آغاز یک رکود اقتصادی پایدار بود. دهه

تر از این نرخ رشد اقتصادی جهان در تاریخ بشر بود؛ پس از آن، این نرخ همچنان پایین 

بیشترین افزایش    1960  ی اوج باقی مانده است. امید به زندگی انسان نیز در دهه  ی نقطه 

 کاهش یابد.  1970 ی که در اواسط دههرا ثبت کرد، پیش از آن

 در  جهانی  سطح  در  کهاین  وجود  با  زندگی  به   امید  افزایش  ،2004  تا  1989  سال  از

 شدن  کوتاه  از ناشی اول ی درجه در امر  این. کرد شدیدی   افت ماند،  باقی مثبتی   سطح

 ایدز اپیدمی  تأثیر تحت آفریقا، جنوب: بود زدهفاجعه ی منطقه  دو در انسان عمر مطلق

 احیای   تأثیر  تحت  سابق،  شوروی   جماهیر  اتحاد  و  بود،  نشده  مدیریت  درستیبه   که

  رخ  متحده  ایالات  و  بریتانیا  در  قرن،  این   در  عمر  مطلق  شدن  کوتاهاندکی  .  داری سرمایه

 .است داده

متوقف شد و    ،به بعد  1945ی درآمد از سال  سازدر کشورهای ثروتمند، روند برابر

)به کشورها  از  بسیاری  متحده(  در  ایالات  روند  ویژه  برابراین  شد.  ی ساز معکوس 

،  1970پسااستعماری در کشورهایی مانند هند و اندونزی نیز معکوس شد. پس از سال  

به  ایالات متحده  به طوری که میزان عدم آزادی در  یافت،  افزایش  قابل توجهی  طور 

 .درصد افزایش یافت 700بیش از   2009زندانیان تا سال میزان

رفتن  حال،  این  با قهقرا    جهانی (  نابرابر)  انتشار.  نیست  دوره  این  داستان  تنها  به 

 های توده  برای   پیشرفت  معنای   به  اینترنت   و  هوشمند  های تلفن   شخصی،  های رایانه

 توسعه  از  مراحلی  و   هند  و  چین  در  چشمگیری   درآمد  رشد  و  وری بهره .  بود  مردم

 .داشت وجود ی جهان جنوب مناطق تمام در غیرمعمول اقتصادی 
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 جمعیت  از  درصد  49  حدود  از  است،  داده  رخ  دحا  مطلق  فقر  در  ای سابقه بی   کاهش

 0.5  از  سالانه  متوسط  کاهش   نرخ   و  ، 2020  سال  در  درصد   8  به  1975  سال   در  جهان

 برابر  دو  2020  تا  1990  های سال   بین  درصد   1  به  1990  تا   1950  های سال   بین   درصد

  شده   بیشتر  بومی  های جمعیت  شناختن  رسمیتبه   شده،  تقویت  زنان  جایگاه.  است   شده

 از  بزرگی  های بخش  در  جنسی  برابری .  است   شده  برچیده  جنوبی  آفریقای   در  آپارتاید  و

 . است  شده پذیرفته جهان

  به   ایهسته  جنگ  یسایه  در  مردم  از  بسیاری  سرد،  جنگ  طول  در

  دشوار   را  آینده   به   نسبت  بینیخوش  واقعی،   بسیار   تهدید  یک   عنوان

.  است  داشته  مشابهی   تأثیر   وهواآب  بحران  اخیر،  دوران  در .  دانستندمی

  پیشرفت   مورد   در  ما   تفکر  نحوه  بر  پیامدهایی  چه  محیطیزیست  مشکلات 

 دارند؟

این  به  پیشرفتاذعان  بشر  تاریخ  در  معنای که  به  لزوماً  است،  شده  حاصل  هایی 

بینی نسبت به آینده نیست. حداکثر، ممکن است مستلزم این شناخت باشد که خوش

ویژه در حوزه به  توسعه،  و  یادگیری  به  قادر  ثابت کرده است که  و بشریت  علم  های 

یافتن راه  به  بنابراین ممکن است در آینده قادر  بار  های غیرفاجعهحلفناوری است و 

 .باشد

آینده احساسات خوش به  مربوط  بدبینی  و  به  بینی  هستند؛  خیالی  و  ذهنی  های 

وضوح  های خیالی به ، این آینده حالثبات هستند. با این  همین دلیل شکننده و اغلب بی 

ها نسبت به  کنند. آنها همچنین ریشه در نگرشنقش مهمی در جوامع مدرن ایفا می 

ریسکریسک و  همبستگی پذیری  آنها  با  فرهنگی  نظر  از  همچنین  )و  دارند  گریزی 

تقسیم  یک  بین  دارند(.  مردم،  بین  در  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  فرهنگی  بندی 

نسبت    -مراقبت از دیگران    -های مراقبت  ، وجود دارد. فرهنگمحتاطانپذیران و  ریسک

فرهنگ  سرمایهبه  فردگرایی،  ریسکهای  با  که  قمار  و  میداری  هدایت    شوند،پذیری 

 .هوشیارتر هستند 

  بینی خوش  ی بیانیه»  و  است  داری سرمایه  پویایی  محور  بینانه،خوش  پذیری ریسک

 تجسم   آمریکایی،  برجسته  گذارسرمایه  اندریسن،  مارک  ی نوشته   4«فناوری   بهنسبت  
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 در  را  واقعیت   با   آنها   ی مقایسه  ی نحوه  و  اندریسن  ادعاهای   از  برخی.  است  آن  از  جالبی

 . بگیرید نظر

 حل قابل   فناوری ارتقای    با   که ...  ندارد  وجود  مادی   مشکل   هیچ  که   معتقدیم  ما»

  سال  شصت .«  کردیم  اختراع  را  سبز  انقلاب  بنابراین  داشتیم،  گرسنگی  مشکل   ما .  نباشد

 در  نفر  میلیون  733  حدود  جهانی،  بهداشت  سازمان  گزارش  طبق  سبز،  انقلاب  از  پس

 152  این جمعیت  ، 2019  سال  از  که   -  بودند  سوءتغذیه  دچار  و  گرسنه  2023  سال

 . است  یافته افزایش نفر  میلیون

 تقریباً .«  کردیم  اختراع  رااز طریق برق    روشنایی  بنابراین  داشتیم،  تاریکی  مشکل  ما»

  زندگی  برق  بدون  -  نفر   میلیون  600  -  آفریقا  صحرای  جنوب  های آفریقایی  از  نیمی

 هنوز.«  کردیم  اختراع  را  داخلی  گرمایش  بنابراین  داشتیم،  سرما   مشکل  ما . »کنندمی 

»دارد  وجود  بریتانیا  در  هازمستاندر    میرومرگ   افزایش  ی الگو  هم  انزوا   مشکل  ما. 

  وضعیت  یک  همچنان  اجتماعی  انزوای .«  کردیم  اختراع  را  اینترنت  بنابراین  داشتیم،

 . است  انسانی ی کننده ناتوان

.« کردیم  اختراعرا    واکسن  بنابراین  داشتیم،  گیرهمه  های بیماری   مشکل   ما»

  افراد  نسبت  با  19-کووید   ی نتیجه   در   حد  از  بیش   میر ومرگ   که  است  شده  مشخص

  درتمندق  همبستگی  درآمدی   نابرابری   نرخ  و  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  سطح  فقیر،

.« کنیم می  اختراع  فراوانی  ایجاد  برای   را  فناوری   بنابراین  داریم،  فقر  مشکل  ما. »دارد

 بر  فقط   بینیخوش  نوع   این  خلاصه،  طور  به.  ستنی  هاانسان   اکثریت  وضعیت  فراوانی

 و  منبع  یک  عنوانبه   آن  ارزش  بر  وجههیچبه   و  است  متمرکز  چیز  یک  عنوانبه   فناوری 

 .ندارد تمرکز اجتماعی کردار

جنبه  این  دومین  توجه  قابل  تهاجمی،  بیانیهی  »خوش  زبان  است.  به  آن  بینان 

طلبی،  میرند... ما به جاه کنند یا می ها، رشد میفناوری معتقدند که جوامع، مانند کوسه 

بی جوییسلطه پشتکار،  از    -قدرت    -رحمی  ،  حتی  آندرسن  داریم.«   ی بیانیهاعتقاد 

کند: »زیبایی فقط   فیلیپو توماسو مارینتی، فاشیست ایتالیایی، نقل قول مییِفوتوریست

نداشته باشد.«   تهاجمیدر مبارزه وجود دارد. هیچ شاهکاری وجود ندارد که ماهیت  

»قدیس از  دیگر  یکی  نیچه  ابرمرد فریدریش  به  »تبدیل شدن  و  اوست  های حامی« 

 .یای بزرگ اوستؤفناوری« ر



 



 وگو با یوران تربورن گفت

  با   توجهیقابل   تضادهای   فاشیستی،  پرخاشگری   و  غیراجتماعی  گراییفناوری 

  همدلی،  همچنین  و  اجتماعی،  عدالت  و  برابری   ،انصاف  ی خواهانهمراقبت   های فرهنگ

 . دارند  رسانیکمک  و نگرانی

پذیری علمیِ ، یک حس مسئولیتگرایانهمراقبت به عنوان بخشی از یک فرهنگ  

که   دارد  آن  دامنهنخبگان، وجود  اتمیِ دغدغهی  دانشمندان  تا   1950  ی مند دههاز 

نوبل   ی جایزه  ی های پیرامون هزاره و تا جفری هینتون، برنده دانشمندان اقلیمیِ دهه

مقدم2024فیزیک   دانشمندان خط  دیگر  همراه  به  هوش   را  ،  مورد خطرات  در  که 

کنم این خط آگاهی . من فکر نمی گیرددربر می دهند،  مصنوعی مولد به ما هشدار می

ال بردن ؤزیر س  ی دهندهنشان این  از ریسک علمی را باید بدبینی توصیف کرد. همچنین  

ارزیابی جدی ریسک توسط بهترین   شکلی ازیا انکار پیشرفت بشر نیست. اساساً، این  

 .دانشمندان این حوزه است

.  دارند  پیشرفت  ی مسئله  برای   متفاوتی  پیامدهای   ،یادشده  علمی  ریسک  ارزیابی  سه

 یا  حماقت  روی   از  ها،ژنرال  و  سیاستمداران  که   داشتندرا    آن  بیم  اتمی   دانشمندان

  تولید   همکارانشان  یا  خود  که  کنند  استفاده  بشریت  نابودی   برای   ابزارهایی  از  فکری،بی 

  غیرقابل  احتمالات  از   افراطی  مورد  یک   به  دانشمندان  دیگر،  عبارت  به.  بودند  کرده

 توازن .  است  کرده  محدود  را  بشر  پیشرفت  همیشه  که  کردند  اشاره  بشر  تاریخ  بینیپیش 

 بود،   ریسک  مدیریت  به  قادر   شوروی   جماهیر  اتحاد  و  متحده   ایالات   بین  دوگانه  قدرت

 . داد  نشان  ما به  کوبا  موشکی بحران که طورهمان ،ای اندازه  تا فقط اما

مصنوعی هوش  احتمالًا  و  اقلیمی  تغییرات  ایده (AI) خطرات  پیشرفت    ی برای 

آب چالش از  بیهوده  است  ممکن  بشریت  اقتصادی  عظیم  پیشرفت  برانگیزتر هستند. 

آینده  کند. خطرات  تضعیف  را  انسان  بقای  و  و   ی درآید  مبهم  هنوز  مصنوعی  هوش 

نامشخص است، اما ممکن است استقلال انسان را از بین ببرد و به این ترتیب به معنای 

 .پایان پیشرفت به عنوان تسلط انسان باشد

آخرالزمانیِ پیامد تغییرات اقلیمی، پایه و اساس تجربی   ی تاکنون به نظر من، فرضیه 

ندا انتشار گازهای گلخانه. نشان داده شده است که می شته استچندانی  را توان  ای 

فناوری  داد.  توسعه  را  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  و  داد  نیز کاهش  پایداری  جدید  های 



  



 عصر قهقرا

های تولید فولاد و سیمان توسعه هستند: به عنوان مثال، جذب کربن یا روشدرحال

 .های فسیلیبدون سوخت 

پنل  برقی،  پارکخودروهای  و  به طور  های خورشیدی  بادی همین حالا هم  های 

های جدید نیز موجود  سازی فناوری پیش از تجاری   ی های اولیهانبوه وجود دارند و نمونه

وهوا در درجه اول یک بحران سیاسی است تا یک بحران پیشرفت. این  است. بحران آب

به   و  قادر  مایل،  است که  نیروهای سیاسی جهانی  )تاکنون(  فقدان  به  مربوط  بحران 

کافی قوی باشند تا ابزارهای موجود یا در حال توسعه برای حل آن را به کار   ی اندازه

 .گیرند

 
 مورد   در   را  شما   ینکته  خوبی  به   19- کووید  گیریهمه  رسدمی  نظر   به

  طرف،   یک  از .  دهدمی  نشان  اجتماعی   تکامل  متناقض  و   دیالکتیکی  ماهیت 

  ی توسعه  امکان  که  داریم  پزشکی  علم  در  ایالعادهخارق  پیشرفت  ما

  دیگر،   طرف   از  است؛  کرده  فراهم  کوتاهی  مدت   چنین  در  را  ها واکسن

  ها آن شده که این واکسن  از  مانع  اجتماعی  هایعقلانیتعدم  و  هانابرابری

 کدام  شما  نظر  به  .داشتند  نیاز  آنها   به  کهباشد    کسانی   یهمه  دسترس   در

  غلبه   برای  بیشتری   احتمال   بلندمدت  یا   مدتمیان  در  هاگرایش  این   از  یک

 دارند؟

اجتماعی بسیار پیچیده تبدیل شد، از وحشت    ی گیر به یک تجربهاین بیماری همه

انگیز، که در خواری گرفته تا لحظاتی از عزم و تدبیر شگفت کفایتی و رشوه سیاسی، بی 

توسعه است.  غیرمعمول  صلح  زمان  در  متحده  تولید    ی ایالات  قطعاً  مصنوعی  هوش 

ای وجود دارد که هوش واکسن را سرعت خواهد بخشید. در عین حال، اجماع گسترده

طور کلی، تحت کنترل فعلی سرمایه، احتمالًا سطوح نابرابری را که از قبل مصنوعی به 

 .دهدبالا بوده است، افزایش می

 و  تروحشیانه   داریم،  قرار  گسترده  اجتماعی  قهقرای   از  ای دوره  در  حاضر   حال  در  ما

  ازناشی    هم  هاجنگ  و  خشونت.  شد  آغاز  1980  سال  از  که  آنچه  از   آمیزترخشونت

جای   امپریالیستی  ژئوپلیتیک  جایگزینی  از   هم  و  داری سرمایه  سازی جهانی   به 



 



 وگو با یوران تربورن گفت

.  شوندمی   ناشی  دارند،  اجتماعی  فروپاشی  یا  ناامیدی   و  فقر  در  ریشه  که  هاییدرگیری 

 . کندمی آزاد را داری سرمایه  سیاسی  اقتصاد اشکال  بدترین ترامپیسم پیروزی 

 .تر هم خواهند شداحتمال زیاد تاریکها دوران تاریکی هستند، و به این

بینم که  و من هیچ دلیلی نمی   -دیر یا زود    -با این حال، زمانه در حال تغییر است  

 .باور کنم توانایی انسان برای پیشرفت از بین خواهد رفت
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 دیلان رایلی 

  کنیم؟   استخراج  را  آن  حقیقت  چگونه  کنیم؟  برقرار  ارتباط  لنینیستی  سنت  با  چگونه

 روسیه  اواخر  تاریخی  ی زمینه   با  او  سیاسی  استراتژی   کامل   تطبیق  لنین،  موفقیت  اساس

 آن  ناتوان  بورژوازی   و   مطلقه  دولت  فئودالی،  شبه   کماکان  کشاورزی   ساختار   با  تزاری،

 برای   کلی  فرمول  که  رسیدند  نتیجه  این  به  تجربه  این  از  اشتباهبه  هابلشویک  اما.  بود

از    حزب:  اندکرده   کشف  را   انقلابی   تحول   با   وقتتمام   انقلابیون  از  یهایکادرمتشکل 

 متفکر  یک  لنین  زیرا  بود،  آمیزتحریف  البته  تعمیم  این.  دولتی  قدرت  تصرف  هدف

 دموکراتیک   جنبش  با  سوسیالیستی  ی پروژه  پیوند  اهمیت  که  بود  پیچیده  بسیار  سیاسی

  با   ویژهبه   خاص،  ی وارهطرح  یک  انقلاب،  از  پس   اما.  کردمی  درک  را  تزاری   استبداد  علیه

 وابسته   احزاب  ی همه  پایبندی   درخواست  و  ]کمینترن[ی  کمونیست  المللبین   تأسیس

  جنبش   که  شد  انشعاب  ناسالم  فرآیند  به  منجر  امر  این.  شد  آغاز  1، شرط   21  به

 ی حمله:  نبود  آن  ضعف  دلیل  تنها  این. ) کرد  تضعیف  شدتبه  را   المللیبین  سوسیالیستی

 درآورد؛  تدافعی  حالت  به  را  آن  نوپا،  سوسیالیستی   کشور  به   امپریالیسم  مسلح  نیروهای 

 .(بود کرده ایفا را خود منفی نقش  نیز بلشویکی ضد  دموکراسی سوسیال

گی  چگون   پرسش  به  لنینیسم،  با  گرامشی  ارتباط  چگونگی  گرفتن  نظر  در  با  توانیممی 

 را  ها بلشویک  پیروزی   اما  بود،  متعهد  لنینیست  یک  گرامشی.  شویم  نزدیکارتباط با آن  

»  علیه  بلکه  سرمایه،  علیه  تنهانه  انقلابی   عنوانبه  مشهوری   طرزبه  «سرمایه ]کتاب[ 

  غلبه   لنینیسم  تکنوکراتیک  تابیدرون  بر  ،«زندان  های دفترچه»   دروی  .  کرد  ستایش

 تاریخی   ی پوسته   حال  عین  در   و  کرد درک را  آن  ترعمیق  حقیقت  که  معنا  این  به  کرد،

  ایمجموعه  صورت  به  که  داد   انجام  ی ا وارهرمز  با  را  کار  این  او.  گذاشت  کنار  را  آن  مشروط

 که   کندمی  خاطرنشان  گرامشی.  بود  شده  ساخته  نَُبود ]ژان[    و  ماکیاولی  به  اشارات  از

 بنیانگذار  فلورانسی،  آن   مانند  او،  واقع،  در.  بود  ماکیاولی  ضد  سطحی  صورت  به  فقط  نبودَ

 یک  از  رضایت  شرایط  بلکه  نبود،  دولت  تأسیس  مسئله  فرانسه  در  اما  بود،  تسیاس  علم

 که   معنا  این  به   بودند  اییماکیاولی  نَُبود  هم  و  ماکیاولی  هم .  بود  موجود  سیاسی   نظم 

 که  تاریخی  بستر  برای   کهاجرا کنند    را  سیاسی  استراتژی   یک  کردندمی  تلاش  کدام  هر

 در   «یایماکیاولی»  آشکارا  یسیاست   کردن  دنبال.  بود  شده  طراحی  کرد،می   مبارزه  آن   در

 از   دیگر   یکی  بیان  به   یا.  بود  خواهد  تاریخی  هنگامیه ناب  یک  شانزدهم،  قرن  ی فرانسه

  منجر   شانزدهم   قرن  ی فرانسه  در  صریح  ماکیاولیسم  یک  گرامشی،  ی علاقه  مورد  اشارات



  

 

 لنین در امریکا 

 به  مستقیم   ی حمله  طریق  از  نیروها  دادن  هدر:  شدمی   2«کادورنیستی»  فاجعه  یک  به

: بود  اساسی  تفکراتش  تمام  برای   که  اندیشیدمی  ای مسئله  به  زندان  در  گرامشی.  سنگرها 

 در   لنین  الگوی   از  پیروی   گرامشی،  برای  چیست؟  غرب  برای   مناسب  انقلابی   استراتژی 

 نه  ای،توده حزب بود؛ آن ی وارهبت  معنای  به  لنینیسم از گسست معنای   به  دقیقاً غرب

 انقلابی  سیاسی  فرهنگ  با  انهخلاق  و  سازنده  ای رابطه  یک   همه،  از   ترمهم   و  ،هاکادر  حزب

 . دن کنمی  فعالیت آن در که یخاص دموکراتیک-ملی

  و  روفو  بنن،  امثال  میان  در  رایج  مد.  است  نیاموخته  را  درس  این  آمریکایی  راست

 خود،  ارتجاعی  های فانتزی   راستای   در  لنینیسم  ابزارهای   کارگیری به  برای   3دیگران 

کتاب   مالاپارته  مانند   آنها.  است  لنین   های ایده  از  سطحی  و  خام  درک  بر  مبتنی در 

  بنابراین   و  بینندمی  ی دایم  سیاسی  فناوری   یک  را  لنینیسم  آنها  هستند؛»تکنیک کودتا«  

  دموکراسی   یک  در  درست  لنینیستیِ  استراتژی   یک  که  کنند  درک  توانندنمی

 در  لنین  که  ندیابنمیدر  آنها.  شود  جدا  لنینیسم  خود  از  باید  یافتهتوسعه  داری سرمایه

 خودمختاری،   های ایده  آمریکایی  لنین  را به تن خواهد کرد.  4ی جفرسون  لباس  آمریکا

 به  و  مالی  امور  تابع  که  5همیلتونی   دولت  به  او.  گرفت  خواهد  کار  به  را  استقلال   و  آزادی 

  را   مستقل   کار  شأن  او.  کرد  خواهد  حمله  است،  ترامپ  اطرافیان  تابع  ای فزاینده  طور

 یپروژه  یک  به  را  ساده  کالایی  تولید  ایدئولوژی   نوعیبه  و  کرد  خواهد  ستایش

 این   با  که  بود،  خواهد  « فساد»  افشاگر  او  همه،  از  بالاتر.  کرد  خواهد  تبدیل  سوسیالیستی

  هاچپ  آیا.  انهنگارروزنامه  شعار  یک  نه  شود  تبدیل  اجتماعی  مفهوم  یک  به  باید  حال،

 دیگری،   الؤس  هر  از  بیشاین سؤال    تاریخی،  ی لحظه  این  در  ؟دریابند  را  این  توانندمی 

 اهمیت دارد. 

 

 جااینپیوند با متن اصلی: 
 

برای  شرط  ویک بیست منظور    1 که  سوسیالیستی    پذیرش   است   کمونیستی  الملل بین  دراحزاب 

این    )کمینترن( بیشتر  بود.  دومین  رسماً  شرایط   این .  بودند  دهکر  پیشنهاد   لنینرا    شرایطالزامی   در 

رفرمیست   .شدند  تصویب  1920  سال  در  کمینترن  یکنگره شروط  این  از  ماده  دومین  و  براساس  ها 

 روها نباید هیچ مسئولیتی در احزاب کمونیستی داشته باشند.میانه

https://newleftreview.org/sidecar/posts/lenin-in-america


 



 دیلان رایلی 

 
 پرهزینه   و   مستقیم  حملات  به   اتکا  که با  است  اول   جهانی  جنگ   طول   در  کادورنا،   لوئیجی  ژنرال  اشاره به  2

 رهبریای از  شیوه  همچنین.  خوردمی  استراتژیک   هایشکست ،  ضمن تحمیل هدررفت سنگین بر نیروها

 که  است   معتقد  و   خوردمی   شکست   خود   رهبری   تحت   افراد   حمایت  جلب   در   که  کندمی   توصیف  را 

 و  رضایت  به  نیاز  درک  عدم  معنای  به  اصطلاح  این.  شد  خواهد  انجام  او  اقتدار  دلیل  به  صرفاً  اقدامات

 . است هادر میان توده  تمایل
های که در لفاظی   های امریکاییافراطی و ترامپیست  گرایانو کریستوفر روفو از راست  استیو بنناشاره به    3

 .دهندخود به لنین ارجاع می
ی استقلال امریکا که جمهور و از نویسندگان اعلامیه های توماس جفرسون سومین رئیساشاره به ایده   4

  خارج  در   متحده  ایالات  یمداخله   انزواگرایی جفرسونی بر این باور است کهعمیقاً پایبند رأی اکثریت بود.  

  منجر  آمریکایی  دموکراسی  فرسایش  و  هاسرآمدان شرکت  شدن  ثروتمند   پایان،بی  جنگ   به  تنها  کشور  از

 . شودمی
  وزیر   اولین  و   بنیانگذار   ان پدراز    همیلتون،  الکساندر   سیاسی  یفلسفه   اساسبر  همیلتونی،  دولت  5

همیلتونی  . است  شده  بناامریکا    داری، خزانه  دولت  استراتژی   متحده،   ایالات  تجارت  فعال   طور   به  در 

فرهنگ   همیلتونی  مکتب.  دهدمی  ترویج  را  خارجی  امور  در  گراییواقع   و  آمریکایی  پرستیمیهن در 

 ی مقابل فرهنگ جفرسونی است.  سیاسی امریکا نقطه 
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 ی ماهان مباشرکاترین بلزی، ترجمه

 ی مترجم مقدمه

نگاری است که ی ادبی و تاریخای در نظریه رشتهای میانگرایی حوزهنوتاریخی 

رود و هم برای فهم ادبیات به سراغ میهم برای فهم تاریخ فکری به سراغ ادبیات  

حوزه در  بیشتر  که  رویکرد،  این  میتاریخ.  قرار  فکری  تاریخ  از ی  گیرد، 

دربارهفرضپیش خاصی  گرفته؛  های  تأثیر  واقعیت  ماهیت  و  تاریخی  عینیت  ی 

اند داستانمدرن )مثلاً در آثار میشل فوکو( هماهای پسهایی که با نظریه فرضپیش

ساخته روایتی  »ادبیات«،  همچون  »تاریخ«  که  باورند  این  بر  نه و  است،  شده 

دهد که این ی واقعیت. کاترین بلزی امّا در این مقاله نشان میطرفانه بازنمایی بی 

به اغلب  رادیکالش،  تفاوت رویکرد، برخلاف ظاهر  به  آنکه  های  ها و گسستجای 

شود. ای منفعل را برای ادبیات قائل میمیان متن و زمینه بپردازد، تنها نقش آینه

هایی که از آثار شکسپیر شده است، از جمله تفسیرهای استیون  او با بررسی خوانش 

گرایی چگونه اغلب به تحلیل دهد که نوتاریخیگرینبلت و جیمز شاپیرو، نشان می

گردد که بیش از آنکه نو باشد، بازتابی از  ای بازمیشناسانهمحور و روانشخصیت

 نوزدهمی است.های قرنهای ویکتوریایی و دیدگاهسنت

کند که اگر ادبیات را صرفاً بازتاب ساختارهای بیرونی بدانیم، بلزی تأکید می

شود. او از نیاز به درک خود اثر از هرگونه نیروی خلاق و استقلال مفهومی تهی می

کند: رویکردی که بتواند هم از تاریخ  ای دوسویه میان متن و زمینه دفاع میرابطه

کاستی جدی  بررسی  هم  مقاله  این  کند.  تردید  آن  در  هم  و  های بیاموزد 

نوتاریخمعرفت نسبت   گرایییشناختی  در  بازاندیشی  به  دعوتی  هم  است، 

 ی بین ادبیات، تاریخ و نقد. پیچیده

های تأثیرگذار در ی ادبی، از چهرهپرداز برجستهکاترین بلزی، منتقد و نظریه

هایی از او، ازجمله . تا به حال کتاببودی ادبی و فرهنگی معاصر  ی نظریهحوزه

ی مهدی )ترجمه  پساساختارگراییی عباس مخبر، نشر آگه(،  )ترجمه  عمل نقد

ی فرزاد بوبانی، نشر ماه  )ترجمه  درآمدی بر پساساختارگراییپارسا، نشر شوند( و  

مقاله است.  ترجمه شده  فارسی  به  نخستین  و خورشید(  کتاب  ی حاضر  در  بار 

به ویدوسونمثابهادبیات  پیتر  بزرگداشت  در  جستارهایی  تاریخ:  شده    ی  منتشر 

 است.

 



  



 ییگرا تاریخی نو(فقر )

1 
دهه اوایل  اقیانوس    1980ی  در  سوی  دو  در  فکری  مکتب  رودرروی    اطلسدو 

از یک سو، » قرار گرفتند.  و  گرایینوتاریخییکدیگر  لیبرال  آراسته،  بود که مکتبی   »

طرز عجیبی نمود، به آید نوآورانه می طور که از نامش برمی اگرچه هماندانشگاهی بود و  

بخش بود؛ از سوی دیگر، »ماتریالیسم فرهنگی« بود که گاه ناپخته و همواره اطمینان

زدن نظم موجود همبه بر   مصممو    رفتپیش می   با اعتقادی راسخ  عمدتاًرادیکال بود و  

های از هم شکل گرفته بودند و ارزیابی  مستقلکمابیش    مخالفهای  بود. این دیدگاه

زبان و ادبیات انگلیسی داشتند. بارزترین تفاوت   ی هی دپارتمان رشتمتمایزی از برنامه

انگلیسی و نقش سیاست در   ادبیات  نهادماتریالیسم فرهنگی به خود    توجهآشکار آنها  

فرهنگیشکل و  اجتماعی  بافت  به  نگرش  در  اما  بود.  رشته  این  داستانی   گیری  آثار 

ی زمانی خود دانست.  برهه   محصول  بایستمتن را می   ،ازنظر هر دو  1. پوشانی داشتندهم

ی دریافت و تفسیر بعدی اثر نیز توجه داشت،  فرهنگی به تاریخچه  اگرچه ماتریالیسم

 هر دو در تعهد به شناخت تفاوت تاریخی سهیم بودند.  

انگلیسی را   یاتزبان و ادب  مطالعات  ماهیت   فرهنگیماتریالیسم    وگرایی  نوتاریخی

سو دو  پکرده  تحول  دستخوش  اطلس  اقیانوس  ی در  در   متوجه   تحولات  این  ی اند. 

و  یخخودِ تار  یژهوایم، به شده  مطالعاتی ی هاحوزه یگرپژوهش خود و د   یانم یی هادنیوپ

  بر امتیازهای مبتنی    ی درباره  ی اآگاهانه   یاسیس  های پژوهش .  بصری   فرهنگ   یخنیز تار

تاریخی  نژاد  یا  جنسیت  ثروت، نشاز  است.  أگرایی  گرفته   ی هاحوزهبه    ما  دانشت 

تر یش را آشکار کرده که پمغفولی    و  مبهم   اسناد  و  یافتهگسترش    گذشته  از  ی ترپیچیده 

کنار گذاشته شده بودند،    سبب همین  شدند و به  ی ارزش انگاشته مبی  یا  گذرا  ی مطالب

.  است  نهاده   گذشته  ی هافرهنگ  از  ما  درک  ی سازغنی  بر  چشمگیری   تأثیر  امر  ینو ا

 حد  چه  تا  اما.  است  داشته  همراه  به  بزرگی  دستاوردهای   شک  بدون  تحولات  این

 کنیم؟  قناعت دستاوردها این به تحولات، این تبعِبه  یم،توانی م

  ت ی هو  آمریکایی  گرایینوتاریخی  آمدند،  وجود  به  مکتب  دو  نیا  که  ش یپ  نسل  کی   از

یی  ایتان یبر  دگاهید.  است  کرده   حفظ   یفرهنگ   ماتریالیسم  از  شتریب   اریبس  را  خود  زیمتما

یک  گرایینوتاریخی  کهیحالدر .  است  بوده   تر متنوع   همواره قالب  در  بار  نخستین 



 



 ی ماهان مباشرکاترین بلزی، ترجمه

یافتتک نمود   مهم   کتاب.  داشت  شیگرا  جستار  فرم   به  ی فرهنگ  ماتریالیسم  ،نگاری 

 شناسانهانسانی  هاخوانش (  1980)  2نبلت گری  ونیاست  اثر  «در رنسانس  سازی هویت»

؛ کرد  دنبال  وقفهیبی  تمرکز  باشان  تاریخی  ی زمینه  در  را  شانزدهم  قرن  آثاراز  

ادبیاتبازخوان»  رگذاریتأث  مقالاتمجموعه  اندرکارتدس   سندگانینو ی« سیانگل  ی 

ی جدل ی  مقالات  نگارش  صرف  را   خود  وتوانتوش  دوسون،یو  تریپ   ( به سرپرستی1982)

ی ها هینظر  شامل  دوم  مورد.  کردند یمورد  مطالعات  و نهادها  ه،ینظر  خ،یتار  ی درباره

 انتظار،  برخلاف  3.بود  مختلفی  زمانی  هادوره  متون   از  ماتریالیستی ی  رهایتفس  و  خوانش

ی عملکرد هاوه یش یفرهنگ   ماتریالیسم.  داشت  ریچشمگی  ریتأثی  چندوجه کردیرو   نیا

  فروکاسته   شانهیاندجزمی  مکتب   به  کهنیا  بدون  کرد،  اصلاح  رای  سیانگلی  هادپارتمان

 منجر ی  خیتار  بستر  در  متون  لیتحل  به  تنهانه   مکتب  نیای  هات یفعال  عوض،  در.  شود

 به   رای  سیانگلادبیات    ی رشته  خودی  حت  و  خواندن  کتاب،  ،های اجراخ یتار  بلکه  شد،

انگلیسی    مطالعه  شد   باعث   انیجر  نیا.  کشاند  مطالعه  دانیم ادبیات  باب    نقد   بهدر 

ی دانشگاهی  هادپارتمان  در  چنان  امروز  کهی  نقد  شود،  لیتبدی  الاطرافجامع ی  فرهنگ

ی فکر   انقلاب  کی  حاصل  انیجر  نی ا  آوردینم  خاطر  بهی  کس  گرید  که  است  جاافتاده

 .  است بوده گذشته ی دهه سه در

  گسترش   اتیادب  خیتار ی هادوره  یهمه  در  گرایینوتاریخی  کهآن  از  پس   ، در مقابل

. آثار دهدی م  ادامه  خودیی  شکوفا  و  رشد  به  مستقل  انیجر  کی  عنوانبه  همچنان   افت،ی

که  همکارانش،  و  داردکایآمری  شناس انسان  در  شهیر  گرینبلت    استقبال   با  ابتدا  4،یی 

 را خود ی جا جهان نقاط  گرید در کمکم  سپس و شد رو روبه  متحده الاتیا دره گسترد

 آن،  از  فراتر  چه  وی  سیانگل  زبانی  ها دپارتمان  در  چه  پژوهشگران،  ازی  اری بس.  کرد  باز

 یزمانه  بستر   درداستانی    متون ی  خیتار  ی مطالعهی  الگو  نیترمهم   را  گرایینوتاریخی

 از  نسل  کی  که  حالتر است.  آن ساده   5شاید چون تعریف و تمییز  دانندی م  دشانیتول

 مودهیپ  ریمس  بهی  نگاه   که  باشد  آن   وقت  دیشا  است،  گذشته  مکتب  نیا  شیدایپ

  داشتهیی  دستاوردها  چه  امروز  گرایینوتاریخی.  میشیندی ب  آن  ی نده یآ  به   و  میندازیب

  ش یپیی  هاافق  چه  ندهیآ   در  برود؟  کار   بهی  ترع یوس  یگستره   در  است  ممکن  ایآ  است؟

   بود؟ خواهد  آنی رو



  



 ییگرا تاریخی نو(فقر )

  خوانش .  میبازگرد  نیادیبن   اصول  به  دیی ایب  ندهیآ ت  تحولا ظرفیت    سنجش ی  برا

  افتن ی یبرا  نه  را  پرسش  نیا  کند؟ی م  دنبال   رای  هدف  چهی  داستان  اثر  کی   ی انهیگراخیتار

 ی وهله  در.  نهمی م  شیفراپ  روشِ یپی  هانهیگزی  بررسی  برا که  ،یینها وی  قطعی  پاسخ

یی قراردادها  متن،   هر  دی تول  طیشرا  شناخت  که  باشند  موافق  همه  کنم یم   گمان  نخست،

  نی همچن  آن،ی  احتمالی  هاتناقض   و  هانگرش  ارجاعات،  فیط  کند، ی می  رویپ  هاآن  از  که

 که یی  هامخالفت   و  زدیانگی برم  کهیی  هایهمدل  اش،ی خودسانسور  و  زیگری  هالحظه

ی  فرهنگ  ی نه ی زم.  کنندیم  کمک  آن  ترروشن  درک  به ی  همگ   کند،  جادیا  است  ممکن

ی ادب   نقد  بهی  فرهنگ  خیتار  از  درست  درک  رساند؛ی می  اری  اثر  شرح  به  جهات،  نیا   از  اثر

 .  انجامدی م  بهتر

  و  متن   انیمی  ارابطه   م یبتوان  کندی م  کمک  گراییتاریخی  دوم،  ی وهله  در  اما

 بر  در   زین  را  هاتفاوت  بلکه  آشکار،ی  هاشباهت   تنهانه   که  مین یبب  آنی  خی تار  ی نه یزم

 اشیخیتار  ی نه یزم  دل  از  را  اثری  محتوا  که  ست ین   نیا  صرفاً   ما   کار   گر،ید  انیب   به .  ردیبگ

یدیبگو  خواهدی م  چه  احتمالًا  متن   که  میی بگو  و   میکن   استخراج ی هابرداشت   ازی  ک. 

تصویرهای عصر »  چونهایی  مثلاً در کتاب  ،سنتی  گراییتاریخی  از  دلسردکننده ی  تاحد

 خاص   ی دوره  هر  متون  چون  که  بود  نیا  6«، شدهویرهای منسوختص»  و  «جهانالیزابت از  

  را  کسان یی یهاحرف  صرفاًی  همگ  اند،گرفته   شکل  مشترک ی  هافرضش ی پی  مبنا  بر

 که  جهت  آن  از  دیبا   رای  اسنده ینو  هر   که  رساندی م  حاًیتلو  دگاهید  نیا.  کنند یم  تکرار

 خ یتار  اما.  دیفهم  و  خواندی  خاصی  فکر   ریمس  در  اند،کرده   مشابهی  کار  هم  گرانید

ی سینوداستان  عمل،  در.  دهد  نشان  را   نیا  خلاف  است  ممکنی دقیقاً  داستان  اتیادب

 فعالانه  است   ممکن   برعکس،   بلکه   کند،ی نم  ت یتبع  خود  زمان  جیرای  هاانیجر  از  لزوماً

ی  ریتصو  خلق  ن،یادیبنی  گسست  به   دعوت  با :  کند  مداخله  خودی  خی تار  ی لحظه  در

 که   دهدیم  نشانی  کرد یرو  نیچن.  گذشته  به  بازگشتی  نوعی  حت  ای  ،ی شهرآرمان

  است   ممکن  خاصی  اثر  دارد،یی  هات یمحدود  دوره  هر  در  جیرا   تفکر  هرچند

  تنها  اگری  حت   ال،یخ  در  صرفاً  اگری  حت  کند،  ریتصو  را  خود  زمان  از  فراتریی  اندازهاچشم

 . باشدی داستان اتی ادب قالب در قاًیدق فقط اگری حت و  کوتاه،ی  مدت به

 ا ی یاسیسی  ارساله  خاصه  دهد،  ارائه  مخالفی  دگاهید  است  ممکنی  متن  هر  البته

 داستان .  دارد  ژهیوی  ت یوضعی  داستان   اتی ادب  کنمیم  گمان  حال،نیباای.  مذهبی  اثر



 



 ی ماهان مباشرکاترین بلزی، ترجمه

قصه   را  خود  کهمتنی    در.  دهد  رخ  است   ممکنی  اتفاق  هر  آن  در  که  ندیآفری میی  فضا

ی هانه ی سف  و  گردندیبازم   مردگان  ،کارگر است  طلسم  ند،یگوی م  سخن  واناتیح  ،داندمی 

 نیا   و   دهد،یم  پرواز  یاجازه  هاخوک  به  داستان.  کنندی م  سفر  هاکهکشان  دریی  فضا

 شهی هم  از  آورترالزام  و  تررانه یگسختیی  گراواقعی  قراردادها  کهیی  هادوره  دری  حت

ها خواهان خواننده   کهدر دوران ویکتوریا    نمونه،  محض.  است  صادق  همچنان   هستند، 

  ی تصادفحت   و  دهد  رخ  است   ممکن  ت یواقع  در  آنچه  به ی بودند  وفادار  زانیم  ن یشتریب

بسیار محبوب   کیگوت   اتیادب  و  ارواحی  هاداستان   شمردند،ی م  ناپسند  و   رمحتملیغ  را

 و   برونتهی  لیام  کنز،ی د   چارلز  آثار  در؛  پسندعامه های ادبی  گونه   در  فقط  نه  هم  آن  ،بود

یی در تضاد روا  قرارداد  دو  کهی  زمان  فراتر،   هم  نیا  از.  دارند  حضور  ارواح  زین  مزیجی  هنر

می   گریکدی  با  امر  ورودی  برا  عرصه  و  شوند ی م  شکسته   ریناگز  قواعد   ، گیرندقرار 

  به  ریشکسپی  های کمد   زنِی  هاتی شخص  نه،ی زم  نی ا  درگردد.  هموار می   رمنتظرهیغ

 جاجابه  تیجنس  دو  انیمی  آسانبه  و  پوشند یم  پسرانه  لباس  کهی  دختران:  ندیآی م  ذهنم

ی اصحنه   با   نوظهوریی  بازنمای  نوع  نجایا  در.  جمله  کی  خلال  دری  حت   گاه   شوند،ی م

 ارائه  هوشمندانهی  حلراه  لباس  رییتغ   ط،یشرا  نیا  در  و  شودیم  مواجه  مردانه  کاملاً

 ریپذانعطاف   متقابل ی  شکل  به  زین ی  جنسی  هات یهو  که ی  احتمال  امد یپ   ن یا  با  دهد،ی م

  مانند پوش  ی مردانهزنانی  واقع  حضور  از  وضوحبهی  شی نمای  های دگرگون  نیا  اما.  شوند

اهلقد  مگ»  و ت«یفری  مر» ی فضا  مدرن  دوران ابتدای    در  که نستر«ی موست  بلند 

  ن یا  که   گفت  توانی می  حت.  رودیم   فراتر  اریبس کردندی م   سرزنده  را  لندنی  اجتماع

  ت ی جنس  ی درباره  معاصری  هاهینظر  نیترشرفتهیپ  از  انعطاف،  و  ظرافت  در  ها،شنامهینما

 .  رندیگیم ی  شیپ زینیی اجرای امر عنوانبه

  حالن یدرع  اما  کند،  دییتأ  را  خود  زمان  جیرای  باورها داستان  است  ممکن که  البته

.  نباشد  انخوهم  خود  ی زمانه   با  جهاتی  برخ  از  که  کند   میترسی  اندازچشمتواند  می 

  او   شعر  که  شد  باعث  اروپا  رنسانسی  هانوشته   با  چاوسری  جفریی  آشنا   نمونه،ی  برا

 بتوان   دیشا  منظر،  نیا  از.  کند  وارد  دوم  چاردیر  دوران  لندنِ  به  رای  د یجد ی  هاارزش

ی خیتار  هنگامی نابه   تواندی م  گر،ید  زیچ  هر  از  شی ب  امایی  تنهابه   نه  داستان،  که  گفت

ی معنا   دری  خیتار  هنگامی نابه   ایآ  است؟  ممکن  واقعاًی  زیچ  نی چن  ایآ  اما.  آورد  دیپد

  ممکن  گذشته  متون  از  مای  امروزی  هاخوانش   که  م یدانیم  دارد؟  وجود  کلمه  قیدق



  



 ییگرا تاریخی نو(فقر )

ی متن  بر  را  متفاوت  کاملاًی  ادورهی  هادگاه ید[  کار  ن یا  با]  رایز  باشند،   هنگامه ناب  است

 از  قتاً ی حق  باشد،   نامتعارف  که  هم  هرقدر  ،ی اثر  چیه  ایآ  اما .  م یکنی م  لیتحمی  خیتار

 دوره  هر  فرهنگ  از  را  خود  درک  میندار  انتظار  ایآ  برعکس،   ای  جداست؟  خود  ی زمانه 

 ای  رمنتظرهیغ  هرچند  اند،آمده  دیپد   دوره  همان  در  که  رای  متون  تا  میده  گسترش

  م؟ی بگنجان خود ی زمانه چارچوب در  باشند،  نامرسوم

بودن  برعلاوه  فرهنگ،  اگر  گر،ید  عبارتبه   ز ی ن ی  داستان  اثر  خود  شامل   ،بسترساز 

 شکل  آن  در  کهی  فرهنگ  از  ترده یچیپی  ریتصو  شود  باعث   اثر  نیا  است  ممکن  باشد، 

 آن   ازی  جزئ  بلکه  نباشد،  مجزا  جامعه  ازی  پرداز ال یخ  اگر.  میریبگ  نظر  در  است،   گرفته

گیرد؛   بر  در  را  ناسازگاری  هابرداشتباید گوناگونی    فرهنگ  از  ما  مدل  شود،  محسوب

میبرداشت پدید  تخیل  که   پوشِ انهد رم  زنِی  هات یشخص   نمونه،ی  براآورد.  هایی 

ی ت یجنسی  هانقش   که  اندییهاتیمحدود  برابر  در  مقاومتی  نوع  ی دهنده نشان   ریشکسپ

ی هاداستان  ارواحِ  ب، یترت  نیهم  به.  کردندی م  لیتحم  مدرن  دوران  لیاوا   در  دوگانه

 ن،ید  ی حوزه  در  خواه  نوزدهم،  قرنیِ  ارتدکس  ی شده درکی  هاتیمحدود  بهیی  ایکتوریو

  ،بدانیم  فرهنگی  ری گشکل  عوامل  از  را  داستانی  وقت.  دارند  اشاره  علم،  ی حوزه  در  خواه

منظور   آنها  از  کهموضوعاتی    اساس  بر  که  شوند یم ی  نسب ی  میمفاه  نه یزم   و  متن

  محصول   تنهانه ی  داستان  متن  صورت،  نیا  درگیرند.  ی متقابل قرار می، در رابطهمیکنی م

 برخاسته   آن   از  کهی  فرهنگ  همان  بهی  دهشکل  در  است  ممکن  بلکه  است،  فرهنگ  کی

 .  کند فایای مؤثر و متفاوت  نقش زین

ی  وقت شوند.  هم نزدیک می ی به فرهنگ ی  نگارخیتار  وی  ادب   نقد  منافع   ل،یتحل  نیا  در

 شود،  دانستهآن    ی سازندهی  اجزا   ازی  کبلکه ی  فرهنگباشکوه    محصول  نه صرفاً  داستان،

 یداستان   متون  حیتوضی  برای  شتریب  ت ی قابل  که  شودیم  حاصلی  ترقیدق ی  فرهنگ  خیتار

  به   [ مطالعات  در]  داستانیادبیات    گنجاندن  که  دارد  هم   را  متقابل   ریتأث  نیا .  دارد  گرید

 آورد. ی به بار می بهتری  نقدها ت، ینها در وشود ی منتهی می بهتری فرهنگ خیتار

2 
  ر ی تأثی  عنی]  متقابل  ریتأث  دومِ  امکان  نیا  حد  چه  تا   گرایینوتاریخی  ستم ین   مطمئن 

  ح ی توض  از  ی خوددار  به   نو  انیگراخیتار.  شناسد ی م  تیرسم  به  را [فرهنگ  بر  داستان



 



 ی ماهان مباشرکاترین بلزی، ترجمه

ی پا   موضع  نیا  بر  ـ ـ  موجه  همی  حد  تا  و  ــ  سرسختانه  و  مشهورند  اهدافشان  حیصر

 ن یا  در  ایگوی  استثنا  حال،نیباا  7.ی پرداز ه ینظر  تا  اندعمل  اهل  شتری ب   که  فشرندی م

  وعده  که «یاجتماعی  انرژ  گردش»  عنوان  با  است  نبلت یگر  ون یاست  ی مقاله   نه یزم

  ممکن   را  ریشکسپ  تئاتر   که  دهد  حیتوض  ی فرهنگ مبادلات«»  همان  یدرباره  دهدی م

 فرهنگاز    صحنه:  ندیآیدرم  آب  از  هی سوککاملاً ی  مبادلات  نیا  عمل،  در  اما.  اندساخته 

 رد،یگیم  وام  رای  معناپردازی  هاوهی ش  و  ارجاعاتو    ایاش  و  هاداستان   خود،  رامونیپ

 گریدی  شکل  به  را  عناصر  نیا  تئاتر  البته،.  خردی م  و  کندیم  جذب  آورد،ی درم  تصرفبه

 ن یا  که   ستینی  احساسات  جزی  زیچ  گرداندی بازم  آنچه  اما  گرداند،یبازم   فرهنگ  به

ی سنت   باور  نیا  ی درباره   نبلتیگر.  دشدهیتشدصورتی  به   هم  آن  اند،خته یبرانگ  عناصر

 از   تشیروا  اما   ست،ین   تیواقع  بازتاب  از   شیبی  زیچی  پرداز داستان   که  کندی م  کیتشک

 آن  که  گرداندیبازم متن  ازبرداشت   همان به  را ما گرید بار  جهان و تئاتر انیم ی رابطه

  نی ا  که  تفاوت  نیا  با  دانست،ی م  گری دی  جا  در   موجود  ترش ی پیِ  معان  ازی  بازتاب  صرفاً  را

  8. کنند ی م  دایپی شتریبی  عاطف  شدتی ادب  متن دری معان

  گرفتن   نظر  در  با  که  ماندی نمی  باق  متقابل  ریتأث  آنی  برایی  جا  جانیا  در  ن،یبنابرا

ی نقد   و  سازد  ترمتفاوت  رای  فرهنگ   خ یتار  است  ممکن  ن،یادی بنی  عامل  عنوانبه   داستان

 و  متن  نیب  ی رابطه  از  دوجانبهی  ح یتوض  ی ارائه  به  من  دیام  اما.  آورد  بار  به  ترقیدق

  با  رو یشاپ  مزیج  ی زهیجا  ی برنده   وشده  تحسین   کتاب  در  که  شد  زندهی  زمان  نه، یزم

  گفته   نیا  به(  2005  در  منتشرشده)  ری شکسپ  امیلیوی  زندگ   از  سال  ک: ی1599  عنوان

  گفت،  سخن  او  دوران  از  جدا  ریشکسپی  هاشنامهینما  ی درباره  توانینم»:  برخوردم

 ری شکسپی  هادگاه ید  ازی  مندبهره   بدون گذرانده    او  یجامعه فهم آنچه    که   گونههمان

 بودم؛  آنی  وجوجست  در  که  باشد ی  متقابل ی  افشا  نوع  همان  نیا  دیشاممکن نیست.« 

 گسترش  راآن زمانه    از  ما  برداشت  زی ن  داستان  وتاباند  نور می   داستانبر    کهای  ه زمانی  عنی

 آنچه ی  سازفشرده  به   است  محدود  صحنه   نقش  که  شد   مشخصم  ه زبا  اما.  دهدی م

 و  او »:  دهدیم  ادامه  رویشاپ .  است  بوده  موجوداش  یفرهنگی  ایدن  در  شیازپ

 و خلاصه  "  واقع  در  آمده،  هملت  دریی  بایز  عبارت  در  که  گونههمان  ش،یاهی بازهم

 9«.بودند "خود ی ی زمانهچکیده 
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.  باشد   شده  ریفراگ  گرایینوتاریخیی  هانوشته   در  بازتاب  ی هینظر  رسدی م  نظر  به 

 نیا  کهی  کار  تنها  اگر .  دارد  تیاهم  بله،  کنمیم  فکر  دارد؟  تیاهم  موضوع  نیا   ایآ

  اند،شده   نییتعاز آنها    رونیب  که  باشدیی  هاارزش  وی  معان  بازتاب  دهندیم   انجام  هاه نوشت

  است   نیا  گرایینوتاریخی  ی برنامه   را یز.  ندارند  خود  ازی  واقع  اتیح  چیه  هاشنامهینما

  گرفتن   دهینادی  بها  بهی  حت  ،بیابد  را  خود  ی زمانه  با  هاشنامه ینما  ارتباط  که

 گرایی نوتاریخیی  هانوشته   در  اغلب  که  طورهمان  ج، یتدربه  و.  آن  با   شانیهاتفاوت

 . رسندی م   نظر  به  جذاب  آورده  وجود  به  را  هاآن  کهی  فرهنگ  از  ترکم   متون  م،ین یبی م

 کتاب   ست؛ین  دکنندهیناام   او  کار  ی جهینت   کند،ی م   زنده  را  ریشکسپ  دوران  رویشاپی  وقت

 وخواندنی    کتابی  ،یاجتماع  خیتار  مقام  در  ریشکسپ  امیلیوی  زندگ  از  سال   ک: ی1599

 ه، ی بق  با  سهیمقا  در اند،شده   نوشته  هاشنامه ینما  ی درباره  کهیی  هافصل   اما.  است  جذاب

برای  رسند یم   نظر  به  روحیب ی  بیعجطرز  به   دوست   شما  طور  هر»  شرح  در  مثال،. 

 در  بود  ممکنی را  کمد  نیا  ازی، روایت شاپیرو  جزئ  ی استثنا   دو  ای  کی  جزبه«،  د یدار

 دهدی م  نشان  شنامهینما  نیا   اوی  گفتهباشند. به    نوشته  گذشته   سال  150  ازی  ادوره  هر

ی عشق  به  خودخواهانهی  عشق  از  ند،یرزالی  هاآموزش  تحت  ر،یگی کشتی  اورلندو  چگونه

 احساساتی  دارا   و  شوخ  هوشمند،ی  فرد  را  ندیرزال «تی شخص ».  رسدیم   دوطرفه  و  بالغ

  حاصلی بی  شعرها  اورلندو  او،  تیحما  تحت  میشوی م  مطمئن   و  می کنیمی  ابیارزی  قو

 10. آوردیمی رو لی اص  تیمیصم به و کند یم رها را

 عیسری  های دگرگون  نخست،:  ردیگیم  دهیناد  رای  دیکل  عنصر  دو   خوانش  نیا 

 ل یتبد  فتهیشی  امعشوقه  به  شکاکی  جوان  از  وستهیپ  که  پوشانهمرد  زنِیِ  اصل  ت یشخص

 را  مخاطب   که  شهوت  وی  نیبدب   انیم  درخشان  تناوب  دوم،  و  گردد؛ی بازم  و  شودی م

. در روایت شاپیرو کند  دنظریتجد  ازدواجی  درباره  خود  مواضع  در  بارها  کندی م  مجبور

ی جا ی  ورز عشق  گوناگونی  هاچهره  تماماز    ریشکسپی  افشای صادقانه  ،هاجای اینبه

 رد ی گی م  ادی  زمخت  قهرمان   کی  کهیی  جا  دهد؛ی می  بازار  ی نامهعشق  کی  به  را  خود

ی هانامهعشق  میدانیم  که  طورهمان  و.  باشد  زن  قهرمان  تصاحب  ی سته یشا  چگونه

) ا یکتوریوی  هارمان ی  کل  خطوط  پسندعامه   آن  بدون  ،بید  آدام  ای  ریا  نیج  مثلیی 

  سال   در  اصلاً  بدانم  دارم  دوست.  کاهندی فروم  فرمول  کی   به  را (اشجسورانهی  هابخش 

 .نه ای است بودهشدنی درک  مخاطبانی برا ل«یاص ت یمیصم» نام بهی  مفهوم  1599



 



 ی ماهان مباشرکاترین بلزی، ترجمه

 نبلت یگرخشک    و  بیعج  ریتفس  خواندن  هنگام  که  افتمی می  مشابهی  دیناام  ادی  به

 در  اما،  کندی می  باز  تیجنس  ی مسئله  با  کهی  اشنامه ی نما  :کردم  تجربه  دوازدهم  شب  از

ختم  دگرجنس   ازدواج  قالب  در  عتیطبی  روزیپ   به  تینها   درواقع،.  شودی مگرایانه 

 و   کنندی م  فایا  نو  ان یگراخیتاری  ریتفس   سنت  در  پررنگی  نقشیی  ایکتوریوی  هاارزش

  ار یبس  اتللو  از  نبلت یگر  خوانش  اول،  نگاه  در.  آورندیبرم   سر  رمنتظریغ یی  جاها  در  گاه

 در  را  نژادموضوع    او.  رسدی م   نظر  بهی  مدن  حقوق   جنبشی  فضا  با  همسو  کاملاً   و  تازه

ی هاارزش  او،  نگاه  از.  داندی م  مقصر   راسرکوبگر    ی جامعه  و  دهدیم  قرار  شنامهینما  کانون

»جریان   ،یجنس  لذت  سرکوب  نیا  و   اندشده   لیتحم  اتللو  پرشور  عتیطب  بریی  اروپا

از     نبلتیگر  ریتفس  اصل،  در  حال،ن یباا  11. کندی م  جادیا  جنسی«  اضطرابعمیقی 

ی بردل.  کرد  ارائه  1904  سال   دری  بردلی.  سی.  ا  که  داردی  خوانش  بهی  فراوان  شباهت 

 برابر  در  اشی ریپذب یآس  ویی  اروپا  زنان  بایی  ناآشنا  خاطربه  اتللو  که   بود  معتقد 

  سم،یمدرن  ی آستانه   در.  شودیم  پرشورش  احساسات  ریاس  12، «تمدن  فاسد  محصولات»

 درداستانی    اتیادب  تمام  که   دیشیاندی م  نی چنی  بردل  ،ییایکتوریو  رمان  دوران  اوج  در

ی ر یشکسپ   قهرمان  سقوط  او.  استی  شناختروانیی  گراواقعی  ارهایمع  به ی  اب یدست ی  پ

 از  فرد،  هر  سرنوشت  که  گفتیم  و  دانستی م  او  تیشخص   در  کی تراژ  نقص  ازی  ناش  را

  علت  رای  اجتماع  سرکوب  که  هرچند  نبلت،یگر  . است  خورده  رقم   تشی شخص  در  شیپ

 قهرمان.  است  کرده  حفظ   رای  بردلی  الگو   همان  تینها  در  داند،ی م  اتللو  رانگریو  اضطراب

.  است  جامعه  در   اشی اه یحاش  گاهیجا   و  دیشد  احساساتی  قربان  هم  هنوز  پوستاه یس

 روز به   رای  اجتماعی  هاارزش  و ی  شناسروان  که   است   نیا  در  صرفاً   نبلتیگری  اصل  تفاوت

 .  است  ماندهی  باق یی  ای کتوریو  چارچوب  همان  در  همچنان  ریتفسی  کل  ساختار   اما   کرده،
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  ک . یشودینم  محدود  نبلت یگر  یه یاول  آثار  به  تنها  ت یشخص   لیتحلی  مثابه به   نقد 

 ینامهیزندگ   در  همچنانی  شناختروانیی  اگرواقع   ،یبردل  کتاب  انتشار  از  پس  قرن

 مبادا   اما.  دارد  پررنگی  حضور  (2004)   جهان  در  ریشکسپ  عنوان  با  نبلتیگر  رِیشکسپ

با   او ترعلمی  اثری  حت  م؛یبپندار  عامه   یقه یسلی  برای  از یامت  اثر  آن  در  را ی  برجستگ  نیا

تعلل   و  کندی م  دنبال   را  کیرمانت  سنت  همچنان  زین (2001)  برزخ  در  هملتعنوان  

وظیفه  در  هملت برای  اجرای  یی گرادرون»  همان  به  را  13وس یکلاد  کشتناش 

.  ندیبی م ی  شناختروان  ضعف  در   رای  تراژد  یشهیر  که  دهدی م  نسبت«ای  فرساینده 

  نی ا  ی جه ینت   در  شنامهینما  شده،   دهیکش  ریتصو  بهی  قوی  اعتقاد  وی  انرژ  با  برزخ  هرچند

ی  تراژد   هاییایکتوریو  همچون  زین  نبلتیگر.  است  نشدهی  چندان  تحول  دستخوش  ریتفس

نمایشی«   جنون»  ختنیآم  با   هاآن  مثل  و  انگاردی م  کسانی یشناختروان  ضعف  با  را

راستی به   که  کندیم ی  معرف  ما  به  را ی  تی شخص  قهرمان،ی  باورها  نیتر ق یعم  با  هملت

 رها   رای  سوگوار  که است    عملی قادر به  زمان  تنها  هملت   او  زعمبه   14. است  حالآشفته 

 سبک  بهی  انامه یزندگی  زنگمانهی  مقدار   نبلتیگر  ت، یروا  نیا  لیتکمی  برا  و.  کند

عزیزی  با  دارد  اثر  نیا  در  خود  ریشکسپ  دیشا:  دیافزا ی م  زینیی  ایکتوریو  کنار  داغ 

 15. دیآی م

  خود   ن،ییتب  روش  ی مثابه بهی  انامهیزندگ  و  محورت یشخص  لیتحل  به  بازگشت  نیا 

عمیق  نشانگر  تواندی م  از   گسست  در  گرایینوتاریخی ی  انقلاب  تی ماه.  باشدتر  روندی 

ی پژوهشگران  آثار  در  کهی  سنت ی  خیتار  نقدیی  سو  از:  بود  نهفته  زمانه  مسلطی  الگوها

یی گراصورت»  آن  با   نو   نقد   گرسوید  از  و  بود،   افته ی یتجل  اردیلیت  و  س یلوئ .  اسی.س  چون

  خودبسنده   و   مستقلی  تیموجود  رای  هنر  اثر  نبلت، ی گر  ر یتعب  به   که  اش،نانه«یخردب

 طرد   با  16. ساخت«خوش  نِ یسفالی  کوزه »  چه  و  باشد «یزبانی  تمثال»  چه  شناخت،ی م

 توانستندی م   کهی  فرانسوی  هاهینظر  بهیی  اعتنای ب   حالدرعین   و  کردها،یرو  نیای  دو  هر

 رو  شیپی  لیبد  ی نقادانهی  الگو  گرایینوتاریخی  دهند،  ارائه  تیمتن  از  متفاوتی  خوانش

  دو  نیب ی  شهود  و  خته یخودانگی  امواجهه  در  صرفاًی  ادب  نقد  که  میری بپذ  اگر.  نداشت

  کند،ی م  عمل  شدهشناختهی  هاروش  چارچوب  در  همواره  بلکه  رد،یگی نم  شکل  ذهن
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 هر  معرض  در  را  خود  ن، یش یپ  سنت  دو  هر  انکار   با   گرایینوتاریخی   که م یفهمی م  گاهآن

ی هاوه یش  به  ناخواسته  بازگشتی  معنا  به  نیا  اگری  حت  داد،  قراری  دسترس  دری  الگو

 . باشدی نوزدهم قرن

 انه یگراخیتار  روش  برخلاف  کاملاًیی  ایکتوریو  نگاه  با  ریشکسپ  ریتفس  حال،  نیا  با

 و   دانش   با   را  آثار  میناچار  ما  که  رو استروبه   مشکل  ن یا  با  شهیهم  گراییتاریخی .  است

 کاملاً  میتوانی نم  میکن   تلاش  هم  هرچه  م؛یندار  هم ی  راه .  میبخوان  خودی  امروز  دگاهید

 که  طورهمان  قاًیدق  را  گرید ی  خیتار  ی دوره  کی  تا  می شو   خلاص  مانیهادانستهشیپ  از

 نوزدهم  قرن   نکیع  با  را  هفدهم   و  شانزدهم  قرنی  هاشنامه ینمای  وقت  اما .  می بفهم  بوده

 ن یا امروز    که  ستین   تعجب ی  جا.  می کن یم  دورتر  خودمان  از  را  آنها  فقط   م،یخوانی م

 یبرا   کهی  ابزاری  وقت   ند،یبگو  ما   به ی  زیچ  خودشانی  هدور  ی درباره  نتوانند  متون

  دهیناد  را  ما  امروز  ط یشرا  هم  و  هاآن  خود  زمانی  هایژگیو  هم  م،یبری م  کاربه   شانتحلیل

 .ردیگی م

  دوست  شما  طور  هر»  ی شنامه ی نما  از  رویشاپیی  ایکتوریو  ریتفس  خاصِ  درمورد

 د،یافزای نم  مدرن  یدوره  لیاوا  فرهنگ  از  ما  فهم  به ی  زیچ  تنهانه   خوانش  نیا  ،«د یدار

 چارچوب   نیا.  دارد  اثر   خلقیِ  خیتار  ی نه یزم  با  را  ارتباط  نیترکم   بیعجی  شکل  به  بلکه

 آن  از  شیپ   سال،  مثالبرای    .ردیگیم  دهیناد  را  ریشکسپی  مطالعات  منابع  عمدتاًی  لیتحل

. بود  شده  منتشر  تی اسپ  توماس  شیرایو  به  چاسر  آثار  از   بایز   و  دیجدی  ا نسخه   [1598]

 اقتباس  او  از  ار یبس  و  ستودی م   رای  س یانگل  اتیادب  شکسوتیپ  نیا  ری شکسپ   میدانی م

 که  بودهی  زیچ  از  رتریفراگ  اریبس  ریتأث  نیا  که  شدی  مدع  توانی م  کم دست.  کردمی 

  ن ی نخست  کهی دید  اشنامهینما  سه  درتوان  را می  آن  ازی  نمود   و  م،یاکرده  تصور  تاکنون

 شه ی هم  حالت  آن  با،  چاسری  جفرشخصیت    است  ممکن  ایآ.  شدند  اجرا  1599  در  بار

دقیقاً از همین طریق   و  درمانده،  ظاهراً  و  رت،یح  از  گردشده  چشمان  سردرگم،ی  اندک

های ای از شخصیت هایی از وضعیت خود، در قالبی دیگر و زنجیرهقادر به افشای جنبه 

  آرامشِ   که   هاییشخصیت  باشد،   شدهی  نیبازآفرهای شکسپیر  نمایشنامه   در»ویلیام«  

 سازد؟ ی م برجسته راغرابت محیط اطرافشان  رشانیناپذتزلزل

 شاعر  نیتر ی تئاتر  از  کیتکن  نیا  آموختن  از  هم  ر یشکسپ  باشد،  نیچن   اگر  پس

، مستقلی آشکارا  قضاوت  به  را  مخاطب  کهی  اوه یش یی نداشته است:  ابا [ چاسر ]ی  سیانگل
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 دعوت،  سندهینو  خود  می مستقی  صدا  ای  گریدی  هاتی شخصیِ  گرموعظه  به  ازین  بدون

  واقع   در  که  طنز  تیشخص  کی  دانست،ی م   زین  نیچاپلی  چارل  که  گونههمان.  کندی م

  نیا:  است  خوبی  شوخ   کی  از  فراتری  زیچ  است،  هنرمند   خود  زیآمطعنه   تِ یشخص

پاسخ    ر یتحقبا    رایی  ایری ب  که   کند یم   آشکار  رایی  ای دنی  پوچ  ،«سرگردان  لوحِساده»

  17.دهدمی 

۴ 
آثار    ینسخه  بهی  ااشاره  چیه  رویشاپ  «1599»  کتاب  احتمال  ای  چاسراسپیتِ 

 منابع« ی مطالعه»  دیبا رای بررس نوع نیا شکی ب . کندی نم آن از ریشکسپی ریرپذیتأث

  گورستان»  را  آنی  روزگار  -  هیکنا  زانیم   هر  با  -  نبلتیگر  کهی  زیچ  همان  دانست،

 نداشت  نیا  بهی  ا علاقه   چندان  هرگز  گرایینوتاریخی.  دی نام  18«اتیادب  خیتاری  هال یف

.  رند یفراگ  ندیفرا  نی ا  در  بود  ممکن  رایی  شگردها  چه  ای  خواندندی م  چه  سندگانینو  که

منظر   از  دهند،ی م  لی تشک  را  سندهینو  کی  امکانات  ی نه یگنج  کهی  صوری  هایژگیو  آن

ی هاارتباط   بهی  عن)ی  است  متمرکزی  ادبی  هاگونه   تقاطع  بر  عمدتاً  کهگرایی  نوتاریخی

ی هاادداشتی  و  مسافرانی  هاگزارش.  ستین  جالب  چندان  ،(کندی م  توجه  آثار  نیب ی  کل

  اساساً کنند، ی م استفادهداستانی  متون  لیتحلی برا آنها ازنو  انیگراخیتار که  بازرگانان 

ی ارتباطات   جه،ینت  در.  هستند «یادبی  هاگونه   جنگل»  ازی  متفاوت  کاملاً  بخش  به  متعلق

 در  عمدتاً  شود،ی م  برقرارداستانی    متون   و  منابع  نیا   انیم  -  ظرافت  زانیم   هر  با  -  که

ی ها یژگیو  شود؛ینم  مطرح  فرم  به  مربوط ی  هاپرسش.  ماند ی می  باق  مضمون  سطح

 کلام،  آهنگ  و  وزن  ها،جمله  ساختار  زبان،  سطح  واژگان،  شامل  -ی  ادبی  هاگونهی  ذات

 گرفته  دهینادکلی  به   ت، ینامتن ی ب  ی مسئله   مانند  درست  ،یهمگ   -  اثری  کل  ساختار  و

 .  شوندی م

  ن یترمهم   ابتدا،  همان   از  که  است  نیانو    انیگراخی تار  ضعف  نیتربزرگ   من  نظر  به

ی شناس انسان  ریتأث  تحت   که  قیتحق  روش  نیا.  اندگرفته   دهیناد  را  خودی  مطالعات  منبع

 ات یادبفرد  به منحصری  های ژگیو  به  است، ی  فرهنگی  هاشباهت   افتن ی  دنبال به   فقط 

 ترس   از.  نداردی  توجه  -  کندی میی  بازنما   را  فرهنگ  کهی  انهیآ  عنوانبه   جز  - ی  داستان

 و   خاص   رای  ادب  اثر  کی   که  رای  عناصر  همان  شوند،  خوانده  ستیفرمال  مبادا  کهنیا
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می به منحصر ی ها ی دگیچ یپ  توانندی م  قاًیدق  کهی  عناصر  رند؛ یگی م  دهینادسازد  فرد 

  است  ممکن ی  زمان   فقطی  فرهنگ  خیتاری  واقع  درک.  دهند  نشان  را  خودی  ه دوری  فرهنگ

 کرده،  شانخلق  کهی  فرهنگ  همان  از  ریناپذییجدای  بخش  عنوانبه  رای  داستان  آثار  که

 هوشمندانه  شیپ  سال  پنجاه  بارت  رولان  که  طورهمان.  م یکن  لیتحل  مند نظام  و  قیدق

 می عق  قدرنیا  دیشا  دیهراسی م  سمیفرمال   شبح  از  ترکمی  خیتار  نقد  اگر» :  بود  کرده  اشاره

 شتر یب  سمیفرمال   ... اما  کند، ی م  دور  خیتار  از  را  ما  سمیفرمال ی  کم»:  دیافزای م و    «.ماند ینم

  19.«گرداندی بازم خیتار  به را ما دوباره

تحسین    با   دینبا  را  اثر  کی ی ساختار  لیتحل  که  دهدی م  نشانروشنی  به   بارت

که اثر هنری را در مقام شیئی والا برای ستایش صرف   گرفت  اشتباهای  زیباشناسانه 

  مواجهه  در گاه  ز یننو  انیگراخیتاری حت  که  است زیانگشگفت   حال، نیا با.  دهدقرار می

 مانند  مبهم ی  احساسات  دچار  دارند،یی  استثنای  ماندگار  ای  ریتأث  قدرت  کهی  آثار  با

 به  انتظار  حد  از  ش ی ب  راداستانی    آثار  انه،یگراسی تقد  نگاه  نیا  20. شوندیم « رتیح»

 منتقدان  یعلاقه  مورد ساختخوش  نیسفالهای  کوزه  ای مستقل یزبان  های تمثال  همان

  بی رق انیجر به استی واکنشی هنر آثاری افراط شی ستا نیا ایآ. کندیم کینزد نوگرا

ماتریالیسم  عن ی  گرایی،نوتاریخی  ی دورههم  و  خود  قیدق ی  موشکاف  با  که  ، یفرهنگی 

  ت ی نها  دری  فرهنگی ماتریالیسم  وقتی  حت  رد؟یگی م  پرسش  به  رای  داورارزش  هرگونه

 در   پذیرسنجش   و  روشن ی  ارهایمع  نیتدو   ضرورت  بر  همواره  رد،یپذیم  رای  ارزش

  اما  دارم، باوری داستان  وچرا چونی ب  قدرت به  ز ین  من. ورزدی م د یتأکی خی تار چارچوب

 شودی  گردلالتی  سازوکارها  همان  ژرفِی  بررس  نیگزیجا  دینبا  احترام  نیا  که  دانمی م

 .  نندیآفری م متن در را معنا که

  ها داستان،  شد  متولد  اتیادبی  هادپارتمان  درآمیز  ی طعنهطرزبه  که  گرایینوتاریخی

.  منتقد  ی زمانه   به  نه  دارد،  تعلق  اثر  خود  ی دوره   به  نه  که   کندی م  لیتحلی  منظرگاه  از  را

نوعی   نگاه  این  حاشیههانمونه   که   استی  فرهنگ  خیتارحاصل  از  ی  ی هانگرشای 

  توانند ی م  که   است یی  هاداستان  همان  از  غفلت  اشنهیهز  اما  کند، ی م  پررنگ  رای  اجتماع

ی هاداستانی  وقتی  حت.  کنند  فیتعر   شانشکل   نی تردهیچیپ  در  را  جامعه ی  هاارزش

  تنها نه  شوند،ینم  ریدرگ  موجودی  ها ارزش  با  ماًیمستق   گفتم  کهی  شکل  بهی  لیتخ

 تراشر  برابر  دری  قهرمان   ای  لتیرذ  برابر  در  لتیفض  ازی  جانبدار  به  را  مخاطب
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  توانندی م  حد  چه  تا  متضادظاهر  ی بههادوگانه   نیا  که  دهندی م   نشان  بلکه  خوانند،یفرام

 در  که  سازندیم  روروبه ی  معضلات  با  را   قهرمان  که  آنجا  کنند؛ی  شرویپ  گر یکدی  قلمرو  در

  پول  با  عشقی  وقت.  شوند یم  حل  مرگ  بای  تراژد   در  و  بلند  بخت  منی  بهی  کمد

 مواجه   شدنی صنعتی  امدها یپ  بایی  روستای  اجامعهی  وقت  د؟یآی م  شیپ  چه  افتدیدرم

 چه  طلبدی م  قتل  مادر  و  پدر  به  احترام  نام  بهی  شبحی  وقت   دارد؟ی  سرانجام  چه  شودی م

ی ها تفاوت  نیهم  در  قاًیدق  سازد،ی م  انیع  رایی  دهایترد  نیچن   کهی  فرهنگ   کرد؟  دیبا

ی خی تاری  ادوره  مختص  مسائل  نیا  اگرچه  و.  شودی مپذیر  فهم   که  است  اشیدرون

 گذشتهی  هاجامعه:  کنندی م  برجسته  را  حال  و  گذشته  نیبی  ادیبن ی  شباهت  هستند،

 .  ما ی جامعه  که اندبوده ناهمگون و متناقض چندپاره،  اندازه همان هم

 ش ینما   را  دشواری  هات یموقع  نگونهیا  چگونه  هاداستان  میبفهم  کهنیای  برا

ی  انقادانهی  هاروش  و  متون  لیتحلی  هاییتوانا  ی همه  از  میدار  ازین   قطعاً  دهند،ی م

.  باشد ی است یا باید  سیانگل   اتیادبهای زبان و  دپارتمان  ویژگی خاص  که   م یکن   استفاده 

  زبان،  سطح  واژگان،  انتخاب  در:  اندنهفتهی  زبانی  هاظرافت  در  هاارزش  و  هانگرش

  ن ی ب  مشترکی  «محتوا»  به  صرفاًی  وقت  کهی  عناصر  همان  -  هیقاف  و  وزن  جمله،  ساختار

قرار   در  ما  تی موفق.  شوندی م  گرفته  ده ینادسادگی  به   م، یکنی م   بسنده  مختلفهای  گونه 

  متن :  دارد  آن  «خطاب  ی وهیش»  از  ما  درک  بهاش بستگی  فرهنگی   بافت  در  متندادن  

ی  انسجام   و  وضوح  به  اثر  ایآ  خواند؟یفرام  هات یشخص  گفتاری  ابیارز  به  را  مخاطب  چگونه

 ترمبهمی  ریتصو  که  دارد   وجودی  لحظات  ای  ابد،یی م  دست  کندی م  وجوجست   ظاهراً  که

ی انسان  روابط  ریتفس  از  اثر  که  هستی  مواقع  ایآ  کند؟ی م  میترس  را  جهان  از  ترمقاوم  و

  و  ابد؟یی م  دست  زبان  خودی  هاتیمحدود  وی ادبی  ی گونهمرزها  به  ای  زند،ی م  سرباز

 ا یآ   مثلاً،  م؟یکن یم  فیتعرچگونه    را «داستان»  اساساً  ها،ی دگیچی پ  نیا   از  فراتر

 در ی اساسی  اتجربه  ای  خواند،  دادهای رو ی  واقع  گزارش  دیبا  را «ریشکسپی  هاتسونا»

 منتقدانی اصلی  به وظیفه   قاً یدق   اما  ست،ین  آسان  هاپرسش  نیا  به   پاسخ  آشنا؟ی  هاقالب 

کند که به  ای از خوانش هدایت می مربوط است. در نظر گرفتن آنها ما را به سوی شیوه

ی حیرت از تفاوت میان متن و شود و همواره آمادههای داستان حساس می وخمپیچ

  با   اندازه  چه  تا  اثر  می ابیدر  که   دهدیم   ما  به  را  امکان  نیای  صور  لیتحلزمینه است.  
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ی دئولوژیا  مخاطب در مقام    را  متن »  که  معنا   نیا  به،  است  ناهماهنگ  مسلطی  هنجارها

 21.«آن ازی انمونه  نه سازد،ی م ظاهر

آنم    من   ایآ  پس ی  انانه یردبخُییِ  گراصورت  همان  با  را  گراییتاریخی  کهخواهان 

 اگر  ،نه  بگذارند؟  کنار  خواستندی م  مشتاقانه  خودشاننو    انیگراخیتار  که  م یکن  نیگزیجا

  از ین  خیتار   به  ما.  کند  سی تقدی بداند و  فرازمان   و  خودمختاری  واحد  را  متنییْ  گراصورت

ی ها شارز   و  هانگرش  که  دهدی م  نشان  ما  به  چون  بلکه  متون،  درکی  برا   فقط  نه  م،یدار

 در   و سازد؛ی می خی تار را اکنون هم  و  گذشته  همی فرهنگ خیتار. اندینسب   هم خودمان

 که   دارد  زین  را  تیقابل  نیا  زمان،  طول  دری  فرهنگی  هاتفاوت  ازی  آگاهگسترش    ندیفرا

 حساس   معاصر ی شده دستیک  جهان  دری  فرهنگی  زهای تما  همزمانِی  امدها یپ  به  را  ما

ی دار برده  ،ی امپراتور   زِیمتما  خیتار  به   دیبا  خود،  دوران  درکی  برا  ب،یترت  نیهم  به.  کند

  آنها   بر  همواره  انهیگراخیتار  پژوهش  کهیی  هاعرصه   همان؛  می کن  توجهی  جنس  ستم   و

 . است فشردهی پا

 را ی  زبان  راتییتغ  دیبا  م،یبخوانی  خیتار ی  اوه یش  به  را  متون  میبخواه  اگر  نیبنابرا 

 متون  در  کاملاً  که  استئال آن  اید  کار،  نیای  برا.  میبفهم  را  هاواژهی  معنا  تا  میکن  درک

 و   مردمی  زندگ  ی نحوه  ی درباره   میتوانیم  هرچه  دیبا   همزمان.  میشو  غرق  دوره  همان

 خلق  آن  در   اثر  کهی  ادوره  خاصی  هاارزش  درک  د،یتردی ب.  م یبدان  زمان  آنی  دادهایرو

ی روش ؛  شودی نم  ریتفس  درست  روش  نیگزیجا  هانیا  از   کیچیه   اما .  استی  ضرور  شده

یا    که است،  آن  از  تاریخ  که صرفاً   باشد،   دیبادشوارتر  را   معنای   از  متن  انتظار  مورد 

 . بپردازد  آثاری درک و تمجید  نوزدهم  قرنیِ  میقدی  هاوه یش  بهکه  استخراج کند، یا این

  ازی  تیروا  هر  ای  م،یباش  داشته  خواندنی  برا  کهی  ازه یانگ  هر:  است  روشن  منی  ادعا

 کارآمدتری  شکل  به  میتوانیم  ترماهرانهی  ریتفس  با  تنها  م، یباش   ساختنشی  پ  در  که  خیتار

توجه   فرم  به  وستهیپ  کهی  بزرگ  شمندانِیاند  شمارِ  شک،ی ب.  می برس  مقصود  به

 انِ یجر  من  ی دغدغه.  اندقاعده   گواهِ  خود  استثناها  ن یهم  اما.  ستین   کم   ،اندکردهمی 

.  نهدیمی  برتر «متن»  بر  را «نهیزم»   رسدی م  نظر   به  که   است  گرایینوتاریخی   مسلطِ

ی شگردها  در  ترژرف  تأملِ.  رندیپذمبادلهی  مفهوم   دو  نیا  من،  گمان  به  کهآن  حال

 تر، قیعمی  نقد  به  که  ند،یآفریمی  تری غنیِ  فرهنگ  خِیتار   تنهانه   ،یداستان   اتیادبیِ  صور

 همان میزانبه   خ،یتار  نیا.  انجامدی می  فرهنگ  خِیتار  ازی  ترقیدقیِ  بازخوان  به   ، درنتیجه  و
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 همکار پژوهشی انستیتو  مطالعات توسعه، انگلستان   *

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 رسد نیست:نظر میطور که بههیچ چیز آن 
 های واکنش منفی»تصرف گفتمان« و سیاست

 

 *تسا لوین 

 شکیبا رحمانی ی ترجمه



 



 حمانیشکیبا ری ترجمه سا لوین،ت

 یادداشت مترجم 

پیش رو، یعنی »تصرف گفتمان« و تأثیر آن بر حقوق زنان،   ی موضوع مقاله

فضای   گفتمان« فارسیدر  »تصرف  است.  برخوردار  بالایی  اهمیت  از  نیز   زبان 

گرا برای تضعیف قوانین  های راستتصاحب و دستکاری زبان مترقی توسط برنامه

سقط حقوق  مانند  حمایت   مترقی  یا  افرادجنین  برای  اساسی  قانون   های 

LGBTQI   دهد که چگونه مفاهیم و اصطلاحات  . این مقاله نشان میاشاره دارد

شوند تقلید یا تحریف می  و  کنندشوند، تغییر میمی  تعریفطور عمدی بازموجود به 

ها را تغییر دهند یا جایگزین کنند. در تا معنای غالب و زیربنای ایدئولوژیکی آن

نمونه مقاله،  گ  مشخصیهای  این  »تصرف  راهبردهای  از  و  شده  بررسی  فتمان« 

فمینیست که  قانونی  و  عملی  منفی  گفتمانی،  واکنش  برابر  در  مقاومت  برای  ها 

 کنند، ترسیم شده است. جنسیتی استفاده می

  یفارسی زبان، تصمیم به ترجمه   ی با توجه به اهمیت این موضوع برای جامعه

یافتن   و  پدیده  این  بهتر  درک  به  بتواند  ترجمه  این  امیدوارم  گرفتم.  مقاله  این 

 . راهکارهایی برای مقابله با آن کمک کند

 

 چکیده 
ابزارهای نظری و تحلیلی   ی های مکرر برای ارائهدر این مقاله، در پاسخ به درخواست

های معاصر ضد فمینیستی و ضد دگرباشان جدید که به ما در درک ماهیت سیاست 

باورم که را مطرح می   «گفتمان  »تصرفجنسی کمک کنند، مفهوم   کنم. من بر این 

واکنش   تصرف برای  کلیدی  سازوکاری  با هدف گفتمان،  که  است  منفی  گذاری، های 

دهد که گفتمان زمانی رخ می   تصرفشود.  گستردگی و ماهیت پنهان خود شناخته می 

گرایان افراطی، مصادره و دستکاری های پیشرو برای خدمت به اهداف راست گفتمان 

کنم: بازتعریف  گفتمان را تشریح می   تصرفچهار شکل عملی  در این مقاله  شوند.  می 

ی موجود فمینیستی ، تقلید و تحریف. در نهایت، در چارچوب راهبردها مسیر معنا، تغییر  

  تصرفهای منفی، به بررسی اجزای احتمالی یک راهبرد مقابله با  برای مقابله با واکنش 

 .پردازمگفتمان می 

 



  



 تصرف گفتمان 

 مقدمه 

یافته و مستند به فمینیسم و دموکراسی ای سازمان های امروزین با حملهسیاست 

تصرف  »  شامل  بلکه  «تصرف دولت»تنها شامل  ای که اغلب نه حمله  ؛د نشوشناخته می 

می  «گفتمان از  نیز  منظور  دولت »شود.  سوءاستفاده «تصرف  شرکت ،  افراد  ی  یا  ها 

نیز به معنای   «تصرف گفتمان»خصوصی از فرآیندهای دولتی برای منافع شخصی است.  

گرایان است. به نظر  های مترقی برای پیشبرد اهداف راستمصادره و تحریف گفتمان

و ضد فمینیستی مشهود   «یضد جنسیت »های  ویژه در سیاست به  «تصرف گفتمان»من،  

طور سنتی با لیبرالیسم که به   «آزادی»و    «حقوق»گرایان از زبان  است، جایی که راست

های قانونی  جنین یا حمایت مرتبط است، برای تضعیف قوانین مترقی مانند حقوق سقط 

 کنند. استفاده می  LGBTQI ی از جامعه

مفهوم  علاقه  ی جرقه به  من  گفتمان»ی  با   «تصرف  مواجهه  و  پیش  سال  چند 

دانشجویی خشمگین در دفترم زده شد. او سعی داشت منطق گروهی از فعالان ضد  

را  سقط  خود  که  آمریکا  در  گروه  می  «فمینیست»جنین  به  او  کند.  درک  خواندند، 

کرد اشاره می   1«های سرسخت، حامی زندگیفمینیست »های موج نو با شعار  فمینیست 

جنین که از پوشش فمینیسم برای تبلیغات خود استفاده گروهی ضد سقط »ها را و آن

هم  «کنندمی  کرد.  رسانه توصیف  گزارشزمان،  از  بود  پر  جنوبی  آفریقای  هایی های 

های منفی به برابری ی واکنشی بیشتر در زمینه . با مطالعه«تصرف دولت»ی  درباره

های چشمگیری بین آنچه در دوران ریاست جمهوری جیکوب جنسیتی، متوجه شباهت 

ی گفتمان، هم در آمریکا و هم در زوما بر نهادهای سیاسی گذشت و آنچه در زمینه 

 2داد، شدم.خارج از آن، رخ می 

پردازد و استدلال ی مشخص از تصرف گفتمان می این مقاله به بررسی چند نمونه 

های فرهنگی در فرآیندهای سیاسی رسمی، ضرورت کند که با افزایش نقش سیاست می 

های ها و ائتلافشود. جنبش شناخت و مقابله با مصادره و تحریف زبان نیز بیشتر می 

کار، باید تصرف گفتمان ی مؤثر با نیروهای پوپولیستی محافظه فمینیستی برای مقابله 

 های منفی به برابری جنسیتی شناسایی، افشا و خنثی کنند. ی واکنش را در زمینه
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عنوان در سندی از بانک جهانی به   2000مفهوم تصرف دولت نخستین بار در سال  

و سپس در آفریقای   (Hellman et al. 2000) انحرافی در حکمرانی مطرح شد  

نیت و مقیاس با فساد متفاوت است. بهورات   لحاظجنوبی توسعه یافت. تصرف دولت از  

ای سیاسی برای از بین بردن  و پروژه  «کودتای خاموش » ( آن را  4 ,2017و همکاران )

های منفی اند. نیت و مقیاس واکنش سازوکارهای نظارتی حاکمیت قانون توصیف کرده

است شده  بررسی  مختلفی  پژوهشگران  توسط  کنونی  دوران  در  برابری جنسیتی    به 

(Correa et al. 2018; Goetz 2020a) ها، همراه با مفهوم و این ویژگی

 . کنند کمک می «تصرف گفتمان»، به تبیین مفهوم «کودتای خاموش»

های منفی، استدلال خود های رایج از واکنش پس از بررسی درکمن در این مقاله  

می  مطرح  گفتمان  تصرف  بر  تمرکز  برای  مفهوم  را  این  معنای  به  ادامه،  در  کنم. 

های اصلی عنوان یکی از مکانیسم کنم و آن را بهپردازم، سازوکار آن را تشریح می می 

واکنش خود  می در  جای  منفی  نمونههای  بررسی  به  سپس  عملی  دهم.   تصرفهای 

زم و پردامی   -  تحریف  و  تقلید   مسیر،  تغییر  بازتعریف،  -  روش  چهار  طریق  از  گفتمان

نظریه برای  آن  پیامدهای  مورد  در  تأمل  به  پایان،  سازماندهی   ی در  و  فمینیستی 

 خواهم پرداخت.های فمینیستی جنبش 

 

 واکنش منفی جنسیتی 

زمینه  در  چشمگیر  دستاوردهای  وجود  دهه  ی با  از  جنسیتی   1980  ی برابری 

(Goetz 2020a)ها برای دستیابی به عدالت  که فمینیست  نی، اکنون تغییرات بنیادی

 تشدت با مخالفت روبرو شده اس بهالمللی  جنسیتی بیشتر انتظار داشتند، در سطح بین 

(Goetz 2020a; Hemmings 2020  .) که سیاست امروزی،  ضدجنسیتی  های 

کنند، در مناطق مختلفی ظهور کرده و در عین  دستاوردهای فمینیستی را تهدید می

 ;Correa et al. 2018; Goetz 2020a) کنندصورت فراملی نیز عمل میحال، به 

Grzebalska and Pető 2018; Korolczuk 2015; Paternotte and 

Kuhar 2017  .) عنوان را به  «های ضدجنسیتیجنبش » این  (  619 ,2019)  دورکوره

به  پاسخی معرفت  برای گنجاندن درکتلاش»شناختی  و کوئیر  فمینیستی  های های 
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توصیف   « المللیهای بین جدید از جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسی در سیاست 

 کند. می 

با  جنسیتی  عدالت  علیه  اقدامات  منفی»عنوان  این  می   «واکنش  شوند.  شناخته 

های واقعی یا تصوری که سلسله مراتب قدرت واکنش منفی، پاسخی است به چالش 

( این واکنش را مقاومتی در برابر 6 ,2018کنند. فلود و همکاران )موجود را تهدید می 

تمایل به بازگشت به »گیرد. دانند که از دفاع از امتیازات ریشه میبرابری جنسیتی می 

 «شدهای ساختاری عادی تلقی میآل که در آن نابرابری ای ایدههایی از گذشته جنبه 

پذیرفته می همان) پرسش  بدون  مردان  استحقاق  و  ویژگی(  از  واکنش  شد،  بارز  های 

گرایان های راستدر سیاست  «بازسازی »(. این حس  Kimmel 2013منفی است )

همان است.  داشته  محوری  )نقشی  همکاران  و  گراف  که  تأکید  541 ,2019طور   )

گرایان دشمنی با فمینیسم هم احساسی است که در قلب نظام ارزشی راست»کنند،  می 

حمایت  جذب  و  سازماندهی  برای  بستری  سیاسی،  استراتژی  یک  هم  و  دارد  جای 

ترویج    «گسترده بر  که  سیاستی  طریق  برابر    «سنت»از  دارد    «برابری »در  تمرکز 

(Heinrich Böll Foundation 2015, 7.) 

 

 گفتمان تصرف
ابزارهای نظری و تحلیلی   ی های متعدد برای ارائهاین مقاله در پاسخ به درخواست

های ضد فمینیستی و ضد کوئیر امروزی نوشته  جدید جهت درک بهتر ماهیت سیاست 

( است   ;Browne and Nash 2020; Piscopo and Walsh 2020شده 

Verloo 2018  .)  کنم که معتقدم را مطرح می   «تصرف گفتمان»در این مقاله، مفهوم

تصرف »های منفی جنسیتی در عصر حاضر است.  یکی از سازوکارهای اصلی واکنش

مفاهیم و اصطلاحات   ی شامل بازتعریف، تغییر مسیر، تقلید یا تحریف آگاهانه  «گفتمان

ها تغییر کرده یا جایگزین ای که معنای اصلی و مبانی ایدئولوژیک آنرایج است، به گونه

نتیجهمی  در  مانند  شود.  مفاهیمی  تصرف،  این  آنچه    « فمینیسم»ی  بین  لی  کِبه 

منصفانه»(  176 ,2007) گفتمانیبازی  می می   « ی  تبدیل  یعنی  نامد،  شوند؛ 

نشانگرهای فرهنگی شناور... که از معنای سیاسی مشخص خود تهی شده و همواره »
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تغییر  »های اجتماعی این پدیده را  پردازان جنبش. نظریه«در معرض بازتعریف قرار دارند

جنبهمی  «چارچوب  مخالفان  که  زمانی  یعنی  را نامند،  جنبش  یک  گفتمان  از  هایی 

را منحرف می  اصلی آن  و در عین حال، هدف   Burke and)  3کننداقتباس کرده 

Bernstein 2014, 830)  ی در نتیجه، جایگاه سیاسی فعالان جنبش دیگر در حوزه

 .گفتمانی مرتبط، منسجم و مؤثر نخواهد بود

شیوه  بررسی  گوناگون  با  گفتمان»های  زمینه   «تصرف  توسط در  و  مختلف  های 

درک   دنبال  به  که  رشدی  به  رو  تحقیقات  مجموعه  به  امیدوارم  متنوع،  بازیگران 

راه واکنش یافتن  و  جنسیتی  منفی  گوتزهای  کنم.  کمک  است،  آن  با  مقابله   های 

(2020a, 9  ) سیاست حفظ  »های منفی جنسیتی هم شامل  نویسد که واکنش می

شود.  می  «تخریب سازوکارهای حمایتی از حقوق زنان»  شامل  و هم  «نابرابری جنسیتی

های ها، کمیسیوناو مشخصاً به تخریب یا تغییر کاربری نهادهای رسمی مانند وزارتخانه

مشاوره دفاتر  و  برابر  می   ی حقوق  اشاره  مفهوم  جنسیتی  گفتمان»کند.  به   «تصرف 

ایجاد شده   تخریب سازوکارهای  زنان  از حقوق  برای حفاظت  اند، مرتبط  گفتمانی که 

(، میشل فوکو 1982است. این مفهوم از آثار اندیشمندانی مانند جین بثکه الشتاین )

( الهام گرفته است که اهمیت گفتمان را 2018/1992( و استوارت هال )1991)

 دهند. ای برای مبارزات سیاسی تشخیص میعنوان عرصه به

 

 کند؟ سیاست عمل می  یگفتمان چیست و چگونه در عرصه

نحوه  زمینه  ی گفتمان،  در  زبان  از  »استفاده  است؛  خاص  اجتماعی   نظام های 

تاریخ تولید  اً  اجتماعی  معنا  و  دانش  که  )می مشروط  (. Adams 2017کند« 

ها، بلکه  عملی شدن ایده   ی تنها نحوه دهد و نهگفتمان، موضوعات دانش را شکل می 

های معنایی، کند. گفتمان با ایجاد سیستم ها در گردش هستند را تعیین می ایده  کدام

 ,Weedon 1987عنوان »حقیقت« )کند و آنچه را که ما به ها را خلق میسوژه 

113  )( سیاسی«  »امکان  می(  Judge 2018, 5و  میدرک  تعریف  کند؛  کنیم، 

کنند  بین زبان، نهادهای اجتماعی، سوژگی و قدرت را ساختاربندی می   ی ها رابطهآن

(Weedon 1987, 113  .)  از طریق عملکردهای گفتمانی اعمال اشکال قدرت 
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آن می  در  دانش  که  می   تولیدها  شوند  )باز(تولید  )و  (. Young 1981, 48شود 

کند،  عنوان امری عینی و ثابت جلوه می کند و به روشی که گفتمان معنا را تثبیت می 

سیستم  فروپاشی  و  تداوم  ایجاد،  در  را  میآن  محوری  نقشی  قدرت،  بخشد های 

(Gill 1995; Judge 2018). 

زمینه  در  بازتولید  و  تکرار  از طریق  در خود جای  گفتمان  را  معنا  گوناگون،  های 

در پژوهشگر  و  هنرمندان  سیاستمداران،  نگاران،روزنامه  های نوشته   »در-دهد  می  ان، 

 ,Martinsson 2020ها و اجراها، و تقریباً همیشه در قالب دیجیتال« )نقاشی 

»مجموعه295 گفتمان  مورد (.  موضوعات  که  است  عملکردهای سیستماتیک  از  ای 

(. گفتمان صرفاً به توصیف  Foucault 1972, 49دهد« )بحث خود را شکل می 

(. با ادغام شدن با Judge 2018, 5دهد )پردازد، بلکه آن را شکل میجهان نمی

 ;Butler 2004شود ) های مشابه، به امری طبیعی و عادی تبدیل می سایر گفتمان

Laclau and Mouffe 1985; Martinsson 2020 این طریق  از   .)

سازی، گفتمان قدرت را اعمال کرده و به ابزاری برای کنترل و فرآیند تکراری عادی 

کند چه چیزهایی حذف  (. گفتمان تعیین می Adams 2017شود )انضباط بدل می 

تر قدرت جدا شده و چه چیزهایی قابل بیان نیستند، و از این رو، از تحلیل گسترده

های اجتماعی و اینترنت باعث  (. فراگیر شدن رسانه Hook 2001, 542نیست )

عادی  فرآیند  که  است  سریع شده  بسیار  گفتمان،  شود سازی  انجام  گذشته  از  تر 

(Martinsson 2020) . 

 

 گفتمان تصرفتأثیرات مادی 

، توجه به اثرات مادی آن است. «تصرف گفتمان»ی کلیدی در درک سیاست نکته 

به  خانواده  تعریف  مثال،  هسته برای  ازدواج  یک  دگرجنس عنوان  محدود، ای،  و  گرا 

ها »به کند. اگر اثر گفتمانشده را مشخص می ی هنجار تلقیی روابط صمیمانهحوزه

 ,Young 1981ها تقریباً غیرممکن شود« )ای باشد که اندیشیدن خارج از آنگونه 

آنگاه  48 این  خانوادهشمول،  به شکلی جهان(،  به  درست،  اخلاقاً  محدود   ی شیوهی 
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(. این درک، علاوه بر  Berlant and Warner 1998, 548شود )درک می

های اجتماعی و ، پیامدهای جدی برای قانون، سیاست4اینکه با واقعیت همخوانی ندارد

کند که گفتمان را ( پیشنهاد می2001شمول اجتماعی دارد. به همین دلیل، هوک )

عنوان یک »رویداد« فعال در نظر بگیریم و بپرسیم چه عنوان زبان، بلکه به نه صرفاً به 

بپرسیم  شوند. همچنین می پذیر میای در متون خاص امکانهای سوژهجایگاه توانیم 

(  185 ,2007بین )کِلی  طور که  برند؟ همانچه کسانی از این »رویداد« سود می

 :نویسدمی 

های سیاسی را رقم ها واقعیتزبان پیامدهای ملموس به دنبال دارد، استدلال 

قدرت، حق می به  دسترسی  تا  گرفته  مرگ  و  زندگی  از  افراد،  سرنوشت  زنند... 

رود ازدواج و امنیت محل زندگی، تا حد زیادی به زبانی که در موردشان به کار می

نحوه آن  ی و  به تعریف  دارد...  بستگی  اصطلاح  ها  بدون  مثال،  خشونت »عنوان 

،  « آزار جنسی »، پناهگاهی برای زنان وجود نخواهد داشت؛ بدون عبارت  «خانگی

 5.آموزش برابری جنسیتی معنایی ندارد

 بنابراین، مسئله صرفاً بر سر کنترل گفتمان نیست.  

پیشِ  بخش  جایگاه    در  گفتمان»رو،  واکنش  «تصرف  در  برابری  را  به  منفی  های 

 . کنمجنسیتی مشخص کرده و چهار نوع یا دسته از این پدیده را تشریح می 

 

 واکنش منفیعنوان سازوکاری برای گفتمان به تصرف

، بارها به مصادره و بازتعریف زبان، بازسازی واکنش منفیهای مربوط به  در پژوهش

و   مترقی  آگاهانهتصرفمفاهیم  انهدام  یا  تخریب  اشاره شده  چارچوب  ی ،  های خاص 

پتو )است؛ پدیده  زبان و ساختار 168 ,2018ای که گرزبالسکا و  را »ربودن  ( آن 

این حقوق بشر« می  نوعی مصداق  نامند.  به  اما    6، هستند  «تصرف گفتمان»ها همگی 

طور دید جدید، این اشکال گوناگون را به   ی با افزودن یک زاویه  «تصرف گفتمان»مفهوم  

و توجه ما را به   سازدمیرا آشکار    «کودتای خاموش»مند به هم مرتبط کرده، این  نظام 

 . کندقصد و ابعاد آن جلب می 
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از    «تصرف گفتمان»مفهوم   الهام  با  به پژوهش  «تصرف دولت»را  با توجه  های و 

ویژه دیدگاه فالودی و همکاران های منفی به برابری جنسیتی، به واکنش   ی معاصر درباره 

 « سازی پنهانیافسانه» و    «حملات آشکار»( که واکنش منفی را ترکیبی از  2020)

این دیدگاه دوگانهمی  )  ی دانند، مطرح کردم. تطبیق  با 2020فالودی و همکاران   )

به  قدرت  از  فوکو  میشل  هم  تعریف  نیرویی  هم    سرکوبگرعنوان  و  آشکار(  )حملات 

عنوان را به  «تصرف گفتمان»کند تا  سازی(، به ما کمک می )افسانه  سازسازنده یا عادی بر

ساز درک کنیم و احتمالًا آنچه را که تصرف شده، پس  نمود و شناسایی قدرت عادی 

 . بگیریم

 « تصرف گفتمان» های تصرف دولت است،  که از ویژگی  «کودتای خاموش»همانند  

رسد ای که به نظر می کند؛ به گونه کردن اهداف خود عمل مینیز تا حدودی با پنهان 

فوکو، »موفقیت قدرت، متناسب با توانایی   ی ای غیرمستقیم است، چرا که به گفته حمله

 ,Weedon 1987فوکو به نقل از  کردن سازوکارهای خود است« )آن در پنهان

یک  107 این  نابودی    سیاسی  ی پروژه(.  نهایت،  در  و  تضعیف  هدف  با  که  است 

 ,2020اون )های گفتمانی ضروری برای حقوق زنان طراحی شده است. مکچارچوب

می 24 اشاره  اتاق(  که  محافظهکند  فکر  خانواده»کار  های  جنبش  «حامی  های در 

های گفتمانی  کارگیری ابزارها و دانشبهعال در حال »توسعه و  طور فضدجنسیتی، به 

بی  و  تضعیف  نظریهاعتباربرای  فعالیتکردن  و  هستند.  ها  کوئیر«  و  فمینیستی  های 

از   ما  بنیادین  همگی  «خانواده»و    «جنسیت»،  «فمینیسم»،  «آزادی»مفاهیم   ،

 . هایی برای منازعات سیاسی هستندعرصه

 

 گفتمان در عمل  تصرف

مختلف   شکل  چهار  بخش،  این  گفتمان»در  سیاست   «تصرف  در  که  های را 

به کار گرفته می واکنش بازتعریف، تغییر  شوند، بررسی می های منفی جنسیتی  کنم: 

صورت ها مطلق و جدا از هم نیستند و گاهی به بندی مسیر، تقلید و تحریف. این دسته

یا پی بهدرپی رخ می همزمان  تغییر مسیر گفتمانی که در تلاش دهند.  مثال،  عنوان 

 ی کنندهعنوان قربانیان نهادهای تسهیلجنین برای معرفی زنان به های ضد سقط جنبش 
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جنین سقط  و  به جنین  می ها  مشاهده  نشده  متولد  زنان  بازتعریف  عنوان  امکان  شود، 

می   «فمینیسم»مفهوم   فراهم  سقط را  فعالان ضد  بازتعریف،  این  در  ادعا کند.  جنین 

 ها، فمینیست هستند.آن ی کنند که با دفاع از حقوق زنان و فرزندان متولد نشده می 
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 بازتعریف معنا
، بازتعریف هدفمند مفهوم  «تصرف گفتمان»ترین نمونه از  شاید آشکارترین و مهم

به به   «جنسیت» ایدئولوژی،  یک  مقوله عنوان  یک  به   ی جای  باشد؛  که تحلیلی  طوری 

، تندیس جودیت 2017گوییم. در سال  سخن می   «ضد جنسیت»های  امروزه از سیاست 

ایدئولوژی جنسیتی، در تظاهرات همزمان با حضور او در   مدعی عنوان طراح  باتلر، به 

کتابش   از  رونمایی  برای  شدبرزیل  کشیده  آتش  باتلر Jaschik 2017)  به   .)

به سال  2019) را  منفی خاص  واکنش  این  آغاز  نامه  2004(  پاپی  و  از شورای  ای 

داند که در آن، تهدید مفهوم جنسیت  های کلیسای کاتولیک مرتبط می خانواده به اسقف 

های گوشزد شده بود. با این حال، ریشه  «مورد احترام کلیسا  ی های زنانه زشار»برای  

های جهانی سازمان ملل تر، یعنی کنفرانس توان به عقب واکنش منفی جنسیتی را می 

های فمینیستی ها، جنبش، ردیابی کرد. در این کنفرانس 1990  ی متحد در اوایل دهه

سازی جنسیت، حقوق باروری و جریان  ی دستاوردهای مهمی در زمینه   LGBTQI و

(. Buss 1998; Case 2019; Corredor 2019جنسیتی کسب کردند )

عنوان ابزاری بلاغی توسط واتیکان به در این زمینه به   «ایدئولوژی جنسیتی»اصطلاح  

با تلاش»منظور   وارد کردن درکمقابله  برای  و کوئیر  فمینیستی  از های  های جدید 

سیاست  در  جنسی  هویت  و  جنسی  گرایش  بینجنسیت،  شد    «لیالملهای  مطرح 

(Corredor 2019, 616–19  ،پژوهشگران .)«عنوان را به   «ایدئولوژی جنسیتی

گرایی و بنیادگرایی مذهبی در مخالفت با حقوق برای پوپولیسم، ملی  « چسب نمادین»

سازی جنسیتی شناسایی های جنسی، مطالعات جنسیتی و جریانباروری، حقوق اقلیت 

 . (Grzebalska and Pető 2018, 165اند )کرده

تا سازماندهی   ی سالارانهپدرهای  سیاست   نهفته در این اصطلاح، در تلاش است 

ای از نیروهای طبیعی،  عنوان نتیجهقدرت اجتماعی را بر مبنای جنسیت بیولوژیکی، به 

  « عادی »(؛ و در این چارچوب، تعریف  Weedon 1987, 123مجدداً تثبیت کند )

(. این Weedon 1987, 126از زنانگی و مردانگی، ثابت و غیرقابل تغییر است )

های اجتماعی هستند و بنابراین، قابلیت تغییر های مردانه و زنانه، ساخته ایده که ویژگی

دارند، و همچنین وجود اشکال گوناگون هویت جنسیتی، تمایزات سلسله مراتبی بین  
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بنابراین،  Butler 2019کند )مرد و زن را تضعیف می  که    « باوری جنسیذات»(. 

شود، در تلاش است تا های منفی در کلیسای کاتولیک ترویج میتوسط فعالان واکنش 

به را  اجتماعی جنسیت  عوامل  یا  تاریخچه  بدون  و  فراتاریخی  ثابت،  امری  عنوان 

(Rubin 1997, 105  ،طریق این  از  تا  کند،  معرفی  موجود »(  وضعیت 

کنددگرجنس احیا  و  حفظ  را   ,Piscopo and Walsh 2020)  «سالارانه 

268) . 

 کند: ( استدلال می 2019ای با برونو ) همانطور که جودیت باتلر در مصاحبه
کند چیزی به نام ایدئولوژی جنسیتی وجود ندارد، زیرا این اصطلاح القا می

ثابت در این زمینه وجود دارد. در   ی ای واحد از باورها یا یک نظریه که مجموعه

ای از مطالعات جنسیتی مواجه هستیم که رویکردها و  واقع، ما با دنیای پیچیده

ای پویا در مطالعات گیرد. این حوزه، عرصههای آکادمیک متنوعی را دربر میقالب

ها، اهداف و تعاریف  فرضآکادمیک است، به این معنا که پژوهشگران در مورد پیش

این حوزه، واقعیتآن بحث می انکار نمیکنند...  را  این های مادی  به  بلکه  کند، 

اند. ها، معنای کنونی خود را کسب کردهپردازد که چگونه این واقعیتپرسش می

ای یکپارچه کند که با نظریهاین تصور را ایجاد می  « ایدئولوژی جنسیتی»لاح  اصط

درک   حوزه،  این  هدف  واقع،  در  اما  هستیم.  روبرو  واقعیت  تحریف  هدف  با  و 

تولیدمثل،  واقعیت خویشاوندی،  خانواده،  جنسی،  گرایش  بدن،  به  مربوط  های 

جنسیتی  زندگی  گوناگون  اشکال  و  زنانگی  و  مردانگی  عدالت،  آزادی،  نابرابری، 

تاکنون   که  نشدهبهاست  درک  ارائه درستی  دنبال  به  حوزه  این  واقع،  در   یاند. 

 دانشی مبتنی بر واقعیت، به جای تعصبات است. 

عنوان یک ایدئولوژی، ارتباط تنگاتنگی با حملات مکرر به تصویرسازی جنسیت به 

وزیر راست افراطی مجارستان، نخستهای مطالعات جنسیتی دارد. ویکتور اوربان،  برنامه 

های این کشور ممنوع کرد. های مطالعات جنسیتی را در دانشگاه برنامه   2018در سال 

یک ایدئولوژی »وزیر، استدلال کرد که مطالعات جنسیتی  نخستژولت سمجن، معاون  

کند که ( اشاره می2020(. همینگز )Oppenheim 2018) «است، نه یک علم

سال  به در  جنسیتی  مطالعات  اخیر،  رشتههای  یک  حملات    ی عنوان  با  دانشگاهی، 

جمله از  است.  بوده  مواجه  می   ی مداومی  حملات،  برای این  قانونی  اقدام  به  توان 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2021.1977047?scroll=top&needAccess=true
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در رومانی و تلاش برای   «هامطالعات هویت جنسیتی در مدارس و دانشگاه »ممنوعیت  

دبیرخانه بمب در  کرد   ی گذاری  اشاره  گوتنبرگ  دانشگاه  جنسیتی  تحقیقات  ملی 

(Hemmings 2020). 
های مختلف، نمودهای متفاوتی دارد. در زمینه  «ضد جنسیت »شکل دقیق گفتمان  

کند که در سوئد، جایی که سکولاریسم بخش مهمی از ( اشاره می 2020مارتینسون )

عنوان یک مذهب  صورت گفتمانی بهدهد، مطالعات جنسیتی بههویت ملی را تشکیل می 

می  زمینهمعرفی  با  امر  این  آنشود.  در  که  دیگر  با  های  جنسیت  ضد  فعالان  ها 

کار مرتبط هستند، تفاوت چشمگیری دارد. مارتینسون در های مذهبی محافظه سازمان 

ایجاد ترس   ی های احساسی گفتمان ضد جنسیت در سطح جهانی و نحوهمورد جنبه 

کند: نخست،  گوید. او دو نوع از این گفتمان را در سوئد شناسایی می توسط آن سخن می 

حکومتی »عنوان  نی که مطالعات جنسیتی را با ایدئولوژی پیوند داده و آن را بهگفتما

ای از ایوار آرپی آن مقاله   ی کند، که نمونه معرفی می   «اندیشانهسیاسی، غیرعلمی و جزم

ادامه داردوشست »با عنوان   است؛ و دوم، گفتمانی که مطالعات   «شوی مغزی سوئد 

(. Martinsson 2020, 295کند ) عنوان یک مذهب معرفی می جنسیتی را به 

های بنیادین سوئدی، یعنی  ارزش»ها را تهدیدی برای  مارتینسون هر دوی این گفتمان 

آزادی  و  عقلانیت  به ( میهمان)  «مدرنیته،  مطالعات جنسیتی  نتیجه،  در  عنوان داند. 

برای   )تهدیدی  آزادی  و  نهایت، Martinsson 2020, 296عقلانیت  در  و   )

 .شودعنوان امری ضد سوئدی معرفی می به

نظریه به   ی بازتعریف  به  جنسیت  آن  با  مرتبط  حملات  و  ایدئولوژی  یک  عنوان 

سازد. پژوهشگران  را آشکار می  «تصرف گفتمان»  ی مطالعات جنسیتی، هدف و گستره

موفقیت   نامقدس»به  که  Cupać and Ebetürk 2020, 703)  «اتحاد   )

کردن تفکر فمینیستی شکل گرفت و اکنون به گروهی اعتبار منظور بی توسط واتیکان به 

 ,Goetz 2020b)  یافته با حضور بازیگران متعدد و متنوع تبدیل شده استسازمان 

طور مستقیم سیاسی هایی که به اند. فعالیت این گروه از طریق کانال ، اشاره کرده(165

 .دهدآن را نشان می  «کودتای خاموش»شوند، ماهیت تلقی نمی 
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 مسیر تغییر 

تصرف »این مقاله مطرح شد، نوعی    ی ی فمینیسم حامی زندگی که در مقدمه نمونه 

های گفتمانی  نامم. حرکتمی   مسیر«تغییر  »دهد که من آن را  را نشان می   «گفتمان

ویژه در ایالات متحده و ایرلند،  های گوناگون، بهجنین، در زمینه این جنبش ضد سقط 

ی ( تحلیل جالبی از نحوه 2010نویباور و زیگلر )-مورد بررسی قرار گرفته است. هلوا

مسئله نیروهای ضد سقط ی سقط تغییر چارچوب  توسط  ارائه می جنین  دهند.  جنین 

دهند که چگونه این نیروها، چارچوب بحث را از تقابل حقوق جنین با ها نشان می آن

و   پیوند میان زن  بر  تأکید  به  مادر،  تغییر مسیر تغییر داده  «کودک»حقوق  این  اند. 

دانند، هدف قرار  بلاغی، ادعای اصلی فعالان طرفدار حق انتخاب که جنین را انسان نمی

جنین در ایالات متحده مچنین به یک معترض ضد سقط دهد. این تغییر مسیر، همی 

 « زنان متولدنشده»بنامد که برای حقوق    «فمینیستی واقعی»دهد خود را  امکان می 

ی این تغییر مسیر گفتمانی که به واسطه  «فمینیسم» کند؛ نوعی بازتعریف از  مبارزه می 

 . پذیر شده استامکان

از مردم    2018جنین سال  پرسی سقط در همه  «ی منفی أر»طور مشابه، کمپین  به

جنین متولد »، یعنی هم مادر و هم  «هر دو را دوست داشته باشند »ایرلند خواست تا  

به«نشده را  کمپین  این  نش  کاترین  و  براون  کات  نمونه.  از  عنوان  فعالیت  »ای 

ای تحلیلی است  مقوله»ها،  ی آنکنند؛ اصطلاحی که به گفته تحلیل می   «گرادگرجنس

پردازد و هدف آن، تأکید  ها در برابر حقوق جنسی و جنسیتی می که به بررسی مقاومت

گرای هنجار )هم از نظر هنجارهای جنسیتی و هم  ی دگرجنسمجدد بر جایگاه خانواده

دهند  ها در تحلیل خود نشان می (. آن51 ,2020است )  «گرایی(از نظر دگرجنس 

پیام  چگونه  سقط که  ضد  سقطهای  مطلق  ممنوعیت  از  سمت جنین،  به  جنین، 

پیام محدود شکست  به  واکنش  در  همچنین،  است.  داده  مسیر  تغییر  آن  های کردن 

 . اندمحور استفاده کردههای همدلانه و زنآور و مذهبی پیشین، از گفتمانشرم
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 مصادرهتقلید/

لا مانیف  » ، تقلید یا مصادره است. جنبش فرانسوی  «تصرف گفتمان»شکل سوم  

گرایان ازدواج همجنس   ی )تظاهرات برای همه(، که برای مخالفت با لایحه  «7پور توس 

 ی به تصویب رسید( و بعداً دامنه  2013ای که در ماه مه  در فرانسه شکل گرفت )لایحه

ای بارز از تقلید است.  گسترش داد، نمونه  «سنتی  ی خانواده» فعالیت خود را به دفاع از  

لا مانیف پور »شود:  در نام این جنبش دیده می   «تصرف گفتمان»دو نمود آشکار از  

طور سنتی، ارتباطی معنای اعتراض است و به)تظاهرات( به  لا مانیف. اصطلاح  «توس

  «لا مانیف پور توس»(. جنبش  Stille 2014با جریان چپ در فرانسه دارد )  قوی 

گرایان، ازدواج همجنس  ی را مصادره کرد، بلکه از زبان خود لایحه  مانیفتنها اصطلاح  نه

 . (.ibid)ازدواج برای همه( نیز استفاده کرد ) «لو ماریاژ پور توس»یعنی 

لایحه کمپین  رهبری  که  سازمانی  اوگاندا،  همجنس   ی در  عهده ضد  بر  را  گرایی 

کمانی بین ادیان علیه ائتلاف رنگین »  8،به قانون تبدیل شد  2014  ی داشت و در فوریه

می   « گراییهمجنس رنگین نامیده  نماد  از  آشکارا  که  جنبششود   LGBTQI  کمان 

گیری فضای شکل های تقلید در استفاده از نمادهای بصری که به  کند. نمونهاستفاده می 

یا موج سبز، یک جنبش فراملی   9کنند نیز رایج است. لا ماریا وردهگفتمانی کمک می

سال   در  که  است  انتخاب  لایحه  2018طرفدار حق  از  برای حمایت  آرژانتین  ای  در 

جنین شکل گرفت. نماد اصلی این جنبش، یعنی پاینوئلو زدایی از سقط منظور جرمبه

مصادره    «موج آبی»یا    11)روسری سبز(، توسط جنبش مخالف لا اولا سلسته  10ورده

 .شد. این جنبش مخالف، برای معرفی خود، از روسری آبی روشن استفاده کرد

 

 تحریف/تغییر کاربری 

کاربری   تغییر  یا  از  تحریف  شکل  گفتمان»آخرین  برخی   «تصرف  در  که  است 

به  است.  مشهود  به حقوق،  مربوط  فرانسیس  ادعاهای ضدجنسیتی  پاپ  مثال،  عنوان 

برابری جنسیتی توسط سازمان بارها ترویج سیاست  با لحنی های  را  امدادرسانی  های 

ایدئولوژیک»تحقیرآمیز،   )  «استعمار  است   Korolczuk andخوانده 

Graff 2018, 797نمونه در  ضد (.  تظاهرات  از  خبری  تصویری  دیگر،  ای 
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مالزی در سال  همجنس نشان می2011گرایان در کوالالامپور  را  دهد که ، معترضی 

عنوان مسلمان پلاکاردی با این عبارت در دست دارد: »به حقوق اساسی انسانی ما به

(. این درخواست، زبانی را که در دفاع Tejas 2015در این کشور احترام بگذارید« )

کند. این طور کامل وارونه و آن را تحریف میرود، بهگرایان به کار می از حقوق همجنس

گرایان، بلکه حقوق مسلمانان است که کنند که نه حقوق همجنس معترضان ادعا می

 ,2017گرایان محافظت شود. کوهار و پاترنوت )باید در برابر تهدید حقوق همجنس

»وارونه14 را  پدیده  این  قربانی(  می -سازی  گروه جنایتکار«  آن، »یک  در  که  نامند، 

های همجنس( به اجتماعی از جایگاه قربانی )مثلاً عدم به رسمیت شناختن مشارکت

 «.شودکند( منتقل می گرایان، خانواده را نابود می جایگاه جنایتکار )ازدواج همجنس

در   تحریفاین   که  است  روندی  همان  از  بازتابی  حقوقی،  ادعاهای  با  ارتباط  در 

تر در این مقاله شرح  جنین، پس از تغییر مسیر گفتمانی که پیش های ضد سقط کمپین 

عنوان ها را بهجنین پس از آنکه جنین کنیم. ابتدا، فعالان ضد سقط داده شد، مشاهده می 

و   سیاسی» انسان  و  اخلاقی   Heinrich Böll)  «موجوداتی 

Foundation 2015, 169آن به  را  بشر  حقوق  کردند،  معرفی  تعمیم  (  ها 

(. دوم، .ibidکنند )دهند و از این طریق، حقوق باروری زنان زنده را تضعیف می می 

، که در ایالات متحده و ایرلند  «هر دو را دوست داشته باشید»تغییر مسیر به شعار  

 Browne and Nash 2020; Halva-Neubauerمستند شده است )

and Zeigler 2010به را  زنان  سیستم (،  قربانیان  پزشکی  عنوان  و  قانونی  های 

محور است،  کند. این چارچوب حمایتی ظاهراً زنجنین معرفی می ی سقطمجازکننده 

 .شودعنوان فمینیستی مطرح می سپس به 

تر برای های حقوقی، بخشی از نبرد گستردهاین تحریف یا تغییر کاربری چارچوب

شیطانی  همزمان،  و  بشر  حقوق  گفتمان  نمادین  سیاست کنترل  تصرف  و  های سازی 

 ( است  ضد  Gzrebalska and Pető 2018برابری  جنبش  مانیفست   .)

به  سقط  موسوم  اروپا،  اروپا»جنین  برای به،  «دستورکار  استراتژیک  قصد  به  صراحت 

ها از این استعمار، بازتعریف مواضع مذهبی  کند. منظور آن استعمار حقوق بشر اشاره می 

جنسیت و تولیدمثل، با استفاده از زبان حقوق بشر   ی خود در زمینه  ی کارانهمحافظه 
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، از ایمان «انقلابیون فرهنگی»کنند که در برابر  ها خود را قربانیانی معرفی می است. آن

 .( Datta 2018, 15; Graff et al. 2019, 543کنند )خود دفاع می

عنوان ی دیگری از تحریف یا تغییر کاربری، در معرفی مدافعان ضد جنسیت به نمونه 

( آن را »ساختار  800 ,2018ضد استعمارگر مشهود است، که کورولچوک و گراف )

های ضد جنسیت، هم »جنسیت« و نامند. استدلال گفتمانی کلیدی ضد جنسیت« می

همجنس به هم  را  تحمیلگرایی  می نواستعمارگرایانه  های  عنوان  معرفی  کنند  ی 

(Kaoma 2012( کورئا .)این ادعا را، در بهترین حالت، ریاکارانه می 2017 ) ،داند

های ضد نژادپرستی ای به سیاست ها، هیچ علاقهزیرا این گروه از فعالان، در سایر زمینه 

نمی نشان  استعمارزدایی  تأیید یا  نیز  دیگری  پژوهشگران  توسط  دیدگاه  این  دهند. 

»خانواده«می  که  دگرجنسهسته  ی شود  و  ضد  ای  جنبش  توسط  اکنون  که  را  گرا 

می  بازتعریف  به جنسیت  سلطه شود،  اصلی  سازوکارهای  از  یکی  استعماری   ی عنوان 

 . (McEwen 2020, 17کنند ) معرفی می 

 

 ها چه معنایی دارد؟این برای فمینیست

های منفی، همچنان در مراحل  های مربوط به راهکارهای مقابله با واکنش پژوهش

 AWID 2021; Davies and Sweetman 2018; Flood et)  اولیه قرار دارند

al. 2018; Marler et al. 2018)های بیشتری در این زمینه  ؛ و لازم است تلاش

 .صورت پذیرد

شناختی ما در های سیاسی و معرفت ( معتقد است که تلاش10 ,2010اون ) مک

عنوان هنجار های منفی جنسیتی، از تثبیت مجدد دوگانگی جنسیتی به مقابله با واکنش 

های جلوگیری کرده، تخیلات اجتماعی را فراتر از این دوگانگی گسترش داده و سیاست 

راند. سوزان  اخلاق را در درک ما از جنسیت و گرایش جنسی، به حاشیه می مبتنی بر  

های منفی، »درک کند که بهترین راه برای عبور از دوران واکنشفالودی استدلال می 

های نادرست  این پدیده است؛ به این معنا که با تاباندن نورافکنی بر منطق سست و داده

ها را به چالش بکشیم« اساس آنهای بیها، سیل ادعاها و افسانهمروجان این واکنش

(Faludi et al. 2020, 341 روزنامه دانشگاهیان،  این  (.  به  فعالان  و  نگاران 
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گیری اند و مجموعه آثار غنی )و رو به رشدی( در حال شکل فراخوان پاسخ مثبت داده

ام( ها استفاده کرده های منفی )که در این مقاله از آن است که به مستندسازی واکنش 

(. با  Datta 2021پردازد )ها می و همچنین ساختارهای حمایتی نهادی و مالی آن

ای و دقیق در مناطق جغرافیایی گوناگون نیاز  های زمینه این حال، همچنان به پژوهش 

های ها و »واقعیتهای منفی جنسیتی جلب شده و افسانه ها به واکنش است تا توجه

 . اعتبار شوند( آشکار و بیKuhar and Zolbec 2017, 44جایگزین« )

گستردگی  و  هدف  به  توجه  به  با  که  گفتمان   ی عقیده ای  تصرف  پس  در  من، 

نظام و  پیشگیرانه  راهبردهای  به  فوری  نیاز  نهفته است،  فمینیستی ضدجنسیتی  مند 

طور های منفی، به برای مقابله با آن داریم. راهبردهای فمینیستی برای مقابله با واکنش

گیرند: گفتمانی، عملی و قانونی. در این میان، تمرکز اصلی کلی در سه دسته قرار می

ویژه بر اینکه یک راهبرد مقابله با تصرف گفتمان من بر راهبردهای گفتمانی است، به 

گفتمان   ی تواند داشته باشد. از آنجا که تصرف گفتمان تنها به حوزههایی میچه مؤلفه

 یتوجهی دارد، مقابله با آن نیز نباید صرفاً به حوزه قابلشود و اثرات مادی  محدود نمی

م بخش گفتمان  در  گفتمانی،  حدود شود.  موجود  راهبردهای  از  برخی  رو،  پیش  های 

واکنش  با  مقابله  برای  قانونی  و  نمونهعملی  و  تشریح  منفی،  آنهای  از  ارائه  هایی  ها 

 .شودمی 

 

 راهبردهای گفتمانی 

. او در هم وجود دارد  ، مقاومتت هست،  که هر جا قدر  کندتأکید می میشل فوکو  

کند،  نویسد: »گفتمان هم قدرت را منتقل و تولید می طور خاص می گفتمان، به مورد  

پذیر کرده سازد، آن را آسیبکند، و هم آن را تضعیف و آشکار می هم آن را تقویت می 

می فراهم  را  آن  کردن  خنثی  امکان  )و  (. Foucault 1981, 101کند« 

سازی گفتمان کند که در عادی های گوناگونی را شناسایی می های فوکو حوزهپژوهش

کردن ها، امکان معکوس( و در هر یک از این حوزهFoucault 1981نقش دارند )

( دارد  وجود  هنجار«  »بازتعریف  و  برای  Feder 2014, 64گفتمان  امر  این   .)
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توان آن ای ایستا نیست و می پدیده «تصرف گفتمان»ها به این معناست که فمینیست 

 را پس گرفت. 

اصطلاح   گفتمان»خود  می  «تصرف  بهرا  جهت  توان  در  نخستین  گامی  عنوان 

ها را دعوت شناسایی و مقابله با این پدیده در نظر گرفت. این اصطلاح، سایر فمینیست 

چارچوبمی  مستندسازی،  با  تا  شناسایی،  کند  در  خلاقانه،  مقاومت  و  بندی 

 مشارکت کنند.  «تصرف گفتمان»سازی موارد سازی و معکوسبرجسته

گیری است  رشدی در حال شکلبهروتر اشاره کردم که مجموعه آثار غنی و  پیش 

 سازد.های منفی به برابری جنسیتی را مستند می واکنش که 

با   سازمان ملل متحدزنان    «ها در دنیایی در حال تغییرخانواده» گزارش   عنوان ، 

بندی فمینیستی است. این های چارچوبای از استراتژی ، نمونه«پیشرفت زنان جهان»

مفهوم   که  است  جنسیت  ضد  فعالان  با  مقابله  جهت  در  آگاهانه  تلاشی  گزارش، 

کنند. در واکنش مستقیم گرا محدود میای و دگرجنسی هستهرا به خانواده  «خانواده»

دیدگاه   این  جنسیتیمحدودکننده »به  گزارش Sentiido 2021, 14)  «ی   ،)

به رسمیت می  را  تنوع موجود در ساختارهای خانواده  متحد،  ملل  و سازمان  شناسد 

می  »نهتأکید  که  دورهکند  هیچ  در  بلکه  حاضر،  حال  در  شکل تنها  تاریخ،  از  ای 

 (.UN Women 2019, 16برای خانواده وجود نداشته است« ) "استانداردی "

خلاق  فعالان  و  هنرمندان  است.  گفتمانی  استراتژی  سومین  خلاقانه،  مقاومت 

ویژه در های منفی ایفا کنند، به توانند نقش مهمی در راهبردهای مقابله با واکنشمی 

 12«آرت اتک »، گروه هنری  2016های کوئیر و فمینیستی. در سال  بیان و ترویج دیدگاه 

گرایان را در حمایت از حقوق همجنس  13« عشق یکسان»در نایروبی، موزیک ویدیوی  

رده  هیئت  توسط  ویدیو  این  ممنوعیت  وجود  با  کرد.  آنمنتشر  کنیا،  فیلم  ها بندی 

( دهند  تعمیم  یوتیوب  به  را  ممنوعیت  این  (. Marler et al. 2018نتوانستند 

گروه   مکزیک،  در  تصمیمکاتولیک»اخیراً  حق  برای  انیمیشن    14،«گیری ها 

مسائل    15« کاتولیکاداس» مورد  در  بحث  و  تفکر  به  جوانان  تشویق  هدف  با  را 

 (AWID 2021)  . گرایی تولید کردندجنین و همجنسبرانگیزی مانند سقط چالش
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 ی عمل یراهبردها
های بین  ها/فعالیت خدمات و ایجاد ائتلاف   ی راهبردهای عملی مانند اعتراضات، ارائه

می  واکنش جنبشی،  با  مقابله  در  گفتمانی  راهبردهای  از  جنسیتی توانند  منفی  های 

جنین که در مخالفت با ممنوعیت سقط   16،پشتیبانی کنند. اعتصاب زنان در لهستان

نمونه گرفت،  تلفن  صورت  خط  کنیا،  در  است.  اعتراضات  از  بارز  جین »ای   17«خاله 

می  قرار  زنان  اختیار  در  را  باروری  و  جنسی  سلامت  به  مربوط  ایمن  دهد.  اطلاعات 

 یمراکز مطالعات و تحقیقات در زمینه، )ملی پژوهشگران فمینیست در برزیل  ی شبکه 

های ای موفق از ایجاد ائتلاف یا فعالیت نمونه (،  18های جنسیزنان، جنسیت و گرایش

در آفریقای جنوبی برای   19« دیگر»های بنیاد  بین جنبشی است، همانطور که فعالیت 

افرادبازپس  صدای  آفریقایی   LGBTI گیری  کلیساهای  فضای  است.  قابل در  توجه 

است که   2018های بین جنبشی، تدوین اصول نایروبی در سال  ی نهایی فعالیت نمونه 

 ی جنین، دستور کاری مشترک در زمینهدر آن، فعالان حقوق معلولان و حقوق سقط 

 (.AWID 2021, 70) سلامت و حقوق جنسی و باروری تدوین کردند

 

 قانونیراهبردهای  

های راهبردهای قانونی، آخرین دسته از راهکارهای فمینیستی برای مقابله با واکنش 

کنوانسیون رفع   ی با کمیته   20موساوا  ی سسه ؤهای مدهند. فعالیت منفی را تشکیل می 

در حمایت از زنان و دختران از طریق   21زنان سازمان ملل متحدهرگونه تبعیض علیه  

 ,AWID 2021است ) ای بارز از این رویکرد  مسلمان، نمونه  ی اصلاح قوانین خانواده

53.) 

 

 گفتمان  تصرفمقابله با 

چارچوب مستندسازی،  گفتمانی  در راهبردهای  همگی  خلاقانه،  مقاومت  و  بندی 

کنند. از میان ضدجنسیتی، نقشی اساسی ایفا می   «تصرف گفتمان»تلاش برای مقابله با  

های سازی یا فعالیتها اشاره شد، ائتلاف تر به آنراهبردهای عملی و قانونی که پیش 

روند. این موضوعی است که  ها به شمار میترین آنترین و مهمبین جنبشی، از فوری 
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مدت  فمینیست،  و  کوئیر  فعالان  و  »باید پژوهشگران  دارند:  تأکید  آن  بر  هاست 

های متعددی از سرکوب های سیاسی خود را با این آگاهی آغاز کنیم که نظام فعالیت 

( هستند«  فعالیت  حال  و Cohen 1997, 458در  چندنژادی  »دیدگاهی  و   )

چندجنسیتی از حقوق جنسی و بدنی ایجاد کنیم که فمینیسم در مرکز آن قرار داشته  

فوریت این امر در این زمینه، به نیاز ما    .22( Petchesky 315 ,2005باشد« )

جهان یک  منسجم  و  روشن  بیان  بازمی برای  مشترک  جهانبینی  که بینی گردد،  ای 

فعالان ضدجنسیتی را   «ی جنسیتیمحدودکننده»های  بندی توانایی مقابله با چارچوب

این امر، هم یک راهبرد عملی و هم یک (.  ECFG and GPP 2021) داشته باشد 

کند، »باید همزمان استدلال می   طور که کیسرود. همانراهبرد گفتمانی به شمار می 

تر از ی متحد جدید مخالفان خود الگوبرداری کنیم و هم، عمیق تلاش کنیم تا از جبهه

توانیم تحولی ها از آن هراس دارند. تنها از این طریق می آن، همان چیزی باشیم که آن

(. 660 ,2019) اند، به سرانجام برسانیم«های حقوق فردی ما آغاز کرده را که جنبش 

ایجاد همبستگی تلاش میطور که فعالان ضهمان برای  باید دجنسیتی  نیز  ما  کنند، 

تفاوت برای شناسایی  تفرقه راهی  با  مقابله  و در عین حال،  باید ها  پیدا کنیم؛  افکنی 

طور انتقادی در مورد نقش خود در پیشبرد حقوق جنسی و جنسیتی بیندیشیم و به

زمینه به چه  در  که  کنیم  توجه  موضوع  این  به  در ویژه،  ناخواسته  است  ممکن  هایی 

 . های منفی، سهیم باشیمحمایت از واکنش
 

 گیری نتیجه

 تا  کرد  کمک  من  به  دولت«  »تصرفدر ابتدای این مقاله، استدلال کردم که مفهوم  

 آن،  گستردگی  و  هدف  -  کنم  شناسایی  و  درک  بهتر  را  گفتمان«  »تصرف  های ویژگی

 نهادهای  برای   که  تهدیدی   و  خاموش«  »کودتای   یک  عنوانبه   عمل  برای   آن  پتانسیل 

اشاره  (  2020a, 13)  وتزگ  ماری   آن  که  طورهمان   نهایت،  در.  کندمی   ایجاد   دموکراتیک

انتخاب است و حفظ آن، یک  می  نابرابری جنسیتی یک  است    «فعال  ی پروژه»کند، 

ضد14همان،  ) فعالان  به(.  نه  را  نابرابری  این  به جنسیت،  که  نظام  یک  طور عنوان 

به  بلکه  زنان است،  برابر  نفع مردان در  به  زندگی»عنوان یک  سیستماتیک   «واقعیت 



  



 تصرف گفتمان 

می  )معرفی  برتری Hemmings 2020, 13کنند  مورد  در  منطق  همین   .)

سیاه به  نسبت  سیسسفیدپوستان  ترنس پوستان،  به  نسبت  و جندرها  ها 

عنوان کند. یکی از وظایف اصلی ما بهگرایان نسبت به کوئیرها نیز صدق می دگرجنس

ها را عادی جلوه  کردن گفتمانی است که این نابرابری ، شناسایی و معکوسفمینیست 

عنوان ابزاری بالقوه برای تحقق این را به  «تصرف گفتمان»دهد. این مقاله، مفهوم  می 

 . دهدهدف ارائه می 

های منفی به برابری عنوان سازوکاری محوری در واکنشرا به  «تصرف گفتمان»من  

مسیر، تقلید و جنسیتی معرفی کرده و چهار شکل آن را شرح دادم: بازتعریف، تغییر  

افزا عمل صورت همتحریف. این اشکال ممکن است همپوشانی داشته باشند و گاهی به 

گروه بسیج  در  آنچه  مانند  سقطکنند،  ضد  می های  مشاهده  تصرف »شود.  جنین 

دید جدید، این اشکال گوناگون   ی دهد تا با استفاده از یک زاویهبه ما امکان می   «گفتمان

به نظام را  این  طور  کنیم،  مرتبط  هم  به  خاموش»مند  و   «کودتای  ساخته  آشکار  را 

 . را به هدف و گستردگی آن جلب نماییمات توجه

مجموعهفمینیست  از  استفاده  با  حقوقی،  ها  و  عملی  گفتمانی،  راهبردهای  از  ای 

کنند. در این متن، علاوه  های منفی به حقوق زنان ایستادگی می فعالانه در برابر واکنش 

چارچوب مستندسازی،  بهبر  که  خلاقانه  مقاومت  و  گفتمانی بندی  راهبردهای  عنوان 

کلیدی برای مقابله با این پدیده مطرح کردم، بر اهمیت راهبرد عملیِ ایجاد ائتلاف و 

کنم. این رویکرد عملی، نیازمند توجه و تلاش مداوم  جنبشی تأکید میهای بین فعالیت 

بینی حامی برابری جنسیتی، از اهمیت  است و در کنار آن، تدوین مشترک یک جهان

 . ای برخوردار استویژه

 

 منبع: 
Lewin, T. (2021). Nothing is as it seems: ‘discourse capture’ 

and backlash politics. Gender & Development, 29(2–3), 253–

268. https://doi.org/10.1080/13552074.2021.1977047 
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 :مترجم ی  هوش مصنوع

 ها ها و توهمواقعیت
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 رضا جاسکی

شود. ترجمه استفاده می برای  های مختلف، ازجمله  مصنوعی در عرصه امروز از هوش

ترجمه برخی  عده برای  برای  اما  است.  ماشینی موضوعی ساده  برعکس    ی ی  دیگری 

گیری  بهرهی(  های خاص خود را دارد. حتی استفاده ) و به گفته دیگری شایعهپیچیدگی 

ترجمهنت  برای  مصنوعی  هوش  از  زیرنویسفلیکس  فیلمی  موجب های  خود  های 

های امروز این امکان وجود دارد که از سیستم   1های متعددی در این مورد شد. بحث 

ترجمه زیرنویس  خودکار  ایجاد  برنامه   و  قدم برای  که خود  کرد  استفاده  زنده    ی های 

ها به زبان اصلی آن برنامه  بزرگ برای استفاده از مطالبی است که بیننده یا خواننده

تواند شغل قدیمی مترجمی را از بین  می   آشنایی ندارند. اما آیا هوش مصنوعی واقعاً

 ببرد؟

ی متون نیست و فقط باید  اند که دیگر نیازی به ترجمهعنوان کردهن  اناشربرخی از  

با خواندن   . اخیراًدکر اند ویراستاری  شده   هکه به کمک هوش مصنوعی ترجمرا  هایی  متن 

در  مقاله  اقتصاد سیاسی ای  توضیح    2نقد  این  از هوش که »در ترجمهو  مقاله  این  ی 
کنجکاوی من بیشتر تحریک شد.    عنوان دستیار کمک گرفته شده است....«به مصنوعی  

 ی استفاده  لازم به تذکر است که من نه مترجم هستم و نه پژوهشگر هوش مصنوعی.

از هوش مصنوعی نیز مانند بسیاری دیگر از خوانندگان این نوشته بسیار محدود   من

ی شغلی اهمیت دارد. با این حال، باز نکاتی است. برای من این استفاده بیشتر در عرصه

گذاشته شوند. با این    ککه لازم است با دیگران به اشترا  ی ترجمه وجود دارنددر عرصه

غنا  را  آن  بتوانند  بحث  این  به  ورود  با  مترجمان،  و  عرصه  این  پژوهشگران  که  امید 

 گودنشینان را در این زمینه افزایش دهند.  و آگاهى ما خارج بخشیده

 

 تلاشی درازمدت از ی ماشینی، تاریخی کوتاه ترجمه
در   ، شود نظرات نویسنده و دانشمند بزرگ صدر اسلام، ابویوسف کِنْدی گفته می 

ها برای ایجاد الگوریتمی های رمزگذاری شده، یکی از اولین تلاشمورد رمزگشایی پیام 

نگاری شده بود. اما بنا بر نظر سیمون سینگ های رمزی نوشتهمنظم در جهت ترجمه

برای یافتن شکستن رمز حتی در جنگ  -کتاب کُد    ی نویسنده  – های دوران تلاش 

عنوان یکی  به در زمان اشکانیان نیز وجود داشته است. ولی در مورد کِنْدی    باستان، مثلاً
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های معروف نهضت ترجمه در دوران خلفای عباسی موضوع شکستن رمز و از چهره

شود کِندْی که لقب »حذاق شود. گفته می ی آثار علمی و فلسفی درهم تافته می ترجمه

و ترجمه دارد. در هر حال، حتی برای مترجم لیف  أت  270مترجمین« را دارد، در حدود  

بزرگی چون او، نظراتی که وی در مورد یافتن الگوریتمی برای شکستن رمزها نوشته  

سلسله سر بود. به عبارت دیگر این    احمد فراهیدی بناز خلیل ثر  أمتخود  ی  بود، به نوبه 

 دراز دارد. 

  1954تر دارد و به سال  ماشینی عمری بسیار کوتاه   ی ، تاریخ عملی ترجمهدر مقابل

ی روسی  ام چند جملهبی تاون با آی در آزمایش دانشگاه جورج . در آن زمان،گرددبرمی 

ی ماشینی یادشده مبتنی بر قواعد بود. هفتاد سال  به زبان انگلیسی ترجمه شد. ترجمه

نیز در   شوروی در  فقط در میان دانشمندان آمریکایی بلکه  نه بینی  پیش، نوعی خوش

زمانی    ی در یک بازه  ی ماشینی وجود داشت؛ بنا بر درک رایج آن زمان،مورد ترجمه

ساله، امکان استفاده از ماشین ترجمه کاملاً عملی بود. اما دوازده سال بعد از اولین  ده

آمیز نبوده مزبور چندان موفقیت   ی هها نشان دادند که پیشرفت در زمین آزمایش، ارزیابی

بر مدل ی ماشینی آماری یعنی ترجمهرو، ترجمهاینازاست.   با تکیه  های ی ماشینی 

ی ماشینی مبتنی بر قواعد شد. در مدل مبتنی بر قواعد، ماشین  آماری جانشین ترجمه

به متن مقصد    أمبدهای لغت و دستور زبان سعی در ترجمه از متن  با استفاده از فرهنگ

ها در مقطع زمانی یادشده تنها راه عملی کرد. این مدل با توجه به میزان کم دادهمی 

 ی گرفت، زیرا پاشنه آشیل ترجمهی آماری قرار میترجمه  شد و در مقابلِمحسوب می

تکنیک )و  به  آماری  وابسته  تکنیکی  چنین  موفقیت  بود.  مشخص  دیگر(  مشابه  های 

ها پایین بود استفاده از چنین تکنیکی د. تا زمانی که حجم دادهها بومیزان فراوان داده

موفقیت نمی پردازش توانست  قدرت  دیگر،  مشکل  تکنیکی  نظر  از  البته  باشد.  آمیز 

کامپیوترها بود. با توجه به قدرت پردازش آنها در آن زمان امکان چنین عملی حتی در 

ویکم، با توجه با گذر زمان، در قرن بیست   های کافی نیز وجود نداشت.صورت وجود داده

استفاده از   شده و نیز پیشرفت در پردازش اطلاعات،های نگهداری به حجم عظیم داده

هایی با کیفیت  توانند ترجمهآمیز گشت و کامپیوترهای جدید می مدل آماری موفقیت 

اهایی که دادهبالا، در حوزه  نسبتاً  تولید کنند.  کافی وجود دارد،  قبلی  پاشنه  های  ما 

زبان  به  ترجمه  پابرجاست:  همچنان  کم آشیل  امکانهای  رایج  زیرا  تر  نیست،  پذیر 
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های کافی وجود ندارند. بنابراین، در آینده اگر به هر دلیلی امکان استفاده از چنین  داده

 شود.هایی از بین برود، این تکنیک غیرقابل استفاده می داده

سوی   نیم از  طول  در  عرصهدیگر  در  ترجمه  گذشته،  صنعت    ی قرن  از  دیگری 

کامپیوتر همیشه وجود داشته است. نوشتن کد به زبان ماشین از طریق زبان آسمبلی 

بود،مشکل رایانه  آفرین  برای  که  ـ  ماشین  زبان  به  نوشتن  متفاوت زیرا  مختلف  های 

های زیادی برای ترجمه از زبان سطح  فرسا بود و از همان ابتدا تلاشکاری طاقت  -است

  ،نویسیهای مختلف برنامه بین زبان ن  امترجمبالا به زبان سطح پایین وجود داشت. این  

آمار عمل می نه  قواعد و  برای ترجمهکردند و می بر اساس  نتیجه  ی دقیق کنند. در 

بلکه بر قواعد تکیه می  نه به آمار  باید اضافه کرد ککدهای ماشینی همچنان  ه شود. 

کاملاًزبان و  محدود  بسیار  کامپیوتری  معمولی   های  زبان  یک  با  و  هستند  استاندارد 

 های ماهوی فراوانی دارند. تفاوت

 

 نامهواژه
گردد سال پیش از میلاد مسیح برمی   2300ها و  نامه نیز به دوران سومری قدمت واژه

قدیمی است.  اندک  بسیار  مورد  این  در  ما  اطلاعات  واژهاما  دوزبانهنامه ترین   ی های 

مربوط به زبان چینی است که عمری چند هزار ساله دارد. در اروپا اولین    ماندهباقی 

های تخصصی نیز کمی پس  نامههای معروف در قرن هفدهم ظاهر شدند. واژهنامهواژه

  16و    15نامه به قرون  های لغتهای عمومی از راه رسیدند. البته ظهور کتابنامه از واژه

ترین زبان لاتین بود معروف   ی نامه نامه آمبروجیو کالپینو که واژهگردد و شاید لغت برمی 

های نامهبارها تجدید چاپ شد. پس از آن واژهنامه در قرن شانزدهم  این لغت  آنها باشد.

ب لغتهدیگری  و  شدند  چاپ  مهم   نامهسرعت  از  یکی  به  انجیل  کنار  نوع  در  ترین 

بدل گشت. بنابراین در قرن شانزده و   ،های صنعت جدیدی به نام صنعت چاپکتاب

ی عطفی در تاریخ ترجمه پدیدار شد که به طور تنگاتنگی با صنعت  هفده نیز نقطه 

چاپ گره خورده بود. در دسترس قرار دادن انجیل و تفسیر درست از متن آن و نیز  

 که بندیکت اندرسون ظهور آن را از جمله  «ملت»گیری  نامه، و نیز شکل های لغت کتاب

نامه و ترجمه هم در آن زمان بود. واژه   های مهمزند، از مشخصهبه صنعت چاپ گره می 
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های ملی و هم در برقراری ارتباط با کشورهای دیگر از اهمیت بسیار  یکسان کردن زبان

 مهمی برخوردار بوده و هستند.  

لغت  منفی  نقش  از  بوردیو  پیر  خاطر  همین  به  می نامه درست  صحبت  کند.  ها 

های ها بلکه تثبیت و مشروعیت بخشیدن به واژهنامه نه فقط توضیح واژهی لغتوظیفه 

ها و یا تفسیرهای خاصی از یک لغت مشخص است.  خاصی و نیز زدودن کلمات و واژه

دیگر، سویه عبارت  وظیفه به  منفی  لغتی  ساده   نامه،ى  کردن یعنی  یکسان  و  سازی 

کم معانی  بردن  بین  از  لغتمفاهیم،  است.  رایج  وظیفهتر  طرف  یک  از  ى نامه 

ی فردی مترجمان را به عهده داشت و هم  استانداردسازی و کاهش وابستگی به حافظه 

وظیفهبه استانداردسازی،  ابزار  خود مثابه  دوش  بر  را  »نامشروع«  معانی  فراموشی  ى 

نامه بسیار زیاد بود. در کنار استانداردسازی، آنها  . با این حال مزایای کتب لغتگرفت

ی قشر بسیار محدودی نهاده شده بود، بشکنند که بر عهده را  توانستند انحصار ترجمه  

 های معمولی فراهم کنند. و امکانات فراوانی را برای انسان

های تدریج کتابه تحول شدند و ب  رها نیز دچانامهبا رواج کامپیوترهای شخصی لغت

لون که توسط یک شرکت  یافزاری مانند باب لغت شکل دیجیتالی به خود گرفتند. نرم 

کلمه بود. بری کلمهبه بازار ارائه شد متکی بر تکنیک ترجمه  1997اسرائیلی در سال  

ب  توانست  زیادی کسب کند.  هبابیلون  لغتبه سرعت محبوبیت  انواع  انتشار  بر  جز  نامه 

سی ترجمهروی  برای  مترجم  کوچک  کامپیوترهای  ایجاد بهکلمهی  دی،  لغات  کلمه 

 شدند.  

ایجاد  تی  پیجیتچال و  دیپو بالاخره  ترانسلیت،  گیری شرکت گوگل، گوگل با اوج

دیپ در  که  تکنیکی  گوگل شدند.  و  می ال  گرفته  کار  به  سیترانسلیت   ترانسشود، 

«SYSTRAN می نامیده  ترجمه«  برای  سرد  جنگ  دوران  در  سیستران  ی شود. 

شد. شرکت  متحده به کار گرفته می ایالات  نیروی هواییهای روسی به انگلیسی در  متن 

ای های ویژهگذاری شد. این شرکت سرویسپایه   1968سیستران در کالیفرنیا در سال  

ویژه خودش   ی گوگل، یاهو و اپل ایجاد کرد. البته گوگل نسخه  ی را برای خدمات ترجمه

همه اما  دارد.  می   ی را  استفاده  زبانی  دستور  نه  و  آماری  تحلیلی  روش  از  برند.  آنها 

نام الگوریتم با  متفاوت  بازگشتی همه هایی چون شبکه های  یا  های عصبی پیچشی و 

های آماری هستند.  های خاص خود را دارند اما درعین حال، همه متکی بر تحلیل ویژگی



 



 رضا جاسکی

خود، برای رفع آنها از   ی های متفاوت با آگاهی از نقاط ضعف خدمات ترجمهشرکت 

ها وظایف مختلفی  کنند. همچنین این سرویسهای مکمل متفاوتی استفاده می شیوه 

گوگل   دارند.  عهده  آگهی به به  آن،  درآمد  اصلی  منبع  که  بزرگی  شرکت  های عنوان 

ای دیگر. لازم به گفتن است که  ال به گونهکند و دیپتبلیغاتی است یک گونه عمل می

 ی فارسی ندارد. ال پس از هشت سال هنوز سرویسی برای ترجمهدیپ

در دستاورد  شیوه پیجیترجمه چپ  ی زمینه   آخرین  ارائه یک  با  که  است   ی تی 

ام یا مدل زبانی الجدید در ترجمه تاثیر زیادی در مباحث اخیر گذاشته است. مدل ال 

شرکت  محصولات  از  بسیاری  پایه  امروز  که  جیبزرگ  مانند  بزرگ  تی پی های 

جمینای ای )اوپن کوپایلوت  آی(،  دیپ   )گوگل(،    سیک(...)دیپ  سیک)مایکروسافت(، 

داده در  پیچیده  الگوهای  درک  برای  پارامتر  »میلیاردها«  دارای  زبان هستند،  های 

شیوهندهست متفاوت،  محصولات  آفریده.  را  بزرگ  زبانی  مدل  از  مختلفی  و های  اند 

نه درک درستی از این اختلافات   های خاص خود را دارند که این قلمهرکدام ویژگی

به بحث حاضر می دارد   نه کمکی  اهمیت  و  دارای  تکنیکی  این تحولات  کند. مسلماً 

ی تنگ فراوانی در زندگی روزمره ما خواهند بود اما قصد این نوشته فقط نگاه از زاویه

 ترجمه و پیامدهای عملی آن است. 

 

 ی عطف؟نقطه
به راه انداخت. این سرویس ترجمه    2006خود را در سال    ی گوگل سرویس ترجمه

انگلیسی، در اختیار    یبه مقصد را گاه مستقیم و گاه از طریق زبان واسطه  أمبداز زبان  

ای ماشینی آماری ساده   ی گوگل بر اساس ترجمه  ی داد. سرویس ترجمهکاربر قرار می 

ماشینی عصبی جایگزین کرد و از این    ی گوگل آن را با ترجمه  2016بود اما در سال  

طور چشمگیری بهبود بخشد. برای گوگل سرعت  به های خود را  جهت توانست ترجمه

ی  ای دارد. در مقابل، سرویس ترجمهها اهمیت ویژهعمل و نیاز به پردازش کم داده

از   مثلاً  - تواند از اطلاعات اضافی مفید  تی از این مزایا برخوردار است که می پیجیچت

کرد که ترجمه کید  أ تباید    در کار ترجمه استفاده کند.  -طریق ارتباط مستقیم با کاربر  

های شود بلکه نیاز به آگاهی و دانشی لغت به لغت خلاصه نمیگاه فقط به ترجمههیچ
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دارد،   سرویساینازجانبی  چترو  چون  جدیدی  کردن  پیجیهای  اضافه  امکان  تی 

آورده به وجود  را  ماشینی  به سیستم سنتی  این حال، دراطلاعات  با  دقت    ی بارهاند. 

نظر وجود دارد. آنچه که باید در به زبان فارسی اختلاف  از زبان انگلیسی  مثلاً  ترجمه

( GPT  دیده)مبدل تولیدگر ازپیش تعلیم   تیپی که مدل زبانی جیاست  نظر گرفت این  

 ی تی )ترجمهامان( و جیNMT  -ماشینی عصبی    یتی )ترجمهاممتفاوت از مدل ان

( است، اما در نهایت برای کاربر صحت ترجمه بدون -GNMT ماشینی عصبی گوگل

مدل  بنابراین،  دارد.  اساسی  اهمیت  استفاده،  مورد  مدل  گرفتن  نظر  مختلف   های در 

طور متفاوتی قادر به »یادگیری عمیق« هستند اما باید بتوان آنها را با هم مقایسه و به

 ارزیابی کرد.

)جایگزین ارزشیابی دوزبانه    BLEUیکی از اشکال ارزیابی استفاده از روش ارزیابی  

 یکیفی ترجمه  ی است. در این روش با استفاده از تکنیک خاصی ضمن مقایسه  بلو(  -

عنوان یک مجموعه مرجع درنظر گرفته به های انسانی با کیفیت بالا که  ماشین و ترجمه

به    شود و این نمره معمولًاداده می  1و    0ای بین  ی ماشینی نمرهشود، به ترجمهمی 

فهم بودن شود. باید توجه داشت، این روش چیزی در مورد قابل شکل درصد ارائه می 

دهد بلکه فقط یک ارزیابی کلی از شده نمی متن و یا کیفیت دستور زبان به کار گرفته 

شده به دست  آل توسط انسان و کلمات به کار گرفته های ایدهمیزان نزدیکی به ترجمه

های متفاوت در ترجمه با اتکا بر بلو از عملکرد سیستم  های مختلفدهد. اما ارزیابیمی 

 گوگل ترانسلیت در موارد زیادی مثلاً   .تی را برنده اعلام نکرده استپیجیگاه چتهیچ

ترجمه زباندر  کوچکی  چت  های  که پیجیبر  حالی  در  است،  داشته  برتری  تی 

 - های بزرگ  حداقل در مورد زبان  -   های مناسبتی با کمک دستورالعملپیجیچت

 تواند گوگل ترانسلیت را پشت سر گذارد.راحتی می به

های پر استفاده در اینترنت، منابع بیشتری در اختیار آن چیزی که مسلم است زبان 

دهند از این نظر زبان فارسی موقعیت مناسبی دارد. شکل های ترجمه قرار میسرویس

براساس سهم   2025هایی که بیشترین استفاده را برای محتوی وب در فوریه  زیر زبان

های فارسی از این سایتدهد. به عبارت دیگر تعداد زیاد وبسایت را دارند نشان می وب

ایرلندی منابع  نظر اهمیت دارد. زبان  یا  اروپا، مانند کاتالونی و  های کوچک حتی در 

ترجمه برای  چت  ی کافی  چون  محصولاتی  اختیار  در  یا پیجیماشینی  و  تی 
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نمیگوگل  قرار  زبانترانسلیت  بنابراین  میدهند.  قرار  حاشیه  در  کوچک  گیرند. های 

هایی چون ارمنی و یا ماشینی برای زبان  ی دهد که ترجمهبرخی مطالعات نشان می

 دهد. وجه نتایج خوبی را نشان نمیایرلندی به هیچ

 
 www.statista.com منبع

 

ی  اهای مورد استفاده برای محتودرصد از زبان  1.2زبان فارسی    2025در فوریه  

در نمودار بالا نیز زبان بزرگی مانند زبان گفتنی است که  داد.  ها را تشکیل می سایتوب

  .چینی به خاطر سیستم خاص اینترنت این کشور حضور ندارد

رسم  و  اما  متفاوت    دستورزبانالخط  فارسیبسیار  نیز    زبان  و  انگلیسی  زبان  با 

ایران بوده، شرکت های اخیر  های بسیار متنوعی که در طی دههتحریم های دامنگیر 

کند. با این حال ضمن توجه غربی را برای سرمایه گذاری در زبان فارسی ترغیب نمی

 توان به چند مقایسه دست زد.  مشکلات یاد شده می  ی به همه

ترجمه   ی محقق معروف استرالیایی است که مطالعات زیادی در حوزه  آنتونی پیم

 ی های مختلف ترجمه، دستورالعمل تهیهعملکرد سرویس  ی کرده است. او برای مقایسه

گازپاچو   اسپانیایی  مانند  را  سوپ  تازه  سبزیجات  از  و  است  سرد  سوپ  نوعی  که 

سرکهگوجه زیتون،  روغن  پیاز،  فلفل،  خیار،  ماه   تهیه  ...،فرنگی،  در  سال  و  گرم  های 

سپارد. از ال می ترانسلیت، و دیپ  تی، گوگلپی جیبرای ترجمه به چت  ،شودخورده می
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تی نیاز به دستورالعمل دارد، دو دستور مختلف، »به اسپانیایی ترجمه  جیجا که چتآن

دهد. در شکل زیر  تی میپیجیکن« و نیز »دستور پخت به زبان اسپانیایی« را به چت

های قرمز، زرد، سبز )ونیز سیاه( مشخص های نادرست، نامناسب و درست با رنگواژه

 اند. شده 

شود، بهترین ترجمه از انگلیسی به اسپانیایی متعلق  چنانچه که در شکل دیده می 

هایی که امروز اپ یتی و یا همهجیمتفاوتی با چت  ی ال است که مدل ترجمهبه دیپ

عنوا می   نتحت  معرفی  هوشمند«  دیپ»دستیار  دیگر  عبارت  به  دارد.  که  شوند،  ال 

نمی شناخته  زبان»هوشمند«  از  بسیاری  برای  ترجمهشود  بزرگ  و  معروف   یهای 

ترجمهتری میدقیق برنامه در  این  از  نیز  مترجمان  از  برخی  استفاده کند،  های خود 

و هواداران آنها از   آی، مایکروسافت...اِی هایی چون اوپنکنند، اما تا زمانی شرکت می 

ی ترجمه یاد نکرده بودند هیچ مترجمی در ی باورنکردنی از جمله در عرصهیک معجزه

ی ابزارهای مورد استفاده خود نبود. چرا؟ چرا  « و نام بردن از همهسازی شفاف فکر »

می استفاده  فارسی  لغت  فرهنگ  از  که  پایان  ویراستاری  در  را  آن  نباید  نوشته  کند، 

نقطه چرا  سازد؟  مهم خاطرنشان  بسیار  کنونی  عطف  انتشار ی  و  چاپ  اختراع  از  تر 

داری و ملت در معنای گیری سرمایهای در شکلهای فرهنگ لغت که نقش ویژهکتاب

های بزرگ به خاطر منافع  است؟ چرا درست زمانی که برخی از شرکت  کنونی داشتند،

ی دستاوردهای گذشته به فراموشی  اندازند، همهمیخود، موج تبلیغی وسیعی به راه  

روشنگری جدیدی« باعث شده که ما    شود »دورانشود، و چنین فرض میسپرده می 

فاز بسیار جدیدی شده و    ی مانده از »دوران عقب   ی رو همهاینازقرون وسطی« وارد 

کید ألازم است تهای کنونی به طرز شگرفی از بین خواهند رفت؟  سامانی ه مشکلات و ناب

تی پیجی   آی اولین مدل ای زمانی که اوپن  2018شود، منظور این نیست که در سال  

دیگر است که   ی کید بر چند نکتهأبلکه ترا معرفی کرد اتفاق مهمی به وقوع نپیوست،  

های ی ماشینی، نباید تلاشی ترجمهشود: اول، در عرصهمعمولًا به فراموشی سپرده می 

آغاز   2018ترانسلیت را نادیده گرفت. سال  شته، از جمله ظهور گوگل  هفتاد سال گذ

های خوبی نسبت  تی ترجمهپیی ماشینی نبود. دوم، در برخی از موارد جیتاریخ ترجمه

دهد سوم، این تکنیک جدید برخی از ترانسلیت ارائه نمی ال و یا حتی گوگل به دیپ
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ی ترجمه را حل کرده است، اما مشکلات جدیدی آفریده  مشکلات گذشته در عرصه

 است، چیزی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.  

می مطالعه نشان  زیر  جدول  چون  پیجیچت   دهدی  بزرگی  زبان  برای  حتی  تی 

 ال نیست. دیپ اسپانیایی به خوبیِ

 
 

 گازپاچو به فارسی 
بسیاری، چت نظر  فارسی  پیجیاز  برای  را  ترجمه  بهترین  میتی  اگر ارائه  دهد. 

گازپاچو از انگلیسی به فارسی انجام   ی برای یک دستور پخت ساده   آزمایش آنتونی پیم

ال از ترجمه به زبان جا که دیپای بر این موضوع افکند. از آنشود، شاید بتوان نور تازه 
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تی پی کند از کوپایلت مایکروسافت که در واقع از همان مدل جیفارسی پشتیبانی نمی

اما توسط مایکروسافت آموزش دیده در مثال بهره می  استفاده شده  گیرد  بعدی  های 

تی و کوپایلت وابسته به دستورالعمل پیجیشد چت کید  أت  گونه که قبلاًاست. همان 

های زیر  های بسیار متفاوتی ارائه دهند. در مثال توانند ترجمهدریافتی و تنظیمات می

تی خواسته شده  پی جیاستفاده شده است. در شکل اول فقط از چت   4تی  پیجیاز چت

پرسد که می   تیپیجیاست که متن ارائه شده را به فارسی ترجمه کند. در پایان چت 

 حاضر برای کتاب آشپزی است؟  ی آیا ترجمه

 
 کند. در شکل زیر کوپایلت همان دستور را اجرا می

 
مهم در   ی شود. نکتهگوگل ترانسلیت دیده می   ی ی ترجمهنتیجه  بعد و در شکل  

« را »ریز« و نه »به صورت Roughlyی »ی گوگل ترانسلیت آن است که کلمهترجمه

ها« است.  تر از »دستورالعمل»دستورالعمل« مناسب   ی درشت« ترجمه کرده است. کلمه

دوم پاراگراف  همه   ،در  مخلوطگوگل  درون  به  که  موادی  می ی  ریخته  را کن  شوند 

« ترجمه « را »تقریباRoughlyً»  تر است اما این بارکند که دقیق شده فرض میخرد

کند،  ی »ریز« استفاده می کند. این که چرا گوگل ترانسلیت در اولین پاراگراف از واژهمی 

ها، پیاز به صورت نگینی و ریز خرد تواند مربوط به این باشد که در اکثر دستورالعملمی 

رو اینازترانسلیت ترجمه کردن است و نه محاوره با کاربر و  ی گوگلوظیفهشود. اما  می 
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 کند. پرسشی طرح نمی

 
تی و کوپایلت است. در این  پی جیاما اختلاف اصلی در تغییر دستور ترجمه به چت

ی کار شود که متن ترجمه یک دستور پخت است.در زیر نتیجهبخش به آنها گفته می

می پیجیچت دیده  شدهتی  داده  دستور  بار  این   Persian form for a»  شود. 

recipe« به جای »Translate into persian .است » 
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 شود.همان دستور به کوپایلت داده می 

 
شود، تفاوت بسیار زیاد  های اول و دوم دیده می ی ترجمههمچنان که از مقایسه

است. مواد لازم اضافه شده و طرز تهیه شکل دیگری به خود گرفته است. با این حال،  

مواد لازم را ست  فهرکند فانتزی خود را در حد معقولی نگه دارد و  کوپایلت سعی می

تی دستورالعمل را نه بر اساس پیجیکند، در حالی که چت از خود متن استخراج می 

کند و در های رایج در اینترنت تنظیم می متن داده شده، بلکه بر اساس دستورالعمل

را   اصلی  متن  میبهواقع  نکته شدت دستکاری  به  کافیست  در نماید.  چهار  ی شماره 

اعت در آمده را به مدت چند ستوجه کرد: »مخلوط به دست  تیپی جیی چتترجمه

 خنک شود«. در کجای متن اصلی چنین چیزی وجود دارد؟   یخچال قرار دهید تا کاملاً

الله منصوری وجود داشتند در گذشته در ایران مترجمان پرکار و با ذوقی چون ذبیح 

که گاهی به متن اصلی چندان وفادار نبودند و بسته به موضوع کتاب، گاه مترجم به 

داد که تغییرات زیادی در متن بدهد. من خود در نوجوانی با بسیاری از خود اجازه می 

دوما، از طریق نثر روان منصوری آشنا شدم. شاید در مورد آثار الکساندر   رآثار الکساند
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نه یک   تغییرات احتمالی وارده در متن برای فردی چون من )و قطعاً  دوما نه همه( 

من هنوز یا  اشکال بلکه یک مزیت بود، اما آیا در مورد یک اثر علمی نیز چنین است؟  

شد، و ترجمه می  مطمئن نیستم آثار عزیز نسین که توسط آقای رضا همراه معمولاً 

با ولع آن را می  با توجه بهنوجوانی چون من  بعدها در مورد این   شایعاتی که   خواند 

های عزیز نسین بودند و یا مترجم آن. آیا چنین  نوشته   ها افتاد واقعاًبر سر زبان  هاترجمه

 قبول هستند؟هایی« در ترجمه قابل»خلاقیت

 

 از فارسی به انگلیسی ترجمه
درباره  پژوهشی  کار  یک  در  آقایی  ترجمهمقایسه  ی محمد  کیفیت  گوگل  ی  ی 

کند. او برای های زبانی به نکات مهمی اشاره می تی و نقش مدل پیجیترانسلیت و چت

داستان کوتاه و معروف محمدعلى جمالزاده   این دو مدل متفاوت،  ی ترجمه  ی مقایسه

نام   غاز»به  می  «کباب  انتخاب  جامع  را  ارزیابی  مدل  اساس  بر  وی  نهایت  در  کند. 

 ی تی )نسخهپیجیدرصد به چت   56درصد به گوگل ترانسلیت و    40  یعملکردی نمره

ارزیابی نیست، اما    ی جا قصد نمره دادن و یا بحث در مورد نحوهدهد. در این( می 3.5

ت: کیفیت  ای گرفتوان چنین نتیجهی ارزیابی، از این دو نمره می بدون ورود به نحوه

یک واقعیت دیگر   اینترانسلیت است اما    تی بسیار بهتر از گوگل پی جیی چتترجمه

ی انسانی  ی بهترین ترجمهی ماشینی تقریبا نصف نمره دهد: بهترین ترجمهرا نشان می 

 ی قبولی است؟  را کسب کرده است. آیا این نمره

به   غاز  کباب  داستان  ابتدایی  پاراگراف  چند  فقط  موضوع  بهتر  درک  برای 

در این قسمت فقط برای   3تی چهار، گوگل ترانسلیت و کوپایلت داده شد.پیجیچت

شود. در جدول زیر متن اصلی های ارائه شده اشاره می مقایسه به چند نکته در ترجمه

تی، کوپایلت و گوگل ترانسلیت قرار داده شده و پی جیی چتجمالزاده در کنار ترجمه

تری از  ی متعادلاند. مایکروسافت کوپایلت ترجمهلایت شده برخی از کلمات های   فقط

دهد. با این حال کوپایلت در تی و گوگل ترانسلیت ارائه می پی جیمتن نسبت به چت

 کند. جا می ه جاب همسر راوی داستان را کاملاً ی یک مورد گفته
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  -کباب غاز   تی پی جیچت  مایکروسافت کوپایلت گوگل ترانسلیت 

 جمالزاده 
It was the eve 
of Nowruz and 

the time for 
promotion. We 

had made an 
appointment 

with our 
colleagues in 
the office that 
whoever got 

promoted first 
would have a 

group party as 
wedding a 
and give  feast,

a proper goose 
kebab to their 

friends to enjoy 
for and pray 

their longevity 
.and honor 

the  And
promotion was 
in my name. I 

immediately 
discussed the 

issue of the 
party and the 

with  meeting
my friends with 

, who familymy 
had recently 

gotten married. 
that  He said

you haven't 
given your 

friends wedding 

It was the eve of 
Nowruz and time 

for rank 
promotion. At the 

office, we had 
made an 

agreement: 
whoever 

received the first 
promotion would 

host a group 
gathering and 

serve a proper 
roasted goose 

feast, so friends 
could enjoy the 
meal and pray 
for his long life 
and prosperity. 

Luck was on my 
and the  side,

promotion was 
granted to me. 
Immediately, I 
discussed the 
matter of the 
feast with my 

wife, whom I had 
recently married. 

She reminded 
me that I had not 
even treated my 

friends to 
wedding sweets, 
and that this was 

a perfect 
opportunity to do 

It was the 
of  night

Nowruz 
Persian New (

and the  Year)
time for rank 
promotions. 

At the office, 
my 

colleagues 
and I had 

made a pact: 
whoever got 

promoted first 
would host a 

group 
celebration, 

full serve a 
, roast goose

and the 
others would 

enjoy it, 
offering 

prayers for his 
long life and 

.prosperity 
As luck would 

it, I was  have
the one 

promoted. I 
immediately 

discussed the 
matter of the 
party and the 

agreement 
with my 

friends with 

شب عید نوروز   

بود و موقع  

ترفیع رتبه . در  

اداره با  

همقطارها قرار و  

مدار گذاشته  

بودیم که  

هرکس اول  

 ترفیع

رتبه یافت، به 

عنوان ولیمه یک  

مهمانی دسته  

جمعی کرده،  

کباب غاز  

صحیحی بدهد 

دوستان نوش  

جان نموده به  

  عمر و عزتش

 دست دعا کنند.

زد و ترفیع رتبه  

به اسم من  

درآمد. فورن  

ی مهمانی  مساله

و قرار با رفقا را  

با عیالم که به  

تازگی با هم  

  عروسی کرده 

بودیم در میان  

گذاشتم. گفت 
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sweets either, 
and you should 

come to them 
right away. But 
the thing is, we 

don't have 
enough dishes, 

cutlery, and 
plates for more 

than twelve 
we  orpeople, 

have to buy 
another set, or 
the number of 
guests should 

not be more 
than eleven, so 

that there are 
twelve of you. 
I said that you 

know better 
than anyone 

what the 
finances are 

like on this Eid 
night, and the 
budget never 

allows for 
buying new 

things, and the 
number of 

friends doesn't 
decrease to 

twenty-three or 
four. 

He said, "You 
can't promise a 

necked -thick
 donkey.

Promise only 
the top ranks 

so. However, 
there was an 

issue—since we 
only had enough 

plates, knives, 
and forks for 

twelve people, 
we either had to 
buy another set 

or limit the 
number of 

guests to eleven, 
so that with 

myself included, 
the total would 

be twelve. 
I said, "You 

know how 
finances are on 

New Year's Eve. 
The budget 

doesn't allow for 
unnecessary 

purchases, and I 
can’t possibly 

reduce the 
number of 

friends to fewer 
than twenty-

three or twenty-
four." 

She replied, 
"You can’t 

promise a feast 
to a crowd of 

hungry people 
without being 

prepared. Just 
invite the high-

ranking 
colleagues and 

my wife — we 
had only 
recently 

gotten 
married. She 

You “said, 
t even ’didn

treat your 
 friends for the

wedding 
sweets, so 
you really 

need to make 
it up to them 
now. But the 
thing is, we 

only have 
dishes, 

knives, and 
forks for 

twelve 
people. So 

either we 
need to buy 
another full 

set, or we 
have to limit 

the number of 
guests to 
eleven — 

including you, 
that makes 

twelve.” 
I said, “You 

 betterknow 
than anyone 

what the 
financial 

situation is 
like on 

Nowruz eve. 

تو شیرینی  

عروسی هم به  

نداده  دوستانت 

ای و باید در این  

موقع درست  

 جلوشان 

درآیی . ولی  

چیزی که هست  

چون ظرف و  

کارد و چنگال  

برای دوازد نفر  

بیشتر نداریم یا  

باید باز یک  

دست دیگر  

خرید و یا باید  

ى مهمان  عده

تر از یازده  بیش

نفر نباشد که با 

خودت بشود  

 دوازده نفر. 

گفتم خودت  

دانی که  بهتر می 

در این شب  

عیدی مالیه از  

چه قرار است و  

بودجه ابدا اجازه  

ی خریدن خرت  

تازه   و پرت

دهد و  نمی

دوستان هم از  

بیست و سه  
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the and pay 
rest in cash and 

let the sumac 
I said,  eat me."

"Oh, Dad, God 
doesn't like it. 

These 
unfortunate 

people get such 
a foothold once 

a year, and 
they've been 
soaping their 

for a  bellies
while so they 

can eat goose 
kebabs and 

count the 
If I go hours. 

under, they'll 
gouge my eyes 

out, and now 
that we're on 

n, they our ow
have the right. 
How about we 
borrow some 

dishes and 
utensils from 

one of our 
friends and 

acquaintances' 
houses?" 

 

let the rest go 
without!" 

I protested, "That 
wouldn’t be fair! 

These poor 
fellows wait all 

year for such an 
occasion, 

dreaming about 
a feast. If I back 
out now, they’ll 

never forgive 
me!" 

She sighed, 
"Then forget 

about it and let 
them chew on 

disappointment!" 
I said, "No way! 

They’ve been 
dreaming of 

roasted goose, 
and honestly, 

they deserve it." 
Finally, I 

suggested, "How 
about borrowing 

another set of 
dishes and 

utensils from one 
of our friends or 

relatives?" 
 

The budget 
absolutely 

does not 
allow for 

new buying 
odds and 
. And my ends

friends — 
there are at 

least twenty-
three or 

twenty-four of 
them.” 

She replied, 
“Well, you 

can’t go 
inviting every 
thick-necked 

brute you 
know. Just 

invite the 
senior-ranking 

ones, and 
cross the rest 
off the list. Let 
them suck on 
sour grapes.” 
I said, “Come 

on now — 
God wouldn’t 

be pleased. 
These poor 

guys only get 
an opportunity 

like this once 
in a blue 

moon. 
They’ve been 

dreaming of 
roast goose 

for a while 

  کمترچهار نفر 

 شوند. نمی

گفت یک بر نره  

خر گردن کلفت  

را که نمی شود  

وعده گرفت .  

تنها همان  

های بالا را  رتبه

وعده بگیر و  

مابقی را نقدن  

خط بکش و  

بگذار سماق  

 بمکند.

گفتم ای بابا، 

خدا را خوش  

آید . این  نمی

ها سال  بدبخت

آزگار یک بار  

برایشان چنین  

افتد و  پایی می 

ها را مدتی  شکم 

است صابون  

اند که کباب زده 

غاز بخورند و  

ساعت شماری  

کنند. اگر از  می

زیرش در بروم  

چشمم را در  

خواهند آورد و  

حالا که  

خودمانیم، حق  

هم دارند .  
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now, counting 
down the 

days. If I back 
out now, 

they'll tear me 
apart — and 
to be honest, 

they’d be 
right. How 

about 
borrowing an 

extra set of 
dishes and 

utensils from 
one of our 
friends or 

relatives?” 

 

چطور است از  

منزل یکی از  

دوستان و  

آشنایان یک 

دست دیگر  

ظرف و لوازم  

 عاریه بگیریم؟ 

 

 

این ترجمهدر  از  دقیق  ارزیابی  قصد  قلم  جا  این  که  چرا  نیست  شده  ارائه  های 

توان به چند  زبان می فارسی  ی عنوان یک خواننده به صلاحیت چنین کاری را ندارد، اما 

 نکته اشاره کرد. 

 اند. »همکار« ترجمه کرده  درستی به بهقطار را قطار: در هر سه ترجمه همهم

معمولًا ولیمه  ب  ولیمه:  مهمانی  می   مناسبت   هبرای  گرفته  کار  به  شود.  عروسی 

ترجمه   مهمانی عروسی و جشن عروسی  اساس،  بر همین  را  ولیمه  ترانسلیت  گوگل 

 کند و نه سور یا مهمانی. می 

 کند. تر ترجمه میعزت: گوگل ترانسلیت اشتباه و کوپایلت دقیق دعا برای عمر و 

دهد که در  چون تشخیص می  ،پردزد: گوگل ترانسلیت از روی کلمه »زد« می

شناسی آن را به خوش  تواند از معنی متعارف آن استفاده کند. کوپایلتاین متن نمی 

دهد، با توجه به موضوع متن،  کنند. زد در اینجا »از دست بر قضا« معنی می تعبیر می 

کنند. حتی اگر در اینجا بدشانسی ترجمه اکثر خوانندگان آن را به بدشانسی تعبیر می 

خوش قطعأ  چت نشود،  نیست.  کلمهپیجیشانسی  کار  دقیق  ی تی  به  را  خنثی  و  تر 

 گیرد.می 

  کلفت«، »سماق مکیدن« ...خر گردننره   زبتوان این بحث را در مورد »یک  می 
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چت و  کوپایلت  موارد  دربرخی  داد.  جابپی جیادامه  را  جملات  یا هتی  و  کردند  جا 

 چیزهایی که در متن نیست به آن افزودند.

دهند تری را ارائه می تی و کوپایلت متن بسیار روانپیجیدر متن بالا مسلماً چت

 شود. گیرتر می تر و وقتاما درست به همین خاطر یافتن اشتباهات آنها بسیار سخت 

 

 ی برعکس ترجمه
بالا، ارزیابی خود در    ی ی سه ترجمهمن از کوپایلت خواستم که ضمن مقایسه 

ی گوگل ترانسلیت  های بالا را اعلام کند. از نظر کوپایلت، ترجمهمورد کیفیت ترجمه

تحت و  ظرافتلالسریع  و  معنی  به  توجه  بدون  و  ترجمهفظی  است.  فرهنگی  ی های 

و دقیقتی طبیعی پیجیچت با  تر  مواردی  اما در  است،  کلی متن  معنای  با حفظ  تر 

ی خودش خواناتر کند. از نظر کوپایلت، ترجمهتغییرات جزئی لحن ترجمه را عوض می 

ترین های فرهنگی و از این نظر متعادل تر با حفظ همزمان دقت و ظرافتفهم و قابل

می  ترجمهشود. می گزینه محسوب  اما  بود  این قضاوت همراه  اعظم  بخش  با  ی توان 

 دهد. تغییر می  کوپایلت نیز با تغییرات جزیی گاه لحن متن را کاملاً

های بالا دادن دقت ترجمه و نیز درک بهتر اختلاف ترجمهدر تلاش برای نشان

ترجمه گرفتم  دیپ تصمیم  کمک  با  را  بالا  کنم.    شیت های  ترجمه  فارسی  به  دوباره 

 بینید. ی برعکس را در زیر میی ترجمهنتیجه 

 
 

 <- گوگل ترانسلیت 

 سیکدیپ 

  <-کوپایلت   

سیکدیپ   

  <-تی پی جیچت

 سیکدیپ 

  -کباب غاز 

 جمالزاده

شب عید نوروز بود و 

زمان ترفیع رسیده  

بود. با همکارانمان در  

اداره قرار گذاشته 

بودیم که هر کس  

زودتر ترفیع بگیرد،  

یک مهمانی  

شب عید نوروز بود و 

زمان ارتقای رتبه فرا 

رسیده بود. در محل 

کار، با هم توافق  

کرده بودیم: هر کس 

اولین ارتقا را بگیرد،  

یک جمع گروهی  

شب نوروز بود و زمان 

ارتقای رتبه. در محل 

کار، من و همکارانم  

پیمانی بسته بودیم:  

هرکس که زودتر  

ترفیع بگیرد، یک  

جشن گروهی برگزار 

شب عید نوروز بود   

و موقع ترفیع رتبه . 

در اداره با همقطارها 

قرار و مدار گذاشته 

بودیم که هرکس اول  

رتبه یافت، به  ترفیع

عنوان ولیمه یک  
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جمعی به عنوان دسته

عروسی بگیرد و برای 

دوستانش کباب غاز  

درست و حسینی 

بخورند و  بدهد تا 

برای عمر و عزتش  

  .ددعا کنن

و ترفیع به نام من  

. بلافاصله مسئله شد

مهمانی و جشن را با 

در میان   خانوادهام 

گذاشتم، که تازه  

ازدواج کرده بودم.  

گفت که تو حتی  

شیرینی عروسی هم 

ای و  به دوستانت نداده 

باید همین الان به  

سراغشان بروی. اما  

مسئله این است که ما 

ظرف و ظروف و  

بشقاب برای بیشتر از  

دوازده نفر نداریم، یا 

باید یک ست جدید  

بخریم، یا تعداد  

ها نباید از  مهمان 

یازده نفر بیشتر باشد، 

تا با خودت بشود  

   ر.دوازده نف

گفتم که تو بهتر از هر  

دانی وضع  کسی می

مالی در این شب عید 

چطور است، و بودجه 

ترتیب دهد و یک  

ضیافت درست و  

حسینی با غاز بریان  

برگزار کند، تا  

دوستان از غذا لذت  

ببرند و برای عمر  

طولانی و موفقیتش 

   .دعا کنند

بخت یار من بود و  

رسید.  ارتقا به من

بلافاصله موضوع  

ضیافت را با همسرم  

در میان گذاشتم، که 

تازه با او ازدواج کرده 

بودم. او به من  

یادآوری کرد که من 

حتی شیرینی  

عروسی هم به  

ام و  دوستانم نداده 

این فرصت مناسبی  

برای جبران آن است. 

اما یک مشکل وجود 

  فقط چون   —داشت 

  و  چاقو  ظروف،

  برای کافی چنگال

زده نفر داشتیم، یا دوا 

باید یک ست جدید  

خریدیم یا تعداد  می

ها را به یازده  مهمان 

کردیم، نفر محدود می 

،  حساب خودمتا با 

کند، یک غاز کامل می

کند و بقیه از  بریان می 

خورند و برای آن می

عمر طولانی و  

موفقیتش دعا  

  .کنندمی

به اقبال روزگار، من  

. بلافاصله  ترفیع گرفتم

موضوع مهمانی و  

قرارمان را با همسرم 

  —در میان گذاشتم  

  کرده ازدواج تازه

 »حتی: گفت او. بودیم

 عروسی شیرینی برای

 مهمان را  دوستانت هم

  واقعاً حالا   پس  نکردی،

ی. اما  کن جبران  باید

مسئله اینجاست که ما 

فقط ظروف، چاقو و  

چنگال برای دوازده  

نفر داریم. پس یا باید 

یک ست کامل دیگر 

بخریم، یا تعداد  

ها را به یازده  مهمان 

  —نفر محدود کنیم  

  تو،  احتساب با که

  «.نفر دوازده شود می

گفتم: »تو بهتر از  

دانی که  هرکسی می 

وضع مالی در شب عید 

نوروز چگونه است.  

بودجه اصلاً اجازه  

مهمانی دسته جمعی 

کرده، کباب غاز  

صحیحی بدهد 

دوستان نوش جان  

نموده به عمر و  

دست دعا   عزتش

 کنند. 

زد و ترفیع رتبه به  

فورن  اسم من درآمد.

ی مهمانی و  مساله

قرار با رفقا را با عیالم 

که به تازگی با هم  

بودیم   عروسی کرده 

در میان گذاشتم.  

گفت تو شیرینی  

عروسی هم به  

دوستانت نداده ای و 

این موقع  باید در  

  درست جلوشان

درآیی . ولی چیزی  

که هست چون ظرف 

و کارد و چنگال برای 

دوازد نفر بیشتر 

نداریم یا باید باز یک 

دست دیگر خرید و  

ى مهمان یا باید عده 

تر از یازده نفر  بیش

نباشد که با خودت  

 بشود دوازده نفر. 

گفتم خودت بهتر  

دانی که در این  می

شب عیدی مالیه از  
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هیچ وقت اجازه خرید 

چیزهای جدید را  

دهد، و تعداد  نمی

دوستان هم که به  

و سه چهار نفر بیست

   .شودکم نمی 

گفت: »نمیشود به  

پوک وعده  الاغ کله 

های داد. فقط به رده 

بالا قول بده و بقیه را  

نقدی حساب کن و  

بگذار سماق من را  

   «بخورند

گفتم: »آخه بابا، 

آید. این خوشش نمی 

ها سالی یک بار  بیچاره

گاهی  همچون تکیه

آید، و گیرشان می 

مدتی است شکمشان 

اند تا  را صابون زده

کباب غاز بخورند و  

شماری  ساعت 

من  کنند. اگر می

زیرش بزنم،  

هایم را  چشم 

آورند، و حالا که درمی 

کار دست خودمان  

ند. است، حق هم دار

چه کنیم یک سری  

ظرف و ظروف از خانه 

دوستان و آشنایان  

   ؟«قرض بگیریم

جمعاً دوازده نفر  

   .شود 

دانی  گفتم: »می

اوضاع مالی در شب  

عید چطور است.  

بودجه اجازه  

خریدهای غیرضروری 

دهد، و من هم را نمی 

توانم تعداد  نمی

دوستانم را به کمتر از  

و  و سه یا بیست بیست

چهار نفر کاهش  

   «.دهم

او پاسخ داد:  

توانی به یک  »نمی 

جمع گرسنه وعده  

ضیافت بدهی، در  

حالی که آماده  

نیستی! فقط همکاران 

بالا را دعوت کن و  رده 

  «!خیال شوبقیه را بی 

اعتراض کردم: »این  

منصفانه نیست! این  

دوستان بیچاره تمام 

سال منتظر چنین 

مانند و موقعیتی می 

خواب ضیافت را  

بینند. اگر الآن  می

کنار بکشم، هرگز مرا  

   «!نخواهند بخشید

او آهی کشید و گفت: 

»پس فراموشش کن 

خرید چیزهای اضافی 

دهد. و دوستانم را نمی 

 وسهبیست حداقل —

  نفر وچهار بیست یا

  «.هستند

او پاسخ داد: »خب،  

توانی هر آدم  نمی

ای را که  گنده

شناسی دعوت  می

هایی که کنی. فقط آن

رتبه بالاتری دارند را 

دعوت کن و بقیه را  

خط بزن. بگذار  

   .«حسرت بخورند

 — خیال گفتم: »بی

 این. نیست راضی   خدا

  بار یک  فقط هاچاره بی

  چنین عمرشان  در

. کنندمی  پیدا فرصتی

 خواب  که است مدتی

  و بینند می  را  بریان  غاز

. کنندمی  روزشماری 

 بکشم،  کنار الآن اگر

 کنندمی تکهتکه  را  من

  هم  حق  راستش،  و —

  است  طور  چه.  دارند

 ظروف اضافه ست یک 

دوستان یا فامیل    از

   «قرض بگیریم؟
 

 

چه قرار است و  

بودجه ابدا اجازه ی  

 خریدن خرت و پرت 

دهد و  تازه نمی 

دوستان هم از بیست 

 کمتر و سه چهار نفر 

 شوند. نمی

گفت یک بر نره خر  

گردن کلفت را که  

نمی شود وعده  

گرفت . تنها همان  

های بالا را وعده رتبه

بگیر و مابقی را نقدن 

خط بکش و بگذار  

 سماق بمکند.

گفتم ای بابا، خدا را  

آید . این  خوش نمی 

ها سال آزگار بدبخت

یک بار برایشان  

افتد و  چنین پایی می 

ها را مدتی  شکم 

اند  است صابون زده

که کباب غاز بخورند 

و ساعت شماری  

کنند. اگر از  می

زیرش در بروم  

چشمم را در خواهند 

آورد و حالا که  

خودمانیم، حق هم  

دارند . چطور است از  

منزل یکی از  

دوستان و آشنایان  
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و بگذار ناامیدی را  

  «!بجوند

گفتم: »ممکن نیست! 

ها خواب غاز بریان آن

اند و راستش، را دیده

   «.هستندسزاوارش 

در نهایت پیشنهاد  

دادم: »چطور است  

یک ست دیگر ظروف 

و وسایل از یکی از  

دوستان یا فامیل  

   «قرض بگیریم؟

 

یک دست دیگر  

ظرف و لوازم عاریه  

 بگیریم؟ 

 

 

 

ی خود تغییرات ویراستاری معینی را وارد نموده و  نوبه به   سیکدر متن بالا دیپ

های انگلیسی های متن انگلیسی را تصحیح کرده است. ترجمهبرخی از کلمات و غلط

های کوپایلت نیز داده شد، اما ترجمهبالا به طور مجزا و با پاک کردن حافظه قبلی به  

سیک بهتر از کوپایلت در این مورد بود و درست به همین خاطر در اینجا آورده دیپ

ترجمهشده  در  که  داشت  به خاطر  باید  زباناند.  از  برخی  به  ی  ترجمه  های کوچک، 

کند یعنی متن ابتدا به زبان انگلیسی و ی واسطه عمل می انگلیسی به عنوان یک حلقه

تواند شود و از این نظر یک اشتباه در متن انگلیسی می سپس به زبان مقصد ترجمه می 

 در متن مقصد به خود گیرد.    ای شده دگردیس اشکال کاملاً 

ترانسلیت، به جز  ی گوگلی دیگری که باید در نظر گرفت این که در ترجمهنکته 

تی یا کوپایلت  پی جیشود. در مورد چت نسبتاً ثابتی ارائه می   ی العاده، ترجمهسرعت فوق 

نحوه به تنظیماتجز  و  ترجمه،  دستور  گفت  ،ی  اهمیت  ومتن  نیز  کاربر  قبلی  گوهای 

زیادی دارد که این خود گاهی مزایا و گاهی معایب فراوانی دارد. درست به همین خاطر 

قبلی را پاک کنم تا از نتایج قبلی   ی مکالمه  ی در آزمایش بالا مجبور بودم هر بار حافظه

 استفاده نکند. 

توجهی های دقیق انسانی نیز معایب قابل حال ممکن است گفته شود حتی ترجمه
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دارند. مشکل اصلی اینجاست که گاه تغییرات جزیی در متن موجب تغییر لحن نوشته  

سازد و طبعاً  اثر میبی   شود، تصحیح برخی از خطاها قصد نویسنده اصلی را کاملاًمی 

ترجمهعدم در  واژه  ی دقت  از  می برخی  سوتفاهم  موجب  اصطلاحات  و  این ها  شود. 

را کاملاًدگردیسی می انسانی،  خدشه  تواند روح اصلی متن  دار کند. در مورد مترجم 

ی قبلی خود از یک مترجم، آثار او را برای خواندن بسیاری از خوانندگان بر اساس تجربه

می دوری  آنها  از  برعکس  یا  و  مصنوعی  انتخاب  هوش  مورد  در  وجود به جویند.  جز 

ی متعدد دیگر،  های ورودی و پارامترهاهای متفاوت از یک برنامه، دستورالعملنسخه

 کند. از خواننده را سلب می  قدرت انتخاب درست

 

 همکار
استفاده  متن  یک  تولید  در  مصنوعی  هوش  از  که  مواردی  در  معتقدند  بسیاری 

جا به این نکته اشاره کرد، عنوان همکار نام برد. لازم است در اینبه شود باید از آن  می 

که چرا برخی از سردمدارانی که در صنعت هوش را ندارد  این نوشته قصد تحلیل این  

 مشکلات،   ی عنوان حلال همهبه اند، مایلند هوش مصنوعی  گذاری کردهمصنوعی سرمایه 

نابغه انسانی، در نظر گرفته شود، و این بی  ی در حد یک  همتا، بدون معایب معمول 

توان توجه خود را صرف این نکته  کنار گذاشته شود. در این صورت می  کاملاً  موضوع

ابزار قدیمی چون گوگل تی پیجیچتترانسلیت و  کرد که چه فرقی بین استفاده از 

کند اما « ترجمه میلفظیالتحتوجود دارد؟ فقط به این خاطر که گوگل ترانسلیت »

عنوان »همکار« نام برد. در واقع  به تی  پیجیتوان از چتتی خلاق است می پیجیچت

 ی یهماتواند  ماند نمیخلاقیت هوش مصنوعی که به متن وفادار نمی  ی در امر ترجمه

خویش نشان داده و هدف    ی شعف شود. نویسنده اصلی متن، خلاقیت خود را در نوشته 

مترجم ضمن وفاداری به متن، رساندن مقصود نویسنده به بهترین وجهی با توجه به  

تی موجب اضافه، پیجیمتن فرهنگی زبان مقصد به خواننده است. اگر »خلاقیت« چت 

جاب یا  کردنه کم  پاراگراف  ،جا  و  تالیف   ،ها شودجملات  بلکه  ترجمه  نه  را  متن  چرا 

کند؟ او  نیکی یاد نمیبهالله منصوری به عنوان مترجم  نخواند؟ چرا کسی امروز از ذبیح

تالیفنویسنده  و  بود  توانا  کهای  خاطر  این  به  درست  دارد.  خوبی  از    های  برخی  در 
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پرسش اینجاست  ها از خود »خلاقیت« نشان داده بود، مورد انتقاد قرار گرفت.  ترجمه

 را کشف کند؟  های خلاقانهدستکاری  به راحتی تواندمی  ریک ویراستا آیا

پذیر نیست. در حالی  تر آن که از نظر حقوقی هوش مصنوعی مسئولیت مهم   ی نکته 

امروز حتی شرکت ونامکه یک مترجم   بزرگی که محصولات نشان حقوقی دارد.  های 

محصولات   ی فروشند حاضر نیستند که مسئولیت ترجمههای گزاف می خود را به قیمت 

تواند دهند. چرا هیچ دادگاهی نمی عهده گیرند و در این مورد از قبل هشدار میبهخود را  

تی در مورد مسائل پیجیاسناد توسط هوش مصنوعی را بپذیرد؟ اگر از چت  ی ترجمه

باید با نهادهای قانونی و ه زمیندهد که در این کنید او به شما جواب می ال ؤسحقوقی 

ترین  ی آنتونی پیم، کمیسیون اروپا بزرگحقوقی تماس بگیرید. بنا به گفته سسات  ؤم

ی اتحادیهن  امترجمی اخیر از تعداد  در طی دههالبته،  ی جهان را دارد.  واحد ترجمه

های شدت کاسته شده است. این موضوع به این شایعات دامن زد که فناوری هاروپا ب

اما  است.  گشته  مترجمان  کاهش  موجب  دقیق  جدید  می بررسی  نشان  که تر  دهد 

نه کاهش. کم   ی ی ترجمهبودجه و  یافته  افزایش  اخیر  اروپا در دهه  شدن کمیسیون 

 سپاری ترجمه برون دلیلبه  تعداد مترجمین نیز نه به خاطر کاهش نیاز به ترجمه بلکه

اسناد رسمی، نیاز به مترجم   یی ترجمهبوده است. به عبارت دیگر تاکنون در حوزه

 ( 2023های جدید کاهش نیافته است. )پیم، انسانی به خاطر تکنیک 

مهم هستند. اگر هوش مصنوعی    ی پذیری دو پایهوفاداری به متن و مسئولیت   مسلماً

از  بتوان  شاید  قابل خواندن(  عین حال  در  و  نباشد  کامل  دزدی  )که  بنویسد  رمانی 

نویسنده  که  کرد  اعلام  شفافیت  برای  و  برد  نام  سایه   ی»خلاقیت«  یا  و  اصلی 

اما این موضوع در مورد ترجمه به خاطر لزوم به وفاداری به    تی بوده استپیجیچت

 متن اصلی، بسیار متفاوت است. 

که قابلیت  ی زمینه   در نظر  اولین  دارد.  وجود  نظر  دو  مصنوعی  هوش  به    های 

تواند بر این است که هوش مصنوعی می   طرفداران پروپاقرص هوش مصنوعی تعلق دارد،

اعتقاد دارد نیز وجود دارد که  اما نظر دیگری  انسان شود.  هوش مصنوعی    جایگزین 

. ویل داگلاس هون معتقد است  دکنتواند به انسان کمک  محدودی است که می   فناوری 

ارزیابی ما از هوش مصنوعی به مقدار زیادی وابسته به درک غلط ما از هوش است.  

سطح بالای هوش   ی برای برخی شکست قهرمان جهان در شطرنج به کامپیوتر، نشانه 
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های سخت  ی آزمونراحتی از عهدهبه تی  پیجیکامپیوتر است، یا این واقعیت که چت

مهندسی بر می، پزشکی، حقوق،  بر  ...  دلیل مضاعف دیگری  نیز  مذکور نتیجه آید،  ی 

های زبانی بزرگ کنند. مدل ها در واقع هوش انسانی را آزمایش نمی است. اما این آزمون

کنند تا بتوانند الگوهای زبانی  ای استفاده می هوشمند نیستند بلکه از الگوهای پیچیده 

کننده تولید های قانع توانند متن آماری می   ی انسان را تقلید کنند. این الگوهای پیچیده 

ی حل بسیاری از  های فیزیکی از عهده های مصنوعی در آزمایشکنند. اما همین هوش

تاپ، خواسته شده شد تا یک لپ   4-تیپی جیاز چت  آیند. مثلاًمسائل ساده نیز برنمی 

هم بچیند. جواب  مرغ، یک شیشه، میخ و یک کتاب را به شکل پایدار روی چند تخم 

اما وقتیکننده قانع  اولیه به خلال  شپرس   ای داد  لیوان آب، عوض شد و مواد  دندان، 

شد، داده  تغییر  پودینگ  کاسه  یک  و  جوابپی جیچت  مارشملو  بسیار تی  های 

اگر چت وعجیب  اینپیجیغریبی داد. حال  قدر هوشمند است، چرا در یک مورد تی 

اگر   دهد؟های بسیار عجیبی می کننده اما در مورد مشابه دیگری جوابهای قانعبجوا

خاطر سپرد، و به ها را  تواند صرفاً الگوهای آماری را تکرار کند و پاسخ تی میپیجیچت

چند تست پاسخ به    ی های بسیار سخت پزشکی گذشته پاسخ دهد اما از عهدهبه پرسش 

آیند، در مورد میزان هوش او، چه میی آن به راحتی بر ها از عهده که بچه برآید  فیزیکی  

 ؟  باید گفت

شود، های زبانی بزرگ داده میترجمه نیز بر اساس دستوری که به مدل   ی بارهدر

توانند نتیجه را بهتر و یا بدتر کنند.  کار متفاوت خواهد بود. این دستورات می   ی نتیجه 

ی مورد نظر است.  ی کار وابسته به میزان اطلاعات موجود در حوزهاز سوی دیگر نتیجه

ی کار نیز کیفیت بالایی ها محدود باشد، نتیجه ی موضوع یا زبان خاصی دادهاگر درباره 

تر های کمتی برای زبانپیجیهای چتنخواهد داشت. درست به همین خاطر ترجمه

هایی های زبانی از الگوریتم مرسوم بسیار بدتر از گوگل ترانسلیت است. ضمناً این مدل 

از کرده های بزرگ آنها را تهیه  کنند که شرکت استفاده می  از این جهت برخی  اند و 

می واژه می ها  آنها  گیرند.  به خود  دیگری  یا شکل  و  شوند  حامل توانند حذف  توانند 

هایی باشند که تبلیغات معینی را در بر داشته باشد. به عبارت دیگر الگوریتم خنثی  پیام 

 ای هستند. های خاصی در اشکال زیرکانهوجود ندارد. آنها حامل پیام 

سال   ابتدای  بی 2025در  که چهار چتبی ،  داد  اجازه  آزمایشی  در طی  پات سی 
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 -تی، مایکروسافت کوپایلت، گوگل جمینی و پرپلکسیتی ای آی  پیجیمعروف چت

ی صد خبر را تهیه کنند و خبرنگارانی که مسئول آن خبرها و مقالات بودند، به خلاصه

چت  ی نتیجه  فوق،  پاتکار  آزمایش  در  دادند.  نمره  خلاصه  51ها  از  نویسی درصد 

 (2025سی فارسی، بی بردند. )بی ها از اشکالات جدی رنج میپاتچت

های او در  پذیر نیست، کیفیت پاسخ جاست، آیا دستیاری که مسئولیت پرسش این

کند که های معینی پیروی میهای شماست، از الگوریتمترجمه وابسته به نوع پرسش 

تواند موجب فیلتر کردن برخی از اطلاعات شود، دارای درک و استدلال نیست اما می 

آید، در عین حال برای حل برخی از مسائل  های مشکل بر می ی بسیاری از تستاز عهده 

می مشکلات جدی  دچار  میساده  و  هذیانگردد  دچار  کلاغ تواند  یک  و  شود  گویی 

خطاهای او به پای شما به عنوان یک شخصیت    ی و مسئولیت همه  کلاغ کند... چهل

 بسته اعتماد کرد؟ راحتی و چشمبهتوان همکار نوشته شود، می قی  یحق

 

 سخن آخر 
ها، از جمله در آورد بزرگی در بسیاری از حوزههای زبانی بزرگ مسلماً دستمدل 

ی آغاز کار مناسبی برای بسیاری از  توانند نقطه می ها این مدل ترجمه هستند.  ی حوزه

منتشر   2024سال    رکه انجمن نویسندگان بریتانیا د  باشند. در یک نظرسنجین  امترجم

که درآمدشان به دلیل اند  دهکردرصد مترجمان اعلام    40شود که  کرد ازجمله گفته می 

(. برخی 2024رواج استفاده از هوش مصنوعی برای ترجمه، کاهش یافته است )کریمر،  

از شیوه   (Nuanxedاروپایی )مانند  ن  اناشراز   از  استفاده -ی پسادر ترجمه  ویرایش 

ابزار کنند. مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است که »ادغام هوش مصنوعی در جعبهمی 

که خلاقیت قربانی شود« )همانجا( در دهد بدون آنوری را افزایش می مترجمان بهره 

های گوناگون در وری« است. زمانی که فرهنگ لغتبر افزایش »بهرهکید  أتاین گفته  

نیز  افزوده شد. هوش مصنوعی  مترجمان  تعداد  بر  به چاپ رسیدند  پیش  قرن  چند 

ی رقابت در این حوزه را افزایش دهد. افراد بیشتری حاضر خواهند شد تواند عرصهمی 

ویرایش« بپردازند و دستمزدها کاهش پیدا خواهد کرد. -با دستمزدهای نازلی به »پسا

انگلستان   سسات ؤماند که به درخواست ناشرین یا  درصد مترجمان اعلام کرده  8در 
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ویرایش  -که پسادهنده مجبور به استفاده از هوش مصنوعی هستند. اما در اینسفارش

هایی شود جای شک و تردید وجود دارد، زیرا برخی از مترجمباعث کم شدن کار می 

ها را با دقت بسیار بیشتری معتقدند باید متن   که مجبور به کار با این شیوه هستند،

مطالعه کنند تا بتوانند اشتباهات ترجمه را کشف کنند. علت آن نیز بسیار ساده است:  

رسد،  قبول به نظر می متن تولیدشده توسط هوش مصنوعی اغلب بسیار درست و قابل 

مطالعه با  فقط  مقایسه  و  میو  که  است  متون  دقیق  کرد ی  پیدا  را  اشتباهات  توان 

ده، اعم از ادبی و  ی آثار کمی پیچیوری کار حداقل در ترجمهبنابراین بهره   .)همانجا(

ترجمه و یا  سسات  ؤم به معنی کاهش سود    علمی، افزایش نیافته است، اما این لزوماً

کم  دستمزد  آنها  زیرا  نیست،  کتاب  برای  ناشرین  می - »پساتری  و ویرایش«  پردازند، 

به پسا تقلیل کار مترجم  از هوش مصنوعی و  را -استفاده  بیشتری  ویرایش سودهای 

آنها می  به معنی پرداخت کمنصیب  از هرچیز،  بنابراین تغییر عنوان، قبل  به کند.  تر 

مسئولیت  ،ویراستار«-»پسا پذیرش  توقع  است.    مترجم  ضمن  مذکور  فرد  طرف  از 

بسیاری از نویسندگان و مترجمان برای تربیت هوش   خاطر آورد از آثار به همچنین باید  

هوش مصنوعی    آموزشای بابت  الزحمهبدون آن که آنها حق  ،شودمصنوعی استفاده می 

   دریافت کنند.

کنند. امروز همچنان بسیاری از مترجمان از فرهنگ لغات در کار خود استفاده می 

جعبه سرویسبه  آنها  گوگل ابزار  چون  ترجمه  دیپهای  کوپایلت،  ترانسلیت،  ال، 

درصد مترجمان بریتانیایی در سال    37تی...نیز اضافه شده است.  پیجیسیک، چتدیپ

اما    .)همانجا(  کنند اند که در کار خود از هوش مصنوعی استفاده می اعلام کرده  2024

گوگل ترانسلیت چه   ی آیا هوش مصنوعی واقعاً همکار آنهاست؟ در این صورت درباره 

گفت؟ باید    آیا  باید  مترجمان  شفافیت،  خاطر  فرهنگهمهست  فهربه  مورد ی  لغات 

 ای اعلام کنند؟ استفاده خود را نیز در پایان هر ترجمه

برای گروه ابزار خوبی برای تطبیق ترجمه  تغییر    های خاص مثلاً هوش مصنوعی 

ی آغاز خوبی برای  تواند نقطهو یا اصلاح ترجمه است. می   ،لحن ترجمه برای کودکان

در   های ساده استفاده کرد، امابرای ترجمه  توان از هوش مصنوعییک ترجمه باشد. می 

ی یک متن ادبی و یا یک متن  تواند کمک مناسبی برای ترجمهآن چقدر می   این که

باشد،   پیچیده  ما حقوق هوش   جای شکهنوز  علمی  برای  آیا  دارد.  وجود  تردید  و 



 



 رضا جاسکی

از   رتمهم مصنوعی   استفاده  در  شفافیت  آیا  است؟  خوانندگان  و  مترجمان  حقوق  از 

ابزار مورد استفاده    ی ابزارهای ترجمه باید فقط شامل هوش مصنوعی شود و یا باید همه

 بر گیرد؟ دررا 
 

کیفیت های بیو اعتراض طرفداران آن فیلم به زیرنویس   «بازی مرکب»ای و بسیار محبوب  فیلم کره   1

ی زبان گفتاری که برخی آن ی متن به متن، ترجمه داری در مورد تفاوت ترجمه های دامنهباعث بحث 

ی زبان گفتاری یعنی ترجمه   –ی این دو قرار دارد  کنند و زیرنویس که در میانهرا »تفسیر« قلمداد می

نوشتاری  زبان  وظیفه  -به  بودند  معتقد  فیلم  طرفداران  زیرنویس شد.  یک  راه ی  یافتن  برای  ساز  هایی 

ظرافت فشرده گرفتن  نظر  در  با  نوشتاری  زبان  به  گفتاری  زبان  ترجمه سازی  و  است  فرهنگی  ی های 

 ماشینی دارای چنین ظرفیتی نیست.
مقاله 2 انتهای  به  کنید  »تخریب«نگاه  خواهرانگیسویه   ی  تاریک  ترجمه   ی  با  فریمن  جو  دریا   یاثر 

 موسوی در نقد اقتصاد سیاسی 
( و نیز 2025کوپایلت استانداردی که همراه مایکروسافت آفیس )ماه مه    ،4تی  جی در این مقاله از چت  3

( استفاده شده است. کوپایلت و گوگل ترانسلیت به طور دائم به بالاترین 2025گوگل ترانسلیت )ماه مه  

 های معمولی ندارند.اپلیکیشن  یابند و از این رو ورژن خاصی مانندنسخه ارتقاء می 
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